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شماره كتابشناسى ملى : ۳۳۴۸۹۸۵ 
ص: ١‏ 

**[ترجمه] 

تتمه كتاب الصلاه 


باب ۳۸ سائر ما يستحب عقيب كل صلاه 


ا بن ن أخمة بن مد الشزلق عن لیقع اتوي : TT‏ 
ی یس لوث پیب نول عق بر وکو يون يان ا یلسع عن عع بان اف صقر 


و 2 


5 
کن لا یر إلحاخ امین فى بر5 ع وک و مرک و علازه زخمیک ال له یز امین عليه السلام اذغ وک قال 


۳ 
7 2 


له وغل و هن د کال ؟ عم ال اځ به فى کر کل ڪاو و اله ما يذو به ین امین فى أذبار الله إن عقا 


ي 


علخ 


وه و لز کانث َد جوم لاء و نقطرها و حصا اض و و راما كَقَالَ له أ مير الْمُْمنِينَ عليه السلام الم ذلک عِنْدِى وا 


۳ 
لدع > جو لله 


وَاسِعٌ كريم قَمَالَ له ال و هُوَ الْحَضِرٌ عليه السلام صَدَفْتَ وَ الله و أ انين و وق کل ٍى ملم عم ده 


8 
aA 


النتاقن» لابن شهر آشوب و اللد الامين مرسلاه مله د 


۱-۱. أمالى المفيد ص ۶۲ 
1- ؟. مناقب آل أبى طالب ج ۲ ص ۲۴۷. 


*** | ترجمه |مجالس المفید: محمد بن حنفیه که درود بر او باد گفته است: امیرالممنین عليه السلام در حال طواف خانه خدا 
بود که دید مردی به پرده‌ها دست آویخته و هن گوید: ای کسی که شنیدن سخن کسی او را از شنیدن سحن دیگری بان نمی 
دارد» ای کسی که نبازخواهان او را به اشتباه نیندازند» ای کسی که پافشاری اصرار کنند کان او را به سختی وا نمی‌دارد» لذت 


گذشت و بخشش و شیرینی مهربانی‌ات را به من بچشان. 


امیرالممنین عليه السلام به او فرمود: آيا اين دعای توست؟ آن مرد به او گفت: آيا آن را شنیدی؟ فرمود: بلی. گفت: در دنباله 
هر نمازت اين دعا را بخوان؛ به خدا سو گند هیچ مؤمنى اين دعا را در دنباله نمازهایش نمی‌خواند مگر اينكه خدا همه گناهان 
او را مى بخشدء هر چند به تعداد ستارگان آسمان و قطره‌های باران باشند و يا به اندازه شن‌های روی زمین و خاک‌های آن 
باشند. يس اميرالمؤمنين عليه السلام به او فرمود: به درستی که دانش آن‌ها نزد من است و خدا وسعت دهنده و بزرگوار است. 
آن مرد که خضر عليه السلام بود گفت: ای امیرالمومنین؛ به خدا س و گند که راست گفتی و برتر از هر صاحب دانشی» داننده.. 


ای هست. - . امالی مفید: ۱۶۲ - 


المناقب: که براق ابن شهر آشوب است و بلد الأمين نیز همین روایت را به صورت مرسل آورده‌اند. - . مناقب آل ابی طالب ۲ 
۴۷- 


] ترجمه‎ | E 
بیان‎ 


السمع مصدر بمعناه أو بمعنی المسموع و الأول أظهر يا من لا يغلطه السائلون أى لا تصير کثره أصوات السائلین فى وقت واحد 
سببا لاشتباه الأمر عليه و عدم فهم مقاصدهم كما فى المخلوقین برد عفوک أى راحته و لذته. 


**| ترجمه |السمع مصدر است به معنای شنيدن يا به معنای شنیده شده؛ و اولی آشکارتر است. «یا من لا قاط السائلون» يعنى 
زیادی صدای نیا زخواهان در یک زمان» باعث اشتباه شدن کار بر او و نشناختن منظور آنان» آن چنان كه در مورد آفرید گان 


وجود دارد» نمی‌شود. «برد عف و ک»» يعن آسایش و گوارا بودن و لذت آن. 
** | تر جمه | 


عمو 


آقول 
رواه السيد أيضا فى فلاح السائل عن المجالس .)١(‏ 
* | ترجمه ]این روايت را سيك نیز در فلاح السائل از مجالس روایت كرده امىت کڪ فلاح السائل: ۷ - 


| ترجمه | 
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الهم از لى تاش با 4 آنت امد و 


نت الْمَوَحرُ لا له ال نت بلک الب و بشذزتک علی لح آجممین ما علفت العباه خَيراً یی تأخينى و توفیی ادا علفت 
رنه خا ى ام يي SC‏ 


1 
آستالک تما لا ينقد ةة ره ین لقع و الزضا باْقضاء و بر لعیش بغ الْمَْتٍ و لَه ل إِلَى وجهک و وق نک من 


ھر راء مضه و لا فلو مضه له ریا بريه يمان و اجعلنا تاه مهد بن الم اهدتا فیمن عبت ً بت للم نی سالک عظیعه 
الما ولبات فى 


م2 
ا قرا 2 


الأشر و اد شد و سالک شکر نغمیک و محسن عافیتک و آداء کر شلک با رت فبا ماو ااا صادقاً و اک لما 


مهم 


تغل و شنک يوقا تلم و ود پک من 12 ما كفل قانک تكله وا تلم و نت عنام لوب ا 


**[ترجمه آمکارم الاخلاق: از پیامبر صلی الله عليه و آله روایت است که فرمود: هر كس بعد از هر نماز واجب اين دعا را 
بخواند» خداوند او را و خانه و دارایی و فرزندانش را حفظ می کند. دعا اين است: خداياء تمام گناهان گذشته و آيندهام» جه 
آنها كه آشکار ساخته‌ام و جه آنها كه مخفی کرده‌ام و نیز زياده روی که نسبت به نفس خودم کرده‌ام را بخش و نيز هر آنچه 
را که تو از من به آن آ گاه‌تر هستی . خداياء تو قبل از هر چیزی بوده‌ای و بعد از هر چیزی خواهی بود هیچ معبودی جز تو 
نیست. با دانش غیبی‌ات و با قدرتی که بر تمام آفرید كان داری» تا زمانی که زندگی را برای من دارای خیر بدانی» مرا زنده 
بدار و هرگاه که م رگ را برای من خير دانستی» مرا بمیران. خدایا؛ ترسیدن از تو در آشکار و نهان» و گفتن سحن حق در 
هنكام خشم و رضایت؛ ميانه روی در هنگام ناداری و بی نیازی را از تو خواستارم. از تو نعمتی می‌خواهم که پایان نپذیرد» و 
روشنی چشم که قطع نگردد» و راضی بودن به تقدیر و زندگی راحت بعد از مرگ و لذت نگریستن به تو و اشتیاق به 
دیدارت بدون اينكه با سختی آسیب زننده و يا به فتنه گمراه کننده همراه باشد. 


خداياء ما را با زیبایی ایمان مزيّن بگردان و ما را راهنمایانی هدایت يافته قرار بده. خداياء ما را در زمره هدایت یافتگان هدایت 
فرما. خداياء از تو راهنمایی بز رگ و استواری در کار و راه حق را خواستارم. از تو توفیق شک رگزاری از نعمت هایت و بخشش 
نیک تو و به جای آوردن حق تو را می‌خواهم. ای پرورد كار از تو دلی سالم و زبانی راستگو می‌خواهم و از تو نسبت به آنچه 


می‌دانی آمرزش می‌طلبم و بهترین آن چیزی را که می‌دانی می‌خواهم؛ از شر و بدی آنچه که می‌دانی به تو يناه می آورم؛ چرا 
که تو می دانی» نه اينكه ياد گرفته باشی و تو داننده کامل همه نهان‌ها هستی. - . مکارم الاخلاق: ۳۲۷ - 


* | تر جمه | 


توضيح 


روى هذا الدعاء فى الكافى (۳) 


بسنده عن أبى جعفر الثانى عليه السلام و هو مروى فى أكثر كتب دعواتنا و بطرق المخالفين فى كتبهم أيضا ما قدمت وما 
أخرت لعل المراد بما قدم ما صنعه فى حياته و استحق به العقاب و بما أخر ما يترتب على أفعاله بعد موته من بدعه أحدثها 


يعمل بها بعد موته أو وصيه بشر و غير ذلكك أو المراد 
ص: ۲ 


۱۶۷ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 
.۳۲۷ مكارم الأخلاق ص‎ .۲ -۲ 
.۵۴۸ الكافى ج ۲ ص‎ .۳ -* 


تقديم ما أمر الله بتأخيره و تأخير ما أمر بتقديمه و الإسراف تجاوز الحد فى الخطاء. 


أنت المقدم أى الأشياء بحسب الأزمنه و الأمكنه و المؤخر لها بحسبهما أو بحسب المراتب الدنيويه فيرجعان إلى المعز و المذل 
أو الأخرويه كما قدم الأنبياء و الأوصياء أنهم أثمه و أخر غيرهم عنهم فجعلهم أتباعا لهم و يحتمل أن يراد بهما ما يرجع إلى 
البداء و لعله أنسب بالمقام بعلمکک الغيب الباء للقسم و يحتمل السببيه خشيتكك فى السر و العلانيه لعل المراد بالخشيه أثرها و هو 
فعل الطاعه و ترك المعصيه أى يظهر أثر الخشيه منى فى حضور الخلق و غيبتهم فى الغضب أى عن المخلوقين و الرضا أى 
عنهم و المعنى لا يكون غضبى على أحد سببا لأن لا أقول الحق فيه و لا رضاى عن أحد سببا لأن أثبت له ما ليس له و القصد 
التوسط فى النفقه. 


نعيما لا ينفد أى فى الانخره أو فى الدنيا أو الأعم بأن يتصل نعيم الدنيا بنعيم الآخره و هو أتم و مثله قره العين و هو ما يوجب 
السرور و قيل أريد به النسل الذى لا ينقطع لقوله تعالى هَبْ لنا مِنْ أزواجنا و ذَرٌيّاتناقرّه أغْيّن (۱) أو المحافظه على الصلوات 
وله صلی الله عليه و آله: وق عتنی فى الصّلاه. 


و قال فى النهايه فيه الصوم فى الشتاء الغنيمه البارده أى لا تعب فيه و لا-مشقه و كل محبوب عندهم بارد و النظر إلى الوجه 
المراد به النظر بعين القلب إلى ذاته تعالى أو بعين الرأس إلى حججه عليهم السلام فإنهم وجه الله الذى يتوجه بهم إليه و من أراد 
التوجه إلى الله يتوجه إليهم و كذا المراد بلقائه تعالى إما لقاؤهم أو لقاء ثوابه و على التقديرين أريد به الشوق إلى الموت و 
الآخره و قطع التعلق عن الدنيا. 


و قوله من غير ضراء متعلق به أى لا يكون رضاى بالموت بسبب البلايا الشديده التى لا يمكننى الصبر عليها فأتمنى الموت لها و 
المضره تأكيد للضراء أو وصف لها لأنه لا يكون الدنيا بدون الضراء فى الجمله و لكن لا يكون ضراء لا يمكننى الصبر عليها أو 
المراد بها مضره الآخره و قيل متعلق بأحينى و يحتمل تعلقه بالجميع أى أعطنى جميع ذلك من غير أن يكون بی ضراء شديده. 


ص: ” 


۱- ۱. الفرقان: ۷۴. 


بزينه الإيمان الإضافه بيانيه أو المعنى الزينه التى تحصل من الإيمان و هو التحلى بمكارم الأخلاق و الأعمال. 


فيمن هديت أى بالهدايات الخاصه من الأنبياء و الأولياء أو المعنى أنى لا أستحق الهدايه فاهدنى من بينهم و ببركتهم أو أنكك 


عزيمه الرشاد الرشاد خلاف الغى أى أكون عازما جازما على الرشاد و الثبات فى الأمر أى فى الدين و ما يلزمه من العبادات و 
الثبات يحتمل عطفه على العزيمه و على الرشاد كما أن الرشد يحتمل عطفه على الأمر و على الثبات. 


**| ترجمه ]اين دعا در الكافى با استناد به امام جواد عليه السلام روايت شده است و اين همان روايتى است كه در بيشتر كتاب.. 
هاى دعايى ما روايت شده و مخالفان ما نيز آن را با طرق روايى خودشان در كتابهايشان آورده‌اند. «ما قدّمت وما أخخرت»» 
شايد منظور از «آنجه پیشاپیش فرستاده مى شوداء هر آن جيزى باشد كه در زند گی انجام می‌دهد و به خاطر آن مستحق عذاب 
مى شود و «آنچه در بى مىآيداء هر آن جيزى باشد كه بر كارهاى او و بعد از م رگش مترتب می‌شود؛ مثل اينكه بدعتى به 
وجود آورده باشد و بعد از مركك او به آن عمل شود يا به جيز بدى وصيت كرده باشد و كارهاى ديككرى از اين قبيل. يا اينكه 
منظور از آن» مقدم كردن هر آن جيزى بوده كه خداوند بر تأخير انداختن آن امر كرده و به تأخير انداختن هر آن جيزى كه 


خداوند بر مقدم کردن آن دستور داده است. اسراف» در که از حد» در اشتاه است. 


«أنت المقدّماء یعنی تو اشیاء را مقدم می‌داری؛ به حسب زمان‌ها و مکان‌ها و تو اشیاء را موخر می‌داری به حسب زمان‌ها و 
مکان‌ها يا به حسب مراتب دنيايى. يس اين دو به صفت‌های عزت دهنده و ذليل كننده خدا برمی گردند؛ يا اينكه به مراتب 
آخرت اشاره دارد» همان طور که پیامبران و جانشینان آنها را مقدم كرد و به عنوان امام قرار داد و دیگران را بعد از آنها و 
ييروان آنها قرار داد. اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور از آن چیزی باشد که به بداء مربوط است و شايد در اينجاء همین 
مناسب‌تر باشد. در عبارت «بعلمک الغیب» حرف باء براق سو گند است و استمال دارد برای بیان سبب باشد. در عبارت 
«خشيتكك فى السّرٌ و العلانیه» شاید منظور از خشیت. اثر آن باشد که عبارت است از به جای آوردن طاعت و ترک گناه؛ 
یعنی اثر خشیت در من؛ هم در حضور دیگران و هم در نبود آنهاء نمایان شود. «فی الغضب» یعنی بر آفرید كان و «الرضا از 
همانان. معنی عبارت اين است که خشم من بر کسی باعث نشود که جز حقيقت را درباره او بگویم و خشنودی من از کسی 


باعث نشود که چیزی را که برای او نیست. در حق او به اثبات برسانم. «القصد» یعنی ميانه روی در مخارج زندگی. 


تعبا لا عفند) سن تعمت:در دا با دی آ رت با شامل هی دو به انق صورت که روزی دنیا به روزی آخرت پیوند بخورد 
که اما انا رةه اه سل ان اسر ان اتكزئ :ابتك کی رورس قود که امك ور از 
آن» نسلی است که قطع نشود؛ به دلیل اين آيه که «قب لنا من آزواجنا و ذریّاتنا قژه أعين» -. فرقان / ۷۴ - از 


همسران و فرزندانمان روشنی چشمانمان قرار ده.) یا منظور از آن مراقبت از نمازها است؛ به دلیل این فرمایش پیامبر صلی الله 


عليه و آله كه «و قره عینی فى الصلاه»؛ و روشنی چشم من در نماز است.1 


در النهايه گفته است: در روايت هه «الصوم فى الشتاء الغنيمه البارده). روزه در زمستان» غنيمت بارده است؛ بعنی نه رنجی 


در آن هست ونه سختی؛ و هر چیزی كه نزد آنها دوست داشتنى باشدء «بارد» ناميده می‌شود. منظور از «النظر الى الوجه». 
نگریستن با چشم دل به ذات خدای متعال است؛ يا اينكه منظورء نگریستن با چشم سر به حجت‌های او عليهم السلام است؛ زیرا 
آنان صورت‌های خدا هستند که به واسطه آنهاء به او يعنى خدا توجه می‌شود و هر كس خواستار توجه به خدا باشد» به آنان 
رو م ىكند. همچنین منظور از دیدار خداوند متعال» دیدار آنان است؛ يا اينكه منظور» رسیدن به ثواب خداست. در هر دو 


صورت. اشتیاق به مرگ و آخرت و بریدن وابستگی به دنیا را خواستار است. 


که توان شکیبایی در مقابل آن را نداشته باشم و به خاطر آن» آرزوی مرگ کنم. «و المضره» تأ کید «ضراء» يا صفت برای آن 
است؛ زیرا در هر صورت» دنیا خالی از گرفتاری نیست» ولی نوعی گرفتاری نباشد که توان صبر در مقابل آن را نداشته باشم؛ 
يااينكه منظور از آن» گرفتاری آخرت است. همچنین گفته شده است: اين کلمه مربوط به «أحينى» است و نيز احتمال دارد 


مربوط به همه آنها باشد؛ یعنی همه آنها را به من ارزانی دار بدون اينكه گرفتاری سخت برایم باشد. 


«بزیته الایمان» اضافه بیانی است؛ يا به معنی زینتی است که از ایمان به دست می‌آید و آن همان آراسته گردیدن به اخلاق و 
اعمال نيكوست. 


«فيمن هدیت». يعنى با هدایت‌های مخصوص از ناحيه پیامبران و دوستداران خودت؛ يا به اين معنى که من استحقاق هدايت را 
ندارم» يس خودت از طریق آنان و به بركت آنان مرا هدایت فرما؛ يا اينكه تو این کار را در حق بسیاری به انجام رسانده‌ای و 


اگر در مورد من هم انجام دهی» کار جدیدی نیست. در این صورت. نوعی درخواست عطوفت است. 


«عزیمه الرشاد». رشاد» مخالف گمراهی است؛ یعنی تصمیم جدی بر رشد بگیرم. «الثبات فى الأمر»» یعنی در دين و عباداتی که 
لازمه آن است. احتمال دارد «الثبات» عطف بر «العزیمه» و با بر «الرشاد» باشد؛ همان گونه که احتمال دارد «الرشد» عطف بر 


«الأمر) ويا بر «الشات» باشد. 
#* | ترجمه ] 
«f»‏ 


مکار دُعَاءٌ آخَرْ قَالَ الصادق عليه السلام: من قَالَ هَذِهِ الکلعات عِنْدَ كل صلا مَکتوبه حَفِظ فى َفْسِهِ و داره و وه و ماله- 
جير تفیتی و مَالِى و وُلدِى و أَهْلى و داری و کل ما هُوَ مى بالله الوَاحِدٍ الصَّمَدٍ الذی لم يذ و لم يُولذ و ل يكن له کفوا أحدٌ 
و أجيرٌ نفیتی و مَالِى و وی و کل ما هُوَ منی- برب الفلق من شر ما خلق إلى آخرها و برب النّاس ملک الاس إلى آخرها 
اللہ الى لا له انا هو الْحيُ الوم آنه الکزسی ای آخرادد. 


وا 


**[ تر جمه ]المکارم: دعای دیگر؛ امام صادق عليه السلام فرموده است: هر كس اين کلمات را هنگام هر نماز واجب بگوبد 
خداوند او را و خانه و فرزندان و دارایی‌اش را حفظ می کند؛ دعا اين است: [خودم را و مال و فرزندان و خانواده و خانه و هر 


جه را که از من است» به خدای یگانه بی نیازی که نه زاده شده و نه زاييده شده است و هیچ کسی برای او همتایی نمی کند 


می‌سپارم؛ خودم را و مال و فرزندان و تمام آنجه را كه از من استء به خداى سييده دم می‌سپارم. از شر هر آنچه آفريده شده 
است.) تا آخر سوره فلق و «برت الناس ملكك الناس» او به خدای مردم؛ پادشاه مردم) تا آخر سوره ناس و «بالله اذى لا له الا 
هو الح القوم» إبه خدایی که معبودی جز او وجود ندارد» زنده و پاینده است) آيه الکرسی تا آخر آن. - . مکارم الاخلاق: 
2۳۷ 


* | تر جمه | 


بيان 


رواه فى الكافى (۲) 


بسند حسن عنه عليه السلام و مذكور فى المصباح و سائر الكتب المعتبره و قال الجوهرى الولد قد يكون واحدا و جمعا و 


کذلک الولد بالضم انتهى و المشهور أن آيه الكرسى إلى الْعَلِىُ الْعَظِيمُ و يظهر من بعض الأخبار أنها إلى خالِدُونَ و سيأتى فى 
محله. 


| ترجمه ]این روايت را در الكافى -. الكافى ۲: ۵۴۹ - 


با سند حسن از آن حضرت عليه السلام نقل کرده است و در المصباح و کتاب‌های معتبر دیگر نيز ذ کر شده است. جوهری 
گفته است؛ الولد» هم ممکن است مفرد باشد و هم جمع؛ «الوّلد» با ضمه نيز همین طور است. پایان. مشهور اين است که آیه 
الکرسی تا «العلی العظیم» است و از بعضی روایات چنین به دست می‌آبد که تا «خالدون» است؛ توضیح این مطلب در جای 


خود خواهد آمد. 


* | تر جمه | 


«f» 


ہے ر )مم 
م ص لاته 


المکاری ذا ذُعَاءٌ آخز من مشموعاتِ السَيّدِ ناصح الدین أبى البركات: و من ذُعَاءِ السّرٌّ با محمد مَنْ اراد آن أرْفعَ م 
مُضَاعَفَه فلیقل خلت كل ما افترضت علیه و بقع یه یا مبدی الأشرار و یا یی الکثمان و یا شارع الأخكام و يا ذاری الْأنْعَام و 
یا الق انا و یا قارض الطاعه وَ مزع الدّين و با مُوجِبَ اعد 


ص: ۴ 


.۳۲۷ مکارم الأخلاق ص‎ .١ -١ 
.۵۴۹ الكافى ج ۲ص‎ .-۲ 
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سالک yy‏ یت ی ی ک بها د بش زا کا 
و لاک قلبی * خسن الم افقله عليه على تجعلنی من اهلها الد دک هع اش فيه أت وان اعد هت 
تک دز عم هه له وی و نت ول اوحبد که نا ها آنت ملک اوحید كله بکل ويي آلت لَه وَل و 


نت ول اهليل كل قا إل له إن نت قنک اهليل که کل تفيل أك لَه ول و آنت وَل لش 0 


5 


5 خ كله یک لته نشبيح نت له وی و آنت وی کب كله قا إل ۳ ا نت تک ابیز كله کل تكبير آنت لَه 3 و وت 3 


2 


عَلَىَ فى ص اتی مذو كوا راک نتب الک ا للم له إِذَا قال تنكم زفعث ص لاه ا فى الوح 
التغفرظ 3ه 


** |[ ترجمه ]المکارم: اين دعاى ديكرى است از شنيدههاى سيد ناصح الدين ابی البركات: از دعای سرّ: ای محمد» هر كس 
بخواهد نمازش را دوجندان بالا ببرم» يس به دنبال هر نمازى كه برايش واجب گردانیده‌ام» دستانش را بالا برده و بككويد: ای 
يديدار كننده رازها و ای آشکار كننده نهانی‌ها و ای قرار دهنده احكام واى به وجود آورنده جهاريايان واى آفريدكار 
مردمان و ای واجب كرداننده طاعت و لازم كننده دين و ای واجب کننده بندكىء از تو به حق پاکیز گی هر نمازى كه آن را 
پاکیزه گردانیدی و به حق کسی که آن نماز را برای او ياكيزه گردانیدی» می‌خواهم كه اين نماز مرا ياكيزه و مورد قبول 
خودت قرار دهى و به خاطر آن دينم را ياكيزه نمايى و بهترين مراقبت از آن را بر دلم الهام كنى تا اينكه مرا از اهل نماز قرار 
دهی» همان كسانى كه با خشوع در نماز يادشان كردهاى؛ تو سزاوار تمام ستايشها هستى و هیچ معبودی جز تو نيست. پس 
تمام ستايشها با ستايشى که تو سزاوار آن هستی» برای تو باد؛ تو سزاوار تمام یگانگی هستی» هیچ معبودی جز تو نیست» يس 
تمام يكانكى با يكانه دانستنى كه تو سزاوار آن هستی» برای تو باد؛ تو سزاوار تمام معبود بودن هستی» يس تمام معبود بودن» 
آن چنان که تو سزاوار آن هستی» برای تو باد؛ تو سزاوار تمام منژه بودن هستی» يس تمام منزه بودن» آن جنان که تو سزاوار 
آن هستی» برای تو باد؛ تو سزاوار تمام بزركى هستی. يس تمام بز رگی» آن چنان که تو سزاوار آن هستی» برای تو باد؛ 
پرورد گارا؛ با بالا بردن اين نماز من به صورت پاک و مورد قبول خودت. به من رو كن كه به راستى تو شنوای دانا هستی.) 
پس هركاه این را بگوید» نماز او را در لوح محفوظ دو جندان بالا برم. - . مكارم الاخلاق: ۳۰ 


> 1 تر جمه [ 
آقول 


هذا من أدعيه السر آورده الشیخ و الکفعمی (۲) فى کتابیه و فيها يا محمد من آراد من آمتکک أن آرفع صلاته مضاعفه فلیقل 
خلف کل صلاه افترضتها عليه و هو رافع يديه آخر کل شی ء فانه إذا قال ذلک رفعت له صلاته مضاعفه فى اللوح المحفوظ 
انتهی فینبغی أن يقرأه آخر التعقیب كما ذکره الشیخ و غیره. 


در دو کتابشان آورده‌اند و در آن آمده است: ای محمد» هر کسی از امت تو بخواهد نماز او را دو جندان بالا ببرم» به دنبال هر 


نمازی که برایش واجب کرده‌ای دستانش را تا آنجا که ممکن است. بالا برده و اين دعا را بگوید...؛ يس هر كاه اين را 


گفت. نماز او را در لوح محفوظ دوچندان بالا می برم؛ يايان. پس سزاوار است همان طور که شيخ و ديكران گفته‌اند» آن را 
در يايان تعقيبات بخواند. 


اد اد 1 تر جمه 1 
«A»‏ 


المكارم: و إذا أَرَدْتَ اهُوض من الغقيب كَقَلْ شُبحان ربک رب اه عا يد شون و س لام عَلَى امین و لد لله رب 


و 


يد ۴ 


ا 


ا و َه ال من أَرَادَ آن یکتال بالمکبال ای فلیکن هذا آخر قوله إن لَه 


عن الْحَمَن بن حَمَادٍ عن الاو عليه السلام قَالَ: من ال فى بر صلاء الفْريصه قعل آن یی رجلیه- آشتغفر الله الى 


53 


at 


من 


و 


ل 


ا 


* میم 


۱ ۱ و فی خر آخر من قالَه فی 


إله إ 


1 


ص: ۵ 


.۳۳۰ مکارم الأخلاق ص‎ .١ -١ 
.۵۱۵ البلد الأمین ص‎ .۲ -۲ 
.۳۵۱ مکارم الأخلاق‎ .۳ ۳ 


كل يوم عَفَرَ الله لَه أبعي كبيرَة(1). 


**[ترجمه ]المکارم: هر گاه خواستى از تعقيب نماز برخیزی» بگو: «سبحان ریک رب العزه عما يصفون و سلامٌ على المرسلين و 
الحمد لله رب العالمین» (منزه است پرورد گار توء يروردكار عزت. از آنچه كه توصيفش می كنند و سلام بر فرستاد كان و 
سياس خدايى را كه پرورد گار جهانيان است.] كه از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت شده كه فرموده است: هر كس مى.. 
خواهد اعمالش با كاملترين ترازو سنجيده شود اين آخرين سخن او باشد که برايش از سوى هر مسلمانی» حسنهاى خواهد 
بود. - . مكارم الاخلاق: ۳۵۱ - 


از حسن بن حماد است که امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس در دنباله نماز واجب. قبل از اينكه پاهایش را جمع کند [از 
حالت دو زانو خارج شود ) بگوید: «أستغفر الله الذی لا إله الا هو الحيٌ القیوم ذو الجلال و الا کرام و آتوب الیه» از خدایی 
که هیچ معبودی جز او نیست. زنده و پاینده و دارای شکوه و بزرگواری است» آمرزش می‌خواهم و به سوی او بازمی گردم.] 
خداوند گناهانش را می‌بخشد. هرچند به اندازه کف دریا 


باشد. در روایت دیگری آمده هر كس روزانه این را بگوید. خدا چهل گناه کبیره او را می‌بخشد. - . مکارم الاخلاق: ۳۶۳ - 


> 1 تر جمه 1 
آقول 


رواه فى الکافی (۲) عن الحسین بن حماد بسند صحیح و الحسن غير موثق إلى قوله مثل زبد البحر و فى بعض نسخه ذا الجلال 
فقوله الحی و القيوم آیضا منصوبان و الكل صفات للجلاله و آما نسخه ذو الجلال و رفع الحی و القیوم فهو إما رفع على المدح 
أو صفه للضمیر على مذهب الکسائی إذ المشهور بين النحاه أن الضمير لا بوصف و آجاز الکسائی وصف ضمير الغائب فى نحو 
قوله تعالی لا لا موی ليم و قولك مررت به المسکین و الجمهور يحملون مثله على البدلیه إذ يجوز الابدال من 
ضمیر الغاب اتفاقا. 


**[ ترجمه ]در الکافی با سند صحیح - ولی حسن بن حماد توثيق نشده است- از حسين بن حماد. اين روایت را تا عبارت «مثل 
زبد البحر» روایت کرده است. در بعضی نسخه‌ها «ذا الجلال» ذکر شده که در این صورت. «الحی و القیوم» نيز به صورت 
منصوب خواهند بود و همه اینها صفت برای اسم جلاله الله هستند. ولی نوشتن آن به صورت «ذو الجلال» و مرفوع بودن «الحی 
و القیوم» يا به خاطر مدح و ستایش است» يا طبق روش کسایی» صفتی برای ضمیر است؛ زیرا مشهور بين علمای نحو اين 
است كه ضمير قابل وصف نیست ولی کسایی» وصف گرفتن ضمير غايب را در عبارتی مثل آيه الا له إلا هو العزیز الحکیم»؛ 
[خدایی جز ای که عزیز و حکیم است» وجود ندارد.) جایز دانسته است و يا در مثل اين که بگویی: «مررت به المسکین»» به 
او كه مسکین بود» گذر کردم.] ولی بیشتر آنها مثل اين مورد را حمل بر بدل می کنند؛ زیرا بدل گرفتن از ضمير غایب؛ 
همچنان که همه آنها اتفاق نظر دارند» جایز است. 


** | تر جمه | 


«$» 


م2 


SS و‎ 


ss les : e‏ ع تخیر و عم اله 
و ای مره و وَصَلَّ الحمية باتعبیح و قَالَ 5 ما يفرع من اميد ا ال ال رد اله و ملایکته ؛ رن على الین بآ 
ی سر هم ی رت یک و تک هم مل على تب هل یت مُحَمَدٍ 
و عَلَى ريه مد و لام علیه و ۶ يغ و خم الو بآ ايع مأ لهم 5 یم هخ و اقضیی لمم وا آمنَا 


و مک و ليغا الؤشول تاا تع ادبن الم باقع عَلَينَا صا صا بل بلغا لا خرو و الا من غیر کذ و SU‏ 


2 


E 


° و 


من آعد من حَلْقِكك ال مرعه من رژقک و با من شیک من يدك ای عَفَاقاَا ِن دی لام لک نك علی کل شن 


دير ال اجغل الور فی بَصری و الْبِصِيرَة فى دینی و القن فى قلبی و الا خلاص فی عَمَلِى و السَعَةَ فى رژقی 


o 


۹ 


ص: ۶ 


.۳۶۳ مكارم الأخلاق ص‎ .١ -١ 
.۵۲۱ الكافى ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 


E‏ شون وف ایوس و ين يه از وين حل هر يق اکتا 1 اأ و 
دیک شهادة رداص بتوبیا ی یوم لته و تا با لته اله فلت له کید له دا قمال دک فى كل وم من الْحَوْلٍ إلى 


الْحَوْلٍ فَقَالَ لا و لَكنْ هدا لِمَنْ قال م مِنَ الْحَوْلٍ إِلَى الْحَوْلٍ مَرَهَ واحَدء يُكنّبُ له و جرا له إلى مثل یمه و ساعته و شهره و من 
الل الجائی الحائل عَلَيْهِ .)١(‏ 


#[ ت رجمه فلاح السائل: وهب بن عبد ربه گفته است: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه می‌فرمود: هر کس تسبيح حضرت 
زهرا فاطمه سلام الله علیها را بگوید و از تکبیر خدای عروجل شروع کند و سی و چهار مرتبه الله اکبر بگوید و سی و سه مرتبه 
تسبیح بگوید و سبحان الله را به الله اکبر پیوند دهد و سی و سه مرتبه الحمد لله بگوید و الحمد لله را به سبحان الله پیوند دهد و 
بعد از اينكه از گفتن الحمد لله فارغ شد بگوید: [هیچ معبودی جز خدا وجود ندارد؛ همانا خدا و فرشتگان او بر پیامبر درود 
می فرستند» ای کسانی که ایمان آورده‌اید» شما [نیز] بر او درود بفرستید و سلام کنید؛ تو را اطاعت می كنم ای خداء تو را 
اطاعت می کنم؛ خداياء بر محمد و خاندان او درود فرست؛ بر اهل بيت و فرزندان او درود فرست؛ و سلام و رحمت خدا و 
برکت‌های او بر او و بر آنان باد؛ به تسلیم بودن خودمان نسبت به آنان و سرسپرد گی‌مان به آنها و راست دانستن آنها گواهی 


می‌دهم؛ پرورد گارا؛ ما ایمان آوردیم و تصدیق کردیم و از پیامبر پیروی کردیم» پس ما را با گواهان بنویس. 


خداياء روزی را فراوان بر ما ارزانی کن؛ به گونه‌ای که در آخرت و دنیا به دست ما برسد» بدون اينكه با رنج طاقت فرسا و 
دشواری همراه باشد يا از سوی آفريد كانت منتی بر آن صورت كيرد بلکه تنها از روزی فراوان تو سرچشمه كيرد و از فراخ 
دادن پا کیزه تو باشد؛ از دست پربار تو که آ کنده از عفت و پا کر کی است باشد؛ نه از دستان آفرید كان پست طینت» که تو بر 
هر چیزی توانایی. خداياء در دیده‌ام روشنایی, و در دینم بصیرت. و در دلم يقين و در کارهایم اخلاص و در روزی‌ام فراوانی 
و بر زبانم» ياد شبانه روزی خودت را و سپاسگزاری از تو را تا آن دم که پابرجایم داشته باشی؛ قرار بده. خداياء مرا در جایی 
که از آن نهی کرده‌ای» میاب و در آنچه به من بخشیده‌ای» برکت و فزونی قرار ده و آنگاه که مرا میراندی؛ بر من رحم كن 
که تو بر هر چیزی توانایی.] 

خداوند تمام گناهان او را می‌بخشد و او را در روز و ساعت و ماه و سالش» تا یک سالء از ناداری و تنگدستی و دیوانگی و 
جذام و برص و از بد مردن و از هر بلامیی که از آسمان به زمين فرود می‌آید. در امان نگه می‌دارد و به خاطر اين» برايش 


گواهی اخلاص در كارش با واب آن تا روز قيامت - و البته» ثواب آن بهشت است - نوشته می‌شود. 


به او گفتم: آيا اين همه ثواب برای او در مقابل گفتن اين ذكر در هر روز از روزهای سال است؟ گفت: نه؛ اين برای گفتن 
سالیانه یک بار است که برای او نوشته می‌شود و او را تا همان روز و ساعت و ماه در سال آینده‌اش کفایت می کند. - . فلاح 
السائل: ۱۳۵ تا ۱۳۷ - 


* | تر جمه | 


بيان 


إن التسليم منا لهم أى منحصر فيهم و كذا قرینتاها و البلاغ الكفايه ذكره الجوهری و قال نكد عيشهم بالكسر ينكد نكدا إذا 
اشتد و رجل نکد أى عسر. 


[ترجمه ]ان التسليم منا لهم) يعنى تسلیم بودن ما فقط در مقابل آنان باشد. دو عبارت دیگر هم اين گونه معنا می‌شود. 
«البلاغ)» يعنى کافی بودن؛ جوهری اینگونه گفته است. همچنین گفته است: «نکد عیشهم) با كسره» «(ینکد» نکداً» يعنى وقتى 
زند گی‌شان سخت می‌شود؛ «رجل نکد»» بعنی شخص سختگیر. 


اد | ترجمه ] 
«V»‏ 


اځ الشائل» و من الْمُهماتِ من بريد طول امن یکون ین تَعْقِيبهِ بعد کل صَكَاو ما رَوَاهُ و مب اون موسی عن آبی 
الځ ين عَلِيَ بن محمد بن یغقوب الیجیی التائ عَنْ علق بن لسن بن فضالي عَنْ جغفر بن مدب حكيم عَنْ جمبل بن 
راج قال ل رل ای آبی عب الله عليه السلام ال له یا یی عَلَتْ ی و مات آقاربی و أن حَائِفٌ ان يذ رکنی المت و 
لیس لی من آنش به و زجغ الق له إن ین إوایک امین من هو وب نمب أؤ میا و آنشک به یز ین آبکک قرب 
و مع دا فعلیک بِالدّعَاءِ و أن تقو عقیت کل ح اه اللَّهُمْ صل علی مُحَمّدٍ و آل مُحمَدٍ الم اد الصَاوق عليه السلام قال الک 
قلت ما دت 

فى سی ۽ اا فَاعِلَهُ کروی فی قبض ژوح عَدِدِىَ امین یکره العوت و أَكْرَهُ ععاءه الله فص ل عَلَى مُحَمّدٍ و آل مد و 
جل ولیک ارو عة و النَضْرَ و ل 


ص: ۷ 


.۱۳۷ -۱۳۵ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 


اتوت فى فیتی و فی آعو ین الك نلک نيع ورج ودافافعل ون لت نتوین ون لت ك مُجْتمعِينَ قال 
کک 0 ل مَحَيد OE E‏ و 


مکار و درا ریق و مطباخ ال دو اهامای و لد ای E‏ ژوی: ر 
تاه على الك عاق کے تا اا 
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و فى المکارم إِنَّ روک الصا« دق الْمَصَدَّقَ ص راتک علیه و آله قال و فى البلد الأمين الم الصّادِقَ الأمِينَ صَلّى | علیه و 
آله قال و المصباح موافق للمتن. 


خويشانم از دنيا رفته‌اند و مى ترسم در حالى از دنيا بروم که کسی مونس و پناهگاه من نباشد . 


امام صادق عليه السلام به او فرمود: از ميان برادران مؤمن تو» كسانى هستند كه از خويشاوندان سببى و نسبى به تو نزديك ترند 
و انس كرفتن تو با آنان» بهتر از انس كرفتنت با وابستگان نزديكت می‌باشد؛ با وجود این بايد دعا كنى و بعد از نماز بگویی: 
إخداياء بر محمد و خاندان محمد درود بفرست. خداياء همانا صادق عليه السلام گفت: تو گفته‌ای: در چیزی كه خود انجام 
دهنده آن هستم» مانند كرفتن روح بنده مؤمنم ترديد نمی کنم» جرا كه م رگ را بد می‌پندارد و من دوست ندارم بد حالى او را 
ببينم؛ خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست و كشايش و امان و يارى دوستدارت را برای ولی‌ات زودتر برسان و مرا نه 
در مورد خودم و نه هيج یک از دوستانم ناراحت مكردان.) اگر خواستى همه آنها را یک به یک يا يراكنده و يا دسته جمعى 


اسم سری» اين كار را انجام بده. 


است: محمد بن حسن يق شون بصری همواره این دعا را می‌خواند و تا ۱۲۸ سال در آسایش زندگی کرد تا آنجا که از 
زند گی خسته شد و اين دعا را ترک کرد و بعد از آن مرد. - . فلاح السائل: ۱۶۷ و ۱۶۸ - 


رحمت خدا بر او باد. 


المکارم و دعوات الراوندی و مصباح الشیخ و جنه الامان و البلد الأمين - . مکارم الأخلاق: ۳۲۹ البد الأمين: ۱۲ - : روایت 
شده که هركس بعد از نماز واجب اين دعا را بخواند و بر آن مداومت كندء آن قدر زند گی می کند که از آن خسته شود. در 
المکارم آمده است كه پیامبر راستگو و تصدیق شده‌ات» که درود تو بر او و خاندانش باد فرموده است... و در بلد الأمين اين 
كوه اده اس عدا ناه ماهر راشتعکر و امات دار که دروک کو بر او و خاندانش باد» فرموده است... عبارت المصباح با 


غبازك مین سار گار ر است: 


* | ترجمه ] 


بيان 


قيل فى التردد الوارد فى الخبر وجوه الأول أن فى الكلام إضمارا و التقدير لو جاز على التردد ما ترددت فى شی ء كترددى فى 
وفاه المؤمن. 


الثانى أنه لما جرت العاده بأن يتردد الشخص فى مساءه من يحترمه و يوقره كالصديق و الخل و أن لا يتردد فى مساءه من لیس 
له عنده قدر ولا حرمه كالعدو و الموذيات صح أن يعبر بالتردد و التوانى فى مساءه الرجل من توقيره و احترامه و بعدمها عن 
إذلاله و احتقاره فالمعنى ليس لشىء من مخلوقاتى عندى قدر و حرمه كقدر عبدى المؤمن و حرمته فالكلام من قبيل الاستعاره 
التمشله. 


الثالث أنه قد مر أن الله سبحانه يظهر للعبد المؤمن عند الاحتضار من اللطف و الکرامه و البشاره بالجنه ما يزيل عنه کراهه الموت 
و یوجب رغبته فى الانتقال إلى دار القرار فیقل تأذيه به و يصير راضیا بنزوله راغبا فى حصوله فأشبهت هذه المعامله معامله من 


يريد أن يؤلم حبیبه ألما یتعقبه نفع عظیم فهو يتردد فى أنه 
ص: ۸ 


.۱۶۷ -۱۶۸ فلاح السائل ص‎ .۱ -١ 
.۱۲ مکارم الأخلاق ص ۳۲۹ البلد الأمين ص‎ .۲ -۲ 


كيف يوصل ذلك الألم إليه على وجه يقل تأذيه به فلا يزال يظهر له ما يرغبه فيما يتعقبه من اللذه الجسيمه إلى أن يتلقاه 
بالقبول. 


و قوله یکره الموت جمله مستأنفه كأن سائلا يسأل ما سبب التردد فأجيب بذلک و يحتمل الحاليه من المؤمن و المساءه مصدر 


ميمى من ساءه إذا فعل به ما يكرهه. 


قوله عليه السلام و إن شئت متفرقين أى فرقت الأحبه على الصلوات و إن شئت مجتمعين أى ذكرت الجميع فى كل صلاه أو 
التفرق إعاده الفعل أعنى لا- تسؤنى فى كل واحد و الاجتماع عدمها أو الأول ذكرهم أفرادا و الثانى ذكرهم أصنافا إذ المراد 
بالأول ذكر بعضهم على الخصوص و بعضهم على العموم و بالثانى ذكر جميعهم على العموم بلفظ واحد كما فى أصل الدعاء و 
فى المصباح هكذا فى نفسى و لا فى أهلى و لا فى مالى ولا فى أحد من أحبتى. 


| تر جمه ]| گفته شده است: در مورد «التردّد» كه در روايت آمده است. چند احتمال وجود دارد: اول اینکه» در اين سخن 
اضمار وجود دارد؛ یعنی جمله در واقع چنین بوده است: اگر بر من روا باشد که در چیزی تردید داشته باشم. در هیچ چیزی 


مثل میراندن مومن تردید نمی كنم . 


دوم اینکه چون عادت بر اين است که شخص. در بدی و آزار کسی مانند دوستی که به او احترام می کند و او را بز رگ می.. 
دارد» درنگ می کند و در مقابل در بدی و آزار کسی که نزد او ارزش و احترامی ندارد» مانند دشمن و ساير اذیت کنند گان؛ 
درنگ نمی کند» بنابراین صحیح است که از درنگ در بدی شخص, به احترام و بز ركداشت او و از درنگ نكردنء به خوار 
كردن و پست شمردن شخصء تعبیر شود. پس معنی اين می‌شود كه برای آفرید گانم پیش من ارزش و احترامی مثل ارزش و 


احترام بندذه مؤمنم وجود ندارد. پس اين سخن از قبیل استعاره تمثیلی است. 


سوم بيش از اين گفته شد و آن اينكه خداوند سبحان برای بنده مؤمن» هنگام جان كندن لطف و بزركوارى نموده و او را به 
بهشت مژده مىدهد تا به وسيله آن» زشتى مرگ نزد او از بین رود و باعث علاقه او به رفتن به خانه ابدى گردد و به اين 
ترتيب اذيت او كم شود و از آمدن مرگ راضى باشد و برای رسيدن به آن علاقمند گردد. يس اين شبيه معامله کسی است 
كه دوستش را با ناراحتى بز ر گی متأثر سازد و به دنبال آن» سود فراوانى به وى برساند و از اين رو ترديد دارد كه اين ناراحتى 
را چگونه به وى برساند كه باعث اذيت كمترى برای وى باشد. يس همواره آن لذت بزركى را که باعث تشويق او می‌شود. به 


او نشان مىدهد تا آنکه آن ناراحتى را بپذیرد. 


عبارت «يكره الموت» جمله استينافيه است؛ گویا سؤال كننده از علت ترديد می‌پرسد و اين گونه پاسخ داده مىشود. نيز احتمال 


دارد جمله حال برای «المومن» باشد. «المساءه» مصدر میمی از «ساء» است؛ یعنی کاری انجام دهد که باعث ناراحتی او گردد. 


اين عبارت حضرت عليه السلام: «إن شئت متفرّقين)» يعنى هر یک از دوستداران را در نمازهاى جداكانه نام ببر. «و إن شئت 
مجتمعین»» يعنى همه آنها را در یک نماز اسم ببرى. يا اينكه منظور از تکرار فعل باشد؛ يعنى در مورد هر یک از دوستان» 


فعل را تکرار کنی و بگویی: لا- نسونی:.. (بعنی مرا دن منورد این فرد تاراحت مکن. مرا در مورد این ... تاراحت کن 


«تفرق» و با هم گفتن» بر عكس اين حالت باشد؛ (يعنى بگویی: خداونداء مرا در مورد دوستانم ناراحت مکن.) يا اينكه منظور 
از اولی» نام بردن آنها به صورت تک تک و منظور از دومی» نام بردن به صورت كروه كروه باشد؛ زيرا منظور از اولى» اسم 
بردن بعضى از آنها به صورت خاص و بعض دیگر به صورت عام است و منظور از دومی؛ اسم بردن همه آنها با یک لفظ به 
صورت عام است؛ همان طور که در اصل روایت آمده است. در المصباح اين گونه آمده است: «فی نفسی و لا فی اهلی و لا 


فى مالی و لا فی آحد من أحبتی». 
* | تر جمه | 
«A»‏ 


اځ الصَائلِء و من الْمهمَاتِ الذعَاء اذى علهٌ اي صلى الله عليه و آله علق عليه السلام ليفط كل ما ینغ وق عن الب 
صلی الله عليه و آله أنه قال مير لومي عليه السلام: : إا أ رت أن تخقظ کل ما تمغ و ترا اذ بیدا الدّعَءِ فیدر کل 
صلاه و ُو هیحان مَنْ لا یی عَلَى أل مَشلكيه با نا ياد أَهلَ ال بان الاب بخان ارو الو جيم الم 
اَل لی فی قَلْبى ثوراً و ضرا و ما و علماً نك علی کل شن ۽ قدیز. 

ون هناب لِمَنْ بريد قضاء الحاجات أن قول إا قرع من الا تا روا بو محمد مَارون ین مُومدى ره عَنْ علق بن مد 
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ین يَعْصوب الک ان 2 من ان بن علق بن شال عن أيه عن لع بن يوون عن نید الک بن عبد الال عن أحبه 
|ذریس بن عَبدٍ الله ال س مغ أب الله عليه السلام ول ذا فرعت من الصّلَاءِ فقل قل - الم إنّى ویک بطاعتک و e‏ 


وا وک صلی لله عليه و آله 3 ولاب ل ين أله ی آجرجم و میهم ادا ادا و تقول الُم إلى آوینک 
بطاعَتهم و ولا هم و الوصا بما قلعم به عير متکتر و لا مُشتكبر عَلَى مَعْنَى ما أ رلت فی کتابک 


٩ ص:‎ 


كوه رب هنوپ هت ا لوس 
لا و نت عنی راض و أن 7 خیم ی ِالسَعَادهِ و ا نی عَنْهَا دا و لا مه ؛ بک الم إّی لک بغزته ويك 


و رمه اش مك الع ويح ز توبك مرانک عل و آله و بغزه أل بت رولك عليهم السلام و م يهم أن ی 
ن ل بى کذا و كذًا و تذ كر خائ جک (۱) ان شاء الله 


مصباح الشیخ» مثله ذكره فى سياق الأدعيه من غير إسناد و من قوله أن تعصمنى بطاعتكك إلى قوله اللهم إنى أسألكك لم يكن 
فى نسخ فلاح السائل و كان فى المصباح و غيره فألحقناه و من قوله فيما مضى إلى قوله بولايتكك لم يكن فى المصباح و لعله 


سقط من النساخ و رواه الشيخ فى التهذيب (۲) 


فى أدعيه نوافل شهر رمضان عن على بن حاتم عن محمد بن أبى عبد الله عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد 
بن سنان عن عبد الملكف القمی عن آخیه عنه مثله و سياتى. 


لاسب E‏ ري يي سي 
آنچه را كه مىشنوى و می‌خوانی» به خاطر بسپاری» بعد از هر نماز اين دعا را بخوان: [منزه است آنکه بر زيردستانش تجاوز 
نمی كند؛ منزه است آنکه اهل زمين را با انواع مجازات ها مؤاخذه نمی كند؛ منزه است خداى مهربان و بخشایشگر؛ خدايا در 


قلب من نور و بصيرت و فهم و علم قرار بده كه تو بر هر كارى توانایی.] 


نيز از جمله دعاهاى مهم برای کسی كه می‌خواهد نيازهايش برآورده شود اين است که بعد از تمام شدن هر نماز» دعايى را 
كه از امام صادق عليه السلام روايت شده بخواند. ادريس بن عبدالله كفته است: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مىفرمود: 
هركاه از نماز فارغ شدی» بگو: [خدایا؛ من با پذیرش اطاعت تو و ولايت تو و ولايت بيامبر تو و ولايت امامان» از اولين تا 
آخرين آنها - هر كدام را یک به یک اسم می‌بری- به دين تو می كرايم. - سپس می كويى:- خداياء من با اطاعت از آنان و 
قبول سريرستى آنان و خشنودی از فضیلتی كه به آنان بخشيدهاىء به دين تو روى می‌آورم؛ بدون اينكه نسبت به آنچه در 
كتاب خودت نازل كردهاى و نيز به آن مقدارى كه برايمان در قرآن آمده و آنچه که نیامده» خود بزرگی نشان دهم يا به 
دنبال آن باشم؛ بلكه به آن ايمان دارم و اعتراف می کنم؛ به آنچه مورد رضاى توست راضىام. يروردكاراء به وسيله آن» روى 
تو راو سرای آخرت را می‌خواهم که در مورد آن» در هراس و به سوی تو روی آور باشم؛ يس مرا با آن زنده بدار و اگر 
خواستی بمیرانی» با آن بمیران و مرا با آن مبعوث کن. اگر در گذشته کوتاهی داشته‌ام» يس از آن به سوی تو بازمی كردم و به 
آنچه پیش توست. روی می آورم و از تو می‌خواهم با سرپرستی خود مرا از نافرمانیات بازداری و مرا به اندازه چشم به هم 
زدنی و یا کمتر و یا بیشتر از آن» به خودم وانگذاری؛ چرا که نفس پیوسته به بدی‌ها دستور می‌دهد. مگر اينكه تو خودت 


رحم کنی» ای مهرباترین مهربانان. از تو می‌خواهم مرا تا هنكام مردنم بر طاعت خودت نگهداری و آن هنكام از من راضی 


باشى و عاقبت مرا ختم به خوشبختى نمايى و هركز مرا از آن جدا نگردانی» كه همه نيروها با توست. خدایاء به احترام ذات 
بخشنده‌ات و به احترام اسم بزركت و به احترام ييامبرت» كه درود تو نثار او و خاندان او باد» و به احترام اهل بيت پیامبرت 
عليهم السلام - آنها را اسم مىبرى- از تو می‌خواهم بر محمد و خاندان او درود فرستى و در مورد من اين گونه کنی.] و 


درخواست‌های خود را می گویی - . فلاح السائل: ۱۶۸ -. 

انشاءالله 

مصباح الشيخ: همانند اين را در كنار دعاهاى بدون سند ذكر كرده است و از عبارت «أن تعصمنى بطاعتک» تا «اللهم إلى 
أسئلك» در نسخه‌های فلاح السائل وجود ندارد» ولى چون در المصباح و ديكر كتابها وجود داشت» آن را اضافه كرديم. 


همجنين از عبارت «فيما مضى» تا «بولايتكك) در المصباح وجود ندارد و شايد از قلم نويسنده افتاده است. شيخ مثل اين را در 
التهد نب ند التهدس 447 (جاب ثجف) - 


در زمره دعاهای ماه رمضان ذكر كرده است كه در ادامه خواهد آمد. 
* | تر جمه | 
بيان 


قوله عليه السلام على معنى ما آنزلت لعل المعنى آومن بهم و بفضائلهم على الوجه الذى أنزلته فى كتابكك و إن لم يحط به 
علمى و لم آفهمه من الكتاب و الحاصل أنى لا أحيط علما بفضائلهم و بشرائط طاعتهم و حدودها فأومن بذلك مجملا و 
يحتمل تعلقه بقوله و لا مستكبر أى لا أتكبر على شى ء من معانى کتابک على الحدود التى أحطنا بها أو لم نحط بل أقبل 
جميعها و أذعن بها و أعزم على الإتيان بها و يحتمل أن يكون المعنى أدين بما أتانا به إثباتا و بما لم يأتنا به نفيا و الأول أظهر. 


٠١ ص:‎ 


.۱۶۸ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 
ط نجف.‎ ۹٩ التهذيب ج ۳ ص‎ .۲-۲ 


* | ترجمه ]عبارت «على معنى ما أنزلت» شايد به اين معنا باشد كه به آنها و به فضیلت‌هایشان به همان صورتى كه در کتابت 
:ار ات بجاوو فريك بطر عي ب آذ اداه ترسو و كد من ی ین 
واسطه آن به فضیلت‌های آنان و شرایط و مقدار اطاعت از آنان آ گاهی يابم» ندارم» پس او آن ايمان می آورم. همجنين 
احتمال دارد متعلق به «و لا-مستکبر» باشد؛ یعنی نسبت به هیچ یک از معانی و محتواهای کتاب تو در آن حدی که به آنها 
آگاهی يافتهام یا نيافتهام» سر کشی نشان نمی‌دهم؛ بلکه همه آنها را می‌پذیرم و به آن اعتراف م ىكنم و تصمیم جدی بر به 
جای آوردن آن می گیرم. نيز احتمال دارد به اين معنی باشد که می‌پذیرم؛ آنچه را که برای ما آورده است. اثبات کرده است 
و آنچه را که برای ما نیاورده است. نفی کرده است. ولی احتمال اول» آشکارتر است. 


1 تر جمه‎ 1 E 
«4» 


فلاخ السائل و من ن لمات فى تعغقیب الصَّلَاه و زياد السَعادات الاقحداء بالصادق عليه السلام فيمَا ل ه من ن الدَّعَوَاتَ كما رزوی 


عن پى عبد لل عليه السلام قَالَ: حلت على ابی یوم و هُوَ يَصّدَّقُ عَلَى فقراء أَهْل المدیتهبتمازیه لاف وین رو ی آهل ت 
لوا أ 3 مملوکاً کان ذلك أ عجن ظر ال ثم ال هل لكك فی اھر إا عل موه واه خلت كل ص تا که کان 


2 2 
عم عه و 3 


فصل مما زیی تفت و ل ص َف كل مر نوج قال قت نیا هو ان تولف لش 
شریک لَه له ملک و اند يُخيى و يميت و يميت و خبی بده از و هو علی کل شین ۽ فيز وا ؤ و ُوه نا بل 
الْعَلِيَ العظیم معا ذی امک و لکوت شاد ذى یره وَالْججرُوتٍ شمان ذى الْكثرياءِ و امه معا ا 
es‏ 
کو یتک ر شی کار ل ل ایا 


2 


لک و هل مک و رنه زد لک و مثل ذلك آضعافاً نا تخصی و عَدَدَ ب ربتک و مل + برک و زنه برک 
و بل َلك أضْعَافاً ا حى و عَدَدَ ما تلم وه ما غلم و بل ما قلم و بل َلك أَضْكافاً ل نخضی و من الخمید وَ النَْظِيم 
و اليس و الاو الشکر و َير و لمح و له على اب و أَهْلٍ کته صلی اللَهُ علیه وَ لیم مثل ذلک و آضعاف ذلك و 
TEE‏ 5 ؤدا أت و براك ل ۱ ۳۰ 


۳ 2 
ع 


لک من قط إلى ال ] ا القطاع له ولوق کذلکت و ا يقرو آشرع من لخظ البصَر و کما یی لَك و كما انك 
یی او و را میسن نو اب ی هدور 


2 ف ا 
تحص ی و عدد 


تعالیت لوا کبیرا یا ذا الْجَلَالٍ و الا کرام أشأ شلک د علی آقر نالعا بأ شرمانک الخشتی و الک ای و کلماتک الَامّات أنْ 
ایی فی لیا و اجره قال أبُو بخبی سَمِعْتٌ آبا جغفر عليه السلام به EEN‏ جات (4۱ 


.۱۷۰ فلاح السائل: ۱۶۹ و‎ .۱ -١ 


#*[تر جمه ]فلاح السائل: از دیگر دعاهاى مهم يس از نماز و برای كسب سعادت بيشتر» دعاى امام صادق عليه السلام است که 
در اینجا از مهج الدعوات نقل می کنیم. امام صادق عليه السلام فرمود: روزی پیش پدرم رفتم و او در حال دادن صدقه به میزان 
هشت هزار دینار به فقرای شهر و آزاد كردن يازده برده بود. دیدن اين وضعیت مرا به شگفت آورد. يس به من نگاه کرد و 
فرمود: آیا می‌خواهی کاری بعد از هر نماز واجب انجام دهی و با فضيلتتر از کاری که دیدی من انجام دادم اف چ ا کر 
به اندازه عمر نوح آن را انجام دهم؟ گفتم: آن جه کاری است؟ فرمود: بعد از هر نماز واجب می گویی: [گواهی می‌دهم که 
خدايى جز الله وجود ندارد» تنهاست و شريكى برای او وجود ندارد؛ پادشاهی برای اوست و ستایش از آن اوست؛ زنده مى... 
كند و مىميراند و می‌میراند و زنده می كرداند» خير در دست اوست و او بر هر كارى تواناست. هیچ نیرو و هيج قدرتى جز با 
يارى خداى بلند مرتبه بزركك نيست. منزه است خداى صاحب فرمانروايى و ملكوت؛ منزه است خداى صاحب شكوه و 
جبروت؛ منزه است خدای صاحب بزرگی و عظمت؛ منزه است خدایی که نمی‌میرد؛ منزه است پرورد گار بلند مرتبه من منزه 
است پرورد گار بز رگ من؛ منزه است خدا و او را ستایش می کنم. همه اينها ای پرورد گار من» اندكك است» حتی اگر به تعداد 
آفرید گان و كنجايش عرش تو باشند؛ تا آنجا که راضی شوی و تا آنجا كه مشیت تو بر آن قرار كيرد و به تعداد آنچه در 
کاب تر شمارش شده:و كتجايقن افحجه در کاب تو شمارش شده:و به سكين آنه در کتاب تو شمارش شده و مانند أن نه 
چندین برابری که در شمارش نگنجد؛ و به تعداد آفریده‌هایت و گنجایش آفرید كان و به سنگینی آفرید كانت و مانند آن به 
چندین برابری که در شمارش نیاید؛ و به تعداد آنچه می‌دانی و به وزن آنچه می‌دانی و كنجايش آنچه می‌دانی و چند برابر 
مانند آن که قابل شمارش نباشد؛ و از سياس گفتن و بز رگ داشتن و پاک شمردن و ستایش و شکر و خیر و ستودن و درود بر 
پیامبر و اهل بيت او» که درود خدا بر او و بر آنان باد» به اندازه آن و چندین برابر آن و به تعداد همه آنچه آفریده‌ای و به 
وجود آورده‌ای و ایجاد کرده‌ای و تعداد آنچه تو آفریننده آن بوده‌ای و به كنجايش همه آنها و چند برابر آنها اگر مى.. 
آفریدی» پس به واسطه آن از همان دم تا به ابد بی وقفه به سخن در آمدند و آن گونه سخن می گویند و خسته نمی‌شوند و 
سست نمى شوند» سریع‌تر از به هم زدن چشم و آن‌گونه که سزاوار توست و تو سزاوار آنی و چند برابر آنچه گفتم و سنگینی 
آنچه گفتم و تعداد آنچه گفتم مانند همه آنها؛ همه اينها اند ک است ای خدای من» تو مباركك و مقدسی و بی‌نهایت برتری» 
ای صاحب شکوه و بز ر گواری. به دنبال اين دعا و به احترام اسم‌های نیکو و مثال‌های والا و کلمات تامّه‌ات از تو می‌خواهم 
كه مرا در دنیا و آخرت در امان بداری.] ابو یحیی گفته است: از امام صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: دعايى اين 
گونه اجابت شده است. - . فلاح السائل: ۱۶۹ و ۱۷۰ - 


* | تر جمه | 


بيان 


يصدق بتشديد الصاد و الدال أى يتصدق قلبت التاء صادا و أدغمت و فى التنزيل الكريم ان الْمُصَّدّقِينَ و الْمُصَّدّقاتٍ (۱) و 
المصدق بالتخفيف آخذ الصدقات و بالتشديد معطيها و الملكوت مأخوذ من الملكك كالجبروت من الجبر و قد يطلق الملكوت 
على السماويات و الملكك على الأرضيات و قيل الملكوت المجردات و الملكك الماديات و فى النهايه الكبرياء العظمه و الملكك 
وقيل هی عباره عن كمال الذات و كمال الوجود و لا يوصف بها إلا الله تعالى. 


قوله عليه السلام و عدد خلقكك أى أريد أن أسبحك بتلك التسبيحات بهذا العدد أو أنت مستحق لها بهذا العدد و مل ء 
عرشكك تشبيه للمعقول بالمحسوس و رضا نفسكك أى أسبحكك بعدد ترضى به عنى و بعدد يبلغ ما شئته و أردته من خلقكك أو 
يوافق عدد مشیاتک فى خلقكك و هی لا تتناهى و الكتاب اللوح أو القرآن و قط ظرف زمان لاستغراق ما مضى و يختص بأصل 
وضعه بالنفى و قد يستعمل فى الإثبات قال الفيروزا بادى قط للنفى فى الزمان الماضى و فى مواضع من البخارى جاء بعد المثبت 
و فی سنن أبى داود توضأ ثلاثا قط و أثبته ابن مالک فى الشواهد انتهى و قد يقرأ قط بمعنى قطع كنايه عن الخلق و الأول أظهر. 


** | ترجمه ]|«يصدق» با تشديد صاد و دال» يعنى صدقه مىدهد؛ حرف تاء تبديل به صاد شده و در صاد ادغام شده است؛ در 


قرآن كريم نيز به صورت «المصَّدَّقين و المُصَدَّقات» -. حديد / ۱۸- 


به كار رفته است که «المصدق» بدون تشدید. يعنى كيرنده صدقه و با تشدید» يعنى صدقه دهنده است. و «الملكوت» از ملک 
گرفته شده است. مانند «الجبروت» كه از جبر گرفته شده است. گاهی «الملكوت» بر آسمانیان و «الملک» بر زمينيان اطلاق 
فى شود الي کته شد است: ملكوت همان موجودات مجرد و ملکت» موجودات مادى هستند. در النهايه. «الكبرياء)» به معنی 
عظمت و فرمانروایی آمده است؛ گفته شده است: آن عبارت است از كمال ذات و كمال وجود که جز خداى بلند مرتبه» كس 


ديكرض با آن ترصف تی قود.. 


کلام آن حضرت «عدد خلقک»» یعنی می‌خواهم با آن تسبیحات و به اين تعداد تو را تسبیح گویم؛ يا اينكه تو سزاوار آن به 
این تعداد هستی. «ملء عرشكك» تشبیه موجودات ذهنی به موجودات حسی است. «و رضا نفسکك». یعنی تو را به آن تعداد که 
از من راضی باشی و به آن تعدادی که اراده کرده‌ای و از آفربده‌هایت خواسته‌ای» تسبیح می گویم. يا با تعداد آفریده‌هایت 
برابر شود که بی پایان است. «الکتاب»» یعنی لوح يا همان قرآن. «قط» ظرف زمان است برای شامل شدن همه آنچه سپری شده 
است و در اصل براق نفی قرار داده شده است ولی در جملات مثبت نیز استعمال می‌شود. فیروز آبادی گفته است: قط برای 
ی دو زمان گذشته است و مکاری در باره‌ای ماود آذ بعد از جل عفت ,یه كار يرع است, در شین أب داوف و ضا ادا 
قط» آمده و ابن مالک آن را در شواهدى برای اثبات استعمال كرده است. انان ا يه ماع «قطع کردا نيز 


خوانده شده است که کنایه از آفریدن است. ولی اولی آشکارتر است. 
* | تر جمه | 
»+1« 


لاح السَائلء و من الْمَهمَاتٍ الِامْيَال لِقَوْلِ مَوْلَانَا الصَّادِقٍ جغفر بن مد حلوَات له عَلِهمَانفى الذَعَاءِ عقیب كل قَرِيضَهِ كما 
SS‏ ري عن ترا لب زد تبي ار فى کی على ۹1 أبى محمد ال داد 


2 قر ن محم لاني ا عب << << 


2 


اله عليه السلام قال : تَدْعُو فى آغقاب الصّلَوَاتٍ ایض بهذء للع للم یسالک بت و و آل مُحَمَّد برا ۶ من الثار 
اکٹ آنا براءتنا و فی جهنم قلا تَجعلنا و فی عرذابکک و هرانک لا لتا و م ل ايا 
فلا تجمقنا و عَلَى وُجُوهِنًا فى الار َا تكبا و من تیاب انار و سرابیل 


١١ ص:‎ 


.۱۸ الحديد:‎ .۱ -١ 





0 


ان فا نا و ین كل شوم یا لها أت يوم لاه نا و بزخمیک فی الصَالِحينَ ذلا و فی علین اغا و بكأس 
مِنْ مين و لبیل فا نا و من الخور الْعِين برخمیک رجا و من َ الْولَدَانِ الْمُحَلْدِينَ كانه لول کون موز تاخيها ون 
ف لول هي یت وین وب قرو هنشي لیر تاه ا کف فازز ها و 
شلد و ترا لیک ی و صالخ الذّعَاءِوَ لاله اشيج چت 1 یا لا اسعغ نا و اشتجب وذ جمفت ار و ال خریق بز 
ایام اشنا با رب عر جارك و جل تاک و لا إِلَهَ یرک (۱). 


**[ترجمه ]فلاح السائل: یکی دیگر از امور مهم» پیروی از کلام سرورمان امام جعفر صادق فرزند امام محمد باقر علیهما 
السلام است که فرموده است: در ادامه هر یک از نمازهای واجب» اين گونه دعا کنید: (خدایا از تو به حق محمد و خاندان 
محمدء دوری از آتش را خواستارم؛ پس اين دوری را برای ما قرار بده و ما را در آتش قرار نده و در عذاب و خواریات ما را 
گرفتار نکن و از ضریع و زقوم به ما نچشان و با شیاطین موجود در آتش» ما را یک جا قرار نده و ما را با صورت در آتش 
میانداز و از پیراهن‌های آتشین و لباس‌های گداخته مسی بر ما نپوشان و از هر بدی» ای خدایی که هیچ خدایی جز تو نیست؛ 
در روز قيامت ما را نجات ده و با رحمت خود. ما را در گروه نیک و کاران داخل كن و در جایگاه افراد بلند مرتبه ما را بالا ببر و 
از جام نوشیدنی گوارا و چشمه سلسبیل ما را سيراب كن و حوریان درشت چشم را به ازدواج ما در آور و از فرزندان جاویدان 
كه گویی مروارید پنهان و درخشنده هستند به خدمت ما در آور و از میوه‌های بهشتی و گوشت‌های پرند گان به ما بخوران و 
از لباس‌های ابریشمی و دیبایی و استبرق بر اندام ما بپوشان و درک شب قدر و حج خانه با احترام خودت را روزیمان كن و ما 


را پایدار و به خودت نزدیکتر بگردان و خواسته‌هایمان را نيكو و مورد اجابت قرار بده. 


ای آفربد كار ماه به ما كوش قرا دار و مورد اجابت قرار بده و آنگاه كه همه آفرید كان را از اولین تا آخرینشان در روز قيامت 


جمع کردی بر ما رحم نما؛ ای پرورد گار» پناهنده به تو عزیز است و ستایش تو راست. بزر گواری و هیچ خدایی جز تو 
ثیست. 1 -. فلاح السائل: ۱۷۶ - 


* | تر جمه | 


بيان 


الضريع و الزقوم من طعام أهل النار أعاذنا الله منها و قال سبحانه سَرابيلَهُمْ من قَطِرانِ (۲) السربال القميص و القطران بفتح القاف 
و کسر الطاء الذى يطلى به الابل التى بها الجرب فيحرق بحدته و حرارته الجرب يتخذ من حمل شجر العرعر فيطبخ بماء ثم يهنأ 


و من كأس مأخوذ من قوله تعالى بُطافٌ عَلنهمْ بكأس مِنْ مین (۳) أى شراب معين أو نهر معين أى ظاهر للعيون أو خارج من 
العيون و هو صفه الماء من عان الماء إذا نبع وصف به خمر الجنه لأنها تجرى كالماء ذكره البيضاوى و قال فى قوله تعالى عَِنا 
فيها كى سَلْسَبيلاا؟) السلاسه انحدارها فى الحلق و السهوله مساغها يقال شراب سلسل و سلسال و سلسبيل و الحور جمع 
الحوراء و هى التى اشتد بياض عينها و سوادها و قيل الحوراء البيضاء و العيناء عظيم العينين. 


و من الولدان المخلدين أى المبقين ولدانا لا يتغيرون و لا يشيبون و قيل: 
ص: ۱۳ 


.۱۷۶ فلاح السائل ص‎ .۱ -١ 


۲-۲ إبراهيم: ۵۰. 
۳ ۳. الصافات: ۴۵. 


۴- ۴. الانسان: ۱۸. 


أى المقرطين و تشبيههم باللؤلؤ المنثور لصفاء ألوانهم و كثرتهم و انبثاثهم فى مجالسهم و انعكاس شعاع بعضهم إلى بعض و 
السندس رقيق الديباج و الحرير و الإستبرق غليظه أو ديباج يعمل بالذهب عز جارك الجار من أمنته أى من كان فى أمانكك فهو 
عزيز غالب. 


**| ترجمه |«الضريع» و «الزقوم) از غذاهاى جهنميان است. - خدا ما را از آن در امان بدارد. - خداوند فرموده است: «سرابيلهم 


من قطران»» ك ابراهيم / ۰ ت تن پوش‌هایشان 


از «قطران» است.) «السربال» يعنى ييراهن و «القطران» با فتحه قاف و كسره طاء يعنى دوايى که با آن يشت شترى را که مرض 
كرى گرفته» جرب می کنند كه آن را با گرمی و حرارتش می‌سوزاند. جرب از شيره درخت عرعر گرفته شده و سپس با آب 
می‌پزند و با آن شتر را جرب می کنند. در لغت به سكون طاء و فتحه و كسره قاف نيز آمده است. همجنين «من قطرآن» نيز 


خوانده شده است؛ يعنى مسى که سوزشش پایان يافته است. 
«من کأس» از اين كلام خدا كه فرموده است: «يطاف عليهم بكأس معین» - . الصافات/ ۴۵ - با 


جامى از باده ناب» پیرامونشان به گردش درمى آیند.] كرفته شده است؛ يعنى نوشيدنى كواراء يا جشمه كواراء يا آنچه از 
چشمه‌ها ظاهر می‌شود يا آنچه از چشمه‌ها ببرون می‌آید که اين صفت آب است و از «عان» به معنای جوشیدن آب می‌باشد. 
شراب‌های بهشتی اين گونه توصیف شده‌اند» زیرا مانند آب روان هستند؛ بیضاوی این را گفته است. وی همچنین گفته است: 
دراين كلام خداوند كه فرموده اسك ة غ قیها سے فاد -. الانسان/ 18 - راز 


چشمه ای در آنجا که «سلسبیل» نامیده می قوف «السلاسه»» يعنى فرو رفتن در حلق و كوارايى. وقتى گفته مى شود «شراب 
سلسل و سلسال و سلسبیل» - به همین معنا است.- «الحور» جمع حوراء به کسی می گویند که سفیدی و سیاهی چشمانش 
چشمگیر باشد؛ و گفته شده. حوراء» یعنی بسیار سفید و عیناء» یعنی درشت چشم. 

اومن الولدان اکا ا کی سرا که همان طون جا ای ادو کیچ بدا کو سر اه ند کته فنه ات 
يعنى با گوشواره آراسته شد گان و تشبيه آنها به مرواريد پراکنده» به خاطر درخشند گی رنگ‌های آنان يا زياد بودنشان و 
يراكنده شدنشان در مجالس آنان و بازتاب نور بعضى از آنها در بعضى دیگر است. است. «السندس» يعنى بافت ظريف 
ديبايى يا ابریشمی؛ «الاستبرق» بافت ضخيم آن است؛ يا ديبايى كه با طلا دوخته شود. «عرَّ جارٌك)» يعنى همسايه كه تو به او 


ایمنی بخشیده‌ای؛ به عبارت دیک هر کس در پناه تو باشدة غزيز و پیروز خواهد بود. 
* | تر جمه | 


5 


آقول 


أورد الشيخ فى المصباح هذا الدعاء فى التعقيبات المختصه بصلاه الظهر و فيه و ليله القدر فارحمنا و حج بيتك إلخ. 


** | ترجمه آشیخ این دعا را در المصباح در تعقسات مخصوص نماز ظهر آورده و در آن («و ليله القدر فارخمنا و حج بيتكك...) 


تا آخر دعا وجود دارد. 
** | ترجمه | 
»۱1« 


اح الائ وین الْمُِمَاتِ بعد ترا من لت لای ایکون حضل فيها ین ات و الْجاياتِ ین كتاب أَخمة ِن عبد 
اله بن حَائَ وَ قذ کر جَدّىَ الم أَبُو جغفر الطوبيديٌ فى كاب الفهرشت ت أنه من آضیخابنا لاب و رزوی لا الْعَمَلَ بما تَضَعْتهُ 
کاب یلعوب خلت ابو مد کاود بن وتری خن اله عله عن ابی عَلِئٌ الْأَضْعَرِىٌ و کان قَائِداًمِنَ لاد عَنْ سغد بن 
عَتِدِ الله الأش َرِىٌ قال عرض أَحْمَدُ بن عبد له بن ع حانبه کتابه ء ؤاد أبى تعفد العسن بن علق تن معن صاجب العشکر 


لد 


ال مد بنْ خانبة فى کتابه امسار اه فى الاو اجه بلاغ ین الصلاه قول الُم ک ليت و اک دَعَوْتٌ و 
فى صد اتی و دعائی ما قذ علشت مین الْضان وال و السَهُو و له و الکل و لته و الْنْشَيَانٍ و الْمَدَافَعَهِ و الریاء و الْشّمْعَهِ 
و الب و الفکره و اک و الْمَشَْلِ و له هه عن اام رانك فصل على محمد و آله ال كان لنضانها ابا 5 
على کا و کمکدا و موی يننا ر ا و کترلی نَشَاطاً و فئوری وء و نشیانی مُحافظه و مدافعتی مُوَاظبَه و رئائی 
إخلاصاً و یععبی کرو یی ی و كُرى ششوعاً و شکی يقي و الى را الى وم ی لكك موليث و اک 
اوت یک اد : ت و ایک تو هت و يبك آمنث و علیکک نو ET‏ تقر عن خی وال بسن و 
بل لی فى ص اتی و دعرانی رح و ب که تفر بها سیتاتی و ص اعف بها حتتاتی و توف بها رجتی و تکرغ با مقامی و 
تّض بها وجهی و تخط ر بها وژری و بل بها فزضی و تفلی 


الم یل عَلَى حمر و آل محمد و اخطاط بها وژری انل ما نْدَك حيرا لی مما بقع نی ان له اذى قضَى عنی 
صَلَاتَى اد لسّلاة کائٹ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتابا فقوت یا آزعم الوَاحِمِينَ - اد له ای هردانا لهذا و ما كنا یی و لا أَنْ 
دان ال ند له اذى آکزع وجھی عن الود إل له الم كما كرفت وجهی عن الود إلا لک فصل علی محمد و آل 
محمد وه عي اماه إل نك الهم صل عَلَى محمد و آله و بل می بحسن بولک و لا تواخذنی بفضانها و ما سَهَاعَنْهُ 
لی ماه لی بزختیتک ا آزعم اژاجمی الهم ل علی محمد و آل مُحمَدٍ لیا لین وت پاعتهم و أؤلى 
ارام الَّذِينَ مت بصتنم و دُوی الْقرْتَى این أَمَوتَ دته و ول ال کر ال توت بعتا هخ و العوانى الذي وت 
بالا ته و مغرف مه و أل یب الذي أَذْعبت عم الأجس و هم تطهيراً الهم صل علی محمد و آل محمد و ال 
نَوَابَ ص لاتی و اب مجلیتی رض اک و لته و ال دک كله حالما تخلصا ای منک رخمةٌ و جاب و اَل پی بیع ما 
سک من خیر و زذنی من ضلک إِنّى یکت من الوَاغِِينَ يا احم الراجمین یا دامن الى لا بقع بدا ذا الْمَغرُوفٍ الّذِى 

بدا یا دا التققاء أب یی تدای کریم ی کریغ یا کیم م صل علی محمد و آل محمّد و امجعلنی من آمَنّ بک 
فَهَدَْكهُ و کل علیک فَكفَيِتَهُ وَ سالک فاغطبته یه و رَغِبَ |لیک َأَرْضَيتَهُ و آخلص لك یه الم صل علی محمد و آل محمد 
و لا کار َعَم من قضیکک اا بعش فيا صب و مشا فيا لوب الم ى سالک مه الذليل الق أن تي ى على 
مد و آله و أن تفه لى بجبيع یی و تغینی قق اء جبي حوانجى ِلك نک علی كل شن ع ۽ یر الهم ما قص وث عله 
مش ألتى و عكرت عَنْهُ وت و لته فطتبی من أفر غلم فبه لاح آقر یرای و آخرتی فص ل عَلَى مُحَمّدٍ و آل مُحَمَدٍ وفع 


ہی يا اه 
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ص: ۱۵ 
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نت برخمتک فى عافیه ما شَاءَ الله و لا عو 


وت 


بالله. 


01 
e 

$ 

۶2۰ 
ااا 


١ ses 


قال السيد رضى الله عنه روى هذا الدعاء عن مولانا على بن أبى طالب عليه السلام من أوله إلى قوله فى الدعاء کات عَلَى 
نی كتاباً مَؤقوتاً ثم قال يا آرحم الراحمين و فى الروايتين اختلاف (۱) 


مضبَاح الل خ و یره مُوْسَا: مله و جَعَلَهُ ال کتر مما يُحْتَمُ به التَعْقِيبُ (۲) 
و هو مِنْ أَذْعیّه السّرٌ رَوَاهٌ الکفعمی (۳) 


LEG‏ مارد كد میک أن نا تحول ن ذغاثه وَ بینی خائل و 
اسر و تیه ای أ إِلَى غَيِرى یل آخِرَ دُعَا ئه يا الله امن إِلَى آخر الدّعَاءِ. 


**[ترجمه ]فلاح السائل: از جمله كارهاى مهم بعد از فارغ شدن از نمازء به منظور جبران غفلتها و خطاهايى كه قبلا رخ داده 
است» دعايى است از كتاب احمد بن عبدالله بن خابنه كه جد سعادتمندم ابو جعفر طوسى در كتاب الفهرست او را از اصحاب 
مورد اطمينان ما شمرده و یادآور شده كه عمل كردن به دعاهاى موجود در كتابش را برای ما جنين روايت نموده است: ابو 
محمد هارون بن موسى كه رحمت خدا بر او باد» از ابی على اشعرى كه رهبرى از رهبران بوده» به ما كفت كه سعد بن عبد 
الله اشعرى گفته است: احمد بن عبدالله بن خانبه» كتابش را به سرور ما ابی محمد حسن بن على بن محمد» (امام عسكرى دوم) 
عرضه كرد و او آن را خواند و فرمود: - محتواى كتاب - درست است. به آن عمل كنيد. احمد بن خانبه در اين کتابش در 
مورد دعا و مناجات گفته است: بعد از تمام شدن نماز بكوييد: 


[خداياء برای تو نماز خواندم و تنها از تو درخواست كردم و به راستى دانستى كه در نماز و درخواستم جه كاستى و عجله و 
اشتباه و غفلت و تنبلى و سستى و فراموشى و دركيرى و ريا و خودنمايى و ترديد و فکر نابجا و شكك و مشغوليت ذهنى و نگاه 
بازدارنده از به جا آوردن حق واجب تو در آن وجود داشت؛ يس بر محمد و خاندان او درود فرست و به جاى كاستى آن 
نمازم» تمامى قرار ده و به جاى شتابم در آن» استوارى و آرامش و به جاى اشتباهم» هوشيارى و به جاى غفلتم» ياد آورى و به 
جاى تنبلی‌ام» نشاط و به جاى سستی‌ام» توانايى و به جاى فراموشی‌ام» دقت و به جاى در كيرى ذهنی‌ام» مواظبت و به جاى ریا 
اخلاص و به جاى خودنمايىام» يوشاندن و به جاى تردیدم» روشنگری و به جاى فكر نابجاء خشوع و به جاى شک» يقين و به 
جای گرفتاری» آسود گی و به جای نگاهم خشوع قرار ده كه من براى تو نماز خواندم و از تو درخواست كردم و رضايت تو 
را اراده کردم و به سوی تو روی آوردم و به تو ایمان آوردم و تنها بر تو ت وکل کردم و آنچه در نزد توست. آن را خواستم؛ 
يس بر محمد و بر خاندان او درود فرست و در نماز و دعایم رحمت و برکتی قرار ده که با آن» گناهانم را پپوشانی و خوبی.. 
هايم را با آن دو چندان کنی و مرتبه‌ام را با آن بالا ببری و با آن» جایگاهم را بزرگوار گردانی و رویم را سفید نمایی و به آن» 


بار گناهم را سبک گردانی و با آن» اعمال واجب و مستحبم را مورد قبول خودت قرار دهی. 


خداياء بر محمد و بر خاندان محمد درود فرست و به آن بارم را سبكك گردان و آنچه را که نزد توست برایم سودمندتر از 


آنچه از من جدا می‌شود قرار ده. سياس خدایی را که اين نماز را از من انجام شده گردانید که نماز برای مومنان واجب 


وقت‌دار است. ای مهربانترين مهربانان؛ سياس خدايى را كه ما را به اين هدايت كرد و اگر هدايت او نبود» ما ه ركز هدايت 
نمى يافتيم؛ سياس خدايى را كه جهرهام را از سجده جز بر او بزركوار قرار داد؛ خداياء همان طور كه صورتم را از سجده بر 


غير خودت بزركوار كردى» يس بر محمد و خاندان محمد درود فرست و آن را از درخواست كردن جز از تو» محفوظ بدار. 


خداياء بر محمد و بر خاندان او درود فرست و نمازم را به بهترين صورت از من قبول فرما و مرا به خاطر كاستى در آن و به 
خاطر آنچه كه قلبم از آن غافل بود مؤاخذه نكن و آن را با رحمت خودت كامل بككردان» ای مهربانترين مهربانان. خداياء بر 
محمد و خاندان محمد درود فرست. همان صاحبان فرمان كه دستور به اطاعت كردن از آنان داده‌ای و همان خويشانى كه 
دستور به پیوستن با آنان داده‌ای و همان نزدیکانی که دستور به دوستی آنان داده‌ای؛ و همان اهل ذكر که دستور به پرسیدن از 
آنان داده‌ای و همان سرورانی که دستور به پیروی از آنان و شناختن حقشان داده‌ای و همان اهل بيت که ناپا کی را از آنان 
برده و كاملا پاکشان کرده‌ای. 


خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست و واب نماز و ثواب نشستنم را رضایت و بهشت خودت قرار ده و همه آنها را 
پاک و پاکیزه و در راستای رحمت و اجابت خودت قرار ده و تمام آنچه را که از تو درخواست خير کردم» برای من قرار بده و 
از فضل خودت به من فزونی ببخش که من از روی آورند گان به تو هستم ای مهربانترین مهربانان؛ ای صاحب نعمتی که 
هر گز قطع نمی‌شود؛ ای صاحب خوبی‌هایی که هر گز پایان نمی‌پذیرد؛ ای صاحب بخشش‌هایی که هرگز به شمارش در نمی... 
آید؛ ای بخشنده؛ ای بخشنده؛ ای بخشنده؛ بر محمد و بر خاندان محمد درود فرست و مرا از کسانی قرار ده که به تو ایمان 
آورده» پس تو هدایتش کرده‌ای؛ بر تو ت وکل کرده» يس تو او را کفایت کردی؛ از تو درخواست کرده» پس تو به او بخشیده.. 


ای؛ به تو روی آورده» يس تو خشنودش کرده‌ای؛ برای تو پاک شده» يس تو نجاتش داده‌ای. 


خداياء بر محمد و بر خاندان محمد درود فرست و از فضل خود. ما را به اقامتگاهی وارد گردان که در آن به ما نه سختی 
پرسد و نه ناراحتی. خداياء من با خواری و ناداری از تو درخواست می كنم که بر محمد و خاندان او درود فرستی و تمام 


گناهان مرا ببخشى و با ب رآورده ساختن تمام نيازهايم» مرا به سوی خودت بركردانى كه تو بی‌تردید بر هر چیزی توانایی. 


خداياء آنچه خواسته من درباره‌اش نارسا و نیرویم از بیان آن کم بود و هوشیاری‌ام به آن نرسید» از هر کاری که تو مصلحت 
دنيا و آخرتم را در آن می‌بینی» يس بر محمد و خاندان محمد درود فرست و آن را از روی رحمتت و در عافیت. برای من به 
انجام رسان» ای خدایی كه جز تو خدایی نیست؛ هر جه خدا اراده کند و هیچ نیرو و قوتی جز با خدا وجود ندارد.] سید - که 
خدا از او راضی باد - گفته است: اين دعا از مولایمان حضرت على بن ابی‌طالب عليه السلام نقل شده که از اول تا عبارت 
كات على المومعن كناك موفرتا است و بعد از آن گفته است: «يا آرحم الراحمین». در دو روایت اختلاف وجود دارد. -. 
فلاح السائل: ۱۸۵-۱۸۳ - 


مصباح الشيخ: و ديكرى نيز مثل آنء ولى مرسل است و بيشتر فقها آن را به عنوان يايان بخش تعقيبات دانسته‌اند. - . البلد 
الأمين: 7-17 - 


[و آن از دعاهای به است كه کفعمی در آنجا روایت کرده است -. روایتی كه کفعمی در متن و حاشیه بلد الامین و صفحه 


4 ۵۱۰ در زمره دعاهای سر آورده» اين دعای طولانی که نقل شد. نیست؛ بلکه ما آن را زیر شماره ۱۲ خواهيم آورد و 
آنچه بين دو علامت قرار دارد» خدشه دارد و اضافی است و لازم است از آن برداشته شود. -و در آن آمده: «ای محمد. هر 
كس از امت تو بخواهد بين دعای او و من هیچ مانعی نباشد و هر جه می‌خواهد» اجابت کنم» خواه خواسته‌اش بز رگ باشد يا 
کو چک خواه پنهان از من يا دیگران باشد و يا آشکار» پس در پایان دعایش بگوید: «یا الله المانع» ای خداى بازدارنده ... تا 


آخر دعا»] 
* | تر جمه | 


توضیح 
قال فى النهایه فى حدیث ابن مسعود: أنه مرض و بکی فقال إنما آبکی لأنه أصابنى على حال فتره و لم یصبنی فى حال اجتهاد. 


أى فى حال سكون و تقليل من العبادات و المجاهدات انتهى و المدافعه عدم انقياد النفس للطاعه و الريب فى بعض النسخ بالباء 
الموحده و فى بعضها بالثاء المثلثه و هو الابطاء و كذا اللسختان موجودتان فى قوله و ریبی بیانا و الببان بالأول أنسب و فى بعض 


النسخ ثباتا فهو أنسب بالثانی و لا یبعد أن یکون بیاتا أى أبيت على العمل و آتی به بياتا. 
و قال الجوهری اللحاظ بالکسر مصدر لاحظته إذا راعیته. 


قوله دار المقامه أى دار الاقامه من فضلک أى من انعامک و تفضلک من غير أن يجب عليكك شى ء فیها نصب أى تعب و لا 
پمسنا فیها لغوب أى کلال و اعیاء. 


ترجمه ]در النهایه در شرح حال ابن مسعود گفته است: وى مریض شد و گریست و سپس گفت: به خاطر اين گریه می كنم 
که [مریضی] در حالت سستی بر من عارض شده نه در حالت فعالیت؛ یعنی در حالت بی تحرکی و کم شدن عبادات و تلاش.. 
ها. پایان. «المدافعه»» یعنی نافرمانی نفس برای طاعت. «الریب» که در نسخه‌ها با حرف باء و در برخی دیگر با حرف ثاء آمده؛ 
همان کندی است؛ در دو نسخه موجود هم همین گونه است. در عبارت «و ریبی بياناً» بیان با اولی تناسب بیشتری دارد. در 
بعضی نسخه‌ها «ثباتا؛ آمده که با دومی تناسب دازف هتکن بعد سيت که وبا باشد؛ يعنى با تلاش» شب را می گذرانم و 


جوهری گفته است: «اللحاظ» با کسره» مصدر «لاحظته» است؛ یعنی او را مراعات کردی . 


عبارت «دار المقامه»» بعنی محل اقامت. «من فضلکك». یعنی از بخشیدن و فزونی دادن توء بدون اينكه چیزی بر تو واجب باشد. 
«فيها تسب بعش سک «و لا یمشنا فیها لغوب» یعنی سنگینی و رنجوری. 
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اقول 


الظاهر أن الروايه التى أشار إليها عن أمير المؤمنين عليه السلام ما نرويه بعد ذلكك عن الكتاب العتيق و كثيرا ما يروى السيد عن 
الكتاب المذكور فى كتبه و إنما أعدناها للاختلاف الكثير بينهما. 


١8 ص:‎ 


.۱۸۵ -۱۸۳ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 
۲۳-۲۲ البلد الأمین‎ .۲ -۲ 
ما رواه الکفعمی فى البلد الأمين ص ۲۳ هامشا و متنا و ص ۵۱۰-۵۰۹ فى أدعيه السر ليس هذا الدعاء الذی نقل بطوله‎ ۳ ۳ 


بل سیجی ء تحت الرقم الآتى: ۱۲ فما جعلناه بين العلامتین مقتحم فى البين زائد يجب أن یضرب علیه. 


##[ترجمه إظاهراً روایتی از اميرالمؤمنين عليه السلام كه به آن اشاره کرد» همان روايتى است كه ما در ادامه از كتاب العتيق 
نقل خواهیم کرد. سيد نيز در کتاب‌های خودش. از اد ين كتاب فراوان روايت نقل كرده است و ما آن را دوباره آوردیم چون 


اختلاف زیادی بين آن‌ها وجود دارد. 
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۰۳ 

فلاخ الشانل و مط باح الشّخ» و بل الَْمِينُ»: : ۲ 
كو دو نکن ت وكا زاجیه و زاجیکک مدر ورلا خیب نالک يكل رضاً لكك ین کل شن ء نت فيه و د CSE‏ 
أن کر به و بك با الله فیس بيلك شین أَنْ ” ی عل انف ونشو A‏ وَإِخْوَ انی و لدی و تخفظنی 


إن 


بحفظلک و أَنْ تفضی حاجتى فی کذا و كذًا و کر ما تریك. 


فد وق عن الب صلى الله عليه و آ اال دّلک قم فضیث حَاجِهُ من قبل أَنْ يَرُولَ (۱. 


**[ترجمه افلاح السائل و مصباح الشيخ و البلد الأمين: سپس بگو: [ای خدایی كه قدرتش مانع آفرید گان می گردد و مالكيتش 
مايه فرمانروايىاش بر آنها مىشود؛ بر آنچه در دست دارد» جيركى دارد؛ به هر كس غير از تو اميد بسته شود اميدش به 
نوميدى تبديل مىشود واميدوار به تو خوشحال است و نااميد نمی گردد؛ از توء با تمام رضايتى كه از تو دارم» همه آن 
جيزهايى را می‌خواهم كه تو در آن هستى و همه آن جيزى که دوست دارى با آن ياد شوى. تو را قسم مىدهم به خودت ای 
خدا كه چیزی نظیر تو نیست» بر محمد و خاندان محمد درود فرستی و مرا و برادرانم و فرزندانم را در يناه خود بگیری و با 


مراقبت خودت. نگه داری و خواسته‌ام را درباره ... بر آورده سازی؛ و آنچه را که می‌خواهی» ذ کر می‌کنی.] 


از پیامبر صلی الله عليه و آله روایت شده که فرمود است: اگر این دعا را بخواند قبل از آنکه تمام کند. خواسته‌اش برآورده 
می‌شود. - . فلاح السائل: 4۱۸۵ بلد الأمين: ۲۳ - 
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آقول 
قال فى البلد الأمين (۲) 


هذا الدعاء عظيم الشأن رفيع المنزله ففى الحديث القدسى يا محمد من أحب من أمتكك أن لا يحول بين دعائه و بي بينى حائل و 
أن لا آخیبه هی آمر شاء عظيما كان أو صغيرا ف فى السر والعلانيه إلى أو إلى غيرى فليقل آخر دعائه با الله إلى آخره و هو من 
أدعيه السر. 


[تريضه ]در بلد الان گفته است: -. این دعا در حاشبه صفحه نامبرده است و قبلا گفته شدء آن جا که در متن دعای به 


ذكر شده است» صفحه 8:9 و ۵۱۰ می‌باشد. - این دعایی بز رگ داشتنی و گرانقدر است و در حديث قدسى چنین آمده 
است: ای محمد. هر كس از امت تو بخواهد بين دعای او و من هیچ مانعی نباشد و هر جه می‌خواهد اجابت کنم» خواه 
خواسته‌اش بز رگ باشد با کوچک. خواه پنهان از من با دیگران باشد و با در آشکار» پس در پایان دعایش بگوید: ديا الله 


المانع» اى خدای بازدارنده)... تا آخر دعا و این از جمله دعاهای سر است. 
* | تر جمه | 
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فلاخ الاو الدَّعَاءُ بآخر ما يُدْعَى به بَعْدَ الصَلَوَاتِ لت أَبُو غالب احير يفاد ب بن شمان زار ره رَفْعَهُ 
قال دا الدْعَاء يعت أن کون آخر مَا مُدْعَى به بع الصّلَوَاتِ- الم إنّى 1 وجهی |لیک و لت بای علیکک رَاجِيا 
جاک طایما فى مريت ایا بت بن على كفيك مير و دك ذ تقول اون تحت لح نضا على يعسن ز 


ا 
آل مد و فل ای بو هك و اغفز یی و ارْحَمْنى و اسْتجث دُعَانِى با له امین (۳) 


**| ترجمه آفلاح السائل: از جمله مهمترین کارهای دیگ دعا كردن با آن دسته از دعاهايى است که اختصاص به بعد از نماز 
ارک ابو غاب اجه بخ مه بخ سلماة زراوق كفم اكه ابن دعاو انك اخريه وهاي اشد که يعد از تماوها غوران 
می‌شود: [خداياء من با نمازم» صورتم را به سوى تو گرداندم و با دعايم به سوى تو روى آوردم» در حالى كه به اجابت تو 
اميدوار و به بخشش تو چشم دوخته ام؛ آنچه را كه به سبب آن بر خودت عهد كردىء از تو می‌خواهم و وعده تو را عملى 
مى خواهمء جرا كه خود فرموده‌ای: «أدعونى أستجب لکم» [بخوانید مرا تا اجابت كنم شما راء) يس بر محمد و خاندان محمد 
درود فرست و با صورتت به من رو كن و مرا ببخش و بر من مهربانى نما و دعايم را اجابت فرما؛ ای خداى جهانيان.] - . 


فلاح السائل: ۱۸۶-۱۸۵؛ در بلد الأمين» صفحه ۲۳ نيز می توانى ببینی. - 
* | ترجمه | 
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کناب قَصَائِلٍ الع سوق عن أبيه عَنْ مخ عَنْ أ خم بن مُحَمّدٍ تن الْحَسَن بن علی بن فضَال عَنْ مد بن افص یل عَنْ 


أبى مره عَنْ أبى عند ال 
ص: ۱۷ 
-١‏ ۱. فلاح السائل ص ۱۸۵ البلد الأمين ص ۲۳. 


؟- ۲. هذا الکلام فى هامش الصفحه المذ کوره و أمّا فى طی دعاء السر فقد مر أنه منقول فى ص ۵۰۹ و ۵۱۰. 
۳ ۳. فلاح السائل: ۱۸۵- ۱۸۶ و تراه فى البلد الأمين ص ۲۳. 


عليه السلام قال سمه يَقُول: إِذَا قَامَ اون فى الصّلَاهِ , يفك الله الفووالحة حل وم َ به فاص رف و لَمْ يشال الله مهن 
رفن و هُنَّ عبات (1). 


أعلام الدين» و العده إعده الداعى] عن أبن حمزه: مثله ê‏ 

** | ترجمه | كتاب فضائل الشيعه از صدوق: امام صادق علبه السلام فر موده است: هنگامی كه مؤمن به نماز مىايستد» خداوند 
حوریان فرشت چشمی را برمی‌انگیزد که به دور او حلقه بزنند؛ يس هنگامی كه از نماز فارغ اهاز شا انيرا درشواسن 
نکند. با تعجب از گرد او يراكنده می‌شوند. - . فضائل الشیعه» حدیث شماره ۳۵ - 

اعلام الدين و العده: مثل همين روايت را از ابی حمزه نقل كردهاند. - . عده الداعی: ۴۴ - 

| ترجمه | 
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کر الکراشکی عَنْ اخم د بْن مُحَمَدٍ الْهَرَوِىٌ عَنْ |شرعاعیل بن مجید عَنْ عَلِىٌ بن الْحَسَن بن اتید عن المعافا بْن شرلییمان عَنْ 
زير بن ماويه عن مُحَمَّدٍ ن حجازه عَنْ بان عَنْ أنّس بن مالك ل کک دعو فى آثر 
الصا فیقول ای أعُودُ بيك ین علم لقع و لب لا حح و تفس لا تشیع و دعاء ل مخ الله إلى أَعُودٌ بك مِنْ 
َء ی 


**#[ترجمه ]كنز الکراجکی: انس بن مالک گفته است: پیامبر خدا صلی الله عليه و آله به دنبال نمازه دعا م ی کرد و می گفت: 
[خدایا» از علمی كه فایده‌ای در آن نباشد به تو پناه می‌آورم؛ و از قلبی که خشوع نداشته باشد» و نفسی که سير نشود. و و 


دعایی كه شنیده نشود؛ خداياء از اين چهار چیز به تو يناه می‌آورم.] 
* | تر جمه | 
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عام الین عن ابن عباس قال ال وشول الله صلى الله عليه و آله من قَالَ تحال له جين مشود یغبی ضرلائيالعفرب و 
الْعماهِ- و حین تطر بخون صَلَاة لاه و عَيْدِيًا لاه العضر- و حِينَ هرون صَلَاة الظهر عذء اليه 0-6 تم رخف نز 
نوا مات یات من شور الوم و آجر الصا (۳) شر بحانَ ریک زب یره و عا يمون تلات مَرَاتِ دُبْرَ صلاه الب 

دا ات فى مه الک و لت لاه ن ها بر کل صلا مصلا من ريشو أذ طوْع کیب له ین الْحصنَاتِ عد5 جوم 
السّمَاء و ة ظر الْعطر و عَدَدَ وَرَقِ الجر و عَدَ5 راب الَْرْض ادا قات أَجْرَى لَهُ بکل عستو عَثْرَ عسات فى ره 


03 
#۱ م 


**[ترجمه ]أعلام الدین: ابن عباس گفته است: پیامبر خدا صلی الله عليه و آله فرموده است: هر كس بگوید: «سبحان الله حين 


تمسون» یعنی نماز مغرب و عشاء «و حين تصبحون» یعنی نماز صبح» «و عشياً» يعنى نماز عصر «و حين تظهرون» یعنی نماز 


ظهرء اين آيه نمازهاى پنجگانه شما را در خود جمع كرده است؛ يس هر كس اين سه آيه از سوره روم و سوره صافات» - 
يعنى آيه - «سبحان ریک رت العزه عما يصفون»» (منزه است پرورد كار تو» پرورد كار شكوه و بزركىء از آنچه توصيف می.. 
کنند.) را سه مرتبه بعد از نماز مغرب بخواند» آنچه را در آن روز از دست داده است» به دست می آورد و نمازش مورد قبول 
واقع می‌شود و اگر بعد از هر نماز واجب يا مستحبی که می‌خوانده آن را بخواند» برایش نیکی‌هایی به تعداد ستا ركان آسمان 
و قطره‌های باران و ب رگ‌های درختان و خاک زمين نوشته می‌شود و هنگامی که از دنیا برود» در قبر برایش به جای هر نیکی؛ 


ده نيكى پاداش داده می شود. 
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بيان 


ع 2 مس گام 


- 


تظهژون يُخْرِجٌ الحىّ من الميّتِ و بُخرځ المَيتَ من الحَىّ و بحي الأزض بَعْدَ مَوْتها و کذلک 


وه 


تخرجون و يحتمل 
ص: ۱۸ 

۱- ۱. فضائل الشیعه رقم الحدیث ۳۵. 

۲- ۲. عدّه الداعی: ۴۴. 


۳- ۳ الظاهر أنه يريد بالثلاث آيات آيتين من سوره الروم: ۱۷- ۱۸ و ثالث الثلاثه آيه الصافات. الا أن الراوی اضطرب کلامه 
فى نقل معنی الحدیث ذيلا كما فى صدر الحدیث. 


أن يكون إلى تُظْهرُونَ عندهم ثلاث آيات. 


**[ترجمه ]آن سه آيه از سوره روم عبارتند از: افسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون * و له الحمد فى السموات و الأرض 
وعشياً و حين تظهرون * يخرج الحى من المیت و يخرج الميت من الحى و یحبی الأرض بعد موتها و کذلک تخرجون» -. 
الروم/۱۹-۱۷ - [پس خدا را تسبيح گویید. آن كاه كه به شب درمى آیید و آن كاه كه به بامداد درمى شويد. و ستايش از 
آن اوست در آسمان‌ها و زمين و شامگاهان و وقتى كه به نيمروز می رسيد. زنده را از مرده بيرون می آوردء و مرده را از زنده 
بيرون می آورد» و زمين را بعد از م رگش زنده می سازد و بدين گونه [از كورها] بیرون آورده می شوید.] همجنين احتمال 
دارد تا «تظهرون» باشد كه به اعتقاد آنان» سه آيه می‌شود. 
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۰1۷ 


o 
o 0 o 


ENA‏ ل ايه عَنْ رغد بن عد الله عَنْ مُحَمَدِ بن عبت ی لقع الام بْنِ خی عَنْ ده الْحَسَنِ عَنْ آپی بم و 


- 


ع ب لان "| ا یل العید من صَلَاتِهِ عى يَشأَلَ الله اجه و 


۴ 
9 3 


ال عليه السلام: ود ری ی و لور الْعِينُ قدا مرخ اعد من صَكَاتهِ فيصل 
TT‏ 0 له له و تجیز بالل من الا و یلآ یروج نابور این اه من حى علی ال صلی الله 
عليه و آله يق 5 4 و من سَأَلَ الله اه قالت اله ا زب غط عَبِدَكك ما سَأَلَ و من استجاز من انار قَاتِ الَا يا رب جز 
بک مما اشتجارک و من مال اور العی فی الحو با رب أغط عبک ما سل (1). 


| ترجمه |الخصال: از امام صادق علبه السلام نقل شده که امیرالمومنین علبه السلام فر مو ده است: بنده از نمازش فارغ نمی ... 
شود تا اينكه از خدا بهشت را بخواهد و از آتش به او يناه آورد و از خدا بخواهد. ازدواج با حوريان درشت چشم را نصيب او 


بگرداند. 


امام صادق عليه السلام فرمود: چهار کلمه شنیده شده است: پیامبر بهشت» آتش و حورالعین. يس وقتی مژمن از شمارش فارغ 
می‌شود. بر پیامبر و آل او درود بفرستد و از خداوند بهشت را بخواهد و به خدا وند از آتش يناه ببرد و از خداوند بخواهد که 
حورالعین را به او تزویج کند. يس هر كس بر پیامبر صلی الله عليه و آله درود بفرستد» درخواستش ش بالا می‌رود و هر کس از 
خدا بهشت را درخواست نماید. بهشت عرضه می‌دارد: پرورد گارا؛ آنچه را می‌خواهد به او بده و هر كس از آتش پناهنده 
شود» آتش می گوید: پرورد گارا؛ بنده‌ات را از آنچه پناهنده شده» در امان دار و هر كس حوری درشت چشم را بخواهد» 


حوری می گوید: پرورد كاراء خواسته بنده‌ات را به او بده. - . الخصال ۲: ۱۶ - 


| تر جمه | 


»۸« 


2 


اب الْأَعْمَالِء و مجالس الصَّدُوقِء عَنْ أبيه عَنْ سهد بن عد الو عن أخمد ن عم عي الحم : ین بن ید تن ابن آبی ی 
له با 


ام 


ڪن اوه بن وغب عَنْ غعوبن هیک عَنْ عیام المکی عَنْ آبی جغفر ار ال ی وج ای صلی الله عليه 
یال ال یا رول اله ای ی ذ كبرت بی و ظ مقت ُوتى عن عمل گنت عَوَذه فى مِنْ صلا و صیام و حي و 
هراد فعلفنی تیا زشول الله صلی الله عليه و آله کلام یال به و حَقْفْ عَلَّىَ يَارَ شول ال ال ها فادها ات مات 
فَقَال 25 شول اا صلی اف علیه و آه تا عولکه تعره و موه قذ یکت من زخمیکت فا E‏ ترا 

شیک ان الل الم و بتحغربو و لا حول و ا و إا بل لعل الیم فد له و جل یفیک بلک می الى و | لون و 
دام و ار ارم ال با رَسُولَ اه هَذَا لیا فما رو کال تقول فى بر کل صلاء 


و آله 


۱٩ ص:‎ 


.1۶ الخصال ج ۲ ص‎ .١-١ 
.۱۶۵ الخصال ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 


الهم المْدِنَى مِنْ عندک و آفض على من فض لک و انشر عَلىَ من رَحْمَتكك و أنزل علی مِنْ بر کاتک قال فقبّض علیهن يده ثم 
می فقال رل این عاس مرا اشد مرا قبض عَلَتَِا خالک فقّال ال صلی الله عليه و آله ما إن ان وَاقَى بها یوم الْقَِامَهِ لَه 
كدغها مدا ف 1 ای ارات ال لها فد ها مات 


**[ترجمه ]ثواب الأعمال و مجالس الصدوق: از ابی جعفر امام باقر عليه السلام نقل شده که فرموده است: مردی که به او شیبه 
الهذلی می گفتند نزد پیامبر صلی الله عليه و آله آمد و گفت: ای رسول خداء من پیرمردی هستم که به کهنسالی رسیده‌ام و از 
به جای آوردن آنچه از نماز و روزه و حح و جهاد كه پیوسته انجام می‌دادم» ناتوان شده‌ام؛ پس چیزی به من ياد بده تا به 
وسیله آن» خدا به من سود رساند و بر من آسان گیرد. يس فرمود: [حرف خود را] تکرار کن؛ او نیز سه مرتبه تکرار کرد. 
سپس پیامبر خدا صلی الله عليه و آله فرمود: پیرامون تو هیچ درخت و سنگ کلوخی نبود» جز اينكه از دلسوزی بر تو گریست؛ 
پس هنگامی که نماز صبح را خواندی ده مرتبه بگو: «سبحان الله العظیم و بحمده و لا حول و لا قوه إلا بالله العلى العظیم»؛ 
[منزه است خدای بز رگ و او را می‌ستایم و هیچ نیرو و هیچ قوتی جز با خدای والا-مرتبه و بز رگ نیست.) که خدای 


شکوهمند و بزرگوار به سبب آنء تو را از نابینایی و دیوانگی و مبتلا شدن به جذام و تهیدستی و پیری در امان می‌دارد. 


گفت: ای رسول خداء اين برای دنیا است؛ برای آخرت چه؟ حضرت فرمود: بعد از هر نمازت بگو: «اللهم اهدنی من عندک و 
أفض على من فضلک...» [خدایاء مرا از ناحیه خودت راهنمایی كن و از فضل خودت بر من فزونی ببخش و رحمتت را بر من 
گسترده ساز و از بر کت‌های خودت بر من فرود آور.) - گفت: - و آنها را محکم به دستش كرفت لبه خاطر سيرد تا بدان 
عمل کند) و رفت. شخصی به ابن عباس گفت: دایی تو چقدر محکم آنها را گرفت! پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: اما اگر 
تا روز قيامت به آن وفاداری نماید و عمدا آن را ترک نکند» برای او هشت درب بهشت باز خواهد بود که از هر کدام 


بخواهد» وارد می‌شود. - . ثواب الأعمال: ۱۴۵؛ آأمالی الصدوق: ۳۴ - 
* | تر جمه | 


توضيح 


الهذلی بضم الهاء و الذال المعجمه منسوب إلى مُمذَيْل بالضم طائفه و قياس النسبه إلى فعیل فعتلی بإثبات الياء لا فعلی و إنما 
تحذف الياء من فعيله غير المضاعفه كجهنى فقولهم هذل و جهمی شاد فقال أعدها أى تلك الكلمات أو أعد حكايه ضعفكك 
أو مسألتكك فأعادها ثلاث مرات لعل فيه تغليبا و المراد ذكرها ثلاثا و إن حملت الإعاده على معناها فالذكر وقع أربعا. 


و المدره بالفتحات قطعه الطين اليابس و الحول القدره على التصرف أو المنع عن المعاصى كما سيأتى و الهرم مح ركه أقصى 
كبر السن قيل و المراد هنا الضعف و الاسترخاء الناشى منه تسميه اللازم باسم الملزوم اللهم اهدنى من عندكك أى بهدايتكك 
الخاصه و أفض على من فضلك فى الکلام استعاره مكنيه و تخييل و يطلق الفضل غالبا على النعم الدنيويه و الرحمه على 
الأخرويه و البركات أعم منهما و آرید درجات القرب و المعارف و التعميم أولى و يمكن التعميم فى الجميع فان التأكيد و 
الإلحاح مطلوب فى الدعاء. 


و قال الشيخ البهائى ره من بركاتكك أى من تشریفاتک و كراماتكك سمى إيصالها إلينا منه سبحانه إنزالا على سبيل الاستعاره 
تشبيها للعلو و التسفل الرتبيين بالعلو و التسفل المكانيين فقبض عليهن بيده قال ره الظاهر عود الضمير إلى الكلمات الأربع 
الأخرويه بقرينه قوله صلی الله عليه و آله إن وافى بها يوم القيامه و لعل المراد بالقبض عليهن عدهن بالأصابع و ضمها لهن ما 
أشد ما قبض عليها خالکک أى صاحبكك يقال أنا خال هذا الفرس أى صاحبه و يمكن أن يراد بالخال معناه الحقيقى و يكون ابن 
عباس منتسبا من جانب الأم إلى هذيل. 


ص: ۳۰ 


۱-۱. ثواب الأعمال ص ۱۴۵ آمالی الصدوق ص ۳۴. 


* | ترجمه ]|«الهذلى» با ضمه هاء و ذال ساکن» منسوب به قبيله هذيل با ضمه است و بر وزن قياسى فعيل فعیلی» با ثابت دانستن 
حرف ياء است. نه بر وزن فعليّ؛ و ياء از كلمه فعيله كه مضاعف نیست. حذف شده است؛ مانند «جهنیق»؛ البته هر دو كلمه 
هذلى و جهنی» كمياباند. «فقال آعدها» يعنى آن كلمات رايا حكايت ضعيف شدنت يا خواسته‌ات را دوباره بگو. «فأعادها 
ثلاث مرات»؛ يس آن را سه مرتبه تكرار کردند» شايد برای تغليب باشد و منظور از آن» اين است كه او سه مرتبه تكرار كرد. 
اگر اعاده بر معنايش حمل شود» گفتن» چهار مرتبه واقع شده است. 


«و المدره» با فتحه هر سه حرف. همان تکه گل خشكك است. «الحول» یعنی توانایی بر اقدام كردن يا خودداری از گناهان» 
همان طور که خواهد آمد. «الهرم» با فتحه تمام حروف. یعنی بالاترین سال‌های پیری؛ گفته شده است: منظور از آن در اينجاء 
ناتوانی و سستی ناشی از آن است که از باب نامگذاری لازم با اسم ملزوم می‌باشد. «اللهم اهدنی من عند کث» یعنی با هدایت 
مخصوص خودت. در عبارت «و أفض على من فضلکك» استعاره مکنیه و تخیل است؛ «الفضل» بیشتر بر نعمت‌های دنیایی 
اطلانق می‌شود و «الرحمه» بر نعمت‌های آخرت و «البر کات» اعم از آن دو است و درجات نزديكك شدن به خدا و به دست 
آوردن شناخت اراده شده است؛ البته تعمیم دادن آن بهتر است. همچنین احتمال دارد اين تعمیم دادن در همه آنها وجود 


داشته باشد؛ زيرا اصرار و يافشارى در دعاء همواره مطلوب است: 


شيخ بهایی - كه رحمت خدا بر او باد - گفته است: «من ب رکاتکك» یعنی از بزرگ‌داشتن‌ها و بزركوارىهاى توء رساندن آنها 
به ما از سوی خدای سبحان از باب استعاره نازل كردن نامیده شده و برتری و پستی در رتبه» به برتری و پستی در مکان تشبیه 
شده است. در مورد «فقبض علیهنٌ بیده» نيز گفته است: ظاهراً ضمير به چهار کلمه آخر باز گشت دارد و قرینه آن» اين کلام 
حضرت صلی الله عليه و آله است که فرمود: «إن وافی بها يوم القيامه» و شاید منظور از «قبض علیه» شمارش آنها با انگشتان 
ان اکان آنها باشد.: سا اشد اس رفیق تو؛ گفته می‌شود: «آنا خال هذا الفرس» یعنی 
صاحب آن؛ و نيز امکان دارد منظور از آن» معنای حقیقی «خال» - یعنی دایی - باشد و ابن عباس از طرف مادر» به هذیل 


* | تر جمه | 

۰۹ 

yy TT‏ 1 ی 
فریضه بل أن یی رجلیه ثم سَأل الله أغطى ما سَأََ (1). 

و مه بدا تاد عن اب أبى عير عَنْ هسام بن ن سالم عن ابی عو الله عليه السلام قَالَ: مَنْ صلی ص ناء كنوب نم سبح فى 


8 


برها ای مره لیبق على دنه شن 2 ین لوب إلا و0 


:** [ تر جمه |مجالس الصدوق: امام صادق علبه السلام فرموده است: هر كس بعد از هر نماز واجب و قبل از اينكه پاهای خود را 


باز کند» جهل مرتبه «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر»» [خدا منزه است و ستايش» مخصوص اوست و هيج 
عداى دیگری جز او وجود ندارد و خذا بزو گر است.) بگوید و سپس از خداوند درخواست مایت هر چه خواسته است» به 
او داده می‌شود. - . آمالی الصدوق: ۱۱۰ - 


همان کتاب: با همان سند از ابن ابی عمیر» از هشام بن سالمء از امام صادق عليه السلام نقل شده که فرمود: هر كس نماز 
واجبی را به جای آورد و به دنبال آن» سی مرتبه سبحان الله بگوید» خداوند هیچ گناهی بر بدن او باقی نمی گذارد و همه را 
می‌ریزد. - . آمالی الصدوق: ۱۶۳ - 


> | ترجمه ] 
«۲۰» 


الخص ال عَنْ عو دوس بن علق بن اعباس عَنْ بُنْدَارَ بن ابراهيم بن عیتی عَنْ عمّار بن رجاء عَنْ داد : بن دا عَنْ افع بْنِ عبد 
له بن عطاء بن أبى راح عن ود اله بن عباس كَالَ: قم قييصة بیرق ای على رَسُولٍ الل صلى الله عليه و آله قم 


0 
۱ 


رحب به ثم قال مَا جاء بكك یا قبیصه قال یا شول الله كبرت سى و ض مث قوَّتى و هُنْت عَلَى آهلی و عجرت عَنْ أَشْيَاء کت 
ا ارون وار فانی رل نی 2 فقال له یت قلت یا قبیصه فَأعَادَهُ نم قال له کیت قلت فَأعَادَهُ 
6 كال له كيت فلت عاد فال ما بك ونکت عه و [اشجه و و مد ]ل ویک رکا لک اها قيضة اعنط کی أما لد باکت 
ون زر ی قزر دی رش : و بعنریو لا ول و لا را بالل فانک دقن 


8 


زمیک ورن عل من زک فال عل رشو اله صلى له عليه و له ا یه يَعْقِدُ لین صابعه 
عَم و خالک هدا یا ر فول الله لد ما عند یهن صَابعه يق كلما الم قال ول له صلی الله عليه و آله إن وافی 


نت بن عمی عام و برص اتج 5 ما جنک تلم دنى بن شک و أفض على بن قط ا وی 
ر ت ال o‏ 


بهن يوم القيامه لَمْ يَدَعْهُنَّ مُتَعَمّداً فیح له 


ص: ۳۱ 


.۱۱۰ آمالی الصدوق ص‎ .١ -١ 
۰۱۶۳ آمالی الصدوق ص‎ .۲ -۲ 


زب باب بن اله ول من أنه شاء َل ام فلت بها لعییب جرا لى ليسا لن فَححدّتٌ به الحم ققال له ابي 


3 م2 ی 
2 مو ی 1 1 


و هقی عن الح دي وله الما غلی عب يتك هن یا اسان نی و مه ناک و و الله لقد 
له 


ساماد م مل 


راحلتهُ نی یم علی ص اجب ال دیث و هو ا فقال الل آتک لین ما فى گنک که وت 


00-7 


**#[ترجمه ]الخصال: عبد الله بن عباس گفته است: قبيصه بن مخارق هلالى نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله رفت و بر او 
سلام داد و حضرت به او خوش آمد گفته و فرمود: جه بر سر تو آمده است» ای قبيصه؟ گفت: ای رسول خداء سنم زياد شده 
و توانم کاهش يافته؛ نسبت به خانواده‌ام سست شده‌ام و از برداشتن چیزهایی که قبلا حمل می کردم ناتوان گشته‌ام؛ پس 
کلماتی به من بیاموز که خدا به سبب آنها به من سود رساند و کوتاه باشد که من مردی فراموشکار هستم. پیامبر فرمود: جه 
گفتی ای قبیصه؟ دوباره بگو؛ يس او تکرار کرد. پیامبر بار دیگر فرمود: جه گفتی؟ او نیز تکرار کرد. باز فرمود: جه گفتی؟ 
وی نيز تکرار کرد. سپس پیامبر فرمود: پیرامون تو هر جه بود از سنگ و درخت و تکه کلوخ» همگی از روی دلسوزی بر تو 


كسطم لق ی ر و رد اكز سر 


در مورد دنیایت. بعد از نماز صبح سه مرتبه بگو:«سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم و بحمده لا حول و لا قوه إلا بالله)» 
[منزه است خدا و هیچ نیرو و قوتی جز از سوی خدا وجود ندارد.) که زمانی که اينها را بگویی» از نابینایی و جذام و برص و 
فلج شدن در امان خواهی بود. و اما برای آخرتت» بگو: «اللهم اهدنى من عندك و أفض على من فضلک و انشر على من 
رحمتک و آنزل على من بر کاتکك». (خدایا؛ مرا از ناحیه خودت راهنمایی كن و از فضل خودت بر من فزونی ببخش و 


رحمتت را بر من گسترده ساز و از برکت‌های خودت بر من فرود آور.) 


= گفت:- پیامبر صلی الله عليه و آله آنها را می كنت و قبیصه انگشتانش را همزمان با آنها می‌بست. ابوبکر و عمر گفتند: این 
یاور تو ای رسول خداء انگشتانش را برای آنهاء یعنی آن چهار کلمه» چقدر محکم بسته! رسول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: اگر تا روز قيامت نسبت به آنها وفادار بماند و عمداً آنها را ترک نکند» برايش چهار در از بهشت گشوده می‌شود که 
از هر کدام بخواهد» وارد بهشت شود. نافع گفته است: اين حدیث را به همسایه‌ام که از همنشینان امام حسن عليه السلام بود 
گفتم و او نيز به ایشان گفت. حضرت فرمود: او را برایم بیاور. من نزد او رفتم. از من درباره آن حدیث پرسید و من هم ماجرا 
را گفتم. سپس فرمود: ای خراسانی اين حديث تو چقدر برای من ارزشمند است و چقدر برای تو کم ارزش؛ به خدا س وگند 
شخصی برای رسیدن به صاحب اين حدیث» مركبش را به راه انداخته و او فرماندار مصر است. سپس گفت: من از آنچه در 


دست توست. چیزی به تو ندادم؛ سپس از حديث سوّال کرد و بعد از آن» روانه شد. 5 . الخصال ۱: ۴ ۰ و ۰۵ - 
* | تر جمه | 
»¥1« 


العدلء عَنْ علی بن أخمد بن مُحَمَّدٍ مڪ عَنْ حر بن الْقّاسِم العلوق عَنْ جغفر بن مُحَمدِ بن تالک القزارق عَنْ مد ِ بن الْحَسَدِيِنِ 
بن رید عن مُحمّدِ بن سِنَانٍ عن المفضل بن مر ال فلت لِأبى عبد اله عليه السلام ی عله يكير الْمُصَلَى بد العليم لاه 


ا 


1 ۳ 4 و خده وخده و قر ا | e‏ 1 
اي ل لي سا« ض لاه مکتوبه فان مَنْ 
لک بَعْدَ امد م وال ذا لول کان نی ما جب علیه ین شکر له تعالی ذِكره عَلَى تَقُويَهِ ااشلام و جنْدهِ (5. 


2 


5 
5 


- 


#*[تر جمه |العلل: مفضل بن عمر گفته است كه به امام صادق عليه السلام كفتم: برای جه نماز گزار بعد از سلام دادن سه مرتبه 
دست‌ها را بالا برده و تكبير می كويد؟ فرمود: به خاطر اينكه وقتى پیامبر صلی الله عليه و آله مکه را فتح کرد با يارانش كنار 
حجر الأسود نماز ظهر گزارد و بعد از اينكه سلام نماز را داده دستانش را بالا برد و سه مرتبه تكبير كفت و گفت: «لا إله إلا 
الله وحده وحده وحده» أنجز وعده و نصر عبده...» [خدایی جز خداى يكتاى يكتاى يكتا وجود ندارد؛ هم او كه وعدهاش را 
عملی کرد و بنده‌اش را يارئ رساند و همه گروه‌ها را به تنهایی شکست داد؛ پس فرمانروایی برای اوست و ستايش مخصوص 
اوست. زنده می كلد و می‌میراند» و او بر هر چیزی تواناست.) سپس رو به یارانش کرده و فرمود: اين تکبیر و اين کلام را بعد 
از هر نماز واجب هر گز ترک نکنید؛ چرا که هر كس بعد از سلام نماز اين کار را انجام دهد و این سخن را بر زبان بیاورد؛ 


آنچه از شکر خدای متعال بر تقویت اسلام و رزمند كان آن بر او واجب بود» به جای آورده است. - . علل الشرایع ۲ ۴۹ - 


* | تر جمه | 
»¥« 


0 5 وت 


ي مد اَل عن تارابع مهد بن يتل زو یا عن تن َلك عن مهد بن لحن عن محمد 
بن الْحَسَن الصّفَارٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْن يزيد عَنْ ماد عَنْ حريز عَنْ زُرَارَة عَنْ أبى جففر عليه السلام قال: دا لفك فازفغ ریک 


باکر ان 


## ترجمه ]فلاح السائل: جعفر بن احمد قمی در کتاب أدب الامام و المأموم نقل کرده است كه امام باقر عليه السلام فرموده 
است: بعد از سلام نمازه دستانت را همراه با گفتن تكبير» سه مرتبه بالا ببر. 

* | تر جمه | 

بيان 


قال فى الذكرى قال الأصحاب يكبر بعد التسليم ثلاثا رافعا بها يديه كما تقدم و يضعهما فى كل مره إلى أن يبلغ فخذيه أو قريبا 
منهما و قال المفيد ره 


ص: ۲۲ 


.۱۰۵ الخصال ج ص ۱۰۴ و‎ .١ -١ 
.۴۹ علل الشرائع ج ۲ ص‎ .۲-۲ 


يرفعهما حيال وجهه مستقبلا بظاهرهما وجهه و بباطنهما القبله ثم یخفض يديه إلى نحو فخذيه و هكذا ثلاثا انتهى أنجز وعده 
أى بتقويه الإسلام و نصر النبى صلى الله عليه و آله على الكفار و غلب الأحزاب وحده أى من غير قتال من الآدميين بأن أرسل 
ريحا و جنودا وهم أحزاب اجتمعوا يوم الخندق و يحتمل أحزاب الكفار فى جميع الدهر و المواطن. 

| ترجمه ]در الذكرى گفته است: اصحاب - اماميه - كفتهاند: نماز گزار بعد از سلام دادن سه مرتبه دستانش را بالا برده و 
همان گونه كه گفته شد. تكبير می كويد و در هر باره دستانش را تا رسيدن به ران‌ها يا نزديكك آنها می آورد. شيخ مفيد كه 
رحمت خدا بر او باد» گفته است: دست‌ها را در حالتی که پشت دست به سمت چهره و کف دست به سمت قبله باشده تا 
مقابل صورت می آورد سپس آنها را به سمت ران پایین می آورد و هر سه مرتبه را اين گونه می کند. پایان. 

«أنجز وعده)» يعنى با تقويت اسلام و يارى رساندن به پیامبر صلی الله عليه و آله در مقابل كافران. «غلب الأحزاب وحدها» بعنی 


بدون نبردى ميان افراد» به اين صورت كه باد و سپاهیانی فرستاد؛ و آنان گروه‌هایی بودند كه در روز خندق جمع شده بودند؛ 
نيز احتمال دارد» گروه‌های كافران در تمام زمانها و مكانها باشد. 


* | ترجمه ] 


«f» 


س اف ا ي آي 


تن رد 3 او بیان ها تا 
ااك ا 


*؛* | ترجمه آقرب الاسناد: امام صادق عليه السلام فرموده است كه اميرالمؤمنين عليه السلام فرموده است: هر كس می‌خواهد با 
ترازوى ير به او ياداش داده شود يس بعد از هر نماز بگوید: «سبحان ریک رب العزه عما يصفونَ * و سلامٌ على المرسلينَ * و 


الحمد لله رت العالمین» - . الصافات/ ۱۸۲-۰ - (منزه است پرورد كان تو پرورد كان با عزت از آنچه توصیف می کنند؛ و 


سلام بر فرستاد گان؛ و ستايش باد خدا را که پرورد گار تمام جهانیان است.1 - . قرب الاسناد: ۴۴؛ جاب نجف - 
* | تر جمه | 
بيان 


يكتال له ليس فى الفقيه (۲) 


و سائر الكتب له فعلى ما فى هذه الروايه يقرأ على بناء المفعول أى يعطى الأجر فى القيامه وافيا كاملا و على تقدير عدم الظرف 
فالأظهر أن يقرأ على بناء المعلوم أى يأخذ الأ-جر وافيا و ربما يقرأ على بنا المجهول أيضا أى يكتال له أو يكال نفسه بالمكيال 
الأوفى أى يكون ذا وزن و خطر و منزله عند الله و ما ذكرناه أظهر. 


قال الجوهرى كلته بمعنی كلت له قال تعالى و إذا المع أى كالوا لهم و اكتلت عليه أخذت منه يقال كال المعطى و اكتال 
الآخذ و كيل الطعام انتهى سبحان ربك أى تنزه أو نزهه تنزيها عمّا لا يليق بذاته و صفاته و أفعاله رب العزه هی العظمه و المنعه 
و الغلبه و إضافه الرب إليها لاختصاصها به إذ لا عزه إلا له أو لمن أعزه عما يصفون متعلق بالعزه أو بالتسبيح و الأخير أظهر و قد 
آدرج فیه جمیم صفاته السلییه و البوتیه مع الاشعار بالتوحبد و الأفضل آن یکون هذا مما بختم بهالتعقیب ٍذ فی الفقیه و غیره 
فلیکن آخر قوله سّبِحانَ رَبك إلى آخره و قد ورد أیضا أن کفاره المجلس أن بقول عند القيام منه هذا القول. 


ص: ۳۳ 


1-3 قرنية لاساد امن تح 
۲-۲ الفقيه ج ١‏ ص ۲۱۳. 


#[ ترجمه إعبارت «يكتال له» در الفقيه - . الفقيه ۱: ۲۱۳ - 


و در ساير كتابها «له» وجود ندارد. بنابراين در روايت» به صورت مفعول خوانده می‌شود؛ يعنى اجر او در قيامت به صورت پر 
و کامل داده می‌شود. اگر هم ظرف در نظر گرفته نشود. ظاهر آن است که به صورت معلوم خوانده شود؛ يعنى اجر آن را 
تمام می گیرد. جه بسا به صورت مجهول نیز خوانده شود؛ یعنی برای اوه يا وجود خودش را با پیمانه کامل می‌سنجند؛ به 


عبارت دیگر او در نزد خدا دارای وزن و ارزش و منزلت می‌باشد. آنچه ما بیان کردیم» آشکارتر است. 


جوهری گفته است: «کلته»» یعنی برای او وزن نمودی؛ خدواند متعال می‌فرماید: «و إذا کالوهم» یعنی برای آنان وزن می کنند. 
«اكتلت علیه» یعنی از او گرفتی. گفته می‌شود: «کال المعطی و اکتال الآخذ و كيل الطعام» - به همین معنا است.- پایان. 
«سبحان ریکك». یعنی منزه و آراسته است؛ آراستن از آنچه که به ذات و صفات و افعال او در نيايد. «ربٌ العزه» همان عظمت و 
والایی و چیرگی است. اضافه شدن عزت به آن» به خاطر اختصاصی بودن آن است؛ چرا که عزت جز برای پرورد گار يا کسی 
كه يرورد گار عزيزش گرداند» نيست. «عما صفون» مربوط به «االعزه» يا «التسبيح» است» ولى دومى آشکارتر است. در آن» 
تمام صفات ثبوتی و سلبی خداوند گنجانده شده است. در عين حال كه اشاره‌ای نیز به توحيد و يكانكى او شده است. بهتر 
آن است که اين ذکر به عنوان آخرین تعقیب برای نماز قرار گیرد؛ زيرا در الفقیه و غیر آن» آمده بود که آخرین سخن» 
«سبحان ربّك» تا آخرش باشد. همچنین در روایات وارد شده که کفاره مجلس آن است که هنكام برخاستن از آنء اين کلام 
را بگویی 


* | تر جمه | 


«¥» 


مر م2 


قوب الاو انب طریض عن تین بن عانعن الضادق عَنْ أببه عليهما السلام قال ال ر قزل الا ای ال عة 
و آله ی عليه السلام کا یی ویک پتماوه آیه الکویتی فی بر صلا كوه له لا بُحافظ عَليهَا إا تب أو 


ص 


بتعا 

۰ 

و 
0 


المكارم» عنه عليه السلام مرسلا: مثله (۲). 


** | ترجمه ]قرب الاسناد: امام صادق عليه السلام از يدرش نقل كرده كه فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله به على عليه 
السلام فرمود: ای علی» بعد از هر نماز واجب آيه الكرسى را بخوان كه فقط پیامبر يا صديق يا شهيد بر این كار مداومت و 
محافظت می كند. - . قرب الاسناد (چاپ سنگی): ۵۶؛ جاب نجف: ۷۵ - 


المكارم: مثل اين روايت را به صورت مرسل از آن حضرت نقل كرده است. - . مكارم الاخلاق: ۳۲۸ - 


* | ترجمه | 


*»۲۵« 


قوب شناد عَنْ مد بن لد عَنْ عبد الله بن بكر قَالَ: سَأَلْتٌ با عبد له عليه السلام عَنْ قَولٍ اللِّ ارك و تعالی اذ كرُوا 
الله ذکراً كثيراً قلت ما أَدْنَى الذّكر الكثير قال ال التَسْبِيحٌ فی دب کل صلاه تلاثین مء( 


و مه عَنْ آخمد بن عیسی عَنْ آخمد بن مُحَمَدٍ الْبرَنْطِيٌ قال: فلب لِلرّضًا عليه السلام کیت الصّلَاهُ علی رَسُولٍ الله صلی الله عليه و 
آله فی دُبْر اله لمکتوبه و کیت الشلام عليه قال عليه السلام تقول السام علیک با وقول ال و ره الله و بر ان شام یک تا 
ير م ا د الك عا الو رمام تك ابي اله انيه 


2 EF 


2 3 


E‏ سول الله أذ ۱ جزی لب عَنْ امه ال علی مد و آل عقر 00 على 
إِبْرَاهِيم و آل إِبْرَاهِيمَ انکک حمیدٌ مَجيدٌ(؟). 


«اذكروا الله ذكراً كثيراً سؤال كردم و گفتم: كمترين «ذكر کثیر» جيست؟ فرمود: بعد از هر نماز سی بار تسبيح كفتن. - قرب 


الاسناد (چاپ سنگی): 4۷۹ چاپ نجف: ۱۰۳ - 


همان کتاب: احمد بن محمد بزنطی گفته است: به امام رضا عليه السلام گفتم: نحوه صلوات فرستادن بعد از نماز واجب بر 
پیامبر صلی الله و آله چگونه است؟ سلام دادن به جه نحوی است؟ حضرت فرمود: می گویی: (سلام بر تو ای فرستاده خدا؛ 
سلام بر تو ای محمد بن عبد الله؛ سلام بر تو ای بر گزیده خدا؛ سلام بر تو ای محبوب خدا؛ سلام بر تو ای انتخاب شده خدا؛ 
سلام بر تو ای امانتدار خدا؛ گواهی می‌دهم که تو فرستاده خدایی؛ گواهی می‌دهم که تو محمد بن عبد الله هستی؛ گواهی 
می‌دهم که تو برای امتت خیرخواهی کردی و در راه پرورد گارت. تلاش فراوان نمودی و آن قدر او را اطاعت کردی تا به 
يقين دست بافتی؛ يس ای رسول خداء خدا بهترین پاداشی را که به هر پیامبری از امتش داده. برای تو قرار دهد؛ خدایا» برترین 
درودهایی را که بر ابراهیم و خاندان ابراهیم فرستادی؛ بر محمد و خاندان او فرست که تو ستوده و گرامی هستی.) -. قرب 
الاسناد (چاپ سنگی): 4۱۶4 جاب نجف: ۲۳۵ - 


* | تر جمه | 


توضيح 


قال الجوهرى الخيره الاسم من قولكك خار الله لكك فى هذا الأمر و الخيره مثال العنبه الاسم من قولكك اختاره الله يقال محمد 


خيره الله من خلقه و خيره الله أيضا بالتسكين الاختيار و الاصطفاء و قال صفوه الشی ء خالصه و محمد صفوه الله من 
ص: ۲۴ 


۱- ۱. قرب الاسناد ۵۶ ط حج ۷۵ ط نجف. 


۲- ۲. مكارم الأخلاق ص ۳۲۸. 
۳- ۲. قرب الإسناد ص ۷۹ ط حجر ص ۱۰۳ ط نجف. 
۴- ۴. مکارم الأخلاق ص ۱۶۹ ط حجر ص ۲۳۵ ط نجف. 


خلقه و مصطفاه أبو عبيده يقال له صفوه مالى و صفوه مالى و صفوه مالى فإذا نزعوا الهاء قالوا له صفو مالى بالفتح لا غير انتهی 
و الحبیب المحب أو المخبوب أنكك محمد بن عبد الله أى المذ کور فى الکتب السالفه المبشر به الأنبياء أو آنه صلی الله عليه و 
آله لما كان مشهورا بالکمالات الجليه فذ کر اسمه المقدس کنایه عن د گر جمیعها آی آنت المشتهر بالکمالات التی یغنی 
اسمكك عن ذکرها کقوله آنا آبو النجم و شعری شعری و اليقين الموت. 


**[ترجمه |جوهری گفته است: «الخیره» اسم است که از جمله «خار الله لک فى هذا الألمر» گرفته شده است؛ «الخیره» مثل 
«العنبه» اسم است و از «اختاره الله» گرفته شده است. گفته می‌شود: «محمد خيره الله من خلقه»؛ [خداوند محمد را از ميان 
الريك كاين بر گزید.) همچنین «خيره الله) با سکون, به معنای بررگزیدن و انتخاب نمودن است. گفته است: «صفوه الله)» يعنى 
خالص شده جيزى؛ محمد خالص شده خدا از ميان آفرید گانش و بركزيده اوست. ابو عبيده می گوید: «له صَفوه مالى و صفوه 
مالى و صُفوه مالى» - به هر سه شكل خواندن درست است.- ولى اكر حرف هاء از آن گرفته شودء می گویند: «له صَفو مالى)؛ 
و فقط با فتحه مىآيدء نه به شكل دیگر. يايان. «الحبیب»: دوستدار و مورد دوستى واقع شده. «أنكك محمد بن عبد ال يعنى 
همان اسم پرده شده در کتاب‌های پیشینیان که پیامبران به آن وعده داده اند؛ يا منظور اد ين است كه از آنجا كه آن حضرت 
صلی الله عليه و آله به فضائل و کمالات مشهور بوده است» اسم مقدس آن حضرت را می كويد تا کنایه از ذكر همه آن اسامی 
باشد؛ یعنی تو به کمالاتی مشهور هستی که آوردن نامت ما را از د کر آن کمالات بی یاز می‌کند. مانند این سخن که رانا ابو 


النجم و شعرى و شعری». «اليقين)» يعنى م ركك. 
* | ترجمه ] 
»$¥« 


مَعَاِی ال با عَنْ مُحَمّدِ بن الْحَسَنِ بْن الولید عَنْ مُت محمد لسن الصّفَار عن إبراهيم بن هَاشِم و أك بن مد پن عيتيى 


معان عَِيٌ بن اکم عَنْ أبيه عَنْ غد بن طَرِيضٍ عَنٍ اديع باعل أمبر امین عليه السلام ال عن أعت امت 


نالا و مذ علض من الوب كما بل ادعب دز فيه ویس أ 3 بعال بعطلمه لیر فیلات الس 
ينه الله عرو ل - ل و الله أ اکن عشره ر نم يب ط 1 4 و يَقُولَ- الم إنّى اک پاک المکنون رون 
لاجر الطهر الما رک و شلک باش مک الَْظِيم و طانک القَدِيم يا وَاحِبَ الَْطَايَا با ملق اسای با قکاکت رقاب من الا 
حل علی مح و آل محمد و فک زیتی مِنَ الَا و آخرجنی می الآ و ابی له الما و لجل دعَانِى أو احا 


SS‏ قَالَ عليه السلام هَذَا من لمات مما لمیر كول الله صلی ا علیه و 


2 سے ها ین 
ع أنْ أعا 


آله و نی أن أَعَلمَ الْحَسَنَ و الْحْسَيْنَ عليهما السلام (۱). 


مط باح اشوخ وتا ملل إلى قَوِِْ یا کاک الراب من | الثاى أشالك آن لض لي على نقد و آل تفن و أن نی ركس هر 
ار و أَنْ ES‏ الما و تذل ال يدا و آن تفع دغانی لك اناو غ تجاح و هده ساد لكك 


و 


و 2 


نت عَلَّمْ لوب و یس سالک فی بعض اس 


ص: ۲۵ 


۱-۱. معانی الخبار ص ۱۴۰. 


| ترجمه آمعانی الاخبار: امير المؤمنين عليه السلام فرموده است: هر كس دوست دارد مانند خالص شدن طلاء از كناهان ياكك 
شود و اين گونه از دنيا خارج شود و هیچ کس از او دادخواهی نداشته باشد» پس به دنبال نمازهای پنجگانه» دوازده مرتبه قل 
هو الله أحد را نسبت به خداوند عزتمند و بز رگ بخواند و سپس دستش را گشوده و بگوید: [خداياء از تو می‌خواهم به اسم 
پوشیده و در كنجينه و پاک و ياكيزه و پر بركتت؛ و از تو می‌خواهم به اسم بزركت و فرمانروايى دیرینه‌ات؛ ای بخشنده هدايا 
و آزاد كننده اسيران؛ ای كشاينده بند گردن‌ها از آتش؛ بر محمد و خاندان محمد درود فرست و بند گردنم را از آتش بگشا 
و مرا با ايمنى از دنيا خارج گردان و با سلامت وارد بهشت نما و ابتداى دعاى مرا رستگاری ميانه آن را سعادتمندی و يايان 


آن را صلاح و بهبودى قرار ده كه تو بهترين داننده نهانها هستى.] 


سپس حضرت عليه السلام فرمود: اين از دعاهای سر است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله به من آموخت و دستور داد به 
حسن و حسين عليهما السلام ياد دهم. -. معانى الاخبار: 2 


مصباح الشیخ: مثل اين روایت را به صورت مرسل ذکر کرده که ادامه آن» چنین آمده است: ای كشاينده بند گردن‌ها از 
آتش» از تو می‌خواهم بر محمد و خاندان محمد درود فرستی» و كردن مرا از آتش بگشا و مرا با ایمنی از دنیا خارج گردان و 
با سلامتی وارد بهشت نما و ابتدای دعای مرا رستگاری» ميانه آن را سعادتمندی و پایان آن را صلاح و بهبودی قرار بده که تو 


بهترین داننده نهان‌ها هستی.) عبارت «اسئلکك» در بعضی نسخه‌ها نیامده است. 
** | تر جمه | 
364 


الحکم بن لیر أبيه: مطل ترا فى الْمض باح ان فيه و أخرجنى و أَذخّنی و ال یزمی لاح الی آخر ترا فی مَعَانِى 
ال ختار. 


و فى الفقیه و التهذیب (۲) 


الطهر الطاهر و بعد سلطانک القدیم أن تصلی على محمد و آل محمد يا واهب العطایا إلى آخر ما فى المصباح الا أن فى آکثر 
النسخ آمنا مکان سالما و بالعكس و فى بعض نسخ الدعاء يا فاك الرقاب و الكل حسن و ما فى المعانی و المصباح أحسن. 


** | ترجمه |فلاح السائل: كان فلاح السائل: 18 


روايتى مثل آنجه كه در المصباح وجود داشت روايت شده» جز اينكه عبارت «و آخرجنی و أدخلنى و اجعل يومى أوله 


فلاحاً» (و مرا خارج ساز و وارد كن و اول روزم را رستكارى قرار بده] تا آخر روايت معانی الاخبار در آن آمده است. 


در الفقيه و التهذيب -. التهذيب :١‏ 88١؛‏ الفقيه ۱: ۲۱۳۲ - 


عبارت «الطهر الطاهر» و نيز بعد از «سلطانک القدیم) عبارت «أن تصلی على محمد و آل محمد. يا واهب العطایا» | که بر 
محمد و خاندان محمد درود فرستی ؛ ای بخشنده هدایا! تا آخر آنچه در المصباح آمده وجود دارد. ولی در بیشر نسخه‌ها به 
جای «سالما» «آمنا» آمده است با برعکس؛ علاوه بر این در بعضی نسخه‌های دعاء «یا فا ک الرقاب» آمده است. همه اینها 


خوب است ولی آنچه در المعانى و المصباح مله بهتر امب 
* | تر جمه ] 


بيان 


و لیس أحد يطالبه يحتمل كونه بطريق الإسقاط عنه و إعطاء العوض لأصحاب الحقوق أو بأن يوفقه الله فى حياته لرد المظالم و 
نسبه الله سوره التوحيد و إنما سميت بها لأن اليهود لما سألوا رسول الله صلی الله عليه و آله عن نسبه الرب تعالى نزلت و الاسم 
المكنون الاسم الذى استبد سبحانه بعلمه و لم يعلمه أحدا و يحتمل الأعم. 


من الدنيا آمنا أى من عقابكك و من الذنوب التى بينى و بينكك بأن توفقنى للتوبه منها أو تعفو عنها قبل الموت و من الذنوب التى 
بينى و بين خلقک بأن توفقنى للتخلص منها أو تعوض آربابها و تعلمنى ذلك و تدخلنى الجنه سالما أى من العقاب قبل دخولها 
بأن تعفو عن ذنوبى و تدخلنيها و هذه كالمؤكده لسابقتها فلاحا أى موجبا للنجاه فى الآدخره من العقوبات نجاحا أى سببا 
للوصول إلى المقاصد الدنيويه و ما يتوصل به إلى المقاصد الأخرويه صلاحا أى ما يصلح به أمر آخرتی أو الأعم قال الشهيد فى 
الذكرى المخبيات من خبئ لما لم يسم فاعله و لولاه لكان المخبوات و كلاهما صحيح. 


## ترجمه ]احتمال دارد عبارت «و ليس أحد یطالبه» از طريق صرف نظر كردن از او و دادن عوض به صاحبان حق باشد؛ يا 
اينکه خدا او را موفق می کند که در زمان زنده بودن» حقوق دیگران را رد کند. منظور از «نسبه اللا سوره توحید است؛ زیرا 
وقتی یهودیان از رسول خدا صلی الله عليه و آله در مورد نسبت پرورد كار سوال کردند» اين سوره نازل شد. «الاسم المکنون» 
آن اسم خدای سبحان است که تنها خودش آن را می‌داند و آن را به کسی نیاموخته است؛ نيز احتمال دارد که منظورء اعم از 


آن باشد . 


«من الدنیا آمنا» یعنی ايمن از عذاب توء يا از گناهانی که بين من و تو وجود دارد؛ به اين صورت که توفیق دهی از آنها توبه 
كنم يا قبل از مرگ از آنها در گذری و نیز از گناهانی که بين من و آفرید گان تو وجود دارد» به اين صورت که توفیق دهی 
از آنها رهایی يابم يا صاحبان آنها را عوض دهی و آن را به من اعلام کنی. «و تدخلنی الجنه سالماً»» یعنی قبل از اينكه وارد 
بهشت شوم از عذاب در سلامت باشم به اين صورت که از گناهانم در گذری و سپس وارد بهشتم کنی و اين از قبيل تأكيد 
راغ ارت قلق کی اق قلاعاه نے نويسب وستن از هذا دساو آخرت شرى ناحا يت سيب رسیدن به اهداق 
دنيايى و از آن طريق» رسيدن به اهداف جهان آخرت شود. «صلاحاً»» يعنى آنچه باعث اصلاح مسائل مربوط به جهان 
رستاخيزم شود؛ يا اينكه معناى عام آن منظور باشد و شامل امور دنيا و آخرت باشد. شهيد در الذكرى گفته است: «المخبیات» 
از «خبی» گرفته شده است و به جيزى گفته می‌شود که فاعلش اسم برده نشود و اگر از مخبيات نباشد مخبوات است و هر دو 


> [ترجمه] 
«A»‏ 


مَعَانى الا بار عَنْ أبيه عن مرخد بْن عبد الله عَنْ يَعْقَوبَ بن يزيد عَنْ ماد عَنْ حریز عَنْ زرَارَة قال قال أبُو جغفر عليه السلام: ل 


تسوا المُوجبكين أ 
ص: ۳۶ 


.1۶۶ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. التهذيب ج ١‏ ص ۱۶۵ الفقيه ج ١‏ ص ۲۱۲. 


ال علیکم بالموجتین فى دب کل صلاء فلت و ما الموجبتانقال قال 7 نسأل الله له و مود به من النّارِاا). 


**| تر جمه آمعانی الا خبار: زراره گفته است: امام باقر عليه السلام فرمود: دو موجب را فراموش نکنید؛ با فرمود: بر شما باد به دو 


موجب بعد از هر نماز. پرسیدم: منظور از دو موجب چیست؟ فرمود: از خدا بهشت را می‌خواهی و از آتش به او يناه می‌بری. - 
تالایا ااه 


* | تر جمه | 


توضيح 
الموجبتان بالكسر أى توجبان النعيم و النجاه من العذاب أو بالفتح أى أوجبتا و ألزمتا عليكم و لا بد لكم منهما. 


#[ تر جمه |«الموجبتان» با کسره» بعنی دو چیزی که موجب نعمت يا رهايى از آتش می‌شوند. يا با فتحه خوانده شود يعنى آن 
دو بر شما واجب و لازم باشند و برای شما گریزی از آن دو نباشد. 


* | تر جمه | 
۰۳۹0 


توب اعمال عون یه عون مُحَمّدٍ بن یی عن مد ن خمد الْأَمْعَرِىٌ عَنْ محمد بن حَسَانَ عَنْ | شرماعیل بن مِهْرَانَ عن 
لسن بن عَلِيٌ الْطَائنِيَ عَنْ َيف بن عمیزه عَنْ أبى بكر الْحَض رَمِيَ عَنْ آبی عد الله عليه السلام شال: مَنْ کال یمن باللّ لا 
دع أَنْ یف فى در المَرِيضَهِ ب فل هو له ال اه من قرآها جمع الله له حير الا و اجره و عفر له و اليه و ما ولد( 
| ترجمه |ثواب الاعمال: امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس به خدا ایمان دارد» خواندن «قل هو الله آحد» بعد از هر نماز 


واجب را ت رک نکند؛ چرا که هر كس آن را بخواند. خداوند خير دنیا و آخرت را برای او یکجا و با هم قرار می‌دهد و او و 


يدر و مادرش و هر جه فرزند داشته باشند را می آمرزد. -. ثواب الاعمال: ۵ - 
* | ترجمه | 
۳۰ 


2 


ید اللّهِ عليه السلا : مَنْ قال بعد فراغه من الصّلاه یل آن يرول 


ین عن أبيه إشڪاق بْن ! 
e‏ و کول ططاح و اوت عفد قلات فضا الله عل 
رن الت اير کب 2 وم لت لب وو رزيل رها لقره بز م لتك ی فال ان كنا آنا 
فلا ارول زکبتق حَتَّى آقولها ماله مره و آما اشم ففولوها عَشْرَ مرَاتِ (۳ 


* | ترجمه ]المحاسن: اسحاق بن عمار گفته است: امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس بعد از تمام شدن نماز و قبل از اينكه 
زانوهايش از زمين جدا شود ده مرتبه بگوید: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له إلها واحدا أحدا صمداً لم يتخذ 
صاحبه و لا ولدآ» [ كواهى می‌دهم که هیچ خدايى جز الله وجود ندارد» يكانه است و شريكى برای او نیست. خداى يكتاى 
یگانه و بی‌نیازی است كه نه ياورى می كيرد و نه فرزندی.] خداوند از او چهل هزار هزار بدى را پاک می کند و برای او چهل 
هزار هزار خوبی می‌نویسد و مانند کسی است که دوازده مرتبه قرآن خوانده است. سپس حضرت رو به من کرد و فرمود: من 


فا از اک ها ی ی ام مه آ ن زا مر خواتوة:ول شما ذه هر تس ارس ا لیات ۵ > 
بل از اي نوهايم مين بردارم مرت می خوانم مر ته او | سن 
** | تر جمه | 


بيان 


هذا التهليل مذكور فى الكتب و وردت فيه فضائل كثيره فى التعقيب و غيره و سيأتى بعضها و فى النسخ ركبتيه بالنصب و زال 
يزول لم يأت متعديا و يمكن أن يقرأ على بناء التفعيل قال الجوهرى زال الشی ء من مكانه يزول زوالا و إزاله غيره و زوله فانزال 
و قال زلت الشی ء من مکانه أزيله زيلا لغه فى أزلته. 


:* | ترجمه ]این ذکر در کتاب‌ها ذكر شده و برای خواندن آن در تعقيب نماز و جاهای ديكر: فضیلت‌های بسیاری وارد شده 
که بعضی از آنها را بیان خواهیم کرد. و در بعضی نسخه‌ها «ر کبتیه» به صورت منصوب آمده و «زال» يزول» به صورت متعدی 
ذکر نشده است. اين احتمال نیز وجود دارد که بر وزن تفعیل خوانده شود. جوهری گفته است: «زال الشیء من مکانه» يزول» 
زوالا جر از نا کاهفن كايك کار ميزود و او «اله غیره و زوّله» یعنی يا خودش آن را از بين برد يس از بين رفت. و گفته 
است: «زلت الشىء من مكانه. أزيله» زیلا» جيزى را از جايش کاملا دور كردم و در لغت به معنى زايل كردن است. 


* | ترجمه ] 
»۴1« 


یو الشوخ» عن أخكد ین عَلِىٌ لزق عن على بن عاو از عن لسن نوج نِّم عَنْ أبى تیم محئ بن أخمة 
نار عي لام عليه السلام كَالَ: كان أب ارين علیه السلام يمول بَعْدَ صلاه الْمَرِيضَهِ. 


ص: ۳۷ 


.۱۸۳ معانی الأخبار ص‎ .١ -١ 
.۱۱۵ فواب الاعمال ص‎ .۲ -۲ 
۵۱ المحاسن ض‎ ۳-۳ 


لک رُفعتِ الوا و دعیت للع و لک عَنتٍ اوه و لکد حص عت الب وَ یک اقا کم فى امال با حر من مويل 
و با شیر من أعْطَى با صاوق با بارین با م من لا خلت الميعاة يا من مر بالدَّاءِ و کل با جابه امن ال اذغونی > جب کم 
یا من َو لک بای على ی رتیت كغ اما نکیل فقو بیش و ام 
ال با عباوق افو على هم لا تشتطوا ین زخته اله إن الله يعفر الب جميعا 4 و او ریم یک و 
سعد نک ها أنا ذا 2ه یی يدبك المترف على تفسی و آنت اقا لا نطو مرن رمد اهلد اله فد الذثوت جمیعا(۱) 


إكعَال الذي عن أخود كن زیراد ین جعفَرٍ اهتیتانی عن جغفر بن حك الق عَنْ علی بن أخت د الْعَقِيقِي عَنْ أبى لیم 
انار مه إلى وله هُوَ الْعَفُورٌ الرّحِيمُ (۲). 


2 
عه 


الْمصْبَاحٌ للشيخ» و الیل مين (4۳ و مه امان مثلة و فیها امرف عَلَى ‏ نفسی و تاا با عبادی الد اا إلن فول 
العَفُورٌ الرَّحيم. 


**| ترجمه آغیبه الشيخ: ابی نعيم محمد بن احمد انصارى از حضرت قائم عليه السلام نقل كرده كه فرمود: امير المؤمنين عليه 
السلام بعد از نماز واجب می گفت: [خدایا تنها به سوى توست كه صداها بالا آمده و دعاها خوانده شده؛ برای توست كه 
صورت‌ها يايين انداخته شده؛ برای توست كه كردنها خم شده؛ داورى در كارها به سوى توست؛ اى بهترين درخواست 
شونده و ای بهترين عطا كننده؛ ای راستين؛ ای آفریننده» ای آنکه خلف وعده نمی کند؛ ای کسی كه دستور به دعا كردن داده 
و اجابت آن را بر عهده گرفته؛ ای کسی که فرموده است: «ادعونى استجب لکم» - . غافر/ ۶۰ - («مر 


بخوانید تا شما را اجابت کنم.1 ای کسی که فرموده است: «و إذا سألكك عبادی عنّى فإِنّى قريث اجیب دعوه الداعی إذا دعان 
فلیستجیبوا لی و ليؤمنوا بی لعلهم یرشدون» -. بقره/ ۱۸۶ - زو 


هر كاه بندگان من از تو در باره من بپرسند. [بگو] من نزدیکم» و دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا بخواند» اجابت می 
کنم» يس آنان بايد فرمان مرا كردن نهند و به من ایمان آورند باشد که راه یابند.) ای کسی که فرموده است: «قل يا عبادی 
الّذين آسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إِنَّ الله بغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحیم» -. زمر/ ۵۳ - [بگو: 


«ای بند گان من که بر خویشتن زیاده روی روا داشته اید» از رحمت خدا نوميد مشوید. در حقیقت» خدا همه گناهان را می 
آمرزد» که او خود آمرزنده مهربان است.)؛ می‌پذیرم و اطاعت می کنم؛ اين منم که در مقابل توء بر نفس خودم زیاده روی 
کردم و تو فرموده‌ای: «لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جمیعا» [از رحمت خدا نوميد مشوید. در حقیقت» خدا همه 
گناهان را می آمرزد.] - . غیبه الشیخ: ۱۶۷ - 


اكمال الدین: همين روایت را تا عبارت «هو الغفور الرحیم» از ابی نعیم انصاری نقل کرده اسر | كمال الدین (چاپ مکتبه 
الصدوق) ۲: ۴۷۱ - 


كه برای شيخ است» و بلد الأمين - . البلد الأمين: ۱۲ - 


و جنه الأمان مثل همین روايت را نقل كردهاند و در آنء «المُسرف على نفسه و أنت القائل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم» 
تا عبارت «الغفور الرحیم» وجود دارد. 


* | ترجمه | 
أقول 
أوردناه بأسانيد فى باب من رأى القائم عليه السلام (۴). 


##[ ترجمه ]اين روايت را در باب «من رأى القائم» کسی که حضرت قائم عليه السلام را ديده.) با سندهای مختلف نقل 
كردهايم. -. ر.ک: همین كتاب 6١‏ /ا- 


* | تر جمه | 


لا الله وَحْدَهُ لا شریک له 


۱ 


بم 
46۱ 
وا 
9 
۰ 
۳۹ 
وا 
2۸ 
:®( 
° 
6۰ 
۶ 
۰ 
° 
9 
3 
U‏ 
3 
| 
3 
3 
کم 
8۰ 


و 


جر وَعْدَهُ و نص ر عَبِدَهُ و هَرَّمَ الأخرّاتٍ وَخده و أَعَرَّ جَنْدَهُ وَحْدَهُ فله الملک و له الحمد بخبی و یمیت بِيَدِهِ الحیر و هُوَ على كل 


تسپعه و ات و تون هيده ثم فل الهم آنت 


2 2 


۰۱۶۷ غيبه الشیخ ص‎ .١ -١ 
كمال الدين ج ۲ ص ۴۷۱ ط مكتبه الصدوق.‎ .۲-۲ 
۱۲ للد الأفية هن‎ 


۴- ع. راجع ج ۵۲ ص ۷ 


الَا و یک بود الام - بحا رَبك رب ال عَمَا يَصِفُونَ و لام عَلَى الْمُوْسَلِينَ AR ORA‏ و تقول السَلَامُ 
علیک اھا ال و وَحْمَهُ اللہ و رکا السام علی اه لاشتیین امین من آل طه و يس مد پعا بدا لک من الدع 
بغت اکر و که تقون الم ّی أشألك أن لى علی مد و عَلَى آل محمد و آشالک مِنْ کل ختر أحاط به علمک و أَعُودُ 
كديق كل 3 مو ا ئی أَكعَافتَكك فی جیی أمورى علو و بک ین جز ان جر 


ا 


۹ 


وا 


۳1 2 
ع 


له و ايد سْتَعِيذُ بک من کل ما اعد به مُحَمَدٌ و آله 


= 
اها‎ 
1 
f 
5١ 
م‎ 
5 3 
2 
E 


ا 


**| ترجمه آفقه الرضا: حضرت رضا عليه السلام فرمود: بعد از اينكه از نمازت فارغ شدى» در حالت نشسته دستانت را بالا ببر و 
انها عير که تک ادكو وک [هیچ خدايى جز الله وجود ندارد» تنهاست و شريكى برای او نیست» وعدهاش را به انجام رساند و 
بنده‌اش را یاری کرد و گروه‌ها را به تنهایی شکست داد و خود په تنهایی سپاهیانش را عزتمند کرد؛ پس فرمانروایی و ستایش 


مخصوص اوست؛ زنده می کند و می‌میراند؛ خیر تنها به دست اوست و او بر هر چیزی تواناست.] 


سپس تسبیح حضرت فاطمه سلام الله علیها را می گویی که سی و چهار مرتبه الله اکبر و سی و سه مرتبه سبحان الله و سی و سه 
مرتبه الحمد لله است. سپس بگو: [خدایا؛ تو خود سلامی و سلام از تو و برای توست و به سوی تو باز می گردد. مه است 
پرورد گار توء پرورد گار شکوهمند» از آنچه وصف می کنند و سلام بر فرستاد گان» و سياس مخصوص خدایی است که 
پرورد گار جهانیان است.) و می‌گویی: «السلام عليكك أيها النبی و رحمه الله و بركاته» السلام على الأئمه الراشدین المهدیین 
من آل طه و یس» [سلام بر تو ای پیامبر خدا و درود و بر کت‌های او بر تو باده سلام بر امامان پیشگام و هدايت يافته از 
خاندان طه و يس باد.] 


سپس بعد از نماز واجبت. هر دعایی که برايت ممکن بود می‌خوانی و می گویی: [خدایاء از تو می‌خواهم بر محمد و بر 
خاندان محمد درود بفرستی و از تو» هر چیز خوبی را که به آن علم دارى» خواستارم و از هر بدی که به آن علم داری» به تو 
يناه می آورم. خداياء از تو ایمنی در تمام كارهايم را می‌خواهم و از رسوایی دنيا و آخرت به تو يناه می آورم؛ هرجه را که 
محمد و خاندان او از تو درخواست کرده اند می‌خواهم و از هرجه محمد و خاندان او از آن به تو يناه آورده اند به تو يناه 


می آورم که تو ستوده و گرامی هستی.) - . فقه الرضا: ٩‏ - 
** | تر جمه | 


قال الصّدُوق فى یه 010 بغ رد تعیج فلا لیا عم كيه أَنتَ e‏ وله الم علی اليه اهادي ا 


1۹ لام على جمیم آیء الله و ره و مَلاتکته السَلَامُ ّا و عاد الله الصَالحین ؟ ثم تسلم علی الاه واجداً واجدا و تَدْمُو بعا 


آخیت. 


قوله عليه السلام أنت السلام أى السالم مما یلحق الخلق من العیب و النقص و الفناء و منک السلام أى سلامه الخلق من البلایا و 
النقائص حصلت منک و لكك السلام أى التحبات و المحامد لكك و تليق بك و إليكك يعود کل ثناء و مدح و تحیه و إن 


توجهت ظاهرا إلى غيركك أو من جهه العليه ترجع إليكك فانک عله جميع ذلك بواسطه أو بغيرها و قيل أنت السلام أى المسلم 
آولیاء ک و المسلم عليهم و منک بدء السلام و إليكك عوده فى حالتى الإيجاد و الإعدام. 


| ترجمه اصدوق در کتاب الفقبه و الفقيه ۹ ۲ - گفته افتت: بعل از تسبيح فاطمه سلام الله عليها «اللهم اش السلام» را 
بكو و ادامه آن تا اين عبارت «السلام على أئمه الهادين المهديين» السلام على جميع أنبياء الله و رسله و ملائکته» السلام علینا و 
على عباد الله الصالحین» [سلام بر امامان هدايت يافته هدايتكر؛ سلام بر تمام بيامبران خدا و فرستاد كان و فرشتكان او؛ سلام بر 
ما و بر بند كان نیک خدا.) سپس به یک یک امامان سلام بده و به دلخواه خودت دعاى كن. 


اين کلام حضرت عليه السلام كه فرمود: «أنت السلام»؛ يعنى سالم از هر عيب و کاستی و فنايى كه به آفربد گان می‌رسد. 
«منک السلام»؛ یعنی سالم بودن آفرید گان از گرفتاری‌ها و كمبودهايى كه از ناحيه تو اتفاق مىافتد. «لكك السلام» يعنى 
تحیت‌ها و ستایش‌ها برای تو و سزاوار توست و هر ستایش و سياس و تحیت به تو برمی گردد» هر چند در ظاهر به دیگران 
نسبت داده شود؛ يا اينكه از جهت علییت. همه سلام ها به تو بر می گردد؛ زیرا تو علت همه آنها هستی» خواه با واسطه و خواه 
بدون آن. گفته شده است: «أنت السلام»» یعنی کسی که دوستدارانت را در سلامت نگه می‌داری و بر آنها سلام می‌فرستی و 


آغاز سلام از توست ودر دو حالت وجود وعدم نيز» ب ركشت آن به سوى توست. 
* | ترجمه | 
«f»‏ 


ای عَنْ أبى سيار عَنْ أبى عَمِدٍ الله عليه السلام قال: جاء جبرئيل إلى يُوسُفَ فى السجن و قا 
للم اجعل لی فرجا و مخرجا و ازژفیی من حَدِث آختیب و من عیث لا آختیت (۳. 

ص: ۲۹ 

۱-۱. فقه الرضا ص 4. 


۲-۲ الفقيه ج ١‏ ص ۲۱۲. 


۳-۳ تفسیر العیاشی ج ۲ ص ۱۷۰ 


مڪ اش الصَّدُوقٍء عَنْ مد ٿن وی بن کل عَنْ عَلِيٌ بن إِبْراهِيم عَنْ ايه عَنْ ما ن مان عَنْ مش مع أبى سيار له 


و زَادَ فى آخره ثلاث مََات. 


| ترجمه |العياشى: ابی سيار از امام صادق عليه السلام نقل كرده كه فرمود: جبرئیل نزد يوسف در زندان آمد و كفت: بعد از 
هر نماز واجب بگو: «اللهم اجعل لی فرجا و مخرجا و ارزقنی من حيث أحتسب و من حيث لا- أحتسب»» [خداياء برای من 
كشايش و راه كريزى قرار ده و برايم از جايى كه گمان می‌برم و از جايى كه گمان نمی‌برم» روزى رسان.) - تفسير العياشى 
۳ ۱۷۰ - 


المکارم: مثل همین روایت را از آن حضرت عليه السلام نقل کرده است. - . مکارم الاخلاق: ۳۲۸ - 

مجالس الصدوق: مثل همین روایت را از طریق ابی سيار از آن حضرت عليه السلام نقل کرده» - . آمالی الصدوق: ۳۴۳ - 

با این تفاوت که در آخر آن» عبارت «ثلاث مرات» (سه مرتبه ] را افزوده است. 

** | ترجمه ]| 

أقول 

رواه فى الكافى (۳) 

بسند حسن عن سيف بن عميره عنه عليه السلام و ليس فيه ثلث مرات. 

**|ترجمه ]در الكافى - . الكافى ۲: ۵۴۹ - 

همین روايت را از طريق سيف بن عميره از آن حضرت عليه السلام نقل کرده» ولى در آن» عبارت «ثلاث مرات» وجود ندارد . 
** | ترجمه ]| 

«f» 

لای عَنْ ص خْوَانَ الْجمَالٍ قَالَ: لت خلت أبى َو اله عليه السلام طرق تم قال له نی من زختیک فم جهر 
ال و من يفط من زخمه ره الصَالُونَ (۴). 


| ترجمه |العياشى: صفوان جمال نقل كرده سق يشت سر امام صادق عليه السلام نماز خواندم. سپس لحظه‌ای ساکت شك و 


بعد فرمود: «اللهم لا تقنطنی من رحمتک» إخداياء مرا از رحمت خودت نا اميد مكرذان1 سپس با صدای بلند فرمود: «و من 
یقنط من رحمه ره الا الضالون» -. الحجر/ ۵۶ - (چه 


کسی جز ستمکاران از رحمت خدایش نومید عن گردد؟1) -. تفسیر العیاشی ۲: ۲۴۷ - 


* | تر جمه | 
»۵<« 


میرب عت حدق عن أب عبد ل علي السلا كل قل 50 
نکم من لآ و الع أ ل اسار شول الله قال أ كنا ل يسم 


الما لو لی از شول الله ال ۶ قول اعد كم إِذَا قرح من ص اء لفریضه س بِحانَ اله و لحد له و 


| 
اين مره ان هن فى الْأَدْض و فَرعَهُنَ فى السَمَاءِ و من يَدْقَعْنَ الْحَوَقَ و الق و له ذم و رد فى البثر و ميته السّوْءِ وَ هُنَّ 
افیا الصَّالِحَاتٌ (۵). 


ه وم و 


وب تال عون مدع ترجه عَنْ عَم محمد بن أبى الام عَنْ خم مد بن مُحَمَدٍ العزقی عَنْ أبيه و مُحَمَّدِ بن 


عیمی عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْيَى عَنْ یوب الحَرَاز 


ص: ۳۰ 


.۳۲۸ مكارم الأخلاق ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. أمالى الصدوق ص ۳۴۳. 

عم الکافی ج ۲ص .۵۴٩‏ 

۴- ۴. تفسير العیاشی ج ۲ ص ۲۴۷و الآيه فى سوره الحجر: ۵۶. 
۵-۵. معانی الأخبار ص ۳۲۴. 


عَنْ أبى بصدیر عَنْ أبى عبد الله عليه السلام تال ال وقول الله صل الّه علیه و آله نا صدحابه داك ؤم أ رم و مم با 
علد كم یناب و اله ثم وص ْم عة علی بعض کم کرو و عاق پیت كما مر إلى أن قال و من دغ اذم و 
الق و ارق و ار فی ال و کل الب AEA‏ و الله الى تثرل من الشماء عَلَى العو فى دل لک الوم و هن الباقیات 


.)١( الصالحات‎ 


** | ترجمه آمعانی الاخبار: امام صادق عليه السلام فرمود: روزى رسول خدا صلی الله عليه و آله به يارانش فرمود: آيا آنچه را 
كه از ظرفها و اشيا پیش خود جمع می‌کنید. ديدهايد كه به آسمان برسد؟ گفتند: خير؛ ای رسول خدا. فرمود: آيا نمى.. 
خواهيد شما را به جيزى راهنمايى كنم كه ريشهاش در زمين و شاخه‌اش در آسمان است؟ گفتند: بلى ای رسول خدا. فرمود: 
هر یک از شما بعد از تمام شدن نماز واجبش سی مرتبه بگوید: «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله والله أكبر» [منزه است 
خدا و ستایش مخصوص اوست و جز الله خدایی وجود ندارد و خدا بر ر گتر است.) که ريشه ابنها در ومين و شاخه هايشان 
در آسمان است. همین‌ها جلوی آتش سوزی و غرق شدن و ویرانی و افتادن در چاه و بد مردن را می گیرند؛ همین‌ها نیکی.. 
های ماند گار هستند. - . معانی الاخبار: ۳۲۴ - 


ثواب الاعمال: امام صادق عليه السلام فرموده است: روزی رسول خدا صلی الله عليه و آله به پارانش فرمود: آيا آنچه را که از 
لباس و ظرف پیش خود جمع کرده سپس بر روی هم انباشته کرده باشید» دیده‌اید... و حدیث را همان گونه که قبلا بیان شد 
ادامه داده تا آنجا که گفته: آنها جلوی ویرانی و غرق شدن و آتش سوزی و افتادن در چاه و خوراک درند گان شدن و بد 
مردن و بلایی را که در آن روز از آسمان بر بنده نازل می‌شود» می گیرند و آنها نیکی‌های ماند گار هستند. - . ثواب الاعمال: 
۲ - 


> 1 تر جمه [ 
»$« 


لاح الالء پاش اده إِلَى مد بن علي بْن موب عن لاس بن مَعْرُوفٍ عَنْ عو له بر ن امه وَعَنْ أبن ابوت مثله و فى 


اللي رن عر الى سوا سا ۱ 
لین بن سَعِيدٍ عَنْ سَعِيِ بن مِهْرَانَ عَنْ عبد له : ن المُغيرَه مه إلى قَوْلِهِ و الْمُعمَبَاتُ. 


6 | ترجمه فلا دح السائل: مثل همان روايت را آورده ودر يايان آن» عبارت «و هن معقبات» [و آنها در پی آیند گان هستند.! 


وجود دارد. 
أربعين الشهید: مثل هميق روایت را تا عبارت «و هن معقبات» آورذه است. 


* | تر جمه | 


بيان 


هذا الخبر متكرر فى الأصول بأسائيد( 


جمه قوله أصلهن فى الأرض أى منشؤها و حصولها فى الأرض و يظهر أثرها فى السماء لكون المثوبات الأخرويه فيها أو شبهت 
بشجره نشبت عروقها فى الأرض و بلغت أغصانها السماء فى كثره الثمار و النفع و الخير و الثبات. و لا يبعد أن يكون إشاره إلى 
قوله ا لم ر کیف ض وب للملا کلم یه کشجرو طبه أَصْلْها ابت و فعا فى السّماء تُؤتی أكُلّها كل جين یادن رها( بأن 
کر ام تکاله كل ما يكو سا ر افا ف ارف ال تلك الكلناك اه نش أن يكون كاي عن 
أنه يظهر أثرها فى الأرض فى الدنيا و يتبع ذلک ظهور أثرها فى السماء أى فى الآخره فان تلك الكلمات مغزاها و معناها توحيد 
الرب تعالى و اتصافه بالصفات الكماليه و تنزيهه عن صفات النقص و سمات العجز 


ص: ۳۱ 


۰۱-۱ ثواب الأعمال ص ۱۲. 
۲- ۲. فلاح السائل ص ۱۶۵. 
*- ۳. راجع التهذیب ج ۱ ص 1۶۵ 


۴- ۴. إبراهيم: ۲۵. 


و الإقرار بكون النعم كلها منه تعالى و هو المستحق للحمد عليها و هى غايه عرفانه تعالى و المعرفه هى العله الغائيه لخلق العالم و 
بها يكمل نظامه فيظهر أثرها فى الأرض و يتفرع عليه المثوبات الجليله الأخرويه الحاصله فى السماء. 


و سؤاله عليه السلام أولا-عن أن وضع ما فى الدنيا بعضه فوق بعض هل يبلغ السماء من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس أى ما 
ترونه فى الدنيا من المحسوسات لو جمعتموها كلها لا يكون بحيث يملأ الأرض و الجو يبلغ السماء و هذه الكلمات الكاملات 
يملأ الأرض أثرها و يبلغ السماء نفعها فهى خير مما طلعت عليه الشمس كما ورد فى غيرها. 


و لعل هذه الوجوه كلها أحسن مما قاله بعض العرفاء يعنى لو أردتم أن تدفعوا البلاء النازل من السماء بأيديكم بأن تصعدوا إلى 
السماء و تمنعوه من النزول ما قدرتم عليه إلا أن لكم أن تدفعوه بنحو آخر و هو أن تقولوا ذلكك بعد صلاتكم انتهى. 


و الباقیات الصالحات إشاره إلى قوله تعالی و الباقيات لالات کک عند رتك تواباً و عه عالق و قال البشاوع أى أعمال 
الخیرات التی تبقی لنا ثمراتها آبد الآباد و یندرج فیها ما سرت به من الصلوات الخمس و أعمال الحج و صیام رمضان و سبحان 
الله و الحمد لله و لا إله الا الله و الله أكبر و الکلام الطیب. 


قوله عليه السلام و هن المعقبات إشاره إلى قوله سبحانه لَه عبات مِنْ بين تیه و من حفه یَفطولهُ ین آثر له (1) و فسرها 
الأكثر بملاتکه الليل و النهار یتعاقبون و هم الحفظه يعقب بعضهم بعضها فى حفظه جمع معقبه من عقب مبالغه عقبه إذا جاء 
عقبه كأن بعضهم يعقب بعضا أو لأنهم یعقبون آقواله و آفعاله فیکتبونها و قیل هم عشره آملاک على كل آدمی تحفظه من شر 
المهالک و المعاطب ین بین رَدَيْهِ و ین له أى من جوانبه و قيل أى ما قدم و آخر من الأعمال یعون ین آثر اه أى من 


بأس الله أو بأمر الله. 
ص: ۳۳ 


۱-۱. الکهف: ۴۶. 


۲- ۲. الرعد: ۱۱. 


و على ما فى الخبر المراد بها التسبيحات الأربع مطلقا أو بتلک العدد أو هى من جمله المعقبات فيراد به كل الأعمال الصالحه أو 
ما لها مدخل فى حفظ الإنسان من المهالكك و تسميتها بالمعقبات إما لأنها يعدن مره بعد أخرى أو لأنهن يعقبن الصلاه كما مر 
آو لأنها بمنزله جماعه بعقبون المرء لحفظه. 


وَرَوَى العیَاشیْ (۱) 


باشرتاده عَنْ فص یل بن عنْمان شرکره عَنْ أبى عَبد الله عليه السلام: فى هَذِه الْآيَه قال هن الْمُقَدَّمَاتٌ الْمَوَحَرَاتٌ الْمَعَقَيَاتٌ لااك 
الصالحات. 


و لعله عليه السلام أشار إلى هذه التسبيحات أو الأعم منها و من سائر الصالحات. 


** | ترجمه ]این خبر در کتاب‌های اصلى حديث با سندهاى زياد تكرار شده است. - . ر.ككث: التهذيب :١‏ ۱۶۵ - عبارت «اصلهنٌ 
فى الارضی 4 بعص سر آغاز و داش آن در زمين است و اثر آن در آسمان ظاهر می‌شود؛ زیرا ثواب‌های آخرت در آن است؛ 
يااينكه تشیهی است به درخت که ریشه‌هایش در زمین است و شاخه‌هایش که میوه‌ها و سود و خير و استواری در آن است» 


بعيد نیست اشاره به اين کلام خداوند باشد که فرموده است: «ألم تر كيف ضرب الله مثلا کلمه طيبه کشجره طيبه أصلها ثابت و 
فرعها فى السماء تؤتى أكلها کل حين بإذن ربهاه -. ابراهیم/ ۲۵ - (آیا ندیدی خدا چگونه مَّل زده: سخنی پاک که مانند 
درختی پاک است که ريشه اش استوار و شاخه اش در آسمان است و هر لحظه به اذن پرورد كارش ثمر می‌دهد.] به اين که 
منظورش از کلمه طيبه» هر آن چیزی باشد که حقیقت داشته و در آخرت سود رساند؛ يس امثال آن کلمه‌های پاک را شامل 
می‌شود. و احتمال دارد کنایه از این باشد که اثر آن در زمين و در دنیا پدیدار می‌شود و به دنبال آن» پیدایش اثرش در 
آسمان يا در آخرت اتفاق می‌افتد که در این صورت. آن کلمات هسته و معنی توحید پرورد گار متعال و متصف بودن او به 
صفت‌های كمال و منزه بودنش از وصف‌هایی که دلالت بر نقص دارند با نشانه‌هایی که حاکی از عجز باشند. هستند. و نیز 
اقرار به اينكه همه نعمت‌ها از سوی از خدای متعال است و او سزاوار ستایش بر آن نعمت‌ها می‌باشد و همین نهایت شناخت 
اوست و شناخت. علت نهایی آفرینش جهان است و به سبب آنء نظام آفرینش کامل می‌شود و اثر آن در زمین پدیدار مى.. 


گردد و پاداش‌های گرانقدر جهان آخرت که در آسمان حاصل می‌شود بر پایه آن است . 


ا خیر» از قبیل همانند كردن يكف مسئله عقلی به چیز حسی است. یعنی آنچه از اشیاء قابل حس در دنا می‌بینید اگر همه آنها 
را روی هم جمع كنيدء به گونه‌ای که زمين و فضا را پر کرده و به آسمان برسد» نمی‌شود؛ ولی اثر اين کلمات کامل؛ سراسر 
زمين را پر کرده و سود آنها به آسمان می‌رسد و این بهتر از همه آن چیزهایی که خورشید بر آنها می‌تابد؛ همان گونه که در 


روایت‌های دیگر وارد شده است. 


شاید همه اين صورت‌هایی که گفته شد. از آنچه بعضی عرفا گفته‌اند» بهتر باشد. مبنی بر اينكه اگر خواستید به دست خودتان 


جلوى بلايى كه از آسمان نازل می‌شود را بگیربد» به اين صورت كه به آسمان برويد و مانع فرود آمدن آن شوید. نخواهيد 
توانست؛ مگر اينكه از راهی دیگر آن را انجام دهید؛ یعنی آن کلمات را بعد از نماز بگویید. پایان. 


«الباقیات الصالحات» اشاره است به آیه «و الباقیات الصالحات خد عند ریک كرابا وة آملاهه - . الکهف/ ۴۳۶ - و نیکی‌های 
ماند كار از نظر پاداش نزد پرورد گارت بهتر و از نظر اميد [نیز] بهتر است.1 بیضاوی گفته است: یعنی کارهای نیکی که نتبجه 
آنها تا ابد برای ما باقی می‌ماند و طبق تفسیری كه صورت گرفته. کارهایی مثل نمازهای پنجگانه و اعمال حج و روزه ماه 
رمضان و «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله آکبر» و نيز کلمات طيب در زمره آنها قرار می گیرند. 


عبارت «و هن المعقبات» اشاره به اين کلام خدای سبحان است که می‌فرماید: وله معقبات من جن یدیه و من خلفه بحفظونه من 


آمر الله»» - . الرعد/ ۱۱  -‏ 


برای او فرشتگانی است که پی در پی» او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت سرش پاسداری می کنند.] عده زیادی أن را 
به فرشتگان شب و روز تفسیر کرده‌اند كه يشت سر هم مىآيند و همان نگهبانان هستند که برای نگهبانی به دنبال هم میآیند؛ 
معقبات جمع «معقبها» صيغه مبالغه و از «عقّب» است. «عقب» زمانی که یکی يشت سر دیگری بیاید» گویی عده‌ای از آنها عده 
دیگر را تعقیب می كنند؛ يا به اين دلیل که آنها سخنان و کارهای او را پیگیری کرده و می‌نویسند. نيز گفته شده است: آنها ده 
فرشته برای هر شخص هستند که او را از شر هلاکت گاه‌ها محافظت می‌کنند. «من بين يديه و من خلفه»» یعنی از پیرامون او؛ و 
گفته شده: یعنی از اعمالی که پیشاپیش فرستاده و آنهایی که بعداً فرستاده می‌شود. «یحفظونه من أمر الله)» یعنی از عذاب خدا؛ 


یا به دستور خدا. 


طبق آنچه در روایت آمده منظور از آن» مطلق تسبیحات آربعه يا به همان تعداد است. يا اينكه آن هم از جمله تعقیبات است 
که در اين صورت. منظور همه اعمال نیک خواهد بود» با آن دسته که در حفظ انسان از هلاءکت و نابودی تأثير دارند و 
نامیدن آنها به «معقبات» يا به اين دلیل است که یکی يس از دیگری فرود آیند؛ يا همان طور که گفته شد به اين دلیل که 


بعد از نماز واقع می‌شوند؛ يا به اين دلیل که مانند گروهی» يشت سر شخص برای محافظت از او قرار می گیرند. 
عیاشی از طریق فضیل بن عثمان سکره از امام صادق عليه السلام در مورد اين آيه روایت کرده - . تفسیر العیاشی ۳۲ ۲۰۵ - 


که حضرت فرمود: آنها همان پیش فرستاده‌ها و يس فرستاده‌هایی است که به دنبال هم می‌آیند و نیکی‌های ماند گار است. 
شاید آن حضرت عليه السلام به اين تسبیحات يا به اعم از آنها و ساير نیکی‌ها اشاره کرده باشد. 


> | ترجمه ] 
»¥« 


ما ب BEN‏ ول الهم صل على معد و آل محمد الم ی n EE‏ 


5 


مود بك مِنْ کل شر أخاط به لک الم نی شاک عَافيَدك فی أُمُورى كلها و أَعُودْ بكك مِنْ خژي ادا و 
ال خره(۲), 


الْمَكارِم عَلهُ عليه السلام: له 0 إل أنه َير إلى کلم 2 مع ار فى الضّمَائِر و لا کل 


| ترجمه |معانى الاخبار: امام صادق عليه السلام فرمود: كمترين مقدار دعايى كه خواندن آن بعد از نماز واجب كفايت مى.. 
کاو ا است كه يكو ؛ [خدایا؛ بر محمد و خاندان او درود فرست؛ خداياء همه خوبىهايى را كه به آن علم داری» از تو 
خواستارم و از همه بدی‌هایی كه تو به آن علم داری» به تو يناه می آورم؛ خداياء ايمنى در تمام كارهايم را از تو می‌خواهم و 


از رسوايى دنيا و عذاب آخرت به تو يناه مىآورم.) - . معانى الاخبار: ۳۹۴ - 


المكارم: مثل همین روايت را از آن حضرت عليه السلام نقل کرده» - . مكارم الاخلاق: ۳۲۸ - با اين تفاوت كه همه ضميرها 
و فعلها را به صيغه متكلم مع الغير آورده است. 


* | ترجمه ] 


بيان 


هذا الدعاء مذكور فى المصباح و سائر كتب الدعوات و رواه فى الكافى فى الحسن كالصحيح (۴) 
و ليس فى أوله الصلاه و الصدوق فى المقنع (۵) 


اكتفى بهذا فى سائر التعقيبات حيث قال إن أدنى ما يجزئ من الدعاء بعد المكتوبه أن تقول اللهم صل إلى آخر الدعاء ثم قال 
فإن كنت إماما لم يجز لكك أن تطول 


2 


نبا عبد الله عليه السلام قَالَ: ادا صّیت بقوم مت و دا کنت وخد ك قتقل نها ابا 
ص: ۳۳ 


.۲۰۵ تفسير العيّاشيئّ ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۳۹۴ اد ۲. معانی الأخار ص‎ 

۳ ۳. مکارم الأخلاق ص ۳۲۸. 
۴ ۴. الکافی ج ۳ص ۳۴۳. 

۵- ۵. المقنع ص ۳۰ ط الا سلامیه. 


* | ترجمه ]این دعا در المصباح و دیگر کتاب‌های دعا آورده شده و در کافی در در روايت حسنی که مانند م است» 
ذکر کرده است -. الکافی ۳: ۳۴۳ - 


ولی در ابتداى آن» نماز وجود ندارد. صدوق در كتاب المقنع از ميان ساير تعقیبات به همین بسنده کرده و گفته است: 
کمترین دعایی که بعد از نماز واجب کفایت می کند. اين است که بگویی: «اللهم صل...» تا آخر دعا. سپس گفته: اگر امام 
جماعت باشی» روا نیست که آن را طول دهی؛ زیرا امام صادق عليه السلام فرموده است: هر كاه با گروهی نماز خواندی؛ 
آسان بكير و اگر تنها بودی» سنگین؛ که این خود عبادت است. 


* | تر جمه | 


«A» 


8 ۷ 


الِْصَالَه عن خد بن زياد بن يعفر یدانق عن علی بن ٳثراهيم عَنْ أبيه عن ابْن ن آبی عُمَِر عن ای الم عَنْ آبی 
لله عليه السلام فا o o pm‏ ول صا 
اب صلی الله عليه و آله أو تلم عله إلا بُ ديك و سرك و ما ین آعد قال الهم روجا مِنَ احور الْعِين إلا معن و 
رن قذ سين لكك ترجه و ما ين د بول لع جییاته ‏ قات الب اه أ شکئه فی و مَا من کشت 


م2 


بالله مر الّار ات الا با وب آجوة نی 1 


۱0 


| تر جمه ]الخصال: امام صادق عليه السلام فرمود: چهار گروه هستند که صدای آفرید گان را می‌شنوند: پیامبر صلی الله عليه و 
آله» حور العین» بهشت و آتش؛ يس هر بنده‌ای که بر پیامبر صلی الله عليه و آله صلوات يا سلام بفرستد به او می‌رسد و او 
می‌شنود؛ هر كس بگوید: «اللهم زوّجنا من حور العین» [خداياء حورالعین را به ازدواج ما در بیاور.) آنها می‌شنوند و می.. 
گویند: پروردگارا؛ فلا-نى از ما خواستگاری کرد يس ما را به ازدواج او در آور؛ هر كس بگوید: «اللهم آدخلنی الجنه»؛ 
[خدایاه مرا وارد بهشت نما.)» بهشت می گوید: خداياء او را در من سکونت ده؛ هر كس از آتش به خدا پناهنده شود» آتش 
فى گوید: پرورد گار او را از من؛ در بناه خود كربت الخصال : ۹۴؛ این روایت پیش از این زیر شماره ۱۷ با سند دیگری 


سآن شد - 
** | ترجمه | 


«۴» 


مغر 


۳ او یک رن 


م2 


3 یوب و 2 تنل 3 مد شا‎ TT 


إسْررَافيل أشألك أن تنرتجیب دَغْوَتَى فإنى مُض طرٌ و تعصه مَنِى فی دينى فانی مُبتَلى و تنالنی پرخمیک فانی میب و تلفی عنی 
اقفر فان مشکین لا کان حَمَاً عَلَى الله أنْ برد يَدَيْهِ خازیتین 


1 الکزسی فی ڈیر کل صَلَاِ ویو لك صََائهُ و کون فى أَمَانٍ له و بعضعه له 


وَعَنْ أبى جر ال ال عوض لی وق فی ژکیتی حرطا که ی أب تيه عليه ساف انان ا نت صلیت فل یا 


1 م موه 


خوقي ا یر ما یل يا رم من اب یوج ازع ضغفی و قله حیتی و عافنی من وجمی قَالَ فلت فَعُوفِيتٌ. 

*: | ترجمه ]آدعوات الراوندى: براء بن عازب كويد كه اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: آيا می‌خواهی تو را به جيزى راهنمايى 
كنم كه اگر انجام دهی» دوست حقيقى خداوند باشى؟ گفتم: بلى. فرمود: بعد از هر نمازه ده مرتبه سبحان الله می گویی و ده 
مرتبه الحمد لله و ده مرتبه الله اكبر و ده مرتبه لا إله إلا الله می گویی؛ اين كار از تو هزار بلا را در دنيا كه كمترين آنها بركشتن 
از دين است. دور م ىكند و در آخرت. هزار جايكاه را برای تو ذخيره م ىكند كه آسانترین آن» همجواری با پیامبرت» محمد 
صلی الله عليه و آله است. و پیامبر صلی الله عليه و آله فرموده است: هر بنده‌ای كه بعد از نماز دستانش را گشوده و بگوید: ای 
خداى من و خداى ابراهيم و اسحاق و يعقوب و خداى جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل» از تو می‌خواهم كه دعايم را مستجاب 
کی کمن دما تلاز وخر خن که قاری كاج كرقارم الور وحمت خردات راب من برمای کمن ا 


را از من دور کنی که من بیچاره‌ام؛ ة قطعاً بر عهده خدا خواهد بود که دستانش قن را ومید بر نگرداند. 


همچنین فرمود: هر كس آيه الکرسی را بعد از هر نماز واجب بخواند» نمازش پذیرفته می‌شود و در يناه و نگهداری خدا 


ابی جعفر احول گفته است: در زانوهایم نوعی ناراحتی پیش آمد و از آن به امام صادق عليه السلام شکایت کردم؛ پس 
فرمود: وقتی نماز خواندی» بگو: «يا أجوّد من أعطی و خير ما شتل» يا أرحم من استرحم, إرحم ضعفی و قله حيلّتى و عافنی من 
وَجعی» [ای بز ر گوارترین کسی که می‌بخشد و بهترین کسی که از او درخواست می‌شود» ای مهربانترین کسی که از او طلب 
رحمت می‌شود؛ بر ناتوانی و بیچارگی ام رحم كن و مرا از بیماری‌ام بهبودی بخش.) وى گفته است: اين را گفتم و بهبودی 


یافتم. 

#* | تر جمه | 

»۴۰« 

ده الدَّاعَى؛ رَوَى ان أبى میرن ماو بن عار ال لدي 
ص: ۳۴ 


.١ -١‏ الخصال ج ۱ ص ٩۴‏ و قد مر تحت الرقم ۱۷ بسند آخر. 


EE E E خثن‎ 


**| ترجمه |عده الداعى: ابن ابى عمير از معاویه بن عمار نقل کرده که گفته است: هر كس در دنباله نماز سه بار نکیل «يا من 
يفعل ما يشاء و لا يفعل ما يشاء أحد غیره+ (ای کسی كه هر جه اراده كند انجام می‌دهد» و دیگری هر جه اراده كند انجام 


نمی‌دهد.1 و سپس درخواست نمايد» خواسته‌اش به او داده مىشود. 
* | ترجمه ] 
بیان 


رواه فى الکافی بسند حسن (۱) 


کالصحیح و قوله أحد غيره إما فاعل الفعلین معا و النفی متعلق بالعموم أى ليس أحد غیره بحیث يقدر أن یفعل ما يشاء أو فاعل 
یفعل الضمير الراجع إلى الموصول أى لا یفعل الله كل ما يشاء غیره بل فعله منوط بالمصالح. 


#[تر جمه ]این را در الکافی با سند حسن -كه مانند صحیح است- روایت کرده است -. الکافی ۲: ۵۴۵ - 


و عبارت «أحد غیره؛ يا فاعل همزمان هر دو فعل است و نفی» مربوط به عموم است؛ يعنى كس دیگری غير از او وجود ندارد 
که بتواند هر جه را اراده کرد انجام دهد؛ يا اينكه فاعل «یفعل» ضمیری است که به موصول برمی گردد؛ یعنی خدا هر جه را 
که دیگری بخواهد انجام نمىدهدء بلکه انجام دادن اوه به مصلحت آن کارها بستگی دارد. 


* | تر جمه | 


«f1» 


محم 
1 
6١‏ 
اما 


تلم رو امن ل عل السام ۲7 
ودای ثم فال ن اللَّهُمَ لک اند لا 
3 0 


2 


له 


0 


5 لاله صلی الله عليه و آله ما ند مب قَضَى اللاه تم تتح 
أنْتَ الم الب و الشَّهَادهِ له اذهب نّا رن و له و تن ما طَهَرَ 


۸ 


ib 


a 


۱ 
۰9 
۱ 


و عَنْ َل عليه السلام: eS‏ 
العم 3 و كلك ودک با غوف ت فک الخدد ربا وج ک ارم لو + خرن و جا یک کن الجاء و غمليتكه 
اع وا کشک و مص ى ينا و یت الف مو و كمف القوء و تَْفَى الصّقِيم من اكوب و بل 0 
ری باتک أَحدٌ و لا بخصی نغمتک عَادٌ و َا بلع مذعتک قَوْلَ قایل (۳) 


: 3 


عمو 


وَعَنْ جففر بن محمد عليهما السلام أله قَاَ: ذا یت فق بعتب ص تك الهم لک خلیث و لك دعت و ِلَيكك رجت 


سک أن تجعول لی فی ص اتی و دُعَائی ب رکه فر بها ھا داق و فعض بها وجه و تکرم با مقامی و تخط بها عنی وزری 


له اخطط عَنّى وژری و اجعل ما عندک حرا لیالد لِه الى قَضَى عَنّى صَلاه- کانث عَلَى المژمنین كتاباً موو (۴). 
ص: ۳۵ 


.۵۴۵ الکافی ج ۲ ص‎ .1-١ 

۲- ۲. دعائم الإسلام ج ١‏ ص ۱۷۱. 
۳ ۳. دعائم الإسلام ج ١‏ ص 1۶۹ 
۴- ۴. دعائم الإسلام ج ١‏ ص 184. 


عو ك 


ك : أنه كان يقول بعد السَلام - | لهي اه لى ما مُت و ما اوت و ما سر و ما أعْلَنْتٌ و ما آنت أغلم به 


أ ال مغ رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله به تقول من قرأ فى ڈیر کل صلاه مكتويه قل هو الله 


و عَنْ عَلِىّ عليه السلام أنه ا 
م جار الصرَاط بو اه و عَنْ ينه منهذ و عَنْ ماله تَماتبة أذوُع و جبرئيل آخذ بِحجِرّتِهِ و هو يَنْظرٌ فى | الا ر 


شالا قَمَنْ رای فیها مِمَنْ یره َل لب غتر ۵ شوک اد بیده فَأَدْحَلَهُ له بَفاعته (۲) 


ور 2 


ES‏ إا لت من الصَاه فکبز ات مراب و فل لا له ال وه لا شریک له لَه 
ملک و لاحرد يِه احير مو على کل شن ب ديز إل إن د 


امک و له امد الد لله رت العالمین ثم فلا له 
سح (۳). 


3 


ات 
تا و ات و عه و عع لسارت وك وا 
خان الله و اد لله عشر مراب فان دک كان 


۳9 
ع 7 


و عله عليه السلام: أنه َلَ فى اليح فى در لصا این مره إن بل اه فى التشبيح و اليد و احبر هل( 


2 o 


و ریا عن اه عليهم السلام: انهم أَمر وا بغ یک اقرب بعقب كل مهو ریق و الب أن يدئط المت لی کیو يغ 
راه من الصّلَادِ و َل أَنْ يَقُومَ من مَقَامِهِ وَ به یو إن شاء ما اعت و ان شاء خفن الدعاء ۶ رت و هو لخدن و اج 
ا و فتلت ا ا رف ی | تَقَربُ یکک بمح روک و تیک و بعل وصيه و ولیک و باه ِن وه 
الطَاهِرِينَ الْحَسَن و الحم : ین و عَلِىٌ بن الحم TT‏ 
عط ره ثم ول الهم ای توت الک بهم و ا 1 1 


اه ی مج 2 o‏ اق م2 2 


لماک فى و ک و مجك عَلَّى عبادکک و الْوَسَاء 00 بعد 0 


۳ 


ص: ۳۶ 


.۱۷۰ دعائم الاسلام ج ۱ ص‎ .١ -١ 
.۱۷۰ ص‎ ١ ؟. دعائم الإسلام ج‎ -۲ 
.۱۷۰ ص‎ ١ دعائم الإسلام ج‎ ." -* 
.۱۷۰ ص‎ ١ دعائم الإسلام ج‎ .۴-۴ 


الم اخشزنی معهع وا تخرجبی من مجدله آلبنهع و نی علی عقردجع و اجعلنی بهم عندک وَجِيهاً فى الا و اجره و من 
الم بن و كت القن فى على و ذتى نمی و ورا الهم صو ل على معضد و آل شو و أ عطني مِنْ جزيل تا غطیِت عِبَادَ كك 
الْمَؤْمِِينَ ما من به من عقابک و أ آشکوعت به رضاکک و زخمتک و افردنی ای ما ات ت فيه مِنَ الق باذنک نک تهدی مَنْ 


2 


1 


ع 


تا ای صِرَاطٍ مُستقيم و الک يا رب فی الا حسئة و فى اجره حم و أشألك أ أن تَقینی عَذاب الثار 433 


**| ترجمه |دعائم الاسلام: برای ما روايت شده كه على عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هر كس از 
افث من تمازش را يداي آورد وس از ان دست راسش را ه پشانی‌اش بكشدو بگوید: دابا ستایش فرص 
توست. هیچ خدایی جز تو وجود ندارد؛ داننده غيب و آشکار هستی؛ خدایا؛ ناراحتی و غصه و گرفتاری‌ها را خواه آشکار 
باشند و خواه نهانی» از ما ببر.] قطعاً خداوند خواسته او را به او عطا می کند. - . دعائم الاسلام ۱ ۱۷۱ - 


همچنین از على عليه السلام روایت شده است که بعد از هر نماز واجب می گفت: [خدایا؛ نورت کامل است و هدایت کردی؛ 
پس سياس تو را؛ بردباریات عظیم است و گذشت کردی» پس سياس تو را؛ دستت را گشودی و بخشیدی يس سياس تو را؛ 
ای پرورد گار ماء چهره‌ات بزرگوارترین چهره‌هاست و جایگاهت بهترین جایگاه و هديه تو سودمندترین هديه و شیرین‌ترین 
آنها است؛ اطاعت می‌شوی ای پرورد كار ماه پس تشکر می کنی؛ و نافرمانی می‌شوی ای پرورد كار ما و باز می‌بخشی؛ درمانده 
را اجابت می کنی و بدی را برطرف می‌نمایی و دردمند را از اندوه» بهبودی می‌دهی و توبه را می‌پذیری و گناهان را می- 
آمرزی و هیچ كس به سبب بخشش‌های تو مجازات نمی‌شود و هیچ شمارنده‌ای نمی‌تواند نعمت‌های تو را به شمارش در 


آورد و ستایش هیچ ستاینده‌ای به آنچه سزاوار تو است» نمی‌رسد.] - . دعائم الاسلام ۱: ۱۶4 - 


از امام جعفر صادق فرزند امام محمد باقر علیهما السلام نقل شده است که فرموده است: هر گاه نماز خواندی در دنباله نمازت 
بگو: [خدایا برای تو نماز خواندم و برای تو دعا کردم و به تو امیدوار گشتم» يس از تو می‌خواهم در نماز و دعایم برکتی قرار 
دهی که با آن» بدی‌هايم را پوشانی و رویم را سفید گردانی و جایگاهم را با آن بزرگوارانه کنی و به خاطر آنء بارم را 
سبكك کنی. خداياء بارم را سبكك گردان و آنچه را پیش توست» مايه خير و خوشی من قرار ده؛ سياس خدایی را که نماز را 


كه بر مؤمنان» نوشته شده وقت‌دار است» از من به جا آورده سات - . دعائم الاسلام ۹ ۶۹ - 


و از على عليه السلام نقل شده است كه بعد از سلام نماز می گفت: (خدایاء آنچه را بد پیش از اين مرتكب شده‌ام و آنچه را بعد 
از این رتب می نوع و تیه وا که ھان داعام و آنچه را شکار سوام ر آنه را نهد ان هن سیت به اتهاعلم دارى: 
همه را بيامرز؛ تنها تو قبل از همه جيز بودهاى و تنها تو بعد از همه جيز خواهى بود؛ هیچ خدايى جز تو وجود ندارد.] -. 
دعائم الاسلام :١‏ ۱۷۰ - 


و نیز از على عليه السلام نقل شده است كه فرمود: از رسول خدا صلی الله عليه و آله شنيدم كه مىفرمود: هر كس در دنباله هر 
نماز واجب» صد مرتبه «قل هو الله أحد» بخواند» در قيامت در حالى از پل صراط عبور می کند كه هشت ذراع در طرف راست 
او و هشت ذراع در طرف جب او جا باشد و جبرئيل اختيار او را به دست كرفته باشد و او از سمت راست و چپ به آتش مى.. 
نگرد» سن اگر کسی از آشنایان را سند که به گناهی غير از شر کے در آنجا وارد شده باشد» دستش ش را می گیرد و با شفاعت 


خود» وارد بهشت مى سازد. ا دعائم الاسلام ۱ ۱۷۰ - 


همجنين از جعفر بن محمد عليهما السلام نقل شده است كه فرمود: هر كاه سلام نماز را دادی» سه مرتبه تكبير بگو و بعد از 
نك [هیچ خدايى جز الله وجود ندارد» تنهاست و شریکی برای او نيست؛ فرمانروايى و ستايش مخصوص اوست؛ خوبى 
تنها به دست اوست و او بر هر جيزى توانا است. هیچ خدایی جز الله وجود ندارد» تنهاست. وعده‌اش را به انجام رساند و بنده... 
اش را یاری کرد و به تنهایی همه گروه‌ها را شکست داد پس فرمانروایی و ستایش مخصوص اوست. سپاس خدایی را که 
پرورد گار جهانیان است.) سپس ده مرتبه «لا له الا الله و الله آکبر سبحان الله و الحمد لله)» [هیج خدایی جز الله وجود ندارد و 
خدا بز رگ تر است» خدا منزه و پاک است و ستایش مخصوص خدا است.] را بگو که مستحب است. - . دعائم الاسلام ۱: 


۷۰ 


مرتبه باشد با فضیلت تر است. - . دعائم الاسلام ۱: ۱۷۰ - 


از امامان علیهم السلام برای ما اين گونه روایت شده که بعد از آن و بعد از هر نماز واجب» دستور داده‌اند تقرب صورت كيرد 
و آن» عبارت است از این است که نماز گزار بعد از تمام شدن نماز و قبل از اينكه از جای خود برخیزد و بعد از آنکه دعای 
دلخواه خود را خواند» دستانش را بگشاید دو اگر خواست» می تواتك آن دعا دلخواه خود را بعد از این بخواند که همین 
بهتر است - و کف دستانش را به طرف بالا و پشت آنها را رو به پایین بگیرد و بگوید: إخداياء من به واسطه محمد فرستاده و 
پیامبر تو به تو نزدیکی می‌جویم؛ و نيز به واسطه على» که جانشین او و دوستدار تو بود؛ و نیز به امامان پاک از نسل او» حسن و 
حسین و على بن حسین و محمد بن على و جعفر بن محمد عليهم السلام - و همین طور تک تک امامان را اسم می‌برد تا اينكه 
به امام زمان خودش برسد» سپس می گوید:- خداياء من به واسطه اینان به تو نزدیکی می‌جویم و آنان را دوست می‌دارم و از 
دشمنان آنان» بیزاری می‌جویم و گواهی می‌دهم ای خداء به حقیقت اخلاص و به درستی يقين» که آنها جانشینان تو در زمين 
و حجت‌های تو برای بندكان و وسیله ارتباط آنان با تو و درهای رحمت تو هستند. خداياء مرا با آنان محشور كن و مرا از 
زمره دوستداران آنان بیرون ساز و بر پیمان آنان استواریام ده و به احترام آنان» در دنیا و آخرت مرا آپرومند و از نزدیکانشان 


قرار ده و يقين را در دلم همیشگی ساز و بر هدایت و نور من بیفزای. 


خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست و از بزرگ‌ترین هدایایی که به بند گان موّمن خودت داده‌ای» به من عطا كن تا 
موجب ایمنی من از عذاب تو باشد و مستوجب رضایت و رحمتت بگردم و به اذن خود مرا به حقيقت آنچه در آن اختلاف 
می‌ورزند» راهنمایی كن که تو هر کسی را بخواهی به راه راست هدایت می کنی؛ از تو می‌خواهم ای پرورد گار در دنيا و در 


آخرت برای من نیکی قرار دهی و از تو می‌خواهم که مرا از عذاب آتش نگه داری.] -. دعائم الاسلام ۱: ۱۷۱ - 
* | تر جمه | 
«fY¥»‏ 


نَوَابٌ الما عَنْ مُحَمّدِ بْن الْحَسَن بن الوّلید عَنْ مُحَمّدٍ 6 نان الصَمَارِ عن أحمد بن مب عن الحم ِن عل عَنْ تراهم 
بن مهرم عَنْ رَجل عن الصا عليه السلام قال: من قا ابه لوس ڈیر كَل صلا َم يَضُرهُ ذو تب( 


دعوات الراوندی» مرسلا: مثله بیان قال الفیروز آبادی الحمه كثبه السم أو الإبره يضرب بها الزنبور و الحيه و نحو ذلكك و يلذع 
بها انتهى و قال العکبری فى شرح المقامات الحمه فى الأصل السم من العقرب و الزنبور و غيرها و من جعلها شوكه العقرب فقد 


ع 


أخطأ. 


| ترجمه |ثواب الاعمال: امام رضا علبه السلام فرمود: هر کس بعد از هر نماز» آبه الكرسى بخواند» هيج [جانور] نيشدارى به 
او ضرر نمی‌رساند. -. تواب الاعمال: ۵ - 


دعوات الراوندی: مثل اين روایت را به صورت مرسل نقل کرده است. 
#* | تر جمه | 


«ff» 


کتاب الزّهْدِء للحت ین N a‏ 


له أ شرفث علی أَهل ای و بث واه من خوانها َه أل لا ون لمصلی تیصلی كن لَمْ يأل و نه أن بر وه من 
الخو و الهو فان ا ا عد هذا فيك 


**[ترجمه آفیروز آبادی گفته است: «الحمه» جای جمع شدن سم است؛ با نيشى که زنبور يا مار يا امثال آن می‌زنند و با آن 


می گزند. پایان. العکبری در شرح المقامات گفته است: «الحمه» در اصل» سم عقرب و زنبور و مانند آن است و هر كس معنی 


آن را عقرب بدانك» در اشتباه است: 
* | ترجمه | 


«Ff» 


2 
ع 3 


جه لمان و یازا الباقی و اد الم 1 بت بخط اهب ره داب صلی الله عليه 13 
وم امه علی قبيح أَعْمَالهِ و و لاه بل له يوان لیا الذعَاءَ فى بر کل صاء و و ال 0 


ص: ۳۷ 


.۱۷۱ ص‎ ١ دعائم الاسلام ج‎ .١ -١ 
.۹۵ ثواب الأعمال ص‎ .۲ -۲ 


ع e‏ ن ذُنْبى الهم إن كاد دی عِنْدَ ذک عَظيماً وک أعظم من ذَنْيى للع أكن ألا آن 


عن فر میک أذل أن كلق و تميق اا وسعث كل شین ۽ بر میک بارحم الوَاحَمِينَ (4۱ 


*: | تر جمه ] کتاب الزهد: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر یکی از حوریان بهشت بر اهل دنیا آشکار شود و یکی از گیسوان 
خود را نمایان سازد» همه اهل دنيا دلباخته او می‌شوند. اگر نماز گزاری بعد از خواندن نماز» ازدواج با حوریان را از خداوند 


نخواهد. آنان می گویند: اين چقدر به ما بی رغبت است! 
* | تر جمه | 


«F۵» 


جي 2 
2 َأ 


لد امین فی کاب اج بغ ال اب أبى اسان ان صلی الله عليه و آله قال: مَنْ َرأ لایر لی اون 
0 و هکم ال واجدّ اب و آية لکزیتی إلى خاو و م الله فى را ای المخیتین (۴) و وَل الصَائَاتٍ ی 


م2 


1 


ور 
ره 


و 


لازب (۵) و يا مَعْشَّرَ اج و انس فى الرخمن ن إلى تتتصران لاا و آخجر شوو ار و قل آوجی إلى 2 وله قَططاً(/0 کی الله 


2 


ل قفو ل شین رد شتا ات 4۸۵ 


20 يي قد 


و منه: تقو ما رُوِىَ عَنْ عَلِيّ عليه السلام عقیب کل فریضه- إِلَهِى عذه صا تی یا لحاجه منک لها و لا رَعْبَهِ منک فیها 


الل ا ري الّهی إِنْ كان فِيهَا خلل أو تفص من ف کا خووها كلا لزاع دن و ا 
ی بِالَْبُولٍ و الْعفْرَانِ برخعتک ا أذ حم الرّاحِمِينَ. 


تن 


۱ 


2 


۱ 


ا 


و مه فى کتاب نُرْهَهِ الْحَوَاطِرِ عن الى صلی الله عليه و آله: مَنْ قرأ النَوْحِيدَ بر كل فریضه عَشْراً رَوَّجَهُ الله من الور العين. 


**[ترجمه ]جنه الامان و اختيار ابن الباقى و البلد الأمين: در دست نوشته شهيد - که رحمت خدا بر او باد- ديدم كه پیامبر 
صلی الله عليه و آله فرموده است: هر كس می‌خواهد در روز قيامت خداوند از كارهاى زشت او بازخواست نکند و پرونده او 
را نگشاید بعد از هر نماز این دعا را بخواند: [خداياء آمرزش تو اميدوار كنندهتر از عمل من است و رحمت تو گسترده‌تر از 
گناه من؛ خدایا اگر گناه من پیش تو بز رگ است. پس گذشت تو بزرگتر از گناه من است؛ خداياء كرجه من سزاوار نیستم 
که مس | مور رکم کردت قرا ر ھی ول وحمت تر ادخ فابلت را ارد که مق درل و هرا کر بز یکر جرا که وعم کډ 


بر همه چیز گسترده است؛ به مهربانی‌ات ای مهربانترین مهربانان.) - . البد الأمين: ٩‏ (در حاشیه) - 
**| ت رجمه ] 

۴۶ 

هاه لیخ تقول بعد تَشبيح لرَهْرَاء لمأت الصَلَامُ وَ ملک الصَلَامُ 


ص: ۳/۸ 


.١-١ 


۲-۲ 


م 


عع 


۵ -۵ 


عع 


۸ -۸ 


البلد الأمين ص 4 فى الهامش. 


. البقره: ۱- ۵. 
. البقره: ۲۳۶. 
. الأعراف: ۵۴- ۵۶. 
الاك 
الخ ا 
. الجن: -١‏ ۴. 


. البلد الأمين ص ۱۰ فى الهامش. 


ا a‏ لال ل 


و 
إششتافل شوب رس او فم ل روق رادم ی وک شار شرو دتم ى و 
محمد صلی الله عليه و آله و من بَينْهُمَا من له و الَوْصِيَاءِ و الشْهَدَاءِ و اسلا السَلَامُ لیا و عباد الله السَالحین ؟ ام 


عَلَى له علیهم السلام واحدا اعدا 

**[ترجمه ]البلد الأمين: در كتاب «الفرج بعد الشده» از ابن ابی الدنيا از پیامبر صلى الله عليه وآله نقل شده است كه فرمود: هر 
كس از ابتداى بقره تا «المفلحون» -. البقره/ ۵-١‏ - 

و آيه «إلهكم إله واحد» - . البقره/ ۲۳۶ - 

و آيه الكرسى تا «خالدون» و «إن ربكم الله در سوره اعراف تا «المحسنين» - . الاعراف/ ۵۶-۵۴ - 


و از ابتدای صافات تا «لازب» - . الصافات/ ۱۱-۱ - 


و «يا معشر الجن و الانس» در سوره ارخ ا ور آنا س امن ۲۷۵-۳۳ و ال سووه حشر وول و0 كا وقظطا) سر 


الجن/ ۴-۱ - 


همان کتاب: آنچه را که از على عليه السلام روایت شده است» بعد از هر نماز واجب می گویی: رای خدای من اين نماز من 
بود که آن را نه به خاطر نياز تو به آن و نه به خاطر رغبتی که در آن داشته باشی» بلکه فقط به خاطر بز رگ داشتن و اطاعت و 
اجابت كردن آنچه مرا به آن امر کرده بودی» به جای آوردم. ای معبود من اگر در ركوع يا سجده آن, اشتباه يا نقصی وجود 
داشت» يس مرا مورد بازخواست قرار مده و با قبول كردن آن و آمرزش خودت. بر من تقضل نما؛ به مهربانیات ای مهربان.. 


ترين مهربانان.] 


همان کتاب: در کتاب نزهه الخواطر از پیامبر صلی الله عليه و آله نقل شده است که فرمود: هر كس بعد از هر نماز واجب. ده 


مرتبه توحید را بخواند» خداوند حور العين را به ازدواج او در می آورد . 


ل مِنْ أذ ڪه الشه: با مد و من أَرَادَ من متك أن تقبل الفرافض و الَوَافل مه قلیقل خلت کل 
الم و تمه بيك تور وا کال اوري لدو ريا ا 


2 


۷ این ۳ ین شا بدینه الى من 9 وتهه و با مجازی أهل الذين بما عملوا فى الذين ای بح اشمک الذي کل 


و وین ترا تلوب یه ین أ یل ديك اور به بإلرَامِكهع حف و یفک فلوبَهُم الْمُرَعَبهِ فی أدَاءِ مک فيه ایک ل 


ر سم 
و 


بی ایک ای فيه تفصیل امور لها ما وی دینک عِندى ین فضا و یی تا و بی لاصقا و لا آنا یه 
تدا اب بالی ز وا ز ریوتی بیاغ بای ی کل نا ا نی شیب ی لین ی (). 


| ترجمه آنهایه الشیخ: بعد از تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها می گویی: إخداياء تو خود سلام هستی و سلام از توست و 
برای توست و به سوی توست و به سوی تو باز می گردد؛ مباركك گشته‌ای ای صاحب شکوه و بزرگی؛ سلام بر فرستاده خدا؛ 
سلا-م بر پیامبر خدا؛ سلام بر محمد بن عبد الله آخرین ن پیامبران؛ سلام بر امامان هدایتگر هدایت یافته؛ سلام بر جبرئیل و 
میکائیل و عزرائیل و اسرافیل و فرشته م رگ و فرشتگان حمل کننده عرش؛ سلام بر رضوان که کلیددار بهشت است؛ سلام بر 
مالک که كليددار 71 تش جهنم است؛ سلام بر آدم و محمد صلی الله عليه و آله و تمام پیامبران و جانشینان و شهدا و نیکانی که 
بين اين دو بوده اند؛ سلام بر ما و بر بند گان نیک خدا.) سپس بر تک‌تکک امامان عليهم السلام» سلام می‌فرستی. 


* | تر جمه | 


بيان 


المؤثر به أى الدين الذى تأثر و تختار بسببه بعض الخلق على بعض و اغلب بالى أى صر غالبا عليها حتى تصرفها إلى ما تحب 
فالمراد بالغلبه لازمها و ما رأينا من النسخ هكذا بالغين و لعل القاف أنسب و قال الجوهرى سفعت بناصيته أى أخذت و منه قوله 
تعالى لنسفعا بالناصيه. 


** | ترجمه آمصباح الشيخ و كتاب الكفعمى: از جمله دعاهاى سرٌّء اين است: ای محمد» هر كس از امت تو بخواهد واجبات و 
مستحباتش پذیرفته شود بعد از هر نماز واجب يا مستحب بگوید: [ای کسی که برای فرشتگانش دین استواری را که از سوق 
آنها براق خودش مورد رضایت است. قزار داده است؛ ای کسی که همه آفرید كان خود به جز فرشتگان را برای آزمودن با 
دين آفرید؛ ای کسی که برای دینش کسانی از آفریده‌هایش را بر گزید و به سوی کسانی که پایین‌تر از آنان بودند» فرستاد؛ 
ای کسی که دینداران را به خاطر آنکه به دين عمل می کنند» پاداش می‌دهی؛ به حق آن اسمت که همه خوبی‌ها به آنها 
سوب استه از دتداران خودت كديعق آن رای آنان الزامی کر دای وبهسیب اه پر ديكران بر گزیده‌ای و دل‌های 
مشتاقان را برای ادای حقت در آن فارغ کرده‌ای و به احترام آن اسمت که شرح همه چیز در آن است. هیچ چیز به جز دینت 
را نزد من با آشکارترین فضیلت و برایم دوست داشتنی‌ترین و طوری که به من» بیشترین پیوستگی را داشته باشد قرار نده و 
مرا از آن جدا شده مگردان و آن را بر عقل و خواهش و نهان و آشکار من» پیروز قرار ده و در اطاعت از تو در دينء اختیار 


مرا هر آن‌جزی. که وضایت خر دت را از من در اناه بق فرار دو اس الاك الاين ۵۱۲ 2 
| ترجمه | 


«FA» 


2 


ذا فرغت من ص لاتک فقل هذا الدْعَاء- الله انی آدینک بطاعتک و ولایتک و 


9 


قبال رُوىَ عَنْ أبى ید الله عليه السلام قَالَ: 


رل 


۱ 


ص: ۳۹ 


1-1 البلد الأمية ص ۵۱۲. 


9 آخرمع و مھم نم فل آمِينَ آدینک بطاعتهع و ونتهم و الا یکا هم په یر نکر و لا من تكب علی مَغتَى ما رت 
فى ککابیک علی دود دعا انانا ياوا لور ذا عون مقر بذک مهم راض کا رضدیت به با رب رید په جک و الا 


الآ خره مَوْهُوباً و مزغوباً یک فيه قأخينى ما أخيتتنى علبه و آمثیی دا نی علیہ و ابعلیی دا بعتی علی دک و إِنْ کان می 
.<< 
ان ات ات تالک اه عن عم الرَاجمِينَ 3 أشألك آن 


#[ ترجمه |«المؤثر به)» بعنی دینی که انتخاب کرده‌ای و به سیب آن. بعضی از آفریده‌هایت را بر سایرین بر گزیده‌ای. «اغلب 
بالی»» یعنی ذهن مرا مغلوب خود قرار ده تا آن گونه که تو دوست می‌داری» تصرف کند؛ يس منظور از غلبه» لازم آن است و 
آنچه ما در نسخه‌ها مشاهده کردیم» همین طور با «غین) بود و شايد «قاف» مناسب‌تر باشد. جوهری گفته است: «سفعت 


بناصيته)» یعنی گرفتی. اين کلام خداوند متعال که فرموده است: «لْسفعاً بالنّاصيه)» - . علق/ ۱۵ - (موی 
پیشانی [او] را سخت بگیریم.] نيز از همین قبیل است. 

** | ترجمه ] 

«۴%» 


الكافى, عَنْ مُحمّد بن یخی عَنْ خد بن مُحَمّدٍ عَنْ م مُححمّدِ بْن سِدَانِ عَنْ عبد الْمَلِكِ ال عَنْ ر ا تال فت 
00 إا رت من صلاتک فَقُلْ و ذکر الذُعَاء ای وله ثم قل- - ی ادیک , يم 


2 


لى وله یر مكبر و لا مشتکیر إلى قو نو عم کزان بها زیت إلى قله یی على لک 


r‏ ت 


TT‏ تتوفانی عَلیها(۲) وَقَدْ مر و اما كَرَوْنَا للاختلاف الكثير و وَناقه سَنَدِهِ عندی. 


و مه عَن ده عَن لقن عَنْ بغض اط ابه کف کال قال د كل او و هو آل بلخيته بريه الْيمَتَى- يا ذَا الْجَلَالٍ و 
و ارْحَمْنى من الّار تا مَرَاتٍِ و بده اییشیوی مَرْفوعَهُ بطها ی تا ی الگا م بول آچزنی الاب مت 
رات مر تیه عن لخيته م بر َه و جل نا کا لی الا مب 1 ا ریا كريمُ ا رخا با رجيم وب 
َدَيْهِ و یل بطوتهتا مما لی الشتراء تم ول جزنی من الاب ات مراب صلل عَلَى محمد و العلانکه و الوح عفر له و 


رضی له وَوْصِلَ بالاشتففار لَه ّى یوت جمیغ الْحَلَائِقٍ این 
ص: ۴۰ 


أ إقبال الاعمال ص ۸۴ 


۲- ۲. الکافی ج ۳ ص 68” و قد مر عن فلاح السائل تحت الرقم: ۸. 


الْجنَّ و ال (۱) 


با وا أذتكت لها نها اندا و عاق 
ََافاة لا بلي ها بدا و اخینی من لا ايل غ ا لتقي یا وب بها علي و ا عله لی و لا تَجْعَلَهُ علی و اززقبی کنافا 


د را وت عله الله با له با الله جا وشهان با مان با مان ماوع با وح اااي مِنَ النّارِ ذَاتِ السَعِير و 
انط على من سَعَهِ رژقک و اقدنی لِمَا ال فيه من ال باذنک و اعْصِمْنى من الشَِّطَانِ الرَجيم و أل 


مُحَمّدا عنی حه کیره و سلاما و امدنی بهُداک و آغننی بتاک و اجعلنی من أولیانک الْمَخلصین وَ لی الله علی مُحَمّد و آل 
مد آمِينَ قال مَنْ قَالَ هَذَا غد کل صلاء رَد الله یه وه فى رو و ان عیا مَرژوقا تاعماً مشژوراً إِلَى يَؤْم القمامو). 


#*[تر جمه ]الاقبال: از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرموده است: بعد از تمام شدن نمازت اين دعا را بخوان: «اللهم 
إنى آدینک بطاعتک و ولایتک و ولایه رسولک و ولايه الائمه من أولهم إلى آخرهم» (خداياء من با اطاعت از تو و ولایت تو 
و ولاعیت پیامبرت و ولا-يت امامان از اولین آنها تا آخرینشان» دینداری می کنم.) و همه آنان را نام پبر و بگو: [آمین. به 
اطاعت و ولایت آنها دینداری می كنم و به برتری‌هایی که به آنان داده‌ای» راضی‌ام؛ نه اينكه انکار يا سررکشی کنم. به معنی و 
محتوای آنچه در کتاب خودت و با حدود آن به ما داده‌ای و آنچه به ما نداده‌ای» ایمان دارم و به آن اقرار می کنم؛ به آنچه تو 
بدان راضی هستیء من هم تسلیم می‌شوم و رضایت دارم. خداياء به خاطر آن» رضایت تو را و سرای آخرت را خواستارم و در 
مورد آنء از تو هراسان و به سوی تو روی می آورم؛ يس مرا تا زمانی که زنده مىدارىء بر آن پایبند زنده بدار و آنگاه که 
می‌میرانی؛ بر آن پایبند بمیران و هنكام بر انگیختن نیز مرا يايبند به آن برانگیز و اگر در گذشته كوتاهىاى داشته ام» يس از 
آن به سوی تو بازمی كردم و به آنچه پیش توست» به تو شوق 1 از نافرمانی هایت نگاه داری و تا 
زمانی که زنده‌ام می‌داری» مرا به اندازه چشم به هم زدنی و نه کمتر از آن و نه بي بیشتر از آنء به خودم وامگذار که نفس؛ 
دستور فراوان به بدی می‌دهد. مگر اينكه تو رحم کنیء ای بهترین رحم کنند گان. و از تو می‌خواهم مرا بر اطاعت از خودت 
نگاه داری» تا آن دم که جانم را در پایبندی به آن بگیری و خود» از من راضی باشی و پایان زند گی‌ام را خوشبختی قرار دهی 


و مرا هر گز از آن روی گردان ننمایی و هیچ توانی جز به سبب توء وجود ندارد.) - . آقبال الاعمال: ۱۸۳ - 
| تر جمه | 


بیان 


قوله عليه السلام و يجعل بطونهما الأظهر ظهورهما كما فى سائر الكتب و عليه يمكن أن يراد بالأول رفع اليمنى فقط بعد رفعها 
عن اللحيه كما هو ظاهر يده و قيل أى ثم يجعل بعد القلب بطونهما إلى السماء قوله عليه السلام و وصل فاعل وصل جميع 
الخلاتق و فاعل يموت هو الداعى و قبل كلمه إلا فى قوله إلا الثقلين بمعنى واو العطف كما فى قوله تعالى لا كود لاس 
علیکم مه نینط وا(۳) أى و لا الذين ظلموا و هو تخصيص بعد التعميم للاهتمام و لا بخفی أنه تكلف مستغنى عنه. 1 


ولا تغادر أى المغفره أو أنت مخاطبا إليه تعالى و قال الجوهری المغادره الت رك و قال الكفاف أيضا من الرزق القوت و هو ما 


کف عن الناس أى أغنى و فى الحديث: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. 
ص: ۴١‏ 


.۵۴۶ الكافى ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۵۴۷ الكافى ج ۲ ص ۵۴۶ و‎ .۲ -۲ 
.۱۵۰ البقره:‎ .۲ ۳ 


|[ ترجمه |الكافى: عبد الملكك قمى از برادرش ادريس نقل كرده كه از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مىفرمود: بعد از 
تمام شدن نمازت بگون... و دعا را كفت تا رسيد به اينجا كه «سپس بگو: من به اطاعت و ولايت تو و ولايت آنان ديندارى 
می کنم» ... «نه از روى انكار و نه سر کشی» ... «به آن اقرار می کنم و تسليم می‌شوم و به آنچه تو درباره من راضى هستی» 
راضی ام» ... «تا آن دم که مرا در پایبندی به آن زنده بداری و آنگاه که می‌میرانی» در پایبندی به آن بمیرانی» ... «تا اینکه مرا 
در پاییندی به آن بمیرانی». - . الکافی ۳ ۳۴۵ بیان آن قبلا زیر شماره ۸ از فلاح السائل» گذشت. - 


بیان آن قبل از این گذشت و تکرار آن در اینجا به خاطر اختلاف زياد در آن و قابل اعتماد بودن سند آن نزد خودم؛ بوده 


است. 


و از همو به نقل از العدّه از برقی از بعضی از اصحاب به صورت مرفوع نقل شده که فرمود: هر كس بعد از هر نماز واجب؛ 
محاسنش را به دست راست كيرد و در حالی که کف دست چپش به سمت آسمان باشل سه مرتبه بگوید: «یا ذا الجلال و 
الإكرام؛ ارحمنی من النبار»» ای صاحب شکوه و بز رگواری» از آتش به من رحم کن.] سپس سه مرتبه بگوید: «أجرنى من 
العذات الألیم»» [مرا از عذاب دردناک پناه بده.] سپس دستش را از محاسنش برمی‌دارد و الا می‌برد و کف دستش رابه 
سمت آسمان می كيرد و می گوید: «يا عزیز يا كريم يا رحمن يا رحیم» ای شکست نايذيرء ای بزر گوار» ای مهربان» ای 
بخشایشگر.) و دستانش را می‌چرخاند و کف دستانش رابه سمت آسمان گرفته و می گوید: «أجرنی من العذاب» مرا از 
عذاب يناه بده.] وسه مرتبه «صل على محمد و الملائكه و الروح» بر محمد و فرشتگان و روح» صلوات فرست.] آمرزیده 
می‌شود و از او خشنود می گردد و تا مرگ همه آفرید كان و دو گروه بز رگ انس و جن» به طلب آمرزش او ترتیب اثر داده 


می‌شود. - . الکافی ۲: ۵۴۶ - 


گفته است: وقتی از تشهدت فارغ شدی, دستانت را بالا ببر و بگو: ([خدایا مرا بیامرز» آمرزیدنی که هیچ گناهی را باقی 
نگذارد و بعد از آن هر گز هیچ حرامی را مرتکب نشوم و مرا در ایمنی دار آن ایمنی كه بعد از آن هركز هیچ نوع گرفتاری 
نباشد و مرا آن گونه هدایت نما که بعد از آن هر گز گمراه نشوم و از آنچه به من آموخته‌ای ای پرورد گار» به من سود رسان 
و آن را به سود من و نه به ضرر من» قرار بده و به من روزى كافى برسان و مرا به آن راضى گردان» ای پرورد گار» و توبهام را 
بيذير ای خداء ای خداء ای خداء ای بخشایشگر» ای بخشايشكرء ای بخشایشگر» ای مهربان» ای مهربان» ای مهربان. در مقابل 
آتش كه زبانه م ىكشدء بر من رحم کن» و دست مرا بر روزى گسترده خود باز نما و با اذن خود» مرا در آن جيزى که در آن 
در باره حق اختلاف وجود دارد» راهنمايى كن و مرا از شيطان رانده شده نگاه دار و از من به محمد صلی الله عليه و آله درود 
و سلام فراوان برسان و مرا با هدايت خودت راهنمايى نما و با بی‌نیازی خود» مرا بىنياز کن و مرا در زمره دوستداران پاک 


خودت قرار ده و درود خدا بر محمد و خاندان محمد را اجابت فرما.) 


گفته است: هر كس بعد از هر نمازش اين را بگوید» خدا روح او را در قبرش به او برمی گرداند و او تا روز قیامت» زنده و 


روزى خور و در نعمت و خوشى خواهد بود. -. الكافى ۲: ۵۴۶ و ۵۴۷ - 


| تر جمه | 


»۵۰« 


مض باخ التّيخء و ال امین و ج لمن يمحت أن يَدْعوَ اسان بعد الْقََاْ ین حرلاته- الهم صل عَلَى مك الْمَطه طَفَى 
تائم ال الل صو علی علي أمر امین و تراد من عاد و اَن من ن ظَلَمَهُ و ال مَنْ ل الْحَسَنَ و الخت ین و الْعَنْ مَنْ 
شرک فی دبهعا و یل عَلَى فاطعه بلت رَسُولٍ الله صلى الله عليه و آله و الْعَنْ مَنْ آذَى تیک فبا و صل عَلَى رَه و رب و 
ان من آذَى ییک فیهتا و حول علی |بزهيم ولمم ا بت تیک و صل عَلَى اه ِنْ آغل بیت نینک مه ای و غلام 
لین امه امین و صل علی ده تیک صلی له له و علیهم و علیهم لام و رخ الله و رکه (1). 


و أغلا 


##[تر جمه ]آشکارتر آن است که عبارت «و یجعل بطونهما ظهرهماء» يشت دو دست باشدء همان طور که در کتاب‌های دیگر 
است. طبق آن» ممکن است منظور از اولی» بالا بردن فقط دست راست. بعد از برداشتن از محاسن باشدء همان طور ظاهر «یده» 
همین است؛ و گفته شده است: یعنی بعد از چرخاندن» کف دست‌ها را به سمت آسمان قرار می‌دهد. در عبارت «و وصل»» 
فاعل وصل» «جمیع الخلایق» و فاعل «یموت». همان دعا کننده است؛ و گفته شده: کلمه «الا» در عبارت «الا الثقلین» به معنای 
واو عطف است. همان‌طور که در اين فرمایش خداوند متعال به کار رفته است: «لثلا یکون للناس علیکم حجه الا الذین ظلموا» 
یعنی «و لا الذین ظلموا؛ که همان ذکر خاص بعد از عام است و برای اهتمام به کار می‌رود و پوشیده نماند که آن» تكلف 


است و نيازى به آن نيست. 


«و لا تغادر»» یعنی آمرزش را؛ يا اينكه تو رو به سوی خحدای متعال کنی» و جوهری گفته است: «المغادره)» يعنى ترک کردن؛ 
و گفته است: «الکفاف» نیز از روزی و به معنای غذا است و آن» چیزی است كه از مردم باز دارد؛ یعنی بی‌نیاز کند و در 


حديث: «اللهم اجعل رؤق آل محمد كقافا» خدا نا زوزی عاندان محمد را بی‌تاز کننده فرآرده:) 
* | ترجمه | 
»0۵1« 


ا اغ ا د بن لیما لین قال: ما ابا عب الله عليه السلام فك له جلت فتاک إن يعتك تقول 
یمان متف و مُشتؤدع فعلمیی میا دا أا َه استَكمَلْتٌ یمان كَالَ فل فى بر کل صلاه فریضه رَضِيتٌ بالل ربا و محمد ل 
و لام وین و بل آن كتاباً و بالكغبه 2 قله و بل وا (عاما و بالحسن و الخترین و له نمه وات الله ع اَم ی 


00 200 2 3 ما ره ج 


زضیث بهم یه فَلاضَيى لَهُم الک عَلَى کل من و دبز 


ملع ۷ 
ت ۳ ۱ 


ال 
و 


**[ترجمه آمصباح الشیخ و البلد الأسمين و جنه الامان: مستحب است انسان بعد از تمام شدن نمازش دعا کند: [خداياء بر 
محمد بر‌گزیده و آخرین پیامبران درود فرست؛ خدایا؛ بر علی» زمامدار مومنان درود فرست. و دشمنان او را دشمن بدار و 
کسانی را که به او ستم کرده اند» از رحمت خود دور كن و کسانی را که حسن و حسین علیهما السلام را به قتل رساندند به 
قتل برسان و کسانی را که در خون آنها شریک شدند. از رحمت خود دور كن و بر فاطمه» دختر رسول خدا صلی الله عليه و 


آله درود فرست و کسانی را که درباره اوه پیامبرت را اذیت کردند» از رحمت خود دور كن و بر رقیه و زینب درود فرست و 


كسانى را كه در باره آن دوء پیامبرت را اذيت کردند» از رحمت خودت دور كن و بر ابراهيم و قاسم» دو فرزند ييامبرت درود 
فرست و بر امامان از اهل بيت پیامبرت كه امامان هدايت و نشانههاى دين و امامان مؤمنان هستند. درود فرست و بر نسل 
پیامبرت که درودهای خدا بر او و بر آنان باد» درود فرست» و سلام و رحمت خدا و برکت‌های او بر آنان باد.] - . البلد 


الأمین: ۲۱ - 
* | تر جمه | 


«AY» 


الک افی» عَن اه عَنْ سل بْن زتراد عَنْ بقض أ ابه عَنْ مد : ٿن الَْرَجٍ ء عَنْ آبی عقر بن ال | عليهما السلام ال 
انْضَِرَفْتَ من ص اء مَكتُوبَهِ فقل رَضدیت بالله را و ب مد با وَ بل شلام ديا و باون كتابا و بان و ان أ ع الهم وک 
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ی تیه و امد لَه فى مره و اه اقام بأ رك و 


م2 


ر ۳ ۳ رز ۵ 9 ی ۹ لر o‏ 2 5 
دینک و أره مرا يُحِبّ و تقر به عینه فى نفسه و ذَرّيّتهِ و فى أَهْله و مراله و فى شيعته و فى عردوّه و آرهم من ما يخ دَرُونَ و آره 
ف جنع ف ا ب ل ب او ls‏ ان E‏ ا 
فیهم مَا بح و تقر به عینه و اشف صَدورَنا و دور قوم مُؤْمِنِينَ (۳) 


1-1 البلد الأمين ص ۲۱. 


۲- ۲. التهذيب ج ١‏ ص .١188‏ 


۳-۲ الكافى ج ۲ص ۵۴۸ فى حديث. 


E 
قاع اي‎ 82 


زيي علي سا E SR E‏ محمد محمد و 
ا ب الهم اجم عل مَحْيَاىَ مَحْيَاهُمْ و مَمَاتَى مَمَاء را م 


N آذ‎ 


تم لک علی کل ئ و یو( 


* | تر جمه ]التهذ یب: محمد بن سلیمان دیلمی گفته است: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: فدایت شوم» شیعیان تو می گویند: 
ایمان دائمی و موقت است؛ يس چیزی به من بیاموز که با گفتن آنء ایمانم کامل شود. فرمود: بعد از هر نماز واجب بگو: (به 
پرورد گاری خدا و به پیامبری محمد و به اسلام بودن دینم و به قرآن بودن کتابم و به کعبه بودن قبله‌ام و به ولى و امام بودن 
على و حسن و حسين و امامان» درودهای خدا بر آنان» راضی‌ام. خدایا؛ من به امام بودن آنان راضی‌ام» پس تو نيز مرا مورد 


رضایت آنان قرار ده که تو بر هر چیزی توانایی.) -. التهذیب ۱: ۱۶۵ - 


* | تر جمه | 

«Of» 

کتیاب عاصم بن خمید عَنْ مد بن مشلم قال: دَحَلْت عَلَى أبى جغفر عليه السلام فَجَلْسْتٌ عَنَّى فَرَعْ من ص ناته فَحَفِظْتٌ فى 

آخر دعَائه و هو ون ال خد إلى ك ما م رال ایا لکافزون حى مها كه قال ا أَغبَدُ الا الله 
و تِن 


ادها تم ال الع صل على معفد و آل مد عن البقة ونه اغمان 


#*| ترجمه ]الکافی: ابو جعفر بن امام رضا(امام جواد) عليهما السلام فرموده است: وقتى از نماز واجب فارغ قل یکره به 
پرورد گاری خدا و به ييامبرى محمد و به اسلام بودن دينم و به قرآن بودن كتابم و به امام بودن فلانى و فلانى راضىام. خداياء 
فلا-نى را كه ولى توست. از پیش رو و از يشت سر و از راست و از جب و از بالاى سر و از زیر آن» محافظت نما و عمر او را 
طولانی كن او را به دستور خودت برپا کننده و يارى کننده دینت قرار ده و آنچه را که دوست دارد. به او بنمایان و چشم او 
را در خودش و نسلش و خانواده‌اش و مالش و بين پیروانش و بين دشمنانش روشن بگردان و آنچه را که از جانب او ازآن بیم 
دارند» به آنان بنمایان و آنچه را که او در مورد آنان دوست دارد و مايه روشنی چشمش می‌شود. به او نشان ده و دل‌های ما و 
گروه مومنان را شفا ده.) - . الکافی ۲: ۵۴۸؛ ضمن حدیث - 


الکافی: امام صادق عليه السلام فرمود: امیرالممنین عليه السلام فرموده است: وقتی که از نمازت فارغ شا یکره كداباء کر 
هر ایمنی و گرفتاری» مرا در كنار محمد و خاندان محمد قرار ده و در هر جایگاه و باز گشتگاه مرا كنار محمد و آل محمد 
قرار ده؛ خداياء زند گی مرا زند گی آنان و م رگ مراء مركك آنان قرار ده و در همه جاء مرا كنار آنان قرار ده و بين من و آنان 


جدایی مینداز که تو بر هر چیزی توانایی.) -. الکافی ۲: ۵۴۴؛ ضمن حديث - 


* | تر جمه | 


لعل إعاده السور الثلاث بإسقاط قل فيهما كما هو المستحب مطلقا عند القراءه و المراد بالآل هنا مطلق الذريه و القرابه. 


| ترجمه]كتاب عاصم بن حميد: محمد بن مسلم گفته است: بر ابی جعفر (امام باقر) عليه السلام وارد شدم و نشستم تا 
نمازش تمام شود؛ يس يايان دعايش را به ياد سپردم كه می‌خواند: «قل هو الله آحد... تا آخر سوره. سپس تكرار كرد و بعد از 
آن» «قل يا أيها الكافرون» را خواند تا به يايان رسید» سپس گفت: «لا أعبد إلا الله لا أعبد إلا الله و الاسلام دینی» [جز خدا را 
نمی‌پرستم؛ جز خدا را نمی‌پرستم؛ اسلام دين من است.1 سپس سوره هاى فلق و ناس را خواند و بعده آنها را تكرار كرد و 
سپس گفت: «اللهم صل على محمد و آل محمد من اتبعه منهم باحسان» إخداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست؛ هر 


کسین کا يكن از انان یروق تماید.) 
* | تر جمه | 
«Of»‏ 


مض اځ ال 5 یش و ال این 400 و الان و مارم ال (۳» و اختیاژ اْن الْيَاقّىء و اللْظٌ العا 24 2 نم برقع 


ده اتکیر ای جوا دی کر تلا تکبیرات فى ترش ا ول ای آن یال عقیب ر و و 
لاه رادا و خن له متشون لَا هل اله وک تعمد اه تخد ين لَه الین و ز كرة العش وق له له را و و 
آبَائنَا ری ا إِلَه 1 الشوق E‏ ی عم سروه 0 00 
الک و لَه الْححَمدُ يُخيى و میت و ببیث و بخبی و ُو حي لا موت بیده ایو و هو علی کل شین ۽ قير تم ول آستففر ال 


-١‏ ۱. الکافی ج ۲ ص ۵۴۴ فى حدیث. 
؟- ۲ البلد الأمين ص 2۵ ۱۲ 


۳ ۳. مكارم الأخلاق ۳۴۸. 


م قول للم اهْدِنى من عندک و أفض عَلَىَ من فض لک و اذ شو علی مِنْ رَحْمَتكك و ازل عَلَىَ من بر کاک شبعانک لا ال 
نت لعف لی یکلا جبیعا هقی توب کلها جبی نت الم ائی آشالک من کل یر أ حاط به عِلْمك و أود 
بك ین کل َر أعاط به لک الهم ای أشالك عافیتک : فی آموری كلها و ود بك مِنْ خي اد 

و جک الكريم و ریک الى راغ و ديك ایی لا تيع مها شين 2 و الد ها و الاو وه اه 
7 أ 0 يا نب لله کک و على من یی 
ژر لها السلا وذ شرع تلعب کوک کا ا ل 
مرت ان بآ ای را لو یز ما میا یک و نیک و مَغدیک اللهة َل علل شعقد و آل عند 
و أل بدت مد و عَلَى ذرّه ؛ مُحَمَدٍ عَلَوهِ و لمهم لام و رَحْمَهُ الله و بر كاه و أَشْهَدٌ أنَّ اليم ما لَّهُعْ و الايتماع بهم و 


اتیب ما بیک e‏ را ا آنا ہما آثرک و ان لول و آل الوّسُولٍ نامع 


مر مه 


7 ۳ 4 


ES 


الله كلع هلل الله شین 2 و كا ل ا ل 0 
شی 2 و كرا بحِتٌ الل ان بکبر و کما هو أله و کما فی لکرم وجهه ور جلاله و چان اله و اف لله و ها الله و 
الله أكبرٌ علی کل نغمه أنْعَمَ بها عَلَىَ و علی کل آعد من خلقه مِمَنْ کان أو یکون إلى یم الْقيَامَهِ له 


مط #۶ 
33 
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تصّلمى علی محمد و آل مُحَمّد و أشألك من خير مَا آزجو و خیر ما لا اجو و أَعُوذ پک من شر ما آخذز و من 
ی رن و آله الشخره با 


ول تلا مرا الهم صل على محمد و آل ف عل و اج لی 


لا تست وا حرط بن کوت آخترس وین عد یت لا أختّر 


و 


ی 
۹ 
1 


3 
1 
ب 
0 
9 
و 
4 
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3 
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یا رت محمد و آل مُحَمّد صل علی مُحَمّد و آل محمد و ى رج آل مختد و َي یی بی اقا ول ی مرا ت و أت 
SS‏ لي السب و 


2 ع 


ل 


ال اسِبِينَ و يا عم الوَاحِينَ 0 اك ره مر فک رم لطع 104 
N‏ 1 نا رنه رل نت اه عم و نت الله ا له الا نت العزیژ اكيم و آنت الله لا له ال نت لور 
ل ا 
م ا رو اه ها 
نت خالق اله و الثارو نت ك الها له إن نت الوا الع الت لم يِذ و لم لد وم يكن لكك حُفُوا أحد و آنت الله 
3 - عالِمٌ الب و الها هو الك 9 میک وس لدم امین ن لیم الْعَرِيرٌ 


لجار الْمتَكيرٌ سَبحان اله عا بش کون و نك "الله ا نت الخال الباری الْمَصَوّدُ لک ال شاه 


ص: ۴۵ 


الخترتی ب یځ لكك مرا فى الت اوات و لاض و أَنْتَ الله لیر الْحَكِيمٌ و أَنْتَ ال با ها 

کل یم محم و آل مح و اغیر لی مغیره عزما جزما لا نار لى وله و لا دنا و ل | 
عافن معَاقاة ا م ها ادا و اغدنی فذق لا آضل بعدها بدا و عللنی ما بغي و القع بها غلم و الجعلة مه لى ا 
اتسين سن جا لسن a‏ اع ع لقا 
ازعفنی و آجزنی من انار ذَاتِ الشییر و ابشط لی فی سعه رژقکک عَلَىَ وَ اهْدِنى باک و أَغْنَى بغناک و انی بَضانک و 
انی من ایک امخلمتین و مدا صلی الله عليه و آله ی تكد کیره واس لاما و امدنی لها اختلت فيه من الح 


9 


دک الک نَم تى من تَشَّاء إلى راط شت قيم و اص مى مِنّ الْمَعَاصدِى كلها و مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيم آمِينَ رب امین ثم 
ول ات مراب الم صل علی محمد و آل فک و کی + تیر لیر رضوالک و الْجنّه و اعود بک من شر ال مخطک و 
ار ول تلات مراب و آنت آخدّ یتک يويك الْيمتى و ای یی منشوطة ها ما َلى لاء با ذا الا و ارام 
صل عَلَى محمد و آل فخا و ازعمیی و أجونى مق الار ثم ارم ید ک ر ال باتها گا لی الشماءَ و قل ات مرا با یز 
تا ريما َو زا رجیم ابا و جيل طاهرهعا یکا یلی الشعاء كل ات تزا یا یز با ریغ صل علی محر و آل 
رركيو عر ایب ام اموا ا ل امح ب ل بد 


إلى المشیلیین 9 جل لى سان صذق فى الآخرينَ و ارْزْقنِى مَيبهَ لقن کا الل یا له ىا ال شاک بعش من حه عَلَيِك 
عَظِيعٌ أن تُصَلْ ء مُحَمَّدِ و آل مُحَمَّدِ نر لسر د ll‏ 
مات أَشْهَدٌ اَن ا إل له وه لا شریک لَه امک و له اند يُخيى و یمیت و یمیت و يُخيى و هُوَ حَيٌ لا یوت بیده 


و فل تلا وات یا الب مان یا رجیم ا ڪي يا يوم برخمیک أَسْتَغِيتٌ ول اللَّهُمَ نت بقَتَى فى كل کرت و نت نی فى 
کل شد و آنت لی فی کل ار تَرّلَ بى : ق و عه شاغفز لی ذنُوبى كلقا و اکتدف هکی و فرع عَمَى و أغْننى بتاك عَنْ 

عرایک و بض لک عَمَنْ سواک و عافنی فی أُمُورى كلها و عَافنِى مِنْ خي ادا و عَذَابٍ الا جره و أَعُودٌ بک من شَّرٌ نَفْيِى و 
بن شَرٌ غیری و ِن شر الشلطان و الان و الجن انس و فترقه ارب و العجم و كوب الْمحارم كلها و نتب 
وا اله جیز تیه ى بالل مین كل شروء- عليه يه َكلت و ورب العزش العظيم و فل مات مراب أ ودع الله ال ای 
و ی ى ونين و وا ی الْمؤْنَاتِ و جمیع ما نی رَبّى و جميع مَنْ 
يَغنينى ام تمدع الله امروب لو اتف ضع بِعَطَميهِ کل شین 1 ء ِينى و تفیتی و الى و تیال و وی و اخوانی 


که 


yS‏ عوات اعد تفیتی و دینی و آغلی و قالی 3 وَ وُلَدِى و اخوّانی 


۳ 


فی دینی و تا ری ری و من بشنینی O‏ لقعي ای له يقد و آم بوذ ولع كن له قوذ ريت 
ملق من شَّرٌ ما علق و من شَّرٌ غاسق إذا وب و من شر الاب فى اعد و من شَرّ حاسِدٍ إذا حَسَدَ و برب الاس ملک الاس 
1 الاس من شَّرٌ الوشواس الْحَنّاسِ ِى شوش فی ور الاس من اله و الاس وتو حدريى ال رَبّى ال لا لا هُوَ 
علتّه SS‏ يت شي ۽ قدیژ و أن ال مد 
ا لا احم کل تي ع مدا الم ی أَعُودٌ بک من شر تفیتی و من مر کل 5اه آلت خد بناصتتها ان 
ری على صراط مُشتقیم 


ص: ۴۷ 


7 وی لف شين الله یی و عشیی ی الله لد دياق و حشيى الل یزتیز ا 


اليم ِ للهلا إل ل لت و و وت اش اليم (0. 


| ترجمه إ|شايد تكرار سورههاى سه كانه با انداختن «قل» در آنها باشد که هنگام قرائت» به صورت کلی» مستحب است و 


منظور از «آل» در آنجاء تمام نسل و خويشان است. 
* | تر جمه | 


تفصيل و تبیین 


۹ 


اقول 


جمع الشیخ تلك التعقیبات من مواضع شتی و آخبار مختلفه فأما التهلیلات الأول إلى قوله رب آبائنا الأولين فلم آرها فى روایه و 
فى النهایه ذ کر الأوليين إلى قوله و لو کره الكافرون و ترك الثالثه و قوله لا إله الا الله وحده ورد فى روایات باختلافات سبق 
بعضها و زاد فى النهایه بعد قوله و هو على كل شی ء قدير اللهم اهدنی لما اختلف فيه الحق باذنک إنكك تهدی من تشاء إلى 
صراط مستقیم 


وَرَوَاةُ فى التَهُذِيبِ (۲) 


بت موت عَنْ أبى بصیر عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قَالَ: قل بعد اش الله أ 


وا 7 2 0 


له الْحَمْدٌ بخیی و یمیت و هو حيٌ لا یوت بیده الحیر و ُو على كل شین یو له | 
رم غاب وَحْدَهُ 7 امدنی لما اخثلف فيه من الق باذنک الک تَهُدی مَنْ نَشَاءُ إلى صراط مُشتقیم. 


و قد مرت أخبار الا ستغفار(۳) 


و رَوَى فی الکافی (۴) 


3 


پاشتاده قال: کتب مُحَمَدٌ بن إبرَاهِيمَ الى الى ان عليه السلام إن وََيتَ 0 دُعَاءً ادعو به فى بر صلوّاتی 
جع الله لی به - خر الا و اجره َكب عليه السلام تقو أ و بوجهک الكريم تک التى ا تراغ و قُذْرَتك انی ًا نع 
مها ی ۶ من شر لیا و الخره و من سَر الوا کل 


و قال الشیخ البهائی ره قوله لا یمتنع منها شى ء فيه إشاره إلى عدم 


ص: ۴۸ 


۱-۱. ترى شتات هذه الأدعيه فى فلاح السائل أيضا ص ۱۳۶ و ما بعدها. 
۲- ۲. التهذيب ج ١‏ ص 1۶۴. 

۳- ۳. راجع ج ٩۳‏ ص ۲۸۵- ۲۷۵. 

۴- ۴. الکافی ج ٣ص‏ ۳۴۶. 


صدق الشيئيه على الممتنعات. 


وال ۱ لکفعیی (1) فى کاب الْفرَج بغ ده لائن أبى الدّنيا: او ال ل ل 
قرا اھ ذَا الى پیک من الشوء فقَال TT‏ را فى ای قال صلى ان 2 علو ال 


فریضه- - تک عَلَّى ال الى لَا موت ای وله تكبيراً. 
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قال و عن ای صلی الله عليه و آله قَالَ: ما کرتّنی مر تمل لی جترئیل و قال یا مد قل : توكلْتٌ ای آخرو. 


قال الکفعمی كرثنى بالثاء المثلثه أى اشتد على انتهی و روی الکلینی (۲) و غيره آخبارا كثيره فى هذا الدعاء لأداء الدين و رفع 
وساوس الصدر و سعه الرزق و سيأتى بعضها و فى آکثرها لم يتخذ صاحبه و لا ولدا و لیس فى أكثرها القراءه فى آعقاب الصلاه 
بل قراءته و تکراره مطلقا قوله وَ که تکبیرا فى الایه(۳) 


عطف على قل و ذکره هنا !ما على سبيل الحکایه عما فى الآیه أو وصف بتأويل مقول فى حقه أو خطاب عام لكل قائل له و 
ربما يقرأ و كبره على صيغه الماضى أى كل أحد ولا يبعد أن يكون فى الأصل و أكبره على صيغه التكلم فغيرته النساخ 
لمخالفته لما فى القرآن. 


وَكَالَ الكفْعَمِيَ (۴) 


ذکر صَاحِبٌ شرح تفج العو فى حَديثِ المغراج: أنه َأى ملكا ل َنْب أَنٍْ رس فی کل راس لت أَلْفٍ وجو فى کل وَجْهِ 
آل لب قم فی کل قم تلف لِسَانٍ و فی کل بسا لت َو و ُو قذ سان ال ای ما كل لكك فى ادك من نل 
يكل ادت اا الله تعرالی الیه ان ى فی الأَوْض ودا آغظم وب ملک و آکتر تشبيحاً سیون ملک فی زیازته ادن لَه 
اه کان له ائ ام َمَا وده یزیذ علی فرانضه یا غیو له بغ کل فریضه بخان ال 


۱ 7p 


ص: ۴۹ 


.١ -١‏ البلد الأمين ص 4 فى الهامش 
۲- ۲. راجع الكافى ج ۲ ص ۵۵۴. 
Eo AT‏ 
۴-۴. البلد الأمين ص 4 فى الهامش 


كلها تع الله من 2 إلى آخر اعيات 


و ری الكلين (۱) يكل مين أبى عبد الله عليه السلام ال ما أمَرَ الله عر و جل عذه الايا أن ب بطر ن ای لض ره 
لعش و قلن أئ ن وب ای أن هیا ی یل لاا و لوب نوی الله عر و جل يك آن اخبن و ق 


توعد ین آل محمد و شيعتهم فى ار ما رض عليه نوت له ی نی الْمَكتُوهِ فى کل يَؤْم سَبعِينَ ره فضی له فى 
کل ره عیمین اجه و قله علی ما فيه من الْععاصی و هى ام اتاب و شَهد 3 


1 

5 
۴ 
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و رَوَى الصّدُوق فى واب الْأَعْمَالٍ (') فى او قي عَنْ أبى عبد اله عليه السلام قَالَ: اد الله یمد نفْسَهُ فى کل یوم و له تا 
مرا فن تكد الله بها كد به تسه م کان فى حال حفر + حول الله ای سعاده فلت کیت هذا التَمْجِيدُ قال ول أَنْت الله نا 


عه م 


ل لا آنت رب الْعَالَمِينَ الی قَوْلِهِ و الكثريَاء را ک. 


| 
و لم أر روايه تخصه بالتعقيب و الأدعيه بعد ذلك روينا بعضها عن الكافى بتغيير ما. 


قوله ما حظرت قال الكفعمى أى منعت و الحظر المنع و فى اختيار السيد ابن الباقى ما قدرت من رزقكك أى ما قترت من رزقكك 
و قتر مثل قدر و منه قوله تعالى فَظَنَّ أن لَنْ ندز عَلئِهِ أى لن نضيق انتهى و فى مكارم الأخلاق و أن تبسط على من حلالل 
رزقكك. 


و رزوی فى الكافى (۳) 


باشتاده عَنْ أبى عَبد له عليه السلام قَالَ: من قال فى بر الَریضه أن تریغ اللا انیم الیل نابي و ی و وی و من نی 
ی وت یی شي 1 تتووى و ی و ی يقي ی 
ص: ۵۰ 


.۶۲۰ الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 
.۱۴ ثواب الأعبال ص‎ .۲ -۲ 


۳- ۳. الکافی ج ۲ ص ۵۷۳. 


3 ا ره 


و بِسَنَدِ آخر عَنْهُ (۱) قال: ا گت فى بر كل ضلاو- یی تفیی و ما ری وی بالل اراد المد تی تیمها ول تفبی 
ما فی وی رت ای حك ا و حبذ یی ما کش رق ررك لاس على ا 


وا 


ص اع هم ه 2 


ال الکنعین 20 و عَنِ سایق عليه السلم: مَنْ قال عقیب کل فریضه 


فى سه و ماله و وُلْدِهِ و ذاره. 


و 
0 نه 2 2 3 


ثا آعیذ تفسی و دینی إِلَى آخره حَفِظة الله تَعَالَى 


e N 


و قال رو عَنْ أبى رده قيل ذَاتَ یوم ا خترفث دَارُك فَقَالَ لم 7 E‏ خبراة بلک فَقَالَ لم تخترق 8 
الكمَفٌ امه عن اخیراق مرا لیا سواقرا فقیل لَه بعا عَلِمْتٌ دّلک فَقَالَ عرمغث الق صلی الله عليه و آله ول مَنْ قَالَ مله 
کات صييحة ؤم بدا شوة فيه و عن ال فی تا یل لدب شوة فيه وقد هاو هی ع + شم الله وی ای دراط 
ی 


و رواه ابن فهد فى عدته: أيضا. 


۳7 


کل ؤم سبعاً حشيى الله ربّى ال لا إل هو عليه توکلث و هُوَ رب العوش العظیم 


ا 


و قال الکفعمق فى کتاب ریا القؤم: مَنْ قر 
کفاة الله عر و جل ما أَهَمَهُ من أمر دَارَيْه. 


**[ترجمه ]مصباح الشيخ» و البلد الأمين, - . البلد الامین: ۱۲-۹ - 
و حنه الامان» و مكارم الاخلاق» مکارم الا خحلاق: ۳/۸ - 


و اختیار ابن الباقی: عبارت از المصباح است؛ سپس سلام می‌دهد و دستانش را برای تکبیر تا برابر گوش‌ها بالا می آورد و سه 
مرتبه یکنواخت تكيير فى گوید؛ سپس آنچه را که براق گفتن بعد از هر نماز واجب سزاوار است. می كويد و آن عبارت است 
از: «لا إله إلا الله إلهاً واحدا و نحن له مسلمون, لا إله إلا الله و لا نعبد الا یاه مخلصین له الدين و لو کره المشرکون...»» [هیچ 
خدایی جز الله وجود ندارد» خدای يكتاء و ما تسلیم اوییم؛ هیچ خدایی جز الله وجود ندارد و ما تنها او راء از روی اخلاص؛ 
مى يرستيم هر چند مشرکان را خوش نیاید؛ هیچ خدایی جز الله وجود ندارد» پرورد گار ما و پدران پیشین ما؛ هیچ خدایی جز 
الله وجود ندارد» یکتاست. یکتاست. یکتاست؛ به بنده‌اش راست كفت و وعده‌اش را عملی کرد و بنده‌اش را پاری و 
سپاهیانش را عزتمند نمود و به تنهايى دشمنانش را شکست داد؛ پس فرمانروایی مخصوص او و ستایش مخصوص اوست؛ 
زنده می کند و می‌میراند و می‌میراند و زنده می گرداند و او زنده‌ای است که هر گز نمی‌میرد؛ خير و خوشی به دست اوست و 
او بر هر چیزی تواناست.) سپس سه مرتبه می‌گوید: «أستغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و آتوب الیه» از خدایی که 
جز او هیچ خدای دیگری نیست» زنده و پایدار است. آمرزش می‌خواهم و به سوی او باز می گردم.] سپس می گوید: [خدایا؛ 
مرا از پیش خودت هدایت نما و از فضل خودت بر من ارزانی دار و از رحمتت بر من بگستران و از بر کت‌هایت بر من فرو 
ببار؛ منزهی توء هیچ خدایی جز تو وجود ندارد؛ همه گناهان مرا به طور کامل بیامرز که کسی جز تو همه گناهان را به طور 
کامل نمی‌بخشد؛ خدایاء از همه خوبی‌هایی که به آن علم داری» از تو می‌خواهم و از همه بدی‌هایی که تو به آن علم داری» 


به تو يناه می‌آورم؛ خداياء ایمنی دادن تو در همه كارهايم را از تو می‌خواهم و از رسوایی دنیا و شکنجه آخرت به تو يناه می... 


آورم؛ از بدى دنيا و آخرت و بدى هر گرفتاری سخت و از بدی هر جنبندهاى كه جانش در دست توست. به بزركوارى و 
شکوهمندیات که از بين نمىرود» و قدرتت که هیچ چیزی نمی‌تواند جلو كير آن باشد» يناه می آورم؛ همانا پرورد گارم به راه 
راست قرار دارد و هیچ نیرو و قوتی جز به سبب خدای والا-مرتبه و بز رگوار وجود ندارد؛ بر زنده‌ای که ه رگز نمیرد» سر 
سپرده‌ام؛ و ستايش مخصوص خدایی است كه نه فرزندی می كيرد و نه کسی در فرمانروایی شريكك او می گردد و نه خوار 
بوده كه [نیاز به] سرپرست داشته باشد و او را بسيار بز رگ شمار.] 


سپس تسبیح زهرا سلام الله علیها را که شرح آن را قبلا آورديم» گفته و بعد از آن می گویی: هیچ خدایی جز الله وجود 
ندارد؛ محمد فرستاده خداست؛ على» ولی خداست؛ خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستنده ای کسانی که ایمان آورده 
ايد بر او درود و سلام فراوان بفرستید؛ اطاعت می كنم تو را ای خداء اطاعت می کنم» و نیکنامی برای تو باد؛ خداياء بر محمد 
و خاندان محمد درود فرست» و بر اهل بيت محمد و بر نسل محمد» سلام و رحمت خدا و برکت‌های او بر وی و بر آنان؛ و 
گواهی می‌دهم كه سرسپرد گی و اقتدا كردن ما به آنها و راست دانستن آنها از طرف ما وجود دارد؛ پرورد گارا؛ به تو ایمان 
داریم و فرستاده‌ات را تصدیق می كنيم و كاملا تسلیم هستیم. خداياء به آنچه فرو فرستاده‌ای ایمان آوردیم و از رسول و 


خاندان او پیروی کردیم يس ما را جزو گواهان بنویس.] 


سپس می گوید: (خداء هر آن مقدار که موجودات او را منزه بدارند» و همان گونه كه خدا دوست می‌دارد منزه دانسته شود و 
همان گونه كه سزاوار آن است. و به بزرگواری و شکوه عزتش زیبنده است» معبودی جز الله وجود ندارد. آنگونه که هر جيز 
او را به یکتایی می‌ستاید. آنگونه که خداوند دوست دارد به یکتایی ستایش شود و آنگونه كه او شایسته آن است و آنگونه 
كه سزاوار بز ركوارى و شکوهمندی عظمت اوست. منزه است؛ ستایش مخصوص خداست. هیچ خدایی جز الله وجود ندارد؛ 
هر آن مقدار که موجودات خدایی جز او ندانند و آن گونه كه خدا دوست دارد جز او خدایی دانسته نشود و آن‌گونه که او 
سزاوار آن است و همان گونه كه به بزرگواری صورت و شکوه عزتش زیبنده است؛ و خدا بزرگ‌تر است. هر آن مقدار که 
موجودات او را بز رگ تر بدانند و همان گونه که خدا دوست دارد بزرگگ‌تر دانسته شود و همان گونه که او سزاوار آن است و 
به بزرگواری وجهش و شکوه عزتش زیبنده است؛ و خدا منزه است و ستایش مخصوص اوست و هیچ خدایی جز الله وجود 
ندارد و خدا بز رككتر است. به خاطر هر نعمتی كه خدا به سبب آن» به من و به هر یک از آفرید گانش» جه آنها که وجود 
دارند و جه آنهایی که تا روز قيامت به وجود خواهند آمد» روزی بخشیده است؛ خداياء از تو می‌خواهم بر محمد و خاندان 
محمد درود فرستی و از تو خوبی‌ها راء جه آنها که اميد دارم و آنچه که اميد ندارم» می‌خواهم و از بدىهاء جه آنها که بیم 


دارم و جه آنها كه بيم ندارم» به تو يناه مىآورم.] 


سپس حمد و آيه الكرسى و شهد الله و آيه ملک و آيه سخره را می‌خوانی و بعد از آن» سه مرتبه می گویی: «سبحان ربک 
رب العزه عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمین» (منزه است پرورد گار توء پرورد گار شكوهمندىء از 
آنچه توصيف می کنند و سلام بر فرستاد گان و سياس خدايى را كه پرورد گار جهانيان است.) سپس سه مرتبه می گویی: 
[خدایا؛ بر محمد و خاندان محمد درود فرست و برای کار من كشايش و راه كريزى قرار ده و از راهى كه گمان مىبرم و از 
راهی که گمان نمی‌برم» به من روزی برسان و از جایی که مواظب هستم و از جایی که مواظب نیستم از من نگهبانی كن؛ ای 


پرورد كان محمد و خاندان محمد بر محمد و خاندان محمد درود فرست و در گشایش کار خاندان محمد شتاب بفرما و 


گردنم را از آتش برهان.] و در حالى كه با دست راست» ريش خود را گرفته و دست چپ تو باز و کف آن به سمت آسمان 
انم هنك سره یکره وبا رت لو ال تحت هل كل موی لاعس E‏ سه ای پرورد گار 
محمد و خاندان محمد. بر محمد و خاندان محمد درود فرست و در گشایش کار خاندان محمد شتاب بفرما.] و مثل آن 
حالت. هفت مرتبه «يا رت محمد و آل محمد صل على محمد و آل محمد و آعتق رقبتی من النّار»» [ای پرورد گار محمد و 
خاندان محمد بر محمد و خاندان محمد درود فرست و گردنم را از آتش برهان.) و چهل مرتبه «سبحان الله و الحمد لله و لا 


اله الا الله و الله آکیر. [خدا منزه است و ستایش مخصوص اوست و هیچ خدایی جز الله وجود ندارد و خدا بزر گک‌تر است.) 


سپس بگو: ای بهترین شنوند گان و ای بهترین بینند گان و ای سریع‌ترین حسابرسان و ای مهربان‌ترین مهربانان و ای بهترین 
حکم کنندگان و ای فریادرس اندوه داران و ای اجابت کننده دعای گرفتاران؛ تو خدایی هستی كه جز تو پرورد كار جهانیان؛ 
هیچ خدایی نیست؛ تو خدایی هستی که جز تو والا- مرتبه بز رگ» هیچ خدایی نیست؛ تو خدایی هستی که جز تو شکست 
ناپذیر حکیم. هیچ خدایی نیست؛ تو خدایی هستی که جز تو بخشنده مهربان» هیچ خدایی نیست؛ تو خدایی هستی که جز تو 
مهربان بخشایشگر هیچ خدایی نیست؛ تو خدایی هستی که جز تو صاحب روز جزاء هیچ خدایی نیست؛ تو خدایی هستی که 
جز تو که آغاز آفرینش از توست و به سوی تو باز می گردد» هیچ خدایی نیست؛ تو خدایی هستی که جز توء که از ازل بوده.. 
ای و تا ابد خواهی بود» هیچ خدایی نیست؛ تو خدایی هستی که جز توء صاحب اختیار خوبى و بدی» هیچ خدایی نیست؛ تو 


خدایی هستی که جز توء آفریننده بهشت و آتش» هیچ خدایی نیست. 


تو خدایی هستی که جز توه یکتای یگانه بی‌نیاز که نه مى زايد و نه زاييده می‌شود و نه برای او همتایی است» هیچ خدایی 
نيست؛ تو خدایی هستی که جز تو داننده نهان و آشکان همان مهربان بخشایشگر هیچ خدایی وجود ندارد؛ تو خدایی هستی 
که جز تو» فرمانروای پاک سلامت [بخش, و] مؤمن [به حقیقت حقّه خود] نگهبان عزیز» جار [و] متکتر هیچ خدایی نیست؛ 
پاک است خدا از آنچه [با او] شریک می گردانند؛ تو خدایی هستی که جز توء خدای خالق نوساز صورتگر [ که] بهترین نام‌ها 
از آن توست. هیچ خدایی نیست. آنچه در آسمان‌ها و زمين است. تسبیح تو می گویند و تو خدای شکست ناپذیر و حکیم 


هستی؛ تو خدایی هستی که جز توء بز رگ و والا مرتبه‌ای که بزرگی پوشش توست» هیچ خدایی نیست. 


خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست و مرا بیامرز آمرزیدنی که قطعا هیچ گناهی را باقی نگذارد و بعد از آن هر گز 
هیچ حرامی را مرتکب نشوم و مرا در ایمنی دار آن ایمنی که بعد از آن هرگز هیچ نوعی گرفتاری نباشد و مرا آنگونه 
هدایت نما که بعد از آن هر گز گمراه نشوم و به من بیاموز آنچه را که به من سود می‌رساند و از آنچه به من آموخته‌ای ای 
پرورد گار» به من سود رسان و آن را برهانی به سود من و نه به ضرر من قرار بده و از فضل خود. به مقدار فراوان و کافی بر 
من بباران و مرا نسبت به آن» راضی بگردان ای پرورد كارء و بر من عنایت نما ای خداء ای مهربان ای مهر گستر؛ بر محمد و 
خاندان او درود فرست و بر من رحم كن و مرا از آتش يناه بده» و ای صاحب دوزخ» در روزی گسترده خود بر من» دستم را 
گشوده ساز و مرا با هدايت خودت. راهنمایی فرما و با بی نیازی خودت» بی نيازم نما و به تقدیرت راضی ام كن و مرا از 
دوستداران پاک و خالص خودت قرار بده و از سوی من به محمد صلی الله عليه و آله. درود فراوان و سلام برسان و به اذن 
خودء در آنچه اختلاف وجود دارد. مرا به حقيقت راهنمایی كن كه توء هر کسی را بخواهی به راه راست راهنمایی می کنی» 
و مرا از تمام نافرمانی‌ها و از شيطان رانده شده نگاه دار و بپذیر ای پرورد گار جهانیان.) 


بعد از آن» سه مرتبه می گویی: (خدایا» بر محمد و خاندان محمد درود فرست و از تو خوبى خوب» رضوان تو و بهشت را 
خواستارم و از بدى بد» خشم تو و آتشء به تو يناه می‌آورم.1 و در حالى که ريش خود را با دست راست گرفته و كف دست 
چپ را گشوده و به سمت آسمان گرفته‌ای» سه مرتبه بگو: «يا ذا الجلال و الإكرام صل على محمد و آل محمد و ارحمنى و 
آجرنی من النار»» ای صاحب شکوه و بزركوارىء بر محمد و خاندان محمد درود فرست و بر من رحم كن و مرا از آتش 
برهان.1 سپس دستت را بالا بر و کف دستت را به سمت آسمان بگیر و سه مرتبه بگو: «يا عزیز یا کریم» يا غفور يا رحیم»؛ 
ای شکست اند ی ای روز گوار ای آمرزنده» ای بسیار مهربان.! سپس دستانت را بحرخان و پشت آنها رابه سمت آسمان 
قرار بده و سه مرتبه بگو: «يا عزیز یا کریم» صل على محمد و آل محمد و ارحمنی و أجرنى من العذاب الالیم» (اى شکست 
نايذير» ای بزرگوان بر محمد و خاندان محمد درود فرست و بر من رحم كن و مرا از شکنجه دردناک برهان.) سپس آنها را 
فرود بیاور و بگو: [خدایا؛ بر محمد و خاندان محمد درود فرست و مرا در دین» فقیه بگردان و محبوب مسلمانان قرار ده و از 
من» زبان راستینی نزد دیگران قرار ده و شکوه پرهیزکاران را روزىام کن. ای خداء ای خداء ای خداء از تو به حق کسی که 
حق او بر تو بز رگ است» می‌خواهم که بر محمد و خاندان محمد درود فرستی و مرا در آنچه از حق خود به من شناسانده‌ای» 


به كار كير و از روزی خود» آنچه را که از من بازداشته‌ای» دستم را بر آن گشوده ساز.) 


و سه مرتبه بگو: [گواهی می‌دهم كه هیچ خدایی جز الله وجود ندارد» تنهاست و هیچ شریکی برای او نیست؛ فرمانروایی و 
ستایش مخصوص اوست؛ زنده می کند و می‌میراند و می‌میراند و زنده می گرداند و او زنده‌ای است که نمی‌میرد؛ خير و خوبی 


و سه مرتبه بگو: «يا الله يا رحمان يا رحیم» يا حی يا قیوم برحمتكك أستغيث»» (ای خداء ای بخشایشگر » ای مهربان » ای زنده 
ای يايدار» به رحمت تو پناهنده‌ام.) و بگو: [خداياء تو پشتوانه من هستی؛ تو اميد من در هر سختی هستی؛ در هر کاری که 
برای من پیش بيايد» تو برای من پشتیبان و مايه اعتمادی» يس همه گناهان مرا بيامرز و ناراحتی‌ام را برطرف نما و اندوهم را 
بگشاو به حلال خودت. مرا از حرام و به فضل خودت. از غير خودت بی‌نیاز كن و مرا در همه کارها ایمنی دار و مرا از 
رسوایی دنیا و عذاب آخرت ایمن بدار» از بدی خودم و بدی سایرین و بدی فرمانروا و شیطان و بد کاران» جه از جنیان باشد و 
جه از انسانهاء و بدكاران عرب و عجم و از ارتکاب هر کار حرام و از رویارویی با دوستداران خداء به تو يناه می آورم. خودم 
را از هر بدی به خدا می‌سپارم و تنها بر او ت وکل می كنم و او پرورد گار عرش بز رگ است.) و سه مرتبه بگو: [دینم و خودم و 
خانواده‌ام و دارایی‌ام و فرزندانم و برادران و خواهران مؤمنم و تمام آنچه را که پرورد گارم به من روزی داده است و هر آن 
کسی را که كارش به من مربوط استء به خدای والا- مرتبه و از همه برتر و بزركوار و بز رگ می‌سپارم؛ دینم و جانم و 
خانواده‌ام و دارایی‌ام و فرزندانم و برادران مؤمنم و تمام آنچه را که پرورد گارم به من روزی داده است و هر آن کسی را که 


كارش به من مربوط استء به خدای سزاوار ترس و بیم که همه چیز در برابر بزرگی اش فروتنی می كنند» مى سيارم.] 


وه هره نكو [خودم و دینم و خانواده‌ام و دارایی‌ام و فرزندانم و برادرانم در دين و هر آنچه را كه خدا به من روزی داده 
است و هر آن کسی را که كارش به من وا گذار شده است. به خداى یگانه یکتای بی‌نیازی که نه زاده و نه زاییده شده و نه 
همتایی برای او وجود دارد و به پرورد گار شکافنده صبح» از بدی هر آنچه آفریده و از بدی تاریکی» آنگاه که فراگیر شود و 
از بدی دمند گان افسون در گره‌ها و از بدی حسود آنگاه که حسادت بورزد و به پرورد گار مردم» فرمانروای مردم» 


خداوند كار مردم از بدى وسوسهكر نهانى كه در سینه‌های مردم وسوسه می کند» جه از جن و [جه از] انس» مى سبارم.] 


و می گویی: [پرورد گارم برایم بسنده است» هیچ خدایی جز او نیست. بر او ت وکل کرده‌ام و او پرورد گار عرش بز رگ است؛ 
هرجه او خواسته است. وجود دارد و هرجه او نخواهد. به وجود نمی‌آید؛ گواهی می‌دهم و می‌دانم که خداوند بر هر چیزی 
تواناست و علم خداوند بر هر چیزی احاطه دارد و تعداد هر چیزی را به شمارش می‌داند. خداياء من از بدی نفس خودم و از 


بدی هر جنبنده‌ای که تو زند گی‌اش را به دست گرفته‌ای» به تو يناه می‌آورم؛ همانا پرورد گار من بر راه راست قرار دارد.] 


سپس می گویی: به نام خداوند بخشنده مهربان؛ خداوند برای دين من بسنده است؛ خداوند برای دنیای من بسنده است؛ 
خداوند برای آخرت من بسنده است؛ خداوند برای آنچه برایم مهم است» بسنده است؛ خداوند برای آنکه به من ستم می کند 
سننده است؛ خداوند براى من به هنكام مركك سننده است؛ خداوند براى من به هنكام سؤال در قبر سنده است؛ خداوند برای 
من هنگام سنجش اعمال سننده است؛ خداوند برای من هنگام گذشتن از صراط بسنده است؛ خداوند برای من بسنده است؛ 
هیچ خدایی جز او وجود ندارد؛ بر او ت وکل کرده‌ام و او پرورد گار عرش بز رگ است.] - . يراكندكى اين دعاها را در فلاح 
السائل» صفحه ۱۳۶ و بعد از آن» نیز می بینی. 


> 1 تر جمه 1 
«۵۵» 


لقع قال: بذ ثنيمح و و 


اتفغا الم و رَيْنا بالحلم و ج جملا بِالْعَافيهِ و کرهّا بِالتَقَوَى- - إن وی الله الذى رل الکتاب وهو يكولى الالح تف 
| ترجمه |مؤلف: 


شيخ اين تعقيبات را از جاهاى گوناگون و روايتهاى مختلف جمع كرده است. تهليلهاى اول تا عبارت «رب آبائنا الأولين» را 
در هيج روايتى نديدم و در النهايه» دو مورد نخست را تا عبارت «و لو كره الکافرون» بیان كرده و سومى را نياورده است و 
عبارت «لا إله إلا الله وحده» در روايات با اختلافاتى وارد شده که بعضى از آنها گذشت. در النهايه بعد از عبارت «و هو على 
كل شیء قدیر» «اللهم اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنک إنكك تهدى من تشاء إلى صراط مستقیم» [خدایا در آنچه 
اختلاف می کنند به اذن خود مرا راهنمايى نما كه تو هر كه را خواهی» به راه راست هدايت می کنی.) را افزوده است. در 
التهذيب - . التهذيب :١‏ ۱۶۴ - با سند موثق از طريق ابی بصیر از امام صادق عليه السلام نقل كرده كه فرموده است: بعد از 
سلام دادن بگو: [خدا بزرككتر است؛ هیچ خدايى جز الله وجود ندارد؛ تنهاست و شريكى برای او نيست؛ فرمانروايى و ستايش 
مخصوص اوست؛ زنده می کند و مىميراند و مىميراند و زنده می گرداند و او زندهاى است كه نمی‌میرد؛ خير و خوبى تنها به 
دست اوست و او بر هر جيزى تواناست. هيج خدايى جز الله وجود ندارد؛ تنهاست؛ وعدهاش را راست كردانيد و بنده‌اش را 
يارى رساند و همه كرودها را به تنهايى در هم شکست؛ خداياء در آنچه اختلاف وجود دارد» به اذن خودت مرا به حقيقت 


راهنمایی کن که تو هر کسی را بخواهی به راه راست هدایت می کیا که روایت‌های مربوط به آمرزش خواستن قبلا د کر 


شد. -. ر.كك: همین كتاب ۹۳: ۲۸۵-۲۷۵ - 
در الکافی - . الکافی ۳: ۳۴۶ - 


با ذکر سند روایت کرده و گفته است: محمد بن ابراهیم به امام أبى الحسن عليه السلام نوشت: ای سرور من» می‌خواهم دعایی 
به من ياد دهی که در ادامه نمازهايم آن دعا را بخوانم و خدا خير دنیا و آخرت را برای من یکجا قرار دهد. پس حضرت عليه 
السلام به او نوشت: می گویی: «أعوذ بوجهك الکریم و عزتکک التی لا ترام و قدرتكك التی لا يمتنع منها شىء من شر الدنیا و 
الآدخره و من شر الاوجاع کلها» از بدی های دنیا و آخرت و از بدی همه دردهاء به مقام بز رگوارت و آن عزتت که از بين 


نرود و آن قدرتت كه هيج جيزى نمی تواند جلو كير آن باشدء يناه مىآورم.] 


شيخ بهايى - كه رحمت خدا بر او باد - گفته است: در عبارت «لا يمتنع منها شىء)» به ناراستى شىء بودن در مورد امور 
محال» اشاره شده است. 


کفعمی گفته است: - . البلد الامین: ۹ در حاشیه - 


در کتاب الفرج بعد الشده از ابن ابی الدنیا آمده است که پیامبر به فلانی از یاران خود. که او را پریشان دید فرمود: جه بدی 
به تو رسیده که اين گونه هستی؟ گفت: ای رسول خدا از ناتوانی و تهیدستی است. پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: در دنباله 
هر نماز واجب بگو: «ت و کلت على الحی الذی لا-یموت» ابر زنده‌ای که مرگ در او راه ندارد» توکل کرده‌ام.1 تا عبارت 


«تكبيراً). 


گفت: ای محمد بكوة «ت و کلت» تا آخر آن. کفعمی گفته است: «کرثنی» یعنی بر من تنگ و سخت شد. پایان. 


کلینی -. ر.کک: الکافی ۲: ۵۵۴ - 


و دیگران روایت‌های زیادی را در مورد اين دعا برای ادای بدهی و برطرف شدن وسوسه‌های دل و وسعت بيدا كردن روزی 
نقل کرده‌اند که بعضی از آنها خواهد آمد و در بیشتر آنها «لم یتخذ صاحبه و لا ولدأ» [همسر و فرزندی اعار تک وه اس 
وجود دارد و در بیشتر آنهاء خواندن بعد نمازء وجود ندارد؛ بلکه مطلق خواندن و تکرار كردن آن آمده است. عبارت «و 
کبره» ]يز كه بدار. 1 در آنه -. الاسری/ ۱۱۱ - 

عطف به «قل» (بگو) است و بیان كردن آن در اينجاء يا از قبیل حکایت از آنچه در آيه اول آمده بوده است يا وصف با تأويل 
است که به جای آن گفته شده است يا اينكه خطاب عام برای هر گوینده‌ای است. جه بسا «و کیره» به صورت فعل گذشته 
خوانده شود؛ یعنی هر كس او را بز رگ داشت» و بعید نیست در اصل «و اکبره»» [و بزرگ می‌دارم.) و به صيغه متکلم باشد 


که نويسند كان آن را به دلیل ناسا زگار بودنش با آنچه در قرآن است. تغییر داده‌اند. 


کفعمی گفته است: - . البلد الامین: ٩‏ در حاشیه - 


صاحب كتاب شرح نهج البلاغه در حديث معراج گفته است كه پیامبر صلی الله عليه و آله فرشتهاى را دید كه هزار هزار سر 
داشت» در هر سر هزار هزار صورت» در هر صورت. هزار هزار دهان» در هر دهان» هزار هزار زبان و در هر زبان» هزار هزار 
واژه. روزی این فرشته از خداوند پرسید: آنا در میان بند گانت کسی هست كه عبادتی مثل عبادت من داشته باشد؟ پس 
خداوند متعال به او وحی کرد که من بنده‌ای در زمين دارم که عبادت او از تو با ثواب‌تر و تسبیح او بیشتر است. يس فرشته 
برای زبارت او اجازه خواست و خدا اجازه داد. فرشته نزد او آمد و سه روزی که پیش او بود. از او علاوه بر واجباتش چیزی 
نيشت از این سخن او بعد از هر نمازش نیافت: «سبحان الله کلما سبح الله شىء)» [منزه است خداء هر آن مقدار كه موجودات او 


را تسبیح كويند.)... تا آخر تسبیحات. 
کلینی -. الکافی ۲: ۶۲۰ - 


با سند موثق از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: هنگامی که خداوند به اين آیات دستور داد که بر زمين فرود 
بيايند» به عرش آویزان شدند و گفتند: ای پرورد گار» کجا مارا بر خطاكاران و گناهکاران فرود می‌فرستی؟ پس خداوند 
شکست ناپذیر و شکوهمند به آنان وحی کرد فرود بياييد که به عزت و جلالم سو گند» هر كس از خاندان محمد و پیروان 
آنهاء شما را پس از آنچه برایش واجب کرده‌ام تلاوت کند» قطعاً در هر روز هفتاد مرتبه با چشم پوشیده خودم به او نظر 
خواهم کرد و در هر نظرء هفتاد نیاز او را برآورده سازم و او را با وجود همه گناهانی که در آن روز داشته باشد» خواهم 
پذیرفت. اين آیات. ام الکتاب هستند» و نيز «شهد الله اه لا اله الا هو» و آيه الکرسی و آیه ملک . 


ضدوق دو راب الاعمالع: فوات الاغمال* ۱۴ 


با سند موثق از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: همانا خداوند در شبانه روز خود را سه مرتبه تمجید می.. 
کند؛ پس هر كس با آنچه خداوند خود را تمجید می کند. او را گرامی بدارد و سپس به بدبختی افتد. خدا حال او را به 
خوشبختی تغییر می‌دهد. گفتم: اين گرامی داشتن چگونه است؟ فرمود: می گویی: «أنت الله لا اله الا نت» إتو خدایی هستی 
که جز توه پرورد كان جهانیان خدایی نیست.] تا عبارت «و الکبریاء رانک ررر کی پوضش تو است.1 ولی روایتی که آن 


را مخصوص به تعقیبات كرداند» ندیده‌ام و دعاهای بعد از اين را با اند کی تغيير» از کافی روایت کردیم. 


کفعمی گفته است «ما حظرت». یعنی باز داشتی؛ و «الحظر». یعنی بازداشتن. در کتاب اختیار سيد ابن الباقى» «ما و من 
رزقک»» یعنی آنچه از روزی‌ات که تنگ كردى؛ و «قتر» مثل «قدّر است و این كلام خداوند كه فرموده است: «و ظَنَّ أن لن 
نَقَدرَ علیه» از همین قبیل است؛ یعنی تنگگ نمی گيریم. يايان. در مكارم الاخلاق» «و أن تبسط عل من حلال رزقکك»» [و اينكه 


بر من از روزی حلالت فراوان سازی.] آمده است. 
در الکافی - . الکافی ۲: ۵۷۳ - 


با ذکر سند از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: هر كس در دنباله نماز واجب کر [خودم و خانواده‌ام و 


فرزندانم و هر آن کسی را که كارش به من مربوط می‌شود به خدای والا مرتبه و از همه برتر و بزرگوار و بز رگ می‌سپارم؛ 


خودم و خانوادهام و دارايىام و فرزندانم و هر آن کسی را كه كارش به من مربوط مىشودء به خدای سزاوار ترس و بيم كه 
همه جيز در برابر بزرگی‌اش» فروتنى می کنند» می‌سپارم.] با بالى از بالهاى جبرئيل زیر پوشش كرفته مى شود و خودش و 


خانواده‌اش و دارايىاش مراقبت می شوند. 


بامتعدق دک اق أ تقل شدي اس اکا و مع که فرموهه کی اعا تفس و ما ری وي بالل الال اله 
[خودم و آنچه را كه خداوند به من روزی داده است. به خدای یکتای بی‌نیاز می‌سپارم.] تا پایان آن و «و اعیذ نفسی و ما 
رزقنى ربی برب الفلق» [خودم و خانواده‌ام را می‌سپارم به خدای صبحگاه ] تا پایان آن و «و اعیذ نفسی و ما رزقتی ربی برب 
الناس» [خودم و آنچه را كه خدا به من روزی داده است» می‌سپارم به پرورد گار مردم.) تا پایان آن را بعد از هر نمازه ت رک 


کفعمی گفته است: - . البلد الامین: ۱۰؛ در حاشیه - 


از امام صادق عليه السلام روایت شده است: هر كس بعد از نماز واجب سه مرتبه بگوید: «اعیذ نفسی و دینی» تا آخر؛ خدای 


متعال» خود او و دارایی و فرزندان و خانه‌اش را حفظ می کند. 


گفته است: از ابی الدرداء روایت شده است که روزی به او گفته شد: خانه‌ات آتش گرفته است. پس او گفت: آتش نمی 
گیرد. دومی و سومی آمدند و همان خبر را دادند و او گفت: آتش نمی گیرد. سپس مشخص شد كه اطراف آن. به جز خانه 
او آتش گرفته است. به او گفته شد: از کجا آن را فهمیدی؟ گفت: از پیامبر صلی الله عليه و آله شنیدم که می‌فرمود: هر كس 
صبحگاه اين کلمات را بگوید» در آن روز بدی به او نمی‌رسد و هر كس شبانگاه بگوید. در آن شب بدی به او نمی‌رسد و 
من آنها را گفتم و آنها عبارتند از: «حسبی الله ربی... تا صراط المستقیم». ابن فهد نيز اين را در کتاب «عذه»اش روایت کرده 


است. 


کفعمی در کتاب «رژیا القوم؛ گفته است: هر كس روزانه هفت مرتبه «حسبی الله ربی الله لا إله الا هو عليه توكلت و هو رب 
العرش العظیم»» [پرورد گارم برای من بسنده است؛ هیچ خدایی جز او نیست؛ بر او توکل کرده‌ام و او پرورد گار عرش بزركك 
اشت: 1 بگوید؛ خداوند عرّوجل, همه تلاش هاى او در هر دو سرا کفایت می کند. 


* | تر جمه | 


«A$» 


0 


لسن و سین و عل و 4 محمل و - 
فا بهم أَتَولَى و من آغدانهم سر :5 


۵١ ص:‎ 


.۳۴۳ الكافى ج ۳ ص‎ .١ -١ 


؟- ۲. البلد الأمين ص ۱۰ فى الهامش. 
اه طون ۱۱۸ 


No 


cl 
ااا‎ 
0 

سي 


ا 


جره. 


*#*|[ترجمه |المقنعه: گفت: بعد از تسبيح فاطمه سلام الله عليهاء به هر مقدارى كه ممکن باشد. طلب آمرزش می کنی و بر 
محمد و خاندان محمد درود مىفرستى و می گویی: إخداياء به سبب دانش به ما سود برسان و به سبب بردبارى» زينتمان ده و 
با سلامتی» زیبایمان گردان» و به سبب تقواء بزر گواری ما را بیشتر كو همانا سرپرست من خدایی است که کتاب را فرود 
آورد و او همه نیکان را سرپرستی می کند.1 -. المقنعه: ۱۸ - 


* | تر جمه | 


2 


قال الکفعمی ره فى ال دیت: سلوا الله لو و العرافیه و الْمََاقَاء َالْحَافِيَُ أذ بعافی من امام و الايا و الْمُعَاقَاه أَنْ يُحَافيَهُ من 
الاس و يُعَافِيَهُمْ مله. 


أ دة أن : 


و فی کتاب شرح الْفَاكهَانِيٌ عَنِ الب صلی الله عليه و آله: ما من دغوه أحبٌ الیه تعالی أن ترذغو بها عبد يَقُولَ- للم إلى 


شلک العف آخر الدّعًا 


##[ترجمه ]جنه الامان: در تعقیب هر نمازی؛ سپس بگو: [راضی ام به اين که خدا؛ پرورد گار من است و محمد صلی الله عليه 
و آله پیامبر من و علی» امام من و حسن و حسین و على و محمد و جعفر و موسی و على و محمد و على و حسن و آن جانشین 
صالح علیهم السلام امامان و سروران و راهنمایان هستند و من با آنان دوستی می‌ورزم و از دشمنان آنان بیزاری می‌جویم.] 
سید سه اه کر «اللهم انی أسألك العفو و العافیه و المعافاه فى الدنیا و الآخره»» (خداياء از توه گذشت و ایمنی و در امان 


بودن را در دنیا و در آخرت. خواستارم. 
* | ترجمه | 
«AY»‏ 


اختیاز ان الباقی»: ما ی غیت کل ريض بشم ال ال خمن من الرّحِيم 1 نی شاک من امه اقا ون بطي 
مها و من ّمه موه و من العف حضولها و ین العيش أذعَدة و من ار نی و من الإخمانِ َو من انم 

وَمِنَ ال ده و ین اللطف أَنفَعَهُ للم کن نا و لا تکن علا ال خیم م بالشَتراده آجَالَمَا و مق ال اه آمَالَنَا و افرن 
ی ی یی سوت تجال وک علی نوا وم یا باط لاح يونا اَل 
موی زادنا و فی دینک اغا و غا یک تو کنا یا علی تهج ایا 3 یقاعه و نا من فوجباب الامو بوم لاف عن قل 
ار و اورفنا یمه الا ور و انا و اضرف نا و شم زار و عْتِقُ رقاب و رقاب آبایئا و أمهائكا من الثار با یربا از با 


کریم يا ار با ليم با جیار برخمیکک با أزحم الواجميق. 


E,‏ ای ص اف هه وال که خرچ رق إلى بت عاى انبا مرزت علی فصر بن كر قرو حتراء تج زیت فلت حبني 
جيل من هذا القضر َال لمن بصلی فوض الصّبْح و ول بده یا بایط این پالؤخمه ازعننی زین مر و لما غرج به ی 
السَماءِ الاه مر بضر لَه یعون باب إِلَى آخرء قال یا حبيبى حجِرَئِيلُ لِمَنْ عذا ال لمن صَلّى الظهر و ال بغذا یا وایع ا 
عفر لی م بِعِينَ مره و لَمَا خرج به إلى السّمَاءِ الاه مر على قضرر معلي فى الَا ای آخره ال یا حبيبى بل لِمَنْ هَذًا تال 
لِمَنْ صَلّى الْعضر و قال بَعدَهَا ا له له بل 


ص: ۵۲ 


3 0 


کل ا الله یھی ون و یفئی کل أحب عدم عشره مر و لما مج به إِلَى السّمَاءِ ارابعه مر 
علی قط ر من ين الو را ين ¦ رید إلخ فقال با أخى جبرئیل ِمَنْ هذا قال لمن حرلی الْمَغْربَ و قال بَعدَهَا يا كريم العفو 
انشو علی رمک با آرعم الزاجمین أذ ین موه وا مرج ب إلى الما لخاد مر علی قضر من أز وان إلخ قال يَا حبيبى 
لِمَنْ هَذَا قال لِمَنْ ص لی الْعِمَاءَ ال خره و قال بَعدَهَا با عالع > یی ار لی تحليقتى سبیین مو٤‏ و لما مرج بى إلى الشماء الشادسه 
رتیوت کج ماقم اپ ومع سم فک لاي عرز 
َه يا آزعم الوَاجمِينَ تا ل مات 3 ت و ما غرج بى ی الشابعه موزث علی قَطورٍ من وم بیضاء إلخ كفل لمن هذا یا عبیی 

وا ی کا یما ل یر ل ل 


N 


— 


| ترجمه ]کفعمی - که رحمت خدا بر او باد- گفته است: در حديث «سلو العفو و العافيه و المعافاه»» «العافيه»» یعنی از 
بیماری‌ها و گرفتاری‌ها در ايمن باشد و «المعافاه»» بعنی از مردم در امان باشد و آنان نيز از او در امان باشند. در كتاب شرح 
الفا کهانی از پیامبر صلی الله عليه و آله روایت شده است كه فوع دعايى نزد خداى متعال دوست داشتنی تر از آن نيست كه 


بنده‌اش با آن او را بخواند و بگوید: «اللهم إنى أسألك العفو» تا آخر دعا. 
| تر جمه | 
«OA»‏ 


الکتاب العتیق؛ لبغض قُدَمَاءِ عماا عَنْ آبی امن خمد بن عتان یره عَنْ مُعَاوِيَهَ ْن وَهْب الْبَجَلِىٌ قال: وق ادح ا 


2 


2 
ر هات 


بخط مَوْلَانَا موی بن جغفر رات الله علیهما إِنَّ من ووب نا علی شیعیناآن ا با رهم من صَلَهِ الفریضه أ يَفُولُوا- 


17 زک الْقَدِيم و رانک يتيك لین و شریک بص تيك الْمْحْكمَهِ و صدْرَتَك بد برک اليل و علمكك صل عَلَى 
مهد و آل خم و أخي فوا زک و اجتل توا عفقوزه و یتنا شوه E‏ گرا لو رن 


2 
ع 


بط ک رک مَعْمُورَةَ و وتا بطاعیکک م رور تر انا على رد كم طون و أ اعا عَلَى دینک مَفْطُورَةٌ و جَوَارِحَنًا علی 


2 
ع 


شلک و أ كانتا كشك مزر انا لدیک مر روز أذزاقنا وخ کے اک مذزووة أنك الله الذي ذا إله 
ATE‏ کف وغ فن اذا كه و ليو 


5 2 9 


مَنْ جاک و عَم مَنْ فضد ک و ربخ من تاجرک و نت علی کل 2 
دعَای كما تغلم فری !یک انک عَلی كل شَئْ ۽ قَدِيرٌ. 
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۳۹ 
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۱ 
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#*[ تر جمه |اختيار ابن الباقى: از جمله دعاهايى كه بعد از هر نماز واجب خوانده می‌شود اين دعاست: به نام خداوند بخشنده 
مهربان؛ خدای از نعمت‌های توء تمامشان را و از نا کدامنی» همیشگی بودن آن را و از رحمت» گسترده بودنش را و از عافیت» 
به دست آمدنش را و از زند گی» با رفاه‌ترین آن را و از عمر» با سعادت‌ترینش را و از نیکی» کامل‌ترین آن را و از روزی‌ها؛ 
شامل‌ترین آن را و از فضل توء آماده‌ترین آن را و از لطف توء سودمندترینش را خواستارم. خداياء به نفع ما باش و نه عليه ما؛ 
خداياء عمرهای ما را به خوشبختی ختم كن و آرزوهای ما را با افزونی برآورده ساز و صبح و شام ما را با ایمنی همراه ساز و 
گرایش و سرانجام ما را به سوی رحمت خودت قرار ده؛ آب گذشتت را بر گناهان ما فرو بریز و با برطرف كردن عیب‌های ما؛ 
بر ما نیکی كن و تقوا را ره توشه ما بساز و سعی و تلاش مارا در دين خودت قرار بده. بر تو توکل کرده‌ايم» ما را در راه 
پایداری استوار بگردان و از آنچه موجب پشیمانی در روز قيامت می‌شود در يناه كير؛ سنگینی بارمان را کمتر كن و زند گی 
نیکان را روزیمان کن؛ ما را بسنده باش و بدی بدها را از ما دور نما و گردن‌هایمان و كردن پدران و مادرانمان را از آتش 
پرهان ای شکست ناپذیر؛ ای بسیار بخشنده» ای بزر كران ای پوشاننده ای بردبار» ای در هم شکننده» به خاطر رحمتی که 


داری» ای بهترین رحم کنند گان.۲ 


و از همان کتاب: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: هنگامی که به آسمان پایین» بالا برده شدم به قصری از جواهر سرخ 
برخورد کردم... پس گفتم: ای دوست من» جبرئیل» اين قصر برای کیست؟ گفت: برای کسی که نماز صبح را می‌خواند و بعد 
از آن چهل مرتبه می گوید: «يا باسط الیدین بالرحمه ارحمنی» (ای کسی که دو دستش برای رحمت گشوده است. بر من 


رحم که 


هنگامی که به آسمان دوم برده شدم به قصری برخورد کردم که هفتاد در داشت.... گفتم: ای دوست من» جبرئیل» اين برای 
کیست؟ گفت: برای کسی که نماز ظهر را بخواند و بعد از آن» هفتاد مرتبه بگوید: «یا واسع المغفره اغفر لی»» (ای گسترده 


مه شا سن 


هنگامی که به آسمان سوم برده شدم به قصری برخورد کردم که در هوا معلق بود.... گفتم: ای دوست من جبرئیل؛ اين برای 
کیست؟ گفت: برای کسی که نماز عصر را بخواند و بعد از آن» هفده مرتبه بگوید: «لا إله الا الله قبل کل أحدء لا إله الا الله 
بعد کل آحد. لا اله الا الله يبقى وجه ربنا و یفنی كل آحد» [قبل از هر کسی» هيج خدایی جز الله وجود نداشته و بعد از هر 
کسی. هیچ خدایی جز الله وجود نخواهد داشت؛ هیچ خدایی جز الله وجود ندارد» ذات پرورد گار ما باقی می‌ماند و هر کسی 


از بين می‌رود.] 


هنگامی که به آسمان چهارم برده شدم. به قصری از مروارید و گوهرهای زمرّد .... برخورد کردم و گفتم: ای برادر من؛ 
جبرئیل» اين برای کیست؟ گفت: برای کسی که نماز مغرب را بخواند و بعد از آن» چهل مرتبه بگوید: «يا كريمء العفو؛ انشر 
عل رحمتک» با آرحم الراحمیین» (ای صاحب گذشت بزر گوارانه؟ رحمعت را بر من گسترده ساز ای بهترین رحم 
کنند گان.) 


هنكامى كه به آسمان ينجم بالا برده شدم» به قصرى ارغوانى.... برخورد كردم؛ گفتم: ای دوست من» جبرئیل» اين قصر برای 
کس کارا کے که مالعا زا بخواند و بعد از آن. هفتاد مرتبه بگوید: «یا عالم خفیتی اغفر لی خطیئتی» (ای 


داننده نهان من» خطاهای مرا ببخش.] 


هنگامی که به آسمان ششم بالا برده شدم به گنبدی سفید برخورد کردم؛ گفتم: اين برای کیست؟ گفت: برای کسی که 
ای زنده ای يايدار» ای زنده‌ای که مرگ در او راه ندارد بر بنده خطا کار خودت که به گناهش اعتراف می‌کند. رحم کن؛ 


ای بهترين رحم كنبد گان 


و هنگامی كه به آسمان هفتم برده شدم» به قصرى از مرواريد سفيد برخورد كردم؛ گفتم: اين برای کیست. ای دوست من؛ 
جبرئيل؟ كفت برای کسی كه هر روز پانزده مرتبه بخواند: «سبحان الله بعدد ما خلق» سبحان الله بعدد ما هو خالق إلى يوم 
القيامه»» (منزه است خداء به تعداد آنجه آفريده شده است؛ منزه است خداء به تعداد آنچه تا روز قيامت آفريده خواهد شد.) و 


> 1 تر جمه 1 
«A4»‏ 


م اځ اشوخ و البامد امین و جُنّهُ الأمَانِء و اتيا ابن الباقى» و غَيْرْهَاء قالوا: کات بو الحسن مُوسى ین جغفر عليهما السلام 
ترذعو عقیب کل فریضه فیقول الل بب رک الْقَدِيم و رأفتک ببريّك اللطیفه و شفک بص تک الْمُخكمه و قذرتک بسثرک 


مھ اس 


لْجَمِيل صل علی مد و آل مُعمّد إِلَى له و زب مَنْ تاجرک (1). 


#[ ترجمه ]الکتاب العتیق: بعضی از علمای قدیم ما از ابی الحسن احمد بن عنان» به صورت مرفوع از معاویه بن وهب الجبلی 
نقل کرده‌اند که گفته است: در ميان نوشته‌های پدرم» دست نوشته‌ای به خط سرورمان موسی بن جعفر» که درودهای خداوند 
بر آن دو باد» یافتم که - نوشته بود - از حق واجب ما بر شیعیان ما اين است كه پاهایشان را از نماز واجب جمع نکنند؛ مگر 
اینکه بگویند: [خدایا به نیکی دیرینه‌ات و مهربانىات» به پرورش زیبایت و شرافتت به آفرینش استوارت و قدرتت» به 
پوشاندن زیبایت و علمت. بر محمد و خاندان محمد درود فرست و دل‌هایمان را با باد خودت زنده بدار و گناهانمان را 
بخشیده شده و عیب‌های ما را پوشیده و عبادت‌های ما را سپاسگزاری شده و اعمال مستحب ما را نیکو داشته و دل‌های ما را با 
ياد خودت آباد و جان‌های ما را با طاعتت سرزنده و عقل‌های ما را بر یکتایی خودت» مجبور و روح‌های ما را با دين خودت 
سرشته و اعضای ما را به اطاعتت مكلف و نام‌های ما را در ميان بر گزید كانت معروف و نیازهای ما را نزد خودت» قابل 
دسترس و روزی‌های ما از خزائن خودت همیشگی قرار ده. تو خدایی هستی که جز تو هیچ خدایی نیست» هر کسی تو را به 
سرپرستی گرفته باشد» رستگار می‌شود و هر كس تو را نجوا کند. خوشبخت شود و هر كس تو را بخواند. عزت می‌یابد و هر 
كس به تو امیدوار باشد» پیروز می گردد و هر كس تو را نیت کند» نفع می‌برد و هر كس با تو معامله کند. سود می کند و تو 


بر هر چیزی توانایی. خداياء و بر محمد و خاندان محمد درود فرست و همان گونه که نيازم به خودت را می‌دانی؛ دعایم را 


بشنو که تو بر هرچیزی توانايى.] 
** | ترجمه | 


بيان 


قال الكفعمى فى كتاب عده السفر للطبرسى ره بتربیتکک أى مكان قوله ببريتكك و كذا فى جل النسخ الصحيحه و من قرأ 
ببريتكك فقد حرف و هذا الدعاء من كتاب عده السفر للسفر و عده الحضر للشيخ أبى على الفضل بن الحسن الطبرسى قدس 
سره انتهی. 

|[ ترجمه |مصباح الشیخ و البلد الا-مين و جنه الامان و اختیار ابن الباقی و غیرها: گفته‌اند: امام ابو الحسن موسی بن جعفر 
علیهما السلام بعد از هر نماز واجب دعا می کرد و می گفت: «اللهم ببرٌّك القدیم و رآفتک. ببریتک اللطیفه و شفقتک» 
بصنعتک المحکمه و قدرتک. بست رک الجمیل» صل على محمد و آل محمد». [ خداياء به نیکی دیرینه‌ات و مهربانی‌ات» به 
نیکی زیبایت و دلسوزیات. به آفرینش استوارت و قدرتت. به پوشاندن زیبایت» بر محمد و خاندان محمد درود فرست.) تا 


عبارت «و ربح من تاج رک» [و هر كس با تو معامله كرد سود برد.1 - . البلد الامين: -١‏ 


* | ترجمه | 


5 


آقول 


المتبادر إلى أذهان أكثر الأفاضل تعلق الظروف فى قوله ببريتكك و بصنعتكك و بست ركت بالمصادر المتقدمه و فى بعضها حزازه لا 
تخفى و الأظهر أن الباء ذ فى الجميع للقسم فهى أقسام متتابعه من غير عاطف لا سيما على ما فى الكتاب العتيق من قوله و شرفكك 
مكان شفقتک و زياده علمک بعد قوله بسترك الجميل و على هذا الوجه تتطابق الفقرات و تتقابل و تنتظم و الظاهر أن 
الكفعمى أيضا حمله على هذا الوجه كما لا يخفى على المتأمل. 


#[ترجمه ]كفعمى در كتاب «عدّه السفر» طبرسى - که رحمت خدا بر او باد - گفته است: «بتربيتكك) همان جايكزين 
«ببريتكك)» است و عمده در نسخه‌های صحيح نيز اين گونه است و کسی که آن را «ببریتک» بخواند» در واقع آن را تحريف 


كرده است. اين دعا از كتاب عدّه السفر للسفر و عدّه الحضر شيخ ابی على فضل بن حسن طبرسى است. يايان. 
* | ترجمه | 
«۶۰» 


اکتا الْعتیق: اء الصا اكوب ی لین عليه السلام الم لكك عیلیث و فی اتی ما قد علفت من فصن و 
الاه و الهو و له و الکسل ار این و ایام و لمعه و الک و المتاقعه و الب و لعجب و الفكر و و ات عَنْ 
امه کمال فرضک ناشاک يا ھی أن ٤‏ تق إن عل اعفد و آله و أذ تال فاا تعاماً و غج يها ا و مكنا و و سَهُوى 


7 
2 
ر ا 421 


تیقظا و غفاتی مُوَاظبَةٌ و کت لی نشاطا و فترتی قره [ 


ص: ۵۴ 


اب ال الأمية من ۱۳ 


3 


1 th 
1 


1 


0 
۱ 
۱ 


قينا و رَئبِى بیاناً و فکری حُسُوعاً و ری خضوعاً فانی لت و ایک نَوَجَهْتٌ و بك آمنث ث و اکاک فصَدث فاجعل لی 
فى ص اتی و دُكَائى رمه و برک تفر بھا س اتی و کرم بها عقامی و بض بها وجھی و کی بها ععلی و تغط بها وژری 
الم اخطط بها عنّى تقلی و اجعل ما عِندک حبرا ى یا تفع عَنَى الم له اذى قضی عَنّى فَرِيضَه ین الوا الى کانث 


عَلَى الْمَؤْمِنِينَ كتاباً مومت يا الله با أو عم الرَاجمينَ. 


با« 
ات وم الله و کل الما تحیض له ین عذاب اله صو و کل جبار مه الل دع هر علی کل عَدوٌ لى , وی الله در 
فى تخر کل عات باه رت بیبی و بین کل 2 مرف ذی سَوره و ڳار ذی نَحْوَهٍ و عات ی E NEN‏ 


ده و وا ذی اوه و کل مان و مین عَلَيَ بعقاله موه أو تایه مله أو يله مُؤْذِيَهِ أؤ عاو یه علی كل تیب و مَذْهَبٍ 
و اد بیبی و بيه ججاباً مق اله الغزیز اقا شین الله لا إلة ll‏ ا الح تس با تادیا 
اقا ام اج اجرد اکر يا غا ایب فى ازج و عم زا لیب و ارم قلبی معلی علق بجو كك و لسانی 

منْطِقٌ بک رک فلا علی وجانی أَحَافُ ایب وا على منای اف ایب یی با موق عن العطالب بوک و آلبنرنی 
وب الْكمَابَهِ بکزمک فو عِرتک ما عص ینک إِذْ عم یک و آنا بتکالک جَاهِلٌ وا مک شاف و لک ولت لی سیو 
اسْتَرَلَنِى المط ان بغ وان تک الْعتبى و آنت ببلمنظر الَْغْلَى َب لِى عمک و اض عَنّى علشک را سامع السَوّتِ يا سابق 
6444ع6عت:ة:  E‏ و َذا الْجَهِْدُ وَ 


ة إا له لْعَلِيٌ الْعظیم آمِينَ رَبّ الْعَالَمِينَ. 


(۰ 


Ca 
— 
e 
4 
6 
Au 
بها‎ 
ا‎ 


**#[ترجمه ]نجه كه به ذهن بيشتر بزرگان متبادر می‌شود. اين است که ظرف در عبارت‌های «ببریتکك». و «بصنعتكك)» و 
«بست ركك) مربوط به مصدرهاى قبلى است و در بعضى از آنها ضعف‌هایی است که يوشيده نيست. آشکارتر آن است که حرف 
باء در همه آنها برای قسم است؛ يس همه آنها قسم‌هایی هستند که بدون عطف» يشت سر هم آمده‌اند؛ مخصوصاً با توجه به 
آنچه در کتاب العتیق آمده كه عبارت «و شرفكك» به جای «شفقتکك» آمده و «علمكك» بعد از عبارت «بسترک الجمیل» افزوده 


شده که در این صورت. فقرات دعا با هم یکسان می‌شوند. ظاهراً کفعمی نيز حمل بر این حالت نموده است؛ همان طور که بر 


فرد اندیشه گر پوشیده نیست. 
#* | تر جمه | 
بیان 


قال الفیرو ز آبادی سطا عليه و به سطوا و سطوه صال أو قهر بالبطش 


ص: ۵۵ 


و قال الهمود الموت و طفوء النار أو ذهاب حرارتها و الهامد البالى المسود المتغير و اليابس من النبات قوله بتولى الله إشاره إلى 
قوله تعالى و هو يَتَوَلى الصَّالِحِينَ (۱) و فى النهايه فيه اللهم إنى أدرأ بک فى نحورهم أى أدفع بک فى نحورهم لتكفينى أمرهم 
و تامعن السو اند أسرع و أقوى فى الدفع و التمكن من المدفوع. 

و قال الجوهری أترقنه النعمه آطغته و قال سوره السلطان سطوته و اعتداژه و قال النخوه الكير و العظمه و کذا الأبهه و قال يعر 
قومه أى يدخل علیهم مکروها يلطخهم به و المعره الائم و قال سعی به إلى الوالی إذا وشی به. 


و فى بعض النسخ أو سعایه مشلیه أى مغریه قال الجوهری قال ثعلب و قول الناس آشلیت الکلب على الصید خطأ و قال آبو زید 
آشلیت الکلب دعوته و قال ابن السکیت يقال آوسدت الکلب بالصید و آسدته إذا آغریته و لا يقال آشلیته إثما الاشلاء الدعاء 
يقال أشليت الشاه و الناقه إذا دعوتهما بأسمائهما لتحلبهما انتهی. 

و الدعاء مع صحته حجه علیهم و إن آمکن حمله هنا على معنی الدعاء أيضا بتکلف. 

قوله على كل سبب لعله متعلق بقوله ضربت كما فى قوله تعالی قَضَ رَبْنا علی آذانهغ (۲) قالوا فيه أى ضربنا عليهم حجابا يمنع 
السماع بمعنی آنمناهم انامه لا تنبههم فیها الأصوات فحذف المفعول أو يقال المفعول و هو قوله حجابا مقدر و قوله على كل 


سبب لتعمیم الحجاب أى لا بقدرون على فى وجه من الوجوه و طریق من الطرق و یحتمل أن یکون حجابا مفعولا لفعلی ضربت 


عن المطالب أى إلى المخلوقین و فى بعض النسخ المعاطب و لعله آظهر و العتبی الرجوع عن الذنب و الاساءه و آنت بالمنظر 
الأعلى المنظر المرقب أى فى المرقب الأ-على يرقب عباده و بطلع على جمیع أحوالهم أو محله أعلى من مناظر الخلق و أفكارهم 
يا سابق الفوت أى ید رک کل ما يريد و لا يفوت منه شی ء فهو 


ص: ۵۶ 


۰1۹۶ الأعراف:‎ .١ -١ 


؟- ۲. الكهف: .١١‏ 


يسبق فوتها أو يسبق ذاته الفوت و العدم فيستحيل طرو الفناء و الفوت عليه كما ورد سبق وجوده عدمه و الأول أظهر و زياده أى 
فى المعارف و الطاعات قبل الفوت أى قبل أن تفوت منى أو قبل الموت. 


#[ تررجمه |الكتاب العتيق: دعايى بعد از نماز واجب. از اميرالمؤمنين عليه السلام: إخداياء براى تو نماز خواندم و تو دانستى كه 
در نمازم چقدر کاستی و شتاب و از ياد بردن و غفلت و تنبلی و سستی و فراموشی و ریا و خودنمایی و شک و دو دلی و 
تردید و خود بینی و فکر و درنگ كردن از ادای کامل واجب تو وجود داشت. پس از تو می‌خواهم ای خداى من؛ که بر 
محمد و خاندان محمد درود فرستی و کاستی آن را به تمام بودن و شتابم را در آنء به استواری و آرامش و از ياد بردنم را به 
هوشیاری و غفلتم را به مواظبت و تنبلی‌ام را به سرزند گی و سستی‌ام را به دلگرمی و فراموشىام را به محافظت و دو دلىام را 
به توجه و ریایم را به اخلاص و خودنمایی‌ام را به پوشید گی و شکم را به يقين و تردیدم را به روشنگری و فکرم را به خشوع 
و س رگردانی‌ام را به خضوع تبدیل کنی که من تنها برای تو نماز خواندم و تنها به سوی تو روی کردم و به تو ایمان آوردم و 
تنها تو را در نظر گرفتم؛ يس در نماز و دعایم برای من رحمت و برکتی قرار ده که به سبب آن» بدی‌هايم را بپوشانی و 
جایگاهم را گرامی بداری و رویم را سفيد بگردانی و با آن کردارم را پاکیزه نمایی و به سبب آن» بارم را سبكك کنی. خداياء 
به وسیله آن, سنگینی‌ام را از من سبكك کن و آنچه را که نزد توست. از آنچه از من قطع شده» بهتر قرار ده. 


سياس خدایی را که یکی از نمازهای واجب را که بر مؤمنان واجبی وقت‌دار نوشته شده را از من به انجام رساند و برداشت؛ 


ای خداء ای بهترین رحم کنند گان.] 


از همان کتاب: دعایی که در دنباله نمازها خوانده می‌شود: هر پادشاهی نزد فرمانروایی خداء برده است و هر توانمندی نزد 
قدرت خداء ناتوان است و هر پیروزمندی نزد قهر خداء از هم پاشیده است. هر ستمکاری در مقابل عذاب خدا پناهگاهی 
ندارد» هر گردنکشی در برابر عظمت خداء كوجكك می‌شود. در برابر هر دشمنی به خدا تکیه می کنم» بر سینه هر کسی که 
نسبت به خدا سر کشی می كنند» می‌تازم» و رابطه‌ام را با هر سرخوش بیداد گر و گردنکش متکبر و سر کش دارای ابهت و چیره 
شده توانمند و ستیزه جوی قدرتمند و فرماندار دارای کینه و هر کسی كه بر ضد من برای سخن گمراه کننده يا سخن چینی 
شرمساز يا نیرنگ زیان رسان يا آشوب گمراه کننده یاری کرده يا یاری شده بر هر طریق و آیینی که باشند. بریده‌ام و بين 
خودم و اوه پرده‌ای از خدای شکست ناپذیر غلبه گر قرار داده‌ام؛ خدا برایم بسنده است؛ هیچ خدایی جز او نیست؛ بر او توکل 


کرده‌ام و او پرورد كار عرش بز رگ است. 


از تو مى خواهم» ای آنکه به نعمت دادن آغازیده‌ای» ای کسی که بخشش و بز رگواری را گشوده‌ای» ای هادف خواهند گان 
در نيازها و اندوههاء ای پرورد گار خانه و حرم» دلم آويخته به بخشش توست و زبانم باز گشوده به ياد توه به همین خاطر بر 
اميدم ترس نوميدى و بر آرزویم» ترس دروغ بودن ندارم؛ ای سرور من با بخشش خودت. مرا از خواستنها به دور دار و با 
بز ر گواری خودت» بر من لباس بسند گی بپوشان که به عزتت سو گند» آن هنگام كه نافرمانی‌ات کردم» به خشم تو نادان نبودم 
و مجازات تو را از یاد نبرده بودم» ولى نفس من» آن را برای من آراست و بعد از اينكه برايم روشن شده بود» شيطان مرا به 
لغزش كشاند؛ پس تو حق سرزنش و عتاب دارى و تو در ديدهبان والا قرار دارى؛ حق خودت را بر من ببخش و آفريدههايت 


را از من خشنود بگردان ای شنونده صداء ای پیشی گيرنده در - جبران - آنچه از دست رفته ای پوشاننده گوشت به 


استخوان‌ها بعد از مركك. قبل از مرگ به من روزى رسان و قبل از اينكه از دستش بدهم» افزونش كن؛ خداياء اين دعاى من 
است و بر توست که اجابت كنى و اين ن تلاش من است و توكل بر توست؛ و هیچ توان و نيرويى جز به سبب خداى وال مرتبه 
بزركك نیست؛ بپذیر ای پرورد گار جهانیان.) 


#* | تر جمه | 
»$1« 


ال ا ا افو رار إن الععدَ اد 


لس کفبل بوعل بعلم ی وجه إليِه ره 7 0 ۱۱ 00 


يد ال مو و ری هرهش وم یف فال الله لیف عبییی كردا و الم 
الکریم فان اب تبت عَلَيهِ و إن آفبل عَلَى طاعتی لت له برضوانی و رَحْمَتَى ثم ال رَسُولٌ الله صلى الله عليه و آله ال الله 
تَعَالَى و إِنْ کسل عا رید فصو فى فضوره محشنا و بَهاء و جللا و هر فى الجنان بِأنَّ صاحبها مُقَصّرٌ و ال رَسُولَ له صلی 


2 
2 
00 > عو 


له عليه و آله و تک له رو لت ر یلآ البغراج قعرضی على فصر الْجذانٍ یتابن الذعب و الي يلاله 
المشك و ال عير أَنّى راید بت لبَغض ها شرا اه و م نها لك یا عیبی ما بال هذ ب شرف کما لائر تلک اضر 
ال یا مد هذه ضور التضلینقراضُ این لود عن اشنا 2 1 لیکه و علی آزکه بدا ان بعت وال تابن 
لاه علی مُحَمّدٍ و آله ایب له اشر و با بقیث عکذا قیال حِينَ بغر سکن اجان إن الْقَصْرَ لیا د شرف له هو 


ای کیتل اجه بغر ص اتو عن الصَّلّاءِ علی مُحَمَدٍ و آله الطییین و رت فيا قُصُوراً مشرقه عجيبة امن لیس لها أمَامَهَا 


2 


و 


دَمْلِيرٌ و لا ین تیه بان و ا لها فلت ما بال رنه الْقَضُور لا دغلیر بین یدیا و لا بان لت فضورها فَقَالَ يَا مُحَمَدُ هَذِهٍ 
او العف نز انش الات ا ییون بَعْض ژشعهم فى قَضاء حقوق اخواز نهم الوم دُونَ جمیعها فلدلک قُصُورْمُمْ 
عير بكر وغلیز اماما و یر يََاتِينَ یا قال زشول الله صلی الله عليه و آله أن وَ لا كوا علی اه وَحْدَهَا و أَدُوا ما بها 
من فرانض الله و قَضَاءِ خقوق ال وان و اشیغمال یفنم لا ان 


ص: ۵۷ 


الْأَعْمَالَ و يَفْصْرَانٍ بها(). 


** | ترجمه آفیروز آبادى گفته است: «سطا عليه و به سا و سطوه): جيره شد؛ يا با زور غلبه يافت. و كفته است: «الهمود»» يعنى 
م رگ» و خاموش شدن آتش يا رفتن كرماى آن و «الهامد»: يوسيده سياه به هم ريخته و خشكيده از روییدنی‌ها. عبارت «بتولى 
لله به اين کلام خداوند «و هو يتولى الصّالحين»» -. الاعراف/ ۱۹۶ - [و همو دوستدار و سريرست شايستكان است.) اشاره 
دارد. در النهايه» در دعا آمده است: «اللهم اتی آدرء بک فى نحورهم» یعنی به يارى توه بر گلوی آن‌ها فشار می‌آورم تا در 
برابر آنان مرا کفایت کنی» و به طور خاص از كلو سخن گفته. زیرا فشار بر كلو روشی سریع تر و قوی‌تر در راندن و تسلط بر 


فرد رانده شده است. 


جوهری گفته است: «أترفته النعمه» یعنی نعمت او را طغیانگر کرده است؛ و گفته است: «سوره السلطان» یعنی خشم و 
تجاوز کاری او؛ و گفته است: «النخوه» یعنی تکبر و بز رگ بینی؛ «الابهه؛ نيز اين گونه است؛ و گفته است: «یعر قومه؛» یعنی به 
روشی ناپسند بر آنها وارد می‌شود و آنها را آلوده می كند؛ «المعژه» یعنی گناه؛ و گفته است: «سعی به إلى الوالی»» بعنی وقتی 


که برای فرماندار سخن چینی کرده باشد. 


در بعضی نسخه‌ها؛ «آو سعایه مشلیه» آمده؛ یعنی فریب دهنده. جوهری گفته است: ثعلب گفته است: اين که مردم می گویند: 
«آشلیت الکلب على الصید» اشتباه است و ابو زيد گفته است: «آشلیت الکلب» یعنی صدایش کردم و ابن السکیت گفته است: 
گفته مى شود: «أوسدت الكلب بالصيد و آسدته» يعنى تحريكك كردم؛ نه اينكه گفته شود: «آشلیته»؛ «الاشلاء» يعنى صدا زدن؛ 


گفته می‌شود: «آشلیت الشاه و الناقه»» یعنی آنها را برای دوشیدن به اسمشان صدا زدم. پایان. 
صدا زدن اگر درست باشد. دلیل بر عليه آنها است؛ هر چند حمل آن بر معنای صدا زدن در اینجا به سختی ممکن باشد. 


عبارت «علی کل سبب» شاید متعلق به عبارت «ضربت» باشد؛ همان طور که در کلام خداوند که فرموده است: «فضربنا على 
آذانهم» -. الکهف/ ۱ - [پس در آن غار» سالیانی چند بر گوش‌هایشان پرده زدیم.) چنین است. در مورد آن گفته‌اند: 
یعنی بر آنها پرده‌ای زده‌ايم که مانع شنیدن می‌شود؛ به اين معنی كه آنها را به خوابی فرو برده‌ايم که صداها آنها را به هوش 
نمی آورد» که مفعول حذف شده است. يا اينكه گفته می‌شود مفعول» همان عبارت «حجاب» است که در تقدیر گرفته شده 
است. عبارت «علی کل سبب» برای شامل كردن حجاب است؛ یعنی در برابر من به هیچ صورتی و به هیچ طریقی» توانی 
ندارند و نيز احتمال دارد حجاب. مفعول برای هر دو فعل «ضربت» و اتخذت» و از طریق تنازع باشد و شاید همین آشکارتر 


باشد. 


«عن المطالب»» يعنى از آفرید گان؛ در بعضى از نسخه‌ها «المعاطب» آمده و شايد همین آشکارتر باشد. «العتبى» باز گشت از 
گناه و بد کاری است. «أنت بالمنظر الاعلی» «المنظر المرقب» یعنی در دیده بانی بالا كه بند گانش را زیر نظر دارد و بر تمام 
حالاءت آنان اطلاع دارد؛ يا اينكه مکان اوء بالاتر از دید گاه آفرید گان و تفکرات آنها است. «یا سابق الفوت» یعنی هر جه را 
که اراده کند» به دست می آورد و هیچ چیزی از يش نمی زود پس او بر ایا شوقن کے كرفته است؛ يا ذات او مقدم 


بر وجود و عدم است» يس پیش آمدن فنا و نابودی بر اوه محال است؛ همان‌طور که وارد شده» وجودش بر نبودش مقدم 


است؛ ولى اولى آشکارتر است. «و زیاده» يعنى در بينشها و طاعت‌ها. «قبل الفوت» يعنى قبل از اينكه از دست من برود» يا قبل 
از مركك. 


* | ترجمه | 


بيان 


ظاهره الصلاه على محمد و آله فى التعقيب و يحتمل التشهد الأخير. 


| ترجمه آتفسیر الامام: امام عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده است: بنده خدا وقتى صبح می کند. يا 
كنيز خدا وقتى صبح می کند» خدا و فرشتگانش به او رو م ىكنند تا با نمازش رو به سوى خداى عرّوجل كند و خدا نيز 
رحمتش را متوجه او سازد و بزركوارىاش را بر او ارزانى دارد. يس اگر به عهدى كه از او گرفته شده وفا كند و آن نمازى را 
که خدا بر او واجب ساعته» بجا بیاورد» خداوند به فرشتگانش» نگهبانان بهشت و حمل کنند گان عرش خود می‌فرماید: این 
بنده من وفا کرد» يس شما هم وفا کنید. ولی اگر وفا نکند» خداوند می‌فرماید: اين بنده من وفا نکرد» و من بسیار بردبار و 
بزرگوارم» يس اگر توبه کند و با زگردد» من هم بر او باز می كردم و اگر به طاعت من روی آورد» من هم با رضوان و رحمت 


خودم بر او روی می آورم . 


سپس پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: خدای متعال فرموده است: و اگر از آنچه می‌خواهد. تنبلی كندء از زیبایی و ارزش و 


شکوه قصرهای او کم می كنم و در بهشت به اين مشهور می‌شود که صاحب اين قصرء کوتاهی کرده است. 


رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده است: و آن از این رو است که خداوند در شب معراج به جبرئیل دستور داد و او 
قصرهای بهشت را بر من نشان داد؛ پس ديدم همگی از طلا و نقره هستند. ملاط آنها مشک و عنبر است؛ ولی ديدم بعضی از 
آنها شکوه بالایی داشتند که بعضی دیگر نداشتند. گفتم: ای حبیب من» چرا بعضی از اين قصرها مانند بعضی دیگر شکوهمند 
سعد کشت آی ممت انتها قضرهای نماز گزاران تمازهاخ راجت است كه بعد از تماز از صلوات فرسادن بر کو وير 
خاندان توه تنبلی می کردند؛ پس وقتی چیزی برای ساختن شرافت از صلوات بر محمد و خاندان پاک او می‌فرستاد» برای او 
شرافتی ایجاد می گشت و در غير اين صورت. همین گونه باقی می‌ماند. از اين رو هنكام شناسایی اهل بهشت گفته می‌شود که 
قصری که از شکوه برخوردار نیست. از آن کسی است كه صاحب آن از صلوات فرستادن بر محمد و خاندان پاک او کوتاهی 
کرده است. همچنین در آنجا قصرهای شکوهمند و فوق‌العاده زیبا ديدم که در مقابلشان راهرو و در روبرو و پشت» باغ 
نداشتند. گفتم: چرا اين قصرها در مقابلشان راهرو و در جلو و پشت. باغ ندارند؟ گفت: ای محمد» اين قصرهای نماز گزاران 
نمازهای پنجگانه است که مقداری از توان خود را صرف برآورده ساختن نیازهای برادران مؤمن خود می کردند؛ و نه همه 
توانشان را؛ به همین خاطر قصرهایشان پوشیده و بدون راهرو در مقابل و باغ‌هایی در يشت می‌باشند. رسول خدا صلی الله عليه 
و آله فرمود: آ گاه باشید و به ولایت تنها اتکا نکنید و بعد از آنء از واجبات دیگر خدا و بر آورده ساختن حقوق برادران و 
عمل به تقبّه را به جای آورید که آن دو» چیزی هستند که اعمال را کامل می کنند و با - نبود - آنهاء ناقص می‌شوند. - تفسیر 
الامام: ٩۱۶۶‏ در - ذیل - : البقره/ ۸۳ - 


* | ترجمه | 


«PY» 


الک افی باشیّاده عَنْ دَاوُدَ الععجلی قال س مع“ معت أا َوه الله عليه السلام يَقُو ل: لا 5 نمع الخلاتی- اه و ال 3 الشوة 


العينٌ فإذا ص لى العید و َل الم یی الار 5 لب الث و روجنى انحور الم فلت اا 3 رب إِنَّ عَنِدَّك قَدْ سألک 


۰ قل 


و 5 


أن تمه مِنّى فاَعتقه و الت اله با ر ب إنَّ عو ک قذ سالک بای فا رکه و قاّت الْحورٌ لین یا رب ان دک قد خطبا 


م2 


9 


ایک فَرَوْجْهُ ما ان هو ان وف من يايو وم يأل لیهس من قفا قن الحو امین هیا لیذ فا راد و قات الك إو 
هذا الْعَبدَ في لَرَاهِدٌ و قالّت النّارُ إِنَّ هَذَا الْعَبدَ في لجاهل (۲). 


* | ترجمه آظاهر آن» صلوات فرستادن بر محمد و خاندان محمد در تعقيب نماز باشد و نيز احتمال دارد منظور» تشهد آخری 


ناشك. 
| ترجمه | 
»¥$« 


الكافى» و التَهَذِيبَء إشادهما عن امین ِن سوير نوير ] و أبى ملع العا اج قالا سَمِْنا بَا عبد الّه عليه السلام: و هق لعن فی 
بر كل كنوب أزبعة كه مق الخال و ربا قالغاب امه وی و فعلان انان و معاوبة ررقي و لاه وله و هندا و 
أ لعکم أَحْتَ فعاویت(۳» 


##[ترجمه |الكافى: با اسناد به داود عجلى نقل كرده كه گفته است: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه می‌فرمود: سه جيز 
وجود دارد كه شنيدن سخن آفريد كان به آنها داده شده است: بهشت» آتش» و حور العین؛ يس هنگامی که بنده نماز بگزارد 
و نكويك: «اللهم أعتقنى من النار و آدخلنی الجنه و زوجنی الحور العین»» [خدایا» مرا از آتش برهان و وارد بهشت نما و حوریان 
درشت چشم را به ازدواج من در آور.) آتش می كويد: ای پرورد كارء بنده تو از تو خواست او را از من برهانی» پس او را 
برهان؛ و بهشت می گوید: ای پرورد كارء بنده تو از تو مرا خواست» پس او را در من ساکن نما؛ و حور العين می گوید: ای 
پرورد گار» بنده تو از تو ما را خواستگاری کرد يس او را با ما تزویج نما. ولی اگر از نمازش روانه شود و چیزی از اينها را 
نخواهد. حوریان درشت چشم می گویند: اين بنده در مورد ما بی رغبت است و بهشت می گوید: اين بنده در مورد من» بی 


رغبت است و آتش می گوید: اين بنده در مورد من» نادان است. - . الکافی ۳: ۳۴۴ - 
* | تر جمه | 


«$f» 


0 


ت 2 


لیب عَنْ جابر عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: إِذَا انعرفت عَنْ صلاء مکتوبه فلا تنحرف لا بانصراف لغن بنی أمیّه(۴). 


۳ 


نماز واجب. جهار مرد و چهار زن را لعن می كرد: تيمىّ و عدوی و فعلان و معاويه و آنها را اسم مىبرد؛ و فلان زن و فلان زن 
و هند و ام الحکم خواهر معاویه. - . الکافی ۳: ۲ التهذیب ۱: ۲۲۷ - 


> 1 تر جمه 1 
«۶۵» 


َد مين عن الْضًا عليه السلام: قُلْ فى لَب الق عَقِيبَ کل قَرِيضَو- دهان يفيك عوی الاين با من کل تال بنك 
شع عافد و جواب عبد و لكل خرایت منک عم بل حيط الک , وای كك السادقه و آنادیکک ال فد له و زخمتکک 
تواسعه و شنطانک لام و مک الدَائِم و کلماتک الما با من لقع غه طاعه 


ص: ۵۸ 


.16 تفسير الإمام: ۱۶۶ فى سوره البقره: ۸۳ و قد مر فى ج ۵ ص‎ .١ -١ 
الكافى ج عاص عع”.‎ 73-7 
.۲۲۷ الكافى ج ۳ ص ۳۴۲ التهذيب ج ۱ ص‎ .۳ -۳ 


۴- ۴. التهذیب ج ١‏ ص ۱۶۵ و ۲۲۷. 


الْمُطِعِينَ ول تَض ره مَعْصِيَ العاصین صل علی مُحَمّدٍ و آل مُحَمَدٍ و ارْزْقنِى و آغطنی فما تزژقیی الْعَافيَهَ من فضلک برخمیک یا 
ارح حم الرَاحمین .)١(‏ 


ع 


* | ترجمه |التهذيب: جابر از امام صادق عليه السلام نقل كرده كه فرمود: هنكام نز کان از نماز واجب» جر با لعن بنی اميه 


برنگرد. - . التهذيب :١‏ ۱۶۵ و ۲۲۷ - 


دا لام مد بْنِ جریر الطبرىٌ عَنْ عتد له بن عَلِيٌ الْمُلِيَ عَنْ مد د بن عل الَمری عَنْ أبى الْحَسَن الْمَحْمُودِىٌ عَنْ 

بی علی ؟ ن أخك د الْمَمُودِىٌ غن لام عليه السلام قال: کال زَيْنُ الْعَادِينَ عليه السلام ول فى اه عقیب الصَلَاو- الل 

ی لک باشمک الى به تقوم لشعاء و لض و باشمک لی به تمغ اتقو و لزق المجتیع و باشمک ای نرق 
تفْعَلَ بى کذا و کذا(۲) 


به ین ال و الباطل و باشمک الى تلم , به كيل البخار و عَدَدَ الرّمَالٍ و ور الْجبا ال 


2 
أن كه 


#[تر جمه ]البلد الامین: امام رضا عليه السلام فرمود: برای خواستن روزی در دنباله هر نماز واجب بگو: [ای کسی که نیازهای 
خواهند گان را در اختیار داری؛ ای کسی که برای هر نیازی نزد تو شنیدنی حاضر و جوابی آماده» و برای هر سکوت کرده‌ای 
از سوی تو علمی باطنی و درب ركيرنده وجود دارد؛ به خاطر وعده‌های راستین که داده‌ای و دست‌های پر بخشش که داری و 
رحمت گسترده‌ات و فرمانروایی پیروزمندت و حکومت همیشگیات و کلمات کامل شده‌ات. از تو درخواست می کنم؛ ای 
کسی که طاعت اطاعت کنند گان او را سودی و نافرمانی گناهکاران او را ضرری نرساند» بر محمد و خاندان محمد درود 
فرست و بر من روزی رسان و در آن روزی‌ای که به من می‌بخشی. از فضل خود. ایمنی قرار ده؛ به رحمت خودت. ای بهترین 
رحم کنند گان.) - البلد الامین: ۳۰؛ در حاشیه - 


* | تر جمه | 


526 


- 
ور و أ 


هخ ر وجذث فی و قدیم ذکو ا و 
او ا ل ا ا الا ل 
ای عن بیقر مدع تن ابوب الى عن أيه قا حك عد لب جغقر بیع مد بن 
عیتی بن بيد قال دنا عَِدُ الوّحْمَن ِن أبى هاشم عَنْ أبى يَحْتى اعدا عَنْ أبى عید الله عليه السلام أنه قَالَ: مرن عفن علی 
ولا و مهايا نآ بل رف رل منم ین له عثی بذعو بها لدعا و و الهم نی آألک بعک انیم العظليم أذ 
ى على معد و آله الطاجرين وَأَنْ ” قل ع له كانه دایم و أن جل علی تقل و آل انسل و تيه و زاتمم 
عت کاو با فی دول غيل و بخر من برک دُعَائَى ما تقو به عُيُوَهُمْ احفظ يا مَوْلَاىَ الْعَائِينَ مهم و ارْدُدْهُمْ 


2 


ن اه شمه مُحَمَدُ ِن مد بن عبد الله : ئن فاطر رَوَاهُ عَنْ 


2 


إن 


إلَى أَهَالِيهِمْ سَالِمِينَ و تفش عَن الْمَهْمُومِينَ و فرّخْ عن المکژوبین و اكش الْعَارِينَ و آشبع الْجَائِعِينَ و آژو الظامِئِينَ و افض 


2 


ص: ۵۹ 


۱-۱. البلد الأمین ص ۳۰ فی الهامش. 
۲- ۲. دلائل الامامه ص ۲۹۵ فى حديث. 


ع 


ين امین و روج الان و اشف ترضی المترلمیی و أذخل عَلَى ال شوب ما رب رم انضر المتووين ون زا 7 
تعد علي أن لام و طف نایره المخالفین الله و ضاعف لت تک و با شک و تکالک و عذابک علی ال کفرا نک 
ونا سشولک و الما یک و یاه و حلا فده فى وَصِدَيّه و 


6 1 


واي ا ا 


هو رم 


ده ره راز 
شنته و قلا دينه 


1 خججك و بدءا بطلمهم و طرقا طریق ادر عَلِهم و | عَنْ آفرهم و الْقثل لهم و و ره ج لوب علیهم و ملع 
Ss‏ 0 ون ارما د قَامَهِ خد ود رن الهم ال و 


ابنيهما ها ] و کل م مَنْ مال ميلم و عذا حَذُوَ هُمْ و سك طَريقَتَهُمْ و تَصَدَّرَ ببذعتهع لغنا ‏ ا حطر علی بال و يَسْتَعِيدٌ من اهل 


۳ 


6 


a IL 


ر 


لا ان الله مَنْ دان بقَوْلِهِمْ و انب رم و دَعَا إلى وَلَائِتِهمْ و شک فى كَفْرِهِمْ من لو وَالْآخْرِينَ تم اذ پما شنت ۱ 
البلد الأمين» ذ کر محمد بن محمد بن عبد الله بن فاطر فى مجموعه عن الصادق عليه السلام و ذكر: مثله 


| ترجمه |دلايل الامامه: امام قائم عليه السلام فرموده است: حضرت زين العابدين عليه السلام در دعاى خود بعد از نماز می ... 
گفت: [خداياء از تو به احترام آن اسمت که آسمان و زمين با آن برپا داشته شده اند و به آن اسمت كه پراکند گان جمع می.. 


کوه‌ها را می‌دانی» می‌خواهم كه در مورد من جنين و چنان کنی.] -. دلايل الامامه: 4۲۹۵ ضمن حديث - 
* | تر جمه | 


بيان 


خونا رسولكك أى نسباه إلى الخيانه أرهج الغبار أى أثاره استعير هنا لتهييج الحروب و الثلم جمع الثلمه بالضم و هى الخلل فى 
الحائط و غيره و تثقيف الرماح تسويتها و الأود بالتحريكك الاعوجاج و تصدر نصب صدره فى الجلوس أو جلس فى صدر 
المجلس و لعله هنا کنایه عن ادعاء الاماره و الولابه. 


**| ترجمه آمهج الدعوات: در مجموعه‌ای با خط قدیمی که نویسنده‌اش همان مصنفش بود» نوشته بود که اسمش محمد بن 
محمد بن عبد الله بن فاطر است و از بز رگانش نقل کرده و گفته است: اين سخنان از امام صادق عليه السلام نقل شده که 
فرمود: از حقوق ما بر دوستداران و پیروان ما اين است که هیچ یک از آنها از نمازش برنخیزد مگر اينكه اين دعا را بخواند: 
[خدایا؛ از تو به حق بز رگ بزرگت می‌خواهم که بر محمد و خاندان پاک او درود فرستی و بر آنها درودی کامل و همیشگی 
فرستى و به بركت دعاى من» بر محمد و خاندان محمد و دوستداران و رهروان آنهاء هر گونه و هر كجا که باشند» خواه در 
دشت و خواه در کوه. خواه در خشكى و خواه در درياء آنجه را كه باعث روشنی جشمشان می‌شود» برسانى. ای سرور من» 
غاثبان آنها را محافظت كن و آنها را سالم به خانواده هایشان بر گردان و به اندوهداران» راحتی برسان و بر گرفتاران گشایش 
قرار ده و برهنگان را لباس بپوشان و گرسنگان را سير و تشنگان را سيراب نما و بدهی بدهکاران را ادا نما و مجردان را تزویج 
كن و بیماران مسلمانان را شفا ده و بر هرد گانشان» آنچه را که باعث روشق چشمشان شود برسان و بر ستمدید كان از 


خداياء لعنت و خشم و غضب و عذاب خود را بر آن دو كه نعمت تو را ناسياسى و به فرستاده تو نسبت خيانت دادند و او را 
متهم كردند و او را كنار گذاشتند و بيمانش در باره وصى او را گسستند و بعد از اوه عهدش را درباره جانشين او شكستند و 
مقام او را ادعا كردند و احكام او را تغيير دادند و سنتش را د گر گون ساختند و دینش را زيرورو كردند و ارزش راهنماهاى تو 
را كوجكك كردند و شروع به ظلم و ستم به ايشان نمودند و راه نيرنكك را بر آنها و مخالفت با دستوراتشان و كشتن آنهاء و به 
پا كردن جنگ بر ضد آنان» و بازداشتن جانشين تو از جلو گیری از رخنه و راست كردانيدن كجى و برابر كردن ناراستىها و 
تأیید احكام و نمايان كردن دين اسلام و برپا داشتن تن حدود قرآن» هموار كردند. خداياء آن دو را و فرزندان آن دو را و هر 
کسی را که به خواسته آنها تمايل يبدا كرده و ياء جاى ياى آنها گذاشته و راه آنان را رفته و به بدعت آنان» سينه سير کرده؛ 
لعنت کن» لعنتى كه به هيج ذهنى نرسيده و اهل آتش از آن يناهنده می‌شوند؛ لعنت كن خداياء هر كس را كه به سخن آنان 
عمل كند و از دستورشان بيروى كند و به دوستى آنان دعوت کند ودر كفر آنان ترديد داشته باشدء از اولين و آخرين.] 


سپس به دلخواه خودت دعا كن. - . مهج الدعوات: ۴۱۷-۴۱۶ - 

البلد الامين: محمد بن محمد بن عبدالله بن فاطر در مجموعه خود. مثل اين را از امام صادق عليه السلام نقل كرده است. 
**[ترجمه] 

«PN» 


1 000 کاب الْعَمَلات الصا إلى رت الْأَرَضِينَ و ی تألیف يو سف بن مح مُحَمَّدِ الْمَعْرُوف باین الخوارژمی با شناده 


- 2 


إلى ان عباس ال قا ال شول له صلب الك علیه و آله: كنت خی العدّات اليل و هار عت جاعنی جترئیل پشوزه فل هُوَ الله 
أحدٌ قلعت ان اله تا مب یی بعد وله ها نب له عر و جل من عام قرا‌تها بغ کل صلاء كنار الب ین الشماء عَلّى 
ص: 2 


۱- ۱. مهج الدعوات ص ۶- ۴۱۷ 


3 - o > 2 2 إن‎ 


عفرق رأسه و ترَك تلو الشکیة لا وی عزن العزش خني EES‏ و جل ! قارئها فيَْفِرٌ الله له مَعْفِرَةُ لا یذ كك 
1 غطاة الله له بجع َْعَلهُ فى کلاءته ٍلی آخر ما سیأتی فی کتاب الْقَرآن. 


ما 3 


7 
Lx 
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ا سل الله میت إنَا أ 


شيئا | 


*#«[ت رجمه عونا رسولکث» یعنی به او نسبت خیانت دادند. «آرهج الغبار» یعنی غبار را برانگیخت؛ در اینجا کنایه از برانگیختن 
جنگ‌ها است. «الثلم» جمع «الثلمه» با ضمه همان شکاف در دیوار و چیزهای دیگر است. «تثقیف الرماح» برابر كردن آن» و 


«الأود؛ با فتحه یعنی کجی و ناراستی. «تصدر» یعنی در نشستن» سینه‌اش را جلو گرفته» يا در بالای مجلس نشسته؛ در اینجا 


شاید کنایه از ادعای فرمانروایی و ولایت باشد. 


* | تر جمه | 
۰۶٩‏ 
ا تیار ان اباقی. عن الصَّادِقٍ عليه السلام هُقال: من را بغ کل فریضه هذا اللعاء فا ء همه ری الام م ح م دیق لسن عَلَيهِ و 


عَلَى ۲ اه الام فى اليه أذ فى الْمَنَام- - بشم الله الحم من الرَحِيم الله بل وناك نكاد E‏ 
ارق اض و عغاربها مها و جملا على و عَنْ وی و عَنْ وى ای اه و لش لد لاغز له 
ما أَخضاء تابه و أحاط عل الم نی أ ند له فى ضبیکه هدا اليؤم و ما عفث فيد ین یام عتانی عَؤودا و عفد وم بیع له فى 
ی ا حول نها و ول الهم جتلبی بن آنضاره و نشاره الاين له و امین بأوامرء و اجه فى مايه و ات ی 
ین تیه الم إن حال يتن و بی العزث ای جل على جاک عشم دا أغرجنی من قبری مورا نی هرا ریفی 
مدا قناتی ما دع غو الدّاعى فى الحاضتر البادى للم آرنی ال و الحميدة و اکحل بَصری بنظره می یه و 
لكر ره و وال محر للع اف كذ زره وق ره و طول عر الهم غمر و به با كك و أخي به عتادک فانک فلت و 
لک الق طهر الفساد فى اله و لبر ہما کتریث ایی الاس تاظھر الما ولیک بل نب یک مت می باشم شولک 
صَلْوَانُك علیه و آله ّى ا يَظْفَرَ بش ء من الباطل ال مر - و بح الاک + بکلماته و يُحَفَفَهُ الم کف عذه العْمه عَنْ هَذِهٍ 
ههور وه بیدا ره ريا وی اله على مد و آله. 


ص: ۶۱ 


#*[ثر جمه ]المجتبي : از كتاب «العملبات» الموصله إلى رت الأرضين و الماوات» نوشته يوسف بن محمد معروف به اين 
خوارزمی» با اسناد آن به ابن عباس» گفته است: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده است: شب و روز از عذاب در هراس 
بودم تا اينكه جبرئيل سوره «قل هو الله آحد» را برايم آورد» يس فهميدم كه خداوند بعد از آن» امتم را عذاب نمی کند و همانا 
این سوره نسب خداى عوجل است» پس هر كس بر خواندن آن را بعد از هر نماز عهد بندد» نيكى از آسمان بر فرق سرش 
فرو مىريزد و آرامشى بر او نازل می‌شود كه نواى آنء پیرامون عرش را می كيرد تا اینکه خدای عرّوجل به كوينده آن مى.. 
نگرد» يس او را آنگونه می آمرزد كه بعد از آن» هيج عذاب نمى شود و بعد از آن» هرجه از خدا بخواهد. خدا آن را به او عطا 


م ىكند و آن را در خانواده او قرار می‌دهد»... تا آخر» که در کتاب القرآن خواهد آمد. 
* | ترجمه ] 


باب ۳٩‏ ما يختص بتعقيب فريضه الظهر 


الأخبار 


بيان 


يا جامع كل فوت قال شيخنا البهائى ره أى كل فائت و ما بعده أعنى يا بارئ النفوس بعد الموت أى خالقها و معيدها كالتفسير 
له يا بطاش ذا البطش الشديد البطش الأخذ بالعنف و يقال للسطوه بطشه و يمكن حمل البطاش على هذا المعنى و ذا البطش 
علی المعنی الأول. 


| ترجمه افلایح السائل: از مهمترین کارها در دنباله نماز ظهر» اقتدا كردن به امام صادق علبه السلام در دعا كردن برای امام 
مهدی عليه السلام است؛ همان کسی که طبق روایت‌های صحیح» محمد. رسول خدا صلی الله عليه و آله بشارت او را به امتش 
داده و وعده کرده است که او در آخرالزمان ظهور می کند؛ همان طور که عباد بن محمد المداینی روایت کرده که: در مدینه 
در حالی بر امام صادق عليه السلام وارد شدم که از نماز ظهر فارغ شده بوذ و دو دستش را بالا برده بود و می گفت: (ای 
شنونده هر صداء ای جمع کننده هر ازدست رفته‌ای» ای به وجود آورنده هر جان بعد از م رگ» ای برانگیزاننده» ای ارث برنده» 
ای سرور همه بزر گان» ای خدای خحدایان» ای غالب بر همه گردنکشان ای فرمانروای دنیا و آخرت ای پرورد گار 
پروردگاران» ای پادشاه پادشاهان» ای خشم گیرنده ای صاحب قدرت شدید ای انجام دهنده آنچه اراده می کند» ای 
شمارنده تعداد نفس‌ها و برداشت كامهاء ای کسی که نهان پیش او آشکار است» ای آغازگر» ای بر گرداننده» از تو به حقى 
كه بر بركزيدهات از آفريدههايت داری» و به حق آنان كه برايشان از طرف خودت لازم كردانيدهاى» می‌خواهم که بر محمد 
و خاندان محمد - اهل بيت او - درود فرستى و همین لحظه بر من منت بگذاری و گردنم را از آتش برهانى و وعده ولی‌ات و 
پسر ييامبرت كه به اذن تو» دعوت كننده به سوى توست و امانتدار تو در ميان آفريدهها و چشم تو در ميان بندكان و دليل تو 
بر مخلوقات است. درودها و بركتهاى تو بر او را وفا كنى؛ خداياء او را با يارى خودت تأييد كن و بنده‌ات را ياورى كن و 
ياران او را توانمند ساز و شكيبايشان نما و از نزد خودت برايشان تسلطى یاری‌بخش بگشا و در كشايش او شتاب نما و او را 


در برابر دشمنانت و دشمنان فرستاده‌ات توانمند بدار؛ ای بهترین رحم کنند گان.۲ 


گفتم: فدايت شوم» آيا برای خودت دعا نكردى؟ فرمود: برای نور خاندان محمد و بيش ترين آنها و انتقام كيرنده از 
دشمنانشان به دستور خداء دعا كردم. گفتم: خدا مرا فداى شما قرار دهد! ظهور او کی خواهد بود؟ فرمود: هر موقع كسى كه 
آفرینش و دستور با اوست» بخواهد. گفتم: آیا برای او نشانه‌ای قبل از آن وجود دارد؟ فرمود: بلى؛ نشانه‌های پرا کنده‌ای. 
گفتم: مثل جه چیزی؟ فرمود: خارج شدن جنبنده‌ای از مشرق و پرچمی از مغرب و فتنه‌ای كه اهل باطل را گمراه می کند» و 
خارج شدن مردی از خاندان عمویم زید در يمن و غارت شدن پرده خانه مکه؛ و خدا هر جه را بخواهد انجام می‌دهد. - . 
فلاح السائل: ۱۷۱-۱۷۰ - 


مصباح الشیخ؛ و البلد الامين» و جنه الامان» و الاختيار: از دعاهايى كه به بعل از نماز ظهر اختصاص دارد» «ا سامع الاصوات» تا 


آخر دعاست و در همه آنها بجاى «أىا» «با» آمده است. 
ترجمه ] 

آقول 

قد مر و سيأتى هنا تفسیر تلك الفقرات و آشباهها. 


**[ ترجمه آشیخ يخ ما بهایی» كه رحمت خدا بر او باده گفته است: «یا جامع كل فوت» يعنى هر از بين رونده؛ و بعد از آن» «ا 
باریء النفوس بعد الموت» یعنی آفرید گار و بر گرداننده آنء از قبيل تفسير برای آن است. «یا طاقن ذا البطش الشديد» 
«البطش» گرفتن با زور است و به «سطوه). «بطشه» گفته می‌شود. ممکن است «بطاش» بر اين معنی و «ذا البطش الشديد) بر 
معنى اول حمل شود. 


#* | ترجمه | 


«¥» 


و 5 


اځ الیل ون الما لاه عقیب م َه ارپا وق عَنْ رول اله صلی الله عليه و آله أَنّهُدعَا په َقيهَا علی ما رَو 

بو الْمَفَضّلِ مُحَمَدُ : ن ود الله اميم عَنْ أبى مُحَمَدٍ عو الله بن محمد النّمِيمِيَ عَنْ أبى الْحَسَن عَنْ عَلِيَ بن مُحَمَدٍ ص اجب 
لكر عليه السلا عن به نآ عليهم السلام یی قد او من آمب مین عن سول اللو صلى لله عليه و اله ال 
کان من ذُعَائه عقیب ص لاه الظهر - لَه الل اميم اليم ا إل 1۳ << فد لله رب العالمین الم إنَى 


2 


سالک مُوجباتِ رخعیک و عراز ع فريك و نیمه من کل شير واه ين کل ۳۹ اع لِى دنب الا عَفَوْنَُ و لا هتما 


ی و و ا رقا الا بط و لا حون لا رفت و لا حاجه هی لكك 


3 
م2 - 


2 


ضَى و لی صلاخ ال قضیتها با آرحم خی اش رت العالميق لكل 


**| ترجمه |تفسير اين قسمتهاو نظائر آن گذشت و تعدا نيز خواهد فل 


موجبات رحمتكك أى أعمالا تتسبب لرحمتک و توجبها و عزائم مغفرتكك أى سالک أعمالا ينعزم و يتأكد بها مغفرتكك 


ص: ۶۳ 


.۱۷۲ -۱۷۱ فلاح السائل ص‎ .1-١ 


2 


مَصَابِيحٌ الشوخ» و الکفعمی. و ان الباقی» و غیزما؛ تم تقول- له ی أشألك بح مُحَمَدٍ و آ 
نا إِلَى قَولِه و ا له یک كما مَرٌ بروایه یی ی قن یب 81,1 
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#*[تر جمه ]فلاح السائل: از مهمترين كارها بعد از نماز ظهر» دعا با آنچه از رسول خدا صلی الله عليه و آله است که طبق 
روایت» امام صادق عليه السلام از امي رالمؤمنين عليه السلام از رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل كرده و فرموده است: از 
دعای او. صلی الله عليه و آله بعد از نماز ظهر اين بود: هیچ معبودی جز خدای بز كك بردبار وجود ندارد؛ هيج معبودى جز 
خداء پرورد گار عرش با کرامت وجود ندارد؛ ستایش خداوندی را که پرورد گار جهانیان است. خداياء از تو آنچه را که باعث 
رحمت تو و سبب آمرزش تو می‌شود. و بهره‌مندی از هر خوبی و سالم ماندن از هر گناه را می‌خواهم؛ خداياء هیچ گناهی 
برایم باقی مگذار جز آنکه آمرزیده باشی» و هیچ اندوهی را جز اينكه برطرف کرده باشی» و هیچ دردی را جز آنکه شفا داده 
باشی» و هیچ عیبی را جز آنکه پوشانده باشىء و هیچ روزی‌ای را جز آنکه فراوانش نموده باشیء و هیچ ترسی را جز آنکه 
ايمن کرده باشی» و هیچ بدی را جز آنکه بر گردانده باشیء و هیچ خواسته‌ای که در آن خشنودی تو و سامان کار من باشد» 
جز آنکه بر آورده نموده باشی» ای بهترین رحم کنند گان» بيذيرء ای پرورد گار جهانیان.] - . فلاح السائل: ۱۷۲-۱۷۱ - 


1 تر جمه‎ 1 E 
«f» 


قلاخ السَائسل»: ون لمات فتاه بِمَوْلَانَا مير امین عليه السلام فى الدّعَاءِ عقِيب لس الصلرات الْمفدوض ات فمن 
دراه عقیب ریق الظھر الم کک نی كله و بويك الخیر كل و ایک برج انز كل اه و ست و أك مته الأ 
کله للم لسك الْحَدِدُ عَلَى عف وک بعد شذرتک ولك الک دعل عُفرانک بد مد غَضَ بك الم لك اند رَفِيعَ الدّرَجَاتٍ 
مُجِيبَ الدَّعوَاتٍ مل الب کات من وق تریع اوا مُغطى السات و مدل لیات ۱ ۰ ۱۳ 
مرج ای الور من الظلّمَاتٍ للم تک اعد غافر الذنْب و قابل وب مدید العقاب دا الطوْلٍ إل إل نت و ٍلیک الْمصديز 
الهم لكك انرڈ فى الیل إذا بيفشى و لكك اند فى هار زا ی و لكك اعد فى الاجر و الأولى الم لكك لتر فی 
الیل إذا عتیعس و لک اعد فی البح إذا تسش و لک المد عند طلوع الشّمْس و عند عُروبھا و لک اند و یک 


2 


اسح 


5 9 


الى لا تقض ی عدا و دی مد ُلك اند ما مق ی و لكك العف فیا بھی الم لت يمَِى فى کل ار و نی 
فی کل خاجه و ضاحبی فی کل طلیه و آثیی فی کل د خسو و عضعتی عند کل َلکه الهم صل > TT‏ 
لی فی رژقی و تارک لی فیا ایی ا ل 1 
إا الله رب ب الْعَالَمِينَ لا ال الله ب اْعزش لیم الهم ای اک مُوجراتٍ ك FA‏ 
یر و العامة ین كل ثم و ار اجه و الجا ین الا له َع لى د 11 


ام 


لح 
4 
2 
0 ۹ 
م١‏ 


ص: ۶۴ 


.١ -١‏ راجع ص ۱۲ فيما مضی. 


غفزته و لا هَمَا إلا فوج و لاغما الا كش فته و لا شقما إلا شفیته و لا دنا الا قَضَيْتَهُ و لا خوفا الا آمَنْنَهُ و لا حاجه إلا قَضَيْتَهَا بم بمنک 


و لطفک پرخمتک یا أَرْحَم الرَاحِمِينَ (۱). 


| ترجمه |«موجبات رحمتکك». بعنی کارهایی که رحمت تو را سبب می‌شوند و موجب آن می‌شوند؛ «عزائم مخفر تکك»» بعنی 


از تو کارهایی را می‌خواهم که آمرزش تو را استوار و حتمی می کند. 


مصابیح الشیخ» و الکفعمی و ابن الباقی و غیرها: سپس می گویی: «اللهم إنى سالک بحق محمد و آل محمد براءه من النار 


فا کتب لنا» (خدایا؛ به حق محمد و خاندان محمد از تو 


* | تر جمه | 


بيان 


و إليكك يرجع الأمر كله أى من جهه العليه أو فى الآدخره للجزاء و الأخير أنسب بالتتمه و أنت منتهى الشأن كله الشأن الأمر و 
الحال قال تعالى كل يَوْمِ هُوَ فی سَأنِ (۲) أى فى كل وقت و حين يحدث أمورا و يجدد أحوالا من إهلاك و إنجاء و حرمان و 
إعطاء و غير ذلك فكونه سبحانه منتهی الشأن يحتمل وجوها الأول الانتهاء من جهه العليه كما مر فإنه عله العلل الثانى أن شأنه 
تعالى أعظم الشئون و أجلها الثالث أن كل آمر و شىء بعد اليأس عن المخلوقين و عجزهم يرفع إليه و يحتمل الانتهاء فى الآخره 
و هو هنا بعید رفيع الدرجات أى درجات كماله رفيعه بحيث لا يظهر دونها كمال و قيل الدرجات مراتب المخلوقات أو مصاعد 
الملائكه إلى العرش أو السماوات أو درجات الثواب عن فوق سبع سماوات لأن تقديرها هناكك و الإنزال مجاز مبدل السيئات 
إشاره إلى قوله تعالی الک یل الله ینتم عتر نات (۳) قيل بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبه و يثبت مكانها لواحق 
طاعاتهم أو يبدل ملكه المعصيه فى النفس بملكه الطاعه أو بأن يوفقه لأضداد ما سلف منه أو بأن يثبت له بدل كل عقاب ثوابا. 


و جاعل الحسنات درجات أى يعطى عوضها درجات فى الجنه أو ذوى درجات و منازل و مراتب بحسب ما ينضم إليها من 
المعرفه و الإخلا.ص و سائر الشرائط و المخرج أى بهدايته و توفيقه إلى النور أى إلى الهدى الموصل إلى الإيمان و سائر 
الخيرات و الكمالات. 


ص: ۶۵ 


۰۱۷۳ -۱۷۲ فلاح السائل:‎ .١-١ 


۳-۳ الفرقان: ۷۰ 


الظلمات لأن الحق طريق واحد و الباطل طرق شتى و الثوب مصدر كالتوبه و قيل هو جمع التوبه شديد العقاب أى مشدده أو 
الشديد عقابه و الطول الفضل إليك المصير أى لجزاء المطيع و العاصى. 


لک الحمد فى الليل أى تستحق الحمد بسببه و بسبب النعم التى تحدث فيه أو أحمدك فى تلك الأحوال و الأول أظهر إذا 
يغشى أى يغشى الشمس أو النهار أو كل ما يواريه بظلامه إذا تجلى أى ظهر بزوال ظلمه الليل أو تبين بطلوع الشمس إذا 
عسعس أى أقبل بظلامه أو أدبر و هو من الأضداد و قيل عبر به عن إقبال روح و نسيم و فى تفسير على بن إبراهيم () إذا 


د م 


عق إذا أظلم و إذا تنفس إذا ارتفع إلا شفيته الإسناد فيه و فى آمنته مجازى. 


**[ترجمه آفلاح السائل: از مهمترين كارهاء اقتدا كردن به سرورمان اميرالمؤمنين عليه السلام در دعا بعد از نمازهاى واجب 
پنجگانه است كه از دعاهاى او بعد از نماز ظهرء اين است: [خداياء همه ستايش برای توست؛ همه خوبىها به دست توست؛ 
همه كارهاء جه آشكار باشند و جه نهانی به سوى تو باز می گردند؛ و تو يايان همه كارها هستی؛ خداياء ستايش تو را به خاطر 
گذشتت. با اينكه قدرت دارى و ستايش تو را باد به خاطر بخششت. با وجود اينكه غضب داری؛ خداياء سياس تو را باد كه 
داراى مراتب والاء اجابت كننده دعاهاء فرود آورنده بركتها از بالاى هفت آسمان» بخشنده خواسته‌هاء و تبديل كننده بدی‌ها 


به خوبی‌هاء و قرار دهنده خوبىها به عنوان درجه» و بيرون آورنده از تاريكىها به نور هستى. 


خداياء سياس تو را باد كه بخشنده گناه» و يذيرنده توبه» شديد عذاب كننده و صاحب نعمت هستى كه هيج خدایی جز تو 
نیست و ماز گشت به سوى توست؛ خدایاه در شب آنگاه که قر اكير شود تو را سپاس باد؛ و در روز آنگاه که پدیدار گرد تو 
را سپاس باذة و دن اغرت و عسرای كيين و را ساس ادا شدای سياس تو را در شب انكام که بشت كرداتد» و سیان 
تو را در صبح» آنگاه که دمیده گردد؛ و سياس تو را هنكام برآمدن خورشید و هنكام فرو رفتن آن؛ و سياس تو را به خاطر 
نعمت‌هایت که به شمارش نمی آید و هیچ دوره‌ای تا آخر از بين نمی‌رود؛ خدای؛ سياس تو را در آنچه گذشته و سياس تو را 


در آنچه باقى مانده امت 


خداياء تو پشتیبان من در هر کاری و ذخیره‌ام در هر نیازی و یاورم در هر خواسته‌ای و مونسم در هر وحشتی و نگاهدارم در هر 
گرفتاری هستی؛ خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست و روزی مرا گسترده ساز و در آنچه به من عطا می کنی» بر کت 
قرار ده و بدهی‌ام را از من بردار و کارم را اصلاح كن که تو بسیار مهربان و رحم کننده‌ای؛ هیچ خدایی جز الله بردبار 


بزرگوار نیست؛ هیچ خدایی جز الله» پرورد گار جهانیان نیست؛ هیچ خدایی جز الله» پرورد گار عرش بزركك یست. 


خداياء از تو آنچه را باعث رحمت تو و سبب آمرزش تو می گردد؛ و بهره‌مندی از هر خوبی و سالم ماندن از هر گناه و 
دستیابی به بهشت و نجات يافتن از آتش را می‌خواهم؛ خداياء هیچ گناهی برایم باقی مگذار جز آنکه آمرزیده باشی» و هیچ 
اندوهی را جز اينكه آن را زدوده باشی» و هیچ گرفتاری را جز اينكه برطرف کرده باشی؛ و هیچ دردی را جز آنکه شفا داده 
باشی» و هیچ بدهی را جز اينكه ادا نموده باشیء و هیچ ترسی را جز اينكه ايمن کرده باشی» و هیچ خواسته‌ای را جز آنکه با 
منت و لطف خودت برآورده نموده باشی» به سب رحمتی که داری» ای بهترین رحم كنندكان.] - . فلاح السائل: ۱۷۳-۱۷۲ 


اد اد | ترجمه ] 
«f»‏ 


فلاخ السَائْل: و من ن لمات الدَّعَاءُ عقیت الصّلوّات الس الْمَفْدَوْضَات بما کات الزَّهْرَاءُ فاطمه سَيْدَه نساء الْعَالّمينَ دعو به 
ین لک دا قيب ریق ال و مو شبحات زی ایغ میب شبحات ذى ازع نم شبحات زی ملک 
الاجر ادیم و لت لله ای ينغميه بل تبث ن للم به و العمل له و الغبه له و الطاعه ره و ات له الى لم 
يَجعَلْنِى جاحدا لشی ۽ من کتابه و لا مُتَحَيّراً فى سن ۽ ۽ من آفره لد اذى قدانی لدینه و َم يَجعلبى أغبد شین يره ال 
نی أسألیک قَوْلَ این وحمل و تجا تددن و َوَبهُ و تض ديق امین و کلم و الواح عند مت و امن عند 
الحتاب و اجعل الْمَوْتَ عیقب ره و حبر ملع یملع على و ایند حضو الوت و سند له و فى غعزاه و ین 
رل اس من بین الرَاقی و حین تب الوم و فی ال خرُوجى من لیا و بلکک السّاعه الیل لک نید ی فبها ض وا و ل 
تلف و اش و لارام 


ص: 44 


۱-۱ تفسیر ال ص ۷۱۴ 


وا مق ونکت وب رضوانک و يُشْرَى من کراتیک قبل أن رف تفیتی و تقض ژوجی و .الط ملک مت عَلَى 
إخراج تفیتی بهشری منک با رب لیس من اعد عب رك ل بها صذری و تشر يها تفیی و قر بها عینی و بقلل بها وجهی و 
فر بها لزنی و یمین بها قلبی و یتباشر بها سَائْرٌ جسیی بَغْبِطَنِى بها مَنْ عضزنی من لک و مَنْ سمع ہی مِنْ عبادک هون 
ی دلوت و ازع میا ورد ا ز کیت زو من ۵3 می وا 2۳۳9 
و غص نی بها مِنْ أ هه و تنه و نجیزنی بها ین شزه و َر ما بخضر له و توژفنی بها یره و خير ما بَخضر عِنْدَهُ و خیر ما هو 
کائنْ بده نم وفيت ك فیتی و یشک ژُوجی ال ژوجی فى الاح ازع جل تفيتى فى اس الصالع واخ 
ان تا له وتیل ععلی فى تال له ای فى خی مق الأ و مؤضعع جى عیث يقت 
1 می و یذ عظمی و أثرك وجیدا ا جيلة لی قذ یی الد و تا ی الاد و قرت إَِى زختیکه و اختجث إلى صَالِح 
0 فث فى و نت بجرتی و عمكث فى ام اتی فوزاً ین زخعه میک و ضیاء من نورك و تا ین 
كرَامَيبك» بلول الاب فى الْحَيَاءٍ اندها ]أ ده نک ِل الطَالِمينَ و تفل ما تا 2 تم با رک لی فى الب و الحتاب اد 
لفقت الأدض لى و ككل العاة يكن :وكقنتى السَبحه و الزعلق اف و تعر بعد الْمَوْتِ و بعتبی لِلْحِسَاب قَابْعَثْ مَعی یا 
رب ثور نشتيك نکی بين بدي و عن تمي بیبط به على فى و طهر به غذریو ميض به وجھی و 
به حدينى و فلج به میتی و نی به ارو الْقَصْوَى مِنْ غ ز منک وک نی الدَّرَجَهَ لیا من جنک و تَوْرُقنى به مره مد 
ا ل لضم و برها عة و فا تفه مع الَّذِينَ آنعمت علیهغ من ای و 
SNN‏ عق وف 


۱ 


ص: 44 


الله بل علی د محمد خاتم لین و علی جميع اه و امس لِينَ و عّیالعلانکه أَجْمَعِينَ و على آله ای الطاهر هِرِينٌ 


و عا 
مه دی أَجْمَعِينَ آمین رب الْعِالَمِينَ الله م قر عل فد ا كا وق على مد که ابو[ 


و 1 


محمد 
2 


ونر 


كما عرزا به و رل علی ملد كما فضا به و صل على محمد كما 5 شرا به و صل علی مکی كما ص رتا به و صل علی 
محمد كما ادن به ین ما خفرو ين النَارِ الهم بض وج و آغل كغبة و أفلخ عه و آثمم و و فل میاه و عظم وان 
اغ لعن بوضی و الو واا HET RET‏ م المخمود الى وَعَدْتَهُ وال أفْصَلَ لین وا 
Ll GUTS SG‏ 
استفیلنا بی یر ابا و لا تادمین و لَا شاکین و ادلی با مَنْ باه وخ لِدَاعِيه و حجابهُموفوخ لراجیه یا سا تر لأر ایح و 

نوی الب ارمح لا تک خبى فى مد ناه فیشات ام وا عرش بوجودک الکریم لیب ابا 
لم طر اي و ترا حابر ام الکیتیر بر َبْ لی مُوبقَاتٍ الْجرائر و اغف عَنْ فاضدحات السَرَائْرٍ و یل تلبی مِنْ وزرا[ لخطایَا و 
یی مس الا تغتاد ول ایا با کرم الأَكْرمِينَ و هی أنه الیلین آنت مولاق کشت لِى باب العا و الْإِنابهِ فلا تلق 
کے بات الق و اج ابه و نی بوخمیک لثار و يَوّنْنى غرْفات الجنّان و اجعلنی مُتَمسکاأً بِالْعُوْوَءٍ ان و اختم لی 
الَعاده و أخينى باللامه یادا الْمَضْلٍ و الکمال و له و الا و ًا تشمث بى عَدُوَا 4 اند و تقاط على خنطا عدا 
لا قَيِطاناً مریداً بر میک یا ازع م الرَاجمِينَ و لما ؤل و لما مو إلا له ال العظیم و ص لَى الله على مُحَمَدٍ و آله و 


2 2 


مره 


ا 


1 


ااا 


ص: ۶۸ 


.۱۷۶ -۱۷۳ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 


# | تر جمه |«و الیک يرجع الأمر کله»» يعنى از جهت علييت يا در آخرت. برای سزا دادن؛ با ادامه دعاء دومى مناسب تر است. 


«و آنت منتهی الشأن کله» شأن» یعنی کار و حال. خدای متعال می‌فرماید: «کل یوم هو فى شان -. الرحمن/ ۲۹ - [هر 


زمان» او در کاری است.) یعنی در هر وقت و لحظه کارهایی را ایجاد و حالت‌هایی را به وجود می آورد؛ از قبيل هلاک 
كردن و نجات دادن» محروم كردن و بخشیدن» و دیگر جيزها؛ يس «منتهى الشأن» بودن خدای سبحان ممکن است صورت.. 
هايى داشته باشد؛ نخست. انتها از جهت عليبت» يعنى همان طور كه گذشت. او علت همه علت‌ها است؛ دوم اينكه منزلت 
خداى متعال بز رگ‌ترین منزلتها و بزركوارترين آنها است؛ سوم اينكه هر كار و جيزى بعد از نوميد شدن از آفريد كان و 


«رفيع الدرجات» يعنى مراتب كمال او بالا هستند؛ به گونه‌ای كه كمالات پایین‌تر از آنها كمالى نمايان نيست. و گفته شده 
است: درجات همان مراتب مخلوقات است با بالا رفتن فرشتگان به عرش با آسمان‌هاه با درجات ثواب از بالای آسمان‌های 
هفتگانه؛ زيرا محل قرار دادن و تقدیر ثواب» آنجاست و فرود آوردن آن مَجاز است. «مبدل السیئات» اشاره به کلام خداوند 
«اولتک يبدل الله سيئاتهم حسنات» - . الفرقان/ ۷۰ - ريس خداوند بدی‌هایشان را به نيكىها تبدیل می‌کند.] دارد. گفته شده 
است: تبدیل بدی‌ها به یکی‌ها به اين صورت است که بدی‌های گذشته آنان را با توبه پاک می کند و به جای آنها اطاعت‌های 
بعدی آنها را قرار می‌دهد؛ يا اينكه روحیه گناه را در وجود آنها به روحیه طاعت تبدیل می کند؛ يا اينكه او را به انجام 
کارهایی مخالف با آنچه در گذشته انجام می‌داده است» توفیق می‌دهد؛ يا اينكه به جای هر مجازات اوء ثواب جایگزین می.. 
کند. 


«و جاعل الحسنات درجات». یعنی در برابر آنها در بهشت درجاتی عطا می کند؛ يا صاحب درجات و منازل و مراتب» به حسب 
آن مقدار از معرفت و اخلادص و شراط دیگری که در بر داشته باشد. «و المخرج» یعنی با هدايت و توفیق خودش. (إلى 


النور»» 


به هدايتى که رساننده به ايمان و ديكر خوبىها و كمالات باشد. 


«من الظلمات» يعنى از تاریکی‌های نادانى و پیروی از هواى نفس و يذيرفتن وسوسدها و شبهه‌ها كه به كفر و گناه می‌انجامد. 
به اين دليل نور را مفرد و ظلمات را جمع آورده است كه حق» یک راه بيشتر نيست ولى باطل راه‌های گوناگونی دارد. 
«التوب» مانند «التوبه» مصدر است و گفته شده است: آن جمع «التوبه» است. «شديد العقاب» يعنى مجازات شديد يا شديد 


كننده آن و «الطول» يعنى فضل و بخشش و «اليه المسیر». يعنى برای ياداش فرمانبردار و نافرمان. 


«لكك الحمد فى اللیل»» يعنى به خاطر آن و به خاطر نعمتهايى كه در آن به وجود م ىآيند» سزاوار ستايش هستی؛ يا اينكه تو 
را در آن حالتها ستايش می كنم؛ ولى اولى آشكارتر است. (إذا يغشى» يعنى خورشيد يا روز را بيوشاند» يا هر جيزى که با 
تاريكىاش آن را فراكيرد. «إذا تجلی» يعنى با از بين رفتن تاريكى شب يا با طلوع خورشید. يديدار شود. «إذا عسعس» يعنى 
به تاریکی روى آورد يا يشت كند. اين از كلمات اضداد است. و گفته شده است: از آن به روى آوردن نشاط و نسيم تعبير 


مى شود و در تقسير على بن ابراهیم» - . تفسير القمى: ۷۱۴ - 


«إذا عسعس». يعنى وقتى تاريكك شود و «اذا تنفس»» يعنى بالا رود. اسناد در «الا- شفیته» و نيز در «إلا- أمنته) از نوع اسناد 


از اس سر تست ذادن عقا سارف و یت دافن امعان نه خرف از السك وير شنا مارو اناعد خض حاف 


داده می‌شود. - 
* | ترجمه ] 


توضيح 


الشامخ المرتفع العالى كالباذخ و أناف على الشی ء أشرف و غمرات الموت شدائده و قولها روحا مفعول ارزقنى و قال 
الجوهرى ثلجت نفسى تثلج ثلوجا اطمأنت و ثلجت نفسى بالكسر تثلج ثلجا لغه فيه و فى القاموس تهلل الوجه تالا و قال سفر 


الصبح يسفر أضاء و أشرق كأسفر انتهى. 


قولها فى خطتى من الأرض بالكسر أى قبرى قال فى النهايه الخطه بالكسر هی الأرض يختطها الإنسان لنفسه بأن يعلم عليها 
علا-مه و يخط عليها خطا ليعلم أنه قد آحازها و فى القاموس الخط بالكسر الأرض التى تنزلها و لم ینزلها نازل قبلكك كالخطه و 
فى بعض النسخ حصتى و هو تصحيف و إن أمكن توجيهه قولها حيث يرفت لحمى بالراء المهمله و فى بعض النسخ بالمعجمه 
قال الفيروزآ بادى رفته يرفته و يرفته كسره و دقه و انكسر و اندق لازم متعد و انقطع كأرفت ارفتاتا فى الكل و قال الزفت الطرد و 
الدقع و الإزهاق و الإتعاب و قولها فوزا مفعول ارزقنى و قد مر تفسير القول الثابت فى كتاب الجنائز و الأنسب هنا تعلق الظرفين 
بالثانت. 


و الربط على القلب تسديده و تقويته قال الله تعالى و رَبَطَنا على قَلوبهِمْ (۱) أى ثبتنا قلوبهم و ألهمناهم الصبر و قال الجوهرى 
فلج الرجل على خصمه يفلج فلجا و أفلجه الله عليه و فلج الله حجته قوّمها و أظهرها و أرفعها نفسه أى نفاسه أو سعه قال 
الجوهرى النفس الجرعه و أنت فى نفس من أمرك فى سعه و شىء نفيس أى يتنافس فيه و يرغب و هذا أنفس مالى أحبه و 
أكرمه عندى و لكك فى هذا الأمر نفسه أى مهله و فى النهايه نفس الروضه طيب روائحها و فى القاموس النفس بالتحريكك السعه 
و الفسحه فى الأمر و الجرعه و الرى و شراب ذو نفس فيه سعه و رى و قال النفس العظمه و العزه و لكك نفسه بالضم مهله. 
قولها كما أنقذتنا إشاره إلى قوله تعالى كم علی شفا خفره من الّار فد کم منها(۲) و شفا البثر و شفتها طرقها أى كنتم 
مشفين على الوقوع فى نار جهنم لكفركم 

ص: ۶۹ 


.۱۴ الکهف:‎ .١ - ١ 


إذ لو أدرككم الموت فى تلكك الحال لوقعتم فيها فأنقذكم بالإسلام منها و قال فى النهايه فى حديث قيله و الله لا يزال كعبكك 
عاليا هو دعاء لها بالشرف و العلو و الأصل فيها كعب القناه و هو أنبوبها و ما بين كل عقدتين منها كعب و کل شىء علا و 
ارتفع فهو كعب انتهى. 


** | ترجمه افلاح السائل: از امور مهم خواندن دعاهايى است كه بعد از نمازهاى واجب ينجكانه به شيوه حضرت زهراء فاطمه 
سرور زنان جهانیان است. از جمله آنها دعای او بعد از نماز ظهر است که عبارت است از: رزه است خداوند دارای شکوه 
افراشته و بلند» منرّه است خحدای صاحب شوکت والا و بزركك. منرّه است خدای دارنده فرمانروایی پر افتخار دیرینه» سياس 
خدایی را كه با نعمت او به اين درجه از دانایی نسبت به او و کار برای او و روی آوردن به سوی او و اطاعت از دستورش؛ 
رسیدم» سياس خدایی را که مرا نسبت به چیزی از کتابش ناسپاس قرار نداد و در هیچ بخشی از دستورش سر گردانم ننمود؛ 


سياس خدایی را که مرا به دینش هدایت نمود و عبادت کننده چیز دیگری قرار نداد. 


خداياء از تو گفتار و کردار توبه کنند گان و رستن و واب رزمند گان و باور و ت وکل مومنان و آسایش در هنگام مرگ و 
ایمنی در هنكام حسابرسی را خواستارم؛ م رگ را برايم بهترین ناپیدایی که انتظارش را می کشم و بهترین پدیده‌ای که بر من 
يديدار می‌شود قرار ده؛ و در هنكام حضور م رگ و فرود آمدن و سختی‌های آن و هنگام بالا آمدن جان از ميان ترقوه و 
رسيدن به كلو و در حال بيرون رفتنم از دنيا و آن لحظه‌ای كه براى خودم هيج ضرر و سودى و هیچ سختى و آسانى را دارا 
نباشم برايم آسودگی از رحمت خودت و بهرهاى از رضوان و مژده‌ای از بز ر گواری‌ات را روزى كنء قبل از اينكه جانم را 
بستانى و روحم را بگیری و فرشته م ركك را برای خارج ساختن جانم بر من مسلط سازی؛ با مزدهاى از سوى خودت. نه از سوى 
کسی غير از توء تا سينهام را با آن» خنكك سازى و جانم را با آن به نشاط آوری و باعث روشنی جشمم شوى و چهره‌ام را با 
آن» درخشنده سازی» رنگم را با آن شاداب نمایی؛ و دلم رابا آن آرامش بخشی» و ساير اعضاى بدنم را با آن خشنود سازی؛ 
كه هر کسی از آفرید كانت كه نزد من حاضر باشند و از بند گانت كه صدای مرا بشنوند» به آن غبطه بخورند؛ و با آن سختى.. 
های مرگ را بر من آسان نمایی؛ و اين گونه ناگواری آن را از من بر طرف کنی و به وسیله آن» سختى م رگ را از من کم 
کنی و با آن» بیماری‌اش را از من دور کنی و با آن» غصه و حسرتش را از من ببری و مرا به سبب آنء از پشیمانی و گرفتاری 
آن نگاه داری؛ و از بدی آن و هر بدی دیگری که صاحبش با خود می آورد» ايمن گردانی و با آن خوبی‌هایش راو خوبی.. 


های دیگری که صاحبش با خود می آورد و هر خوبی دیگری که بعد از آن به وجود خواهد آمد» روزىام کنی. 


سپس آنگاه که جانم را ستاندی و روحم وا رفن روحم را ميان روح‌های به آرامش رسیده و جانم را ميان جان‌های نیک و 
بدنم را ميان بدن‌های پاک و كارهايم را در زمره کارهای پذیرفته شده قرار ده. سپس در قبرم و جایگاه بهشتم [بهشت 
برزخی ] که گوشتم را از بین می‌برد و استخوانم را در خود می‌پوشاند و من تنها رها می‌شوم و چاره‌ای ندارم؛ در حالی که 
زمين مرا از خود بیرون انداخته و بند گان مرا رها کرده‌اند و من تنها به رحمت تو نیاز آورم و به کار نیک خود محتاج كردم و 
آنچه را برای خودم مهيا کرده بودم و برای آخرتم پیش فرستاده بودم و در زندكى دنیا تلاش کرده بودم» برای به دست 
آوردن رحمت تو و پرتوی از نور تو و پا برجا بودنی از بز ر گواری توء با گفتار استوار در زند گی دنیا و آخرت عرضه كنم که 


تو ستمکاران را گمراه می کنی و آنچه را بخواهی» به انجام می‌رسانی. 


سپس در رستاخیز و حسابرسی» آنگاه که زمین از - روی - من شکافته شود و بند كان مرا رها کنند و ندای آسمانی مرا در بر 
كيرد و دمیدن در صور مرا به فزع آورد و بعد از مرگ مرا زنده گردانی و برای حساب برانگیزی بر من خجستگی قرار ده و 
همراه من ای پرورد گار نوری از رحمتت برانگیز که پیشاپیش و از سمت راست من راه رود و به وسیله آن ایمنی‌ام دهی و 
قلبم را با آن آرامش دهی و عذرم را با آن» آشکار نمایی و رویم را با آن سفید گردانی و گفتارم را با آن» راست به شمار 
آوری و دلیلم را با آن قوی گردانی و به سبب آن» مرا به آن ریسمان نهایی رحمتت برسانی و مرا به مرتبه بالای بهشتت وارد 
کنی و با آن» همنشینی با محمد صلی الله عليه و آله. پیامبر و فرستاده‌ات را در بالاترین مرتبه و با فضیلت‌ترین و بهترین و با 
ارزش‌ترین جای بهشت. به همراه کسانی که بر آنان نعمت دادىء از پیامبران و راستان و شهدا و نیکان» که بهترین همنشینان 


هستند» روزىام كم 


خداياء بر محمد كه آخرين پیامبران است» و به تمام پیامبران و فرستاد گان و بر تمام فرشتگان و بر خاندان پاک و ياكيزه او و 
بر تمام امامان هدایت» درود فرست؛ بپذیر ای پرورد گار جهانيان. خداياء بر محمد» همان طور که ما را به وسيله او هدايت 
کردی» درود فرست و بر محمد» همان طور که بر ما به واسطه او رحم کردی» درود فرست و بر محمد» همان گونه كه ما را به 
خاطر او عزت بخشیدی» درود فرست و بر محمد» آن گونه كه ما را به سبب او برترى دادی» درود فرست و بر محمد» همان 
گونه که ما را به سبب او شرافت بخشيدىء درود فرست و بر محمدء آن گونه كه ما را به وسيله او از پرتگاه آتش نجاتمان 


دادى» درود فرست . 


خداياء جهرهاش را نورانى و مقامش را رفيع و دليلش را قوى و نورش را تمام و ترازويش را سنگین و برهانش را بز رگ 
كردان؛ خداياء جايش را فراخ قرار ده تا آنجا كه راضى شود و او را به مرتبه و دستاويزى از بهشتت برسان» و او را به مقام 
يسنديدهاى كه وعده داده‌ای بركزين و او را از حيث منزلت و واسطه بودن» نزد خود برترين ييامبران و فرستاد گان قرار ده و ما 
را پیرو آثار او قرار ده و از جام او به ما بنوشان و ما را بر حوض او وارد نما و در گروه ياران او محشورمان كن و ما را بر دين 
او بميران و ما را در راه او قرار ده و طبق سنت او به كار گیر» بدون اينكه رسوا و يشيمان شويم و یا در ترديد و د گر گونی 
اعتقادمان قرار بكيريم. 


اى كسى كه درش براى خواهند گان باز است و پرده‌اش برای امیدواران برداشته است ای پوشاننده زشتی و درمان کننده دل... 
هاى مجروح - يا كناهكار - در صحنه قیامت» مرا با زشتى كناهان مهلكك رسوا مكن و در ميان آفرید گان» روى بزركوارت را 
از من بر مگردان؛ ای آخرين اميد بیچاره تهيدست و ای التيام دهنده استخوان شکسته. آثار بد كناهان را بر من ببخش و از 


رسوایی‌های نهانی‌ام در گذر و قلبم را از بار اشتباهات بشوی و بهترین توانایی برای تحمل مصائب را روزی‌ام کن. 


ای بز ر گوارترین بزر گواران؛ و آخرین اميد نیازخواهان تو سرور من هستی. در دعا و با زگشت را برایم گشودی؛ پس در 
پذیرش و اجابت را برایم مبند و با رحمت خودت. مرا از آتش نجات ده» و در خانه‌های بهشتی اسکانم ده» و مرا چنگ زده به 
ریسمان محکم قرار ده» و پایان مرا خوشبختی قرار ده» و مرا با سلامتی زنده بدار ای دارای برتری و کمال» و شکوه و 
بزركوارى؛ و هيج دشمن و حسودی را شماتت کننده من قرار نده و هیچ فرمانروای كينه توز و شيطان سر کشی را بر من مسلط 


نسازء به خاطر رحمتی كه داری» ای بهترین رحم کنند گان؛ و هیچ نیرو و قوتی جز به سبب خدای والا- مرتبه بز رگ وجود 


ندارد» و درودهاى خدا و بهترين سلام‌ها بر محمد و خاندان او باد.) - . فلاح السائل: ۱۷۶-۱۷۳ - 


#* | ترجمه | 


و آقول 
يحتمل أن یکون المراد هنا کعب الرجل كما لا بخفی. 


و فى النهایه منزل فسیح أى واسع و منه حدیث على عليه السلام اللهم افسح له مة حا فى عدلكك آی آوسع له سعه فى دار 
عدلک یوم القیامه انتهی و اذ بنا آثره أى اجعلنا نتبعه فى جمیع آقواله و فعاله قال الفیرو زآبادی قص آثره تتبعه و قال خرج 
فى أثره و إثره بعده و أحينى بالسلامه أى من الخطايا و الآثام و البلايا و الاسقام. 


* | ت رجمه |«الشامخ)» يعنى بلند مرتبه و والاب مانند «البازخ»؛ «أناف على الشىء)»؛ يعنى نزديكك شد؛ «غمرات الموت» يعنى 
سختی‌های آن. عبارت «روحا مفعول «ارزقنی» است. جوهری گفته است: «ثلجت نفسی. تثلج» رجاف يعنى مطمئن شد؛ 
«ثلجت نفسی - با کسره- تثلج» تلجا» از همین قبیل است. و در القاموس آمده است: «تهلل الوجه» يعنى درخشید» و گفته است: 


«سفر الصبح» بسفر» يعنى نورانى و روشن كرد؛ مانند «أسفر). پایان. 


عبارت رف خطتی من الأوض )با كسرة یعنی قبر من؛ در اللهایه گفته است: «الخطه» با کسره یعنی ژمینی که انسان برای 
خودش علامت زنی م ىكندء به اين صورت که نشانه‌ای و خطی بر آن می کشد تا مشخص شود که آن را در اختیار خود 
گرفته اس كو القاس امه اس لخا یا كيرت کی در زعت كاقل كبن کر آن قروه افده اش فود ای مائ 
«الخطه» و در بعضى نسخدهاء «حصتی» آمده كه خطا در نوشته است. هر چند بتوان آن را توجيه كرد. «حيث يرفت لحمی» با 
راء مهمله و در بعضی نسخه‌ها با راء معجمه است؛ فیروز آبادی گفته است: «رفته» يرفته و یرفته»» یعنی شکستن و کوفتن. 
«انکسر و اندق» لازم و متعدی است و «انقطع» در همة آنها مانشد «ارفت: ارفتاتاه است. و گفته است: «الرفت» بع راندن و 
دور كردن و بردن و به رنج انداختن. عبارت «فوزا» مفعول «ارزقنی» است. تفسير «قول الثابت» در كتاب الجنايز گذشت و 


مناسب‌تر در اينجاء مربوط بودن هر دو ظرف به «الثابت» است. 


«الربط على القلب»» محکم كردن و تقویت آن است؛ خدای متعال فرموده است: «و ربطنا على قلوبهم» یعنی دل‌هایشان را 
استوار کردیم و شکیبایی را بر دل آنان افكنديم. جوهری گفته است: «فلج الرجل على خصمه يفلج, فلجاء آفلجه الله عليه و 
فلج الله حجته» یعنی نيرويش بخشید و پدیدارش نمود. «آرفعها نفسه» یعنی ارزش يا گسترد گی؛ جوهری گفته است: 
«النفس»» یکت بان آشامیدن و «أنت فى نفس من ار کا یعنی در گشایش و «شیء نفیس» یعنی در آن رقابت و رغبت می- 
شود و «هذا آنفس مالی» يعنى دوست داشتنىترين و بهترین دارایی نزد من است. و «لكك فى هذا الأمر نفسه» یعنی مهلتی؛ و 
در النهایه آمده است: «نفس الروضه»؛ یعنی خوشبويى عطرهای آن؛ و در القاموس آمده است: «النفس» با فتحه حروف. یعنی 
گشایش و فراخی در کار؛ و «الجرعه و الری و شراب ذو نفس» یعنی در آن» فراخی وجود دارد؛ و گفته است: «النفس». یعنی 
بزرگی و شکوه؛ و «لکك نفسه» با ضمه. مهلتی داری. 


عبارت «كما أنقذتنا» به كلام خداى متعال: «كنتم على شفا حفره من النار فأنقذكم منها» - . آل عمران/ ۱۰۳ - [بر 


كنار يرتكاء نش بؤديد کهشما را از آن‌رهانیت ارد دار (شقا الثر و شقفياا» بق لبه آنة عض كما به خاطر قران 
در لبه افتادن در آتش جهنم بودید؛ زيرا اكر در آن حال می‌مردید در آتش مىافتاديد» ولى خداوند با اسلام شما را از آن 
جات داف دو الان كفن السك دز حدم قله آمله ات روا لا يرال كسكم غالا دعايى براى شرافت و والايى است. 
آن در اصل «كعب القناه» بوده كه عبارت است از ييوند نى» كه بين دو پیوند آنها «كعب» قرار دارد؛ هر جيزى كه والا شود و 
بالا رود» « کعب» است. پایان. 


2 1 تر جمه 1 
«A»‏ 


بن مار َال را اه تییی ہی ويد ال جر ند عليهسا السلام فى ټیب لواب له عن اول لشت ر 
بلک س رت ميت ای نه أول قد لاد ترش له علی چیه دُعَاء ص لاه ا 3 مع الشایوین 3ب 
جزل وَ 


ن تقر هم ها متهم وین دنه أيه و گور وف E‏ 


۳ 


2 
و 


حر ا 
ر ت 


ا 070 


ص: 8( 


للم صل علی مُحَمَّدٍ و آل مُحَمَّدِ وَ اجعلنی مَعَهُمْ فى كل عافیه و بلاء و اجعلنی مَعَهُمْ فى كل شتده و رَحَاءِ و اجعلنی مَعَهُمْ فى 
كل افع وف و اجعلیی متم فى کل موی و ماك الهم آخینی عیام و یتنی ماله ز اجعانی اريم سنا که وچیها فی 
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الا و ألا میاه ین لین الم صل علی محمد و آل متمد و اث علی بهم کل گرب و تفس علی يهم كل عم و كر 


عَنّى بهم کل عَم و اکفبی بهم کلف و اضرف عَنّى بهم نادير لاء و شوء الْمَضَاءِ و زک | سا و شعاته ادا الله 
صل عَلَى 


مد و آل مُحَمّدٍ و اغفز لی دی و طیّب لی کشبی و قَنعْنَى بما رَرَقْتَنِى و ارک لی فيه و لا ذهب بتفیتی ای شین ۽ صرت 
ی الله ای و ببكك ین دیاقع خر اجره و عاچلي بف ير لجل و عتراة تمغ هر امات و لیخ خر ال 
الم نی سالک الصَّبرَ عَلَى طاعکت اسر عن غود ينك و الام بعشک و امک عَفَايِقَ ق الي ان و صتذق اليقین فى 
الْمَوَاطِنِ کا سالک العف و الْعَافيَةَ و المعافاء فى الدَّنْيَا و ال خره عافبة الدَّنَْا مِنَ لاء و عَافة ال خره مق الشَّقَاِ: ال إِنَّى 
سالک العافية و تام العرافیه و َواع الَْافِيهِ و الشکر عَلَى العرافیه يرا ول العافیه و سالک الظّفْر و لاه ار اكرام 
للم اجعل لی فى ص اتی و دُعَائِى رَهْبَهَ ملک و رع یک و اه تم با عَلَيَ الل لا تَخْرِمنِى سره رحد كك و شیوخ 
تیک ریک وج لا و بلغ تیک شا لب نینج خی وا تضرف هک رم 
یالما تخرفبی و آنا أذوك و و لا تخینی نی و آنا أدج و كك و لا نی ای تقیتی طرق عن أودا و ا لیخد ین خلیک 
بخ رمنى و دار على الم كك مځ ما تاه وب و نک آم الكتاب الک بال يس + خيرتكك ل 2 ولك 
ین برئیک و دهم ینب عوائجی و رغیتی لیک الله إن کت کبیبی ند که فی آم الكتاب شیا مخزوما قرع فى 


الق فامخ من أم 


ص: ۷۱ 


2 
0 2 


الكتاب م مّائی و جزمانی و یی علدک م وید مووق الک تمضو ما تاه و بت و عْدَك آم الکتاب للم ی لمأت 
الق من یر فقیز و آنا ملک خایف و بک شد تجیر و آا عقیز مئ کی دوک کما یی فاشرئجب لی كما ودی نک لا 
تیف المیعاة یا من قال ادمونی اجب لکم نغم المجیب آنت یا دی و نقع الب و نغم الْمَْلَى و بلس اعد نا و هذا مام 
لاد بک من الّار با فارج الم و با کاشت العم با مُجیب دغوه الْمضطرین يا رَحْمَانَ الا و اجره و رَحِيمَهُمَا ادْحَمْنى رَحْمَهُ 
ينی بها عَنْ رخعه من سواکک و أَدْخِلِْى برخمیکک فی اوک الصَّالِحِينَ الْحَمْد له الى قضی عَنّى صَلاة كان عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
كتاباً ووت میک يا أَرْحم الوَاجِمِينٌ (۱) 


ظا 


5 


مصباح الشيخ (۲) و البلد الأمين» و الجنه و الاختصار و غيرها عن معاويه بن عمار: مثله (۳) 
| تر جمه /احتمال دارد منظور از آن در اینجاء بر آمد گی روی يا باشد» چنانکه يوشيده نيسثك. 


در النهایه آمده است: «منزل فسیح» یعنی وسیع؛ از اين گونه کاربرد» حديث على عليه السلام است: «اللهم افسح له مفسحاً فى 
عدلک»» یعنی در خانه عدل خودت. روز قیامت. بر او وسعت فراوان قرار ده. پایان. «و اقصص بنا آثره»» یعنی ما را دنباله رو او 
در تمام گفتارها و کردارها قرار ده. فیرو زآبادی گفته است: «قص اثره»» یعنی دنباله روی کرده است؛ و گفته است: «خرج فى 
آثره و إثره»» یعنی به دنبال آثار او رفت و اثر او به دنبال اوست. «أحينى بالسلامه»» یعنی از اشتباهات و گناهان و بلاها و 
بیماری‌ها. 


* | تر جمه | 


بيان 


أجزل أى أعظم و فى الشی ء تم و كثر و آزکی أى أنمى أو أطهر البهاء الحسن و أسنى أى أرفع أو أنور و أورد عليه أى فى 
الجنه و قال الكفعمى يجوز تسقيه بفتح التاء و ضمها و فى النحل و فى المؤمنين أيضا نسقيه برفع النون ماضيه أسقى و نسقيكم 
بفتح النون ماضيه سقى و الفرق بين سقيت و أسقيت أن سقيت ناولته ليشرب و أسقيت جعلت له ما يشرب و قيل سقيته لسقيه و 
أسقيته لبستانه أو زرعه أو ماشيته و قيل سقيته إذا عرضته ليشرب من يدكك بفيه و قيل إذا أسقيته مره قلت سقيته و إذا أسقيته 
دائما قلت أسقيته و قيل سقيته ناولته الماء ليشرب و أسقيته قلت له سقيا أى سقاك الله و قيل هما بمعنى ذكر ذلكك الطبرسى فى 


مجمع البيان (۴). 
ص: ۷۲ 


.۱۷۹ -۱۷۷ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 


۲-۲. مصباح الشيخ ص ۴۴- ۴۶. 
۳ ۳. البلد الأمين ص ۱۵- ۱۶ 


۴- ۴. مجمع البيان ج ۶ ص ۳۷۰. 


الحركه و التصرف و تبدل الحوال و مقادير البلاء تقاديره و فى النهايه فيه أعوذ بك من درك الشقاء الدرك اللحاق و 
الوصول إلى الشی ء و أدركته إدراكا و دركا و الشقا ضد السعاده و قال الشيخ البهائى ره الد رك بالتحريكك يطلق على المكان 
و طبقاته و يقال النار در کات و الجنه درجات و يطلق أيضا على أقصى قعر الشی ء انتهى و المعنى الأول لعله أنسب بالمقام و 


عدم تعرضه قدس سره له غريب. 


حقائق الإيمان ی شرائطه و أجزاؤه أو ما يحق أن يسمى إيمانا أى أومن بجميع ما يجب الإيمان به حق الإيمان و صدق اليقين 
هو اليقين الذى یصدقه العمل فى المواطن كلها أى فى جميع ما يلزم التصديق به أو يظهر أثر يقينى فى الخلوات و المجامع و 
على جميع الأسحوال من الشده و الرخاء و العافيه و البلاء و الظفر الفوز بالمطلوب و سبوغ النعمه اتساعها و شمول عافيتكك أى 
إحاطتها بجميع أعضائى و جميع أحوالى و المنحه بالكسر العطيه و الإضافه للتأكيد أو المعنى ما تهبه من غير قصد عوض و 
الاستيثار الانفراد بالشى ء و قد مر تحقيق المحو و الإثبات فى باب البداء و يظهر من الدعاء أن أم الكتاب لوح المحو و الإثبات 
لا اللوح المحفوظ كما هو المشهور من خير أى خير الدنيا و الآخره. 


**[ترجمه آفلامح السائل: معاويه بن عمار كفته است: اين دعاى سرورم ابی عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام در ادامه 
نمازهايش است كه بر من خواند و ابتدا از نماز ظهر شروع كرد و به اين دليل به اولى نام كرفت؛ زيرا اولين نمازی كه خدا بر 
بندكانش واجب گردانید» خواندن نماز ظهر بود: ای بهترين شنوند گان و ای بهترين بینند كان و ای سریع‌ترین حسابرسان و 
ای بهترين بخشند كان و ای بهترين بزركواران» با فضيلت ترين و بزركك ترين و شامل‌ترین و کامل‌ترین و نيكوترين و زيباترين و 
بيشترين و پاک ‌ترین و ياكيزهترين و نورانی‌ترین و والاترين و روشن‌ترین و عالىترين و فزايندهترين و باداوام‌ترین و يايدارترين 
درود و بركت و نعمت و سلام و مهربانى كه بر ابراهيم و خاندان ابراهيم قرار دادی بر محمد و خاندان محمد فرست كه تو 


ستوده گرامی هستى. 


خداياء آن گونه که بر موسی و هارون منت نهادی بر محمد و خاندان محمد منت بگذار و آن گونه که به نوح در - بين - 
جهانیان سلام فرستادی بر محمد و خاندان محمد سلام بفرست؛ خداياء از فرزندان و همسران و اهل بيت و ياران و پیروان اوه 
آنهایی كه چشمش با آنها روشنی می‌یابد» بر او وارد نما و ما را از آنان و از کسانی که از کاسه او آب می‌نوشانی و بر حوض 
او وارد می كنى قرار ده» و در زمره او و زیر پرچمش محشور كن و مارا در هر خوبی که محمد و خاندان محمد را در آن 
وارد کردی» وارد کن و از هر بدی که محمد صلی الله عليه و آله و خاندان محمد را از آن خارج ساختی, ما را نيز بیرون سازء 


و به اندازه چشم به هم زدنی و نه کمتر از آن و نه بیشتر» بين ما و محمد و خاندان محمد جدایی میانداز. 


خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست و در هر سلامتی و گرفتاری مرا همراه آنان قرار ده و در هر گشایش و تنگی 
مرا همراه آنان قرار ده» و در هر ایمنی و ترس مرا همراه آنان قرار ده» و در هر مکان دائمی با موقتی مرا همراه آنان قرار ده؛ 
خداياء مرا چون زندگی آنان زنده بدار و چون مرگ آنان بمیران و مرا در دنیا و آخرت به آنان آبرومند و از نزدیکان آنان 
قرار ده؛ خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست و به خاطر آنان» هر گرفتاری را از من بردار» و به خاطر آنان هر اندوهی 
را از من بر طرف كنء و به خاطر آنان هر غصه‌ای را از من بگشاء و به خاطر آنان» در هر ترسی مرا بسنده باش» و به خاطر 


آنان بلاهاق نمی و قضاهای بد و ندنفت شدن و مرزلش دشان را از من دور كن . 


خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست. و گناهم را بیامرز» و در آمدم را برايم پاک قرار ده» و به آنچه روزىام داده‌ای» 
قانع گردان و در آن برکت قرار ده» و مرا به دنبال چیزی که از من گردانده‌ای» مکشان؛ خداياء از دنیایی كه خوبی آخرت را 
و از نعمت فوری که خوبی آينده را و از زند گی‌ای که خوبی مرگ را و از آرزویی که خوبی عمل را از من بازدارد؛ به تو 
يناه می آورم؛ خداياء از تو شکیبایی در طاعتت و شکیبایی در مقابل نافرمانی‌ات و بپا خاستن در حق تو را خواستارم؛ از تو 
حقیقت‌های ایمان و راستی يقين در همه جایگاه‌ها را می‌خواهم؛ از تو گذشت و سلامتی و بخشش همدیگر در دنیا و آخرت 


و ایمنی از بلا در دنیا و ایمنی از بدبختی در آخرت را خواستارم. 


خداياء از تو سلامتی و كمال سلامتی و دوام سلامتی و شکر بر سلامتی را خواستارم ای صاحب اختیار سلامتی؛ از تو موفقیت 
و سلامت. و وارد شدن در خانه کرامت و بزرگواری را می‌خواهم؛ خداياء به من در نماز و دعايم ترس از خودت و اشتیاق به 
سوی خودت و آرامشی که با آن بر من منت بنهی» قرار ده؛ خداياء مرا به سبب بدی‌هایی که دارم از رحمت بیکران و نعمت 
فراوان و سلامتی فراگیرت و بخشش‌های بز رگ و موهبت‌هایی که عطا کرده‌ای» محروم نکن و به خاطر کردار زشتم مجازات 


نکن و روی بزر گوارت را از من بر متاب. 


خداياء آن هنكام که تو را می‌خوانم» مرا محرومم نکن و آن هنگام كه اميد تو را دارم مرا نا اميد مگردان و به اندازه چشم به 


هم زدنی مرا به خودم و به هیچ یک از آفریده‌هایت وا مگذار که مرا محرومم می كند و خود را بر من مقدم می‌دارد. 


خداياء تو هر جه را بخواهی از بين می‌بری و ثابت می گردانی و نزد تو ام الکتاب است؛ از تو به احترام آل یاسین» برگزیده‌ات 
از ميان آفریده‌هایت و خالص گردیده از ميان مخلوقاتت درخواست می كنم و آنها را پیشاپیش خواسته‌هايم و روی آوردنم به 
سوی تو قرار می‌دهم؛ خداياء اگر نزد خودت در ام الکتاب مرا بدبخت و محروم و تنگ گرفته شده در روزی نوشته‌ای» پس 
بدبختی و محرومیتم را از ام الکتاب پاک كن و مرا نزد خودت خوشبخت و روزی داده شده ثبت بفرما که تو هر جه را 
بخواهی از بين می‌بری و هر جه را بخواهی» ثابت می گردانی و نزد توء ام الکتاب است؛ خدایا من به هر خیری که برایم فرو 
می‌فرستی نیازمندم» و من از تو ترسان و به تو پناهنده‌ام من كوجكك و بیچاره‌ای هستم و تو را آن گونه که خود فرموده‌ای» 


می‌خوانم؛ پس تو همان گونه که وعده داده‌ای مرا اجابت فرما که تو پیمان شکنی نمی کنی. 
ای کسی که فرمودی «ادعونی أستجب لکم» -. غافر/ ۰ - مرا 


بخوانيد تا شما را اجابت کنم.) جه خوب اجابت کننده‌ای هستی تو ای سرور من» و جه خوب پرورد گار و چه خوب سرپرستی 
هستی؛ و چه بد بنده‌ای هستم من اين جايكاه پناهنده به تو از آتش است؛ ای برطرف كننده اندوه و ای بر گیرنده غصه» ای 
اجابت كننده دعاى درماند گان» ای بخشاينده دنيا و آخرت و ای مهربان در آن دوء بر من آن گونه رحمى بنما كه مرا از رحم 
كردن هر کسی جز تو بی‌نیاز کند و با رحمت خود مرا در زمره بند گان نیک خودت داخل کن؛ سياس خدایی را که نمازی 
را که بر مومنان نوشته شده و وقت‌دار است. از عهده من برداشت؛ به رحمت خودت. ای بهترین رحم کنند گان.) - . فلاح 
السائل: ۱۷۹-۱۷۷ - 


مصباح الشیخ» -. مصباح الشیخ: ۴۶-۴۴ - 


و البلد الامين» و الجنه و الاختصار و جز آن: مثل همین را از معاويه بن عمار نقل كردهاند. - . البلد الامين: ۱۶-۱۵ - 


جاع الأختار: تقول بذ فریضه ا لظهر سیم ات و تالف دالت اه و یوقم يَدَهُ الیشرزی- يا رب مُحَمَّدِ و آل مُحَمَّدٍ 
صَل عَلى مُحَمَّدٍ و آل مُحَمُدِ و أغتق رَقبتى من النار(۱) 


#*[ت رجمه]« آجزل» يعنى بزرككترين» و در مورد چیزی» يعنى تمام و بيشتر شد. «أ زکی»» يعنى فزايندهتر شدء يا ياكيزهتر 
كشت. «البهاء)» نيكويى و «أسنى)» يعنى والا-تر با نورانىتر. «وأورد عليه)» يعنى در بهشت. كفعمى گفته است: جايز است 
«تسقیه» با فتحه تاء و ضمه آن باشد و در - سوره - المؤمنون نيز «نسقیه» با رفع نون آمده که فعل گذشته آن «أسقى» است و 
انسقیکم) با فتحه نون» فعل کاش «سفی» است و فرق بين «سقیت» و «أسقيت» این است كه «سقيت»» يعنى آب را به او 
رساندم تا بنوشد ولی «أسقيت»» یعنی آنچه را که می‌خواهد بنوشد» برای او قرار دادم؛ و گفته شده است: «سقیته؛ برای نوشیدن 
او و «آسقیته» برای بستان و کشتزار و چهارپای است؛ و گفته شده است: «سفیته» وقتی است که به او آب دادی تا با دهانش از 
دستان تو بنوشد؛ و گفته شده است: هنگامی که یک بان به او آب دهی» «سقیته» گفته می‌شود و اگر پیوسته آب دهی؛ 
«آسقیته» گفته می‌شود؛ و گفته شده است: «سفیته»» يعنى آب به او دادى تا بنوشد و «أسقيته»» يعنى به او كفتى «سقیا»» با 
«سقاك الله»» (خدا تو را سيراب گرداند.1 و گفته شده که آن دو به یک معنی هستند. اين را طبرسی در مجمع البیان آورده 


است. -. مجمع البیان ۵ ۳۷۰ - 


«المثوی» یعنی محل الثوى كه همان اقامت است و المنقلب» اسم مکان مصدر می‌شود و «الانقلاب»» یعنی حرکت و تصرف و 
دك ركون شدن حالات. «مقادير البلاء»» يعنى مقدر شدههايش. در النهايه در شرح اين دعا: «أعوذ بک من درک الشقاء» آمده. 
«الد ركك»» يعنى پیوستن ورسيدن به جيزى و«أد ر کته إدراكاً و در کا» - از همین كاربرد است. - «الشقا» مقابل سعادت است؛ 
شيخ بهایی - كه رحمت خدا بر او باد- گفته است: «الدرك» با فتحه حروف» به مكان و طبقههاى آن اطلاق مىشود و گفته 
مى شود: «النار دركات و الجنه درجات» در کات اتش ودرجات بهشت. 1 همجنين بر يايين ترين جاى جيزى اطلاق می‌شود. 


يايان. شايد معنى نخست در اينجا مناسب‌تر باشد و اشاره نكردن به آن از سوى وی» عجيب است. 


«حقايق الايمان»» يعنى شرايط و اجزاى آن» يا هر جيزى كه سزاوار است ايمان ناميده شود يا به همه آن جيزهايى که واجب 
است ايمان بياورم» آن گونه كه شايسته ايمان است» ايمان می‌آورم. «و صدق اليقين» همان يقينى است که عمل» آن را تصديق 
می کند. «فى المواطن کلها»» يعنى در تمام جاهايى كه راست انگاشتن آن لازم است» يا اثر يقين من در نهانها و اجتماعات و 
در همه حالت‌ها از قبيل تنگی و گشایش و ایمنی و گرفتاری» آشکار می‌شود. «الظفر» دست يافتن به آنچه مورد درخواست 
بود. «سبوغ النعمه» يعنى گسترد گی آن و «شمول عافیتکک» یعنی فراگیر شدن آن بر تمام اعضایم و در تمام حالاتم. «المنحه» 
با کسره یعنی هدیه اضافه موجود در آن برای تا کید است؛ به اين معنا که آنچه را كه می‌بخشی به قصد عوض نیست. 


«الاستیثار» بعنی جدا كردن چیزی. توضیح «المحو» و «الاثبات» در باب بداء گذشت و از دعا جنين پیداست که منظور از «ام 


الکتاب» لوح بين بردن و ثابت كردانيدن است» نه لوح محفوظء كه مشهور است. «من خیر» يعنى خير دنيا و آخرت. 
| ترجمه | 
۰۷ 


ٿن شجاع اب قال ريك ال 72 بے فا ون هک أد عن حادم الاق عله السام أله ان له عليه سا 
َعَوَاتٌ ترذغو بهن فى عَقیب کل صَكَاو مَفزوضه له ا ای زشول اللّهِ صلی الله عليه و آله على دعَوَاتَك هَذِه الى دعو 


با كمال عليه السلام ادا ص یت الظهر بل اععص حت و بالله ابق و علیه أو کل عَشْرَ مراب تم قل له إنْ عظمث دُنُوبِى 


و معط 
فانت اعظم 


ص: ۷۳ 


. جامع الان صن‎ .١ -١ 


و إن كبر تفربطی نت بر إن دم خی كنت اجو ال افر لی عظیمدوبیبعظیم عفوک و كركف رِبيلى ار کریک 
و اقمع بُخْلِى بفضل جوک الم ما با من نغمه منک له لا نت أسْتغْفِرَك و وب ایک (1). 


مصباح الشیخ (۲) و الكفعمىء و ابن الباقی و غیرها مرسلا: مثله (۳) 


#*| ترجمه ]جامع الاخبار: بعد از نماز ظهر» در حالی كه با دست راست ريشش را گرفته و دست چپش را بالا برده» می گوید: 
«یا رب محمد و آل محمد صل على محمد و آل محمد و أعتق رقبتی من النار»» ای پرورد گار محمد و خاندان محمد بر 


محمد و خاندان محمد درود فرست و گردنم را از آتش برهان.] 
* | تر جمه | 


بيان 


قال الکفعمی كبر الشى ع معظمه و کبرت الشی ء استعظمته و هذا المعنی هو المراد ان رقمتاو إن كبر تفریطی بالباء المفرده و 
إن رقمنا فيه و إن کثر فالمعنی ضد القله و فى المتهجد رقم ذلك بالمفرده و فى مصباح ابن الباقی بالمثلثه و القراء‌تان جائزتان 
غير أنه ینبغی أن یکون كبر هنا بالمفرد لأجل الاشتقاق فى كبر و آکبر فاذا انتهی الداعی فى الدعاء إلى قوله و كبر تفريطى 
فليقرأ بالباء المفرده أيضا لثلا یعود الضمير إلى غير مذ كور و إن قری و کثر تفریطی بالمثلثه قری فأنت أكبر بالمفرده لأنه تعالی 
لا يوصف بالکثره بل بالکبریاء و العظمه و الفرق بين الکثیر و الکبیر أن الکثیر ما يراد به العدد و يليق به أو الوزن و الذرع و 
شبهه و الکبیر ما يراد به علو المنزله و الشرف أو يراد به الضخامه و العظم. 


ترجمه إفلاح السائل: احمد بن شجاع المؤدب گفته است: شنیدم فضل بن جراح کوفی از پدرش و او از خادم امام صادق 
عليه السلام نقل می کرد که حضرت عليه السلام چند دعا داشت که بعد از هر نماز واجب آن‌ها را می‌خواند؛ به او گفتم: ای 
پسر رسول خدا - صلی الله علیه و آله -» این دعاهایی را که می‌خوانی؛ به من بیاموز؛ پس فرمود: وقتی نماز ظهر را خواندی؛ 
ده مرتبه بگو: «بالله اعتصمت و بالله ثق و عليه أتوكل»» [به خدا متوسل شده‌ام و به خدا دل بسته‌ام و بر او توکل نموده‌ام. 
سپس بگو: [خدای هرچند گناهان من عظیم هستند» ولی تو با عظمت‌تر هستی و هرچند کم کاری من بز رگ است» ولی تو 
بز رگ‌تر هستی و هرچند تنگ نظری من ادامه دارد» ولی تو بخشنده‌ترین هستی؛ خداياء گناهان عظیم مرا با گذشت عظیم 
خودت و کم کاری بز رگ مرا با بز رگواری آشکار خودت بیامرز و بخل مرا با بخشند گی فزاینده خودت نابود کن؛ خداياء هر 
نعمتی داریم از سوی توست. هیچ خدایی جز تو نیست. از تو آمرزش می‌خواهم و به سوی تو باز می گردم.] - . فلاح السائل: 
۷ - 


مصباح الشیخ - . مصباح الشیخ: ۴۴ - 
و الکفعمی و ابن الباقی و غيرهاء مثل اين را به صورت مرسل نقل کرده‌اند. - . البلد الامین: ۱۴ - 


* | تر جمه | 


«A» 


فِقَهُ الرّضَاء قَالَ عليه السلام: إِذَا قَرَغْتَ مِنْ صَلاء الزّوَالٍ مغ یک د تم َل له إنَى نت ایک بجو دک و کرمک و أَنَقَوَبُ 
لِك محمد عبک و رشولک وب ایک بعلانكيك و ینک و شلك و الک آن مُصلّ على محمد و آل محمد و 


شألك أن یل عثْرَتَى و تست عوربی و تعفر نُوبى و دی حاجتى و ل تُعَذينى بقح فعالى فان جودک و عَفوک يَسَعنى م 


3 
2 
2 
ما 


تخر سَاجدا و ول فی شر جوک با آفل ویو ار با آعم ابیت مزق و دی و ایک یر ی من ابی 


و اَی و من الاس أجمیین بی الیک تفر و َو آنت عَنِيٌ ی سالک بوج ك الكريم و سالک أن تُصَلَّى علی مُحَمَدِ و آل 


خمد 
ص: ۷۴ 


.۱۷۷ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 


كرد مصباح الشيخ ص ۴۴. 
+ اليلد الاين هن ۴ 


و عَلَى |خوانه ال و اه الطاهرین و تستجیب دُعَائِى و وحم ری و تضرف عَنْى أَنْوَاع الَا با مان (۵. 


2 


*##[ترجمه ]کفعمی گفته است: «کبر الشیء» همان بز رگ بودن آن است و وا کرت الشیء» یعنی آن را بزرگک کرد و اگر 
عبارت «و إن كبر تفریطی» را با باء در نظر بگیریم» همین معنا مراد خواهد بود» ولی اگر در آن «کثر» را در نظر بگیریم در اين 
صورت. در مقابل کم بودن خواهد بود. در المتهجد آن را «کبر» در نظر گرفته و در مصباح و ابن الباقی» با سه نقطه - به 
صورت «کثر»-+ هر دو نوع خواندن جایز است ولی به دلیل اشتقاقی که در «کبر» و «آکبر» وجود دارد» بهتر» خواندن - با حرف 
باء- است؛ يس وقتی خواننده دعا را به عبارت «و كبر تفریطی» ختم کند» در اینجا نيز بايد با «باء» بخواند تا ضمير به چیزی که 
بیان نشده» باز گشت بيدا نکند و اگر بخواند «و کثر تفریطی» بايد «فأنت آکبر» بخواند» چون خداوند متعال با صفت «کثره» 
خوانده نمی‌شود؛ بلکه با صفت‌های «الکبریاء و العظمه» خوانده می‌شود. فرق بين كثير و كبير اين است که از کثیر» عدد اراده 
می‌شود و يا وزن و اندازه و مانند آن» با آن تناسب دارد؛ ولی کبیر چیزی است که از آن. والابی منزلت و شرافت يا ضخامت 


و بزرگی اراده می شو د. 


* | تر جمه | 
أقول 
يحتمل أن يكون هذا الدعاء من تعقيب نوافل الزوال كما ورد شبیهه فى تعقيب بعضها. 


**[ترجمه آفقه الرضا: حضرت رضا عليه السلام فرمود: وقتى از نماز نيمروز فارغ شدی» دستانت را بالا ببر و بگو: [خداياء با 
بخشند گی و بزركوارىات به تو نزديكى مىجويم؛ و با محمد بنده و فرستاده‌ات به تو نزديكى می‌جویم؛ با فرشتگان و 
پیامبرانت و فرستاد كانت به تو نزدیکی مىجويم و از تو می‌خواهم که بر محمد و خاندان محمد درود فرستى و و از تو مى.. 
خواهم که لغزش مرا ناديده بگیری و زشتى مرا بپوشانی و كناهانم را بيامرزى و خواسته‌ام را برآورده سازى و مرا به خاطر 
كردار ناشايستم عذاب نكنى كه بخشند گی و بز ركوارى تو مرا فرا می كيرد.] 


سپس سجده کنان صورت را بر زمين می گذاری و در سجده‌ات می گویی: ای سزاوار تقوی و آمرزش» ای بهترين رحم 
کنند كانه تو سرپرست و سرور و روزی دهنده من هستی. تو برای من از يدر و مادرم و از تمام مردم بهتر هستی؛ ناداری و 
تنگدستی من به سوی توست ولی تو بی‌نیاز از من هستی؛ به ذات بزرگوارت از تو خواهش می کنم و از تو می‌خواهم که بر 
محمد و خاندان محمد و بر برادران پیامبر او و بر امامان پاک درود فرستی و دعای مرا اجابت کنی و بر بیچارگی‌ام رحم 


آوری و هر گونه بلا را از من دور نمایی» ای مهربان.) - . فقه الرضا: ٩‏ در الکافی ۲: ۵۴۵ - 


| تر جمه | 


۰ 


ارائ تلا مِنْ جامع ارط عَنْ ّ مق أا عبد الله عليه السلام يَقُولَ: الصّلَاهُ عَلَى مُححمّدٍ و آل مُحَمدِ فیما بين 


بی بص یر فا 


هت ج ا ال دارد اين ذضا ا( ات هان ظهر اغف سان که نظي آن در فقي کے از آنها آمده ات 
**[ترجمه] 
۳7 


لد امین و الْجنَهَ [جتَه الْأمَانِ]: قال مما بخ عقیت تیب الظهر دُعَاء جاح | ليع وك السَمَاوّات الع و رب رضي المع و 
اف وان و بلاطم رب جيل و یال و رای ور الع العا و رن اعم زب معد 
صلی الله عليه و آله تام الین ص ل علی محم و آله و الک امک النَغظم الى به وم لته الْأَرْض و به تُخيى 
الْمَوْنَى و 


م موا م2 
ت ع 


توژق الخ و نرق بین الجنع و تجتغ بین ارت و به حص یت ع1 9 الال وَوَرْنَ الْجبالٍ و کيل البعار أشألك یا مَنْ 
كذيك ان نضا ر ر وى گنای کذا او سل اجک (۳). 


و منْها: ذغاء هل اا 


ا اليل و لييح تا من لم بح بالجریه و لم به الشثر : ا عظیم العفو یا حسن الجاوّز یا بایط الْوَدَيِنِ 
بالرخمه یا صاحب کل حاجه يا واسع ع المعْفْره یا فرح کل کوبه يا مُقِيلَ الْعثَرَاتِ یا کریم الفح يا عظیم الْمَنّ یا دنا بالنّعم 


یل اسْتِحْمَاقِهَا يَا رب 
ص: ۷۵ 


.١ -١‏ فقه الرضا ص ۸ رواه فى الکافی ج ۲ ص ۵۴۵ باسناده عن عیسی بن عبد الله الم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا فرغ من الزوال إلخ. 

۲-۷ السرائر ص ۴۷۰. 

۳ ۳. البلد الأميق ص ۸ 

۴ ۴. البلد الأمين ص ۱۸. 


تا 


SOE‏ باه آشألک بک و بمَحَمّد صلى الله عليه و آله و عَلِيّ وَ قاط و الحمن و لین وَعَلٌِ بن الْحْسَيِْن و و محمد 
ین علي و جغفر بن مُحَمَّدٍ و مُوت ی بن جغفر و علي بن موی و مُحَمَدِ ن علی و علی بن محمد و الْحَسَنِ بن عَلی و لام 


یی اه ده عليهم لام نی على محمد و آل محمد و تالک بالل ب اله أ عر ی ار ون شل بي 


ەر 


ما أَنْتَ أَهْلَهُ ٣‏ َم قال الْكَفْعَمِيٌ مدا الدّعَاءُ المع مى بعاء آغل یت لمعمو جلیل ان عظیم اثر و تم به الل ی الْمِقَدَادُ 
کاب فرح الهج و - << دای و تم يو لزق مخز لین لوس کب 3ك فەا 


الْعدّه اب مضه لب صلى الله عليه و آ لقال چول عد ن اب ال عليه السلام ترا مد و اجتمعث منك 


2 


۱ 


عد 


تت 


۳ 
م 


یز دوه وَل کانث کرد خر ّى الكباير و يفْتح لَه م سَبِعِينَ بَاباً من الوَحْمَهِ مه عنی یخوض فبا ضا و یغطی ین الجر 
کل اب ب و کل تالم و کل یکین لش ری وق ريض 1 يرق ره ی بط هب فد يخ ب 


جر بد من هل فى له و اثر و لمات لب ال اب و ال لحرو التي ر دی ۳ رو و أنْوَاع 
خلت و الجبال و الْحضِى وَالتَّرَى و جوم و لعزش و الْكوْسِيَ و مر دک و ال هرن و أَشْهَدَ له اكه أنه عم من 


۱ 1 
ا حون و أهله 1 1 


له و وه و يراه و عه فى أَلْفٍ وج من وجبث ر بث لهم ار قعلعة با محمد امین و ا له 
الْمَتَافقِين و بد تشتجات الذِعاء و هو دعا هل ابیت الْمَعْمُورِ و به يَطُوفُونَ وله (۱) 


دم مس م 
م2 


محمد و خاندان محمد در بين نماز ظهر و عصر برایر با هفتاد ركعت نماز است. - . السراثر: ۷/۰ 


| تر جمه | 
آقول 
لم أر فى الروایات ما يدل على اختصاص الدعاءين بتعقیب الظهر و 


ص: ۷۶ 


۱-۱ البلد الأمین ص ۱۸ فى الهامش بأدنی تغبير: 


الدعاء الثانى أورده الشيخ (۱) فى تعقيب نوافل العصر بتغيير ما كما سيأتى (۲). 


##[ترجمه]البلد الاعمین و الجنه: گفته است: از دعاهای مخصوص بعد از نماز ظهر» دعای نجاح است: (خدایا؛ پرورد كار 
آسمان‌های هفتگانه و زمین‌های هفتگانه و آنچه در آنها و آنچه بين آنها است و پرورد كار عرش بز رگ» و پرورد گار جبرئیل 
و میکائیل و اسرافيل» و يرورد گار سبع المثانی و قرآن عظیم» و پرورد گار محمد صلی الله عليه و آله» آخرین پیامبران بر محمد 
و خاندان او درود فرست؛ و از تو به اسم بسیار بزرگت که آسمان و زمین با آن پابرجا شده‌اند و با آن» مرد گان را زنده می.. 
کنی و زند گان را روزی می‌رسانی و بين گرد آمد گان» پراکند گی و بين پراکنده شد گان» اجتماع به وجود می آوری و با آن؛ 
تعداد لحظات را و سنگینی کوه‌ها را و پیمانه دریاها را شماره می کنی؛ ای کسی که اين گونه‌ای؛ از تو می‌خواهم بر محمد و 


خاندان محمد درود فرستی و در مورد من اين کار را انجام دهی.1 و نيازت را بخواه. - . البلد الامین: ۱۸ - 


همان کاب دعاق اهل خانه آباد گشته: (ای کسی که زیبایی را آشکار می‌کنی و زشتی را می‌پوشانی؛ ای کس که به خاطر 
گناه» باز خواست نمی کند و پرده دری نمی‌نماید؛ ای دارای بز رككترين گذشت؛ ای بهترین در گذرنده؛ ای گشاینده دو دست 
به رحمت؛ ای کسی که هر نیازی را در اختیار دارد؛ ای دارنده گسترده‌ترین بخشش؛ ای گشاینده هر گرفتاری؛ ای نادیده 
گیرنده لغزش‌ها؛ ای دارنده بز رگوارانه‌ترین برخورد؛ ای صاحب بز رگ‌ترین منت؛ ای کسی که قبل از استحقاق» شروع به 
نعمت بخشیدن کرده است؛ ای پرورد گار؛ ای سرپرست؛ ای پایان اشتیاق‌ها؛ به حق خودت و به حق محمد صلی الله عليه و آله 
و على و فاطمه و حسن و حسین و على بن حسين و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و على بن موسی و 
محمد بن على و على بن محمد و حسن بن على و مهدی قائم امامان هدایتگر علیهم السلام؛ از تو می‌خواهم بر محمد و 
خاندان محمد درود فرستی و می‌خواهم ای خدا؛ ای خداء که اندام مرا با آتش» زشت نگردانی و در مورد من آن گونه كه 


سزاوار توست» رفتار ماس 


سپس كفعمى گفته است: اين دعاى معروف به دعاى «اهل البيت المعمور» دعايى با منزلت و گرانقدر است و شيخ مقداد 
كتابش شرح النهج و شيخ احمد بن فهد. كتابش عده الداعى و فخر الدين رازى بعضى از كتابهايش را با آن به يايان برده‌اند 
و صاحب العده ثواب بزرگی برای آن ذكر كرده است که خلا صه آن جنين است: ييامبر صلى الله عليه و آله از جبرئيل در 
باره ثواب آن پرسید. جبرئيل عليه السلام عرض كرد: ای محمد اكر فرشتگان آسمان‌ها و زمينها جمع گردند تا از هزار جزء 
آن» یک قسمتش را بشمارند» نخواهند توانست و خداوند متعال» خواننده آن را در دنيا و آخرت با هزار پوشش می‌پوشاند و 
گناهانش حتى كناهان كبيره را می آمرزد» هرچند به اندازه کف دريا باشد و برای او هفتاد در از رحمت می گشاید كه به 
طور كامل در آن فرو رود و ياداشى به اندازه ثواب هر مصيبت زده وهر فرد سالم» و هر بی‌چیز و دردمند و هر تنگدست و 
بيمار به او عطا می کند و او را به گونه پیامبران تكريم می‌نماید و خواسته‌اش را در قيامت به او می‌دهد و ياداشى به تعداد تمام 
آفرید كان خدا در بهشت و آتش» و در آسمان‌های هفتكانه و زمينهاى هفتگانه و خورشيد و ماه و ستا ركان و به تعداد دانه.. 


هاى باران و انواع آفريدهها و کوه‌ها و ریگ‌ها و خاک‌ها و ستاركان و عرش و كرسى و جز آن» به او عطا م ىكند. 


و خداوند دلش را از ایمان پر می كند و فرشتگانش برای او گواهی می‌دهند كه گردنش را از آتش برهاند و پدر و مادرش و 


برادران و خانواده‌اش و فرزندان و همسایگانش را نیز آزاد می‌کند و در مورد هزار شخص که آتش برایشان واجب شده است» 


مات عاض اقل النيث المتعموواشت و ا اا بد دوو خان ط رات ي كد الد الاس :۸ 


* | تر جمه | 
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ص: ۷۷ 


۱-۱. مصباح الشيخ ص .۴٩‏ 


۲- ۲. وقد مر الحدیث مع شرح آلفاظه مفصله» راجع ج ص. 


:* | ترجمه ]در روايات جيزى كه دلالت بر اختصاص داشتن اين دو دعا به تعقيبات ظهر داشته باشد» نديدم ودعاى دومى را 


شيخ در تعقيبات نافله‌های عصرء همان طور كه خواهد آمدء با اند کی تغيير آورده است. 
* | ترجمه | 


باب ۴۰ تعقيب العصر المختص بها 


مجاللس الصَّدُوقِء عَنْ آخعد بن مد بن یخبی العطار عَنْ س غد ن عَمِدٍ الله عَنْ محمد بن الخترین بْن أبى الخطاب عَنْ عفرو 
ای عن أيه قیاق كن اوق عليه السلا اله من الق ال عر و جل بغ لیر یمین موه رل ذلك یز 


2 


ETI‏ سبي ائ ذلب فن لم يكن له در . نْب فلأبيه و نم يكن له له ان لم یک له قلأخبه فان غ يكن لأخبه تأیه انم كن 
ِأَخيهِ يارب و الب (۵. 

**[ترجمه |مجالس الشيخ: امام رضا از يدرانش عليهم السلام نقل كرده و فرموده است: شخصى به ييامبر صلی الله عليه و آله 
گفت: ای رسول خداء كارى به من بياموز كه بين آن و بهشت» جدايى نيست. پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: خشم نگیر و از 
مردم جيزى مخواه و جيزى را كه برای خود می‌پسندی» برای مردم نيز پپسند. گفت: ای رسول خداء بيشتر برايم بگو؛ فرمود: 
وقتى نماز عصر را خواندی» هفتاد و هفت مرتبه آمرزش بخواه که هفتاد و هفت گناه را از تو برمی‌دارد. گفت: من هفتاد و 
هفت كناه انجام ندادهام. رسول خدا به او فرمود: براى خودت و يدرت قرار بده. كفت: من و يدرم هفتاد و هفت كناه انجام 
ندادهايم. رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: برای خودت و يدرت و مادرت قرار بده. گفت: من و يدرم و مادرم هفتاد و 
هفت گناه انجام ندادهايم. ييامبر صلی الله عليه و آله به او فرمود: برای خودت و يدرت و مادرت و خويشانت قرار بده. -. 


أمالى الطوسى 7: ۱۲۱ - 
#* | ترجمه ] 


«¥» 
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لمح اسن عن آیه عن این آبی مير عن عاد بن عنم ان: 
الْجْمْعَهِ فقال الصَّلَاهُ علی مُحمّد و آل 


VA ص:‎ 


۱- ۰۲ أمالى الصدوق ص ۱۵۴. 


محمد ماه َه َه بعد الْعَضر و ما زذت فَهُوَ أفُضَلٌ (1). 


##[ترجمه ]مجالس الصدوق: امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس بعد از - نماز- عصرء هفتاد مرتبه از خدای عزّوجل 
آمرزش بخواهد. خداوند در آن روز هفتصد گناه را از او می آمرزد و اگر گناهی نداشته باشده از - گناهان - پدرش و اگر 
پدرش گناهی نداشته باشد» از - گناهان - مادرش و اگر مادرش گناهی نداشته باشد از - گناهان - برادرش و اگر برادرش 
گناهی نداشته باشد. از - گناهان - خواهرش و اگر خواهرش - گناهی - نداشته باشد. از خویشان او به ترتیب نزدیک بودن» 


می آمرزد. حدى أمالى الصدوق: ۴ - 
** | تر جمه | 
«f»‏ 


رای تا ین جاع الط عَنْ 


شر عل تعفن وال ی 


عَنْ أبى بصدیر قال مغ یاعد الله عليه السلام يَقّول: مَنْ قال بع اضر يَْمَ المع اللهُمَ 
صدیاء الْمَرْضدينَ افص ل ص لواتک و با رک علیهسخ فص ل برکایک و السَلَامُ علیهسم و علی 


3 
0 


- 


آزواحهع و جسادهم و رَحْمَهُ الله وب رکه کان لَه ميل تَواب ماده این فى ذلك ايوم (5). 


ترجمه ]المحاسن: حماد بن عثمان از امام صادق عليه السلام سوال کرد و گفت: ما را از بهترین کارها [ی روز جمعه] آ كاه 
ساز؛ فرمود: صد مرتبه صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد بعد از نماز عصر و هرجه به آن بیفزایی» فضیلت بیشتری دارد. - 
. المحاسن: 4 - 


1 تر جمه‎ 1 E 
«A» 


او 


:من | ستَغْفْرَ بَعْدَ الْعضر مد سَبِعِينَ مَدَهٌ غَفَرَ الله له ذنُوبت 


1 


6 
$ 
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جامغ ال خباره عَنْ جغفر بن مد عَنْ أبيه عن ال صلى الله عليه و آله ق 


نماز عصر روز جمعه بگوید: (خحدای بر محمد و خاندان محمد» جانشینان مورد پسنده با پرفضیلت‌ترین درودهایت درود 
فرست و با پرفضیلت ترین برکت‌هایت» > خجستگی قرار بده و سلام و رحمت خدا و برکت‌های او ؛ بر آنها و بر روح‌هایشان و 


بدن‌هایشان باد.) برای او در آن روز وابی مثل ثواب عبادت انس و جن خواهد بود. - . السراثر: ۴۷۰ - 
* | تر جمه | 


«$» 


0 


فلاح الا ل»: فإذا فر 


ین ضه لطر حرج ملهاباشتيليم كما کر تبح تيح ح الزّهْرَاءِ وات الله عَلَيِهَا تم عقب بَعْدَ 
لک ما که" م به أو : يدعو بهعقیب الس وشات من بلك الْمهِعَاتٍ و اما نکر كا شتش با ربق 
عضر ین الغقيب و للع فمن ذلک يكر الله جل جال سيين مَك کیا فى کال اا على وجهه وجل نله 
یو ات الجا و آضعاب الذوب إا او لمیر من جاه عام ايوب قله ان اشتففر له جل لاله وله غافل أو 


و متكاءةل فان اش يَغْئَارَة على ذه الصفات من جفله الجتابات و بكرن كالقه ری الذى ا امن تفجيل القمات 


و ما رو فى الاشتَعْفار سَبِعِي َر بَعْدَ صَلَاءِ الْعَضْرِ ما رَوَاهُ مُحمَدٌ بْنُ الْحَسَرٍ الصّفَارُ و سَعْدٌ بْنُ عبد الله عَنْ أحمَدَ بْن مُحَمَدٍ بن 
عيترى عن کم مشر كين ای عَنْ أبى جَرِيرٍ عَنْ أبى عبد له عليه السلام فا من ار ال فى ئر الَْضْر سبعین مر م 
رٽ له وب حَمِْينَ عامً ِن لم يكن عفر الله لاله ِن لَمْ يكن كرابت 


۹ 


3 


أت ا المحاسن ص .۵٩‏ 
؟- السراثر ص ۴۷۰. 
۳ ۳. جامع الأخبار ص ۶۷. 
۴- ۴. فلاح السائل ص 1917. 


- 


إن لم یکن فیجیرانه (1). 


فص 
a‏ يلت فى فی یوم وال مبعيالة ڈلب 100 ٠‏ 


مِضبًاځ ال خ» و یره عله عليه السلام: مله إلى قَوْلِهِ سبعمائه دنب (00. 


**[ترجمه ]جامع الاخبار: از امام جعفر صادق عليه السلام از پدرانشان از پیامبر صلی الله عليه و آله نقل کرده که فرمود: 


* | ترجمه | 


۰۷ 


1۹ 


قلاخ السازل: CTE‏ تغقیب العضر قِرَاءَهُ 1 تاه فى یله القَذر عشر مرا فاذا أَرَدْتٌ قِرَاءَنَهَا فلتکن آنت عَلَى 
دق شرلطان لین و لت ارات را کال له فى خط رته یه و الاختر خیرام و و لٍغظام و فص 


ا 


صفاتِ مَنْ هُوَ ین 


2 


الاه لَه 00 1 NS‏ یکا وق فى اقا د کرۂ محم بن عل بن شڪ 


اقآ تكد ب کله ن خی في جر يه ساح عن ترا وله فى کا رد ماخر غاد 
رات مرت لَه عَلَى مال أَعْمَالٍ لتق (۴). 


مِضباځ لیخ (۵) 
و الكفْعَمِي و یرما عَنْ أبى مجقفر عليه السلام: مه و راد فی آخرهیزع القیامه و فى بتغض الخ فی ذلك الوم (2). 


## ترجمه ]فلاح السائل: وقتی از نماز عصر فارغ شد. همان طور که گفتیم. با سلام از نماز خارج شده و سپس با تسبیح زهرا 
سلام الله علیها تسبیح می كويد و سپس با آنچه گفتیم به تعقیبات می‌پردازد؛ و از دعاهای مهمی که برای دنباله نمازهای 
واجب پنجگانه وجود دارد» دعا می کند. و اما از از جمله آن تعقیب‌ها و دعاهایی که گفتیم اختصاص به نماز واجب عصر 
دارد» اين است که هفتاد مرتبه از خداوند آمرزش می‌خواهد و هنگامی که از محضر خدای بزر گواری که همه نهان‌ها را مى.. 
اا ۳ ۱ ۰ ۳ 
خواستن از محضر خدای بزركوار» دلش در غفلت و يا عقلش در حال فراموشی و کاهلی باشد» آمرزش خواستنش با اين 
صفات. خود از جمله جنایت‌هاست و همچون مسخره کننده‌ای است که از زود رسیدن عذاب‌ها ایمنی ندارد. - . فلاح السائل: 
۷ 


از روايتهايى كه در مورد هفتاد مرتبه آمرزش خواستن بعد از نماز عصر وجود دارد» روايت ابی جرير از امام صادق عليه 
السلام است كه فرمود: هركس در ادامه عصر هفتاد مرتبه از خدا آمرزش بخواهد» كناهان پنجاه سال او آمرزيده مى شود و 
اگر او گناهی نداشته باشد» خداوند يدر و مادرش را می‌بخشد و اگر آنها گناهی نداشته باشند» خویشان او را و اگر آنان نيز 


گناهی نداشته باشند. همسایگانش را می‌آمرزد. - . فلاح السائل: ۱۹۸ - 


از جمله آنها روایتی از امام صادق عليه السلام است که فرمود: هركس بعد از نماز عصرء هفتاد مرتبه از خدا آمرزش بخواهد» 
خدا هفتصد گناه او را می آمرزد؛ و گفته است: سپس فرمود: کدام یک از شما در شبانه روز هفتصد گناه انجام می‌دهد؟! - . 


فلاح السائل: ۱۹۸ - 


مصباح الشیخ و غیره: از او عليه السلام مثل همين را تا عبارت «سبع مائه ذنب» (هفتصد كناه] نقل کرده‌اند. -. مصباح 
المتهجد: ۵۱؛ مصباح الکفعمی: ۳۳ - 


] ترجمه‎ | 2 
«A» 


قلاخ الالء و مِنَ الْمَهمَاتِ بعد لاه العضر الاقدَاءُ بمَولَانَا مُوسى بْن جغفر الکاظم ص كَوَاتُ الله عَلَيِهِمَا فی الدّعَاءِ لِمَوَْانَا 
ادى صلوَاتْ الله عليه کما رواء مد 


ص: ۸۰ 


.198 فلاح السائل ص‎ .۱ -١ 

7- ۲. فلاح السائل ص 198. 

۳- ۳. مصباح المتهجد ص 2١‏ مصباح الکفعمی ص ۳۳. 
۴- ۴. فلاح السائل ص 1۹۹ 

۵- ۵. مصباح المتهجد ص ۵۱. 

۶- ۶. مصباح الکفعمی ص ۳۳. 


يي 2 عُمر التب عَن الْحَسَن بن مَك بن جمهور الْعَمّى عَنْ أببه مد بن جنه مور عَنْ بخبی بن 
الْمَضْلٍ اولي قَالَ: لت عَلَى أبن لسن مُوسَى بْنٍ جففر عليه السلام عدا جین فوع مِنْ صَلاه العضر فرفع يَدَيْهِ الی السَّمَاءِ و 


سمغته رول 0 Ef‏ الأول و ال خر و الظامز و بان و أَنْتٌ الله لا لها نك ليك یاه الْأَشْياءِوَ فصائها و 
نت الله ا إل إن نت خلفت حَلْفَك بغیر موو من غبرکک و لا عاجه (لبهع و أَنْتَ الل ا له ال نت ملک امه و یک الْبدَاء 
آنت اللّهُ ال 4 آنت قبل القبل و حَالِقُ القبل آنت الله تا له ال نت ل ی مَا ما 
و یت وَعِنْدَك ام الکتراب أَنْت الل لا آنت ايه كَل د Rs‏ ك الدَّقِيقٌ ول 


انت لَا خی علیک اللعَاتٌ و لا تشاب علیک الوا کل بوم أن فى ٤‏ ان ا پشغلک سان عن مان 


۱ 
عاك العَيْب وَ أخفى وان نو الدّين ا اور اف فی اور نی الط اه و هی رَمیم أ سالک باشمکک المکتون 
الْمَخْرُونِ الْحَيّ الْمَيُوم الذی لا بح لل CES‏ فرح الم لك من 


5 
ع ع 


عد غدّایک و أَنْجز له ما وغد ها ذا الا و الا کزام. 


قال: لك من الْمَدْعُوٌ له ال ذاک الْمَهْدِىٌ مِنْ آل مُحَمّدٍ صلى الله عليه و آله. 


س 


م قال بأبى امتح الط الْمَقْوُونٌ الاجین أ خمش السَاقَين بَعِيدُ ما ین َ الْمَنْكبين أش مر اللونِ يَعْتَورْهُ مغ سمرته صُفْرَةٌ من سَهَر 
الیل اہی عن لیل زعی جوم ادا و واک ی تن أذ فى و ایم ضماح الجی یی لا پات القت و نی 


دوه قال اد EI‏ مار عَلَى شاطی الْغْدْات و لام و دخ و ذم قنطر 


0 


ادا ریت ت دک من ال عل ما یا كالب اهر الل و أت ia‏ 


ره الکوفه و اخراق بَغض وتات الوذه 


ص: ۸۱ 


.۲۰۰ -۱۹۹ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 


مضباخ الشَّيخْ (1) و الْبَلَدُ امین 9 و جنه الْأمَانِء و الاختیان و غیزها: كان بو الْحَسَن عليه السلام يَقُول بَعْدَ الْعَضر- أَنْتَ الله 


إلى آخر الذعَاء. 


##[ تر جمه فلاح السائل: از مهمترین کارها بعد از نماز عصرء خواندن ده مرتبه «إنا آنزلناه فى ليله القدر» ([همانا ما آن را در 
شب قدر فرو فرستاديم.] است؛ يس اگر خواستی آن را بخوانی» بايد به حالت کسی باشی که روبروی فرمانروای زمین‌ها و 
آسمان‌هاست؛ کلام آن عزیز بزرگوار را با زیبایی و احترام و بزرگ داشتن و به قصد عبادت برای آن عزیز بز رگوار مى.. 
خوانی؛ چرا که او سزاوار عبادت است. نه اينكه برای ثواب بردن در سرای اقامت باشد. از جمله روایت‌هایی که در مورد 
قرائت آن وجود دارد. روایتی است از امام محمد تقی عليه السلام که فرمود: هركس بعد از نماز عصرء ده مرتبه «إنا آنزلناه فى 
ليله القدر» را بخواند» برای او مثل اعمال نیک همه آفرید گان نوشته می‌شود. - . فلاح السائل: ۱۹۹ - 


مصباح الشیخ - . مصباح المتهجد: ۵۱ - 


و الکفعمی و غیرهما: از امام محمد تقی عليه السلام مثل اين روایت را روايت كرده و در آخر آن» «یوم القيامه»» [در روز 
قیامت) و در بعضی نسخه ها «فی ذلک الیوم» در آن روز را افزوده‌اند. - . مصباح الکفعمی: ۳۳ - 


* | تر جمه | 


بيان 


غايه کل شی ء أى نهایته إما لانتهاء علل الأشياء إليه تعالى أو لأنه لما كان موجودا بعد فناء كل شی ء فكأنه غايته فانتهى امتداد 
وجوده إليه و وارثه أى الباقى بعده قال فى النهايه فى أسماء الله تعالى الوارث هو الذى يرث الخلائق و يبقى بعد فنائهم و فى 
القاموس العزوب الغیبه يعزب و يعزب و الذهاب و قال البیضاوی فى قوله سات وتال كل تم هو فی کان کل رفت يحدث 
۵۵: 4 او یجده الا على سا سيق بقارمو فى الحا من شاه ان بر ا رھ کا و برش فاو یشم 
آخرين و هو رد لقول اليهود إن الله لا يقضى يوم السبت. 


عالم الغيب أى ما غاب عن الحواس و أخفى أى ما غاب عن العقول أيضا و قال الفيروزآ بادى الدين بالكسر و الجزاء و الإسلام 
و العاده و العباده و الطاعه و الذل و الحساب و القهر و الغلبه و الاستعلاء و السلطان و الملک و اسم لجميع ما يتعبد الله به و 


قوله عليه السلام الحى القيوم يحتمل أن يكون الاسم مقحما هنا فتجرى الأوصاف كلها على الذات الأقدس أو يكون توصيف 
الاسم بهما على المجاز لاتصاف مسماه بهما و كون الحى القيوم عطف بيان للاسم بعيد و المنتدح المتسع و فى القاموس الصراه 


نهر بالعراق. 


**| ترجمه أفلا-ح السائل: از كارهاى مهم بعد از نماز عصرء ييروى كردن از مولايمان حضرت موسی بن جعفر» امام كاظم 
عليهما السلام در دعا براى سرورمان مهدى صلوات الله عليه است. يحيى بن فضل نوفلى گفته است: در بغداد؛ بر امام موسى 


كاظم عليه السلام وارد شدم» در حالى كه از نماز عصر فارغ شده بود» يس از آن دستانش را به آسمان بلند كرد و شنيدم كه 
می گفت: تو خدايى هستى كه هیچ خدايى جز تو وجود ندارد؛ اول و آخر و ظاهر و باطن» هستى؛ تو خدایی هستى كه جز 
تو خدايى وجود ندارد و زياده و نقصان همه جيز به تو باز می گردد؛ تو خدايى هستى که جز تو خدایی وجود ندارد» تو 
آفريدههايت را بدون يارى دیگری و نياز به آنها آفريدى؛ تو خدايى هستى که جز تو خدايى وجود ندارد» اراده كردن از تو و 
آغاز به سوى توست؛ تو خدایی هستى كه جز تو خدايى وجود ندارد» قبل از - زمان - قبل بودهاى و آفري دكار قبل - از این - 
هستی؛ تو خدايى هستى که جز تو خدايى وجود ندارد» بعد از - زمان - بعد خواهى بود و خود» آفري دكار بعد -ازاين - 
هستى؛ تو خدایی هستى كه جز تو خدایی وجود ندارد» هرجه را بخواهی» پاک می گردانی و ثابت می گردانی و نزد توء ام 
الكتاب است. 


تو خدايى هستى که جز تو خدايى وجود ندارد» يايان هر جيز و وارث آن هستی؛ تو خدايى هستى که جز تو خدايى وجود 
ندارد» هيج كوجكك و بز رگ از تو پنهان نمی‌ماند؛ تو خدایی هستى كه جز تو خدایی وجود ندارد» واژه‌ها بر تو يوشيده نمى.. 
ماند و صداها بر تو مشتبه نمی‌شوند؛ تو هر زمانى در كارى هستى و هیچ كارى تو را از كار دیگر باز نمىدارد؛ داننده غيب و 
نهان و جيره و حسابرس روز جزاء برانگیزاننده همه اهل قبور و زنده كننده استخوانهاى يوسيده هستی؛ از تو به احترام آن اسم 
پوشیده و در خزانه نهاده شده‌ات» زنده يايدارى كه هركس از تو درخواست کند» نوميد نمی گردد؛ مى خواهم بر محمد و 
خاندان محمد درود فرستی و در فرج انتقام كيرنده تو از دشمنانت شتاب کنی و آنچه را كه به او وعده داده‌ای» به انجام 


رسانی» ای صاحب شکوه و بز ر گواری.] 


سپس فرمود: پدرم فدای او باد كه سینه گشاده دارد و ابروانش به هم پیوسته» ساق‌هایش باريكك و فاصله بين شانه‌هایش زياد 
گندم گون است و با وجود گندم گون بودنش زردی شب بيدارى در چهره‌اش پیداست. پدرم فدای او باد که در شب‌هایش 
ستارگان آسمان را با حالت سجده و رکوع نظاره می کند» پدرم فدای او باد كه در راه خدا به سرزنش هیچ ملامتگری توجه 
فرمود: وقتی که لشکرها را در الانبار و در کرانه فرات و ضراه و دجله» و ویرانی پل کوفه و آتش سوزی بعضی از خانه‌های 
کوفه را ببینی؛ هر گاه اين را دیدی؛ که همانا خدا هرجه را بخواهد. به انجام می‌رساند و برای امر خدا هیچ ساطه‌ای وجود 
ندارد و برای حکمش» هیچ بر گشتی نیست. - . فلاح السائل: ۲۰۰-۹ - 


و البلد الامين - . البلد الامین: ١9‏ - 


و جنه الامان و الاختيار وغيرها: حضرت ابى الحسن» امام موسى كاظم عليه السلام بعد از عصر می گفت: «أنت الله)... تا آخر 
دعا. 


يد ت يغ مرو الع ر ما راء ومد اون بن ُوترى عَنْ محمد ن عنام عن ان بن مد بن 
ن بوب عن الشکونی عن أبى عَِدِ ال عليه السلام عن یه ال ال زشول اله صلى اله عله 
ون ار لیف وی فر الله الى آ لا له إلا هو ال الوم الرّحْمَنٌ مَنُ الوَحِيمُ ذو الْجَلَالٍ و 


از کرام و أَسْألهُ آن وب عَلَىَ تب عد ليل 


AY ص:‎ 


۲- ۲. البلد الأمين ص .٠۹‏ 


خاضع فقیر بائس م کین مد شن کین مل د تجير لا ب ETT‏ ام وا و[ اء و لَا تُسُوراً رال ای ملک 


ریت صحفت کان مَا كائ (۱. 


مصباح الشيخ (۲) و سائر الكتب مرسلا: مثله (۳) فلاح السائل»: قد نبهناک على صفه المستغفرين فانظر إلى هذا الحديث الآن 
عن النبى صلى الله عليه و آله و تأدب بغايه الإمكان و كن صادقا فى قولک إنكك تتوب توبه عبد ذليل فليظهر الذل على سؤالكك 
و على لسان حالک و قلت خاضع فليكن الخضوع على وجه مقالكك و فعالک و قلت فقير فليكن صوره مسألتكك صوره عبد فقير 
لمولى غنى كبير و قلت بائس فلتكن صفتكك ما تعرفه من أهل البأساء إذا تعرضوا لسؤال أعظم العظماء و قلت مسكين فليكن 
على قلبك و وجهكك و جوارحكك أثر المسكنه و الاستكانه بالصدق و الانابه و قلت مستجير فليكن هربك إلى الله جل جلاله 
فى تلك الحال هرب من قد أحاطت به عظائم الأهوال فهرب إلى مولاه و استجار به استجاره من لا یملک لنفسه نفعا و لا ضرا و 
لا دفعا و انقطع إليه على كل الأحوال بالقلب و القالب و المقال و الفعال فإنكك أيها العبد إذا صدقت فى هذه المقامات كان الله 
جل جلاله أهلا أن يأمر الملكين بتخريق صحيفتكك من الجنايات فلا تحسب أنكك إذا قلت ذلكك و أنت غافل أو كاذب فى هذه 
الدعاوى و الاستغفار أنكك تكون قد سلمت من زياده الجنايات (۴) 


**|[ترجمه |١غايه‏ كل شیء» يعنى يايان آن؛ يا به اين دليل كه انتهاى همه اشياء به سوى خداى متعال است» يا به اين خاطر که 
چون بعد از نابود شدن همه چیز» باقى خواهد بود. به منزله يايان آنها است و ادامه وجود آنها به او منتهى می‌شود. «و وارثها» 
یعنی باقی مانده بعد از او؛ در النهایه گفته است: در ميان اسم‌های خداى متعال» «الوارث» يعنى کسی است که همه آفرید گان 
را به ارث می‌برد و بعد از نابودی همه آنها باقی می‌ماند. در القاموس. «العزوب» به معنی پنهان شدن آمده است؛ «یعزب و 
يعزب و الذهاب» - نيز به اين معنی هستند. - البیضاوی در مورد کلام خداوند منزه و والا مرتبه که می‌فرماید: «کل يوم هو فى 
شأن» گفته است: طبق قضاء قبلی‌اش هر لحظه افراد جدیدی را ایجاد و حالت‌ها را تازه می‌کند» و در حديث هست که از 
کارهای او ار بن است که گناهی را بیامرزد و گرفتاری را بكشايد و گروهی را بالا ببرد و دیگران را به زیر بکشاند و این رد اين 


سخن بهود است که گفته‌اند: خداوند روز شنبه» تصمیمی نمی گیرد. 


«عالم الغیب» یعنی هرجه از حواس پنهان باشد و «آخفی» یعنی هرجه از عقل‌ها نيز پنهان باشد. فیرو زآبادی گفته است: 
«الدین» با کسره» یعنی پاداش و اسلام و عادت» و عبادت و طاعت و خواری و محاسبه و چیره شدن و غلبه و برتری جویی و 
سلطان و فرمانرواء و اسم برای هر چیزی كه خدا با آن عبادت می‌شود. «الدیّان»» یعنی کاملا چیره و دادرس و فرمانروا و 
حسابرس و پاداش دهنده‌ای که هیچ عملی را ضایع نمی کند. 


احتمال ضعیفی وجود دارد كه عبارت «الحی القیوم» در اینجا اسم در غير محلش باشد که در اين صورت. همه صفت‌هایی 
با اینها توصیف شده و عطف بیان بودن «الحی القیوم» براى اسم خداء بعيد است. «المنتدح»» یعنی گشاده؛ و در القاموس آمده 


است: «الضراه» رودی در عراق است. 


* | تر جمه | 


بيان 


الحى القيوم و سائر الأوصاف بعدهما فى بعض النسخ منصوب بكونهما صفه للجلاله و فى بعضها مرفوع بكونها بدلا من الضمير 
و یجزی فى أكثر الموارد هذان الوجهان فلا تغفل. 


| ترجمه |فلاح السائل: از جمله كارهاى مهم بعد از نماز عصرء دعايى است که امام صادق عليه السلام از پدرانش از پیامبر 
صلی الله عليه و آله نقل كرده و فرموده است: هركس در هر روز بعد از نماز عصر یک مرتبه بگوید: [ از خدايى كه هيج 
خدایی جز او نیست. زنده ياينده و مهربان و بخشاینده و دارای شکوه و بزرگواری؛ آمرزش می‌خواهم و از او مىخواهم توبه‌ام 
را که توبه بنده خوار فروتن نیازمند پریشان بینوای درمانده و پناهنده‌ای که مالک هیچ سود و زبان و مرگ و زندگی و 
رستاخیزی برای خود نیست بپذیرد.] خداوند به دو فرشته دستور می‌دهد که پرونده او را با هرجه در آن است» پاره کنند. -. 


فلاح السائل: 8١‏ - 


مصباح الشيخ - . مصباح الشيخ: ۵۳ - : و کتاب‌های دیگر» مثل اين را به صورت مرسل بیان روايت كردهاند. - . البلد الامين: 
۰ — 


فلاح السائل: پیش از اين» تو را از صفت آمرزش خواهان آكاه ساختيم» پس اكنون به اين حديث از پیامبر صلی الله عليه و آله 
بنگر و تا می‌توانی» آداب آن را رعایت كن و در گفتار خودت راستگو باش چرا که تو يه گونه بنده خوار توبه می کنی» پس 
خواری بايد در خواسته‌ات و در زبان حال تو پدیدار باشد؛ و گفتی توبه خاضعانه» پس خضوع و فروتنی بايد در ظاهر گفتار و 
کردار تو نمایان باشد؛ و گفتی توبه فقيرانه» پس بايد نحوه درخواست تو به صورت بنده فقیری در برابر صاحب اختیار بی‌نیاز 
و بز رگ باشد؛ و گفتی توبه شخص پریشان» يس بايد حالت تو مانند آن حالتی که از افراد پریشان به هنكام درخواست از 
بز رگ‌ترین افراد دیده می‌شود» باشد؛ و گفتی توبه بينواء يس بايد در دلت و چهره‌ات و اعضای تو اثر بینوایی و زاری همراه با 
راستی و پشیمانی وجود داشته باشد؛ و گفتی توبه پناهنده» يس بايد گریختن تو در آن حال به سوی خداء مانند گریختن کسی 
باشد که هولناک‌ترین ترس‌ها بر او جيره شده و از اين رو به سوی صاحب اختیار خود می كريزد و همچون پناهنده شدن کسی 
که برای خود» نه اختیار سودی دارد و نه اختیار ضررىء به او پناهنده می‌شود و در همه حالت‌ها با دل و جسم و گفتار و کردار 
از دیگران بریده و به او رو آورده است؛ يس تو ای بنده» اگر در اين جایگاه‌ها صداقت داشته باشی» خدای باشکوه سزاوار آن 


است که به دو فرشته دستور دهد پرونده گناهان تو را پاره کنند . 


يس گمان مبر اگر در حال غفلت و يا به صورت دروغ اين دعاها و آمرزش خواستن‌ها را بر زبان آورىء از گناهان بی‌شمار 
در سلامت خواهى بود. - فلاح السائل: 55 - 


** | تر جمه | 


«1+» 


اځ السائل» و من الْمَهِمَاتِ یداه بِمَوْلَانَا أمير الْمَؤْمِنِينَ صَلَوَاتٌ الله 
ص: ۸۳ 


.۲۰۱ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 
.۵۳ مصباح الشيخ ص‎ .۲-۲ 

۳ ۳ البلد الأموق ص ۲۰. 

۴- ۴. فلاح السائل ص ۲۰۱- ۲۰۲. 


ا عَقِيبَ الحْفس الصّلَوَاتِ: فمنْ دُعَائْهِ عقیب صَلَاءِ الْعَضر- اد اللّه و الم له و 11 


و ول و تا فرع ۱ ال ۾ ال الَظِيم مان الله الْعْدُوٌ و الْآصالٍ سَبِْحَانَ الله بالعشی ی و الإبكار- فَمْر بْحَانَ ال خی اة 
نط حون و لَه کنر فى الشماوات الزض و عم و جين نُظهرُونَ- ا عا مد نون و لام لی 


E‏ العالمین شمان ذی ملک و الْملكوت شمان ذى وت الى اا قرت 
شخان انم انم سشُریحان الله ه الح یوم بان ال على س يانه وَ تعالی شیوخ هدوس رب بُ المّائكو و الوح الهم إن 
دَلبى اف ی مُث جيرا یفوک و حَؤفى آنتی مشتجيرا بأنيكك و ری أنسى ممشتجيراً بتاك و لی أفسى مشتجيرا ہوک الم 
صل عَلَى مُححمّدٍ و آل محم و اغفز لی و ارْحَمنى نک حَمِيدٌ مَجِيدٌ الوم تم تورك فَوَدَيْتَ فلك الْحَدِدُ و عَظْم جلك 


شد ر ی 
م2 2 ۵ هه 


فعفورت 


لک الحم جک ریا أَكْرَمٌ الرجوو و جامک أغظم الجاء وَ عطیتک آفصل العطای ما ربا و تشکر و تُعْصَى تفر و تجیب 
الم له و کش اضر و ی من الكؤب و یی الْمَقِيرَ و كد َشْفِى السَقیم و لا بُجازی آ لاک أحل حَدٌ و نت أَرْحَمٌ الرَاحمِينَ (۱). 


:* | تر جمه ]«الحی القيوم» و صفت‌های دیگر بعد از آن دو در بعضى نسخه‌ها به عنوان صفت اسم جلا له الله و به صورت 
منصوب و در بعضى دیگر به عنوان بدل از ضمير و به صورت مرفوع آمده‌اند. در بيشتر موارد؛ اين دو صورت درست است؛ 


يس بی تو جه مباش. 
* | تر جمه | 


بيان 


ع و بر 


قال الجوهری الغدو نقیض الرواح و قد غدا یغدو غدوا و قوله تعالی بِالْعْدُوٌّ وَ اللآصالٍ (۲) أى بالغدوات فعبر بالفعل عن الوقت 
كما يقال أتيتكك طلوع الشمس أى وقت طلوع الشمس و قال الأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب و جمعه الأصل و الآصال و 
قال البیضاوی فى قوله تعالی و س سَبّځ بالعشی (۳) أى من الزوال إلى الغروب و قيل من العصر إلى الغروب إلى ذهاب صدر الليل 
و تکار من 


AF ص:‎ 


۲- ۲. الأعراف: ۲۰۵ الرعد: ۱۵ النور: ۳۶. 


بع ال عمران: ۴۱ 


طلوع الفجر إلى الضحى و قال الطبرسى فى قوله سبحانه فَمْبْحانَ اه (۱) أى فسبحوه و نزهوه عما لا يليق به أو ينافى تعظيمه من 
صفات النقص بأن تصفوه بما يليق به من الصفات و الأسماء و الامساء الدخول فى المساء و هو مجی ء ظلام الليل و الإصباح 
نقيضه و هو مجی ء ضياء النهار و له الثناء و المدح فى السماوات و الأرض أى هو المستحق لحمد أهلها لإنعامه عليهم و عَشْتیا 
أى و فى العشى و جین تُظهِرُونَ أى تدخلون فى الظهيره و هى نصف النهار(؟) 


و فى النهايه القيوم من أبنيه المبالغه أى القائم بأمور الخلق و مدبر العالم فى جميع أحواله أو القائم بنفسه مطلقا لا بغيره و هو مع 
ذلكك يقوم به كل موجود حتى لا يتصور وجود شى ء ولا دوام وجوده إلا به و السبوح و القدوس بالضم من أبنيه المبالغه و قد 
یفتح أولهما و مفادهما الطاهر النزه عن العيوب و النقائص و يمكن تخصيص آحدهما بتنزيه الذات و الآخر بتنزيه الصفات و 
الأفعال. 


** | ترجمه |فلاح السائل: از كارهاى مهم پیروی كردن از سرورمان اميرالمؤمنين صلوات الله عليه در تعقيبات نمازهاى ينجكانه 
است؛ از آن جمله» دعاى او در تعقيب نماز عصرء اين است: (منزه است خدا و ستايش مخصوص اوست و هيج خدايى جز الله 
وجود ندارد و خدا بزرككتر است» و هیچ نیرو و قدرتی جز به سبب خدای والای مرتبه بز رگ وجود ندارد؛ منزه است خداء 
در صبحگاهان و شامگاهان منزه است خداء در شبانگاهان و بامدادان؛ يس منزه است خداء در آن هنگامی که در شب وارد 
می‌شوید و آن هنگامی که در صبح وارد می‌شوید؛ و سياس او را در آسمان‌ها و زمين و شبانه و هنگامی که ظهر بر شما فرا 
می‌رسد؛ منزه است پرورد گار توء پرورد گار دارای عزت» از آنچه توصیف می کنند؛ و سلام بر فرستاد گان» و سياس خدایی ۳ 
که پرورد گار جهانیان است؛ منزه است خدای دارای فرمانروایی و ملکوت. منزه است خدای دارای عزت و جبروت» منزه است 
زنده‌ای كه هر گز نمىميرد» منزه است پایدار همیشگی» منزه است خدای زنده پاینده» منزه است والا مرتبه از همه والاتر منزه 


است و والا مر تبه گشته است» بسيار منزه و پاک است» پرورد كار فرشتگان و روح. 


خداياء گناهم مرا پناهنده به گذشت تو كرده و ترسم مرا پناهنده به ايمنى تو نموده و نيازمندىام مرا پناهنده به بی‌نیازی تو 


كرده و خوارىام مرا يناهنده به عزت تو نموده است . 


خدایا؛ بر محمد و خاندان محمد درود فرست و مرا بیامرز و بر من مهربانی كن كه تو ستوده گرامی هستی. خدایا؛ نورات 
کامل شد و هدایت یافتم» پس سياس باد تو را؛ و بردباریات بز رگ كشت و گذشت کردی» يس سياس باد تو را؛ ذات تو ای 
پرورد گار ماه بزركوارترين ذات‌ها است و مقام تو بزرگ‌ترین مقام‌ها و بخشش تو برترین بخشش‌ها است؛ اطاعت می‌شوی ای 
پرورد كار ماء پس تشکر می کنی؛ و نافرمانی می‌شوی و سپس می آمرزی؛ درمانده را اجابت می کنی و سختی را برطرف می.. 
کنی و از گرفتاری نجات می‌دهی و نیازمند را بی‌نیاز می کنی و بیمار را شفا می‌دهی و هیچ کسی نمی تواند موهبت‌های تو را 
سپاسگزاری کند و تو بهترین رحم کنند كان هستی.] - . فلاح السائل: ۲۰۲ - 


* | تر جمه | 


«1» 


قلاخ الاڈ لى»: و مِنَ الْمُهِمَاتِ الذّعَاءُ ع2 عفد عقیت الف ر تیا انب راء فَالمَة ريده الما صلواث الله لا ذْځُو به فى جل 
ايه مس ارات و و شوخان نف ار قوب شخان مَنْ بخصی عَدَّدَ لوب سْبِحَانَ من لا بَحْفَى علیه اف 
ی ان و ی ور العف یی تم جیار ی و نا لح ی ی و وله واه نژ عی 
یه اه علی جبیع تن َل یقن أطاعه و یمن عضاه تِن زجم فمن مه و ناب يما مت يديهم و الله لام ليد 

و لد لله ال المکان نع مان السَّدِيدٍ الژکان اْعزیز الصُلْطَانٍ میم لكأن الواح ان اج تن تیم 
ان اند لله الى امب عَنْ كل مخلوي یره بحقيقه وی و فده الوخت الم تذركة الاو ول حط به لاو 


لم یه مِقَدَارٌ و لغ , ومع اغباز له الک الْجَكارٌ الم قذ ری مکانی و عم کنایی و تطلغ عَلَى آثری و تلم ما فی فی 


ص: ۸۵ 


۱- ۱. الروم: ۱۷. 


۲- ۲. المجمع ج / ص ۲۹۹. 


El O ي‎ 


یرک و آنت یی عن عیذابی و ئا قي إلى رخمیک نلک بقفری |لیک و غناک عنی و بقذزتک عل و قله قتاع ملک 


6 هت 1 


نجل ذعانی ردا عَاء وَاقَقّ ملک إجابة و میت ی هذا ملسا وق منک خن و طلیتی مذ ا و تاس نا حدق 
عهرته ین مور وه و ما فث عجرة ین لیا وه و من نی بشوء من الْحَلَاِقٍ كلهم فَاغْلِئُِ آمین يا ركم الاحمین وَ 
نع ما نیت مه و اكشف علی ما دی کته و بش ز لی ما یت رَه آمین رب امین الم انز ع اجب و 
لبا و الكثر و الب و الْحَمَدَ و الضَّعْفٌ و الک و رفن و اش و اَم و الاو المکر و الْخدیعة و اه و الماد بن 
سَمْعِى وب ری و جمیع مجزارجی و خد باص یت ی یتیب و رضی با عم الاين ال صل على فک و آل معد و 
اغفز ذّنْبى و ای عَوْرَتَى و آمِنْ رَوْعَتَى و اجب مصد مد يتتى و آغن فٍی و یز اجتی و یی غترتی و اجمغ شغلی و کفنی ما 
نیو تیا غاب ی و تیا عضونی و ترا أو ملک با آزعمالاجبی اله رضت أخرى ایک ولج طَفرى ليك و 
شلف تفه ی یک ہما میت علیها رقا یلک و وف و م طععاً و انت الکریم لی ا فطع الرَجَاءَ و تا بُحَيْبُ الدّعَاءَ شلک 
بق إبْرَاهِيم ياك و موی کلیمتک و عیتری روک و مُحَمّدِ صلی الله عليه و آله ص فتك» و نيك أا تضررف وجهک 
ری نی على مول وی و تم ری 3 كف لیب ازع الراجمین و یا أخكم الا کمین الم جعل نَارِى عَلَى 
َنْ ظَلَمَنى و انزنی علی مَنْ عاکانی الُم لا كمل مص به بیتی فی دینی و لَا َمل الذنا أكبر د میتی و لا م علمی !هی طخ 
لی دینی الى هُوَ عضعه آثری و آضلخ لِى دُنیای اتی فبا معاشی و طلخ لِى آخرتی اتی یا مغایی و اجعل الَياة زياد لى 
من كل حير و عل ات راعة لی من 


ص: ۸۶ 


۳ 
ل 2 ۳ 
# 2 


کل شر 


الع الک عفر : ُب لو ماغث عَنّى الله أخينى قرا علفت الكتواة ترا لی و ونی ذا كانت الوا خير 
تكد فى لیب sy‏ رس اي e‏ 
1 و اساك الاضّ ا بغ لقص اء و ناک لد الط إلى وجهک الهم ای تهدیک لازشاد آثری و ء ذ بک مِنْ شر 

ى الم مت شوء و تفي ی از لی 4 یوب نتم ای ایک تفجیل عافیتک و صَبرا علی 


و 
ع 


یک و روج من الا ری میک الم إنّى آشه دک و آشهد مَلَائِكتك و عمَلة عَْشِك و أَشْهِدُ مَنْ فى الَماوات و مرا 


1١ 
با‎ 
8 


0 


فی اض آلک أَنْت الل TS‏ 
إا نت تدیغ الماوات ت و الْأَرْض یاک بل أَنْ کون شین + و الْمَكَوُنٌ لكل شین ن ء و الک ما کون ی ال 
شك رفك ری و إلى جک بعك ی خر و تا آمألکی ول و وا أَس فک الهم فَاغِْرْ لی فانک 

بی عَالِمُ و ا تعذییی فک ك عَلَىَ قَادِرٌ برخمیک با احم الاجمین الم دا ال خعه مه الابعه الا اه الرافعه صل على غرم 
لک علیک و نهم إلى pp‏ 
و عظم و أَكْرَمَ با تا ليت علی میلغ عنک 1 نم علی وخيكك الهم كما سَدَدْتَ به الى و فخت به ای اجعل عنامج شاه 
ناسنا و حجج يدانه نا سیب ؟ أن فى لق e‏ کک رین 


اما 
5 
۲ 
اوها 
11 
«عه 
3 
1 
a‏ 
مه 
لوا 
5 
هه 
3 
ب 
1 
«عه 
BN‏ 
5 
0 
اس 
o‏ 
«عه 
1۹ 
اما 
3 
اها 
5 
3 
«عا 
2 ۱ 


- 


مک :و كر كه و بر کی ذوفكه 3 بش کم و ع نکن على قفشل و آل تعفد كرات ليك وبر کو كدت على 
راهم و آل زيم نُك عبد مد معط مهد الیل الکطمی و کریم جزایک فى یی ی وهی لته يا 
له اد الل صل علی محمد و آل محم و علی جمیع تلانکیکک و یاک و رسك منم على ثيل وب میکائیل و 
ول و بل رز eS‏ 
و ا وا و تام عَلَى ای أَجْمَعِينَ مم الو د ل ا و الم لله ر 

لعالمین و لا عول 1ه هئ انیم و حشيى اله ثم الؤكيل و صلی ال على خن و آل و عله يرلا 


| تر جمه ]جو هری گفته است: «الغدوّ» در مقابل «رواح» است و «غداء يغدواء غدوا) - از همین کاربرد است. - کلام خدای 
متعال «بالغدوٌ و الاصال» - : الاعراف/ ۲۰۵ الرعد/ ۱۵؛ النور/ ۳۶ -» 


يعنى در بامدادان» كه از وقت. تعبير به فعل كرده است» جنانكه گفته می‌شود: «أتينكك طلوع الشمس» يعنى هنكام طلوع 
خورشيد؛ و گفته است: «الأصیل» وقت بين عصر تا مغرب است و جمع آن» «الاصل» و «الآصال» است. بيضاوى در مورد کلام 
خداوند متعال (و سبح بالعشی» - . آل عمران/ ۴۱ - 


گفته است: یعنی از نیمروز تا غروب. و گفته شده است: از عصر تا غروب. تا رفتن ابتدای شب؛ الابکارا» یعنی از طلوع سپیده 
دم تا هنگام بر آمدن آفتاب؛ طبرسی در مورد کلام خداوند سبحان «فسبحان الله» - . الروم/ ۱۷ - 


گفته است: یعنی او را تسبيح كوييد و از چیزی که سزاوار او نيست يا با بزرگ داشتن او از صفت‌های نقص منافات دارد؛ 
پاک بدانید. به اين صورت که او را به صفت‌ها و اسم‌هایی که شایسته اوست. توصیف کنید. «الامساء» یعنی وارد شدن در 
«مساء» و آن عبارت است از تاریکی شب؛ «لاصباح» مخالف آن است. یعنی آمدن روشنی روز؛ «له الثناء و المدح فى 
السار تو اا را ج او سر اوار اک اهل آسمان‌هاو میم استء زرا آنها تعمت :یفده است: او ع و بسن در 
وقت عشاء؛ « و حين تظهرون» یعنی وقتی که در آن داخل می‌شوید و آن همان نیمروز است. -. المجمع ۸: ۲۹۹ - در النهایه, 
«القيوم» از صیغه‌های مبالغه بیان شده است» یعنی کسی که به امور آفرید گان و گرداندن جهان در تمام حالت‌ها بيا خاسته 
است» با کسی که خود به خود و نه با کمک دیگری» پابرجا است و با اين وجود» هر موجودی به سبب او پابرجا است» به 
گونه‌ای که وجود و دوام هیچ موجودی جز به سبب او قابل تصور نیست. «السبوح» و القدوس» با ضمه» از صیغه‌های مبالغه 
هستند و حرف اول آنها با فتحه نيز خوانده می‌شود و دربردارنده پاکی و آراستگی از عیب‌ها و کاستی‌ها هستند؛ می‌توان یکی 
را به آراستگی ذات و دیگری را به آراستگی صفات و افعال خدا اختصاص داد. 


* | تر جمه | 


توضيح 


قال الجوهری جمع الله شملهم أى ما تشتت من أمرهم و فرق الله شمله أى ما اجتمع من أمره و قال ثارت القتيل و بالقتيل ثارا و 
ثوره أى قتلت قاتله يقال ثارتكك بكذا أى أدركت به ثارى منكك فى الغيب أى فى غيبه الخلق و الشهاده أى عند شهودهم و 


حضورهم و القصد التوسط بين الاسراف و التقتير و باد الشى ء يبيد هلك. 


إلى وجهكك أى ثوابكك و كرامتكك أو وجوه أوليائكك و الجهه التى منها تخاطب أحباءكك أو المراد بالنظر النظر بعين القلب و 
قال الجوهرى السنن الطريقه يقال استقام فلا-ن على سنن واحد و يقال امض على سنتكك و سننكك أى على وجهک و قال 
الفیرو ز بادى الكروبيون مخففه الراء ساده الملائكه انتهى و المضبوط فى أكثر كتب الدعاء بالتشديد. 


| ترجمه |فلاح السائل: و از كارهاى مهم بعد از نماز عصرء دعايى است كه فاطمه زهرا سلام الله عليها با آن در ميان نمازهاى 
پنجگانه دعا می کرد و آن عبارت است از: [منزه است خدایی كه درد دل‌ها را می‌داند» منزه است خدايى كه تعداد گناهان را 
به شماره می آورد» منزه است خدایی که هیچ پوشیده‌ای در زمين و آسمان بر او پوشیده نمی‌ماند» و سياس خدایی را که مرا 
نسبت به نعمت‌هایش ناسپاس و نسبت به برتری‌اش انکا رکننده قرار نداد يس هر جه خير است در اوست و او سزاوار آن 
است؛ و سياس خدایی را كه دلیل کاملی برای تمام آفربد گان» جه آنها که او را اطاعت کنند و جه آنها که نافرمانی ورزنده 
دارد؛ يس اگر رحم کند. از منت نهادن اوست و اگر عذاب کند به خاطر آن چیزی است که خودشان پیش فرستاده‌اند و 


خداء به هیچ وجه ستم کننده به بند گان نیست. 


سياس مخصوص خدایی است که والا مرتبه» بلند جایگاه» قوی يايه» فرمانروای باشکوه بز رگ منزلت» روشن دلیل» مهربان 
بخشنده » نعمت رساننده منت گزار است؛ سياس مخصوص خدایی است که از تمام آفربد گان كه حقيقت پرورد گاری و 
قدرت یگانگی او را می‌بیشد» پوشیده است؛ يس دید گان او را نبینند و آ گاهی‌ها به آن نرسند و اندازه تعيين كردن او را به 


تعین نکشاند و هیچ تفسیری او را به پندار نیاورد» چرا که او فرمانروای قدرتمند است. 


خداياء جايكاه مرا مى بينى و صدايم را می‌شنوی و بر کارهایم آگاهی داری و آنچه را که در دل دارم می‌دانی و هیچ چیز از 
كارهايم بر تو يوشيده نيست؛ برای خواستهام به سوى تو آمدم و نيازم را از تو خواستم و در خواستنم به توء زارى كردم و به 
خاطر فقر و نیازمندی و خوارى و تنگی و يريشانى و بینوایی» از تو درخواست كردم و تو پرورد گاری بخشنده در آمرزش 
هستى. غير مرا برای عذاب می‌یابی ولى من کسی غير از تو كه مرا بيامرزد نمىيابم» در حالى که تو از شكنجه كردن من بی.. 


هه ما ى 


نیازی و من به رحمت تو نیازمند» پس به فقری که نسبت به تو دارم و به بی‌نیازی که از من داری» و به قدرتی که بر من داری 
و ناتوانی که نسبت به تو دارم از تو می‌خواهم اين دعای مرا دعایی همراه با اجابت از سوی خودت. و این نشستن مرا نشستنی 
همراه با رحمت خودت. و اين خواسته مرا خواسته‌ای همراه با کامیابی از سوی خودت قرار دهی و هر کاری که بيم سختی آن 
را دار آسان سازی و هر جه از اشیاء که بيم ناتوانی آن را دارم با ز گشایی» و هركس از ميان تمام آفریده‌هایت که قصد بدی 
كردن به مرا داشته باشد» خودت بر او چیره باش. بپذیر ای بهترین رحم کنند گان و هرجه را که از سختی آن بیم دارم بر من 
سبكك كنء و هرجه را كه از گرفتاری آن بیم دارم» از من برطرف كن و هرجه را که از سختی آن بیم دارم» بر من آسان ساز. 


بيذير ای پرورد گار جهانیان. 


خدایاء خودبینی و خودنمایی و تکبر و ستم و رشک و ناتوانی و تردید و سستی و زیان و بیماری‌ها و خواری و نیرنگ و 
فریبکاری و گرفتاری و تباهکاری را از كوش و چشم و تمام اعضای بدنم ريشه کن كن و اختبارم را در آنچه که دوست داری 


و مورد رضایت توست» به دست بگیر» ای بهترین رحم کنند گان. 


خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست و كناهم را بيامرز و زشتىام را بيوشان و ترسم را ایمنی بخش و سختىام را 
تلافى كن و نیازمندی‌ام را برآورده ساز و خواستهام را آسان كن و لغزشم را ناديده بگیر و كارهاى يراكندهام را سامان ده و 
در برابر آنچه اندوهبارم می‌سازد» جه آنها كه از من يوشيده و جه برايم آشکار است و نيز در برابر آنچه مرا از تو می‌ترساند» 


خودت مرا بسنده باش» ای بهترین رحم کنندگان. 


خداياء کارم را به تو واگذار کرده‌ام و يشتوانهام را در پناه تو قرار دادم و خود را با جنایتی كه درباره آن انجام داده‌ام» به خاطر 
ترس از تو و با بيم و امید به تو تسليم کرده‌ام» و تو همان بزرگواری هستی که رشته اميد را قطع نمی کند و از خواستن مأيوس 
نمی گرداند؛ يس به حق ابراهیم دوست تو و موسی هم‌سخن تو و عیسی روح تو و محمد صلی الله عليه و آله برگزیده و پیامبر 
توء از تو می‌خواهم روی بزركوارت را از من بازنگردانی تا اينكه توبه‌ام را پپذیری و بر گریه و اندوهم رحم آوری و اشتباهم 


را ببخشىء ای بهترین رحم کنند گان و ای بهترین حکم کنندگان. 


خداياء انتقام مرا بر کسی که به من ستم کرده قرار بده و در برابر کسی که با من دشمنی می کند» يارىام کن؛ خداياء 
گرفتاری مرا در دینم قرار نده و دنیا را بزرككترين هدف من و نهایت دانایی‌ام مگردان؛ خداياء دینم را كه همان اصل و اساس 
کارهایم است. برایم نیکو قرار بده؛ و دنيايم را كه زندگی من در آن است. برایم سامان ده؛ و آخرتم را که بازكشتم به آن 


است. نیکو بنما؛ و زند گی را برایم افزونی از هر خوبی و مرگ را برایم آسودگی از هر بدی قرار ده. 


خداياء تو بسیار بخشنده‌ای و گذشت كردن را دوست می‌داری» يس از من د رگذر؛ خداياء تا زمانی که زند گی را برایم خوب 
می‌دانی؛ مرا زنده بدار و آن هنكام را كه مرگ برایم خوب باشد. مرا بمیران؛ ترسیدن از تو در نهان و آشکار و به کار بستن 
انصاف در هنگام خشم و خشنودی را از تو خواستارم؛ از تو ميانه روی در هنكام نیازمندی و بی‌نیازی را می‌خواهم؛ از تو 
نعمتی می‌خواهم كه هرگز از دست نرود و روشنی چشمی که پایان نپذیرد؛ از تو رضایت بعد از حتمی شدن تقدیر را 


خواستارم؛ از تو لذت نگریستن به رویت را خواستارم. 


خداياء از تو راهنمایی می‌خواهم که کارم روبراه شود و از بدی رساندن نفس خودم. به تو يناه می آورم؛ خداياء بد کردم و به 


شکیبایی در برابر گرفتاریات را و بیرون آمدن از دنیا به سوی رحمتت را می‌خواهم. 


خداياء تو را و فرشتگانت را و حمل کنند گان عرش تو را گواه می گیرم و هرچه در آسمان‌ها و ه رکه در زمين است» همه را 
گواه می گیرم که تو خدایی هستی که جز تو هیچ خدایی نيست و یگانه‌ای و هیچ شریکی برای تو وجود ندارد» و اینکه محمد 
صلی الله عليه و آله بنده و فرستاده توست. و از تو می‌خواهم که سياس مخصوص تو باشد که هیچ خدایی جز تو نو کننده.. 
آسمان‌ها و زمین» وجود ندارد؛ ای موجود قبل از وجود هر چیزی» و ایجاد کننده هر چیز و موجود بعد از آنکه هیچ چیزی 


ا 


خداياء به سوى رحمت تو چشمم را بالا آوردهام و به سوى بخشند گی تو دستم را دراز كردهام» پس محرومم نکن كه من از 


تو درخواست می كنم و عذابم نكن كه من از تو آمرزش می‌خواهم؛ خداياء مرا بيامرز که تو بر من دانايى و عذابم نكن كه تو 


بر من توانایی به خاطر رحمتی که داری» ای بهترين رحم کنند گان. 


خداياء دارنده وحمت كسترده و درود سؤدمد و بالابر ندف بر بزو گوازتزيم آفریده‌انت سیت به لوو دوست داشتنی ترین آنها 
براى تو و آبرومندترينشان در پیشگاه تو» محمد» بنده و فرستاده‌ات» اختصاص يافته به يرفضيلت ترين دستاويزهاء درودی 
باشكوهتر و کامل‌تر و والاتر و بزرككتر و گرامی‌تر از آنجه بر هر ابلاغ كننده از سوى تو وامانتدار وحى خودت فرستاده‌ای» 
بفرست؛ خداياء همچنان كه نابینایی را با او برطرف كردى و راه هدايت را با او گشودی, راه‌های پیمودنی او را شيوه عمل ماء 


و دلايل برهانش را سببى براى ما قرار ده تا با اقتدا به او» به سوى تو كام برداريم. 


خدایا؛ به اندازه گنجایش آسمان‌های هفتگانه و كتجايش طبقات آن و كتجايش زمین‌ها و كنجايش بين آن دو و گنجایش 
عرش پرورد كان بزر كوان هاءو میزان پرورد كار بخشنده ماء و مداد کلمات پرورد گار واقعا چیره ماء و گنجایش بهشت و 


گنجایش آتش» و به تعداد آب و خاک و به تعداد آنچه دیده می‌شود و آنچه به ديده نمی‌آید» تو را سياس باد . 


خداياء درودها و خجستگی‌ها و بخشش‌ها و آمرزش و مهربانی و خشنودی و فضل و سلامت وياد ونور و شکوه و نعمت و 
خوبیات را بر محمد و خاندان محمد قرار ده» همچنان که بر ابراهیم و خاندان ابراهیم درود فرستادی و بخشش کردی و 
مهربانی نمودی» که تو ستوده گرامی هستی؛ خداياء به محمد بز رككترين دستاویز و بزرگوارانه‌ترین پاداش را در سرای دیگر 


عطا كن تا در روز قيامت او را بز رگ داشته باشی» ای خدای هدایت. 


خداياء بر محمد و خاندان محمد و بر تمام فرشتگانت و پیامبرانت و فرستاد گانت درود فرست. سلام بر جبرئیل و میکائیل و 
اسرافیل و حمل کنند گان عرش و فرشتگان نزدیکی جسته به خودت و نویسند گان بز رگوار و مقرب در گاه خداء و سلام بر 
همه فرشتگان تو» و سلام بر پدرمان آدم و مادرمان حواء و سلام بر همه پیامبران و راستان و شهدا و نیکان و سلام بر همه.. 
فرستاد گان» و ستایش مخصوص خدای پرورد گار جهانیان است و هیچ نیرو و قوتی جز به سبب خدای والا مرتبه بز رگ وجود 
ندارد» خدا برای من بسنده است و او خوب حمایتگری است» و درود خدا و سلام فراوان بر محمد و خاندان او.] -. فلاح 


ENTE 

[ترجمه] 

«¥» 

لاح الشَائلء: و یت الْمَهِمَاتِ دعوات تناها عن الاق عليه السلام غقیب کل واحَدو من الوا الْمَفْرُوضَاتِ و من 
الْمُهِمّاتِ عم الصَاوق عليه السلام بعد اضر و قذ قدا لاه عِنْدَ ما حص بقریضه الظهر پروابهمعاوبه ن عار لكل صَلَاءِ 
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مِنَ الْمَفْوُوضَاتٍ الذّعَاءُ 
ص: ۸۸ 


.۲۰۶ -۲۰۲ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 


ا ال 


ا رب امین و صلی الله عى محم حاتم ال و عَلَى آلهالطاهرین ن الهم صل علی محمد مد و آل مُحَمّدٍ فى الیل ذا 
یکی و صل علی محئ و له فى اهار إا ی و صل علی محمد و آل فی الاجر و وی و صل علی محئ و آله ما لاح 
دان رد ان وا نا نز دوعس يل وتام ملس طريع و جر الم اجعل 


عع 


e REN‏ ۹ سل ان | إِذَا وف ین کنو ای إذا خر ست ست ال لش بالاءِ علیک الله 
عل نره و ازغ رجت و أظهز حه ته yT‏ 


هبو« ب وخ حفر و ان معقد یاب و مدع نم حه كثيرَة و تیلم یا دا ال و الإ کرام و 
ال و ارام الم ای اس اس 
رل به شلطانً أؤ ول لک م ما لا ألم الُم نی أشألك موجبات زخعیک و عزانم م مَغْفرَتِك و امه مِنْ کل بر و السلا 
ین کل ثم و سالک اف له و اجه من ار الم صل علی مُححمدِ و آل مب و اجعل یی فی صناتی و دُعَانَى پر کہ 
ھر بای و کشت بها كنب و كم بها عت و زا نیز تلعب آری ونیا ری ذب بها ازیو 

فوج بها عمی وقد لی بها غمی و تشفی بها شفمی و ينها حزق و تجلو بها خژنی و تَقْضِى بها 5 نی و تَجْمَعٌ بها شفلی و 


ميض بها وجھی و اَل ما عند ک عبر لی الم صل علی مُعمد و آل مُحمد و ا نم لی دا عقوت و لا كزباً إلا كسمه و 
لا وف إلا آمَمَهُ و لا سُّهْماً إلا مه مه و لا عا إلا وجه و َا عم أدهي و لازنا سمه و ًا ديا إ 
َا عاجه ال قضیتها و ل دغوة اجه و معا إل أغطيها وَل مه كيه 


3 


۱ 


اوها 


1 


ص: ۸۹ 


الاخ ننه الل اطیرف ى مق العاقيات و الآفات و اللات قا أطيق ما ا أطرق ضوف الا بکک الله أششی ظ 
:ل صر درت می فين او ب و البلیات ما ایی و حبق ی ر معطا 


2 2 2 2 2 
بح و رس 


ذلى مش تجيراً بعڑک و شعری ھی تيجا ويك و انی وجھی افبلى القَاِى منتجيراً پوجھک نیقی با ال 
كل من ن ع وبا مکو کل شنم ل علی محمد و آل مه و اضرف عَنَى و عَنْ أفلى و یالیو یی و أَهْلٍ حُرَائتَى و 
نی فیک 2 ر کل ذى َر و شو کل جار عنید و شیطان مرب و سُلْطَانِ عجار و عَدُوٌ اهر و اس ماد وك لاود ين 


سے 


َو ماه و اه وا دب فی الیل الا ونر فاق ارب و العم و تاجن و انس و ود پیزعک الم یه 


لبیل تام و أشألك ألا س عع و ها و ا و لا ذاو ارفا و لا حرف و لاغطها و صیرا و ا ود و لا أجل الب 


وأ على براق خافن اق ال الذى نفك عت أَهْلَهُ فى کتابیک لت هم بان موضوض مب یر مذبرین عَلَى 


2 


طاعیک و طاعه روک صلی الله عليه و آله كَائِماً بعقک یر جاح ي لآلَاتك و و لامها ندا لألیانک و نا مُوَالِياً لأدانکک با 
کر : الل اجترل ذعانی ذ فى الْمَفُوع تیاب و یی عل دک وجيهاً فى ای و ال خزه و من مرن این لا نموف 
ee‏ 00 بن لعن نَ و وتات يا خر الَْافْرِينَ الْحَمِدُ له 
الق فی عت خلا كانت على اة ۹ 


مِضصْبَاح | شي 2 و البلد امین 0 وَ خنه الأمَانِ» و منهاخ 
ص: ۹۰ 


.۲۰۸ -۲۰۶ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 


يكيم مصباح الشيخ ص ۳- ۵۵. 
بك # الك الاين ص ۲۱: 


لصاح و غَيْرهَا مُوْسَلَا: مه لا أنَّ الصّلَاة عَلَى ال عليهم السلام مد كور فى الْجَمِيع فى الْمَوَاضِع. 


و فيها أصبح بدل أمسى فى المواضع و هو أنسب كما ذكره الكفعمى حيث قال لفظ أمسى هنا أليق من أصبح لأنه ما كان قبل 
الزوال يقال فيه أصبح و ما بعده أمسى (۱) انتهى و فيها و أعوذ بدرعكك الحصينه التى لا ترام أن تميتنى غما أو هما أو مترديا أو 
هدما أو ردما أو غرقا أو حرقا أو عطشا أو شرقا أو صبرا أو قودا أو ترديا أو أكيل سبع أو فى أرض غربه أو ميته سوء و أمتنى 
على فراشى إلى قوله عنم بان مَوْصُوصٌ على طاعتكك و طاعه رسولک مقبلا على عد وک غير مدبر عنه قائما بحقكك غير 
جاحد لآلائكك و لا معاند لأوليائكك و لا ممال لأعدائكك يا كريم إلى آخر الدعاء. 


و لنوضح بعض آلفاظه لاح بدا و ظهر و الجديدان الليل و النهار و الخافقان المشرق و المغرب و اطرادهما بقاؤهما و الحاديان 
اليل و النهار كأنهما یحدوان بالناس لیسیروا إلى قبورهم کالذی بحدو بالابل و قال الکفعمی الحادیان الذی یحدو للابل ليلا و 
الذی يحدو لها نهارا و الأول آظهر ما عسعس أى أقبل أو آدبر كما مر و ما ادلهم ظلام على وزن اقشعر أى اشتدت ظلمته و 
الظلام ذهاب النور و آول اللیل و ما تتفس صبح أى ظهر و عبر عنه بالتتفس لهبوب النسیم عنده فكأنه تنفس به. 


و خطیب القوم فى اللغه کبیرهم الذی بخاطب السلطان و يكلمه فى حوائجهم و فى النهایه الوفد هم الذین یجتمعون و پردون 
البلاد واحدهم وافد و کذلک الذین یقصدون الأمراء لزیاده أو استرفاد و انتجاع و غير ذلك انتهی و المعنی أنه صلی الله عليه و 
آله فى القيامه يكلم عن آمته عند الله و يشفع لهم. 

المكسو حلل الأمان قال الشيخ البهائى ره المراد أمان أمته من النار فان الله تعالى قال له و وف بُغطیک رَبك قَتَوْضى (1) و 
هو صلی الله عليه و آله لا-یرضی بدخول أحد من أمته فى النار كما ورد فى الحديث و حلل الأمان استعاره و ذكر الكسوه 
ترشيح. 


ص: ۹۱ 


.١ -١‏ البلد الأمين ص ۲۱. فى الهامش. 


۲ ۲. آخر آيه من سوره الضحى. 


و قال الكفعمى أحزنه أمر غمه و الحزن و الحزن خلاف السرور و أحزنه غيره و حزنه قاله الجوهرى و الفرق بين الغم و الحزن و 
الهم أن الهم قبل نزول الأمر و هو يطرد النوم و الغم بعد نزوله و هو يجلب النوم و الحزن أسفكك على ما فات و الفرق بين 
الخوف و الحزن أن الحزن آسفک على ما فات و يرادفه الغم و الخوف على ما لم يأت و يرادفه الهم و الحزن تألم الباطل بسبب 
وقوع مكروه يتعذر دفعه أو فوات فرصته أو مرغوب فيه يتعذر تلافيه و الخوف تألم الباطن بسبب مكروه يمكن حصول أسبابه 


أو توقع فوات مرغوب فيه تعذر تلافيه قاله الشيخ مقداد فى شرح النصیریه(۱) 


و الفرق بين الحزن و الغضب أن الأمر إن كان ممن فوقكك أحزنكك و إن كان ممن دونك أغضبك قاله إبراهيم بن محمد بن 


أبى عون الكاتب فى كتاب الأجوبه انتهى. 


و فى القاموس حزانتكك عيالكك الذين تتحزن لأمرهم و المارد و المريد العاتى الشديد و المراصد المراقب الذی يرصد الوثوب 
و الراصد الأسد و فى النهايه فيه أعيذكما من كل سامه و هامه السامه ما يسم و لا يقتل مثل العقرب و الزنبور و نحوهما و الهامه 
كل ذات سم يقتل و فى حديث ابن المسيب كنا نقول إذا أصبحنا نعوذ بالله من شر السامه و العامه السامه هاهنا خاصه الرجل 
يقال سم إذا خص انتهى. 

و قال الجوهرى ردى فى البثر و تردى إذا سقط فى بئر أو تهور من جبل و قوله لا ردما ی بأن يجعل فى بيت و يردم بابه حتى 
يموت أو بأن يجعل بين ردم مبنى أو بأن يسقط عليه جدار قال الفيروزآ بادى ردم الباب و الثلمه سده كله أو ثلثه و الردم 
بالتسكين ما يسقط من الجدار المنهدم و قال الكفعمى ردما أى مردوما أى ضرب الردم بينه و بين الحياه حاجزا فوق حاجز و 
الردم السد المتراكب 


ص: ۹۲ 


.١ -١‏ يعنى الأنوار الجلاليه فى شرح الفصول النصيريه» و الفصول أصله فارسی لخواجه نصير الدين الطوسی نقله الى العربيه 
ركن الدين محمّد بن على الجرجانى تلميذ العلامه الحلْىَ و الفاضل المقداد شرح تلك النسخه المعربه بعنوان قال أقول. 


بعضه على بعض و الثوب المردم هو المرقع الذى رقاعه بعضها على بعض. 


و الشرق الشجا و الغصه اللذان يموت الإنسان منهما و فى الحديث يؤخرون الصلاه إلى شرق الموتى أى إلى أن يبقى من 
الشمس ما يبقى من حياه من شرق بريقه عند الموت و قوله أو صبرا أن يحبس للقتل حتى يموت و فى الحديث نهى عن قتل 
الدواب صبرا و هو أن تحبس ثم ترمى حتى تقتل و منه الحديث فى الذى أمسكك رجلا و قتله آخر فقال اقتلوا القاتل و اصبروا 
الصابر أى احبسوا الذى حبسه للموت حتى يموت كفعله به و منه يقال للمضروب عنقه قتل صبرا أى محبوسا ممسكا على القتل 
و كل من حبس لقتل فهو قتيل صبر قاله الجوهرى و الهروى انتهى. 


و قال الفیروزآبادی القود بالتحریک القصاص قوله عليه السلام و لا ممال أصله مهموز يقال ملأه على الأمر و مالأه ساعده و 


**[ترجمه آجوهری گفته است: «جمع الله شملهم»» یعنی کارهای پراکنده‌شان راء و «فرق الله شمله»» بعنی کارهای گرد آمده‌اش 
را؛ و گفته است: «ثأرت القتيل و بالقتيل راف ثوره)» بعنیی کشنده‌اش را کشتم؛ گفته مى شود: «تأرتكك بكذا»» يعلنى به وسبله... 
آن انتقام خونم را از تو گرفتم. . «فى الغیب» بعنی در نبود آفرید گان و «الشهاده»» بعنی در هنگام شاهد بودن و حضور آنان. 


«القصد». یعنی میانه زوی بين اسراف و سخت گرفتن؛ «باد الشىء» سيد): از بين رفت. 


«إلى وجهکك». یعنی واب و بزرگواری تو» يا روی دوستداران تو و جهتی که از آن جهت» دوستدارانت را مورد خطاب قرار 
می‌دهی يا اينكه منظور از دیدن دیدن به چشم دل باشد. جوهری گفته است: «السنن» يعنى روش؛ گفته می‌شود: «استقام 
فلمن على سنن واحد» - به همان معنى است. - و گفته مىشود: «امض على سنتكك و سننک»» يعنى به راه و روشت. 
فيروزآبادى گفته است: «الکروبتون» بدون تشديد راء» يعنى مهتران فرشتگان. يايانء -ولي در بيشتر کتاب‌های دعاء با تشديد 


نوشته شده است. - 
* | تر جمه | 
»¥« 


اد مه فی الْحلَيه لأبى تُعيم: 0 ال کل ؤم بغ لاه اصح و ضر له العضر- لاإ إا الله وَحدَه لا شریکک لَه له املك و 
4 یو پیت وق و بیترت ووو الك وشو على لد ئ ۽ قَدِيرٌ ماه مرو و سبْحَانَ الله و 
مدو ماه مرو لم یکت من الْكَافلِينَ و مح زا حَطَايَاة و ز کانث مثل زبد البخر(۱). 

| ترجمه افلاح السائل: و از کارهای مهم دعاهایی بود که از امام صادق عليه السلام برای ادامه هريكك از نمازهای واجب 


قبلا ذ کر کردیم 


از مهمترينهاء دعای امام صادق عليه السلام بعد از نماز عصر است که پیش از اين» سند آن را در دعای مخصوص تعقیب 


نماز ظهر» که از معاویه بن عمار روایت شده بود» بیان کردیم. برای هر نماز واجبی دعای مخصوصی وجود دارد و دعای 


مخصوص بعد از نماز عصر اين است: 


[سپاس خدایی را كه پرورد گار جهانيان است. و درود خدا بر محمد» آخرين ييامبران و بر خاندان پاک او؛ خداياء بر محمد و 
خاندان اوه در شب. آنگاه كه فراكير شود درود فرست؛ بر محمد و خاندان او در روزء آنگاه که روشن گردد درود فرست؛ 
بر محمد و خاندان او در آخرت و دنیا درود فرست؛ بر محمد و آل محمد درود فرست تا آن زمان که شب و روز پدیدار مى.. 
شوند و مشرق و مغرب پابرجا هستند و شب و روز آواز می‌خوانند و تا آن زمان که شب يشت می گرداند - با روی می آورد 


- و تاریکی فراگیر می‌شود و صبح دمیده می‌شود و سپیدی صبحء روشن می گردد. 


خا خمد زا سان گروم م هان وازة شده بر خودت و آراسته شده به لباس ایمنی به هنكام ایستادن در پیشگاه خودت؛ 
و ستایش كوينده تو در آن هنگامی که زبان‌ها همه گنگ شوندء قرار ده؛ خداياء منزلت او عالى کن و درجه‌اش را بالا ببر و 
دليلش را پیروز گردان و شفاعتش را بپذیر و او را به مقام ستوده‌ای که وعده داده‌ای» بر گزین» و هرجه را كه ايجاد کنند گان 
از امت او بعد از او ايجاد می کنند» بر او ببخش؛ خداياء به روح محمد و خاندان محمد از جانب من درود و سلام بفرست و از 


جانب آنان بر من درود فراوان و سلام بر گردان» ای صاحب شكوه و بز ر گواری» و برتری و بخشش . 


خداياء از گمراهی‌های فتنه‌هاء جه آشكار باشند و جه پنهانی» و از گناه و ستم ناروا و از اینکه بدون دليل» شريكى برايت قرار 
دهم يا بدون آگاهی» جيزى در باره تو بگویم» به تو يناه می آورم. خداياء از تو سببهاى رحمت تو را و آنچه را که باعث 
آمرزش تو می گردد؛ و بهره بردن از هر خوبى و سالم ماندن از هر بدى را می‌خواهم. از تو» دستيابى به بهشت و رهايى از 
آتش را خواستارم. خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست و در نماز و دعايم بركتى قرار ده كه با آن» دلم را پاک 
كردانى و كرفتارىام را با آن بزدايى و ترسم را با آن به ايمنى رسانى و گناهم را با آن بيامرزى و كارم را با آن» نيكو سازى 
و نيازمندىام را با آن به بی‌نیازی رسانى و سختىام را با آن ببرى و غصه‌ام را با آن برطرف كنى و غمم را با آن آرام نمايى و 
بیماری ام را با آن درمان کنی و بیمم را با آن» ايمن سازی و ناراحتی‌ام را با آن از بين ببری و بدهی‌ام را با آن ادا کنی و 


کارهای پراکنده‌ام را با آن» جمع نمایی و رویم را با آن سفید گردانی» و آنچه را که پیش توست برای من خوبی قرار ده. 


خدایا؛ بر محمد و خاندان محمد درود فرست و هیچ گناهی را برای من باقی مگذار جز آنکه بخشیده باشی و هیچ گرفتاری را 
جز آنکه برداشته باشی و هیچ ترسی را جز آنکه به ایمنی رسانده باشی و هیچ بیماری را جز آنکه شفا داده باشی و هیچ 
اندوهی را جز آنکه با زگشوده باشی و هیچ غصه‌ای را جز آنکه برده باشی و هیچ ناراحتی را جز آنکه بركرفته باشی و هیچ 
بدهی را جز آنکه ادا کرده باشی و هیچ دشمنی را جز آنکه مرا در برابر او بسنده باشی و هیچ نیازی را جز آنکه برآورده باشی 
و هیچ دعایی را جز آنکه اجابت کرده باشی و هیچ خواسته‌ای را جز آنکه بخشیده باشی و هیچ امانتی را جز آنکه بر گردانده 


باشی و هیچ فتنه‌ای را جز آنکه دور کرده باشی. 


خدایا؛ سختی‌ها و آفت‌ها و بلاها را از من دور کن» جه توان دور كردن آن را جز با کمک تو داشته باشم و جه نداشته باشم؛ 
خداياء ستمم مرا پناهنده به گذشت تو کرده و گناهانم مرا پناهنده به آمرزش تو نموده و ترسم مرا پناهنده به ایمنی تو کرده و 
نيازمندىام مرا پناهنده به بی‌نیازی تو نموده و خواری‌ام مرا پناهنده به عزت تو نموده و ناتوانی‌ام مرا پناهنده به نیروی تو کرده 


و وجود گناهکار از بين رفتنی‌ام مرا پناهنده به ذات پایدار و جاودانه تو کرده است. 


ای موجود قبل از هر جيز و ای به وجود آورنده هر چیز» بر محمد و خاندان محمد درود فرست و از من و خانواده‌ام و دارايىام 
و فرزندانم و کسانی که غمخوار آن‌هایم و برادران دینی‌ام» بدی هر دارنده بدی و بدی هر ستمگر کینه توز و شیطان سر کش 
و فرمانروای ستمکار و دشمن سلطه گر و رشک خورنده ستیزه جو و آشوبگر راهزن و بدی هر نيش دار و گزنده و هر جنبنده 
در شب و روز و بدی بدکاران عرب و عجم و بد کاران جن و انس را دور كن و به دز محکم تو که نابود نمی‌شود يناه می... 
آورم. از تو می‌خواهم مرا با غم و غصه و با افتادن و خفه شدن و غرق شدن و سوختن و با تشنگی و با مرگ تدیجی و یا به 
خاطر قصاص و يا خوراک درند گان شدن نمیرانی» بلکه با سلامتی در بستر یا در صفی که اهل آن را در کتابت ستوده و 
فرموده‌ای: «کآنهم بنیان مرصوص» [گویی بنایی ريخته شده از شرب اند.1» با حالت رو آورنده و نه يشت کرده به اطاعت از 
تو و فرستاده تو صلی الله عليه و آله و بيا خاسته برای حق توء بدون اينكه موهبت‌های تو را انکار كنم و با با دوستدارانت 


دشمنی ورزم و یا با دشمنانت دوستی کنم بمیران» ای بزر گوار. 


خداياء دعایم را در جایگاه بالاء اجابت شده قرار ده و مرا در دنیا و آخرت» نزد خودت آبرومند و از نزديكك شده‌ها بگردان؛ 
همان کسانی که نه ترسی برای آنان هست و نه اندوهگین می‌شوند. و مرا و يدر و مادرم را و همه فرزندان يدر و مادرم و 
فرزندان خودم و فرزندان آنها از مردان و زنان مومن را بیامرز» ای بهترین آمرزند گان؛ سياس مخصوص خدایی است که نماز 


را که بر مؤمنان نوشته شده وقت‌دار است» از ناحيه من ادا تمود.) -. فلاح السائل: ۲۰۸-۲۰۶ - 
مصباح الشيخ - . مصباح الشيخ: ۵۵-۵۳ -» و البلد الامين - . البلد الامين: ۲۱ -) 


و جنه الامان و منهاج الصلاح و غيرها: مثل همین را به صورت مرسل ذكر كردهاند؛ با اين تفاوت كه صلوات بر خاندان پیامبر 
عليهم السلام در همه آنها ذكر شده است» و در آنجاء به جاى «أمسى» در تمام موارد» «أصبح» آمده است و اين» همان‌طور که 
کفعمی گفته است. مناسب‌تر است. وی گفته است: واژه «أمسى» در اینجا شايستهتر از «أصبح» است؛ زيرا هر جيزى كه قبل از 
نيمروز باشدء در آن» لأصبح) و به بعد از آن» «آمسی» گفته می‌شود. - . البلد الامین: ۲۱ (در حاشیه) - پایان. و در آن آمده 
است: «و أعوذ بدرعكك الحصينه التى لا- ترام أن تميتنى غماً أو همّاً...) [و از اينكه مرا با غم و غصه و با افتادن و خفه شدن و 
غرق شدن و سوختن و با تشنگی و با مرگ تدريجى و یا به خاطر قصاص و يا خوراكك درند گان شدن يا در سرزمين غربت و 
یا با بد مردن بميرانى» به دز محكم تو كه نابود نمی‌شود يناه می آورم؛ مرا در بسترم بمیران.) تا عبارت «كأنهم بنيان 
مرصوص» [ گویی بنایی ريخته شده از شرب اند.)» در اطاعت از تو و از فرستاده تو صلی الله عليه و آله با حالت رو در رو با 
دشمن تو و نه يشت کرده به آنهاء و بيا خاسته برای حق توء بدون اينكه موهبتهاى تو را انكار كنم و با با دوستدارانت 


دشمنی ورزم ويا به دشمنانت متمایل گردم» بميران» ای بزرگوار.... تا آخر دعا. 


توضیح بعضی از واژگان آن: «لا-ح» یعنی آشکار و ظاهر شد؛ «الجدیدان» یعنی شب و روز؛ «الخافقان» مشرق و مغرب؛ 
«اطرادهما» یعنی باقی بودن آن دو؛ «الحادیان» شب و روز گویی برای مردم آواز می‌خوانند تا به سوی قبرهایشان روند» 
همانند کسی که برای شتر آواز می‌خواند. کفعمی گفته است: «الحادیان»» یعنی کسی که شب برای شتر آواز می‌خواند و 
کسی که روز برای آن آواز می‌خواند؛ ولی اولی آشکارتر است. «ما عسعس» همان گونه که گذشت. یعنی رو کند و يشت 


کند. «و ما ادلهم ظلام» بر وزن «اقشعر)» يعنى تاريكىاش بيشتر شد؛ و «الظلام»» يعنى رفتن روشنایی و ابتدای شب. «و ما تنفس 


صبح۰ يعنى يديدار شود؛ به خاطر وزيدن باد در صبح كه گویی با آن نفس می كشدء از آن تعبير به «تنفس» شده است. 


«خطيب القوم» در لغت يعنى بز رگ آنان» کسی كه با حاكم روبرو می‌شود و درباره نيازهاى آنان با او سخن می گوید. در 
النهايه آمده است: «الوفد»» يعنى كسانى كه جمع می‌شوند و شهرها را می گردند و هر یک از آنان» «وافد) انك اكه افراد 
به خاطر زياده خواهى يا يارى و احسان خواستن و چیزهای دیگره به سوى فرمانروایان می‌روند. يايان. معناى عبارت اين است 


که فار صلی اله و آله در قیامت از طرف ای سخن می گوید و برای آنان شفاعت می کندد. 


«المسكوٌ حلل الأمان»» شيخ بهایی - که رحمت خدا بر او باد - گفته است: منظور از آنء امان دادن امتش از آتش است؛ چرا 
که خداوند متعال نه او فرموده است: «و لسوف تعطكك ریک فترضی». -. آیه آخر سوره الضحی - و بزودی پرورد گارت 
تو را عطا خواهد داد تا خرسند گردی. و او صلی الله عليه و آله» همان طور که در روایت آمده است. با وارد شدن حتی 


يكك نفر از امتش در آتش راضی نمی‌شود و «حلل الأمان» استعاره است و ذکر «الکسوه» برای زیبا ساختن آن است. 


کفعمی گفته است: «أحزنه أمر) يعنى غمگین ساخت و «الخزن» و «الحرّن» مخالف شادى است و «أحزنه غيره و حزنه) - به 
همین معنا است. - جوهری اين را گفته است. فرق بين «الغتّ» و «الحزن» و «الهم» اين است که هت قبل از پیش آمدن کاری 
است و آن» خواب را می‌برد؛ و عم بعد از اتفاق افتادن کاری است و آن» باعث خواب می‌شود؛ و حزن» افسوس خوردن بر 
چیزی است که از دست رفته است. فرق بين «الخوف» و «الحزن» اين است که حزن. افسوس خوردن بر چیزی است که از 
دست رفته است و مترادف با غم است ولی خوف» تأسف خوردن بر چیزی است که به دست نیامده است و مترادف با هم 
است و حزن» ناراحتی درونی به خاطر اتفاق ناپسندی است که دور كردن آن» دشوار بوده يا فرصت آن از دست رفته باشد» يا 
مورد علاقه بوده ولی جبران آن» ناممکن باشد. شيخ مقداد در شرح النصیریه -. یعنی «لانوار الجلالیه فى شرح الفصول 
النصیریه». اصل کتاب «الفصول» فارسی و از علامه نصير الدین طوسی است که رکن الدین محمد بن على جرجانی» شاگرد 
علامه حلی آن را به عربی ب رگردانده و فاضل مقداد» نسخه عربی آن را به صورت «گفته است؛ می‌گویم» شرح کرده است. - 
اين را گفته است. فرق بين «الحزن» و «الغضب» اين است که اتفاق اگر از سوی کسی بالاتر از تو باشد» باعث حزن تو و اگر از 
سوی کسی پایین‌تر باشد» باعث غضب تو می گردد؛ اين را ابراهيم بن محمد بن ابی عون الکاتب در کتاب «الاجوبه» گفته 


است. پایان. 


در القاموس «حزانتکك» یعنی اهل خانواده ات که به خاطر کار آن‌ها اندوهگین می‌شوی و «المارد» و «المربد»» یعنی بسیار 
سر کش؛ و «المراصد» یعنی کمینگاه‌هایی که در آنجا برای جستن کمین می گیرند؛ و «الراصد» یعنی شیر. در النهایه» در اين 
دعا آورده است: «اعيذ کمامن کل سامه و هامّه» «سامّه» یعنی هر چیزی که سم دارد ولی نمی کشد؛ مثل عقرب و زنبور و 
مانند اين دوء و الهامه» يعنى هر سم داری که م ىكشد. در حديث ابن مسیب به هنكام صبح كردن می گفتیم: «نعوذ بالله من 
شر السامّه و الهامّه» که در اینجاء «السامّه» فقط مرد است؛ هنگامی که اختصاصی شود گفته می‌شود: «سمْ». پایان. 


جوهری گفته است: «ردی فى البثر» تردّى): وقتی که در چاه افتاده باشد» با از كوه ر ده عیرست الا رومااه بعتی هه از 
صورت که در خانه‌ای قرار داده شود و در آن بسته شود تا اينكه در آنجا بمیرد» يا اينكه بين در بسته شده گذاشته شود يا 


دیوار بر روی او فرو ريخته شود؛ فیرو زآبادی گفته است: «ردم الباب و الثلمه»» یعنی بستن تمام يا یک سوم آنء و «الردم» با 


كوو کی دق که از ذبوار رات شان اداو کی که اميك ردا ی فاضله اداه مده يع من اوه 
زندكى مانعى روى مانع انداخته شده است و «الردم» سدى است كه قسمتى از آن روى قسمت دیگر فشرده شده است؛ و 


«الثوب المردم»» يعنى لباس پاره دوزى که بعضى از وصله‌ها روى بعضى دیگر قرار داشته باشد. 


ار يحي افةو صانق که اسان اذ ان دوم مرک در لت آمله اس که وروق الصا إلى شرق الوت 
یعنی تا زمانی که از خورشید. چیزی به اندازه زند گی کسی که اندوه در رگ‌هایش هنكام مرگ رخنه کرده باقی بماند. 
ارت أو راب نمی یه خاطر کک دک ی اتی كد خا ]كه سر وه در مایت از کن راتات به ورت (صیر له 
شده و آن عبارت است از اينکه آنها را زندانی کند و سپس سنگ بزند تا اینکه بمیرد؛ و از آن جمله» حدیثی درباره کسی 
است که شخصی را بگیرد و دیگری او را بکشد» پس فرموده است: کشنده را بكشيد و نگهدارنده را نگهدارید؛ یعنی کسی را 
که برای مردن نگه داشته بود» زندانی كنيد تا همانند کاری که با او کرده بود» خودش نيز بمیرد؛ و از همین رو به کسی که 
گردنش زده شده باشد» اقل صبراه گفته می‌شود» یعنی زندانی شده و گرفته شده برای کشتن؛ هر کسی که براق کشته شدن 


نگه داشته شود «قتیل صبر» است؛ اين را جوهری و هروی گفته‌اند. پایان. 


فیرو زآبادی گفته است: «القود» با فتحه حروف» يعنى قصاص. اصل عبارت حضرت عليه السلام: «و لا ممال» مهموز است؛ 


گفته می‌شود: «ملأه على الأمرء مالأه)» یعنی او را کمک و پیروی کرد؛ و «تمالئوا علیه» یعنی گرد آمدند. 


* | تر جمه | 
»¥« 


كنَابٌ الصّفينَ» لض ر بن مُرّاحم قال: لما خرج عَلِىٌ عليه السلام مِنْ كوفة إلى صتفین و آتی یر أبى مُوسَى صَلى با العضر فلمًا 


شأل الله الرّضًا بِقَضَائِهِ و الْعَمَلَ بطاعته و الاب ای 


oo 


رف قَمالَ شربعان الله ذى الطول و العم ربا ذی اشذرء و افص ال أ 
روف سمیغ الدَّحَاءِ. ۱ 

**| ترجمه |البلد الامين: در كتاب «الحليه» كه برای ابی نعيم است» آمده است: هركس هر روز بعد از نماز صبح و نماز عصر 
صد مرتبه [هیچ خدايى جز الله وجود ندارد» یگانه است و شريكى برای او نیست. فرمانروايى و ستايش مخصوص اوست. زنده 
می کند و مىميراند و مىميراند و زنده می گرداند و او خود» زنده‌ای است كه نمی‌میرد» خوبى فقط به دست اوست واو بر هر 
چیزی تواناست.] و صد مرتبه «سبحان الله و بحمده» [منزه است خدا و او را ستایش می‌کنم. ] را بگوبد» از دسته غافلان نوشته 


نمی‌شود و اشتباهاتش» هرچند به اندازه کف دریا باشند» پاک می گردند. - . البلد الامین: ۱۹ (در حاشیه) - 
| تر جمه | 
»18۵« 


مِضْبَاحَا المُتَهجد() و الكفعمى (۳) و غَتْرُهَا: فى تغقیب العَض ر تقول- تم نوزک فَهَدَيْتَ فلك الحَمْد و عظم حلمک فغفزت 


فلك المد و تمطت بذ كك فأغطيت 
ص: ٩۳‏ 


-١‏ ۱. البلد الأمين ص ١4‏ فى الهامش. 
كرد مصباح الشيخ ص ۷۲- ۵۳. 
۳- ۳. مصباح الکفعمی ص ۳۴. 


1 


ل ا تا یر ال اه و یشک أغظّم القطانا و تعاطا را فتك و بُعصی قلف و 
ا الشر و لح ین ارب زر من لذب و بیقر و شك اليسر [الْمَسِيرَ] ان بجَازى نک اع 
۰« 9« قول قاری و ما رذ لی تفه و نی فى زمره اب صلی الله عليه و آله فى لاه 
ال جله و بى الا و اضرف عَنّى الععات و ات و انمض لی الخد کی فی أمورى ها و ازم لی بالؤشا وا کتی إلى 

ی کا دا السلا و ال کرام المع مد فى فى اله و الدعه و علص ما ع ُ لی و وج یی بالعافیه و اعلام و الک 
تت ليث ين غه وف على زب أب ع يفشك و أريع ل مرت فی و مر آخرتی و دنبای و اجعلنی 
ماما من کل ھا من الضَّرُورَهِ فى مُنْتَهَى الشکر و الاه و صلی له عَلَى مكب یه و آله و سل نم تقو الم ای 
أعُودُ یک من تفس لا تشبغ و من قلب لا بسع و ین علم ابش وین نام رع و من ذعاء ا يُسمَمٌ الم نی سالک اسر 
بَغدَ اشر و الْفَرحِ بغ الکوب و الرَحَاءَ بَعْدَ الشّدَّهِ الم ما با ین عمو فملک لا إل ه نت آستففرکه و آنوب |لیک ۱ 


2 


وا 


2 


۶2۰ 
ااا 


۹ ١م‎ 


## ترجمه ]كتاب الصفين كه برای نصر بن مزاحم است. گفته است: وقتى على عليه السلام از كوفه به طرف صفين خارج شد 
و به دير ابی موسى رسید» در آنجا نماز عصر را خواند و بعد از اينكه تمام شد. گفت: «سبحان الله ذى الطول و النعم» سبحان 
ذى القدره و الافضالء أسأل الله الرضا بقضائه و العمل بطاعته و الانابه إلى أمره فانه سميع الدعاء» (منزه است صاحب بخشش و 
تعنت» منزه است دارنده قدرت و برتری. از خداوند» خشنودی به قضایش و عمل کردن برای طاعت او و باز گشتن به 
دستورش را خواستارم که او شنونده دعا است.] 


| تر جمه | 


بیان 


قال فى القاموس الحرث الكسب و جمع المال و المحجه المكدوده بالحوافر و الزرع و التفتيش و التفقه انتهى و أكثر المعانى 
متناسبه مع تجوز أو بدونه فی منتهى الشكر أى حال كونى فى منتهاه. 


ص: ۹۴ 


.٠۹ تراه فى البلد الأمين ص‎ .١ -١ 


**| ترجمه |مصباح المتهجد و الكفعمى و غيرها: در تعقيب نماز عصر فق کون 


[نور تو كامل شد و در پی آن هدايت کردی» پس تو را سياس باد؛ بردبارى تو افزون كشت و در پی آن مرا آمرزیدی پس 
تو را سياس باد؛ دستت را كشودى و در بى آن عطا کردی» پس تو را سياس باد؛ ذات تو بزركوارترين ذاتها و مقام تو 
بهترين مقامها و هديه تو بزرككترين هدايا و شيرينترين آنهاست؛ پرورد گار ما اطاعت مى شود و او سپاسگزاری می کند» و 
نافرمانى می‌شود و او می‌بخشد. درمانده را مىيذيرد و سختی را برمی‌دارد و از گرفتاری نجات مىدهد و گناه را می‌آمرزد و 
نیازمند را بی‌نیاز می کند و عمل کم را سياس می گوید» هیچ کسی نمی‌تواند سياس نعمت‌های تو را بجای آورد و سخن هیچ 


گوینده‌ای به ستايش درخور تو نمی‌رسد. ] 


و نيز می گویی: (خدایاء آسان‌ترین سلامتی را برايم همیشگی ساز و مرا در دنیا و آخرت در گروه پیامبر صلی الله عليه و آله 
قرار بده و مرا به هدف برسان و سختی‌ها و آسیب‌ها را از من دور كن و در همه کارهایم» بهترین‌ها را برايم حتمی كنء و با 
راهنمایی» عزم مرا بیشتر كن و هركز مرا به خودم وامگذان ای دارنده شکوه و بز رگواری؛ خداياء گشایش و فراخی را برای 
من مداوم ساز و مرا از آنچه بر من حرام کرده‌ای؛ به دور دار و با سلامتی و سلامت و خحجستگی به من رو کن و دشمنان را 
سرزنش کننده من قرار نده و گرفتاری‌ها را از من بگشا و نعمتت را بر من تمام كن و دارایی‌ام را در راه نیکو ساختن دنیا و 
رستاخیزم. پاک و نیکو بگردان و مرا از هر بدی, سالم و از سختی؛ در امان بدار و در نهایت سپاسگزاری و سلامتی قرار ده و 


درود خدا و سلام بر محمد پیامبر او و خاندانش باد.) 


بیس هن گویی: دابا از سرشتی که سير تشوده و از قلبى که فروتن نگرددهو از دانشی که سود ترسائد: و از تمازی که بالا 
نرود» و از دعایی که شنیده نشود» به تو يناه می آورم؛ خداياء از تو آسانی بعد از دشواری» و گشایش بعد از گرفتاری» و 


می‌خواهم و به سوی تو باز می گردم.) - . البلد الامین: ۱۹ - 
* | تر جمه | 


باب ۴۱ تعقيب صلاه المغرب 


مک الیش ابن لیخ و مجالش المفییه ع عفد عَنْ جققر بن محمد بن وه عن أببه عَنْ مهد بن عد الل عن أخكة بن 
مُحَمَّدِ ن عیتری عَن الحم : ین بن سيد عن ان أبى غعیر عن محمد العف عَنْ أبيه قال: كنت کییرآا أ شتکی عینی فَشَكُوْتٌ 
الک إلى أبى عي اله یه السلام قا أ امک ذعء ناک E‏ و تکفی به وَجَمَ عینک فلت بَلَى فَقَالَ تقو فى 


در كر E E‏ ا آسألکی بعق مد و آل ب علیک أذ لى على موو آل محمد و أن تجغل الور 
فی کے و اع فى دینی و ی فى كليو ااا فی ععلی و ا في ایی 2 فی رژقی وا که اام 


میتی (۱). 


#*| تر جمه ]مجالس الشیخ و پسرش: امام صادق عليه السلام فرمود: هركس بعد از نمازه پیش از آنکه سخن بگوید: «بسم الله 
الرحمن الرحيم لا حول و لا قوه إلا بالله العلی العظیم» ابه نام خدای بخشنده مهربان؛ هیچ نیرو و قوتی جز به سبب خدای والا 
مرتبه بزركك وجود ندارد.] را هفت مرتبه تکرار کند» خداوند هفتاد نوع گرفتاری را از او دور می کند؛ و هر كس که نماز 
مغرب را خواند» پیش از سخن گفتن» آن را بگوید» خداوند هفتاد نوع گرفتاری را که کمترین آنهاء جذام و برص است. از او 
دور می کند. - . آمالی الطوسی ۲: ۳۱ - 


1 تر جمه‎ 1 E 
«¥» 


وب لاله عَنْ أبيه عن تخد بن عو الله عن أخترة بن مد عَنْ أيه عَنْ آبی الْمخه قال مت یا الْحَسَن عليه السلام 


يَقُول: من قال فى بر صلاه الضّبِح و صَلَاِ ارب قبل أن يني رجلیه أو يك لم أعدا- إن الله و لايك رن على این با أيه 


۱ ااا | از E‏ 


ص: ۹۵ 


۱- ۲. آمالی الطوسی ج ۱ ص ۰1۹۹ آمالی المفید ص ۱۴۲. 


قضی الله له ماه عاجه س وین فى الذنیا و تین فی اجره قال فلت لَه ما مَغنَى ص لاه اه و لَاءِ ملانکته و لَه من ال 
صلاه اله مه من الله و ص اه ملانکته تک ملع له و له الْمَؤْمِنِينَ دعاء مهم لَه و من سر آل مُحََّ صلی الله عليه و آله فى 
ل ا م ات ۱ 
0 م لأغلى و صل على محمد و آل مُحَمَدٍ فى الْمَْسَلِيَ الُم أغط محكداً له و الشُرْفٌ و الْمَضِيلَهَ و 


الدَّرَجَهَ تکبیرة للم نی 


ب" 


AM 


مد مد و لم ره ّا تخرفیی يؤع قیاق ره و ازژفیی ص خيتة و ونی عَلَى بیو و ارقن ین 
ده دا الک علی كل شین ن ء قدیژ الم كما آمَنْتٌ بِمُحَمَدٍ ول أَرَهُ فَعرْفْنِى فی اْجتان 
وج٤‏ الم بل ژوخ مک صلی الله عليه و آله ی حه کیيرة و تناما ان مَنْ صلی عَلَى ال صلی الله عليه و آله به 
ET E E O‏ 
َه سب انوا اع ابر و بعل ِن نا یه فی ايان الأغلى بوه مات رات شوه و تات عوات عَطية(0. 


ا 


| ترجمه |مجالس ابن الشيخ و مجالس المفيد: يدر محمد جعفى گفته است: با افراد زيادى در مورد چشمم شكوه می کردم» 
در مورد آن با امام صادق عليه السلام شكوه كردم. فرمود: آيا دعايى براى دنيا و آخرتت و كفايت كننده تو براى بيمارى 
چشمت. به تو بیاموزم؟ گفتم: بلی؛ فرمود: در دنباله نماز صبح و نماز مغرب می گویی: [خداياء از تو به حق محمد و خاندان 
محمد پر تو» می‌خواهم که بر محمد و خاندان محمد درود فرستی و نور را در دید گانم و روشنگری را در دینم و يقين را در 
دلم» و وارستگی را در کارم» و سلامت را در جانم» و گستردگی را در روزی‌ام» و سپاسگزاری از تو را تا زمانی که مرا پابرجا 
داشته‌ای» قرار دهی.1 - . آمالی الطوسی ۱: ۱۹۹؛ آمالی المفید: ۱۴۲ - 


| تر جمه | 


«f» 


E 


الْمَحَاسِنٌ عَنْ أبيه َفَعَهُ قال: کان عَلِيٌ بن مین عليه السلام بطیل المعو بغ مرب يأل اله اين (؟ 

##[ترجمه ]ثواب الاعمال: ابی مغيره گفته است: از ابی الحسن عليه السلام شنيدم که می‌فرمود: هركس در دنباله نماز صبح و 
نماز مغرب» قبل از اينكه ياهايش را بگشاید و یا با کسی سخن بگوید بككويد: «إن الله و ملائكته يصلون على النبى يا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليماًء اللهم صل على محمد و ذریته» [خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند؛ ای 
كسانى که ايمان آورده اید» بر او درود فرستيد و به فرمانش بخوبى كردن نهيد؛ خداياء بر محمد و نسل او درود فرست.] 
خداء صد نياز او را برآورده م ىكند كه هفتاد در دنيا و سى در آخرت خواهد بود. - گفته است: - به او گفتم: معنى درود 
خدا و درود فرشتگان و درود مؤمتان چیست؟ فرمود: درود خد رحمت اوست؛ درود فرشتگان پا کر گی برای او از جانب 


آنان است؛ و درود مومنان دعای آنان برای اوست. 


از اسرار خاندان محمد صلی الله عليه و آله - درود فرستادن بر آنان» بعد از - درود بر پیامبر و خاندان اوست. إخداياء بر 
محمد و خاندان محمد در ميان گذشتگان درود فرست؛ و بر محمد و خاندان محمد در ميان باقی‌ماند گان درود فرست؛ و بر 


محمد و خاندان محمد در جایگاه والاثر درود فرست؛ و بر محمد و خحاندان محمد» در ميان فرستاد گان درود فرست؛ خداياء به 


محمد. دستاويز و شرافت و برترى و مرتبه بز ر گتری عطا كن؛ خداياء من به محمد ايمان آوردهام» ولى او را نديدهام؛ يس در 
قيامت از دیدن او محرومم نكن و همنشينى با او را روزىام كن و جانم را در يايبندى به دين او بستان و مرا از حوض اوه 
نوشيدنى كه كوارا و خوشگوار باشد و بعد از آن» هركز تشنگی نباشد» بنوشان» كه تو بر هر چیزی توانایی؛ خداياء جنان كه 
بدون دیدن» به محمد ايمان آوردم» تو نيز در بهشت صورت او را به من بشناسان؛ خداياء از طرف من درود فراوان و سلام به 


هركس با این صلواتها بر ييامبر صلی الله عليه و آله درود فرستد. كناهانش از بين رفته و اشتباهاتش پاک می‌شوند و شادى.. 
اش ادامه مىيابد و دعايش يذيرفته شده و خواسته‌اش به او داده می‌شود و روزی‌اش گسترده می گردد و در برابر دشمنانش 
یاری می‌شود و این برای او باعث انواع خوبی می گردد و در بالا-ترین بهشت از ياران پیامبرش قرار می گیرد؛ اگر آنها را سه 
مرتبه صبحگاه و سه مرتبه در شبانگاه بگوید. - . ثواب الاعمال: ۱۴۲-۱۴۱ = 


2 1 تر حمه 1 
«A»‏ 


قلاخ السَائل»: إا یلم ن ياه مغرب و فرغ ما ر من شي لاه عليها السلا م وع کک 
بشحاق و إِسْمَاعِيلَ ان مدب ان عن أبيهما ال الآ ید الله عليه السلام إذَا أ ۱ ضبخت فقل فى در الفریضه 


و 
0 


فی صلاء لغب و صلاء الجر - ی بالل من الشَِطَانٍ الوَجِيم ۶ : ۳ الله 


مسلّت 


3 3 


ص: ۶ 


-۱. ثواب الأععال ص ۱۴۱ و ۱۴۲. 


۲- ۲. المحاسن ص ۲۴۸ فى حديث. 


بشم ال امن من الجيم نیت و أَضْبختُ بالل میا علی دین محم صلى الله عليه و آله و سنت و علی دیع عليه السلام و 
نی و على دين اطعةعیها السلام و نا و و عَلَى دین میاه لوا له علبهم و سهم و آمنت يرهم و اتهم و دوم 


2 


و شَهَادَتِهمْ و شم بالله فى لی هَذْهِ و بومی هَذَا ما شعاد له مُحَمَدٌ و عَلِيٌ و فاطعه و اْوْصِيَاءُ صلّی له لهم و أَدْعَبُ 
إلى الل فیما رغبوا فيه و لا حول و لا فو ال باه (0. 


ع 
م2 


2 
2 
بر 


م فول مرا را بو ایب أختد بْنُ یمان الرّرَارُِ عَنْ عو الل بن > جغفرالحفیری عَنْ |تراهيم بن مَهِْيَارَ عَنْ أخيه علي بن 
مَهِْيَارَ عن الْحَسَن بن مَحْبُو بوب عَنْ ماويه بن عار عن أبى عبد الله عليه السلام ال من ال با ال و یقت اه ارب 
یل آن یی رِجلَه أؤ بکلم أعدا- إِنَّ الله و ملائكته بْص توت علی لب با ها این نوا وا عليه و تلا تما الهم صل صل 
علی مُحَمَدٍ الب و علی درت و علی أَهْل بيه مره واه قَضَم الله تعاّی له ماه حاجه مويق ونها للخره و ای ا 


01 تقول أنضا ما را و مق اون ن مُوترى عن محمد بن الْحسن بن الْوَلِيدِ عَنِ امین ِن لسن بن أَبَانِ عي امین بن 


ج 


یر بے عت 


يد عن إسماعِيلَ : و َل ال یز یی عليه السلام: تن ال بشم الله امن 


ف ١‏ عون ونو إو لع میج دع كات و راي ا بغ الصوح قَبلَ أَنْ یک / 


جع 
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0 
۰ 
ا 
1 
۱۷ 
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2 
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۹ 
۱ 
۰( 
۹ 
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| 
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:¢ 
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ها 
۵ 
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.۲۲۹ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 
.۲۳۰ فلاح السائل ص‎ .۳ ۳ 


الْمَغْربٍ مها لم یل الله عر و جل عَنِدٌ بعمل أفضل من ععله الا من جاء بمثل عَمَلِهِ .)١(‏ 


۱5 ی یی زوم اه از‎ 0 EE 


i 


| ترجمه |المحاسن: از يدرش که آن را به صورت مرفوع نقل كرده و گفته است: امام على فرزند امام حسين عليهما السلا 


بعد از نماز مغرب زياد می‌نشست و از خداء يقين می‌خواست. - . المحاسن: ۳۴۸ (در ضمن حديث) - 
#* | ترجمه | 
بیان 


ثان رجله أى لم يغيرها عما كانت عليه فى التشهد ببسطها بالقيام أو غير ذلک و هو المراد بقوله قبل أن ينقض رکبتیه و فى 
بعض النسخ قبل أن يقبض أى يرفعهما مقربا لهما إلى بدنه يحيى و يميت و يميت و یحبی الإحياء الأول فى الدنيا و كذا الاماته 
أولا و الاماته الثانيه فى القبر فتدل ضمنا على إحياء آخر و لما كانت مده تلك الحياه قليله لم يذكرها صريحا و الإحياء ثانيا فى 
الآخره و لم يذكر الإحياء و الإماته فى الرجعه لعدم عمومهما و شمولهما لكل أحد مع أنه يحتمل أن تكون الإماته الثانيه إشاره 
إليه ولا يبعد أن يكون المراد بكل من الفقرتين جنس الإماته و الإحياء و التكرير لبيان استمرارهما و كثرتهما. 


قوله عليه السلام إلا من جاء فيه أنه إذا جاء بمثل عمله كيف يكون أفضل من عمله إلا أن يقال المراد أنه جاء بأعمال أخر مع 
هذا العمل و الحاصل أنه لا يكون عمل آخر أفضل من هذا العمل إلا إذا انضم إليه فيكون المجموع أفضل. 


**| ترجمه أفلا-ح السائل: وقتى سلام نماز مغرب را داد و از تسبیح زهرا سلام الله علیها و موارد دیگر که گذشت» فارغ شد» 
پس بايد آنچه را كه از امام صادق عليه السلام روايت شده» بگوید. حضرت فرمود: در شبانگاه و صبحگاه در دنباله نماز 


واجب مغرب و عشاء ده مرتبه بگو: «أستعيذ بالله من الشيطان الرجیم»» [از بدى شيطان رانده شده به خدا پناهنده می‌شوم.] 
سنس یکره اکا ریسکا الا زیت لایر ادو فا رسيت قدا 


ژبه نام خدای بخشنده مهربان؛ با ايمان به خداء شب و روز می كنم و بر دین و سنت محمد صلی الله عليه و آله و بر دين و 
سنت على عليه السلام و بر دين و سنت فاطمه سلام الله علیها و بر دین و سنت جانشینان آن‌ها صلوات الله عليهم پایبند هستم و 
به نهان و آشکار آنان و به پنهان و پیدای آنان ایمان آورده‌ام؛ و در این شب و اين روزم» از آنچه که محمد و على و فاطمه و 
جانشینانشان صلی الله علیهم به خدا پناهنده شده‌اند» پناهنده می‌شوم؛ و در آنچه به خدا روى آورده‌اند» من نيز روى مى آورم؛ 


و هیچ نیرو و قوتی جز به سبب خدا وجود ندارد.! - . فلاح السائل: ۲۲۹ - 


سپس آنجه را كه معاويه بن عمار از امام صادق عليه السلام روايت کرده» می گویی. فرموده است: هركس در دنباله نماز صبح 
و نماز مغربء قبل از اينكه ياهايش را بگشاید و يا با کسی سخن بگوید. یک بار بگوید: «إن الله و ملائكته يصلون على النبى 
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليماًء اللهم صل على محمد و ذریته و على أهل بیته)» [خدا و فرشتگانش بر ييامبر درود 
می فرستند؛ ای كسانى كه ايمان آورده ايدء بر او درود فرستيد و به فرمانش بخوبى كردن نهيد؛ خداياء بر محمد و نسل او و بر 
افراد خانه او درود فرست.) خداء صد نياز او را برآورده می کند: هفتاد تا از آنها در آخرت و سی تا در دنيا. - . فلاح السائل: 
¥ 


و نیز آنچه را که اسماعيل بن همام از ابی الحسن يعنى امام رضا عليه السلام روايت كرده است» می گوید. حضرت فرمود: 
امي رالمؤمنين عليه السلام فرموده است: هركس بعد از نماز مغرب» در حالى که دو زانو نشسته و پیش از اينكه سخن بگوید» و 
بعد از نماز صبح و پیش از اينكه سخن بگوید» هفت مرتبه بگويد: «بسم الله الرحمن الرحيم» لا حول و لا قوه إلا بالله العلى 
العظیم» ابه نام خداى بخشنده مهربان؛ هیچ نیرو و توانى جز به سبب خداى والا مرتبه بز رگ وجود ندارد.) خداوند هفتاد نوع 
گرفتاری را که كمترين آن» جذام و برص و فرمانروای سلطه گر و شيطان است» از او دور می کند. - . فلاح السائل: ۳۰ 


از آنچه با اسناد به محمد بن يعقوب كلينى روايت کردیم» روايتى همراه با اسناد آن در كتاب الدعاء كتاب الكافى از امام 
صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده است: هركس نماز صبح را بخواند و 
قبل از اينكه حالت زانوهايش را تغيير دهد ده مرتبه بگوید: [هیچ خدايى جز الله وجود ندارد؛ تنهاست و شريكى برای او 
نیست؛ فرمانروایی و ستايش. مخصوص اوست؛ زنده می کند و می‌میراند و می‌میراند و زنده می كردائد؛ و او زنده‌ای است که 
نمی‌میرد؛ هر خوبی به دست اوست و او بر هر چیزی تواناست.)] و در مغرب نیز این گونه کند. هیچ بنده‌ای با کاری با فضيلت.. 
تر از این کار اوه خدا را ديدار نمی کند؛ مگر اينكه او نيز جنين كرده باشد. -. فلاح السائل: ١‏ 


و نیز بعد از نماز مغرب و بعد از نماز صبح بگوید: «سبحانک لا إله الا أنت اغفر لى ذنوبى كلها جميعاً فانه لا يغفر الذنوب 
كلها جميعاً إلا آنت» تو منزهی؛ هيج خدايى جز تو وجود ندارد» همه كناهان مرا به طور كامل بیامرز که هيج کسی جز توء 
همه كناهان را بطور كلى نمی آمرزد.) در حديثى از امام باقر عليه السلام كه از پیامبر صلی الله عليه و آله نقل کرده» اینگونه 
برداشت می‌شود كه وقتى بنده آن را می گوید خداوند باشكوه به نویسند گانش مىفرمايد: به خاطر اين بينش بندهام كه 


بخشنده همه كناهان به طور كلى را جز من نمی‌داند» برای او آمرزش بنويسيد. - . مصباح الشيخ: ۷۳ - 
* | ترجمه ] 


أقول 


3 0 


و ذکر الس (۳) و الکفعمی و ابن الواقى و یرهم أكثر الْأَذعِيه مدمه و زَادُوا علیقا: تم قل عشرا ما شاء ال نآ قو إلا ال 
تفر الله و قول الله ی آسالک موجبات زخمیک و عَزَائِمَ عغفرتک و السَلَامَهَ من كل إِنْم و له مِنْ کل 


ص: ۹۸ 


.۲۳۱ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 
۳۳۱ فلاح السائل ص‎ .۲ -۲ 
A مصباح الشيخ ص‎ ۳-۳ 


9 م 20 له و لور بلج و لرَضْوَانَ فى دار السام و جواز نيك مُححمّدٍ صلی الله عليه و آله لا با 


5 
- 


آل نت آستففرک و اتوب إِلَيِك (۱. 
ثم ذكروا أكثر التعقيبات بعد النوافل لضيق وقت النوافل. 


قال السيد قدس سره فى فلاح السائل و لا تكثر فى تعقيب المغرب قبل أن تصلى نوافلها لأن أفضل وقت نوافل صلاه المغرب 
إلى زوال الشفق من أفق المغرب انتهی (۲). 


و قال الشهید قدس الله سره فى الذ کری قال المفید تفعل نافله المغرب بعد التسبیح و قبل التعقیب كما فعلها اللبی صلی الله عليه 
و آله لما بشر بالحسن عليه السلام فانه صلی ركعتين شکرا فلما بشر بالحسین عليه السلام صلی ركعتين و لم يعقب حتی فرغ 
منها و ابن الجنید لا يستحب الکلام و لا عمل شى ء بينها و بين المغرب. 


ثم قال و لو قیل بامتداد وقتها أى النافله بوقت المغرب آمکن لأنها تابعه لها و إن كان الأفضل المبادره بها قبل کل شى ء سوی 
التسبیح و عد ره فى النفلیه مما یختص بالمغرب تأخير تعقیبها إلى الفراغ من راتبتها. 


**[ترجمه ]«ثان الرجل» یعنی پایش را از حالتی که در تشهد بود» با باز كردن هنگام برخاستن و جز آن» تغییر ندهد. منظور از 
عبارت «قبل أن ينقض رکبتیه» نیز همین است. در بعضی از نسخه‌ها «قبل أن یقبض» آمده. یعنی آنها را بالا و در نزدیکی بدن 
آورد. در «يحيى و یمیت و یمیت و یحیی». زنده كردن اول و همین‌طور میراندن اول در دنیا است و میراندن دوم در قبر 
است» يس به طور ضمنی بر زنده كردن دیگر نيز دلالت م ىكند؛ ولی از آنجا که مدت اين زنده كردن کوتاه است» آن را به 
صراحت بیان نکرده است؛ و زنده كردن دوباره» در آخرت است. زنده كردن و میراندن در رجعت را به خاطر عمومی نبودن و 
شامل همه نشدن آن» ذکر نکرده است؛ هرچند احتمال دارد میراندن دومی اشاره به آن باشد. همچنین بعید نیست منظور از هر 


قسمت» جنس میراندن و زنده كردن باشد و تکرار» برای بیان استمرار داشتن و فراوان بودن آن است. 


عبارت «الا من جاء» اين اشکال را دارد که اگر عملی مانند عمل او بیاورد» چگونه با فضیلت‌تر از عمل او می‌شود؟ مگر اينكه 
گفته شود: اعمال دیگری همراه آن عمل داشته باشد؛ نتیجه اينكه هیچ عمل دیگری با فضیلت تر از اين عمل نیست. مگر اينكه 


- عمل‌های دیگری - به آن ضمیمه شود که در اين صورت. مجموع آنها با فضیلت‌تر می‌شود. 
* | تر جمه | 


و لعل الأولى رعايه الأمرين معا بأن يأتى بالتعقيبات ما لا ينافى ما يريد الإتيان به من النوافل ثم يؤخر البقيه إذ يأتى فى الخبر أن 
تعقيب الفريضه أفضل من النافله و قد وردت الأخبار بأن لا نافله فى وقت الفریضه(۳). 


ص: ۹۹ 


.۲۹ البلد الأمين ص‎ .١ -١ 


؟- ۲. فلاح السائل ص ۲۳۲. 

۳- ۳. الاخبار التى تحكم بأن لا نافله فى وقت الفريضه انما ينظر الى الوقت المقدر لها بته» فوقت الفجر و المغرب مقدر فرضا و 
سنه فإذا حان الوقت لا تقبل نافله من المصلى و لا التعقيب و قد طولب بأداء الفرض» و هكذا وقت العشاء الآخره و العصرين 
مقدر بالسنه» فاذا حان وقتها بالتأذين لها فلا نافله و لا تعقيب. و أمّا بعد أداء الفريضه فهو بالخيار» ان كان فرض على نفسه 
النوافل المرتبه يأتى بهاء و ان كان فرض على نفسه التعقيب و الدعاء عقب» و ان آراد أن يجمع بينهما جمع لكنه بعد صلاه 
المغرب حيث يدخل وقت العشاء معجلا لا بد و ان يستعجل لاداء النافله حيث يفوت وقتها بذهاب الشفق. لكنكك قد عرفت فى 
ج ۸۲ ص ۲٩۳‏ أن المحكم فى روايات النافله هو حديث زراره فتكون نافله المغرب ركعتين» و يكون الوقت واسعا للتعقيب و 
النافله معا و انما يتعجل من يصلى نافله المغرب أربع ركعات» خصوصا إذا أراد أن يخرج من المسجد و يصليها فى بیته دركا 
لفضل النوافل» كما كان يفعله رسول الله صلّی الله عليه و آله. 


۶ و 


EEE‏ دس الله ُوه فى ازشادهعن أبى عفر نی عليه السلام: نه َا تَرَوَح بنت الْمَأْمُونِ و حَمَلهَا 
4 إلى اميه سار إِلَى قارع باب الكوقه و الاس مه بش ونه فَانْتَهَى ی ار الْمَِيْبٍ عِنْدَ مَغِيبٍ الشّمْس رل ودل 
ل SS e‏ وَأ فی أَصْلٍ الِّمَِ و فام فصلّی بالنّاسِ صلاء ارب فَقَوأ فى 
اوی اند و ذا جاء ضر اله و الځ و قَرَأ فى الاه اْحند و فل مر الله أحدٌ و قنك قَبِلَ ركوءِه و حى الال و نهد و 
سلع تم جلس هه یذ کز الله و قاع م بن خير أن يف عدن تفلي ان كن بغ رَكعَاتِ و عقّب بَعْدَهُ و سج سَجْدَنَى الشکر فلا ای 
الاس إلى امه ر اوقا و فد حملث سملا ها مكدر او اكوا مها قوَجَدُوهُ تیا لوا لا عجم له فَوَدَعُوهُ و مَضَى (1). 


**[ترجمه ]شيخ و کفعمی و ابن الباقی و دیگران ب بیشتر دعاهای پیش گفته را آورده‌اند و بر آن افزوده‌اند: سپس ده مرتبه 
بگو: «ما شاء الله لا قوّه الا بالله ستغفر الله»» [هرچه خدا بخواهد؛ هیچ توانی جز به سبب خدا وجود ندارد؛ از خدا آمرزش می.. 
خواهم.] و می گوید: [خدایا از تو آنچه را که موجب رحمتت و سبب آمرزشت می‌شود» و سالم بودن از هر گناه و بهره 
بردن از هر نیکی و نجات یافتن از آتش و از هر گرفتاری و دستیابی به بهشت و رضوان و خانه سلامت و همسایگی پیامبرت 
محمد صلی الله عليه و آله را خواستارم؛ خداياء هر نعمتی برای ما وجود دارد» از آن توست. هیچ خدایی جز تو وجود ندارد» 
از تو آمرزش می‌خواهم و به سوی تو باز می گردم.] - . البلد الا-مين: ۹ - سپس به خاطر کم بودن وقت افله‌های مغرب» 
بیشتر تعقيبات را بعد از افله‌ها ذ کر کرده‌اند. 


برترين وقت بجاى آوردن نافلههاى نماز مغرب» تا از بين رفتن شفق از كرانه مغرب است. يايان. - . فلاح السائل: ۲۳۲ - 


شهيد - كه خدا روانش را ياكك كرداند- در الذكرى كفته است: شيخ مفيد كفته است: نافله مغرب را بعد از تسبيح و قبل از 
تعقيب انجام بده؛ جنانكه پیامبر صلی الله عليه و آله» زمانى كه به - تولد امام - حسن عليه السلام مژده داده شد. جنين كرد و 
دو ركعت نماز شكر به جاى آورد و زمانى كه به - تولد امام - حسين عليه السلام مژده داده شد. دو ركعت نماز خواند و تا 
فارغ شدن از آن» تعقيب به جاى نياورد. ابن جنید. سخن كفتن و نيز انجام هيج كارى را بين نافله مغرب و نماز مغرب مستحب 
نمی‌داند. 

سپس گفته است: اگر گفته شود وقت آن» یعنی نافله تا وقت خود نماز مغرب. ادامه دارد» جنين چیزی امکان دارد؛ زيرا نافله 
مغرب تابع نماز مغرب است. هرچند با فضیلت‌تر آن است که قبل از هر چیزی به جز تسبیح. به آن اقدام شود. وى - که 
رحمت خدا بر او باد- در النفلیه به تأخیر انداختن تعقیب آن تا زمان فارغ شدن از نافله‌های آن را از امور اختصاصی نماز 


مغرب بر شمرده اشت: 
* | ترجمه ] 


سيأتى هذا الخبر فى نوافل المغرب نقلا-عن الخرائج أيضا و هو يومى إلى ما ذكرنا من التوسط لأ-ن قوله من غير أن يعقب 
محمول على أنه لم يعقب كثيرا لقوله قبل ذلكك یذ کر الله و ما سيأتى مصرح بذلک. 


و میتی أنْضاً فى حبر رَحَاءِ بن أبى الضگاک: أنَّ الرّضًا عليه السلام کان إذَا ملع عن الْمَغْْبٍ جلس فى مص لاه بت مځ الله و 
فده و یکره و یله ما شاء الله ثم مسجد الشكر ثم رَفع رَأْسَهُ و لم يتكلم حتی بوم فيص مى أَرْبَعَ رَكعَاتٍ ثم يَجْلِسٌ 
بَعْدَ التَمْلِيم فى التَّعْقيب ما شاء الله. 


و رَوَى الشّيِح عَنْ أبى الْعَلَاءِ الْحَفَافٍ عَنْ جغفر بن مُحَمّدٍ عليهما السلام قال: من صَلَى 
ص: ٠٠١‏ 


ان ارشاد المقيك ص ۴ 


2 
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لمعب ثم عقب و لم يتكلم حَنّى يُصَلىَ رکعتین كتبنا له فى علیین فان صلی أربَعا كتبث له حَبَةٌ مَبرُورَةٌ. 


و هذا يدل على تقديم التعقيب فى الجمله. 


العجل أن الشيخ ذكر هذا الخر حجه للمفيد و أما تقديم سجده الث تأخيرها فسنفصا الكلام في بابه إن شاء الله. 
و العجب + : يد و يم و تاخير عرف يانه 


**| ترجمه |شاید رعایت هر دو امر باهم بهتر باشد؛ به اين صورت که ابتدا آن تعقیبات را که با نافله‌هایی که می‌خواهد بجای 
آورد» منافات نداشته باشدء انجام دهد سپس باقیمانده آنها را با تأخير انجام می‌دهد؛ چرا كه در خبر آمده است که تعقیب 
نماز واجب از نماز نافله برتر است و روایاتی نيز در اين باره که در زمان نماز واجب افله‌ای وجود ندارد وارد شده است. -. 
روایت‌هایی که حکم می کنند در وقت واجب. نافله نیست. قطعاً ناظر به وقت معين شده برای آنها هستند. پس وقت واجب 
نماز صبح و مغرب که در سنت نيز همان گونه است» تعیین شده است؛ پس اگر وقت آن برسد. از نماز گزار نه نافله پذیرفته 
می‌شود و نه تعقیب. بلکه از او به جای آوردن نماز واجب خواسته شده است. همین طور وقت نماز عشاء آخری و نماز ظهر و 


عصر در سنت تعيين شده‌اند و اگر وقت آن. با اذان برای آن» برسد. در آن وقت. نه نافله‌ای خواهد بود و نه تعقیبی. 


ولی بعد از به جای آوردن نماز واجب. مختار است؛ اگر بر خود افله‌های ترتیب داده شده را لازم کرده باشد آنها را بجای 
می‌آورد و اگر بر خود» تعقیب و دعا خواندن را لازم کرده باشدء به آن می‌پردازد و اگر بخواهد بين آنها جمع کند» جمع 
می‌شود. لکن از آنجا که با فاصله کمی بعد از نماز مغرب» وقت نماز واجب عشاء داخل می‌شود. ناگزیر بايد نافله نماز مغرب 


را که وقت آن با رفتن سرخى شفق تمام می‌شود. سریع‌تر بجای آورد. 


ولى همان طور که در جلد AY‏ صفحه ۲۹۳ دانستی» قوی‌ترین روایت از ميان روایات مربوط به نافله» حدیث زراره است که 
طبق آنء نافله نماز مغرب دو ركعت است و از این رو» وقت كافى برای تعقيب و نافله با هم» وجود دارد و کسی که می‌خواهد 
وان ن کت ا ا و ا شات کا محصوضا | كر اهن ار شحف روث او 


آنها را در خانه بخواند» همان طور كه رسول خدا صلی الله عليه و آله عمل می کرد. - 


و آنچه به تأخير انداختن تعقيبات مغرب را تأييد می کند» روايتى است که شيخ مفيد در كتاب ارشادش از امام محمد تقى عليه 
السلام نقل كرده است كه زمانى که با دختر مأمون ازدواج كرد و خواست او را به مدينه ببرد» در حالى که مردم او را همراهى 
می کردند» به طرف خيابان باب الكوفه حركت كرد و هنگام غروب خورشید. به دارالمسيب رسيد؛ در آنجا فرود آمد و وارد 
مسجد شد و در فضای آن» درخت سدری بود که دیگر ميوه نمی آورد؛ کوزه‌ای خواست و در كنار تنه درخت وضو كرفت و 
برای خواندن نماز مغرب با جماعت. ایستاد؛ در ركعت اول» حمد و «إذا جاء نصر الله و الفتح» و در ركعت دوم» حمد و «قل 
هو الله أحد» را خواند و قبل از رکوع» قنوت كرفت و ركعت سوم را نیز خواند و تشهد را كفت و سلام داد؛ سپس اند کی» در 
حالی که ذ کر می گفت» نشست و بدون اينكه تعقیب بگوید» برخاست چهار ركعت نافله خواند و بعد از آن» تعقیب خواند و 


دوتا سجده شکر بجای آورد . 


وقتى تمام شد» مردم به درخت سدر نگاه کردند و دیدند میوه‌ای تازه آورده ات عزن كيك ردق شدند و از آن خوردند و 


آن را سدرى شيرين و بدون هسته يافتنك؛ سب سپس آن را ترک كردند و از بين رفت. - . ارشاد المفيد: ۳۰۴ - 
| ترجمه | 
»$« 


الكافىء بسََدِهِ عَنْ سَْدٍ بن رَيِدِ قَالَ قال بو لسن عليه عليه السلام: إذَا صَلَيِتَ الْمَغْرب لا تبشط رجلک و لَمْ تكلم أحداً حنَّى ول 
اة مو بشم هرمن ن لوحي ولا ول و لا مره إلا با بال اَي يم ماه مره فى فرب و ماه ره فى لاه فمن فلا رم 
اله عن مائ نع ین نر اف ء آذنی نوع منها البرص و الم و الشَعِطانٌ و الصُلْطانٌ (۱). 


:**| ترجمه ]این خبر در قسمت نافله‌های مغرب نيز به نقل از خرائج» خواهد آمد. اين» همان طور که ما كفتيم» اشاره به فاصله 
انداختن دارد؛ به اين دلیل که سخن او: «من غیر أن بعقب»» حمل بر اين می‌شود که او زياد تعقیبات را نخواند» به دلیل عبارت 
قبلی او که «یذ کر الله)» وذ کر خدا را می گفت.] و آنچه خواهد آمد به اين تصریح کرده است. 


همچنین در خبر رجاء بن ابی ضحاک خواهد آمد که امام رضا عليه السلام» بعد از اينکه سلام نماز مغرب را داد» در محل 
نمازش نشست و «سبحان الله و الحمد لله و الله اکبر و لا إله الا الله و ما شاء الله» می گفت؛ سپس یک سجده شکر کرد و سرش 
را بالا آورد و بدون اینکه سخنی بگوید. برخاست و چهار ركعت نماز خواند» سپس بعد از سلام دادن» نشست و فراوان 


شيخ از ابی العلا-ء خفمافء از امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده که فرمود: هركس بعد از خواندن نماز مغرب» به 
تعقيبات بپردازد و بدون اينكه سخنى بگوید» دو ركعت نماز بخواند» آن دو ركعت برای او در عليين نوشته می‌شود و اگر 


چهار ركعت بخواند» برای او یک حج يذيرفته شده نوشته می‌شود؛ و اين به طور خلاصه» دلالت بر مقدم بودن تعقيبات دارد. 


شگفت آنكه شيخ اين خبر را دليلى براى شيخ مفيد بیان كرده است. مقدم بودن سجده شكر ويا مؤخر بودن آن را در قسمت 


خودش به طور مفصل خواهيم آورد؛ إنشاءالله. 
* | ترجمه ] 
«V»‏ 


فلاح الا یل و من تغقیب فُریضه الْمَغْرْبٍ ما یختصٌ بها ما ژوق عَنْ مولانا یر امین عليه السلام نالعا عقیب اخس 
المفدوض ات فيا فد صا رب الم بل ی ما كان حال و الغ نی ما كان دا للع نه لط على فاد ما 


مر و 2 


آخرلخت منی و E‏ دنه من تفت الله إلى را 
تیک و بت عت إل دى بت یک و اختجیث في عن الئاس بیغ كك و الكت فيه على گریم عفوک الهم ی سْتَغْفِدِ كك 


ع موم 
2 
2 
عر 


من کل دلب تبت | وک مه و ند على فقله و اش وك مک و آا عليه و زمیشک و أَنا فيه اجه و شذث له الهم إنّى 


فيه ما م یلص لكك و آشتففر e‏ م له رای ال صل علی مُحَمَدٍ و 7 ل مُحَمَّدٍ و آغتقنی من النار و 
جذ على بق یک ی نکب د الككريم الباقی الم ای شرت بوره السَمَاوَاتٌ واوش و کیت به ظلناث 
بو و ارو تبرت به أمور ال و لس أذ نی على معد و آل معد و أذ برع ایی پمک بآ حم الرّاحمین 
11 


#[تر جمه ]الکافی: امام کاظم عليه السلام فرموده است: بعد از خواندن نماز مغرب» پایت را دراز نکن و با کسی سخن نگوء 
مگر اينكه صد مرتبه گفته باشی: «بسم الله الرحمن الرحيم» و لا حول و لا-قوه الا بالله العلی العظیم» إبه نام خدای بخشنده 
مهربان؛ و هیچ نیرو و توانی جز به سبب خدای والا مرتبه بز رگ وجود ندارد.] هر كس آن را صد مرتبه در مغرب و صد 
مرتبه در صبح بگوید خداوند صد نوع گرفتاری را که کمترین آن» جذام و برص و فرمانروای ساطه گر و شیطان است. از او 
دور می کند. - . الکافی ۲: ۵۳۱ - 


* | تر جمه | 


بيان 


فخالطنى فيه ما ليس لكك أى نيه لا ترضاها أو لا ترجع إليكك كما إذا كان الغرض الجنه أو الخلاص من النار فانهما يرجعان إليه 
تعالى أو بدعه لا توافق أمركك و رضاكك و كذا الفقره التى تليها. 


*[ترجمه آفلاح السائل: از تعقيبات مخصوص نماز مغرب» آن است که از اميرالمؤمنين عليه السلام» برای دعا در دنباله.. 
نمازهاى واجب پنجگانه. و از جمله نماز مغرب روايت شده است: [خدایا؛ هر جيز نیکویی از سوى من را بيذير و هر جيز 
ناشایستی از سوی من را يكو گردان؛ خدایا» ناشایستی را که از من تيكو گردانیده‌ای» مرا بر آن چیره نگردان» و هرچه را که 
از نفسم تباه کرده ام برایم نیکو گردان. خداياء از هر گناهی که بدنم با سلامتی داده شده از سوی توء بر آن توانا گشته» و 
دستم به کمک نعمت بخشیده شده از سوی توء به آن یازیده استء و با وجود گستردگی نعمت توء به سوی آن دست دراز 
کردم و با پوشش تو آن را از مردم پنهان کردم و در آن به گذشت بزرگوارانه تو دل بستم» آمرزش می‌خواهم. خداياء از 
هر گناهی كه از آن به سوی تو توبه کرده و بر انجام آن پشیمان شده‌ام و از تو شرمسار گشته ولی بر آن مصمم بوده‌ام» و به 
سوی تو گریخته‌ام و خود در فکر ادامه آن بوده‌ام از آن بر گشته و باز به طرف آن روی آورده‌ام از تو آمرزش می‌خواهم. 
خداياء از هر گناهی که آن را می‌دانستم يا به آن نادان بودم» به ياد آن بودم يا فراموش کرده بودم» از روی اشتباه انجام دادم 
یا عمداً مرتکب شدم» که آن از گناهانی است که بی‌تردید جانم در كرو آن است. هرچند آن را فراموش کرده يا نسبت به 


آن بی توجه بوده‌ام» از تو آمرزش می‌خواهم. 


خدایا از هر گناهی که با دست خودم بر خودم جنایت کردم و در آن از هوسم پیروی کردم؛ يا در آن برای دیگری تلاش 
کردم؛؛ يا از طریق آن» کسی را که از من پیروی می کرد به گمراهی کشاندم؛ يا با کسی که مرا منع می کرد ستیز کردم؛ يا از 
روی نادانی او را از خود راندم؛ يا در راه آن» به راهنمایی دیگری خوشرویی نشان دادم؛ يا ميل و هوسم مرا به طرف آن 


لغزاند» از تو آمرزش می‌خواهم. خداياء از همه چیزهایی که در آن» تو را اراده کرده بودم ولی آنچه که برای تو نبود» در نيت 


من وارد شدء و جيزى كه موجب ناخالصى عمل نسبت به تو می‌شد» با من در آن شريكك شد. از تو آمرزش می‌خواهم. 
درباره جيزى كه بر خودم عهد كرده بودم ولى هوسم با آن مخالفت کرد از تو آمرزش می‌خواهم. خداياء بر محمد و خاندان 


محمد درود فرست و مرا از آتش برهان» و با فضل خودت بر من ببخش. 


خداياء از تو به احترام ذات بزرگوار و جاودانه و پایدارت که با نور آن» آسمان‌ها و زمين نورانی گشته و با آن» تاریکی‌های 
خشكى ودريا برجيده شده وبا آن» امور جن و انسان اداره می‌شود. می‌خواهم كه بر محمد و آل محمد درود فرستى و 
جایگاه مرا نیکو بگردانی» به خاطر رحمتی که داری» ای بهترين رحم کنند گان.) - . فلاح السائل: ۲۳۸-۲۳۷ - 


اد | ترجمه ] 
«A»‏ 


و ا ا لي ل 
السّلات ت و هو ال له ای بخ ENE‏ اه العاذرة و نید ل الى 1 وی 
1 أ اله الول و اه و اه ال لاه وَ الْبَاطِنٌ و لَا ال یی ابیت و له نو لول 
وب رست E‏ بذ رك الْعَالِمَونَ عِلْمَهُ و لب جف اون جلك واب الماوحود يذعقة و 
لا يَصِفُ الْوَاص فون صِدَهَتَهُ و لا بحسن الْحَلقُ نع Ty‏ و الْجَبَرُوتِ و الْعِرَ و الکتراء و 
الْبَهَاءِ وَ الال و الْمَهَابَ به و الْجَمَالٍ و له ودره و لول و له و امه و الب وَالْمَضْلٍ و الطول و الْعَدْلٍ و لت و ال و 
الغلا و الفْعه و امد و اعد يله و الحکمه و لغناء و السَعه و الفط ی 
اح ی وا و الا ر و ما فیهنْ با رک و تعالی اند له الى عَم اشر 


2 


2 


َو ۳ #7 چ 2 
خقه | جت ون و لا 


۱ ۲ 


1 
3 
- 
عو 


23 


ص: ۱۰۲ 


.۲۳۸ -۲۳۷ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 


مب وکا مب و اعرد زر ىبل ررض مان تا یبجر قرش فی بل ام قوق قرو ان 
عَلَى له و الال لها اراد مق علمه ادن لله الذی بکلماته قَامَتِ السَّمَاوَاتٌ الشَّدَادٌ و ّت الْأَرَضُونَ الْمِهَادٌ و انض مت الْجِبَالَ 
التدَوَاسى YS‏ من مَخافته و 
قمعت الاب روه ته از کت ا مخ ی قطر الْمَطَرِ و ور الجر و مُخيى أَجْسَ اد الْمَْنَى [ لحر شربعانک يا ذا الال و 
کر اپرب ایر 5 نک مد تجيرا متنا ما فلت بمن ناخ نانک و عرض لرضاک و عا لک متا ن 
یڈ نک یشکو الیک ما ليخت ى علیک هذا يكرت با رب کی من ُعانی انراد وا لصیبی متا زو ملک ادلاد با من لغ 
رلو لا SS‏ 
وس يڙک لور امن کل يوم عد جدید و کل رڙتي عه lS‏ 
اق یفن قم 200 بت بين ار اضر الله ِذَا ضاق الما اس و یک ین مت ال | ادا طا 

یامه علی الْمُجَرِمِينَ َقَصَّوْ دک الوم یا كما ین الصا ای الصّلَ ال یت ل و 
الْججمَاجم بشتاز میل و زی فی رها حو عفر بت ین فان تسالکک أن بطلا امام و تثصت نا ال 7 
اس تقو فى الْمُقَام آِينَ رب امین الک الله , م كل و تاد نرت ورت ف للش اله في 


نی و ری ادات فی دینی ای سک و آنا وا بق باجایتک ایا فى مشألتی و اذغ وک و آنا الم باش تماعكك غوتی 


۳۳ 


ط # 


ریغ ذغانى و لا تفطغ زعرانی ول رَد ای و لا تخب ذعانی آنا مختاخ إلَى رضوّانک و فَقِيرٌ ای غفرانک و و سالک و ل 


2 
Ee 


آیّس من ر ك و آنا عر مخترز من سبح د خطک يا رب و اش جب لی و ان عَلَىَ بعفوک و نی نیما و لحقنی 
لالع 2 تم یی فضلک با مان و ا تکلنی 


وَأَدْعُو 


ص: ۱۰۳ 


ی یی مد توا ل ل 
دبک مَوفوفاًللحتراب ای رب آنرتجیز پکک من الّار مأجونی رب مود پبکک من الار نی رب أَقْرَعَ الک من ار 
تعن رب آنتوجشک مكزوباً فى رب آشتفیرک زما جهنث اهر لی رب قد أرّنی للع للکاجه ليك فلا ژیشینی 
یا کریغ ذا الالء و الا خمان و ربیب با رجیم اجب ین این ليك غوتى و اذحخ و من الْحبینَ بالعویل 
عبرتی و ا جل فى لقاینک یوم لو من ادا زاعتی و ان" شنو ین اماب یا عظیم ارجام عززتی و اغلف علي عند ال 
ا نک أُمَلِى و ی و سر ه e‏ 
مشتکی و آنت الم تعان و الْموْتَجَى الیک قارب من الذنُوبٍ قابلیی و الج من عذلک إِلَى عففرتک قاذ ركنى و ال 
بوک ل ل دمص ویر خر 
امن و فى فل عزف ك نی و کفلین من زخعیک هب لی و ین الا الما نی و ین الاب إِلَى الور ری و 
یز القياته فيض وهی و حتابا بیتیرا فحاسینی و بسرائری لا تَفْضَحْنِى و علی بلالک فصَبُونی و كما صَرَفْت عَنْ پُوشت الوء 
و الْمَحْمَاءَ فاض رف عَنّى و ما لا طاق لی به فلا تَحملیی و إِلَى دار السام قادن و بالقرآن انفغنی و بقل الابت نى و من 
e‏ 
جک الفودزس شى و ار ای وجهک فَاروْفنِى و تيك مُحمّدٍ صلی الله عليه و آله َأَلْحِفِى و من المَيَاطين و زانهم 


2 ۳ 
2 كاه 


من شه کل ذی 2 ر فا کفنی اللّهُمَ وَأ E‏ کنیا توا رر نشج فش درم گال عام توب فزع 
سَلْطْ عم الْعَوَاصِفٌ و الْقَوَاصِفَ دا عى تلهم الاد أ هم من صَیاصدیهم و مكنا من تواصدیهغ آمِينَ رَبّ الْعَالّمِينَ 1 
صل علی دو آل مخز 


1 


ص: ۱۰۴ 


د ار مع انوا و ند لسن و و قائد ات و فتاح الخت الم ر ب الي العرام و ار ارم 
و وب اشڪر العرام و وب اکن و الم و وب ال و ارام بن وح مت ما اجب و لام تام یک با شول اله 


ام یک با یناه ام علیک یا محمد بن عدب الله لام علیک و وحم الله و که هو كما وض َه امین زو 
تخب الع أغطد أمْصَلٌ ما سالک و أفْصَلّ ما شیلت له و أَمْصَل ما نت مرل 2 الن بوم یامه آیین یا رب الال 0 


##[ تر جمه ]«فخالطنى فيه ما لیس لک»» یعنی نیتی که خوش نمی‌داری؛ يا اينكه به سوی تو برنمی گردد. مانند اينکه هدف از 
آن» بهشت يا رهایی از آتش باشد. که اين دو به سوی او باز می گردند؛ يا بدعتی باشد که با دستور يا رضایت تو ساز گار 


نباشد؛ بند بعدی نيز چنین است. 
| تر جمه | 


بیان 


ولا يستخف الجاهلون حلمه أى لا يصير جهلهم سببا لقله حلمه و خفته ليغضب و يعاجل بالنقمه و قال الفيروزآبادى الحول 
الحذق و جوده النظر و القدره على التصرف و جمع الحيله و قال جنه الليل و عليه جنا و أجنه ستره و كل ما ستر عنكك فقد جن 
ل ا ا 
عرش العظمه و الجلال البالغ لما آراد اللام زائده كما فى قوله تعالی راع للشوی (۲) أو می إلى تجو ای ا من دل 

أ من معلوماته أو اراده سبي علمه به و الال أظهر بکلماته أى تقدیراته أو علومه أو ارادائه المعبر عنها بکن أو آسماژه 
العظام. 


قامت السماوات الشداد أى المحکمات الى لا زر فیها مرو ر الدهور و ثبتت الأرضرة المهاد المهاد الفراش و الوحده باعتبار 

کل واحده منها أو الجمیع بمنزله فراش واحد و إنما وحد موافقه لقوله تعالی أ لَمْ نجل الَوْضَ مهادً(۴) و هنا جمع المهد الذی 
تهاً للصبی کسهم و سهام و الرواسی الثوابت و الأوتاد لأنها بمنزله الوتد فى الأرض تمنعها عن التزلزل و التفتت كما قال تعالی 
و ای فی الْأَدْض ژواسی 


ص: ۱۰۵ 


.۲۴۱ -۲۳۸ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 
الزلزال: ه.‎ .۳ ۳ 
۶ عع. النباً:‎ 


ان تَمِيدَ بكم (۱) أى لثلا تميد و تتحركك بكم و قال امير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: ون بِالصّحور مَيَدَانَ أْضه. 
و قد مر الكلام فيه فى كتاب السماء و العالم. 


و الرياح اللواقح إشاره إلى قوله سبحانه و تن الاح لاق (۲) يعنى ملاقح جمع ملقحه أى تلحق الشجر و السحاب لأنها 
تهيجه و يقال لواة قح أى حوامل لأنها تحمل السحاب و تقله و تصرفه ثم تمر به فتذره يدل عليه قوله تعالى ّى إذا اقل 
ذا ان هات ر ار ق ردا رایخ إلى ال ها وی على اها وكال اوري نج رات م ان 


قهرته و أذللته فانقمع. 


يا من كل يوم عنده جدید أى يستأنف فيه ما يريد و لا يبنيه على اليوم السابق کقوله کل یوم فی َأنِ (۴) أو المعنى أنه ليس 
بزمانی یرد علیه الأنماة و بخلقه بل کل بوم عنده متجدد کأنه لم يكن قبله زمان بالنظر یه و کل بوم من الأزحان السالفه و 
الآتيه حاضر عند علمه عالم بما فيه و قال الجوهری العتید الحاضر المهيأ. 


فسویت بين الذره و العصفور أى بینهما و بين ما هو آکبر منهما و لم تغفل عنهما و لم تتركهما لصغرهما و حقارتهما أو سويت 
الرزق بين آفراد هذين الصنفین أيضا و لم تت رك واحدا منهما فکیف بمن هو أعظم منهما |ذا ضاق المقام أى فى يوم القيامه 
للحاجه إليكك الظرف متعلق بالحاجه أو بأبرزنى أو بهما على التنازع و النحیب و الانتحاب رفع الصوت بالبکاء کالعویل و 
الاعوال و اجعل فى لقائكك آی لقاء رحمتكك أو مشاهده آمور الآخره و المشتکی مصدر. 


۶ ص:‎ 
.٠١ لقمان:‎ .١ -١ 
.۲۲ الحجر:‎ .۲ -۲ 


۳ ۳ الأعراف: ۵۷. 


MEF 


الملاوذه و اللواذ المراوغه و أستروح رحمتكك أى آطلب الروح منها أو أستنيم و أسكن إليها و أسكن خوفى بذكرها فى 
القاموس استروح وجد الراحه کاستراح و تشمم و إليه استنام من عقابک أي هاربا منه أو عند فزعی منه و كفلين افا إلى قوله 
تعالی با أنه الذي انوا ول و يتوا برشوله کم کفلین من رَحْمَتهِ (۱) و الکفل الحظ و التصیب و الفرض مضاعفه 
الثواب. 


و فسر السوء فى قصه يوسف بالخيانه و الفحشاء ء بالزنا و التعميم هنا أنسب و الضمير فى قولها فاصرفه راجع إلى كل واحد منهما 
و الأظهر فاصرفهما و ما لا طاقه لى به أى من الشدائد و المصائب و علمكك أى بحالی و قله حیلتی. 


إن آتوا برا كأنه سقط منه ما یتعلق بالبحر أو هو کنایه عن المجاهره بالعداوه و المبارزه قال فى النهایه خرج فلان برا أى خرج 
إلى البر و الصحراء و آبر فلان على أصحابه أى علاهم و الفض الکسر بالتفرقه و عرقب الدابه قطع عرقوبها و هو رجل الدابه 
بمنزله ال ركبه فى يدها و العواصف الریاح الشدیده و القواصف آیضا الشدیده التی لها صوت و تکسر ما تمر به و قال الجوهری 
صلیت الرجل نارا إذا آدخلته النار و جعلته يصلاها فان ألقيته فيها إلقاء كأنك ترید الاحراق قلت أصليته بالألف و صلیته تصلیه 
رال الصياضى الجمرة 


صلاه يشهد الأولون أى رحمه تصير سببا لحضور الأنبياء و الأوصياء المتقدمين مع الأبرار من الأثمه الطاهرين و سيد المرسلين 
صلى الله عليهم لنصرتهم و الانتقام من أعدائهم فى الرجعه كما شهدت بالأخبار و لعل فيه سقطا أو تصحيفا و رب الحل و 
الإحرام و فى بعض النسخ الحرام فيحتمل المصدريه و الصفه أى المحل و المحرم أو خارج الحرم و الحرم و أفضل ما سئلت له 
أى إلى الآن ما أنت مسئول أى بعد ذلكك إلى يوم القيام. 


***| ترجمه ]فلاح السائل: همجنين از تعقيبات مخصوص نماز مغرب. آن است كه از سرورمان فاطمه سلام الله عليها برای دعا در 
دنباله نمازهای پنجگانه روایت شده و آن عبارت اسث از: سپاس خدایی را كه ستایشش را گویند كان نمی‌توانند به شمارش 
آورند؛ و سپاس خدایی را که نعمت‌هایش را شمارند كان نمی توانند بشمارند؛ و سياس خدايى زا کسی آو را تلاشگران 
نمی توانند به جای آورند؛ و هیچ خدایی جز الله اول و آخر وجود ندارد؛ و هیچ خدایی جز الله ظاهر و باطن وجود ندارد؛ و 
هیچ خدایی جز الله زنده کننده و میراننده وجود ندارد؛ و خدای صاحب نعمت بزرككتر است؛ و خدای صاحب پایداری 
مشک ور گر استة و سپا دای را که دانشمندان نمی‌توانند علم او را درک کنند؛ و نادانان از بردباری او نمی... 
كاهند؛ و ستايشكران به ستايش او نمی‌رسند» و توصيف گران» قادر به وصف او نيستند و آفریدگان» تعريف او را به نیکویی 


سياس مخصوص خدايى است كه دارنده حكومت و ملکوت» و بز ر گی و جبروت» و عزت و بز ر گی و زيبايى و بز رگواری» و 
ترس و زيبايى» و عزت و قدرت» و توان و نیرو» و بخشش و جيركىء و برترى و بخشش» و عدل و حق» و آفرینش و برتری» و 
والایی و بز رگواری» و فضیلت و حکمت. و توانگری و كشايشء و دادن و گرفتن و بردباری و دانایی» و دليل قاطع» و نعمت 
فراوان» و ستايش نیکوی زيباء و موهبت‌های بز رگوارانه» فرمانروای دنيا و آخرت و بهشت و آتش و هرجه در آنها است» مى.. 
باشد؛ خدايى كه مباركك و والامرتبه كشته است. 


سياس مخصوص خدایی است که اسرار نهان‌ها را می‌داند و بر آنچه دلها در خود يوشيده دارند» آكاهى دارد وازاين رو از 
او هیچ رفتن و گریزی نیست؛ سياس مخصوص خدایی است که در فرمانروایی‌اش بز رگ‌منش و در جایگاهش با عزت و در 
حکومتش غلبه گر و در انتقامش قوی و در بالای عرش خود قرار گرفته» بر آفرینش خود آگاه و به آنچه از علم خود اراده 
کند. رسنده است. سياس مخصوص خدایی است که با كلماتش آسمان‌های محکم برپا داشته شده‌اند و زمین‌های هموار ثابت 
گردیده‌اند و کوه‌های استوار ميخ مانند نصب گردیده‌اند و بادهای بارو رکننده به جریان می‌افتند و ابرها در فضای آسمان به 
حرکت در می آیند و دریاها در محدوده خود می‌ایستند و دل‌ها از هراس او به لرزه می‌افتند و اربابان در مقابل پرورد گاری او 
در هم می‌شکنند؛ مباركك گشته‌ای ای شمارنده قطره‌های باران و بر گ‌های درختان و زنده کننده بدن‌های مرد گان برای گرد 


آوردن. 


منزهی تو ای صاحب شکوه و بزرگواری؛ با دور افتاده نیازمندی که به صورت پناهنده و دادخواه به سوی تو آمده» و با کسی 
که به درگاه تو بار انداخته و به دنبال رضایت تو بوده و بامدادان به سوی تو آمده و در پیشگاه تو به زانو نشسته و از آنچه که 
بر تو پوشیده نیست. برای تو شکایت آورده» جه می کنی؟ يس ای خداء بهره من از دعايم را محرومیت» و سهم من از آنچه که 
از تو آرزو می کردم» خواری نباشد؛ ای کسی که ازلی بوده و خواهد بود و همانند آن» برای هميشه بر هر کسی» نسبت به 
آنچه انجام مىدهدء برپای است؛ ای کسی که روزهای دنیا را از بین رونده و ماه‌هایش را جابجا شونده و سالهايش را دور 
زننده قرار داده است؛ و تو دائمی بوده و زمان‌ها در تو تأثير و روز گاران در تو تغيير ایجاد نمی کند؛ ای کسی که هر روزی نزد 
او تازه» و هر نوع روزی نزد او برای ناتوان و توانمند و زورمند» آماده است؛ روزی‌ها را بين آفرید گان نقسیم کرده و بين مور 
و كنجشكك,. برابر قرار داده‌ای. 


خداياء آن هنگام که ایستادن و اقامت گزیدن برای مردم تنگ گردد. از تنگی اقامتگاه به تو يناه می آوريم؛ خدایا؛ وقتی که 
روز قيامت بر كناهكاران طولانى شود آن روز را برای ماء مانند فاصله بين دو نماز» كوتاه كن؛ خداياء آن هنكام كه خورشيد 
به جمجمه‌ها نزديكك می‌شود. به گونه‌ای كه بين آن و جمجمه‌ها به اندازه یک ميل فاصله باشدء و بر گرمای آن به مقدار 
كرماى ده‌ها سال افزوده گردد؛ پس ما از تو می‌خواهيم ما را در سايه ابر خود بگیری و در حالى كه مردم در آن جايكاه رها 


باشند» برای ما منبرها و تختهايى قرار دهى که بر آنها بنشينيم؛ بپذیر ای يروردكار جهانيان. 


از تو می‌خواهم ای خداء به حق اين ستایش‌ها كه مرا بيامرزى و از من بگذری و به بدنم لباس سلامتى بپوشاندی و سلامت در 
دينم را به من روزى كردانى» پس در حالى که به اجابت تو در مورد خواسته‌ام امیدوارم؛ از تو می‌خواهم؛ و در حالى كه مى.. 
دانم دعاى مرا مى شنوىء تو را مىخوانم؛ يس دعايم را بشنو و اميدم را قطع مكن و ستودنم را برمكردان و خواستهام رااز من 
دريغ مدار که من نیازمند خشنودی تو هستم و به آمرزش تو نیاز دارم؛ از تو درخواست می کنم و از رحمت تو مأیوس نیستم؛ 
تو را می‌خوانم و از خشم تو در امان نیستم؛ ای پرورد گار» يس برای من اجابت كن و با بخششت بر من منت گذار و در حال 
مسلمان بودنم جانم را بستان و مرا به نیکان ملحق کن؛ پرورد گارا» فضل خودت را از من باز ندان ای نعمت دهنده» و مرا 


خوار شده به خودم وامگذاره ای مهربان. 


خداياء هنكام بر زمين افتادنم به هنگام دوری از دوستانم و بر تنهایی‌ام به هنكام قرار گرفتنم بر قبر و بر غربتم به هنكام روبرو 


شدنم با تو برای حساب» رحم كن؛ پرورد گاراء از آتش به تو يناه می آورم» پس مرا يناه ده؛ پرورد كاراء از آتش به تو يناه 
می آورم» يس مرا يناه ده؛ پرورد گاراء از آتش به تو می گریزم» يس مرا از آن دور كن؛ يروردكاراء به خاطر گرفتاری‌ها از تو 
رحم می‌خواهم» پس بر من رحم کن؛ پرورد گارا؛ در مورد آنچه نادانی کرده‌ام» از تو آمرزش می‌خواهم» پس مرا بیامرز؛ 


پرورد گارا» به خاطر نیازمندی» دعا مرا به پیشگاه تو آورده يس نومیدم نکن؛ ای بزرگوار دارنده نعمت‌ها و نیکی و بخشش. 


سرور من؛ ای نیک و ای مهربان در ميان کسانی که به سوی تو زاری می کنند» دعای مرا نیز بيذير؛ و در ميان کسانی که با 
شیون ناله و فریاد می‌زنند بر گریه من رحم کن؛ و آسایش مرا در روزی که از دنیا بیرون می‌آیم در دیدارت قرار بده؛ و در 
بين مرد گان» ای بز رگ امید» زشتی مرا بپوشان؛ و هنكام تنها روانه شدنم به گودال خود. بر من مهربانی کن؛ توبی آرزوی من 
و خواستگاه من» و آگاه به آنچه در توجیه خواسته خود اراده م ىكنم؛ پس ای برآورده کننده حاجتهاء حاجت مرا ب رآورده 
ساز که شکایت به سوی توست و توء یاریگر و مورد اميد هستی؛ از گناهان به سوی تو می گریزم» يس مرا بپذیر؛ و از عدل تو 
به آمرزشت يناه مى جويم؛ يس مرا دریاب؛ و از انتقام تو به بخششت امان می گیرم» يس مرا ببخش؛ و از عذاب تو به سوی 
رحمتت آسايش می‌جویم» يس نجاتم بده؛ و با اسلام به تو نزديكى می‌جویم» يس نزديكم گردان؛ و از ترس بز رگ مرا ايمن 
ساز» و در سایه عرش خودت بر من سایه افکن» و دو برابر از رحمت خود را بر من ارزانی دار» و از دنیا به طور سالم نجاتم ده 
و از تاریکی‌ها به سوی روشنایی بیرونم آور» و در روز قيامت روسفیدم گردان» و به آسان از من حساب بگیر» و مرا به خاطر 
پوشیده‌هايم رسوا مساز و در برابر آزمایش خودت. بر من شکیبایی ده» و همان طور که از بوسف بدی و کار زشت را دور 
کردی» از من نيز دور کن» و آنچه را که توان تحمل آن را ندارم» بر عهده من قرار نده» و به سوی خانه سلامت راهنمایی‌ام 
کن» و با قرآن به من سود رسان و با گفتار استوان مرا استوار ساز و از شیطان رانده شده مرا نگاه دار و با نیرو و توان و 
غلبه خودت. مرا در امان گیر» و با بردباری و علم و رحمت بیکران خودت. مرا از جهنم نجات ده و در بهشت فردوس خودت 
سکونت بده و نگریستن به روی خودت را روزىام کن» و مرا به پیامبرت محمد صلی الله عليه و آله ملحق کن» و مرا از 


شیطان‌ها و رهروان آنها و بدی هر دارنده بدی بسنده باش. 


خداياء دشمنانم و هرکسی را که با من نیرنگ کند. اگر دست به کار شوند» دلاوری‌شان را به ترس تبدیل كن و جمعشان را 
يراكنده ساز و سلاحشان را کند گردان و چهاریایانشان را زمين كير نما و بادهای شدید و تندرهای شکننده را تا زمانی که 
آتش آنان را در بر بگیرد بر آنان مسلط گردان. آنان را از دژهایشان فرود آور و در اختبار گرفتن آنان را برای ما ممکن سان 
بيذير ای پرورد گار جهانیان؛ خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست. درودی که اولین‌ها را با نیکان و پیشوای 


فرستاد گان و آخرین پیامبران و راهبر خوبی و کلید رحمت. حاضر کند. 


خداياء ای پرورد گار خانه حرام» و ماه حرام» و پرورد گار مشعر الحرام؛ و پرورد گار رکن و مقام و پرورد گار حل و احرام از 
ما به روح محمد. درود و سلام فرست؛ سلام بر تو ای فرستاده خداء سلام بر تو ای امانتدار خداء سلام بر تو ای محمد بن 
عبدالله» سلام و رحمت خدا و برکت‌های او بر تو باد. که اوه همان طور که توصیف کرده‌ای» نسبت به مومنان بسیار دلسوز و 
مهربان بود؛ خداياء به او برترین چیزی را که از تو بخواهد» و برترین چیزی را که تو برای او بخواهی» و برترین چیزی را که تا 
روز قيامت از تو برای او درخواست شود عطا کن؛ بپذیر ای پرورد گار جهانیان.) - . فلاح السائل: ۲۴۱-۲۳۸ - 


۰ 


فاح الاژل: و من یب ص لاه المغرب ائضا ما تختص بها فن روائه ماويه عمّار عن الصادق عليه السلام فش تغقیب 


الخ القلوات الو صات وقد 
ص: ۱۷ 


.۲۸ الحديد:‎ .١ -١ 


للم E‏ من اد ير لیر و السّرَاجٍ متیر الطهر الطاهر ار الا ام نيياك و سر يك أ م فانک و الصس 
نایک چی الوم اليل و الف اليل و لتر اليل و امقام امود و الْمَنْهَلٍ الْمَشْهُودٍ و التحؤض المزژود الم صل 
و او ای سم ری ای ناویا سر د 
خر اقا باتهم لدينك و اطع ین 3 تیم علی زخیک و لهم زاین ن علمک و تراجت 
با احم ملسي ور 
ل 
رون لد له ای دعب اهار درت و جاء باللَّيل برحعته حَلْقَاً جدِيداً و جعله باس و س كتا و جعل الیل و اهاز آيتين 

عم ماد ین و فافع على بل أل و إتار لار اهم ل لى مع و يم أضلع لى ی 
ی مو عضعة آثری و طخ لى ای ای فبھا میتی و آضلخ لی آجزتی لی إِلَيَا ملبی و اجعل الما ياه لی فی كل 
خر و اجتل الْمَوْت رَاحَدٌ لى من كل شوم و اکفنی مر نيا و آجرتی با کیت به ولاک و خیرتکک من عتا وک الصالحين 
و اضرف عَنّى رما و فی لما بُرضدیک عَنّى یا کریم أَمْسَيِتٌ و امک ل الواجد ار و ما فی الیل و اهر الم إن و 
دا الل و اهار حَلْفَانِ مِنْ علقک فَاغْص منی فیهما تک و لا رهما نی جاه علی مَعَاصدیک و ا رُكوباً ی لمحاریک و 
ال علی و مق وی عشکی يعو ی عا عاف شغدرة و مر لی عا وم على انو وض لى فی ایو 
کک و لا هیک عَنّى ستوکه و لا تشیتنی ذ کرک و لا حل بیبی و بین حؤلک و فیک و لا تکلنی ای نَفْسى طرف ین 


2 


بدا و و إلَى آحد من لک يا کريم 


ص: ۱۰۸ 


الهم افخ مَسَامِع قَلْبى ا كرك عمّی أعی وخیکک و انع کتابک و أَصَدَّقَ رلک و آومن بوغد کک و اف وَعِبدَك و آوفی 
بع آترک و أجتیب هیک الم ص ل علی مد و آل مُحمد ول تضررف عنی وجهک و لا تَمْنَغنِى فض كك وَل 
عادی تاه ک و ازرفنی القبه منكك و الب |لیک و لسع و الوا و الم 


لاھ رک و الض دیق بابک و اتا ره نيك له إلى ود بك من تفس ل تفع و طن لا بش ب و عن لا لمع و قلب لا 


۶۱ 


و 2 2 2 2 ۳ 
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وت ل محر ام د مود بك من شوء اققا و كرك الا و هاه الأحدا و جهو ابا و 
وض ی و ود بک م ي لكر اقفر وف تفن يت الصذرٍ وین کب ابن لاء الال و ل 
الال و يبه اقب و شوم ار فى اس و الدّین الل و الال و الول و عند نتاقاكه اْموت 2 أغرد بالله من اسان 


سه >ه 


سَوْءٍ و جار سَوءِ و قرين سَوْءٍ و و یوم سَْءٍ و تاغه شزء و ین شم ما لځ فى الَْدْضٍ و ما رخ ملها و من شر ما يَنْزِل من السّماء و 


سر طوارق الیل و انار إلا طارقا طرق بختر و من شَّرٌ كل ابو رَبّى آخذ بناصیتها یتها ان ر بی عَلى صد راط مُث مقي - ف کف ۴ 


2 


الله و هو السَمِيعٌ الم لش للّه الى قَضَى عنّی صَاة- کانث علی الْمؤْمِنِينَ كتاباً موقوتاد. 
مصباح الشیخ (۲) و مصباح الکفعمی (۳) عن معاویه بن عمار: مثله (۴) 


**| ترجمه |«و لا بستخف الجاهلون حمله»» بعنی نادانی آنان سبب کم و سبک شدن بردباری او نمی‌شود كه خشم كيرد و در 
انتقام گرفتن شتاب ورزد. فيروزآ بادى گفته است: «الحول» یعنی زیرکی و ظریف بینی و قدرت تصرف. جمع «الحیله» است؛ و 
که امت ووه اللا و خلیهص و اه ی نوو را و قاو وع ری که ارگ تشه اقا ر کر اج هده امت 
عبارت «فی مکانه» بعنی در مرتبه و منزلت والا-یش. و کلمه «فی» نزد بیشتر علما حمل بر - حرف جر - تعلیلیه می‌شود. «فوق 
رکه بعتی بر عرش جر کے دازدة با غرن بزرگی و شکوه. در عبارت «البالغ لما أراد» لام» زياده است. مانند اين کلام 
خداوند «نزاعه للشوی» - . المعارج/ ۱۶ - [پوست سر و اندام را بر کننده است.)» يا به معنی «إلى» ژبه ] است» مانند «آوحی 
لها»» - . الزلزال/ ۵ - [ بدان وحی کرده است.]. «من علمه»؛ یعنی از معلوماتش يا به سبب علمی که به آن دارد» آن را اراده 
کند. ولی اولی آشکارتر است. «بکلماته» یعنی با تقدیراتش, يا دانایی‌هایش» يا با اراده‌هایش که آن را با لفظ كن (باش) 
اظهار می کند. يا منظور از کلمات. نام‌های بز ركش می‌باشد. 


«قامت السموات الشداد» یعنی آسمان‌های محکم فد که کشت ووز کاران کی انار کم كارع ارزو رت 
الأرضون المهاد» «المهاد» یعنی گهواره مفرد بودن آن با در نظر گرفتن تک تک آنها بوده» يا اینکه همه آنها را به منزله یک 
گهواره در نظر گرفته است. همانا به خاطر هماهنگ كردن با کلام خداوند «ألم نجعل الأرض مهادآ» -. النبأ/ ۶ - (آیا زمین 
وا كهوارة اق نگردانیدیم؟] آن را مفرد آورده است که در اینجا جمع «المهد» است و آن چیزی است که برای بچه تهیه می... 
شود مانند «سهم) که جمع آن «سهام» است. «الرواسی» يعنى استوار شده‌ها؛ «الأوتاد» به اين خاطر است كه مانند ميخ در 
زین آن را از لرزیدن و متلاشی شدن باز می‌دارد؛ همان گونه که خدای متعال فرموده است: زو ألقی فى الأرض رواسی أن 
تمید بکم» - . لقمان/ ۱۰ - و در زمين كوه های استوار بیفکند تا [مبادا زمين ] شما را بجنباند.] یعنی به اين خاطر که مبادا 


شما را بجنباند و حرکت دهد. امیرالمومنین عليه السلام فرموده است: «وتد بالصخور میدان آرضه»؛ [به وسیله صخرههاء صحنه... 


«و الرياح اللواقح» اشاره به كلام خداى سبحان «و أرسلنا الرياح لواقح» -. الحجر/ “١‏ لو 


بادها را باردار کننده فرستادیم. دارد. و «ملاقح» جمع «ملقحه»» یعنی درخت و ابر را بارور مىسازد. به خاطر اينكه آن را 
برمی‌انگیزد؛ و گفته می‌شود «لواقح» یعنی حمل کنند گان» زیرا ابرها را حمل می کند و مترا کم می‌سازد و دور می کند و سپس 
بر آنها می گذرد و آن را فرو می‌ریزد؛ اين کلام خدای متعال: «حتی إذا آقلت سحاباً» -. الاعراف/ ۵۷ - (تا آن كاه که 
ابرهای گرانبار را بردارند.] دلالت بر آن دارد؛ يعنى حمل کرد. ضمير در «حدودها» به آسمان برمی گر دد؛ زیرا در کرانه‌های 
آن دیده می‌شود. جوهری گفته است: «قمعته و آقمعته فانقمع» به معنی اين است که بر او چیره شدم و او را به خواری کشاندم 


«یا من كل يوم عنده جدید» یعنی در آن روز از ابتدا شروع م ىكندء نه اينكه بنا را بر کارهای روز گذشته بنهد. مانند اين 
کلام او «کل یوم هو فى شأن»» - . الرحمن/ ۲۹ - [هر زمان او در کاری است./ يا به اين معنا است که او زمان‌بردار نیست 
که زمان‌هایی بر او بگذرد و او را کهنه سازد» بلکه هر روزی پیش او تازه است» گویی در مقایسه با آن» قبلا در نزد او زمانی 
نبوده است؛ يا به اين معنی که هر روز از زمان‌های گذشته و آينده پیش علم او حاضر است و به آنچه در آنها هستء آگاه 


است. جوهری گفته است: «العتید»» یعنی حاضر و آماده. 


«فسوّيت بين الذره و العصفور». یعنی ميان آن دو و ميان هر چیزی که بزركتر از آن دو است. و از آنها غافل نبوده و آنها را به 
خاطر کوچکی و پستی‌شان فر و گذار نکرده است؛ يا روزی را بين افراد اين دو گروه نيز برابر تقسیم کرده‌ای و هیچ یک از 
آنان را ترک نگفته‌ای» چه رسد به آنچه که بزرگتر از آن اوست. «إذا ضاق المقام» یعنی در روز برپا شدن رستاخیز. در 
عبارت «للحاجه إلیک»» ظرف متعلق به «الحاجه» يا «آبرزنی» يا هر دوء به گونه تنازع است. «النحیب» و الانتحاب». بلند كردن 
صدا با گریه است. مانند «العویل» و «الا-عوال». «و اجعل فى لقائكك» یعنی رسیدن به رحمت توء يا دیدن امور آخرت. 


«المشتکی» مصدر است 


در القاموس آمده است: «للوذ بالشیء» به معنی پوشاندن با چیزی و سنگر گرفتن در آن است. مانند «اللواذ و اللیاذ» و 
«الملاوذه» و «اللواذ» یعنی فریب دادن و تشویق کردن. «و استروح رحمتكك؛. یعنی از آن آسایش می‌خواهم» پا با آن آرام 
می گیرم و ساکن می‌شوم يا هراسم را با ياد آن فرو می‌نشانم. در القاموس آمده است: «استروح» یعنی راحتی یافت؛ مانند 
«استراح و تشمم و إليه استنام». «من عقابكك» یعنی گریزان از آنء با هنگام ترسیدنم از آن. و «کفلین» اشاره به کلام خدای 
متعال «یا أيها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله يؤتكم کفلین من رحمته» -. الحدید/۲۸ - [ای کسانی که ایمان آورده 
اید» از خدا پروا دارید و به پیامبر او بگروید تا از رحمت خويش شما را دو بهره عطا کند.] دارد و «الکفل» یعنی بهره و سهم؛ 


منظور» تواب دو برایر است. 


«السوء» در داستان یوسف به خیانت و «الفحشاء» به زنا تفسیر شده است و تعمیم دادن آن در اینجا مناسب‌تر است. ضمیر در 


عبارت «فاصرفه» به هر یک از آنها برمی گردد؛ ولی آشکارتر «فاصرفهما» است. «و ما لا طاقه لى به» بعنی از سختی‌ها و 


گرفتاری‌ها. «و علمكك» يعنى به حال من و بيجا ر گی من. 


دوضاوث زان ا شا کا اتح کعلن با ی انيت افاده اليك با اک كنايه از آشکای كردن وفك و مبارژه ست در 
النهايه گفته است: «خرج فلان باه يعنى به دشت و صحرا رفت» و أي فلان على أصحابه)» بعنی برترشان شد. «الفض»» بعنی 
شکستن با جدایی. «عرقب الدابه» یعنی بریدن عرقوب چارپا» و آن در پای حيوان و به منزله زانو در دست است. «العواصف» 
یعنی بادهای شدید؛ و «القواصف» نيز یعنی بادهای شدیدی که صدا داشته باشد و بر هرجه بگذرد» در هم می‌شکند. جوهری 
گفته است؛ «صلیت الرجل ناراه وقتی که او را ذال آتش کے و بگدذاری آتش او را فراگیرد؛ پس اگر او را در آتش 
اندازی» بطوری که گویی سوختن را می‌خواهی» می گویی «أصليت» با الف» و «صلیته» تصلیه». و گفته است: «الصیاصی» یعنی 
دژها . 


«صلاه يشهد الأولون»» یعنی رحمتی كه سبب حضور پیامبران و جانشینان و پیشینیان همراه با نیکان از امامان پاک و سرور 
فرستاد گان» صلی الله علیهم برای يارى آنها و انتقام از دشمنانشان در رجعت شود همان گونه که روایت‌ها به آن گواهی 
دادهاند» و شاید در آن افتادگی يا جابجایی رخ داده باشد. «و رب الحل و الاحرام» در بعضی نسخه‌ها «الحرام» آمده که احتمال 
دارد مصدر و صفت باشد» یعنی حلال کننده و حرام کننده» يا خارج از حرم و خود حرم. «و آفضل ما سئلت له» يعنى تاکنون. 


«ما آنت مسئول» یعنی بعد از اين تا روز قیامت. 
| تر جمه | 
ایضاح 


قال الجوهری المنهل المورد و هو عين ماء ترده الابل فى المراعی و تسمی المنازل التى فى المفاوز على طرق السفار مناهل لأن 
فیها ماء انتهی و لو كان المراد الکوثر فعطف الحوض عليه تفسیری و اليقين الموت المتيقن و التراجمه 


ص: ۱۰۹ 


.۲۴۳ -۲۴۱ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 
VY مصباح الشيخ ص‎ .۲ -۳ 


۳ ۳. مصباح الکفعمی ص ۳۹- ۴۱. 
۴ ۴. و تراه فی البلد الأمين ص ۲۹. 


بكسر الجيم جمع ترجمان و هو المفسر للسان و جعله لباسا أى سترا يستر به و سكنا أى يسكن فيه الناس سكون الراحه آيتين أى 
علامتين تدلان على القادر الحكيم بتعاقبهما على نسق واحد أو ذوى آيتين و هما الشمس و القمر لنعلم بهما أى باختلافهما أو 
بح ركاتهما و الحساب أى جنس الحساب. 


و هو عصمه آمری بكسر العين و إسكان الصاد المهملتين أى وقايه حالى و حافظى من العقاب و العذاب فى الدنيا و الآخره فيها 
معيشتى أى حياتى أو مكسبى أو ما أتعيش به من المطعم و المشرب و غيرهما زياده لى أى موجبه لازديادى من كل نوع من 
أنواع الخيرات. 


خلقان أى مخلوقان قال الشيخ البهائى ره لما كان الليل و النهار عباره عن مقدار دوره الشمس صحت تثنيه خبر إن و يمكن أن 
يجعل الخبر عن اسمها محذوفا فيكون من عطف الجمله على الجمله و التقدير إنى خلقك و هذا الليل و النهار خلقان. 


و لا ترهما جرأه منى أى لا تجعلهما بحيث يريان منى جرأه على الذنوب لو كان لهما حس أو الاسناد مجازى و المراد رؤيه 
الملائكه الموكلين بالخلائق فيهما و الغرض التوفيق لتركك الذنوب و آمنی مک رک أى عذابكك بغته حتى أعى وحيكك أى أفهمه 
أو أحفظه. 


و أوفى بعهدك أى بما عاهدتكك عليه من العمل بأوامركك و التركك لمعاصيكك فيكون ما بعده عطف تفسير و یمکن أن يخص 
بالعقائد و ما بعده بالأعمال من درك الشقاء قال فى النهايه فى تفسيره الدركك اللحاق و الوصول إلى الشی ء و أدركته إدراكا و 
دركا انتهى و الشقاء ضد السعاده و الشده و المشقه و كل منهما يناسب المقام و قال الشيخ البهائى قدس سره فى شرح هذا 
الكلام الدرك بالتحريكك يطلق على المكان و طبقاته در کات و يقال النار دركات و الجنه درجات و يطلق أيضا على أقصى قعر 


الشى ء انتهى و لا يخفى عدم مناسبته و لم يتعرض للمعنى المتقدم مع اتفاق شراح الحديث عليه 


١٠١ ص:‎ 


و قال ره الجهد بفتح أوله و قد يضم المشقه و جهد البلاء هى الحاله التى يتمنى الإنسان معها الموت و قيل هی كثره العيال مع 
الفقر انتهى و فى النهايه و من المفتوح أعوذ بكك من جهد البلاء أى الحاله الشاقه انتهى و فى بعض الروايات جهد البلاء هو أن 
يقدم الرجل فيضرب عنقه صبرا و الأسير ما دام فى وثاق العدو و الرجل يجد على بطن امرأته رجلا و فى بعضها ذهاب الدين و 
سيأتى فى أبواب الدعاء و لعل التعميم أولى ليشمل الجميع. 


و الوقر بالفتح ثقل السمع و يمكن أن يقرأ بالكسر و هو الحمل الثقيل و فى النهايه الداء العضال هو المرض الذى يعجز الأطباء 
فلا دواء له و غلبه الرجال أى تسلطهم و استيلاؤهم هرجا و مرجا أو غلبه السلاطين و الجبارين و قال النووى فى شرح صحيح 
مسلم غلبه الرجال كأنه يريد به هيجان النفس من شده الشبق و إضافته إلى المفعول أى يغلبهم ذلكك و قال الطيبى فى شرح 
المشكاه إما أن تكون إضافته إلى الفاعل أى قهر الديان إياه و غلبتهم عليه بالتقاضى و ليس له ما يقضى دينه أو إلى المفعول 
بان لا يكون أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله و صحابه انتهى و قيل أراد به المفعولیه بالأبنه و الأول أظهر. 


و الخیبه الحرمان و المنقلب مصدر ميمى بمعنى الانقلا.ب و المراد به الرجوع إليه سبحانه عند الموت و فى القيامه و يمكن 
التعميم بحيث يشمل الانقلاب من الأسفار و غيرها أيضا قال فى النهايه فى حديث دعاء السفر أعوذ بك من كآبه المنقلب أى 
الانقلا.ب من السفر و العود إلى الوطن يعنى أنه يعود إلى بيته فيرى فيه ما يحزنه و الانقلا.ب الرجوع مطلقا انتهى و الأول هنا 
أنسب و سوء المنظر أى أعوذ بک أن أنظر إلى شی ء يسوؤنى من المذكورات و السوء بالفتح مصدر ساء أى فعل به ما یکره و 
بالضم اسم للحاصل بالمصدر و يقال إنسان سوء بالإضافه و فتح السين و كذلكك جار 


١١١ ص:‎ 


.۷۳ وقد مرت الإشاره الى ذلكك تحت الرقم ۵ فى باب ما يختص بتعقيب فريضه الظهر ص‎ .١ -١ 


سوء و قرین سوء و آمثال ذلکک. 


#*| تر جمه ]فلاح السائل: همچنین از تعقیبات نمازهای واجب پنجگانه که در روایت معاویه بن عمار از امام صادق عليه السلام 
آمده است» آنچه اختصاص به نماز مغرب دارد» عبارت است از: إخداياء بر محمد بشارت دهنده و بیم دهنده» و چراغ 
فروزان پاک پاکیزه و برگزیده و برتر» آخرین پیامبران» و پیشوای برگزید گان» و وارسته گشته از دوستان توء دارای صورتی 
زیباه و شرافتی اصیل, و منبری نجيبء و جایگاهی ستوده و محلی حاضر برای آب خوردن و حوضی که به آن وارد شده 
درود فرست. خداياء همان طور که محمد پیام‌های تو را ابلاغ کرد و در راه تو جهاد نمود و برای امتش خیرخواهی کرد و تو 
را عبادت نمود تا اينكه مرگ به سراغ او آمدء تو نيز بر او درود فرست؛ و بر محمد و خاندان پاک و برگزیده اوه آن 
پرهیز کاران نیک سرشت» همان کسانی که برای دين خود برگزیدی و آنان را از ميان آفرید گانت» برگزیده‌شان ساختی» و بر 
وحی خودت امانتدار قرار دادی» و آنان را گنجینه‌های علم خود. و با زگو کنندگان کات وهای رسای كاه 


دارند گان سرت قرار دادی و هرگونه آلودگی را از آنها زدودی و آنها را پاک و پاکیزه گردانیدی» درود فرست. 


خداياء با دوستی آنها ما را سودمند گردان و ما را در گروه آنان و زیر يرجم آنان به صحنه قيامت گرد آورء و بين ما و آنان 
جدایی میانداز و به خاطر آنان مرا پیش خودت در دنیا و آخرت آبرومند و از نزدیکی یافتگان قرار ده» همان کسانی که نه 
ترسی بر آنان است و نه اندوهگین می‌شوند؛ سپاس مخصوص خدایی است که با قدرت خودش, روز را برد و با رحمت 
خودش» شب را که آفرینشی تازه است» آورد و آن را مايه پوشش و آرامش قرار داد» و شب و روز را دو نشانه قرار داد که با 
آنها تعداد سال‌ها و حساب‌ها دانسته می‌شود. 


سياس خدا را به خاطر روی آوردن شب و روی گرداندن روز؛ خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست و دینم را که 
مايه حفظ کارم است. نیکو گردان و دنيايم را كه زندگی من در آن است. سامان ده و آخرتم را که با زگشتنم به آن است؛ 
نیکو گردان» و زندگی را برای من باعث افزونی در هر خوبی و مرگ را برايم سبب راحتی از هر بدی قرار ده» و در کار دنیا 
و آخرتم با آنچه كه دوستداران و برگزید كان از بندگان نیکت را کفایت كردىء مرا نیز بسنده باش» و بدی آن دو را از من 
دور كن و مرا به آنچه مورد رضایت توست. موفق بدار ای بزرگوار؛ در حالی شب کردم که فرمانروایی و هرچه در شب و 


روز است. از آن خدای یکتای غالب است. 


خداياء من و این شب و روز دو نوع از آفريدكان تو هستیم» يس مرا در این دو با نیروی خودت نگاه دار و گستاخی من بر 
نافرمانىات و برنشستن من بر حرامهايت را بر آن دو ننمايان» و عمل مرا در آن دوء مورد قبول و تلاش مرا مورد سياس قرار 
ده» و آنچه را که از دشواری آن می‌ترسم برایم راحت. و آنچه را كه انجامش برای من سخت گردیده» آسان سازء و در آن 
برای من نیکی مقدر کن» و مرا از عذاب ناگهانی خودت ايمن دار و پوشش خودت را از من بر نگیر و ياد خودت را از ياد 
من مبر» و بين من و نیرو و توان خودت فاصله میاندازه و مرا به اندازه چشم به هم زدنی به خودم و به هيج یک از آفرید گانت 
وا مگذاره ابر گواز. 


خداياء گوش‌های دلم را بگشا تا وحی تو را بفهمم و از کتابت پیروی نمایم و فرستاد گانت را تصدیق كنم و به وعده تو ايمان 


آورم و از وعده عذاب تو بترسم و به عهد تو وفا كنم و از دستورت پیروی كنم و از نهی تو دوری كزينم؛ خداياء بر محمد و 
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خاندان محمد درود فرست و رويت را از من بر مگردان و فضل خودت را از من باز مدار و از بخششت محرومم نكن و مرا 
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دوستدار دوستدارانت و دشم دشمنانت قرار ده و بيم از تو و اشتياق به سوى تو و فروتنى و سنگینی و تسليم شدن در برابر امر 


تو و تصديق كتابت تو و پیروی از سنت ييامبرت را روزى من كن . 


خداياء از نفسى كه قناعت نيذيرد» و شكمى که سير نگردد» جشمى که نگرید» و قلبى كه فروتنى نکند. و نمازى كه بالا نرود؛ 
و عملی كه سود نرساند. و دعايى كه شنيده نشود» به تو يناه می‌آورم؛ و از بدى قضاء و دچار شدن به بدبختى» و سرزنش 
دشمنان» و رنج گرفتاری» و از عملی که تو را خشنود نسازد به تو يناه می آورم؛ و از كفر و تهیدستی» و زور و فریب. و از 
تنگی سینه» و از پراکند گی در کارها؛ و بیماری شدید» و چیرگی مردان» و ناکامی به هنكام باز گشت» و بدبینی در خود و 
دين و خانواده و مال و فرزندان و هنكام دیدن م رگ به تو يناه می آورم؛ يناه می‌برم به خدا از انسان بد» و دوست بد» و روز 
بد و ساعت بد. و از بدی هر چیزی كه در زمين فرو می‌رود و از آن بیرون می‌آید. و از بدی هر چیزی که از آسمان فرود 
آید و در آن بالا رود و از بدی حوادث بد شب و روز مگر اينكه اتفاقی همراه با خوبی باشد. و از بدی هر جنبنده‌ای که 
پرورد گارم زندگی او را به دست دارد و پرورد گار من بر راه راست قرار دارد؛ وپس خدا در برابر آنها شمارا کفایت خواهد 
کف او عراف وا تاه سای ان را کار ما نانع را که ی هان ف و دار اه ره ی 
فلاح السائل: ۲۴۳-۲۴۱ - 
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عمار نقل کرده‌اند. -. همین روایت را در بلد الامین: ۱۹ نيز میتوانی ببینی. - 
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کات الین ضور بن زاجم كل کا حرج علق حليه السلام إلى مین تیال ازس و على المرب كلها اقرف 
قال- الْحَمدُ لله الذی بولج الیل فى اهار و یولج النّهارَ فى اللیل الْحَمْدٌ له كل ما وََبَ ليل و عَسَقَ و الْحَمْدٌ له كلما لاح جم 


و خفق. 


**[ترجمه آجوهری گفته است: «المنهل» همان «المورد» است و آن» چشمه آبى است که شترها در چمنزارها بر آن وارد مى.. 
شوند و منزل‌هایی که در بیابان‌ها بر سر راه مسافران قرار دارد» «مناهل» نامیده می‌شود» چرا که در آنها آب وجود دارد. پایان. 
و اگر منظور از آن «الكوثر» باشد» عطف كردن «الحوض» بر آن» عطف تفسیری خواهد بود. «الیقین» یعنی مركك حتمی. 
«التراجمه) با کسره جیم» جمع ترجمان» همان تفسیر کننده زبان است. «و جعله لباساه» یعنی پوششی که با آن می پوشاند» و 
«سکنا» یعنی مردم در آن به راحتی ساکن می‌شوند. «آیتین» یعنی دو نشانه» كه دلالت بر خدای قدرتمند دارای حکمت دارد 
که آن دو را با نظم یکسانی يشت سر هم می‌آورد؛ يا اينكه منظورء دارنده دو نشانه یعنی خورشید و ماه است. «لنعلم بهما» 
يعنى با گردیدن يا با حرکت‌های آنان. «الحساب»» يعنى حساب كردن. 


«و هو عصمه آمری» با كسره عين و سكون صاد» يعنى سپر حال من و نگهدارنده‌ام از خشم و عذاب در دنيا و آخرت. «فيها 
معیشتی»» يعنى زند گی و پیشه‌ام يا هر جيزى از قبيل خوردنى و آشاميدنى و جز آنها كه با آن زنده مىمانم. «زياده لى)» يعنى 


باعث افزون کشتن هر نوع خوبى بر من شود. 


«خلقان» یعنی دو آفریده؛ شيخ بهایی - که رحمت خدا بر او باد- گفته است: از آنجا که شب و روز عبارت است از مقدار 
گردیدن خورشید. تثنيه آوردن خبر إن صحیح است؛ همچنین می‌توان خبر آن از اسمش را محذوف قرار داد که در اين 
صورت از قبیل عطف جمله بر جمله باشد و تقدیر آن به اين شکل باشد: «إنى خلقكك و هذا الیل و النهار خلقان» من 


آفریده تو هستم و این شب و روز دو آفریده تو هستند.) 


«و لا ترهما جرءه منی»» یعنی طوری قرار نده که اگر حس داشته باشند» گستاخی من بر گناه را ببینند؛ يا اينكه اسناد در اینجا 
مّجازی است. و منظور از آن دیدن فرشتگان گماشته شده به همراه آفرید گان در آن دو - شب و روز - است و هدف؛ 
خواستن توفیق برای ترک گناهان است. «و آمنی مک رک یعنی عذاب نا گهانی تو. «حتی اعی وحیک»» یعنی آن را بفهمم. يا 
به خاطر بسپارم. 


«و اوفی بعهد کك». يعنى به آن پیمانی که با تو در مورد عمل په دستوراتت وتر کے گناهانت بسته‌ام که در اين صورت. ادامه... 
آن» عطف تفسیری خواهد بود؛ همچنین ممکن است به عقايد» و ادامه آن به اعمال اختصاص داشته باشد. در النهايه در تفسیر 
«من د رک الشقاء» گفته است: «الد ر ک»: پیوستن و رسيدن به چیزی» و «أد ر کته إدراكاً و در کا» - به همین معنا است. - پایان. 
«الشقاء» مخالف خوشبختی» سختى و طاقت فرسايى است و همه آنها در اينجا مناسب هستند. شيخ بهایی - که رحمت خدا بر 
او باد- در شرح اين کلام گفته است: «الد رکت» با فتحه حروف. به مكان اطلاق می‌شود و طبقات آن» «د رکات» است» و به 
آتش» «د رکات» و به بهشت. «درجات» گفته می‌شود؛ همچنین بر پایین ترین ته یک چیز اطلاق می گردد. یایان. مناسبت 
نداشتن آن يوشيده نيست و با وجود اتفاق نظر شرح دهند گان حديث در مورد معنای پیش گفته» وى به آن اشارهاى نكرده و 
جنين كارى از او شگفت آور است. -. ذيل شماره ۵ از قسمت تعقيبات مخصوص نماز ظهر به آن اشاره كرديم. - 


وى - که رحمت خدا بر او باد- همجنين گفته است: «الجهد» با فتحه حرف اول كه ضمه نيز می گیرد» يعنى طاقت فرسایی» و 
«جهد البلاء» حالتی است كه انسان در آن آرزوی م رگ می کند؛ و گفته شده است كه منظور از آن» زياد بودن اهل خانه با 
وجود تهيدستى است. يايان. در النهايه به نقل از المفتوح آمده است: «أعوذ بک من جهد البلاء»» يعنى حالت توان فرسايى. 
يايان. در بعضى روایات «جهد البلاء» همان جلو بردن مرد و زدن گردن او است؛ همجنين اسير تا زمانى كه در بند دشمن قرار 
دارد؛ و مردى كه بر روى شكم زن خود. مردى دیگر را می‌یابد؛ و در بعضى از آنها به معناى از دست دادن دين است و در 


باب دعاها خواهد آمد» و شايد تعميم بهتر باشد تا همه اينها را شامل گردد. 


«الوقر» با فتحه» یعنی سنگینی در شنیدن؛ همچنین ممکن است با کسره خوانده شود و ان بار سنگین است. در النهایه «الداء 
العضال» نوعی بیماری است که پزشکان از درمان آن ناتوان باشند و برای آن دارویی نباشد. «غلبه الرجال» یعنی مسلط و چیره 
شدن مردان همراه با هرج و مرج يا جيره شدن شاهان و زورگویان. نووی در شرح صحیح مسلم گفته است: «غلبه الرجال» 
گویی خواسته با آن برانگیختن نفس و شدت شهوت را بیان کند و اضافه كردن آن به مفعول» یعنی بر آنان غلبه کند؛ الطیبی 


در شرح المشكوه گفته است: يا اضافهآن بر فاعل است» يعنى زوركويى بدهكاران بر او و جيره شدن آنان» با درخواست 
بدهى کردن, بدون اينكه جيزى برای پرداخت بدهی آنان داشته باشد؛ يا اينكه اضافه بر مفعول باشدء به اين معنا كه کسی از 
مردان و پاران او برای کمک كردن به او در پرداخت بده ىهايش وجود نداشته باشد. پایان. گفته شده است: با آن مفعول 
بودن در لواط را اراده کرده است. ولی اولی آشکارتر است. 


«الخیبه» یعنی محرومیت. «المنقلب» مصدر میمی و به معنای دگرگون شدن است و منظور از آن» با زگشتن به سوی خداوند 
سبحان هنگام مرگ و در رستاخیز است؛ می‌توان آن را تعمیم داد» به گونه‌ای که شامل بر گشتن از سفر و جز آن شود. در 
النهایه در حديث مربوط به دعای سفر گفته است: «أعوذ بک من کآبه المنقلب» یعنی بر گشتن از سفر و بازكشت به وطن» 
یعنی به خانه بر می گردد و در آن» چیزی می‌بیند که او را اندوهناک می کند» و الانقلاب» هر نوع بر گشتن است. پایان؛ ولی 
اولی در اینجا مناسب‌تر است. «و سوء المنظر» یعنی يناه می‌آورم به تو از اينكه به چیزی بنگرم که مرا نسبت به آنچه گفته شد؛ 
بدبين کند. «السوء» با فتحه» مصدر «ساء» به معنای انجام کار نايسند است و با ضمه اسمی است که از مصدر به دست می آيد؛ 


گفته می‌شود: «انسان سوء» به صورت اضافه و با فتحه سین» و همین طور «جار سوء» و «قرین سوء» و مانند اینها. 
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لد اا عَنِ الصَادق عليه السلام ال شهل 5 لق فى در 00 ص اه من ن الجر وَ الب ۳ َف 3 الى عَنْهُ 
سَبِعِينَ وع من ن أنواع لاء هونا ریخ و ابص و 7 و يكنب فى دیوان الشعَاء وَإِنْ كان شقی(۱) 


*[ترجمه | کتاب الصفين: از نصر بن مزاحم» كفته است: وقتى كه على عليه السلام برای رفتن به جنگ صفين بیرون آمد» در 
كنار برس فرود آمد و نماز مغرب را خواند و بعد از فارغ شدن گفت: «الحمد لله الذى یولج الليل فى النهار و يولج النهار فى 
الليل» الحمد لله كل ما وقب ليل و غسق» و الحمد لله كلما لاح نجم و خفق» [سپاس مخصوص خدايى است كه شب را در روز 
و راهن شب وارد ی کل سنياس اودارا ھر وماق كه کیا كبر فى قرفن نه ایت شن رس ساس ناف عدا زا هر 


زمانى كه ستاره‌ای نورانى و تاريكك می گردد.) 


#* | ترجمه | 

«¥» 

الکافی؛ بت نع أبى عبد ال عليه السلام: :و بت کی آخَرَ عن الْحَمَن بْن الهم عَنْ أبى لسن عليه السلام: مل ا 
ال را تلا مات حین بص بح ارت مَرّات حين لخبت حت س بطانا ا وا اطا ا ا قال یو أ لخن 


عليه السلام و أا ما ماله مرو( 


وا اد َنِ الصاح پن ساب عَنْ أبى عبد اه عليه السلام قَالَ: 2 ا دا صلی لفرت ات وات الا لله الذی ينكل 


ما یام و لا بفعل E‏ غية آغطیی ترا کیرآ(۳) 


**[ترجمه ]البلد الا-مين: امام صادق عليه السلام فرمود: هركس بسمله - «یعنی بسم الله الرحمن الرحیم» - و حولقه - یعنی لا 
حول و لا قوه إلا بالله العلی العظیم» - را بعد از هر نماز صبح و مغرب هفت بار بگوید» خداوند هفتاد نوع گرفتاری را از او دور 
می كند که کمترین آنها باد و برص و جنون است. و در فهرست سعادتمندان نوشته می‌شود. هرچند از تیره‌بختان باشد. -. 
البلد الامین: ۲۸ (در حاشیه) - 


# تر جمه | 
آقول 
سيأتى بعض ما پناسب الباب فى باب تعقیب الصبح و باب آدعیه الصباح و المساء. 


ص: ۱۱۲ 


.١ -١‏ البلد الأمين ص ۲۸ فى الهامش. 
۲- ۲. الكافى ج ۲ ص ۵۳۱. 
۳- ۳. الکافی ج ۳ ص ۵۴۵. 


**[ترجمه ]الكافى: مثل همین روايت را با دو سند از امام صادق عليه السلام و با سندى ديكر از حسن بن جهم از امام كاظم 
عليه السلام نقل كرده است؛ با اين تفاوت كه گفته است: آن را سه مرتبه هنكام صبح شدن و سه مرتبه هنكام شب شدن 
بخواند» از هيج شيطان و فرمانروا و برص و جذامى نمی‌ترسد؛ امام كاظم عليه السلام فرمود: من اين را صد مرتبه می كويم. - . 
الكافى ۲: ۵۳۱ - 


همان کتاب: با اسناد به صباح بن سیابه نقل کرده که امام صادق عليه السلام فرمود: هركس هنگام خواندن نماز مغرب سه 
مرتبه بگوید: «الحمد لله الذی یفعل ما يشاء و لا یفعل ما یشاء غيره»» (سپاس مخصوص خدایی است که هرجه را اراده کند به 


انجام می‌رساند» و چیزی را که دیگران اراده كنند» انجام نمی‌دهد. 1غ به او خوبی فراوان داده می‌شود. -. الکافی ۳ ۵۴۵ - 
* | تر جمه | 
باب ۴۲ تعقيب صلاه العشاء 


الأخبار 


توضيح 


بعينكك التى لا تنام أى بعلمكك الذى لا يغفل عن شى ء و اكنفنى فى النهايه الكنف بالتحريكك الجانب و الناحيه و كنفت الرجل 
قمت بأمره و جعلته فى كنف و الركن معتمد البناء بعد الأساس و ركنا الجبل جانباه و فى القاموس الركن بالضم الجانب الأقوى 
وما يقوى به من ملک و جند و غیره و العز و المنعه انتهى و فى التزیل اؤ آوی إلى رن شدید(۱) و قال تعالى كََوَلَى بر کنه 
(۲) لا يرام أى لا يمكن لأحد أن يقصده أو يقصد من لجأ إليه بسوء و الطوارق البلايا النازله تولنى أى كن وليى و المتكفل 
بأمورى فيما غبت عنه من أمور الآخره و الدرجات العاليه أو الأعم منها و مما لم يأتنى بعد من أمور الدنيا فيما حضرته من أمور 
دنياى و الخائنه مصدر مثل الخيانه و خيانه الأعين كل ما يحرم عليها كالهمز و اللمز و الإشاره بها و قال البيضاوى فى قوله تعالى 
یلم خائئّة ان (۳) النظره الخائنه كالنظره الشانیه إلى غير المحرم و استراق النظر أو خيانه الأعين و ما تحَفِى دور من 
الضمائر و النيات و الأخلاق و العقائد و ما أقلت أى حملت قال الجوهری أقل الجره أطاق حملها و ما ذرت أى طيرته و أذهبته و 
تشملنی بعافيتكك أى تجعل عافيتكك شامله لجميع بدنى و كل أحوالى. 


ص: 31۴ 


۱- ۲. هود: ۸۰. 
۲ ۳. الذاربات: .۲٩‏ 


۳ ۴. غافر: ۱۹. 


##[ ترجمه جمه فلا -ح السائل: از كارهاى مهم بعد از نماز عشاء دعاى مخصوص اين واجب است كه از دعاهاى سرورمان على بن 
ابىطالب صلوات الله علیه» برای دنباله نمازهاى واجب پنجگانه وارد شده و عبارت است از: (خدایا؛ بر محمد و خاندان محمد 
درود فرست و از من با چشمت که خواب ندارد» نگهبانی كن؛ و با پناهگاه خودت كه نابودى ندارد» مرا حفاظت کن؛ و با 
قدرتی که بر من داری» مرا بیامرز» ای صاحب شکوه و بز رگواری؛ خداياء از اتفاقات بد شب و روز و از زور گویی هر 
زوركوء و رشک هر رشک برنده و ستم هر ستمگر به تو يناه مىآورم؛ خداياء مرا و خانواده و دارایی و تمام آن نعمت‌هایی 
را كه به من بخشیده‌ای» حفظ نما؛ خداياء در آنچه پیش توست و من از آن به دور بوده‌ام» مرا سرپرستی كنء و در آنچه پیش 
من است. مرا به خودم وامگذار؛ ای کسی که گناهان به او زيان نمی‌رساند و آمرزش از بخشش او نمی کاهد» آنچه را که به 
تو زیان نمی‌رساند بر من بیامرز و آنچه را که از تو نمی کاهد» بر من عطا کن» که تو بسیار بخشنده‌ای. 


خداياء از تو گشایشی زودرس و شکیبایی زیبا و روزی گسترده و گذشت و سلامتی در دنیا و آخرت را می‌خواهم. خداياء بر 
محمد و خاندان محمد درود فرست و مرا و يدر و مادرم و مردان و زنان مؤمن» جه زنده باشند و چه مرده را بیامرز؛ خداياء مرا 
از کسانی که زیاد د کر تو را می‌گوید و پیوسته شکر می‌کند و همواره تو را عبادت می کند و امانتت را ادا می کند قرار بده؛ 
خداياء زبانم را از دروغ و قلبم را از نفاق» و عملم را از دورویی؛ و دیده‌ام را از خیانت پاک گردان که همانا تویی که نگاه.. 


های دزدانه و آنچه را که دل‌ها نهان می دارند» می دانی . 


خداياء پرورد كار آسمان‌های هفتگانه و آنچه بر آن سایه افکنده و پرورد گار زمین‌های هفتگانه و آنچه حمل نموده» و 
پرورد گار باد ها و هرجه را پراکنده سازند» و پرورد گار هر چیز و خدای هر جيز و پایان هر چیز» پرورد گار جبرئیل و میکائیل 
و اسرافیل و خدای ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. از تو می‌خواهم که بر محمد و خاندان محمد درود فرستی و مرا به 
رحمت خويش سرپرستی کنی و ایمنی خود را شامل من گردانی و با آمرزش خودت. مرا خوشبخت سازی و هیچ كس از 
آفریده‌هایت را بر من مسلط مگردانی. 


خداياء مرا به خودت نزدیک ساز و برای خوش خلقی توانایی‌ام ده و از بدی شیطان‌های جن و انس» مرا سلامت بدار و در دل 
شب و روز نگهبانم باش و خانواده‌ام و دارایی و فرزندان و برادران و تمام آنچه را که با آن بر من نعمت دادی» حفظ كن و 
مرا و يدر و مادرم و ساير مردان و زنان مؤمن را بیامرز» ای صاحب اختیار نیکی‌های ماند گار» به درستی که تو بر هر چیزی 
توانايى» و جه خوب سرپرست و جه خوب ياريكرى هستی» با رحمتی که داری» ای بهترین رحم کنند گان» و سياس خدای را 
که پرورد گار جهانیان است. و درودهای او بر پیشوای ما محمد پیامب صلی الله عليه و آله» و بر فرزندان پاک او.) - . فلاح 
السائل: ۲۵۰-۲۴۹ - 


1 تر جمه‎ 1 E 
«¥» 


فلاخ السّائلء: و مِنَ لمات أنضاً : اد الْعشَاءِ ء ال خره الدّعَاءُ لمحت بو لْفریضه مِنْ أَذْعِيَه ما فاطمة وات الله 
علیها عقیب الس الْمَفْرَوضَاتٍ و هو شر بحا مَنْ وضع كل شین ء لته شر ا ذل كل 2 e‏ 


۱ 


۰ 


کل شی ۽ باقر و مُلکه سْبِحَانَ من الْقَادَتْ له امور متا اند له الى لَا ینسی مَنْ ذَكرَه الْحَمدُ له الى لَا يَخِيبٌ مَنْ دَعَاه 
لحد له اذى من توکل عليه كا اند له ایک التماء و تایح الْرْضٍ و حامتر ابر و اضد ابا و بائ ان و 
ای لو فاح يَتابيع الرْضٍ و رد َو و متیر حاب و ری الزيح و الما ماء و ار ین آغوار اض مُتَسَارِعَاتِ فى 
الْهَوَاءِ و مُهْسط از و ارد اذى بنغميه اضعا و بشکره مش وجب ال ات و ارات الشمَاوات و برت یقت 
یت و سحت الؤحوش فى وت و الطير فیلات عفد زفي رجات رل ات قمع ابر کات سار الْعَوْرَاتِ 


قابل الْحَسَِنَاتِ مُقِيلٍ الْعَثْرَاتِ م مس الکنیّات رل کات مُجيب الدّعَوَاتِ مُخيى الا قوات له من قى ال ض و اش اوات 
لهذ إل على کل حهد و وکر و شکر و یر و لاوز زگ یم و جاده و از بر زاو و زخو و نف و گرا 


2 
2 
ا 2 


فریضه و راء و ضواء وه و زخاء و مصدیبه و لام و عر و لیر و خاء و ففر و عَلَى کل ال و فى كل ۳ و زمان 


ج 2< 


2 ۱ 
وا 


موی و لب و مُقَام الما ی ال بسک اعد و مترتجیه یمک فأجونی و نعي يكلامل و شید ١‏ تفیث بکک نی 
کاعیک قأجینی و مد تفر ک قافر لی و مشتلصه رك فالْضرنی و ٌشتهدیک قاهدنی و ُشتکفیک فا کفنی و نبا ایک فآونی 
و مُث فک بعیلنک قاغمه نی و متوکل لیک فَاكْفنى و اجعلنی فی عراذک و جوا رک و جوزک و کهفک و جیاطیک و 
حراسیک و کناءتک 
ز وک و انبتك تخت ظلکک و تخت ماه كه و لشفل علخ ا واف ملک و اجعل نک و حباطتک ودام تک و 
تک من 


ص: ۱۱۵ 


و آتیامی و عن یمینی و عَنْ شای و من فزقی و ین تخیتی و حَوَالَيَ حتّى لا یمد اعد می الْمخُلوقِينَ ای مکژوجی و 
دای ب ی ال 1 نت آنت الما بي الشَعَاوات و اض ذو الْجََالٍ وا گرا م الهم اکفنی حسد الحاسدین و یی الَْاغِينَ و 
کی الکانتدیر نگ اما و جل مین ج مکی عم این و جود ايز واه دی و کط 
اقوش و تو لد كين و وله الصَائِينَ و ات از امفنیترین و شم لامي و خبط این و تايه السَاعِينَ و 


: تیاعر نک ین زج مین و مکزوة این الهم ای سالک باشمک الْمَخْرُونٍ الب 


ر ور هه 


ار اذى ات و اشاواث و ازض و آشرقث ‏ امار وميم له الا و وَ وجل عَنْهُ اللقلوبُ و خض عث له الرَقَابُ 

آخییت به الْمَؤْتَى ل ا 1 
و ورا و علا و نهنا عق اه کتابک و أَحلَّ الك و أعرٌ 
N‏ 


ورائی 


2 


3 


۵ 


ر عدا از خطاً برا أوْعَلَاتي و أن هب لِى بقيناً و ذ 


لَه لْحِفنِى بضالج من می و اجعلنی ین ضالتح من بی و ایغ لی عَمَلى بأختريه الک ور رجيم مایق غقری و 
َرَت ایام عتاتی و كات ای لیب تک مالک ییآ وريب لیبق او لیب وت و جرد 
له اول بتذعبی و التافی و ازعغ ضزاعتی و جتافى و رای عَلَى تفیتی و اغ وافی قد مشک صز وا الداع و 
حشوعی فی الضارعین و مَِدْحَتى فی ای و تشبیحی فى الْمادِحِينَ و أَنْتَ مجیبٍ الم طرّین و مُغیث الم تغیئی و غیاث 
لین و جوز الْكَارِيينَ و ریخ الْمَؤِْنِينَ و مقیل امین و حیلی الله علی امير ادير و لشراج المنیر و علی که و 
لالم اجى الم حُوّاتٍ و باری الْمَسْمُوكاتٍ و جَبَالَ لوب علی فطرتها شَقيَّا ۱ 


ص: ۱۱۶ 


وی | ای اک و لوا ب کاک و کرائم ناتک علی مق زک و زشولک و آبینک عَلَى وَخيكك 
انم 2 پیک و الاب عن عریک و الدع بأ رک وا مسجد لآیاتک و الشوفى بذک اله أل کل يله بن شاه ق 


2 


قیبه من تناقبه و کال من آخواله و مرو من منازله رت مُححمّداً لسك فیقرا ام و ی مکژوه باتک صَابرا و * عاد اكع 


مر موم 


عادبا و من وَالا-كك مُوَالِياً وَعَنْ مرا کرفت نَائياًوَ إِلَى ما بت ل و ب 


ُرنى بها ره و على بها دوجت مع الا یک وین عن عویک علی کا قی تاه وب ولا وه وك كرات إل 
حص ضت مهدا یکت وه نک الذّرَى وله لمات ای آمین رب اعام الم نی شود شک دب E‏ حون راو 


جع نغميتكك عَلی قاجعلیی فى کتک و حفندک و عزکک و ملک عر جارك و جل ناک و تقد آشرماکک و لا 
عو کی رة بی نت فى الا و اضرا لس و لاه و نفم ال وکیل- رن علیک ت و کنا و الیکک تهنا و ایک المع یر رین 
٤‏ جعلنا فته للذينَ كَمَرُوا SS‏ 


شت قرا و مُقاماً- ربا افخ يننا و ِيِنَ قومنا الح و آنت خير E‏ سس لا e‏ 


للع حح 


o 


E E E EE‏ اه لا eS‏ ا أو أخطأنا رئنا و 


لا تخمل عَلَيِنا 


إن 


اضیراً كما حمل علی الَّذِينَ من قينا رَبّنا و لا حملا ما لا طاقة نا به و اغف علا و غفز نا و ازحمنا آنت مولان فان ونا علی 
ا نا 


| تر جمه ]ابعین‌ک التی لا تنام»» یعنی با آن علمت که از چیزی غافل نمی‌شوی. «و اکفنی». در النهایه آمده است: «الکنف» با 
فتحه حروف» یعنی سمت و ناحیه» «کنفت الرجل» یعنی کار او را انجام دادی و او را در حمایت خود قرار دادی. «الركن» 
پایه ساختمان بعد از ساختن؛ و «رکنا الجبل»» یعنی دو طرف آن؛ در القاموس آمده است: «الرکن» با ضمه. يعنى طرف قوی تر» 
و هر چیزی که باعث نیرومندی آن می‌شود. از قبیل فرمانروایی و لشگر و جز آن» و عزت و ارجمندی. پایان. و در قرآن آمده 
است: «أو آوی إلى ركن شديد)» - . هود/ ۸۰ - یا 


به تكيه گاهی استوار يناه می جستم.] و فرموده: «فتولى بركنه)» - . الذاريات/ ۲۹ - پس [فرعون] با اركان [دولت] خود روى 
برتافت.]. «لا يرام»» يعنى هیچ کسی نمى تواند نسبت به آن يا به کسی كه در آن پناه گرفته است» قصد آزار رساندن داشته 
باشد. «الطوارق» يعنى گرفتاری‌های نازل شده. «تونی» يعنى در كارهاى مربوط به آخرت و درجات والا که خودم به آن 
دسترسى نداشته‌ام» سريرست و عهده دار اين كارهايم باش؛ يا اينكه اعم از آن و كارهاى مربوط به اين دنيا كه هنوز به من 
نرسيده است» باشد. «فيما حضرته» از كارهاى مربوط به دنيايم. «الخائنه» مثل «الخیانه» مصدر است و «خيانه الأعين» هر جيزى 
است كه بر آن حرام است. مانند عيب جويى و مسخره كردن و اشاره كردن با چشم؛ بيضاوى در مورد کلام خداوند متعال 


«يعلم خائنه الأعين» -. غافر/ ۱٩۹‏ - 


[[خدا] نگاه‌های خائنانه را می‌داند.) گفته است: نگاه خیانت‌بار از قبيل نگاه دوم به نامحرم و دزدانه نگاه کردن» يا خیانت 


چشم است. «و ما تخفی الصدور» یعنی از درون‌ها و نیت‌ها و خوی‌ها و باورها. «ما آقلت» یعنی حمل کرد؛ جوهری گفته 


است: «أقل الجره!» بعنی برداشتن آن. او را به زانو در آورد. «و ما ذرت»» يعنى پراند و برد. «و تشملنی بعافيتكك)» يعنى ايمنى و 
* | ترجمه ] 
بيان 


و حاصر البحار أى أحاط بها و منعها عن الجريان و يقال نضد المتاع أى وضع بعضه على بعض و الفلوات جمع الفلاه و هى 
المفازه و قال الجوهرى 


١١17 ص:‎ 


.۲۵۴ -۲۵۱ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 


الوكن بالفتح عش الطائر فى جبل أو جدار الأصمعى الوكن مأوى الطائر فى غير عش و الوكر بالراء ما كان فى عش أبو عمرو 
الوكنه و الأكنه بالضم مواقع الطير حيث ما وقعت و الجمع وكنات و وكنات و وكنات و وكن انتهى. 


و الحياطه و الكلاءه بکسرهما الحفظ و الحراسه. 


و قال الجوهرى الغيله بالكسر الاغتيال يقال قتله غيله و هو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله و قال 
الفیرو زآبادی السخط بالضم و كعنق و جبل و مقعد ضد الرضا و قد سخط كفرح و تسخط و أسخطه أغضبه و تسخطه تكرهه و 
تشحب المتشحبين أى تغير المتغيرين و فى بعض النسخ بالسين المهمله من سحبه كمنعه جره على وجه الأرض و لعل فيه 
تصحيفا و فى الصحاح صال عليه إذا استطال و صال عليه وثب صولا و صوله و قال قسره على الأمر قسرا أكرهه عليه و قهره و 
كذلكك اقتسره عليه و قال الغشم الظلم و الخبط الضرب الشديد و السعايه هو أن يسعى بصاحبه إلى السلطان ليؤذيه و الهدى 
الم دال 


و فى القاموس لهف كفرح حزن و تحسر كتلهف عليه و الملهوف و اللاهف المظلوم المضطر يستغيث و يتحسر و الإلهاف 
الحرص و الشره و التهف التهب و قال ضرع إليه و يثلث ضرعا مح ركه و ضراعه خضع و ذل و استكان و قال هتف به هتافا 
بالضم صاح و فلانا مدحه و قال الصريخ المغيث و المستغيث ضد انتهى و المدحوات الأرضون المبسوطه كما قال تعالى و 
اا دلت دحاها(ا) و المسمو کات السماوات المرفوعات. 


و فى القاموس جبلهم الله یجبل خلقهم و على شى ء طبعه و جبره انتهی أى خلت القلوب على قابلیاتها المختلفه و استعداداتها 
المتباینه أو طبعها على الایمان به إذا خلیت و طباعها كما قال سبحانه و تعالی فطرت الله الى فطر الاس علیها(۲) 


وَكَالَ ال لله آله: کا مؤلود ثو کر عا ان قل مر تحققه و تاب التو حك. 
و قال البق صلى الله عليه و آله: كل مَوْلودٍ ولد على الفطرّه. و قد مر تحقيقه فى كتاب التوح 
ص: ۱۱۸ 


۱-۱ النازعات: ۳۰. 


كرد الروم: ۳۰ 


شقيها و سعيدها بدل من القلوب. 


و قال الجوهرى صدعت بالحق إذا تكلمت به جهارا قوله تعالى فَاضْدَعٌ بما ثُؤْمَوْ(!) قال الفراء أراد فاصدع بالأمر أى أظهر 
دینک و فى القاموس النقيبه النفس و العقل و المشوره و نفاذ الرأى و الطبيعه انتهى و فى بعض النسخ و منقبه و هو أظهر و 
الحباء بالكسر العطاء و أسناه رفعه و السنا بالقصر ضوء البرق و بالمد الرفعه و الذب الدفع و المنع و فى القاموس أنت فى كنف 


الله محر كه فى حرزه و ستره. 


فته لِلذِينَ كمَرُوا أى بأن تسلطهم علینا فیفتنوننا بعذاب لا نتحمله کان غَراماً أى لازما رَبَنّا افخ أى احكم بیننا و الفتاح القاضى و 
الفتاحه الحكومه أى و أظهر أمرنا حتى ينكشف ما بيننا و بينهم و يتميز المحق من المبطل من فتح المشكل إذا بينه و وفنا مَحَ 
الأثرار أى أمتنا محشورين معهم معدودين فى زمرتهم ما وَعَذْتَنا على رسك أى على تصديقهم أو على ألسنتهم أو منزلا عليهم 
إن نَسِينا أو آخطآنا أى لا تؤاخذنا بما أدى بنا إلى نسيان أو خطإ من تفريط و قله مبالاه. 


و لا تخمتل علینا اضرا أى عبئا ثقيلا يأصر صاحبه أى يحبسه فى مكانه يريد التكاليف الشاقه ما لا طاقّة نا به أى من البلاء و 
العقوبه أو التكاليف الشاقه أَنْتّ مَؤْلانا ی سيدنا فی انیا تیه أى رحمه حسنه تصلح بها أمور دنياى و كذا فى الآخره و قيل 
حسنه الدنيا الصحه و الکفاف و توفيق الخير و الآخره الثواب و الرحمه و فى بعض الروايات حسنه الدنيا المرأه الصالحه و الآخره 


الحوراء و قد مر تفاسير أخر فى الأخبار. 


**| ترجمه أفلا-ح السائل: از كارهاى مهم بعداز نماز عشاء دعاى مخصوص به اين نماز است كه از دعاهاى سرورمان فاطمه 
صلوات الله عليهاء برای خواندن پس از نمازهای واجب پنجگانه و عبارت است از: (منرّه است آنکه تمامی موجودات در برابر 
عظمت او فروتن شده‌اند. منرّه است آنکه همه اشیاء در برابر عرّت او خوار هستند. منرّه است آنکه هر جيز در برابر دستور و 
پادشاهی او خاضع می باشد. منّه است آنکه هر چیز در حيطه قدرت او قرار دارد. سياس مخصوص خدایی است که ياد 
کننده‌اش را فراموش نمی کند. سياس مخصوص خدایی است که دعا کننده‌اش را دست خالی بر نمی گرداند. سياس مخصوص 
خحدایی است که توکل کننده بر او را کفایت می کند. سپاس مخصوص خدایی است که نگهدارنده آسمان و هموار کننده. 
زمين و محدود کننده دریاها و برجای گذارنده کوه‌ها و به وجود آورنده حبوانات و آفرید گار درختان و جوشاننده چشمه‌های 
زمين و اداره کننده کارها و سير دهنده ابرها و به جریان اندازنده باد و آب و آتش از اعماق زمين و سرعت گیرنده در هواء و 
فرود آورنده كرما و سرما است. همان کسی که به واسطه نعمت او کارهای نیک انجام می‌شوند و به سبب شکر او افزونی‌ها 
حاصل می‌شوند و به دستور اوء آسمان‌ها بريا شده‌اند و به عزت اوه کوه‌های محکم شده؛ استوار گردیده‌اند و حیوانات وحشی 


در بیابان‌ها و پرند گان در آشیان‌ها به تسبیح مشغول شده‌اند. 


سياس مخصوص خدایی است که بالا برنده مراتب فرو فرستادنده نشانههاء گسترده سازنده بركتهاء پوشاننده زشتی‌هاء 
پذیرنده نیکی‌هاء نادیده گیرنده لغزش‌ها باز گشاینده ناراحتی‌ها» نازل کننده بر کت‌هاء اجابت کننده دعاهاء زنده کننده 
مرد گان» خدای هرجه در زمين و آسمان‌هاست می‌باشد. سياس برای خدا به خاطر هر سياس و ذکر و شکر و صبر و نماز و 
ز کات و ایستادن و عبادت و خوشبختی و برکت و افزونی و مهربانی و نعمت و بزرگواری و واجب و ناز و نعمت و رنجوری و 


سختی و آسایش و حادثه و گرفتاری و دشواری و آسانی و بی‌نیازی و تهیدستی و در هر حالی و در هر لحظه و زمانی و هر 


مكان ثابت و دگرگون شده و جایگاهی. 


خداياء من به سوى تو پناهنده هستم» پس پناهم ده» و به سوى تو رهايى جسته‌ام» يس رهايىام ده و از تو يارى خواسته‌ام» 
پس يارىام كنء و به تو دادخواهى کرده‌ام» يس به دادم برس و تو را خوانده‌ام» يس اجابتم کن» و از تو آمرزش خواسته‌ام» 
يس مرا بیامرز» و از تو يارى خواسته‌ام» پس يارىام کن, و از تو هدايت خواستهام» يس هدايتم کن» و كفايت تو را خواسته‌ام» 
پس مرا كفايت كنء و به سوى تو يناهنده شدهام» يس پناهم بده» و به ريسمان تو چنگ زده‌ام» يس نگاهم دار و بر تو توكل 
کرده‌ام» يس مرا بسنده باش» و مرا در يناه و كنار و امان و ملجأ و احاطه و نگهبانی و پاسداری و حرمت و امن و زیر سايه و 
زیر بال خودت قرار بده و حفاظت و احاطه و نگهبانی و ياسدارى خودت را از يشت سرم و روبرويم و از راست و از چپم و از 
بالاحی سرم و از زیر و پیرامونم قرار بده تا هیچ یک از آفرید گان به آزار و اذیت من نرسند. به حق «لا إله الا آنت» تویی 


نعمت بخشنده و نو آورنده آسمان‌ها و زمین» و دارای شکوه و بزر گواری . 


خداياء در برابر رشک رشک بران» و ستم ستمگران و كينه كينه توزان و نیرنگ نیرنگ بازان» و فریب فریبکاران» و کشتن 
کشند گان با فریب. و ظلم ظالمان» و زو رگویی زو رگویان» و تجاوز تجاوز کاران و خشم خشم كير ند گان و دگرگون كردن 
دك رگون کنند گان و حمله حمله کنند كان و به ستم وادار كردن وادار کنند گان به ستمکاری» ستمکاران و اشتباه رفتن بیراهه 
روند گان» و بدگویی تهمت زنند گان» و سخن چینی سخن چینان» و جادو گری ساحران» و س رکشان و شیطان‌ها و ستم 


بادشاهاة: و زان افا مرا دة بای 


خداياء به اسم در گنجینه و پاک و پاکیزه‌ات که آسمان‌ها و زمين با آن برپا داشته شده‌اند» و تاریکی‌ها با آن روشن گشته‌اند» 
و فرشتگان برای آن تسبیح می گویند و دل‌ها از آن لرزان گشته‌اند و گردن‌ها برای او پایین افتاده‌اند و مرد كان با آن زنده 
می‌شوند. از تو می‌خواهم هر گناهی را که در تاریکی‌های شب يا در روشنایی روزه عمداً يا از روی اشتباه» پنهانی يا آشکارا 
مرتکب شده‌ام» بیامرزی و به من باور و هدایت و نور و علم و فهمی هدیه ده كه کتابت را برپا دارم و حلال تو را حلال» و 


حرام تو را حرام بدارم و واجبات تو را به جای آورم و سنت پیامبرت محمد صلی الله عليه و آله را برپا دارم. 


خداياء مرا به نیکانی که گذشته‌اند ملحق كن و از نیکانی که باقی‌اند قرار ده و عمل مرا در بهترین صورتش به پایان برسان؛ 


که تو بسیار آمرزنده و مهربان هستی. 


خداياء وقتی عمرم تمام شد و روزهای زند گی‌ام بریده گردید و نا گزیر از دیدار تو شدم» يس از تو می‌خواهم ای مهربان؛ 
رل از بهشت برایم لازم گردانی که پیشینیان و آيند گان بر آن غبطه بخورند؛ خداياء ستایش و زاری‌ام را پپذیر و بر ناله و 
فريادم» و اقرار و اعترافی که به زيان خودم می کنم» رحم کن» که صدایم را در ميان دعا کنند گان» و خشوعم را در ميان زاری 
کنند كان و ستایشم را در ميان گویندگان؛ و تسبیحم را در ميان ستایشگران به كوش تو رساندم و تو اجابت کننده.. 
درماند گان» و فریادرس فریادخواهان و يناه بی‌پناهان» و نگهبان گریختگان» و دادرس مژمنان و پذیرنده گناهکاران هستی؛ و 


درودهای خدا بر بشارت دهنده و بيم دهنده و چراغ تابان» و بر فرشتگان و پیامبران . 


ای خدای گسترنده زمین‌های گسترده. و به وجود آورنده آسمان‌ها؛ و آفرید گار دلها بر اساس فطرت آنهاء جه دل‌های 


بدبختان و جه دل‌های خوشبختان باشرافتترين درودهاء و افزايندهترين بركتهاء و بزركوارانهترين سلامها را بر محمد بنده 
و فرستاده تو و امانتدار تو بر وحی‌ات» به پا خاسته با حجت توء دفاع کننده از حرم توء و آشکار كننده به دستور توء و پشتیبانی 
كننده آیات توء و وفا كننده به نذر توه بفرست؛ خداياء به خاطر هر فضيلت از فضیلت‌های او» و هر ستودنى از ستوده‌های او و 
حالی از حالات او و منزلتی از منزلت‌های اوء كه محمد را در آن برای خودت یاریگر و بر رنج كرفتارى تو شكيباء و نسبت 
به کسی که تو را دشمن می‌دارد» دشمن. و نسبت به کسی که تو را دوست می‌دارد» دوست. و از آنچه نايسند می‌داری» دور 
کننده» و به آنچه دوست می‌داری» دعوت کننده دیدی, فضیلت‌هایی از پاداش خودت» و شایستگی‌هایی از بخشش‌ها و 
هدایای خودت. که با آن كارش را ستوده. و مقامش را همراه با به پا دارندگان عدل توء و دور کنند كان از حرمت. والا 
گردانی» به او عطا کن» تا اينكه هیچ والا-یی و شکوه و رحمت و بز رگواری نمانده باشد» جز اينكه محمد را شایسته آن 
گردانیده باشىء و از پیش خود به او مقامات عالی داده باشی و او را به مقام های والا رسانده باشی» بپذیر ای پرورد گار 
جهانیان. 


خداياء دينم و خود و تمام نعمت‌هایی را که به من داده‌ای» به تو می‌سپارم» يس مرا در پوشش و حفظ خودت. و عزت و 
بازداشتن خودت قرار بده» كه نزدیک تو عزتمند و ستایش تو شکوهمند و نام‌های تو پاک گشته است. و هیچ خدایی جز تو 
نیست؛ تو برای من در خوشی و ناخوشی» و در سختی و آسايش کفایت می کنی» و جه خوب کاردانی هستی؛ خداياء بر تو 
ت وکل کردیم و به سوی تو با ز گشتیم و سرانجام به سوی توست؛ خداياء ما را برای کافران وسیله آزمایش قرار نده» و بیامرز ما 
را ای پرورد گار ماء که تو عزیز و دارای حکمت هستی؛ پرورد گارا عذاب جهنم را از ما با زگردان که عذابش سخت و دایمی 


است؛ در حقیقت. آن بد قرارگاه و جایگاهی است؛ پرورد كاراء ميان ما و قوم ما به حق داوری كن که تو بهترین داورانی . 


پرورد كاراء همانا ما ایمان آوردیم» پس گناهان ما را بیامرزه و بدی‌های ما را از ما بيوشان و ما را در زمره نیکان بمیران؛ 
پرورد كاراء آنچه را که به وسیله فرستاد كانت به ما وعده داده ای به ماعطا کن و ما را روز رستاخیز وسوا مگردان» زیرا تو 
وعده ات را خلالف نمی کنی؛ پرورد كاراء اگر فراموش کردیم يا به خطا رفتیم بر ما مگیر» پرورد گارا؛ بار كران بر [دوش] ما 
مگذار هم چنان که بر [دوش] کسانی که پیش از ما بودند نهادی. پرورد گارا؛ و آنچه تاب آن نداريم بر ما تحمیل مکن و از 
ما د رگذر و ما را ببخشای و بر ما رحمت آور. سرور ما تویی يس ما را بر گروه کافران پیروز کن؛ پرورد گارا! در اين دنیا به ما 
نیکی و در آخرت نیکی عطا کن» و به رحمت خودت. ما را از عذاب آتش نگه دار؛ و درود خدا بر محمد پیامبر و خاندان 


پاک او و سلام کامل بفرست.] - . فلاح السائل: ۲۵۴-۲۵۱ - 
* | تر جمه | 
۰۳ 


لاخ السائل: و مق الْمَهمَاتِ أنْضاً بَعْدَ ص اه العشاء الآ خره الذعاء المَختَص بهذه الْمَرِيِضَهِ من أذْعيه مَوْلَانَا الصَادق عليه السلام 
اذى رَوَاهُ ماويه بْنّ عّار فى تغقیب الصَلرَاتِ و هُوَ بشم الله لرخمن الرّحیم الهم صل علی مُحَمَدٍ و آل مُحَمَدٍ اة ْنَا بها 
رضوانک و الْجَنّهَ و تَنَجيئَا بها من سخطک و انار الله صل عَلى مد و آل مُحَمَدِ و 


ص: ۱۱۹ 


ال 4 





آرنی الق شا حى اب نع و آرنی الباطل باطلما سی أجتیبةُ و لا تجعلهما عَلَىَ ۸ مس ابهین أ کرای بغتر یی ملک 1 
۱ ۱ ۳ ل ل ۱ 
یمراط مش تقيم الله صل علی مُحَمَدٍ و آله و ادنی فیمن هدت و عافنی فیمن یت و یی فيمن ولیت و بارک لی 
فیما غطیت و قنی شر ما قَضَيِتٌ نُك تفضی وا بفْضی علیک و نجیر و لَا بُجَارُ علیک.: 7 تم تورك اه قَهَدَيْتٌ فلك امد و 


و 


عَم 


ET ME‏ و تعالیت اا و 
و بعمدک عَمِلْتٌ سُوءاً و مت نیت E E‏ 
إلا نت شربحائك للم و بخ دک عملث شروءا و ظَلَمْتٌ تفیتی فَاغْفْْ لى تا عبر الْمَافِرِينَ لا 
فاك عملت شوه و نیت تفیت ى قب علی نک أنت اب اليم - لا ال ۱ 
اا وت هرز و عا يصون و سَلامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ و لد له ر رَبْ العاليق ا صل على محمّد مُحمّد و آل مُحَمَد و 

منک فی انیو و بنِى ملک فی عفیه و ا وى تک ای زا قرو رطق 
1 نتؤوفكك آفیی 3 دينى و آفلی و تالى و ویو أل رای و کل تن نت بها لی قصل على شڪ و آل معد 

اجعلّنی فى کتک و اَم سک و کلاءتکک و فک و حباطک [حتاطتکک] وکاک و سثر eT‏ 
با من لا تضیغ واه و لا فيك ماه و اعفد ها ده الك إلى اذرا بک فی نشور 2 غدائى و كل : مَنْ کانی و بَعَى عَلَّيَ الله 

من ارادا ره و من کادنا فکنه و من نَصَبَ لا مه یا رب أَخْد عزيز فقتدر 


ص: ۱۳۰ 


ا و لفات و ل و وى اسف زو ام در 
ال ما طَعَى به الْمَاء لِعَضَّ بک و ما عث به البح عَنْ آثر که ک و ما ألم و ما ا عم و ما اف و ما لا أَحَافُ و ما خر و ما 


لت یلم من ىل على ,تفل یی داش هر 


2 


| 2 


تك 


ت 


و تا عل په صبری و قلث به جیلتی و ضَ کف عَنْهُ تی و رث عَنْهُ طاقتی و نی فيه الصَرُورَهُ عند القطاع رال و حه 
لجاء ین اعخلوقین ایک فضل عَلَى مب و آل محمد و اكفنيه یا كافيا ین کل شن م و کفِی مه e‏ 
کی لا یھی شن 2 با كريغ الهم صل علی مح و آل مد حوراي يك هزم رازه یک سلی اليه وآ 
مع الوب و ام الهم ای ا ل ل 

و سیک + بخترجک من لک الّذى لا , یمن به یواک یا کریم اند لله ای قَضَى عى مر اة- كائث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 

موم از 


مصباح الشیخ (۲)» و کتاب الکفعمی (۳) و مصباح ابن الباقی» عن معاویه بن عمار: مثله 


##[ ترجمه ]دو حاصر البحار»» یعنی بر آن احاطه کرده و از جاری شدن بازداشته است؛ و گفته می‌شود: «نضد المتاع» یعنی 
قسمتی از آن را روی قسمت دیگر قرار داده است. «الفلوات» جمع «الفلاه» و همان بیابان است. جوهری گفته است: «ال و کن» به 
فتحه: آشیانه پرنده در كوه يا دیوار؛ الأصمعی گفته است: «الوکن» یعنی پناهگاه پرنده در جایی غير از آشیان و «الوکر» بعنی 
آن چیزی که در آشیان باشد؛ آبو عمرو گفته است: «الوکنه و الا-کنه» با ضمه. محل فرود آمدن پرنده و هرجایی که افتاده 


باشد» جمع آن» «وكنات و وكنات و وكنات و وکن) است. پایان. 
«الحیاطه» و «الکلاءه» هر دو با کسره؛ نگه داشتن و نگهبانی كردن. 


جوهری گفته است: «الغیله» با کسره. به ناگاه کشتن گفته می‌شود: «قتله غیله» یعنی او را فریب دهد و به جایی ببرد و وقتی به 
آنجا رسيدء او را بکشد. فیروزآبادی گفته است: «السخط» با ضمه» مانند عنق و جبل و مقعد - در وزن - ضد خشنودی است» 
و «قد سخط - مانند فرح- و تسخط» - به همین معنی است. - و «آسخطه» یعنی او را به خشم آورد» و «تسخطه» یعنی از او 
بدش آمد. «تشحب المتشحبین» یعنی تغییر یابند كان تغيير یافتند؛ و در بعضی نسخه‌ها با سین بدون نقطه از «سحبه» مانند 
«منعه» - در وزن -» يعنى او را بر روی زمين کشاند؛ و شاید در آن جابجایی نگارشی رخ داده اش راصح «صال علبه) 
حش بر اشر اندو دال عليه متو لأ ص ا ی برجي و گفته است: «قسره على الامر» قسرا» د یعنی او را بر آن وادار 
كرد و اجبار نمود؛ «اقتسره علیه» نيز جنين است؛ و گفته است: «الغشم»» یعنی ظلم؛ و «الخبط» يعنى زدن شديد؛ و «السعایه). 


يعنى اينكه از دوستش نزد فرمانروا بد گویی كند تا او رااذيت كند؛ و «الهدی» يعنى آداب خوب. 


در القاموس آمده است: «لهف» مانند «فرح)» يعنى ناراحت شد؛ و «تحسر) مانند «تلهف عليه » است. و «الملهوف» و «اللاهف». 
یعنی ستمدیده بیچاره‌ای که دادخواهی می کند و حسرت می‌خورد؛ «الالهاف» آز و طمع؛ و «التهف». يعنى شعله ور شد؛ و 
گفته است: ضرع الیه)» «ضرعا با فتحه حروف. «ضراعه»؛ بعنی فروتنی و خواری و زاری کرد؛ و گفته است: «هتف به» هتافا» 
با ضمه ندا داد و فلانی را ستود؛ و گفته است: «الصریخ) یعنی فریادرس و «المستغیث» ضد آن است. پایان. «المدحوات». 


يعتى زمین‌های گسترده؛ همان گونه که خدای متعال فرموده است: «و الأرض بعد ذلكك دحیها» - . النازعات/ ۳۰ - [و يس از 


آ ت زمین را با غلتانیدن گسترد.) و «المسم وکات» یعنی آسمان‌های افراشته شده. 


در القاموس آمده اشت: «جبلهم ال یجبل»» يعنى آنان را آفریده و بر چیزی سرشته و راست گردانیده شتا پایان. بعنی دل‌ها 
را با توجه به توانمندی‌های مختلف و استعدادهاى ناهمكونى كه دارند» آفريدء يا آن‌ها راء اگر به خودی خود رها شوند بر 


مبنای ایمان سرشت. همان طور که خود سبحان و متعال فرموده است: «فطره الله التی فطر الناس عليها»» - . الروم/ ۰ - با 


همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است.] و پیامبر صلی الله عليه و آله فرموده است: هر نوزادی بر فطرت اسلام زاده 


می‌شود؛ که بیان آن در کتاب توحید گذشت. 
«شقیها و سعیدها» بدل از «القلوت» هستند . 


جوهری گفته است: «صدعت بالحق» یعنی وقتی در مورد حق» بلند سخن گفتی؛ کلام خدای متعال «فاصدع بما تؤمر) -. 


۰-۹٩۴ الحجر/‎ 


الفراء گفته است: «آراد فاصدع بالشمر» یعنی دینت را آشکار کن. در القاموس آمده است: «النقیبه» یعنی جان و عقل و 
همفكرى و تأثير اراده و طبیعت؛ در بعضى از نسخه‌ها (و منقبه) آمده که آشکارتر همین است: (الحباء) با کسره؛ بعنی بخشش 
و «آسناه»» بعنی او را بالا برد» و «السنا» به صورت کوتاه» نور تندر» و به صورت كشيده. بعنی والايى؛ «الذب»» بعنی دور كردن 


و بازداشتن؛ در القاموس آمده است: «أنت فى كنف الله با فتحه تمام حروف» یعنی در پناهگاه و پوشش او. 


«فتنةٌ للذین کفروا» یعنی به اين صورت که آنان را بر ما جيره گردانی و ما را به عذابی گرفتار سازند که تحمل آن را نداشته 
باشيم. «کان غراماً»» یعنی لازم باشد. «ريّنا افتح» بين ما داوری کن. «و الفتاح»» يعنى داور و «الفتاحه»» داوری» یعنی کار ما را 
آشکار كن تا آنچه كه بين ماو آنان است. برملا شود و از داورى در مشکل» هنگامی كه روشن گردد» طرف حق از طرف 
باطل متمايز شود. «و توفنا مع الأبراره يعنى ما را جنان بميران كه با آنان محشور شويم و در زمره آنان به شمار آییم. «ما 
وعدتنا على رسلكك». يعنى بر تصديق آنان يا بر زبان آنان يا در آنچه بر آنان نازل شده است. «إن نسينا أو أخطأنا»» يعنى ما 


را به خاطر جيزى از قبيل کم كارى و سهل انگاری؛ كه به فراموشى و اشتباه در ما انجاميده است. بازخواست نكن. 


«و لا تحمل علينا إصراً» يعنى بار سنگینی كه دارنده آن را در جايش خم می كند؛ منظور از آن تكاليف طاقت فرسا است. «ما 
لا طاقة لنا به» يعنى از گرفتاری و كيفر و تكاليف طاقت فرسا. «أنت مولينا»» يعنى سرور ما. «فی الدنيا حسنه)» يعنى رحمتى 
نيكو كه با آن» در دنيا و همین طور در آخرت. كارهايم نيكو گردند» و گفته شده است: حسنه در دنيا همان سلامتى و به 
اندازه بودن و توفیق انجام خوبی داشتن و حسنه در آخرت. ثواب و رحمت انست؟ در بعضی روايات» حسنه دنیاء همسر نیک 


و ته آخرت» محوری است. تقسیرهای د يكرق يز که در روایات وجود دارد قبلا گفته شد. 


* | ترجمه ] 


و خذ لنفسكك أى وفقنى لأسن أعمل ما يرضيك عنى و قال الشيخ البهائى ره أى اجعل نفسى راضيه بكل ما يرد عليها منک 
انتهى و كان فى نسخته ره رضى من نفسى و مع ذلكك أيضا ما ذكرناه أظهر و النسخ متفقه على رضاها لما اختلف فيه أى للحق 
الذى اختلف فيه من اختلف من الحق بیان لما اختلفوا فيه بإذنكك أى بلطفكك و توفيقكك. 


ص: ۱۲۱ 


.۲۵۵ -۲۵۴ فلاح السائل ص‎ .۱ -١ 


۲- ۲. مصباح الشيخ ص -٩‏ ۰ 
NS‏ ىا بر 


اللهم اهدنى فيمن هديت أى كما هديت جماعه فاهدنى فأكون فى زمرتهم فيكون تأكيدا للطلب أو لبيان أنى لا أستحق هذه 
النعمه الجليله مستقلا بل أرجو أن أكون سهيم نعمتهم و شريكك كرامتهم و المراد اهدنى بالهدايات الخاصه التى هديت بها 
جماعه من أوليائكك فيكون الغرض تخصيص الهدايه بأفضلها و أكملها و كذا البواقى و تولنى أى تول أمورى أو أحبنى و باركك 
لى فيما أعطيت من العمر و المال و التوفيق بالزياده كما و كيفا. 


تم نو رک فهديت أى لما كانت كمالاتكك و أنوارك تامه هديت عبادكك إليكك ليعرفوكك و يومئ إلى أن الهدايه لا تكون إلا 
ممن كان كاملا من جميع الجهات و بسطت يدكك أى لما كنت كريما جوادا فياضا أعطيت كلا من المخلوقين ما كان قابلا له 
فالفاء فيهما و فيما بعدهما سببيه و يحتمل أن يكون هنا للترتيب الذكرى كما فى قوله تعالی فَََلَّهُما الَّيطانٌ عنها رهما( 
و نادى نوخ ره فقال (۲) و استرنى منک بالعافيه لعله إشاره إلى أن الستر من الله لا يكون إلا بالعافيه من الذنوب إذ مع ثبوتها 
يعلمها البته أو المعنى استرنى بعافيه كائنه منكك و بلطفكك و قال الجوهرى الحزانه بالضم و التخفيف عيال الرجل الذين يتحزن 
بأمرهم انتهى فإضافه الأهل إليه بيانيه و ذمتكك أى عهدك و كفالتك و فى القاموس الجوار بالكسر أن تعطى الرجل ذمه فيكون 
بها جا رک فتجيره و جاوره مجاوره و جوارا و قد يكسر صار جاره. 


و قال فى النهايه اللهم إنى أدرأ بک فى نحورهم أى أدفع بك فى نحورهم لتكفينى أمرهم و إنما خص النحور لأنه أسرع و 
أقوى فى الدفع و التمكن من المدفوع و قال الشيخ البهائى قدس سره قد ضمن أدرأ معنى أضرب أو أطعن فقال فى نحور 
أعدائى انتهى و أقول الباء إما زائده أو المعنى أرفع كيدى فى نحورهم بحولكك و قوتكك كما ورد ورد كيدهم فى نحرهم. 


ص: ۱۳۲ 


۱- ۱ البقره: ۳۶ 


۲- ۲. هود: ۴۵. 


ومن نصب لنا أى عادانا و العزيز الغالب و لزوم السقم قال البهائى ره الأولى قراءه السقم هنا بفتحتين ليناسب النقم و إن جاء 
بضم أوله و إسكان ثانيه أيضا و ما طغى به الماء أى جاوز الحد و المراد ما يوجب الهلاكك بالماء بسبب غضبه و ما عتت به 
الريح من العتو و هو مجاوزه الحد أى ما عتت بسببه الريح عتوا صادرا عن آمرک لها بذلكك و قال الكفعمى ره يريد عليه السلام 
صرف كل أذيه و آفه يكون من قبل الماء و الريح لأنه تعالى أهلكك بالماء قوم نوح و بالريح قوم هود ثم احترس عليه السلام 
بعد ذكره الريح و الماء بقوله و ما علم و مالا أعلم ليدخل فى ذلك جميع الأشياء الموذيه المسببه عن غير هذين و معنى طغى 
الماء أى جاوز الحد و طغى البحر هاج و الطاغيه الصاعقه و قوله عليه السلام عتت به الريح أى جاوزت حدها الأول و يقال لكل 


آمر شديد عات و آمور طاغيه عاتیه أى شديده انتهى .)١(‏ 


و ماعيل به على صيغه المجهول من عال إذا غلب ما أهمنى قال الكفعمى بخط ابن السكون هنا و فى الدعاء الذى بعد صلاه 
عيد الفطر ما همنى بغير ألف و فى أكثر النسخ بالألف و تصويبه إن كان الاستكفاء من الهم الذى هو مرادف الحزن فهو بالألف 


واهمه 


الأمر إذا أغلفه و أحزنه و إن كان من الهمه و هو ما يراد و يقصد فهو بغير ألف و هم بالأمر قصده و هممت بالشی ء أردته و 
الهم واحد الهموم و هو ما يشتغل به القلب انتهی (۲), 


الذی لا يمن به سواک أى أسألك الأمر الذی لا بقدر على إعطائه لى و المن به على إلا أنت کغفران الذنوب و الخلود فى 
الجنه. 


**| ترجمه أفلا-ح السائل: همجنين از كارهاى مهم بعد از نماز عشاء دعاى مخصوص اين نماز از دعاهاى سرورمان امام صادق 
عليه السلام» برای دنباله نمازهايى است كه معاويه بن عمار روايت كرده و عبارت است از: ژبه نام خداوند بخشنده مهربان؛ 
خداياء بر محمد و خاندان او چنان درودى فرست كه ما را به واسطه آن به خشنودى و بهشت نايل گردانده» و از ناخشنودى و 
آتش رهايى دهى. خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست و حق را به من حق نشان ده تا از آن پیروی كنم و باطل را به 
من باطل بنمايان تا از آن دورى كزينم و آن دو را بر من مشتبه مگردان تا بدون هدايت از جانب توء از هواى خويش پیروی 
نمايم؛ يس هوا و هوسم را يبرو خشنودی و طاعت خودت بگردان» و برای نفس خود از نفس من خشنودىاش را بگیر» و به 
اذن خود مرا در آنچه در آن اختلاف نظر وجود دارد. به حق هدايت فرماء به راستى كه تو هر كس را بخواهی» به راه راست 
هدايت می کنی. خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست. و مرا در ميان كسانى كه هدايت فرمودی» هدايت فرماء ودر 
ميان كسانى كه عافيت دادی» عافيت بخش و در ميان آنان که سريرستى نمودی» سريرستى نماء و در آنچه عطا فرمودی» 
برکت قرار ده و از بدی آنچه قضا و اراده حتمی بر آن نمودی نگاه دار» که تو مقدر می کتی و کسی بر علیه تو مقدر نمی 


تواند کند. و همه را در يناه خويش در می‌آوری» و کسی نمی‌تواند عليه تو» چیزی را در يناه خود آورد. 


خدایا» نورت کامل گشته پس هدایت نمودی» پس سياس و را؛ و بردباری‌ات بز ركه گردید و گذشت کردی» بس سياس نو 
را؛ و دستت را گشودی و عطا فرمودی» يس سياس تو را؛ اطاعت می‌شوی ای پرورد كار ما و سپاسگزاری می کنی» و نافرمانی 
می‌شوی ای پرورد كار ما و می‌پوشانی و می آمرزی؛ تو همچنانی که خويش را به بزرگواری و بخشش ستوده‌ای» آری» آری؛ 


مہا رت و والا مرتبه گشته‌ای پناهگاه و راه نجاتی از تو جز به سوئ تو وجود ندارد» خدایی جز تو نیست. منزهی تو ای خدا و 


تو را ستايش می کنم» عمل بد انجام داده و به خود ستم نمودهام» يس بر من رحم كن و تو بهترين رحم کنند گان هستى؛ 
خدايى جز تو ای خداى منزه وجود ندارد» من از ستمكاران بودهام؛ خدايى جز تو وجود ندارد» منزه هستى ای خدای من و تو 
را ستايش می کنم» عمل بد انجام داده و به خودم ستم نمودهام» يس مرا بيامرز ای بهترين آمرزند گان؛ خدايى جز تو وجود 
ندارد» منزه هستى ای خداى من و تو را ستايش می كنم؛ عمل بد انجام داده و به خودم ستم نمودهام» يس توبه‌ام را پپذیر» كه 
تو همانا بسيار توبه يذير و مهربان هستى؛ خدايى جز تو ای خداى منزه وجود ندارد» من از ستمكاران بودهام؛ منزه است 
پرورد گار تو» پرورد گار عزتمندی» از آنچه توصيف می كنند؛ و سلام بر فرستادكان» و سياس خدا را كه پرورد گار جهانيان 


است. 


خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست» و بر من با عافيت از جانب خودت شب و صبح نماء و با عافيتى از جانب 
خودت. مرا بيوشان» و تمام عافيت» و دوام عافيت» و شكر به عافيت را روزىام كن؛ خداياء خودم و دين و خانواده و دارايى و 
فرزندان و خویشان و بستگانی که به واسطه آنان ناراحت می‌شوم و هر نعمتی را که بر من ارزانی داشته‌ای به تو می‌سپارم؛ 
يس بر محمد و خاندان او درود فرست و مرا در حمایت و امنیت و نگاهداری و حفظ و مراعات و کفایت و پوشش و ضمانت 
و همسایگی و حمایت و سپرده های خودت قرار ده؛ ای کسی که سپرده‌اش گم و نابود نمی‌شود؛ و هر كس از تو درخواست 
كندء نوميد نمی گردد» و هرجه در نزد توست. پایان نمیپذیرد؛ خداياء به وسیله تو بر سینه های دشمنانم و تمام کسانی که 
می‌خواهند مرا فریب داده و ستم کنند» دست رد می‌زنم؛ خدایا؛ هركس نسبت به ما اراده بر بدی رساندن داشته باشد» تو خود. 
او را اراده بنما و هركس بخواهد مرا فریب دهد تو خود او را بفريب» و هركس با ما دشمن باشدء ای پرورد گار من» تو خود 


أو زا انك كرفي شخضی سريلتة و برومنده نک 


خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست» و از گرفتاری‌ها و کیفرها و بیماری‌ها و از دست رفتن نعمت‌ها و تلف شدن در 
پایان [عمر]. آنچه را که آب به خاطر خشم تو بر آن طغیان نموده, و یا به دستور تو باد بر آن تند وزیده» و آنچه را که می‌دانم 
يا آگاهی ندارم و از آن بیم دارد يا ندارم» و پرهیز می‌نمايم يا نمی‌نمایم» و تمام آنچه را که تو به آن آ گاهتری, از من دور 


کن. 


خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست. و هم و اندهم را برطرف نما و غمم را از بین ببر و ناراحتی‌ام را تسلی بده و 
آنچه را كه دلم به واسطه آن تنگ گشته و شکیبایی‌ام به آخر رسيده. و بیچاره شده‌ام و نيرويم ناتوان گردیده طاقتم عاجز 
گشته و ناچاری هنگام بريدن آرزوها و نوميد شدن اميد از خلق» مرا به سوی تو باز گردانیده است» يس بر محمد و خاندان 
محمد درود فرست و مرا از آنها کفایت نما ای کسی که از هر چیز کفایت می‌نمایی» و هیچ چیز نمی‌تواند از تو کفایت کند» 


تمام چیزها را کفایت فرما؛ تا اينكه هیچ چیز - بیرون از کفایت تو - باقی نماند» ای بزرگوار. 


خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست» و حج خانه محترم خود و زیارت قبر پیامبرت را با توبه و پشیمانی از گناهانم 
روزىام کن. خداياء خودم و دين و خانواده و دارایی و فرزندان و برادرانم را به تو می‌سپارم و از تو نسبت به هر چیز که مورد 
اهتمام من است» و مرا به غم واندوه وا می‌دارد و یا نمی‌دارد طلب کفایت می کنم. به بر گزیده خود از آفریده‌هایت» که هیچ 


كس غير تو ای بز ر گوار» نمی تواند بر او منت گذارد» درخواست می‌نمایم؛ سياس خداوندی را که نماز دیگری را که بر 


مؤمنان نوشته شده و وقت دار بود» از جانب من برآورده ساخت. - . فلاح السائل: ۲۵۵-۲۵۴ - 
و کتاب الکفعمی - . البلد الامین: ۳۲-۳۱ - 


و مصباح ابن الباقی: مثل همین روایت را از معاویه بن عمار نقل کرده‌اند. 


فلاځ السَائْلء: ثم اش جذ مده الشکر إِنْ شم ان و إِنْ مت بغ ص لاه لته و بَعْدَ تَعْقِيبهًا 
علیک من الإمكانٍ و ة اللهُمَ أَنْتَ آنت انه نمطم الوّجَاءٌ الا ما منک منک منک یا أعد ع لا اعد له 


۱-۱. راجع مصباح الکفعمی ص ۴۴ فى الهامش. 
-١‏ ۲. راجع مصباح الکفعمی ص ۴۴ فى الهامش. 


کرماً و ودا امن لا رده کر الدعَاءِ إلا کرما و جوداً ا مَنْ لا تیه کرة الدعَاءِ إلا کرماً و جوداً صل علی مُحَمَدٍ و أهل بثته 
eS‏ هم نع مک عن علیازض کول یثل وک و 


تخد ید جبهتک ای الم فى و تققد رل سل O‏ 
نه یس فا تأخيد الخد عَن ره و ای لیم كما سَيَأتَى. 


** | ترجمه ]او خذ لنفسکك» يعنى توفيق ده تا كارى را که تو را از من خشنود می‌سازد انجام دهم؛ و شيخ بهایی - كه رحمت 
خدا بر او باد - گفته است: يعنى دلم را نسبت به هر جيزى كه از جانب تو بر آن می گذرد» خشنود قرار ده» پایان. و كويا در 
نسخه او «رضى من نفسى» بوده» ولى با اين حال نيز آنچه ما كفتيم» آشکارتر است و نسخه‌ها در «رضاها» يكسان هستند. «لما 
اختلف فيه)» يعنى حقى كه اهل اختلااف در آن اختلاءف کرده‌اند. «من الحق» توضيح «لما اختلفوا فیه» است. «باذنكك) به 


مهربانى و توفيق تو. 


«اللهم اهدنى فيمن هدیت»» يعنى همان طور كه گروهی را هدايت کرده‌ای» مرا نيز هدايت كن تا در گروه آنان باشم» در اين 
صورت. تأكيد در طلب خواهد بود» يا برای بیان اينكه من خودم به تنهايى سزاوار اين نعمت بز رگ نیستم» بلكه اميد دارم از 
نعمت آنها بهره ببرم ودر بزركوارى آنها شريكك باشم؛ منظور اين است كه مرا با هدايت مخصوصى كه كروهى از 
دوستدارانت را با آن هدايت کرده‌ای» هدايت کن؛ پس هدف. اختصاص دادن هدایت. به برترين و كاملترين آن می‌باشد؛ 
بقیه موارد نيز چنین است. «و تولّنى»» یعنی سرپرستی کارهايم را بر عهده بگیر» يا دوستم بدار. «و بارک لی فیما أعطيت»» یعنی 
با افزونی در کمیت و کیفیت. در عمر و دارایی و توفیقی كه به من داده‌ای. 


«تم نورک فهدیت» یعنی از آنجا كه کمالات و نورهای تو کامل شده هستند. بند گانت را به سوی آن هدایت کردی تا تو را 
بشناسند و اشاره به اين دارد که هدایت جز از طرف کسی که از تمام جهات کامل باشدء امکان پذیر نیست. «بسطت ید کک»؛ 
یعنی از آنجا که بزرگوار و ارزانی دارنده و بخشنده هستی» به هر یک از آفریده‌هایت آنچه را كه شایسته آن بودنده بخشیده.. 
ای» يس «فاء» در آن و موارد بعدی از نوع سببيه است؛ همچنین احتمال دارد در اینجا از نوع ترتیب بیانی باشد. همان گونه که 
در کلام خداوند متعال افا ر لها الشیطان فأخرجهما» -. البقره/ ۳۶ - زبس 


شیطان هر دو را از آن بلغزانید و از آنچه در آن بودند» ایشان را به درآورد.)» «و نادی نوح ربه فقال» - هود/ ۴۵ - 
أو نوح پرورد گار خود را آواز داد و گفت.! باشد. 


«و استّرنى منک بالعافيه» شايد اشاره به اين داشته باشد كه پوشش خدا جز از طريق در امان بودن از كناهان نیست. چون در 
صورت ثابت بودنش» آن را البته می‌فهمد؛ يا به اين معنا كه مرا با عافيتى كه از جانب تو و از روى مهربانى تو باشد» بيوشان. 
جوهری گفته است: «الحزانه» با ضمه و بدون تشدید. يعنى خانواده شخص. که به خاطر امور اراحت کننده آنها ناراحت می ... 
شود. يايان. يس اضافه كردن «أهل» به آن» بیانی خواهد بود. «و ذمتکك». یعنی پیمان و سرپرستی تو. در القاموس آمده است: 


«الجوار» با كسره» بدهى شخصى بخشيده شود و به واسطه آن يناهنده تو شود واورا يناه دهی» و «جاوره» مجاوره» جوارا» كه 


با كسره نيز می آید» يعنى يناه او شد. 


در النهايه گفته است: «اللهم إنى أدرء بک فى نحورهم» يعنى به کمک توء بر كلويشان می‌زنم تا از كارهاى آنان مرا كفايت 
کنی» و آن را به كلوها اختصاص داده چرا كه در دور كردن و توانمندى در برابر دفع شده» سريع تر و قدرتمندانهتر است. 
شيخ بهایی - كه رحمت خدا بر او باد- گفته است: «آدرء» معناى زدن و طعنه زدن را نيز در خود دارد؛ و از این رو گفته است 
در سینه‌های دشمنانم. و می گویم: حرف باء يا زایده است. يا به اين معنی است که با نیرو و توان توء تيرم را در گلویشان فرو 


می‌برم؛ همان گونه كه در روایت وارد شده است: «و رد کیدهم فى نحرهم» [تیرش را در سینه‌اش فرو برد.] 


«و من نصب لنا» یعنی ما را دشمن بدارد. «العزیز» چیره. «لزوم السقم» بهایی - که رحمت خدا بر او باد - گفته است: بهتر آن 
است که «السقم» با دو فتحه خوانده شود. تا با «النقم» متناسب گردد» هر چند حرف اول آن با ضمه و حرف دوم آن با سکون 
نيز آمده است. «و ما طغی به الماء» یعنی از حد بگذرد و منظور چیزی است که آب به سبب خشم اوه باعث نابودی اش می ... 
شود. «و ما عتت به الریح»» بر گرفته از «العتو»» و آن همان گذشتن از حد است. یعنی چیزی که به سبب آن» باد از حدود خود 
در گذرد. در گذشتنی که از دستور تو به آن برای اين کار باشد. کفعمی - که رحمت خدا بر او باد- گفته است: حضرت عليه 
السلام هر گونه اذیت و آسیب را که از طرف آب و باد باشد اراده کرده است؛ زیرا خدای متعال قوم نوح را با آب و قوم هود 
را با باد نابود کرده است» سپس حضرت عليه السلام بعد از بیان باد و آب. به سخنش «ما أعلم و ما لا اعلم» [آنچه را می‌دانم 
و آنچه را به آن آگاه نیستم.] پناه جسته تا تمام چیزهای اذیت کننده غير از اين دو را شامل آن کند؛ و معنی «طغی الماء»» 
يعنى از حد گذشت. و «طغى البحر)» بعنی بالا آمد. و «الطاغیه» یعنی آذرخش؛ و عبارت وی عليه السلام (و عتت به الریح»» 
بعنی از حد اول خود در گذشت. و نیز به هر چیز شدیدی «عات» گفته می‌شود» و «امور طاغيه عاتیه» يعنى شديد. يايان. -. 


رک مصباح الکفعمی: ۴۴ (در حاشیه) - 


«و ماعيل به) در صيغه مجهول است. «من عال» يعنى وقتى جيره شود. «ما أهمنى)» كفعمى گفته است: در آنجا به خط ابن 
السكون آمده است. و در دعايى كه بعد از نماز عيد فطر آمده است. «ما همّنی» بدون الف است؛ در بيشتر نسخه‌ها با الف 
است و راه درست كردن آن به اين صورت است که اگر کفایت خواستن در برابر «هم»ی باشد که مرادف «حزن» است» يس 
بابك با الف باشد. و «آهمه الأْمر» یعنی وقتی که کاری او را نگران و ناراحت کرده است؛ و اگر از «همه» باشد که عبارت است 
از چیزی که اراده و قصد شده در این صورت بدون الف خواهد بود و «هم بالمر» یعنی آن را قصد کرد و «هممته 
بالشیء» یعنی آن را اراده کردی. و «الهم) مفرد «الهموم» عبارت از چیزی است که دل به آن سر گرم می‌شود. پایان. -. 
رک مصباح الکفعمی: ۴۴ (در حاشیه) - 


«الذی لا يمن به سواکث» یعنی چیزی مانند آمرزیدن گناهان و جاودانگی در بهشت را از تو می‌خواهم که جز تو هیچ کسی 


نمی‌تواند آن را به من بدهد يا به خاطر آن بر من منت گذارد. 
* | تر جمه | 


«A» 


ماخ السات و مِنَ الدّعَوَاتٍ بغ الْعلَاء ال خره لطلب ترعه ارت ما رَوَاُ و الْمَمَضّلِ ره عَنْ أبى نایم جغقر ِن مد ِن 
َو الله اون يقد الله بن ا څک بن تيک عن مد بن أبى عُمَِر عَنْ مود بن زاره قال: صرب أا َو الله عليه 


عو 


السلام و کا یه جل يِن شيع ار و ضیق المَمِيكه و اء بول فی طلب الوژت الان رد ر ال له یوعد الله 


عه رز ۶ 


ادا یت العا ال خره فمل و آنت متأن- الرهة م إل َس لی عم بعزضع رزتی و ال لب بحَطرَاتٍ تخطر علی یجول فى 
طلبه ادان فنا فِيمَا آنا طَالِبٌ كَالَْيرَانِ ا أ ذرى أ ِى ھل مو اَم فی بل ام فی اض ام فی سما أ فى بر م فی بخر وعلی 


احا كي اک 0 اب يدك و نت نقتم بلطفك و ييه برخم رخمتک الم فصل عَلَى- 


5 


۶ 
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مُحَمّد و آله و امعل با رب رک لِى ژاتعا و له لا و ماه قريباً و ا ا یی بطلب ما لم تَدز لی فيه رزقا قا فانک عن 
عَنْ اہی و أن ققیز ای زخعیک فَصَلَّ علی مُحَمّدٍ و آل م ی و ججذ علی عبیکه رفظ لكك نک ذو فضل عظیمقال بي بن 
زرَارة فما مَضَّتْ بالرجل مديد ی على وال هو( وال (۴). 

ص: ۱۲۴ 


.۲۵۶ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 
5 مصباح الشيخ ص‎ .۲ -۳ 
۴ كب اا ع‎ 

۴- ۴. فلاح السائل ص ۲۵۶. 


مِصْبَاحُ لیخ (6۱ و سای الكتّب (5: و ما بَحْمَصٌ هَذِهِ الصّلَاة أنْ تَقُولَ- اللَهُمَ له لیس لى عِلْمْ ای آخر الذّعَاء. 


## ترجمه ]فلاح السائل: سپس به حسب امكان و عنايت خداوند جل جلاله بر تو» اگر خواستى هم اینک» و اگر خواستى بعد 
از نماز وتيره و نافله عشاء سجده شكر به جاى آور و بگو: [خدایا تنها توه تی اميدم جز از توء از توء از تو بريده شده است؛ 
ای بی‌همتایی که همتايى برای تو نیست» ای بی‌همتایی كه همتايى برای تو نیست» ای بی‌همتایی كه همتايى غير تو برای تو 
نیست» ای کسی كه زيادى دعا جز بر بزركوارى و بخشند گی‌اش نمی‌افزاید» ای کسی که زيادى دعا جز بر بزركوارى و 
بخشند گی اش نمىافزايد» ای کسی كه زيادى دعا جز بر بزركوارى و بخشند گی‌اش نمىافزايد» بر محمد و اهل بيت او درود 
فرست. بر محمد و اهل بيت او درود فرست. بر محمد و اهل بيت او درود فرست.] و حاجت خويش را بخواه؛ سپس طرف 
راست صورت خود را بر زمين نهاده و مانند گفتار كذشته را بگو بعد طرف چپ صورت خویش را بر زمين نهاده و مانند آن 


را بگو» سپس باز پیشانی‌ات را بر زمين گذارده و سجده به جاى آور و مانند آن را بگو. - . فلاح السائل: ۲۵۶ - 


و كتابهاى دیگر - . البلد الامين: ۳۳ - 


مثل اين را آورده‌اند با اين تفاوت که در آن, به تأخير انداختن سجده از وتيره نيامده و همان طور که خواهد آمد. مقدم 


** | تر جمه | 


«$» 


و 
و 


لاح الالء و من الرّوَاىَاتٍ فيك ا بُقرَأ بغ العشاء الْآخِرَه لمان ما رَوَاهُ مُحَمَدُ بْنُ عَلِىٌ البراوازى [الْمَرْدَآبَادِىُ] عَنْ أخمرد بن 
مُحَمَّدٍ بن یخی العطار القَمّىٌ عَنْ أبِيهِ عن خمد بن مُحَمَّدٍ بن عِيسى عن الحَسَن بن عَبّاس بْن خريش الرَّازِى عَنْ أبى جَغفر 
محمد بن عَلِىٌ بن مُوسَى بن جَغفر عليهم السلام فال: مَنْ قر 

ضَمَانٍ الله عتّی يُضصْبِحَ (۳. 


أ إا أنْرَلَمَاهُ فى لهه در سَ يع مَرَاتِ بع العشاء الْآخِرَهِ كان فى 


۱ 


#*[تر جمه إفلا-ح السائل: و نيز از دعاهای دیگر بعد از نماز عشا براق درخواست روزي دعایی انيت که عبید بق زراره تقل 
کرده و گفته است: در محضر امام صادق عليه السلام بودم که مردی از شیعیان و پیروانش از ناداری و تنگی روزی» واينكه 
در طلب روزی» شهرها را می گردد ولی جز بر فقر و ناداری او افزوده نمی گردد» شکایت و كله نمود؛ امام صادق عليه السلام 
به او فرمود: هنگامی که نماز عشاء را بجای آوردی در حالت آرامش بگو: [خدایا من نمی دانم روزی ام در کجاست» و آن 
را تنها بر پایه گمان‌هایی که بر خاطرم می گذرد می جویم» و از این رو در جستجوی آن شهر ها را زیر پا می گذارم» پس در 
آنچه که خواهان آنم» همچون حيرت زد گانم» نمی دانم آيا در دشت است یا در کوه» در زمين است يا در آسمان, در 
خشکی است يا در دریا؛ نمی دانم به دست جه کسی و از جانب جه کسی است؟ ولی به يقين می دانم که دانش آن نزد تو و 


اسباب آن به دست توست و تویی که آن را با لطف خويش تفسیم می کنی و با رحمت خود برای آن سبب فراهم می سازی؛ 


خدایاء يس بر محمد و خاندان او درود فرست و روزی خود را بر من © گسترده ساز ای پرورد گار و به دست آوردنش را برايم 
آسان نما و جای دریافتش را نزديك قرار ده و با طلب آنچه برايم در آن روزی مقدر نکرده ای به زحمتم نیفکن» چرا که تو 
از آزردن من بی‌نیاز هستی و من به رحمتت نیازمندم؛ يس بر محمد و خاندان او درود فرست. و با لطف و فضل خويش بر 


بنده ات بز رگواری نماء تو صاحب بخشش بز رگ هستی.] 


عبید بن زراره گفته است: اندكك زمانی بر آن مرد نگذشت که ناداری‌اش بر طرف شد و اوضاعش نیکو گردید. -. فلاح 
السائل: ۲۵۶ - 


مصباح الشیخ - مصباح الشیخ: ۷۷ - 

و کتاب‌های دیگر - . البلد الامین: ۳۰ -: 

و از آنچه اختصاص به اين نماز دارد» اين است که بگویی: «اللهم انه ليس لی علم»... تا پایان دعا. 
**| ترجمه | 


«¥» 


کک 


الکافی. عن لدم عن خم 1 ٿن مُححمّدِ بن الي عَنْ یه دوق فال رل 2 لِْسَاءَيْن- له ودک مَقَادِيرٌ الیل و هار و 


مشاه ال با وا و و ماد یوت و الا وَمَقَادِيرٌ اسمس و ار و مه مَقَادِيرٌ النطرر 1 ر 
یک لی فى دینی باق و فی ججسیی و لی و دی الم اذرا على وه الوب ب و العجم و الجن و الإنْس و اجعل مُنقلبى 
ی تیر ائم و تیم ول (6). 


**| ترجمه آفلاح السائل: از جمله جيزهايى كه بر اساس روابات» بعد از نماز عشا براى ايمنى خوانده می شود» آن است که در 
روايتى از امام جواد عليه السلام آمده كه فرموده است: هركس بعد از عشاء هفت مرتبه سوره (إنا أنزلناه فى ليله القدر» را 


* | ترجمه | 
أقول 
هذا الدعاء ذكره الأكثر من تعقيب المغرب و لعله كان عندهم بين العشاءين كما هو فى الفقيه (۵) 


و التهذيب (۶) فالأفضل القراءه فى الموضعين احتياطا لتحصيل الفضل و الأجر. 


*#[تر جمه ]الکافی: به نقل از العده گفته است: بعد از نماز مغرب و عشا می گوید: [خداياء اندازه‌های شب و روزء و اندازه‌های 


دنبا و آخرت. و اندازه‌های مرگ و زندكىء و اندازه‌های خورشید و ماه» و اندازه‌های باری و خواری» و اندازه‌های توانگری و 
تهیدستی به دست توست؛ خداياء در دينم و دنيايم و در بدنم و خانواده ام و فرزندانم برکت قرار ده؛ خداياء بد کاران عرب و 
عجم» و جن و انس را از من دور کن و باز گشتم را به خير همیشگی و نعمتى که نابودى نداشته باشد» قرار ده.) -. الكافى ۲: 
۴۶ - 


E‏ [ترجمه] 
«A»‏ 


کات ب اللات لیخ جغفر بن آختد امن ال دا ُو الْمُمَصَلٍ عَنْ مد الله بْن أبى شرفیان د الشفرانی عَنْ إِبرَاهِيم بن 


أ 


عفرو ِن بكر الشكشكى عَنْ مد ن شعیب بن سَابُو رَعَنْ عُنْمَانَ بن أبى عانكة عَنْ علی بن يزيد أنه أخبرَهُ أن 


ص: ۱۳۵ 


.۷۷ مصباح الشیخ ص‎ .۱ -١ 

۲- ۲. البلد الأمين ص ۳۰. 

۳- ۳. فلاح السائل ص ۲۵۷ و فيه محمد بن على الیزد آبادی. 
۴- ع. الکافی ج ۲ ص ۵۴۶. 

۵- ۵. فقيه من لا بحضره الفقیه ج ١‏ ص ۲۱۴. 


۶-۶ التهذیب ج ۱ ص 1۶۷. 


یا ود ال ۶ خمن بن اقام بن عبرد الرَّحْمَنٍ آخبره عَنْ ِد أبى مام َه ای أله مع عَلِواً عليه السلام يَقول: فا انف 
ذرَك عَقْلهُ اسلا و ولد فى الْإسلام یی ليله ادها كلك فا شیر رها ا أن امه ال هماع يندا مقر ال ۳9 


و ال الوم إلى فول و هو ای اليم ثم قال فلز تلو ما هى و قال ما فیها لما ترکته ها عَلَى ال رَسُولَ اله صلى 


ا 


ا عليه و آله نی قال آغطیث آنه الک ی من كثْر تخت الْعَوْشُ و لَمْ ها یی كان قیبی قال عَلٌِ عليه السلام قَمَا بت لَه 
قط عت رشو الل صلی الله عليه و آله حتّى را الآ أمامة یا مراب فی ائه حابي کل له 


2 اوس و و 


وی تلا تین بغ لاه ان اء اجره و و فت را 
مف یی وم و وا لد وثری ین الشکر ال عل عليه اسلا الله تیا مها مد سرغت قرذا ال بر من ینعی 
آخبوتک به قال و اه فو اللد ما تا ذد رغث هرا لیر ین لی بن أبى طالب ی تیک پو ال الام و آنا ما 
ترکث قراعتها کل یلهد دی أَبُو امام بضلا عى الان قال علش بن يزيد و أخيرك أ نی ما ر کت قراعتها فی كل یله مد 
یی لام فی قض لها قال ابی أبى اتک و اقا تک قراتها کل ؤم من نی فى فضل قراته ما نی قال ان ایو 

و ناما کت قاتا کل تنا یی عن ول ال صلی ال عله و آله یمق رن مخت تا 
مد یی عن رَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله هدا ال یت فی قَضْلى قراتقا قال أَبُو اَمفشّل و انا ینغمه ری ترا ترکت ملد 
سمقث هذا العدیت من عبد بن ابی شفیان عن ال صلی الله عليه و آله فى فَضْل قراءتها إِلَى أَنْ دتم به. 


ت و كنف طت فی قرايكك کا ابن َم محمد ال 


5 4 
اح لل ند 


**[ترجمه آبیشتر علما اين دعا را در گروه تعقيبات نماز مغرب بیان كردهاند» و شايد به نظر آنان» بين نماز مغرب و عشا خوانده 


می شوف همان طور که در الفقیه -. من لا بحضره الفقیه ۱: ۲۱۴ - و التهذیب -. التهذیب ۱: ۱۶۷ - 


اشاره شده است؛ يس با فضیلت‌تر آن است از روی احتباط و برای به دست آوردن فضیلت و پاداش بیشتر» در هر دو جا 


کا فود 

| تر جمه | 

أقول 

كان فى المنقوله عنه هكذا و كأنه سقط كلام الشعرانى من النساخ. 


* | ترجمه ] کتاب المسلسلات كه برای شيخ جعفر بن احمد قمى است. گفته است: ابی امامه باهلى از على عليه السلام شنيده 
بود كه مىفرمود: دوست ندارم ببينم شخصی كه عقلش اسلام را د رک كرده و در اسلام به دنيا آمده است. سواد (سياهى) 
شب را بخوابد؛ گفتم سواد شب چیست. ای ابی امامه؟ كفت: تمام شب» مگر اينكه اين آيه «الله لا إله الا هو الحى القیوم» تا 
عبارت «و هو العلى العظیم» را بخواند؛ سپس گفت: اكر می‌دانستید آن چیست. يا گفت: - اكر مىدانستيد - جه جيزى در آن 
است» ه ركز آن را ترک نمی کردید؛ همانا رسول خدا صلی الله عليه و آله به من خبر داد و فرمود: آيه الکرسی از گنجینه های 
زیر عرش خدا به من بخشیده شده و قبل از من به هیچ پیامبری داده نشده است؛ على عليه السلام فرمود: از زمانی که اين را از 
رسول خدا صلی الله عليه و آله شنیدم» هیچ شبی نبوده که آن را نخوانم؛ سپس فرمود: ای ابی امامه» من آن را هر شب سه 


گفتم: روش تو در خواندن آن چگونه است. ای پسر عموى محمد صلی الله عليه و آله؟ فرمود: آن را قبل از دو ركعت بعد از 
نماز عشاء و هنكامى به بستر می‌روم» و هنكام نماز وتر سحر می‌خوانم. على عليه السلام فرمود: به خدا سوكندء از زمانى كه 


اين خبر را از ييامبرتان شنیدم تا زمانى كه به تو باز گفتم» آن را ترک نكردهام. 


ابو امامه گفت: به خدا س وگند. از زمانى كه اين خبر را از على بن ابىطالب شنیدم» تا زمانى كه آن را برای تو گفتم» آن را 
ترک نکرده‌ام. قاسم گفته است: از زمانى كه ابو امامه از فضيلت آن برايم گفته است. خواندن آن را هیچ شبى ترک نكردهام. 
على بن زيد گفته است: به تو خبر دهم كه از زمانى كه قاسم فضيلت آن را برايم گفته است» خواندن آن را هیچ شبى ترک 
نکرده‌ام. ابن ابی عاتكه كفته است: من نيز از زمانى كه فضيلت خواندن آن برايم رسيده است» آنچه رسيده است» هیچ روزی 
آن را ترک نكردهام. ابن سابور گفته است: از زمانى که خبر فضيلت خواندن آن از رسول خدا صلی الله عليه و آله برايم 
رسيده است. خواندن آن را هيج شبى ترک نکرده‌ام. ابراهيم بن عمر گفته است: از زمانى كه اين حديث از رسول خدا صلی 
الله عليه و آله در مورد فضيلت خواندن آن به من رسيده است» هیچ شبى خواندن آن را ترك نكردهام. ابو المفضل گفته است: 
من به نعمت پرورد گارم» از زمانى كه اين حديث پیامبر صلی الله عليه و آله در مورد فضيلت خواندن آن را از عبيد ابن ابی 


سفيان شنيدهام» تا زمانى كه به شما بیان كردم ترک نكردهام. 
**| ترجمه | 

»4١ 

ِب التو عَنْ صَالِح بن مد عَنْ عبد الله بن حمل نالعا عن 


ص: ۱۳۶ 


3 
اا 


مد ال قال بو عدٍد الله عليه السلام: حصّنُوا أَموَالَكم و 


ال 0 شیطان و َامّه و من كل عین لَامَهِ و ھ هی الو ال 2 با 
جبرئیل عليه السلام الْحَسَنَ وَ الحسَیِنَ عليهما السلام (۱). 


لاف لاو العقاء ال ی اعد 


هن ار بن تددن أخهة بن عر بن ملم و من بن أخمة عن پوس بن قوب عن أب مغر أ أبى عد له 


عليه السلا با با لل هله هقی کل ضمنث له أنْ نا یله مُْتَال من سارق فى الیل و 


یی مو على ل کن ۽ قدي و وه بكوم ا eT‏ جار ع - عنید و شَیطان ترید و کل متا و سَارِقٍ و 
تیارض و من شو الاه و الاه و العام و من شر کل دَایّه صغیره أو بیزه بول أ نهار و من شر فاق الْعَرَب و العَجَّم و 
فڳارهم و مِنْ شر فسقه الجن و الإنْس و من شر ابو ری آخذ بناصیتها ان رَبّى علی صراط مُشتقیم (۲) 


#*[ترجمه ]در آنچه از وی نقل شده اين گونه آمده است. ولی گویا سخن شعرانی از قلم نسخه برداران افتاده است. 
# تر جمه | 


«|+» 


1 


تیا الذي خ لكك و مِضْبَاحٌ الکفعمه »و اختيَارُ ابن الباقی و عُیرما(۴): و بستحت أن یر مت مراب از ا 


۳ حر 2 
ر 


تقول للم روث الزات 20 و ما أطلت ورت الرشية الیع و ما َقلث و رَبّ الشیاطین و ما آظلث و رب الاح 


و ما در له رب کل شئ ,ول کل ی ۽ و ال کل ی + و 2 TS‏ 


۳ 


الأول لا شین ع 


o£ 


خر قلا شی ‏ بعد کک و أت الظاهر فلا شین ء وک و أنك اط فلا هن ۶ دونك ورت جترئیل 


3 


2 


و 
ص: ۱۳۷ 


۱-۱. طت الأثقه ص ۰۱۱۹ 
اك ۲. طت الأئشه ص ۱۲۰. 


۳ ۳. مصباح الشیخ ص ۷۸ 
۴ ۴. البلد الأمین ص ۳۱. 


میکاثیل و اشیرافیل و اه راهيم و إِسمَاعِيلَ و شحاف و يَعْقُوب و السیاط سالک أن ت لى عَلَى مُحمّد و آل محمد و أَنْ 
نی ریک و لا لط علی اما ین نوک من لا طاق لی به الم ای تبث إليكك فحتينى و فى الناس نی و من 
o 2‏ کک es‏ دار 0 


الف تسس تس e‏ وام با یک 5 راخدا با یا و هت 

من دنک رَحْمَهُ نک آنت الما 0 له وَ أراعتا طبه وَ راجت مره و لت صَادِقَه و انا انم و 
یتنا صَادِقاً و تجازتا لا تیور الله آننا فى الا عم ی وی ا 
اخلاص و الْمُعَودَتَيِنِ عشرا عشراً و قل بعد دک سبحا 1 الله و الله أك شرا و تصا علی ال و 
بده بَ زختیک و 1 


وح 
السام ١‏ 
1 
السام ١‏ 
Le‏ 
58 
a‏ 
. 
۷ 
0 


۱-۱. راجع مصباح الکفعمی: Fg‏ 


** | ت رجمه ]طب الائمه: امام صادق عليه السلام فرموده است: دارایی‌ها و خانواده‌های خود را محکم گردانید و با این در يناه 
بداريد» و آن را بعد از نماز عشاء بگویید: «اعیذ نفسی و ذریتی و أهل بیتی و مالی بکلمات الله التامات من کل شیطان و هامه. 
و من کل عين لامّه» [خودم و فرزندان و خانواده و دارایی‌ام را به کلمات تمام یافته خداء از هر شيطان و هر جاندار زهر دار و 
از هر چشم ملامتگر پناهنده می‌سازم.] که این تعویذی است که جبرئیل» حسن و حسين علیهما السلام را با آن تعویذ مى.. 
کرد. -. طب الائمه: ۱۱٩‏ - 


و از همان كتاب: امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیهما السلام فرموده است: هر كس اين کلمات را بعد از نماز عشا 
بخواند و از این تعویذ» هر شب استفاده کند. برای او تضمین می كنم که هیچ دزدی در شب و روز از او با فریبکاری ندزدد: 
ژبه عزت خدا يناه می‌برم» به قدرت خدا يناه می‌برم» به رحمت خدا پناه می‌برم» به آمرزش خدا يناه می‌برم و به فرمانروایی 
خدا که بر هر چیز تواناست يناه می‌برم و به بزرگواری خدا يناه می‌برم و به لشکر خدا يناه می‌برم از شر هر زورگوی كينه توزه 
و شیطان سر کش و هر رباینده و دزد و مزاحم» و از بدی هر نیشدار و گزنده و مردمان بىمايه» و از بدی هر جنبنده كوجكك 
باشد يا بز رگ. در شب يا روز و از بدی بد کاران عرب و عجم و تبهکاران آنهاء و از بدی بد کاران جن و انس» و از بدی هر 


جنبنده‌ای که جانش به دست پرورد گارم است» که همانا پرورد گار من در راه راست قرار دارد.] - . طب الائمه: ۳ - 
* | تر جمه | 


باب ۴۳ التعقيب المختص بصلاه الفجر 


فلاح الائلء من کناب معقد بن عل بن عخبوب بخط .دى أبى جففر الطويدئ عَنْ َل بن القشوی عَنْ جغفر ن مُحَسَدٍ ن 
ال يك الوم یا ابن نَّ آَم 


بوي الل عن عد الله ن میمون عَنْ جقفر عَنْ أبيه عليه السلام قَالَ: ما من یوم بای علی ان ن اد 
نا یوم جدید و آنا علیک شَهِيدٌ فافعل فی حيرا و اعْمَلٌ فى حيرا أَهْهَدْ تک به یوم قیاعه فانک لَنْ 


3 
2 
2 


رَانَى يَعْدَهَا آبدا(۱). 


**[ترجمه]علاوه بر آنچه در تعقیبات مشت رک همه نمازها گفته شدء بسيارى از اين تعقيبات در بخش تعقيبات مغرب بیان 


كرديد. 
* | ترجمه ] 
»¥« 


الّمكارم عن الصادق عليه السلام قَالَ: مَنْ ص لى الْمَخْرَ و تمکت حتّی تطلع الشمش کان أَنِْحَ فی طلب الرّرْقٍ من الضَوْب فى 
رض سَهراً) 


و امجتهمذ أَنْ لا تتکلم قبل طلوع امس و أَنْ تکون مُشْتَغِلًا بالدّعَاءِ و بقِرَاءءِ ان كَمَدْ وق عن ال صلی الله عليه و آله أنه 
قال مَنْ جلس فی مُصَلَاهُ من صلاه الْمَجْر إِلَى طلوع الشّمْس سره الله مِنَ الّار(۳). 


عق أمير الْمَؤْمنيَ عليه السلام آله کال بَقُول: و الله إن ذ کر الله يود ص كو ادا إلى طلوع امس اسر فى طلّب الق من 
الضَرّب بالمیف فى الأزض (۴). 
و روّی ج اب عَنْ آبی جغفر عليه السلام قَالَ: إِنَّ لیس مرا یت جُنُودَهُ جود الیل من جين تَغِيبُ الشَّمْسٌ إِلَى وَقْتِ الشََّقِ و 


و 


یت جود هار من جين طلوع الفخر إلى مطلع امس (۵). 


ص: ۱۳۹ 


-١‏ ۱. فلاح السائل لا يوجد فى المطبوع. 
۲- ۲. مكارم الأخلاق ص ۳۵۱. 
۳ ۳. مكارم الأخلاق ص ۳۵۱. 
۴-۴. مكارم الأخلاق ص ۳۵۲. 
۵- ۵. مكارم الأخلاق ص ۳۵۲. 


2 
3 
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01 
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e. 
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نا 
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۹ 
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E.‏ 
5 
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000 نَوْمَهُ الاه مومه تطرد الك‎ TT 
)1( یم الق ما ین طلُوع جر لی طلوع امس فَإِيّاكم و تلک الوم‎ 
و قال الرّضًا عليه السلام: فى كول اه عر و عل اه مقسمات أراً قال الْلانکهة تقمَم آرژاق بنی آَم ما بين طلوع الْمَجْر إلى طلوع‎ 


لس فَمَنْ تام فا بها تام عَنْ رژقه (۳. 


توق نهد ف لاو قال كان یو الْحَمَنِ اص ا عليه السلام و هو حراس اد إِذَا ص لمى الْفَجْرَ جلس فى مضه إلى أنْ تطلغ 


لس میتی بخریطه فا مَسَاويكك یشاک يها ادا بعد وا حد م يت بکندر فیفضغه ثم ید ذلک و يُؤْنَى بِالْمُضْحَفٍ 
فا فيه (۴). 


9 


**| ترجمه أفلا-ح السائل: امام جعفر صادق از پدرش امام محمد باقر علیهما السلام نقل کرده و فرموده است: هیچ روزی بر 
فرزندان آدم نمی آید» جز اينكه آن روز می گوید: ای فرزند آدم» من روز جديدى هستم» و من بر تو گواه هستم» پس در من 
کارخوب انجام بده» و در من عمل خوب انجام بده در روز قيامت بر آن برای تو گواهی می‌دهم. که تو بعد از این هركز مرا 


نخواهى ديد. - . اين روايت در نسخه جاب شده فلاح السائل بيدا نشد. - 

** | ترجمه ]| 

۳ 

دَعَوَاتٌ الرَاوَنِْیٌ»: کان رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله ۱5 یی الا قال- الم ی پترشعی و بص رى و اجْعَلْهُمَا الْوَارِئَين 
ی و أرنى تاری فى عَذُوّى. 


##[ ترجمه ]المکارم: امام صادق عليه السلام فرموده است: هر كس نماز صبح را بخواند و درنگ کند تا خورشید طلوع کند 


برای طلب روزی» پیروزمندانه‌تر از گردیدن در زمين به مدت یک ماه است. - . مکارم الاخلاق: ۵۱ - 


شده که فرموده است: هر كس بعد از نماز صبح تا طلوع خورشید در محل نمازش بنشيند» خدا او را از آتش می‌پوشاند. -. 
مکارم الاخلاق: ۳ 


امیرالممنین عليه السلام می‌فرمود: به خدا س و گند» ذکر خدا گفتن بعد از نماز صبح تا طلوع خورشید. از سفر كردن در زمين 


با کمک نيروى شمشير برای به دست آوردن روزی» سريع تر در رسيدن به مقصود است. - . مكارم الاخلاق: ۲ - 


جابر از امام باقر عليه السلام روايت كرده كه فرموده است: همانا شيطان سياهيانش راء سياهيان شب. از زمان غروب خورشيد تا 


پایان شفق. و سپاهیان روز را از وفت دميدن سبيده تا طلوع خورشيد گسیل مىدارد. - . مكارم الاخلاق: ۵۲ - 


و بادآور شده است که پیامبر صلی الله عليه و آله مىفرمود: در آن دو ساعت ياد خدا را زياد كنيد كه آن دو ساعت» زمان 
غفلت هستند. - . مكارم الاخلاق: ۲ - 


امام صادق عليه السلام فرموده است: خواب صبحگاه بد يمن است و روزی را دور می كند و رنگ را زرد و زشت و دگرگون 
می کند» و آن خواب هر فرد نامباركى است؛ خدا روزی‌ها را بين سپیده دم تا طلوع خورشيد تقسيم می کند» پس از آن خواب» 
يرهيز كنيد. - . مكارم الاخلاق: ۳۵۲ - 


امام رضا عليه السلام در مورد كلام خداى عروجل «فالمقسّمات أمرأ» - . الذاریات/ ۴ - [و تقسيم كنندكان كار [ها]) فرموده 


است: فرشتگان روزی‌های آدميان را در بين سبيده دم تا طلوع خورشيد تقسيم می کنند» پس هر كس بين آن دو طلوع بخوابد 
از روزی خودش خواب مانده است. - . مکارم الاخلاق: ۳۵۲ - 


معمر بن خلاد روایت کرده و گفته است: امام رضا عليه السلام زمانی که در خراسان بود» وقتی نماز صبح را خواند» در محل 
نمازش نشست تا اينكه خورشید طلوع کرد؛ سپس کیسه‌ای آورد که در آن تعدادی مسواک بود» يس با آنهاء یکی بعد از 
ذركرق# مسرا کت زا سس مقداری کندر آوردو آن را خربده سیس آن وا کار گذاشت و فرآنرا آوردو آذ را قات 
می کرد. - . مكارم الاخلاق: ۲ - 


* | ترجمه | 


«f» 


ور 


ب ام يإشتاده ی لفق عليه السلام: نَّ رجلا شکا الیه قله لد و أنه بطلب الْوَلَدَ من الاماء و الرائر 


لا بدرق له و هه ام یی مر ال عليه السلام قل ائه أ م فى رح ایک موه لاو ایشا اجره و فیدر لاه 


مغر عفان الله ت هي م24 و ش فده الله د یمین ف تة خیم بقل له رو رل انوا ر کم ان كان عَفَاراً سل الشماء 
کم پذرارا و بُعدذ کم بأغوال و ین و ل لك عات ت و لک بارال 
** | ترجمه |دعوات الراوندی: رسول خدا صلی الله عليه و آله وقتی نماز صبح را خواند. كة گفت: «اللهم متعنی بسمعی و بصری» و 


اجعلهما الوارثين منی» و أرنى ثارى فى عدوی»» [خدایاه مرا از كوش و جشمم بهره‌مند ساز و آن دو را وارثان من قرار ده» و 
انتقام من از دشمنانم را به من بنمايان.] 


* | ترجمه | 


«A» 


2 2 
ع 9 3 و ع 
ان اد ا 


د آاالقنقام آتی ا یا الْحَمَن عليه السلام و کان رجا مارفا فس کا یه فة و 
بو لسن عليه السلام قل 


م 1 
نه جه 
لا یتو جه فى حا 
وه 5 ۳ 


ده الذَّاعىء رُوى: 
فتقضی له فقال له أ 


ص: ۱۳۰ 


.۳۵۲ مكارم الأخلاق ص‎ .١ -١ 
.۳۵۲ مكارم الأخلاق ص‎ .۲ -۲ 
.۳۵۲ مكارم الأخلاق ص‎ .۳ ۳ 
.۳۵۲ مكارم الأخلاق ص‎ .۴-۴ 
.۱۲۹ 2ه طت الانمه صن‎ 


فی در الجر بان الله الْعظيم و بکشده أ سس ل ا ا 
o 9 -‏ 1 


ا یلا كی وَرَدَ علي قَوْمٌ من اديه فَأخْبَرُونَى رجا من ؤي غات و آم بغرت له وارت غیری فالطلفث و 5 مضت مِيرَائَه و لَمْ 


الكافى» بسنده عن رجل من الجعفريين: مثله (۱). 


*:* | ترجمه ]طب الائمه: مردى به امام باقر عليه السلام از كمى فرزند كله كرد و اينكه خواستار بچه دار شدن از كنيزان و زنان 
آزاد [همسران خود] است» ولى به او روزى نمی‌شود و او شصت سال داشت؛ امام عليه السلام به او فرمود: سه روز يس از نماز 
واجب (نماز عشا و يس از نماز صبح)؛ هفتاد مرتبه «سبحان الّه» [خدا منزه است.1 و هفتاد مرتبه «أستغفر الّه»» [از خدا آمرزش 
می‌خواهم.] بكو و آن را به اين کلام خداوند: «استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السّماء علیکم مدراراً و یمدد کم بأموال و 
بنِينَ و يجعل لكم جنات و يجعل لكم أنهاراً» [از پرورد گارتان آمرزش يك اند که هوی اذكه اسك از اما ير 
شما بارش فراوان فرستد و شما را به اموال و پسران» يارى كندء و برايتان باغ‌ها قرار دهد و نهرها برای شما يديد آورد.] -. 
طب الائمه: ۱۲۹ - 


1 تر جمه‎ 1 E 
«$» 


العده» [عده الداعى] رَوَى ماد بْنُ مان عن الصا عليه السلام قال: مَنْ قَالَ فى كل صَلاه الفجر و شل على تكقن و علی 
َل بیت وی ال وج هُ مِنْ نَفَحَاتِ الثّار. 

قال أد ۳۳۳ دا صَلَيِتَ الْمَْربَ فلا تبشط رک و لا کلم أحداً ٌى ول ماله عم بشم 
شرس وة إن بالل ال اليم با رم فى ارب و ماه رم فى لاه فمَنْ فالها دع عَنْهُ ماله نع 
ء اه 7 وس و 


ء اذى وع مله برص و الْجَدَامُ و الشَيِطانٌ و الصُلْطانٌ. 


5 - 


۱ 
3 


## | ترجمه |اعده الداعی: روایت شده که ابا القمقام» كه مرد محرومی بود. نزد امام کاظم عليه السلام آمد و در مورد حرفه 
خودش به امام كله کرد و اينكه در جستجوی نیازش به جایی برخورد نمی کند که برایش برآورده شود؛ ږ يس ابو الحسن عليه 
السلام به او فرمود: در دنباله نماز صبح ده مرتبه بگو: «سبحان الله العظیم و بحمده أستغفر الله و أسأله من فضله» منزه است 
خحدای بز رگ و او را ستایش می کنم» از خدا آمرزش می‌خواهم و از فضل او درخواست می کنم.) ابوالقمقام گفته است: به 
آن مداومت کردم و به خدا س و گند دیری نگذشت که گروهی از صحرا نشینان پیش من آمدند و به من خبر دادند که مردی 


از قبيله من مرده و وارثى جز من برای او شناخته نشده است» پس روانه شدم و ميراث او را گرفتم و تاکنون بی‌نیازم . 


ف :م وو ایت سند از عة وو دة ست خر : 5 
الکافی مثل همین روایت را با سندی از جعفری‌ها آورده | الكافى ۵: ۳۱۵ 


المکارم ژوی عَنْ مِلْقَامِ بن أبى E‏ بت أب بوهيم عليه السلا كلت كلت له لت داك علفد: دغ عام دیا و 
الْآخِرَهِ و أَوْجِرْهُ قال قل فی در الجر إِلَى آن تَطَلعَ الشَّمْسُ- شخان الله و e‏ 


هل بیتی تالا فما عَلِمْتٌ حتّی آتانی میزاث مِنْ قبل رل ما ظَدَنْتٌ یتنی و به قَرَابه و !د TE‏ بتر أهل بیتی و ما 


نب 
ذلك الا ما علعنی مَولای الْعبِدُ الصاح موسی ین جغفر علیهما السلام (۳). 
الکافی, بإسناده عن هلقام: مثله (۴). 


ص: ۱۳۱ 


.۳۱۵ الكافى ج ۵ ص‎ .١ -١ 
.۵۳۱ الكافى ج ۲ ص‎ .۲ -١ 
.۳۲۸ مکارم الأخلاق ص‎ .۳ ۳ 
.۵۵۰ الکافی ج ۲ ص‎ .۴ -۴ 


**| ترجمه آالعده: حماد بن عثمان از امام صادق عليه السلام روايت كرده كه فرمود: هر كس در دنباله همه نمازهاى صبح 
بگوید: «رب صل على محمد و أهل بیته» [يرورد كاراء بر محمد و اهل بيت او درود فرست.] خداوند صورت او را از وزش 


شعله‌های اتش نگاه می‌دارد. 


تا اینکه صد مرتبه بگویی: «بسم الله الرحمن الرحیم» و لا حول و لا قوه إلا بالله العلی العظیم» إبه نام خدای بخشنده مهربان؛ و 
هيج نیرو و توانی جز به سبب خدای والا مرتبه بز رگ وجود ندارد.) هر كس آن را صد مرتبه در مغرب و صد مرتبه در صبح 


بگوید. خداوند صد نوع گرفتاری را که کمترین آن» جذام و برص و شیطان و فرمانروای سلطه گر است. از او دور می کند. 
الکافی: مثل اين روایت را از سعید بن زید آورده است. -. الکافی ۲: ۵۳۱ - 
| تر جمه | 


«A» 


ایائ عَنْ وي اله بي تا مال: شکوث |لی أبى عد الله عليه السلام قال أ آعلمک َي 
اک و اف عالک فلت ما اغ ی که E‏ کل عَلی ال الْمَيُوم الذی 


يموت و اند له یلم وار يكن له ه شریک فى المُلک و لَْ یکن هوق من الد و کب تكبيرا الهم إلى 


م2 
2و 
8 


1 دا لقص ی الله دنک و 


3 
2 
0 


۱ 


ع 


ود بك من الوس و الْمَفْروَ من عله لین و الشَقُم و أ شألك أن میتی عَلَى أَدَاءٍ عقکک یکت و إلى اتا 20 


* | ترجمه ]المکارم: از هلقام بن ابی هاقام روایت شده که گفته است: پیش امام کاظم عليه السلام رفتم و گفتم: فدایت شوم 
دعایی که خوبی دنیا و آخرت را در بر داشته باشد. به من بیاموز كه مختصر باشد؛ فرمود: در دنباله نماز صبح تا طلوع 
خوك «سبحان الله العظیم و بحمده أستغفر الله و أسأله من فضله» [منزه است خدای بز رگ و او را ستایش می کنم» از 
خدا آمرزش می‌خواهم و از فضل او درخواست می کنم.) هلقام گفته است: من بدحالترين فرد در ميان اهل بيت خودم بودم» 
نمی‌دانستم تا اينكه میرائی از طرف مردى که گمان نمی‌بردم بين من و او خويشاوندى باشد» به من رسید» و من امروز بهترين 
فرد اهل بيتم هستم» و این نبود جز به سبب آنچه سرورم» بنده صالح» موسى بن جعفر عليه السلام به من آموخت. - . مكارم 
الاخلاق: ۳۲۸ - 


الکافی: مثل همین روایت را از هلقام آورده است. - . الکافی ۲ ۵۵۰ - 
* | تر جمه | 
بيان 


قال الفيروزآ بادى نعشه الله كمنعه دفعه كأنعشه و نعشه و البؤس شده الحاجه و الفقر. 


| ترجمه العیاشی: عبد الله بن سنان گفته است: به امام صادق عليه السلام كله كردم. فرمود: آيا جيزى به تو بياموزم كه اگر 
آن را كفتى» خدا بدهىات را بپردازد و تو را و حال تو را بالا برد؟ گفتم: بسيار به آن نياز دارم؛ يس اين دعا را به او آموخت: 
در دنباله نماز صبح بگو: [به زنده و يايدارى که مرگ ندارد» توكل کرده‌ام» و ستايش خدايى را كه نه فرزندی گرفته و نه در 
جهانداری شریکی دارد و نه خوار بوده که [نیاز به ] سرپرستی داشته باشد» و او را بسیار بز رگ شمار؛ خداياء از نیازمندی و 
تهیدستی و از چیرگی بدهکاری و بیماری به تو يناه می آورم» و از تو می‌خواهم مرا برای ادای حق تو به خودت و مردم یاری 


کنی.) -. تفسیر العیاشی ۲: ۳۲۰ - 

| ترجمه ] 

و آقول 

روی الشیخ و غیره (۲) 

هذا الدعاء مرسلا و فى روایتهم و من غلبه الدین فصل على محمد و آله و أعنى على آداء حقكك إليكك و إلى الناس. 


| ترجمه ]فیرو زآبادی گفته است: «نعشه اللّه» مانند منعه - در وزن - : بالا برد» جلو برد؛ مانند «نعشه و نغشه»؛ و «البس» بعنی 


شدت نیازمندی و تهیدستی. 
| تر جمه | 
۰ 


لکافی بو لقع آپی تير عل اب عب لوطي السلام فا من ال فی بح هل و فی بر ح لاه ارب سم 
مرّاتٍ بشم ارت ریم[ لا قل و لاد وة إلا بل نایم دقع اله عه معي وع م ین واع فالخ و 
برض و انون و إِنْ کان سَقِياً محی من الَمَاءِ و کیب فى الشعداء(۳). 


و فى رواو مدان ع أبى بودي ن أبى عبد له عليه السلام: بل لا أنه قال أ 


| وه نون و الْجَدَامُ و الوص و إِنْ كان شَقِيَا 
ن یله الله عر و جل إلى الشعاكو(ع. 


عه 
۳ ث ١‏ 


رَجَوْتٌ 


ES e نع الم‎ 


TAN 


ا 


و أنضاً مده المي عن آبی عبد اله عليه السلام َال إا صَليت الاه و فرب 


ص: ۱۳۲ 


."7١ تفسير العیاشی ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۱۵۰ مصباح المتهجد ص‎ .۲ -۲ 
.۵۳۱ الکافی ج ۲ ص‎ .۳ ۳ 

۴- ع. الکافی ج ۲ ص ۵۳۱. 

۵- ۵. الکافی ج ۲ ص ۵۳۱. 


بشم الله امن الوَحيم لما حول و فو إلا الله ال العظیم سربع مراب فَِنّهُ من فالا له + 
عون تؤعاً ِن وید 

** | ترجمه أشيخ و دیگران ت مصباح المتهجد: ۱۵۰ - 

این دعا را به صورت مرسل روايت كردهاند و در روايت آنها «و من غلبه الدين» فصل على محمد و آله و أعنى على أداء 


حقک إليكك و إلى الناس» [و از چیرگی بدهکاری» يس بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا برای اداى حق تو به خودت 


و مر دم باری کنا آمده است. 


* | ترجمه | 
حرم الله حسّده على 


«1+» 


بخط اه ره عن الاق عليه السلام: من ص لّى فریضَة لاه و صلی علی مُحَمدٍ و آل مُحَمّدٍ مائه مر 
ين رقت من الثار. 


ارو تفي آن یکون قبل آن سكع ارت صل علی تفقوو آل معشد و شین 
[ ترجمه ]الکافی با سند قوی از ابی بصير از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود هركس در دنباله نماز صبح و در 


دنباله نماز مغرب» هفت مرتبه بگوید «بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم» ابه نام خدای بخشنده 


مهربان؛ و هیچ نیرو و توانی جز به سبب خدای والا مرتبه بز رگ وجود ندارد.] خداوند هفتاد نوع گرفتاری را از او دور می 
كند كه سستترين أنها باد و برص و جذام است. و او را در فهرست خوشبختان می‌نویسد» هرجند از تيرهبختان باشد بت 


الكافى ۲: ۵۳۱ - 

در روایت سعدان ازابى بصير» از امام صادق عليه السلام مثل اين روايت آمده» جز اينكه گفته است كمترين ان» دیوانگی و 
جذام و برص است. و اگر تیره‌بخت باشدء اميد است که خدای عوجلٌ او را به خوشبختی بررگرداند. -. الکافی ۲: ۵۳۱ - 
همان کتات با سند موثق از حسن بن جهم» از امام کاظم عليه السلام مثل اين را روایت کرده است. با اين تفاوت که فرموده 


است سه مرتبه هنگام صبح و سه مرتبه هنگام شب می كويد و از شیطان و فرمانروا و برص و جذامی نمی ترسد؛ و هفت مرتبه 


نمی كويد. امام كاظم عليه السلام فرمود: و من آن را صد مرتبه می گویم. - . الكافى ۲: ۵۳۱ - 
و نیز با سند موثق از امام صادق عليه السلام نقل شده که فرمود: وقتی نماز صبح و مغرب را خواندی» هفت مرتبه بكو (بسم 


الله الرحمن الرحیم لا حول و لا قوه إلا بالله العلی العظیم» به نام خدای بخشنده مهربان؛ هیچ نیرو و قوتی جز به سبب خدای 
والا-مرتبه‌ی بز رگ وجود ندارد.) هر كس آن را هفت مرتبه بگوید. نه دیوانگی و نه جذام ونه برص و نه هفتاد نوع 


گرفتاری» به او نمی‌رسد. - . الکافی ۲: ۵۳۱ - 


* | تر جمه | 


«1» 


و الَّذِى تفس مُححمَدٍ بده لَدعَاء لوَجلٍ بعد طلوع الجر إلى طلوع الشُمس 


2 
ع 2 


ا سی تطلع الششش كان له ع یت یت الله (۳). 


وَعَنْ جَعْفَر ِن مُمّد عليهما السلام قَالَ: لغب بَعْدَ صََاءِ الجر یغنی بالدعاء أبلعٌ فى طلب از مِنَ الضارب فى البلاد(۴). 


| ترجمه به خط شهيد - كه رحمت خدا بر او باد- از امام صادق عليه السلام: هر كس نماز صبح را بخواند و صد مرتبه بر 
محمد و خاندان محمد درود فرستد خدا بدن او را بر آتش حرام می کند» و شايسته است قبل از اينكه سخن بگوید» «يا رب 
صل على محمد و آل محمد و أعتق تق رقبتی من النار»» (ای پرورد گار» بر محمد و خاندان محمد درود فرست و مرا از آتش 


برهان.] را بخواند. 
| ترجمه ] 


۰1۳ 


اد لین عن الصا عليه السلام قال: من بل و ل بغ َا الجر ماله رم كان قرب إِلَى اشم الله لظم ین سواد 


2 


اين إلى يَيَاضِهَا و أنه َل فیها اشم الله العم (ه). 


#*[ترجمه ]دعائم الاسلام: از رسول خدا صلی الله عليه و آله روايت شده كه فرموده است: سو گند به کسی که جان محمد به 
دست اوست» همانا دعاى شخص بعد از سپیده دم تا طلوع خورشید» برای برآمدن نياز» موفق‌تر از مسافر در زمين با دارايىاش 
است. - . دعائم الاسلام ۱ ۱۶۷ - 


و از او عليه السلام است که فرموده است: هر كس در محلی که نماز صبح را در آنجا خوانده است. به ذکر خدا بنشیند تا 


اينكه خورشید طلوع کند» برای او ثواب حج خانه خدا خواهد بود. - . دعائم الاسلام ۱: ۱۶۷ - 


از امام جعفر صادق عليه السلام است كه فرموده است: تعقیبات بعد از نماز صبح» یعنی دعا خواندن, از مسافرت در شهرها 


براى به دست آوردن روزى» رساننده‌تر است. خاي دعائم الاسلام ۱ ۱۷۰ - 
* | ترجمه | 
»¥« 


کاب جغفر ن مد ِن شریح له عَنْ مد بن شعیب عَنْ ابر الْجَعْفِيَ قال سمخ أيَا عَدْدِ الله عليه السلام يَقُول: 


4 سم 


لحر لو ا الب اك بر ا ای ی لاق ولا 1 
ریک لَه لَه املُك و لَه اف و هو عَلَى کل شین ۽ قَدِيرٌ فال رشول الله صلى الله عليه و آله من ال فقيل 


3 
#8 سح و 


إلا الله وه ام 
ان انسار تال له زشول الله صلی اه علیه و آله و ال فیی ده لد 


بدا 


ص: ۱۳۳ 


.۵۳۱ الکافی ج ۲ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. دعائم الاسلام ج ١‏ ص 1۶۷ 
۳- ۳. دعائم الاسلام ج ١‏ ص 1۶۷ 
۴- ۴. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۱۷۰. 


۵- ۵. البلد الأمين ص ۲۸ فى الهامش 


استیق اه ماه عَشَرَ مَلَكا به 5 2 لت 


#* | ترجمه |البلد ا رضا عليه السلام فرموده اسَت* هركس بعد از نماز صبح» صد مرتبه بسمله - «یعنی بسم الله الرحمن 
الرحیم» - و حولقه - يعنى «لا حول و لا قوه إلا بالله العلى العظيم» - بگوید. از - نزدیکی - سياهى چشم به سفيدى آن» به اسم 
بز رگ خدا رن بود؛ واينكه اسم بز رگ خدا در آن وارد شده است. - . البلد الامین: ۲۸ (در حاشیه) - 


* | تر جمه | 
«۴» 


مجالیش اَن الشّيح؛ ۰ ڪن الْمفِيدِ عَنْ عُمَرَ ٿن مب السیرفی عن الترین بن إِسْمَاعِيلَ المع عبد اللِّ بن بیب عَنْ إسْمَاعِيلَ 
ن أبى ريس عَنْ یاقب يخى عَنْ أبى بره لین عن أيه قَالَّ: كان ز شول له صلى الله عليه و آله إِذَا ى ال 
رع صَْتَهُ عی تشع أَضْحاب ول الم أضلخ دینی اذى جل لى عِضْمه ات مات الله أضلخ لی ای الى بعلت فا 
ماش 0 ی اتی جلت عوجهی بى يها ات مراب ای E‏ ا 
بف وک من میک ت مراب الم إلى مود بيك مک لا مرانع لیا آغطیت و لَا مشطی لما مت ت و لیم ال ملک 
الْجد(). 


#٭[ترجمه]کتاب جعفر بن محمد بن شريح الجهنى: جابر جعفى كفته است: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مىفرمود: 
تهليل و تكبير زياد بگویید؛ سپس فرمود: روزی شخصى پشت سر رسول خدا نماز صبح خواند و هنگامی كه سلام نماز را داد 
شخص گفت: «لا إله إلا الله وحده لا شريكك له له الملک و له الحمد و هو على كل شىء قديراء (هيج خدايى جز الله وجود 
ندارد» تنهاست و شريكى برای او نیست» فرمانروايى و ستايش مخصوص اوست. و او بر هر جيزى توانا است.) رسول خدا 
صلی الله عليه و آله فرمود: گوینده كيست؟ به او گفته شد: فلان انصارى است؛ يس رسول خدا به او فرمود: سو گند به کسی 


كه جانم به دست اوست. هجده فرشته به سوى او شتافتند كه ه ركدام آن را به سوى پرورد كار بالا ببرند. 
* | ترجمه | 


بيان 


قال فى النهايه الجد الحظ و السعاده و الغناء و منه الحديث و لا ينفع ذا الجد منك الجد أى لا ينفع ذا الغناء منک غناؤه و إنما 
ينفعه الإيمان و الطاعه انتهى و قال الفیروز آبادی فى معانى كلمه من و منها البدل مثل لا ينفع ذا الجد منک الجد. 


و قال ابن هشام فى المغنى فى بيان معانيها الخامس البدل نحو ریم بالخیاه الا مِنَ ال خره(۲) و لا ينفع ذا الجد منک الجد 
أى لا ينفع ذا الحظ من الدنيا حظه بذلک أى بدل طاعتكك أو بدل حظكك أى بدل حظه منک و قيل ضمن ينفع معنى يمنع و 


متى علقت من بالجد انعکس المعنی انتهى (۳) 


و هذا مما أطلق لفظ الجد فى الدعاء خلافا لما مر من المنع عن ذلكك كما عرفت. 


بالا- برد و سه مرتبه گفت: «اللهم أصلح دينى الذى جعلته لی عصمه»» (خدایاه دینم را که برای من نگاه دارنده قرار داده‌ای» 
نیکو بگردان.) و سه مرتبه «اللهم أصلح لی دنیای التی جعلت فیها معاشی» [خدایا دنيايم را که زند گی مرا در آن قرار داده.. 
اى» برایم نیکو گردان.) و سه مرتبه «اللهم آصلح لی آخرتی التی جعلت مرجعی الیها» [خدایا آخرتم را که محل ب رگشت من 
قرار داده‌ای برايم نیکو گردان.] و سه مرتبه «اللهم إنى أعوذ برضاک من سخطک و آعوذ بعفوك من نقمتکك»» [خداياء از 
خشم تو به خشنودیات. و از انتقام تو به گذشتت يناه می آورم.) و سه مرتبه «اللهم أعوذ بک منک لا مانع لما آعطیت. و لا 
معطی لما منعت. و لا ینفع ذا الجد منک الجد». (خدایا از تو به تو يناه می آورم» نه بازدارنده‌ای از آنچه می‌بخشی, و نه 


بخشنده‌ای از آنجه بازداشته‌ای» وجود ندارد» و توانگری هیچ شخص بهرهمندىء او را از تو بی‌نیاز نمی کند.] 


] ترجمه‎ | > 
»١4« 


ثاب الأغمَال (۴) و الخصّالء عَنْ مَاجیلوَیه عَنْ محمد العطار عَنْ مُحَمدٍ الأشعری عَنْ عَلِىٌ ٿن السّنْدِىٌ عَنْ مُحمّد ن عنرو بن 


سعید عَنْ عفرو بن سَهّل عَنْ هاژون بن خارجَه عَنْ جابر الجعْفِی عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: من اسْتَغْفَرَ الله تعد صلاه 


ص: ۱۳۴ 


۱۵۸ آمالی الطوسی ج ۱ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. براءه: ۲۸ 

۳ ۳. راجع المغنى ج ۱ ص ۲۲۰ ط مصر. 
۴-۴. ثواب الأعمال ص ۱۵۰. 


جر ربعي 2 عفد الله لد و لز عمل لک الوم می الف دنب و من عمل فی یوم آکتر ین سَبِعِينَ أل دلب فلا حر فيه و 


فی روایه لخر ی 


##[ ترجمه ]در النهايه گفته است: «الجد؛. بعنی بهره و خوشبختی و توانگری؛ از همين نوع است حديث «و لا- ينفع ذا الجد 
منک الجد» یعنی توانگری هیچ توانگری؛ او را از تو بی‌نیاز نمی کند و تنها ایمان و اطاعت به او سود می‌رساند. انان 
فیروز آبادی در مورد معانی کلمه «من» گفته است: از جمله آنها بدل است» مثل «لا ینفع ذا الجد منک الجد». 


ابن هشام در المغنى در بیان معانی آن گفته است: پنجم» بدل است؛ مثل «آرضیتم بالحیاه الدنیا من الاخره» -. براءه/ ۳۸ - 
LT}‏ 


به جاى آخرت به زند گی دنیا دل خوش كرده ايد؟1 «و لا ينفع ذا الجد منک الجد» يعنى بهره‌مند از دنياء بهره‌اش به او سودى 
نمی‌رساند» يعنى به جاى طاعت» يا به جاى بهرهمندى توء يا به جای بهرهمندى از تو؛ و گفته شده است: «ینفع» معنى «یمنع» را 
نيز در درون خود دارد و وقتى «من» به «الجد» متعلق باشد. معنى برعكس می‌شود. يايان. -. ر. ک: المغنى :١‏ ۳۲۰ (چاپ 


مض > 


همان طور که دانستی» اين بر خلاف آنچه در مورد منع از آن گفته شد» از چیزهایی است که لفظ «الحذ» در دعا به آن اطلاق 


می‌شود 
** | تر جمه | 
»%\« 


نوَابُ الْعْمَالِء عن أبيه عَنْ س غ عن البق عن ان ن أبى مر عن آبی یوب عن الاح بن ابه عن أبى عبد الله عليه السلام 
لا ير بغ ار الهم صل علی محمد و آل مد مان 
ره يَقَى له به وجهک من حر جهن (؟ 


| ترجمه |ثواب الاعمال -. ثواب الاعمال: ۱۵۰ - 


و الخصال: امام باقر عليه السلام فرمود: هر كس بعد از نماز صبح» هفتاد مرتبه طلب آمرزش کند. خدا او را مى آمرزد» هر چند 
كناهان آن روز اوه هفتاد هزار باشد؛ و هر كس در روز بیشتر از هفتاد هزار گناه انجام دهد» خیری در او نیست؛ در روایت 
ذيكر سفتصد گناه بان شده انك الخضال ۴ ۱۹۳+ 


* | تر جمه | 


۰1۷ 


وات الما (۳) و الخضال, عن الباقر عليه السلام قال: قال ال صلی الله عليه و آله له الْهُذَلِيَ اد صلیت الصّبْحَ فقل عَشْرَ 


له 3 


رات سيان الله الْعَظِيم و یفده و لا حول و لا قو الا با لها العظیم قن له عر و جل يُعَافيكك بذک من العمی و لو 
و الجذام و ار و هر (۴). 

| ترجمه |ثواب الاعمال: صباح بن سیابه نقل کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: آیا چیزی به تو بیاموزم که خدا با 
آن» صورتت را از گرمای جهنم نگاه دارد؟ گفتم: بلی؛ فرمود: بعد از نماز صبح» صد مرتبه بگو: «اللهم صل على محمد و آل 


محمد»» [خدایا؛ بر محمد و خاندان محمد درود فرست.] که با آن» خدا صورت تو را از گرمای جهنم نگاه می‌دارد. - . ثواب 


الاعمال: ۱۴۰ - 

#* | تر جمه | 

«A» 

اب الَْغتّالِء رن أيه عون مد زین يخي الْعَطار عَنِ عفر كي بن علق ی عن علی د ن جغفرعن أَخهِ وتیی عَنْ أيه عليهما 


السلام قال قال عليه السلام: من حلی ص اة الجر تم را قل هُوَ الله د إخدى عَذ وه مر بغ فى 5لک الهؤم دب و إن 
رَغْمَ أَنُْ الشَّنِطَانِ (ه). 


e‏ ا 


ص: ۱۳۵ 


۱-۱. الخصال ج ۲ ص ۱۹۳ 

۲- ۲. ثواب الأعمال ص ١۴١‏ 

۳ ۳ واب الأعمال ص ۱۳۵ فى حدیث. 

۴- ۴. تراه فى آمالی الصدوق ص ۴۴ و لا توجد فى الخصال كما مر فى الباب ۶۰ الرقم ۱۸. 
۵- ۵. واب الأعمال صن ۴۱. 

۶-۶ ثواب الأعمال ص ۰۱۱۶ 


دعائم الاسلام عنه عليه السلام مرسلا: مثله ل١).‏ 
بتر جما اترات الاعمال -. راب الاعمال: ۱۴۵ (ضمن خدیت) - 


و الخصال: از امام باقر عليه السلام روایت شده که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده است: وقتی نماز صبح را خواندی» ده 
مرتبه بگو: «سبحان الله العظیم و بحمده و لا حول و لا قوه إلا بالله العلی العظیم» [خدای بز رگ» منزه است و او را ستایش می.. 
کنم و هیچ نیرو و توانی جز به سبب خدای والا- مرتبه بز رگ وجود ندارد.) که خدای عرّوجل با آن» تو را از نابینایی و 
دیوانگی و جذام و تهیدستی و پیری ايمن می‌دارد. - . آمالی الصدوق: ۴۴؛ همان طور که در باب ۶۰ شماره ۱۸ گذشت. اين 


روایت در الخصال یافت نشد. - 
#* | تر جمه | 


«4» 


0 


مض باځ اشوخ و الجن [جنه الأمان] و الب امین و الاختیان و سار الكتّب: فاذا ص ليت الْمَجْرَ عبت بعا تَقَدَّمَ ذکره عَقِيتَ 
لْفراْض ثم تقول مرا يحص هذا الْمَوْضِعَ و هو الهم كَل علی مد و آل مُحَمّدِ و افیدنی لا اختلف فيه مِنَ ال ببذنک 


اک تَهُدی مَنْ تَشَاُ إلى صراط مُشتقیم (۲). 


| ترجمه |ثواب الاعمال: امام موسی بن جعفر از پدرش علیهما السلام نقل کرده که على عليه السلام فرموده است: هر کس 
نماز صبح را بخواند و سپس يازده مرتبه - سوره - «قل هو الله آحد» را بخواند» در آن روز هیچ گناهی او را دنبال نکند. و 
بینی شیطان را به خاک بماند. -. ثواب الاعمال: ۴۱ - 


از همین کتاب: مثل همین روایت را از اميرالمؤمنين عليه السلام آورده است. - . ثواب الاعمال: ۱۱۶ - 


دعائم الاسلام: مثل همین را از او عليه السلام به صورت مرسل آورده است. - . دعائم الاسلام ۱: ۱۶۸ - 


»۲۰« 

مض با ال » و الاخییان: تم فل ا لها اله إلا وَاجداً و تن لَه یموق ل إِلَهَ !أ له اد إا یه مخلصدین لَه لین و ز 
کرة امش کون لا إله إا الله را و رت اا اولع لا له الله وه ذا شریکک له له الك و له لش تفن و بيت و 
میت و بخبی و هو عَلَى کل شین ۽ دی شیعان الله کلما بخ الله شن 2 و کم بح اله أن بُح و كما هُوَ أله و كما ثیفی 
لکرم وجهه و عر اله وال لله کلما عبتة الله شین ۶ و کما يحب الله أن بُحمد و كما هُوَ أَهْلهُوَ كما ينمغى لکرم وجهه و 
ر اه و ا له إل الله ما لاله شی ۶ و کما بح الله أن بل و کما هو أله و كما بى لکرم وجهه و عر لاه و الله 
۳ 


كلما كبر الله شی 2 و کما يحب الله آن يُكبّرَ و كما هو له و كما يَنْبِغى لكرّم وجهه و عز جلاله و سبِحَانَ الله و الحمد لله و لا 


إِلَهَ الله و له ا کر عَدَدَ کل نشعه عم بها عَلَىَ أو عَلَى آحد مق کان أ کون إِلَى یم القیامه(۳) 


aA 


**| ترجمه |مصباح الشيخ و الجنه و البلد الامين و الاختيار و ساير الكتب: پس هنگامی که نماز صبح را خواندی» با تعقيباتى كه 
برای دنباله نمازهاى واجب گفته شد. تعقيبات مىخوانى» سپس آنچه را كه مخصوص اينجا است. می گویی» و آن عبارت 
است از: «اللهم صل على محمد و آل محمد و اهدنی لما اختلف فيه من الحق باذنک» إنكك تهدى من تشاء إلى صراط 
مستقیم»؛ [خدایاه بر محمد و خاندان محمد درود فرست و مرا در آنچه اختلاف نظر وجود دارد. با اذن خودت به آنچه 


حقیقت دارد؛ راهنمایی كن چرا که تو هر کسی را بخواهی به راه راست هدایت می کی - . البلد الامین: ۴۹ - 
**| تر جمه | 

آقول 

قد مر مثله فى تعقیب مطلق الصلوات (۴) 

و إنما کررته لاعاده الشیخ إياه هنا و اختلاف ما بینهما و لعله مأخوذ من روایه أخرى وردت فى خصوص تعقیب الصبح. 
قوله عليه السلام و نحن له مسلمون أى مذعنون لحکمه منقادون لأمره مخلصون 


ص: ۱۳۶ 


12۸ ص‎ ١ دعائم الإسلام ج‎ .١-١ 
.64 البلد الأمين ص‎ .۲ ۲ 
.۱۴۱ مصباح الشیخ ص‎ .۳ ۳ 


۴- ۴. راجع ص ۴۴ فیما سبق. 


فى عبادته كما قال المفسرون فى قوله تعالی لا فرق يق أي نه و تعن له مه لقو (۱) و لیس المراد بالاسلام هنا معناه 
المتعارف لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين أى عبادتنا منحصره فيه سبحانه حال كوننا غير خالطين مع عبادته عباده غيره و المراد 
أنا لا نعبد غيره لا على الانفراد و لا على الاشترا 


**[ترجمه ]مصباح الشيخ و الاختيار: سپس بگو: هيج خدايى جز الله» خداى يكتاء وجود ندارد و ما برای او تسليم هستيم؛ هيج 
خدايى جز الله وجود ندارد» دين خود را برای وى بی آلايش كردانيده» جز او را نمی‌پرستیم» هرجند مش ركان را خوش نيايد؛ 
هيج خدايى جز الله» پرورد كار ما و يروردكار پدران ماء وجود ندارد؛ هيج خدايى جز الله وجود ندارد» تنهاست و شريكى برای 
او نیست. فرمانروایی و ستایش مخصوص اوست. زنده می كتد و می‌میراند و می‌میراند و زنده می گرداند و او بر هر چیزی توانا 
است؛ خدا منزه است هر آن مقدار که چیزی خدا را تسبیح بگوید» و همان گونه که خدا دوست دارد منزه داشته شود و همان 
گونه که خدا دوست دارد ستایش شود. و همان گونه که او شایسته آن است. و همان گونه که برای بزرگی ذاتش و شکوه 
اوتمتلق اش نز اواو استه ساس دا وهی ان مقدذان که ای ار زا ستاشی کید همان كونه که عدا دوست دار سقا يكن 
شود و همان گونه كه خدا شایسته آن است. و همان گونه که برای بزرگواری ذاتش و شکوه ارجمندی‌اش سزاوار است؛ و 
هیچ خدایی جز الله وجود ندارد؛ هر آن مقدار که چیزی خدا را به یگانگی بداند. و همان گونه که خدا دوست دارد به 
یگانگی ياد شود و همان گونه که برای بزر گواری ذاتش و شکوه ارجمندی‌اش سزاوار است؛ و خدا بزرككتر است» هر آن 
مقدار که چیزی او را بز رگ بداند» و همان گونه كه خدا دوست دارد او را بز رگ دانسته شود و همان گونه که او شایسته آن 
است» و همان گونه که سزاوار بزر گواری ذاتش و شکوه ارجمندی‌اش است؛ خدا منزه است» و ستایش مخصوص اوست. و 
هیچ خدایی جز الله وجود ندارد؛ و خدا بزرگ‌تر است. به تعداد هر نعمتی که خدا به من» يا به هر کسی از پیشینیان یا هر 
کسی که بعد از اين تا روز قيامت به وجود خواهد آمد» بخشيده است.) -. مصباح الشیخ: ۱۴۱ - 


* | تر جمه | 

«¥1» 

مضباحی الم خ للك و الکفعمی» و ابن البافی» و عَبرهم: تم تقول- سر بِحان اله ول لله و لا له إلا الله و الله كبر و لا حول 
و لاه بال زه عوشه و مه و اد کلماته و مله و ده عاف اي ل ا 
آخفری كان و مه وعد ذلك اضعاها و اضعانه اضعا تضاعنه ا تخصی تضاغفها أعد عفن و مه آشهد. أن نا إل إلا الله 


شریک لَه الک وَلَهُ لد يُخيى و يميت و هُوَ حي لَا : يكرك جو اكد م 


#4[ ترجمه آمثل اين در تعقیبات مشت رک نمازها گذشت» و تکرار كردن ما به خاطر تکرار كردن شيخ و اختلافی که در آن دو 


م | 


عبارت «و نحن له مسلمون» یعنی به حکم او اعتراف می کنیم و از دستور او پیروی و خالصانه او را عبادت می کنیم. مفسران 


در تفسیر کلام خدای متعال که فرموده است: «لا نفژق بين أحدٍ من رسله و نحن له مسلمون» -. البقره/ ۲۸۵ - 


[ما ميان هيج یک از فرستاد گانش فرق نمی گذاریم و ما او را فرمانبرداريم.) اينكونه گفته‌اند و منظور از اسلام در اينجاء 
معنای متعارف آن نیست. «لا نعبد الا إباه مخلصین له الدین»» بعنی عبادت ماء منتحصر در خدای سبحان است و در عبادت او» 
عبادت دیگری را در نمی‌آمیزیم؛ منظور اين است که دیگری را نه به صورت مستقل و نه به صورت مشت رک با خدا عبادت 


عشر مرات متعلق بقوله آشهد إلى آخره كما سيأتى قوله عليه السلام و مداد کلماته أى علومه و حکمه أو تقدیراته أى آرید أن 
آسبحه و أهلله و آمجده و أكبره و أحمده بعدد هذه الأشياء أو یستحق جمیع ذلك بعددها لأن كلا منها يدل على تنزیهه و 


توحیده و مجده و یستحق بکل منها حمدا و ناء. 


قال الجزری فيه سبحان الله مداد کلماته أى مثل عددها و قيل قدر ما بوازیها فى الکثره عيار كيل أو وزن أو ما آشبهه من وجوه 
الحصر و التقدیر و هذا تمثیل يراد به التقریب لأن الکلام لا يدخل فى الکیل و الوزن و إنما یدخل فى العدد و المداد مصدر 
کالمد يقال مددت الشی ء مدا و مدادا و هو ما یکثر و یزداد و قال أيضا فيه سبحان الله عدد کلماته أى کلامه و هو صفته و 
صفاته لا تتحصر بالعدد فذ کر العدد هنا مجازا للمبالغه فى الکثره و قیل بحتمل أن يريد عدد الأذكار أو عدد الأجور على 


ص: ۱۳۷ 


۱- ۱. البقره: ۸۵ 


۲-۲. مصباح الشیخ ص ۱۴۱. 
۳ ۳. البلد الأمين ص ۴۹. 


ذلك و نصب عددا على المصدر انتهى. 


و فى القاموس المد بالضم المكيال و الجمع أمداد و مداد قيل و منه سبحان الله مداد كلماته انتهى و الصواب أن المراد به المداد 
بالقلم من قوله سبحانه قل لَوْ کال خر داداً لکلماتِ رَبّى (۱) و مل ء سماواته من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس ما أحصى 
كتابه أى اللوح أو القرآن. 


قالوا و تقول ثلاثين مره سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر. 


**| ترجمه |مصباح الشیخ -. مصباح الشیخ: ۱ - والكفعمى و ابن الباقى و غيرهم: سيس ده مر تبه فى دا إخدا منزه 
است» و ستايش مخصوص اوست. و هيج خدايى جز الله وجود ندارد؛ و خدا بزرگ‌تر است» هیچ نیرو و توانى جز به سبب خدا 
وجود ندارد» به اندازه عرش او و مانند آن» و گستره کلماتش و مانند آن» و تعداد آفریده‌هایش و مانند آن و كتجايشن 
آسمان‌هایش و مانند آن, و گنجایش زمینش و مانند آن, و به تعداد آنچه کتابش برشمرده و مانند آن و چند برابر تعداد آنها 


گواهی می‌دهم که جز الله» هیچ خدایی وجود ندارد؛ یگانه است و هیچ شریکی برای او نیست. فرمانروایی و ستایش 
مخصوص اوست. زنده می کند و می‌میراند و او زنده‌ای است که نمی‌میرد» خوبی به دست اوست و او بر هر چیزی تواناست.) 
- . البلد الامین: ۴۹ - 
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مض باح ال > و الْإخْيبَارُ: ثم تقو ل اا لله الذى لا ینعی عق ك واا الوالدى لا م 5اه و امد له الذى ذا 
یف رجا من رجا و لد له اأرى امون من وال و لد له اذى عرف با تا ن اخسانً و بالصّبر ناه و الم د آله 
ل مج يي ا << << اسآ 
وان له اذى یو علا و یوځ ينعي ل فبا تيت برختیه شاکنین و نط بح ينغي حم بنغمته اف لک امد كيرا و لك 

امن افوا الخد لله الذى كلقي فاغش و علق ضورق زاف کو أ نی فاخن أدبى و کرت یه و شط عل 
ره ی علی نععة و نیام الم لک ات على كل عال كيرا و تک امن قَامْدَمَا و بیفعیک یم الصَالِحَاتُ الهم 
فلك الحَف د د حغردا اد مع خلودک و لك اد عفد لا یه[ 4 دون علمکقو لك الد عفد زا امک له دوخ شتک و 
تک اف د عندا آجر لاله رن رضاک الک اله ولیک المشتكى و تنعل لک اند کنات 
هله و لد له بععامتده کیا علی تغمایه كلها عّی بھی فد ای ما ؛ بح نا و بوضی اللي لک الح کما تقول و 


وق ما تقول اتون و كنا بح ركا أن تخمّد-(۲) 


ص: ۱۳۸ 


۱-۱ . الکهف: .٠١9‏ 
۲- ۲. مصباح الشيخ ص FT‏ 


۱ العظیع و آنک لآ | 1 
اله تا کہ إا نت لو لرجيم و لت الله لا نت ملک بوم الدّين و نت الله ا هل آلت میا کل شین ۽ و ایک غود 
و آنت الل نا الا نک لع کل و ا تال و آنت الا له آنت ال اه و الا و نت الل لا إل إلا نت الق الختر و اس 
این 0 0 e‏ با 
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۱ ۳۳۳ 3 له اک وا ال تیک اہی نت vt‏ ی 
تک وغل آل تیه أذ خی مت یا ا ما آغطیت وا ک ما آمَنٌ په من عرذابکک و آنتوجبِ به کرامتک فإ فی 


عطانک ا 


من ملع یرک و یس فى یک حَلَفْ ین عَطَاءِ غي رك با ايع کل ضوت با جايع کل وت یا بار وس فد اوت ی 


ابه عاضوا و تفقا لمات یامن یش تن # عن شن ء أشالك أن تضلن على مهد و 
لی ما سلّف من دوہی و تُغطينى سُؤْلِى فى دبای و آخرتى با ارم الژاجمین (۵. 


#[ تر جمه ]آهمان‌طور که خواهد آمد» «عشر مرات» ده مرتبه.) مربوط به عبارت «اُشهد»» گواهی می‌دهم. ] تا آخر آن است؛ 
عبارت «و مداد کلماته» یعنی علوم و حکمت‌ها يا تقدیرات او؛ یعنی می‌خواهم به تعداد اين چیزها او را تسبیح گویم و به 
یگانگی ياد كنم و گرامی بدارم و به بزرگی ياد كنم و ستایش کنم؛ يا اينكه او به تعداد ذكر شده سزاوار همه اینها است؛ 
زيرا همه اينها دلالت بر پاکی و یکتایی و بزرگواری او دارد و به اندازه هريكك از اينها سزاوار سياس و ستایش است. 


جزری در مورد اين دعا گفته است: «سبحان الله مداد کلماته»» یعنی مانند تعداد آنها؛ و گفته شده است: یعنی به اندازه‌ای که 
در فراوانی» با مقدار پیمانه و وزن و هر چیزی شبیه آنها از واحدهای شمارش و اندازه گیری» برابر باشد» و در اين تمثیل 
نزديكك كردن به ذهن از آن اراده می‌شود» چرا كه سخن در پیمانه و وزن وارد نمی‌شود ولی در عدد وارد می‌شود؛ و «المداد» 
مانند «مدّ» مصدر است. گفته مىشود: «مددت الشیء مدا و مادا يعنى چیزی که فراوان و افزون می گردد. همجنين در 
مورد «سبحان الله مداد کلماته؛ گفته است: یعنی کلام او. كه همان صفت اوست. و صفات او در عدد منحصر نمی‌شود و عدد 
را به طور مّجازی و برای مبالغه در فراوانی گفته است؛ و گفته شده است: احتمال دارد تعداد ذکرها یا تعداد پاداش‌های آنها را 


اراده كرده باشد و عدد به خاطر مصدر بودنش» منصوب اشت: پایان . 


در القاموس آمده است: «المدّ» با ضمه يعنى پیمانه» و جمع آنء «امداد و مداد» است؛ گفته شده است: «سبحان الله مداد 
کلماته» از همین گونه است. پایان. درست آن است که منظور از آن» مركب قلم و از کلام او که فرموده است: «قل لو كان 
ایح مداداً تکلمات ري يدك الکهش/ ۱۰۹ ند (یگو: 


«ا گر دريا برای کلمات پرورد گارم کاس شود.»1 می‌باشد. «و ملء سمواته» از قبیل تشبه وجود ذهنی به حسی است. «ما 


أحصى کتابه)» یعنی لوح محفوظ با قرآن. 


گفته‌اند: و سی مرتبه می گویی: «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر». [خدا منزه است» و ستايش مخصوص 


اوست» و هیچ خدایی جز الله وجود ندارد و خدا بزرككتر است.) 


#* | تر جمه | 


بيان 


روی الشيخ فى التهذیب 99 


فى آدعیه نوافل شهر رمضان صدر هذا الدعاء الى قوله و الکبریاء رداک و زاد بعد قوله كرا اعد و أنت الله لا له الا آنت 
عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحیم و بعد قوله يشر كود و أنت الله لا إله إلا أنت الْخالق الباریّ الْمَصَوَرُ لک الأسماء الحسنی 
يسبح لک ما فى السماوات و الأرض و أنت العزیز الحکیم. 


ل ت 


ثم رَوَى عَنْ عَلِىٌ بن حاتم باش‌ناده عَنْ أبى عَنِدٍ الله عليه السلام قال: ما من مُومن يشال الله بهن یقبل بهن قلبه إلى الله عز و جل 
الا قصی الله عر و جل لَه حَاجِتَهُ و لو کات 


ص: ۱۳۹ 


۱-۱. مصباح الشیخ ص ۱۴۲. 
۲- ۲. التهذیب ج “اص 74 ط نجف. 


سيا رجوث أن ول سَعِيداً. 


و قال السيد بن طاوس فى الإقبال بعد إيراده و رويت فى روايتين من غير أدعيه شهر رمضان هذا الدعاء و ليس فيه مالكك الخير 
و الشر انتهى. عالِمٌ ایب و الشَهادَهٍ أى ما غاب عن الحس و ما حضر له أو المعدوم و الموجود أو الس و العلدة از وی أى 
البليغ فى النزاهه عما يوجب نقصانا السَّلامُ ذو السلام من كل نقص و آفه مصدر وصف به للمبالغه الْمُؤْمِنٌ واهب الأمن الْمَهَئِمِنُ 
الرقیب الحافظ لكل شى ء مفيعل من الأمن قلبت همزته هاء الْعَزِيرٌ الغالب الذى لا يغلب الْجَبَارُ أى الذى جبر خلقه على ما أراد 
أو جبر حالهم بمعنى أصلحها الْمتَكيْرُ الذى يكبر عن كل ما بوجب حاجه أو نقصانا أو أظهر كبرياءه بما خلقه من خلقه سر مْحانٌ 
له عَمَا بُش ركُونَ إذ لا يشاركه فى شى ء من ذلك أحد الْخالِقٌ المقدر للأشياء على مقتضى حكمته ابر الموجد لها بريئا من 
التفاوت الْمُصَوّرُ الموجد لصورها و كيفياتها كما أراد. 


لكك الأسماء الحسنى لأنها داله على محاسن المعانى يسبح لكك ما فى السماوات و الأرض لتنزهه عن النقائص كلها و أنت العزيز 
الحكيم الجامع للكمالاءت بأسرها فإنها راجعه إلى الكمال فى القدره و العلم رداؤكك أى مختص بک كما أن الرداء مختص 
بصاحبه كل فوت أى كل فائت فى الآخره أى يحشر الأموات و يجمعهم فى المحشر أو كل ما هو بمعرض الفوات أى لا يفوته 


شی ء فى 


الدارين و لا تغشاه الظلمات أى لا تمنعه عن رؤيه الأشياء و العلم بها أو لا يشتبه على الخلق وجوده فى الظلمه كما أن أكثر 
المخلوقین يخفيهم الظلام و یبدیهم النور و الأول 5 سائر الفقرات. 


#[تر جمه ]مصباح الشیخ و الاختیار: سپس می گویی: [سپاس خدایی را که ياد کننده‌اش را فراموش نمی کند؛ و سياس خدایی 
را كه دعا کننده‌اش را دست خالی بر نمی گرداند؛ و سياس خدایی را که اميد کسی را که به او اميد بسته را قطع نمی کند؛ و 
سياس خدایی را که دوست دارنده‌اش را خوار نمی کند؛ و سپاس خدا را که در مقابل نیکی با نیکی» و در برابر شکیبایی با 
نجات دادن پاداش می‌دهد؛ و سياس خدایی را که هنكام بسته شدن چاره بر ماء پشتیبان ما است؛ و سياس خدایی را که 
هنگامی که گمان ما در مورد اعمالمان مأيوسمان سازد. اميد ما است؛ سپاس خدایی را که هر كس بر او توکل کند. کفایتش 
می کند؛ و سياس خدایی را که صبح و شب نعمت‌هایش را بر ما می‌بخشد» يس روز و شب در رحمت او قرار داریم و به 


نعمت او در سلامتی به صبح می‌رسیم» يس سياس فراوان و منت بسیار برای تو است. 


سياس خدايى را که مرا آفرید و آفرینشم را نیکو ساخت. و مرا صورتگری کرد و نیکو صورتگری کرد و مرا پرورش داد و 
نیکو پرورش داف و در دینش به من بصیرت ذاه و روزی‌اش را بر من گسترده ساخت» و نعمت‌هایش را بر من ارزانی کرد و 
در آنچه برایم مهم بود. مرا کفایت کرد خداياء پس سياس باد تو راء سپاسی فراوان و در هر حالء و منتی بسیار. به نعمت تو 
نیکی‌ها انجام می‌شوند» يس سياس باد تو رل سپاسی جاودانه همراه با جاودانگی خودت؛ و سياس باد تو را سپاسی که برايش 
پایانی جز علم خودت نباشد؛ و سياس باد تو را سپاسی که جز خواسته خودت. برایش پایانی نباشد؛ و سياس باد تو را سپاسی 


که برای گوینده‌اش پاداشی جز خشنودی تو نباشد. خدایا؛ سپاس برای تو و شکوه به سوی توست. و تو یاری دهنده هستی. 


خداياء سياس تو را آن گونه که تو سزاوار آن هستی» و سياس خدا را با تمام سيا سهايش و برتمام نعمت‌هایش, تا اينكه 
سياس به جيزى منتهى گردد كه پرورد گار ما دوست دارد و از آن خشنود است. خدایاء سياس تو را آن كونه که می گویی و 
بالاتر از آنچه گویند كان می گویند» و آن گونه که پرورد گار دوست دارد سياس گفته شود.) - . مصباح الشیخ: -_- 


سپس می گویی: تو خدایی هستی که جز تو» پرورد گار جهانيان» خدایی نیست؛ تو خدایی هستی که جز توء والا- مرتبه و 
بزركك» خدایی نیست؛ تو خدایی هستی که جز توء عزیز و حکیم. خدایی نیست؛ تو خدایی هستی كه جز توء بسیار آمرزنده و 
مهربان» خدایی نیست؛ تو خدایی هستی که جز تو» صاحب روز جزاء خدایی نیست؛ تو خدایی هستی که جز تو» آغا زكر هر 
جيز که به سوی او باز می گردد» خدایی نیست؛ تو خدایی هستی که جز تو بی سر آغاز و بی سرانجام» خدایی نیست؛ تو 
دان هس که جر تن آفریند كان هشت و اش این تست تو دای خسن كديرتو آفرید كان وی و بلی: 
خدایی نیست؛ تو خدایی هستی که جز توء یکتای یگانه تنهای بی‌نیازی که نه زاییده و نه زاده شده و ه برای او همتایی هست» 
خدایی نیست؛ تو خدایی هستی که جز تو فرمانروای پاک سالم (از هر عيب و آسیب» امان بخش نگهبان» عزیز» جبار [و] 
بز رگ منش» خدایی نیست؛ پاک است خدا از آنچه [با او] شريكك می گردانند؛ و تو خدایی هستی که جز تو خداى بزركك 


ولا مره ای تست و زر کی زیت قوست 


از تو درخواست مى كنم ای خداء به خاطر آن بخشند گی که تو سزاوار آن هستی» و از تو درخواست می كنم ای خدا؛ به خاطر 
رحمتى كه تو سزاوار آن هستی» كه بر محمد بنده و فرستاده توء و بر خاندان محمد درود فرستیء و از نعمتهاى بسيارى که 
به دوستداران خودت بخشیده‌ای؛ به من نيز عطا کنی» تا از عذاب خودت در امان باشم» و بز رگواری‌ات در حق من لازم 
گردد» چرا كه در بخشش تو جایگزینی از نبخشيدن دیگران است» ولى در بازداشتن تو جايكزينى از بخشش دیگری وجود 
ندارد؛ ای شنونده هر صدا ای گرد آورنده هر از دست رفته» ای پرورنده جان‌ها بعد از مردن؛ ای كسى که صداها بر او اشتباه 
نمی‌شوند» و تاریکی‌ها او را فرا نمی گیرد؛ ای کسی که چیزی او را از چیز دیگر به خود مشغول نمی کند. از تو می‌خواهم که 
بر محمد و خاندان محمد درود فرستی» و گناهان گذشته مرا بیامرزی» و خواسته‌ام را در دنیا و آخرت به من عطا کنی؛ ای 
بهترين رحم کنند گان.) -. مصباح الشيخ: ۲ _- 


* | تر جمه | 


«f» 


مشباخ الشیخ (4۲ و عراز الكتب: 5 


عظمه الله و قَذْرَهِ الله وَ جال الله 
ص: ۱۴۰ 


۲- ۲. مصباح الشيخ ص :5 


و کم ال الله وَ شلْطان الله و غَفْرَانِ اه وَ من ال َو الو و جلم الو و جنع الله و شول اللو هل یی رَسُولٍ ال صلى الله 


لا ا 0 << «ِ 


**| ترجمه أشيخ در التهذيب» ل التهذيب ۳: ۷۹ (چاپ نجف) - 


2 


ابتدای ابن دعا را تا عبارت «و الكبرياء رداق كك)» در ین دعاهای ماه رمضان آورده و بعد از عبارت ١كفوا‏ آحد» عبارت «و 
أنت الله لا إله إلا آنت عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحیم» اتو خدایی هستی که جز تو داننده نهان و آشکار» بخشنده 
مهربان» حدایی نیست.؟ و بعد از عبارت «یش رکون» عبارت وو آنت ابل لا اله لا نت الخالق الباریء المصور لكف الاسماء 
الحسنی يسبح لک ما فى السموات و الأرض و أنت العزیز الحکیم» [و تو خدایی هستی که جز توء آفرید گار و پرورد گار 
صورتگر [ که ] بهترین نام‌ها [و صفات] از آن توست؛ آنچه در آسمان‌ها و زمين است [همه ] تسبیح تو می گویند و تو عزیز 
حکیم هستی.] را افزوده است. 


سپس از على بن حاتم با سند خودش از امام صادق عليه السلام روایت کرده كه فرموده است: هر مؤمنى که با اين دعاها و در 
ال كلقن ووو سی غ كرد ال عدا درچر اس كدي ای ع وج خا او رای روحم اه کر که 


بخت باشد. اميد است که خوشبخت گردد. اين دلالت بر اختصاص نداشتن آن به تعقیب نماز دارد. - . التهذیب ۳ ۸۰ - 


سيد بن طاووس در الاقبال بعد از آوردن اين دعا كفته است: اين دعا در دو روايت» بدون اينكه از دعاهای ماه رمضان باشد» 


روايت شده است و در آن» عبارت «مالكك الخير و الشر»» (صاحب اختيار خوبى و بدى1 وجود ندارد. يايان. 


«عالم الغيب و الشهاده»؛ يعنى هر جيزى که از حس پنهان و هر جه برای او حاضر باشد» يا آنچه نيست و آنچه موجود است» يا 
نهان و آشکار. «القدّوس»» یعنی به درجه‌ای از پاکی رسیده كه از آنچه موجب نقص می‌شود. آراسته گردیده است. «السلام»؛ 
یعنی سالم از هر نقص و آسیب. مصدری است که برای بیان مبالغه؛ با آن توصیف صورت گرفته است. «المؤمن»» یعنی ایمنی 
بخشنده. «المهیمن» - بر وزن - مفیعل» که همزه آن به هاء تبدیل شده است» یعنی مراقب و نگهدارنده هر چیز. «العزیز» چیره.. 
ای که بر او جيره نمی‌شود. «الجبارا؛ یعنی کسی که آفرید گانش را بر چیزی که خود اراده کرده است» مجبور نماید؛ يا کسی 
که حال آنها را جبران» یعنی اصلاح نماید. «المتکبر»؛ یعنی کسی که از هرجه موجب نقص و نياز شود بز روگ گشته است؛ يا 
بزرگی‌اش را با آن آفریده‌هایش که آفریده آشکار ساخته است. «سبحان الله عما یش رکون»» یعنی هیچ کسی در هیچ بخش از 
آنها با او شريكك نمی‌شوند. «الخالق» یعنی اندازه گیری کننده اشياء با توجه به اقتضای حکمتش. «الباریء» یعنی ایجاد کننده 
برای آنهاء بدون تفاوت. «المصور» یعنی ایجاد کننده صورت‌ها و کیفیت‌های اشیاء آن گونه كه خود اراده کرده است. 


الک الأسماء الحسنی» به اين خاطر كه دلالت بر معانى خوب دارد. «یسبح لكك ما فى السموات و الأرض»» به خاطر پاک 
بودن او از هر گونه نقص. «و أنت العزيز الحكيم» » دارنده همه كمالات به صورت يكجاء که به داشتن كمال در قدرت برمی.. 
كردد. «و العلم رداؤك)». يعنى اختصاص به تو دارد» همان گونه كه ردا اختصاص به صاحب آن دارد. «کل فوت». يعنى 


جيزى كه در آخرت از دست رود؛ يعنى مرد گان را گرد آوری و در محشر جمع می کند؛ يا هر جيزى که در معرض از بين 
رفتن قرار دارد؛ يا هيج جيزى در دو سرا از دست او بيرون نمی‌رود. «ولا تغشاه الظلمات» يعنى او را از دیدن اشيا و علم به 
آنها باز نمىدارد؛ يا وجود او در تاريكى بر آفرید كان اشتباه نمی‌شود آنگونه كه بيشتر آفرید گان را تاريكى پنهان می کند و 
روشنايى آشکار مىسازد؛ ولى اولى با عبارتهاى دیگر متن دعا مناسب‌تر است. 


* | ترجمه | 


بيان 


و من يعنينى أمره يقال عناه الشی ء إذا اهتم بشأنه قال فى النهايه يقال هذا أمر لا يعنينى أى لا يشغلنى و لا يهمنى و جمع الله 
يحتمل أن يكون مصدرا أى بجمعه سبحانه للكمالات أو بجمعه الأشياء و حفظها أو بحزب الله من الأنبياء و الأوصياء قال فى 


و فى النهايه فى حديث ابن المسيب كنا نقول إذا أصبحنا نعوذ بالله من شر السامه و العامه السامه هنا خاصه الرجل يقال سم إذا 
خص و قال فيه أعوذ بكلمات الله التامه من شر كل سامه و من كل عين لامه أى ذات لمم و اللمم طرف من الجنون يلم بالإنسان 
أى يقرب و يعتريه و لذلكك لم يقل ملمه و أصلها من ألممت بالشی ء ليزاوج قوله من شر كل سامه و قال إنما وصف كلامه 
بالتمام لأنه لا يجوز أن يكون فى كلامه شى ء من النقص أو العيب كما يكون فى كلام الناس و قيل معنى التمام هاهنا أنها تنفع 
المتعوذ بها و تحفظه من الآفات و تكفيه انتهى. 


و يحتمل أن يكون المراد بكلماته سبحانه أسماؤه المقدسه أو تقديراته أو الأئمه عليهم السلام كما ورد فى الأخبار. 


**[تر جمه آمصباح الشيخ و کتاب‌های کی سس ده فلي می‌گویی: [خودم و خانواده‌ام و دارايىام و فرزندانم و آنجه را 
که روزی‌ام کرده‌ای و تمام آنچه را كه كارش برايم اهمیت دارد» به عزت خدا و بزرگی خدا و قدرت خدا و بزرگواری خدا 
و كمال خدا و فرمانروایی خدا و آمرزش خدا و منت خدا و گذشت خدا و بردباری خدا و جمع كردن خدا و فرستاده خدا و 
اهل بيت فرستاده خدا صلی الله عليه و آله» از بدی رساندن نیشدار و گزنده و مردم بی‌مایه و سرزنش کننده» و از بدی حادثه.. 
های شب و روز و از بدی هر جنبنده‌ای که پرورد گارم اختیار او را به دست دارد» می‌سپارم که پرورد كان من در راه راست 
قرار دارد؛ خودم و خانواده‌ام و دارایی‌ام و فرزندانم و آنچه را که روزی‌ام کرده‌ای و تمام آنچه را که برایم اهمیت دارد از 


بدی هر شیطان و گزنده و هر چشم سرزنش کننده» به کلمات کامل خدا می‌سپارم.] - . البلد الامین: ۵۱ - 
* | تر جمه | 
«ff»‏ 


مضباح لیخ (40 و إِختارٌ ان البافی ثم تقول: توعباً بالحافظین و حا كما الله م یل کاین اما زجمکنا اله بشم الل لخن 
لحم أَشْهَدَ أن ال الله ها شریک له و هد أنَّ مهدا له و َوه و هد أن الدّينَ كما ما شرع 


١١ ص:‎ 


.۵١ البلد الأمين ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. مصباح الشيخ ص ۴( 


ع 


أن الاش شام كترا وضت و أنَّ الول كماء دت و أن الككات كما آل 


و أن الله هُوَ لت الب الم بل مدا و آل 


َج و صل العام آضبخت لِرَبّى عا حامداً أَض خت لا أشرك بالله قينا و رم ویب ند و یت 
ری ی ریغت ذا تق ري و اله و لي ایب بال و تاه ی وا او ال شرت و ای الله 
الور ای e‏ و این نو ابل و على یی بو ازجا أطخ و التو و 


n 


لعيال و الال و ابا ال 534013 و الفلطان و التق ۱7 ر و الا و ره و ما مرکن فى الیل وَ اهر زر 
الال ولا تلا مراب و تقول اله له ای أَذْهَبَ الیل بر ته و جاء بالهّار برخمته لفاً جدیدا و تن مِنْهُ فى عافیه و 


مایم 


تمه و تیان رت ان کان زد وها تمنعر ا 11101 
** | ترجمه او من يعنينى أمره)» گفته می‌شود: «عناه الشیء»» بعنی وقتی که به کار او اهتمام کند. در النهایه گفته است: گفته 
مىشود: «هذا الاه لا بعنینی»» بعنی مرا مشغول نمی‌دارد و برایم اهمیت ندارد. «جمع الله)» احتمال دارد مصدر باشد» يعنى با 


جمع شدن كمالات در خدای سبحان؛ يا با جمع كردن اشيا و حفظ كردن آنها؛ يا گروه خدایی» از پیامبران و جانشينان؛ در 
مصباح اللغه گفته است: «الجمع» همان جماعت؛ اسم گذاری با مصدر است. يايان. 


در النهایه در حدیث این المسیب آمده است: ما هنگام صبح شدن می گفتیم: «نعوذ بالله من شر السامه و العامه»: السامه در اینجا 
یعنی خصوص مرد؛ گفته می شود: «سم» یعنی اختصاص داد؛ و در آنجا گفته است: «أعوذ بکلمات الله التامه من عل کل سائه 
و من کل عين لامها يعنى دارنده لمم» و «اللمم» نوعی از دیوانگی است» «يلم بالانسان»» يعنى نزديكك شود و پیش او می‌رود. 
وب هادان موی AS‏ :الست نی ماس کیت را عارك وين قر كل LOS al‏ كلد 
است: كلام او را به تمام بودن توصيف كرده است» چرا كه امكان ندارد در كلام او آن گونه كه در كلام مردم نقص و عيب 
وجود دارد» نقص و عيب وجود داشته باشد؛ و گفته شده است: معنى تمام بودن در اينجا اين است كه به پناهنده به آن سود 


می‌رساند و او را از آسيبها نگاه می‌دارد و كفايت می کند. يايان. 


ونيز احتمال دارد منظور از كلمات خداى سبحان» اسمهاى ياكك او» با مقدرات اوء با همان طور که در روایت‌ها آمده است» 
امامان عليهم السلام باشند. 


0 [ترجمه ] 
بیان 


لعل التثلیث الأول من قوله أصبحت و الجود إلى آخره و یحتمل أن يكون من قوله اللهم إنى أعوذ بك من أول الدعاء. 


**| ترجمه |مصباح الشيخ -. مصباح الشيخ: ١6‏ - 
و شار این الباق سپس فى كوي : [آفرین بر دو حفظ کننده و تحيت خدا بر دو توسنده» بنویسید و خدا بر شما دو تا 
رحمت فرستد. به نام خدای بخشنده مهربان. گواهی می‌دهم که خدایی جز الله وجود ندارد تنهاست و شریکی برای او نیست؛ 


و گواهی می‌دهم که محمد بنده و فرستاده اوست؛ و گواهی می‌دهم که دين همان است که او تشریع کرده» و اسلام همان 


است که او توصیف كردة است» و سخن همان است که او گفته است» و کتاب همان است که نازل گشته است. و خدا همان 


حقیقت روشن است. خداياء به محمد و خاندان محمد» تحيت و برترین سلام را برسان. 


با سپاسگزاری از خدا صبح کردم؛ بدون اينكه برای خدا هیچ شریکی قرار دهم و يا با خداء خدایی را بخوانم و یا غير از او 
کسی را به سرپرستی برگزینم» صبح کردم؛ با واقع بودن در گرو عمل خودم صبح کردم؛ در حالی که هیچ تهیدستی فقیرتر از 
من نيست» صبح کردم؛ و خدا همان بی‌نیاز ستوده است؛ با خدا صبح می کنم؛ با خدا شب می کنم؛ و با خدا زند گی می کنیم» 


و با خدا می‌میریم» و برانگیخته شدن به سوی اوست. 


خداياء از اندوه و ناراحتی و ناتوانی و تنبلی و ترس و تنگ نظری و انحراف دینی» و چیرگی مردان, به تو يناه می آورم. در 
حالی صبح کردم که بخشند گی و زیبایی و بزرگواری و شکوه و ارزشمندی و عزت و قدرت و فرمانروایی و آفرینش و تدبیر 


و دنیا و آخرت و هرجه در شب و روز آرام می گیرند» برای پرورد گار جهانیان است.] اين را سه مرتبه می گویی. 


و سه مرتبه می گویی: (سپاس خدایی را که [با قدرت خودش] شب را برد و با رحمت خودش» روز را که آفرینشی جدید 


است و ما در آن در ایمنی و رحمت هستیم آورد؛ مه است پرورد گار ماء که وعده پرورد گار ما قطعاً انجام شدنی است.] - 


. البلد الامين: ۲ - 

#* | ترجمه | 
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مِصْبَاحٌ الشیخ (4۲ و إِخْتارٌ ابن الواقى»: : ثم فول 1 ی و یا اليو الْمُقْببلَ لقان من لک فا نی ازع شی من 


ذكرب تخاريك و الا على فاد يك و ازا هه فعا وا و عا منكورا و تجارة آن كوو له إلى دم يِن نی 
نثيانى و عجلیی فی يَؤْمِى ذًا بشم ال ا شا لآ عل و ها اضرعت با نو على دين مد صلی اله 


2 


۷۰ 


2 
5 
6 3 


عليه و آله و یه و على دين علق عليه السلام و سني و على ين ال ست منت برع و عنهم و اهدهم و عنم 
الهم إلى خي تَعِيذٌ پک مما | شاد مله مد و عل ول وصياء عليهم السلام و أَرْعَبٌ ایک فیما زغبوا یک فيه و حول وَل 
َة إلا بالل 


۷۴ 


ص: ۱۳۲ 


۱- ۱. البلد الأمين ص ۵۲. 


۲- ۲. مصباح الشيخ ص ۴- ۰۱۴۵ 


2 


الهم وی عَلَى یمان بک و الط دیق برش یک و اليه یب أبى طالب و یمام باه ین آل 2 مُحمَدِ قیقد رديت 
ذلك اوت یب ال وا و موی نوکیآ بیش 


و ونی ادا توفيتنی عَلَِهِ و نی عليه اذا يعدي و اجعلنی معهم فى ای و اجره و لا نرق بینی و هم طرفه ین و لا ل 


من ذلك 0 رب و بالاشیلام ديناً و یمد صلی الله عليه و آله تیا و ِالْمَوَآنِ کتابا و بعل 
ی فرك سس« 
زر م على فى ر غير سك فيه تعهدا آل موي را بر 


اجعلن مهد مَعَهُمْ فى الدَّنيا و 


لآخره فى كل كدو و راء و فی کل عافیه و بل و فی الْمَشَاهِدٍ کلها و ا نرق تينى و بهم رة عين 
کت ای بذَلْكك رَاض یا رب (۵. 


**#[ترجمه آشاید سه بار گفتن اولی مربوط به عبارت «أصبحت و الجود»» (صبح کردم و بخشند گی) تا آخرآن باشد» و 
احتمال دارد مربوط به عبارت «اللهم إنى أعوذ بکث» (خدایاء به تو يناه می آورم.] از اول دعا باشد. 


| تر جمه | 


2 
قا ۵ هم هم م هو 


ال ما من عبد يول جين يُضْبحٌ و مى رَضِيتٌ 


1 


6 
سام ۷ 
۳ 
م۱ 
{aE‏ 


و 
نه 


قال این الَْاقّى فى إِخْتِيارِه رُوىَ عَنْ أمير الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام 
آخره الا كان حَمَاً علی الْعزيز الْجَبَار أن يُرْضِيهُ يَوْمَ الْقَيَامَه. 


**| ترجمه |مصباح الشيخ حا مصباح الشيخ: 1۴۵-۴۴ - 


و اختيار ابن الباقى: سپس می گویی: (خدایاء من و اين روزى که روى آورده» دو آفريده از آفرید گان تو هستیم» يس امروز 
مرا به ارتکاب حرام‌های خودت. و گستاخی كردن بر نافرمانی‌ات سر گرم نساز؛ و در آن توفيق انجام كارى مورد قبول» و 
تلاشی مورد سپاس» و داد و ستدی زوال ناپذیر به من روزی کن؛ خداياء در اين روزم» پیشاپیش فراموشی و شتابزد گی خودم» 
اين را قرار داده‌ام: به نام خداء هر جه خدا بخواهد» هیچ نیرو و توانی جز به سبب خدا نیست. با ایمان به خدا و يقين به دين 
محمد صلی الله عليه و آله و سنت او و بر دين على عليه السلام و سنت اوه و بر دين جانشینان و سنت آنان» صبح کردم. به 
نهان و آشکار آنان و حاضر و غایب آنان ایمان آورده‌ام . 


خدایا» از آنچه محمد و على و جانشینان او عليهم السلام» از آن پناهنده شده اند به تو پناهنده می‌شوم و در آنچه به سوی تو 


روی آورده اند» روی می آورم» و هیچ نیرو و توانی جز به سبب خدا نیست. 


خداياء مرا در حال ایمان به خودت. و راست دانستن فرستاد كانت» و حق دانستن ولایت برای على بن ابی طالب و پیشوا قرار 


دادن امامان از خاندان محمد بميران كه من به آن راضى گشته‌ام» ای پرورد گار؛ بر سرشت اسلام و كلمه اخلاص و آیین 
ابراهيم ودين محمد و خاندان محمد» صبح كردهام؛ خداياء مرا تا زمانی که بر پایبندی به آن زنده می‌داری» زنده بدار و تا 
زمانى كه بر يايبندى به آن می‌میرانی» بميران» و هنكام برانكيختن بر آن برانگیز» و مرا در دنيا و آخرت همراه آنان قرار بده» و 


به اندازه چشم به هم زدنی» و نه کمتر از آن و نه بیشتر» بين من و آنان جدايى مینداز» ای بهترين رحم کنند گان. 


به يروردكارى خداء و به اسلام بودن دین» و به ييامبر بودن محمد. و به كتاب بودن قرآن و به امام بودن على و حسن و 
حسين و على بن حسین» و محمد بن على» و جعفر بن محمد» و موسى بن جعفر» و على بن موسیء و محمد بن على» و على بن 
محمد» و حسن بن علی؛ و حجت وايسين و نيككء امامان و يبشوايان و رهبران» راضى شده‌ام. خداياء آنان را امامان و 
راهنمايانم در دنيا و آخرت قرار ده؛ خداياء مرا در هر خوبى كه محمد - صلى الله عليه و آله - و خاندان محمد - صلى الله 
عليه و آله - را در آن وارد کرده‌ای» وارد کن» و مرا از هر بدى ای که محمد - صلی الله عليه و آله - و خاندان محمد - صلی 
الله عليه و آله - رااز آن بيرون آوردهاىء بيرون آورء و مرا در دنيا و آخرت. در هر سختى و گشایش» و در هر ايمنى و 
گرفتاری» و در همه جا همراه آنان قرار ده؛ و به اندازه چشم به هم زدنی نه كمتر از آن و نه بیشتر» بين من و آنان جدايى 


مينداز» كه من به آن راضى شده‌ام» ای پرورد گار.) - . البلد الامين: ۵۱ - 
* | تر جمه | 


«¥$» 


2 


بط باح ال لمن ققد كات از کی : 8 تقول شر وات 1 صل عَلَى مب و آل محر ایا الرَاضدينَ الْمَوْضد ين 
و أَحْسَادِهِمْ و رَحْمَه الله وب رکه (). 


2 
ع ۳۳ 


بل نوک و با رک عله بأل بابک و اللا ليغ و علی و روَاحهم و 


##[ تر جمه جمه ]ار بن الباقی در الاختیار خودش گفته است: از امیرالمومنین ين روایت شده که فرموده است: هر بنده‌ای هنگام صبح و 
شب بگوید: «رضیت بالله ربَاً».... [راضی‌ام به پرورد گاری خدا)... تا آخرش» بر عهده خداى عزیز و مقتدر خواهد بود كه او را 


در قیامت راضی گرداند. 


۱-۱. البلد الأميق ص ۵۱ 


۲- ۲. مصباح الشيخ ص ۱۴۳۵ 


۳ ۳ البلد الأمین ص ۵۲. 


عله علع بْنَ أ ی اپ علیهالسلام یی على تا ات یلق آبی مالس علیه اسلا تم مول للم نک شرل فى یا 


2 
عه 


الیل و النهار ما شد نْتَ فارل لی و علی نی و آغلی ول نی ین زخعیک و رضوایک و مَغْفِرَتِك و رزقک الوابع ما 
ا اکن و دای با رم الوَاحِمِينَ اللَّهمَ إنّى أشألك من فض یک الْوَاسِع لاضل الْمَفْضِلٍ رزقا واستعا علالا یب لا 
اجره و لیا ییا مریتا صا صا من غرم من آعد لا سعه من فضلک و با من رژفک و لا من واسمک تنینی به من 
فش یک سل و ین عطیتک تال ون یوک الْمَلَى اسال و ین حب رک تال یا من بده ار و و علی کل شن ۽ ديز الم 
ی أشألك نَفْحَهُ من نَفَحَاتٍ رژقک تجعلها عزن علی تفیتی و دای و آخرتی الهم اځ لی و لال بیتی باب زخعیکک و ررق 
من عِنْدِك اللَهُمَّ لا تخظز علی رزقی و لا تجعلنی مُحَارَفاً وَ اجعلنی من یاف ماک و بَخاف وعبدک و بوجو لماء ک و 
دجُو یاک و اجعلنی توب ایک نَوْبَهُ نضوحا و یی ععلا لا جِيحاً و مغیاً عشکورا و تجارَة آن تبوود۱). 


**| ترجمه |مصباح الشيخ أ مصباح الشیخ: مع - 


و كتاب الكفعمى: سپس ده مرتبه می گویی: [خداياء بر محمد و خاندان محمد» جانشينان خشنود و مورد خشنودی با برترين 
درودهایت درود فرست. و با برترین برکت‌هایت برکت قرار بده» و سلام و رحمت خدا و برکت‌های او بر آنها و بر روان آنها 
و بر بدن‌هایشان.) -. البلد الامین: ۵۲ - 


** | تر جمه | 


بيان 


قال الجوهری قوام الأمر بالكسر نظامه و عماده و قوام الأمر أيضا ملاكه الذى يقوم به و قال البلاغ الكفايه و قال الفیرو زآبادی 
الهنى ء و المهنأ ما آتاک بلا مشقه قال مرژ الطعام فهو مرى ء هنى ء حميد المغبه انتهى صبا مصدر بمعنى المفعول كنايه عن 
الكثره و فى القاموس نفح الطيب كمنع فاح و الريح هبت و العرق نزى منه الدم و فلان بشی ء أعطاه و النفحه من الريح الدفعه و 
من الألبان المخضه انتهى. 


و فى النهايه الحظر المنع و المحارف بفتح الراء هو المحروم المحدود الذى إذا طلب لا يرزق أو يكون لا يسعى فى الكسب و 
قد حورف كسب فلان إذا شدد عليه فى معاشه و ضيق كأنه ميل برزقه عنه من الانحراف عن الشی ء و هو الميل عنه و يرجو 
أنامكك 


ص: ۱۳۴ 


۱- ۱. مصباح الشيخ ص ۵- ۱۴۶. 


أى الأيام التى وعدت المحسنين فيها الراحه و الخير و المثوبه كأيام القائم عليه السلام كما ورد فى الخبر و يوم دخول الجنه أو 
نعمک كما روى عن الصادق عليه السلام فى قوله تعالى و دَكرهُم بِأيّام له (۱) إن المراد بها نعم الله. 


و للمفسرين فى التوبه النصوح أقوال الأول أن المراد بها توبه تنصح الناس أى تدعوهم إلى أن يأتوا بمثلها لظهور آثارها الجميله 
فى صاحبها الثانى أنها تنصح صاحبها فيقلع عن الذنوب ثم لا يعود إليها أبدا الثالث أن النصوح ما كانت خالصه لوجه الله سبحانه 
من قولهم عسل نصوح إذا كان خالصا من الشمع الرابع أن النصوح من النصاحه و هى الخياطه لأنها تنصح من الدين ما مزقته 
الذنوب أو يجمع بين التائب و بين أولياء الله و أحبائه كما تجمع الخياطه بين قطع الثوب الخامس أن النصوح وصف للتائب و 
إسناده إلى التوبه من قبيل الإسناد المجازى أى توبه ينصحون بها أنفسهم بأن يأتوا بها على أكمل ما ينبغى أن تكون عليه و فعول 
يستوى فيه المذكر و المؤنث. 


و قال الجوهرى سار فلان سيرا نجيحا أى وشيكا و رأى نجيح أى صواب و قال البوار الهلاكك و بار عمله بطل و منه قوله تعالى 
وَمَكرٌ آولنک هُوَ يَبُورُ(5). 


* | ترجمه آمصباح الشيخ و الاختيار: سپس می كويد: «اللهم أحينى على ما أحييت عليه على بن ابى طالب عليه السلام و أمتنى 
على ما مات عليه على بن ابى طالب عليه السلام» [خداياء مرا بر يايبندى به آنجه على بن ابى طالب عليه السلام رابر آن زنده 


داشتی» زنده بدار» و بر آنچه على بن ابی طالب بر آن از دثيا رفت. بمیران. ) 


سپس می گویی: [خداياء تو هرجه را بخواهی» در اين شب و روز نازل می کنی» پس بر من و برادرانم و خانواده‌ام و خویشانم 
از رحمت و خشنودی و آمرزش و روزی گسترده‌ات که باعث استواری دين و دنيايم شود فرود آور ای بهترین رحم 
کنند گان. خدایا از فضل گسترده و برتری يافته و برترين گشته توه روزی گسترده و حلال و پاک و فراوان برای آخرت و 
دنياء به صورت گوارا و دلپسند و بسیار ریزان» بدون اينكه منتی از کسی باشد» جز از فضل گسترده توء و روزی پاک تو و 
حلال گسترده توء كه مرا با آن توانگر نمایی؛ درخواست می کنم. از عطای تو درخواست می کنم» و از بخشندگی تو 
درخواست می کنم» و از دست پر تو درخواست می کنم» و از خوبی تو درخواست می کنم» ای کسی که خوبی به دست 


اوست. و او بر هر جيزى توانا است. 


خداياء بخششی از بخشش‌های روزی ات را که ياريكر جانم و دنیا و آخرتم باشد. از تو درخواست می کنم. خدایاء برای 
خودم و خانواده‌ام دری از رحمت خودت» و روزی‌ای از پیش خودت بگشا. خدایا؛ روزی‌ام را بر من تنگ مگردان و مرا بى.. 
روزی قرار نده» و مرا از کسانی که از مقام تو» و از وعده عذاب تو می‌ترسد. و اميد دیدار تو را و دیدار روزهایت را دارد» 
قرار ده» و مرا چنان قرار ده که با با زگشتنی خیرخواهانه به سوی تو باز گردام» و توفیق انجام عملی پذیرفته شده و پیروزمند. و 


تلاشی مورد سپاس» و داد و ستدی پایدار به من روزى كن.1 -. مصباح الشيخ: 1۴۶-0۵ - 


* | تر جمه | 


«YA» 


مضباخ الخ ۳ و سائ الْكتّب (۴) ثم فل عفر E‏ قرو اناك الل الا 
الثار و أشألة اله ماه مرو آشأل الله اور الح واه مه لا ال 
فالغل معن و آل نعل اه مه شبکان الّه و اد للد و لا له إلا الله و الك که 


.۵ |براهیم:‎ .١ -١ 
.۱۰ فاطر:‎ .۲ -۲ 

۳- ۳. مصباح الشیخ ص ۱۴۶. 
۴ ۴. مصباح الکفعمی ص ۶۵. 


5 یم مائّه اي ل ل ل ا ماه مره الله أَوْسِعْ لى 
فی رڑقی و اد لی فى عُمری و اغْفْْ لی دی و اجْعلَنِى من در به إتدينكك متائة مرو لا ول و لا وه إل بالل َكلت عَلَى 


اله 


الف ليكو و اند له الذى له ید ولد و غ يكن لل شریک فی الملک و غ یک له ولق وق الذل و کو تکبیرا عدو 
مات (۱). 


**[ترجمه آجوهری گفته است: «قوام الأمر) با کسره سامان و ستون چیزی؛ «قوام الأمر» همچنین معیاری که به آن استوار می.. 
ماند؛ و گفته است: «البلاسغ)» یعنی کفایت. فیروزآبادی گفته است: «الهنیء و المهنا» چیزی است که بدون دشواری به دست 
آید؛ و گفته است: «مرژ الطعام» همان گوارا و راحت و مورد غبطه است. پایان. ١صبَاً»‏ مصدر و به معنی مفعول است و كنايه از 
فراوانی است. در القاموس آمده است: «نفح الطیب» مانند منع - در وزن- یعنی پراکنده شد باد وزیدن گرفت از رگ حون 
فوران کرد و فلا-نى با چیزی بخشش کرد؛ و «النفحه من الریح» یعنی يكك بار وزيدنء و «من الألبان»» [از شیر یعنی به هم 


زدن شير برای کره در آوردن. پایان. 


در النهایه آمده است: «الحظر» یعنی بازداشتن؛ و «المحارف» با فتحه راء محروم تنكك گرفته شده‌ای است که با وجود 
درخواست» روزی داده نمی‌شود. يا کسی که برای به دست آوردن درآمد تلاش نمی کند؛ و «قد حورف كسب فلان)» یعنی 
وقتی كه در گذران زندگی» بر او سخت و تنگ گرفته شود» گویی روزی‌اش از او برگردانده شده باشد ب رگرفته از 
«الإ-نحراف عن الشی»» به معنای بر گشتن از آن. «و یرجو آیامکك» یعنی روزهایی که به نیکو کاران وعده آسایش و خوبی و 
پاداش در آن روز داده‌ای» مانند روزهای ظهور قائم عليه السلام» همان طور که در روایت آمده است» و روز ورود به بهشت؛ 
يا نعمتهاى توء همان طور كه از امام صادق عليه السلام در مورد كلام خداى متعال «و ذكرهم بأيام له - . ابراهیم / ۵ - [و 


روزهاى خدا را به آنان يادآورى كن.1 روايت شده که منظور از آن» نعمت‌های خدا است . 


دعوت كند كه مانند آن را به خاطر آثار زيبايى كه در صاحب آن يديدار می کند. انجام دهند؛ دوم اینکه صاحبش را 
نصيحت می کند تا خود را از گناهان جدا كند و ديكر به سوى آنها باز نگردد؛ سوم اينكه «النصوح» يعنى وارسته شده فقط 
برای خدای سبحان» از عبارت «عسل نصوح» وقتى كه از موم جدا و خالص شده باشد» گرفته شده است؛ چهارم اينكه 
«النصوح) از «النصاحه»» یعنی دوختن» گرفته شده است. چرا که جاهایی از دين را که گناهان پاره کرده‌اند به هم می‌دوزد؛ يا 
اینکه توبه کننده و یاران و دوستداران خدا را گرد هم می آورد» همان گونه که دوزنده» تکه‌های لباس را كنار هم گردآوری 
می کند» و اسناد آن به توبه از قبیل اسناد مّجازی است. یعنی توبه‌ای که با آن خود را نصیحت کنند که آن را در کامل‌ترین 


صورت که شایسته آن است. به جای آورند. و - بر وزن - فعول است که در آن» مرد و زن یکسان هستند. 


جوهری گفته است: «سار فلان را e‏ بعنی مسافرت با شتاب» و «رأی نجیح» یعنی نظر درست؛ و گفته است: «البوار)» 
يعنى هلاکت» و «بار عمله» يعنى باطل شدء و اين كلام خدای متعال «و مكر اولئكك هو یبور»» - . فاطر/ ۰ او 


تیرنگشان خود تباه مى كردد.) از همین قبيل است. 
** | تر جمه | 


۰۳۹ 


3 


ی لین ین کتاب طربق ال إا رل یک فرب لا آضبخت 
کیره تكبيراً ان الب ص ی ال یه و آله عم د از هه یر وه 
۹۵ 


5 


**[ترجمه ]|مصباح الشيخ - . مصباح الشيخ: ۱۴۶ - : و كتابهاى ديكر - . مصباح الكفعمى: ۶۵ -, 


سپس صد مرتبه «أستغفر الله ربى و أتوب إلیه»» از خدا آمرزش می‌خواهم و به سوى او باز می كردم.)» صد مرتبه «أسأل الله 
العافیه»» از خدا ايمنى می‌خواهم.]» صد مرتبه «أستجير بالله من النار و أسأله الجنه» [از آتش به خدا پناهنده مى شوم و بهشت 
را از او درخواست می‌کنم.! و صد مرتبه «أسأل الله الحور العين»» [حوری درشت چشم را از خدا درخواست می کنم.]» صد 
مرتبه «لا إله إلا الله الحق المبين»» هيچ معبودی جز خداء حقيقت روشن» وجود ندارد.) بگو و صد مرتبه «قل هو الله أحد»» صد 
مرتبه «و صلی الله على محمد و آل محمد»» [و درود خدا بر محمد و خاندان محمد)» صد مرتبه «سبحان الله و الحمد لله و لا اله 
إلا الله و الله آکبر» [خدا منزه است و ستايش مخصوص اوست و هيج خدايى جز الله وجود ندارد و خدا بزرككتراست.) و صد 
مرتبه «ما شاء الله و لا حول و لا قوه إلا بالله العلى العظيم»» [هر جه خدا بخواهد» و هیچ نیرو و توانى جز به سبب خداى والامرتبه 


بز رگ نیست.] را بخوان. 


صد مرتبه: خداياء به قضاى تو خشنود گشته و تسليم دستور تو شدهام؛ خداياء نيكىها را برايم مقدر كن و مرا در آنچه برايم 
اهميت دارد» كفايت كن. صد مرتبه: خداياء روزىام را برايم گسترده ساز و عمرم را برايم طولا-نى ساز» و كناهم را برايم 
بيامرز» و مرا از كسانى كه دينت را با آنان يارى می كنى قرار ده. ده مرتبه: هيج نیرو و توانى جز به سبب خداى والامرتبه و 
بز رگ نیست. ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه در فرمانروایی شریکی دارد و نه خوار بوده که [نیاز به] سرپرستی 
تشه افد ر او را سار ودر كم شا وربا لت لاس ۲ ۵ب 


* | تر جمه | 
جه 7» 


مضباخ الشّيخ (4۳ و تاب الکثب (4۴ ثم تقول عفر اب الهم فف فى قوب اراد میتی و ض من الت اوا و الَدْضَ 

رژقی و ألّی الرّعْتَ فی قلوب آغْدائک می و انش ز زختتکه لی و نم زقمتک عل و امجقلها مؤصولة بگراتیک ان 10 
شکرک و آَوجب لی الْمَزِيدَ من لذّنک و لا تلیتنی ذ کرک و لا جع من الْغَافِلِينَ تم يفول عَشْرَ مات للع و آنا ف 
عرد مر TT CG‏ 


ينا 


0 


الرّاحمین ثم يَقول عَشْرَ مراب الم لا تَْرِعٌ منی صالحا أَغطیهُ بدا و لا تَرَدّنِى فی شوء اسْتْقَذْتَيِى مِنْهُ أَبد 


لا عاسدا بدا و لا تکلنی إلى تبي 


۱- ۱. البلد الأميق ص ۵۲. 

۲- ۲. لم نجده فى المطبوع من المصدر. 
۳- ۳. مصباح الشیخ ص ۱۴۶. 

۴- ۴. مصباح الکفعمی ص ۶۵. 
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مِنْ كرَامَتكك و اقرا eT lG OE‏ ا ا 
صاحبه و لا وَلدا عشر مَرَاتِ و تفرا | آنرلناة عشر مراب ثّ تقول لا له ال الله وَحْدَهُ لا شریک لَهُ أحداً صَمَداً- لم يل و لغ یود 
2 ع ا مر 11 


م بول عَشْرَ بل تابث بى بن يقمو أ ن أو دیا فمنک وخردک لا شرب ك لكك لک العف و لك 
لكو بها َل با زب ئی تزف ی وب لضف ل خر ر 4 رد فريك شنک َل افد شى 


۱ 

۱ 

0 

0 

۱ 
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6 
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03 


الم ميم بن تاش رذب وود n‏ عفن یم 
اعون ةلا وه لاله الق العظيم ثم فول الهم مقاب لوب و یضار تبث تلبی عَلَى دینک و لا برغ قلبی یک دم 
اه ی ی نک أن الاب و آجزنی ین ار يرخميتكك | د ذذ لی فى عُمُرى و أَوْسِعْ عَلَىَ فى رژة 
ار ی رمک و إِنْ کنث جک فى أمٌ اكاب 


۱ 
E 


3 


۲ ۲ 
اك على انيدي ذا 


َا فَاجْعَلْنى سد عيداً نک تمځو ما نَشَّاءُ و تبث و عند ك آم الكتاب ثم فل لوقا و E‏ 


شاهد و عاقب بالّه الذي 
ص: ۱۳۷ 


ادال البلد الأميق ص ۵۳ 


وم 


با إا هو عم لیب و الشَّهَادَهِ امن الرَحِيمُ ای الوم لا أده م 
لمان لسر م محر ااه وكام 


ل َه ما فى الشماواتِ و ما فى الَْرْض مَنْ ذَا 
كنيع الشّماوات و 


۳ 


رض و لا يود حفْظَهُما و هُوَ ال يم (۱). 


ن: از کتاب طریق النجاه هر موقع بر تو تهیدستی يا بینوایی پیش آمدء هنكام صبح و شب ده مرتبه بگو: 


**| ترجمه البلد الامین 

لا حول و لا قوه إلا بالله»» (هیچ نیرو و توانی جز به سبب خدای والامرتبه و بز رگ نیست.] تا عبارت «و كبر تکبیرا» إو او را 
بسیار بز رگ شمار.]» که پیامبر صلی الله عليه و آله آن را به مردی از انصار که از آن به وی كله کرده بود» آموخت. آن را 
روز كفت و تهیدستی و بیماری از او رخت بر بست. -. روایت در نسخه جاب شده اشاره شده یافت نشد. - 


* | تر جمه | 


بیان 
أحطت على نفسی لعل المعنی جعلت علیها حائطا و حفظتها يقال حاطه حوطا رعاه و حوط حوله تحویطا آدار عليه التراب حتی 


جعله محیطا به و أحاط القوم بالبلد استداروا بجوانبه و يقال حاطوا به أيضا 
**| ترجمه آمصباح الشیخ مصباح الشیخ: ۶--: و کتاب‌های دیگر مصباح الكفعمى ۶۵ -» 
سپس ده مرتبه می گویی: (خدای؛ محبت مرا در دل‌های بند گان بیانداز» و آسمان‌ها و زمين را عهده دار روزی من قرار ده و 
از طرف من» وحشت را در دل‌های دشمنانت بيانداز» و رحمتت را بر من بگستر» و نعمتت را بر من تمام کن» و آن را با 
بز ركوارى که بر من داری به من برسان» و سپاسگزاری از خودت را به من عنایت کن» و برای من افزونی از پیشگاه خودت را 
حتمی بگردان, و ياد خودت را از ياد من مبر» و مرا از افراد غافل قرار نده.) 
سپس ده مرتبه می گوید: خداياء آنچه را كه از دشوارى آن می‌ترسیم بر ما راحت كن؛ و آنچه را كه از اندوه أن می ترسيم» 


۷5 ۰ .6 ۰1 
آنچه را که از گرفتار شدن به آن می‌ترسیم. از ما دور کن» ای بهترین رحم کنند گان 


سپس ده مرتبه می گوید: خداياء آن نیکی که به من بخشیده‌ای» هر گز از من نگیر و مرا به بدی ای که از آن نجاتم داده‌ای» 
هرگز برمگردان و هرگز هیچ دشمن و رشک برنده‌ای را سرزنشگر من قرار نده» و هركز مرا به اندازه چشم به زدنی به خودم 


ا 
و ده مرتبه می كويد خداياء در آنچه به من بخشیده‌ای» ب ر کت قرار بده» و در آنچه به من روزى داده‌ای» بر کت قرار بده» و از 
فضل خودت برایم افزون گردان و از بزگواری خودت» بیشترین را برایم قرار ده 

دهم که هیچ خدایی جز الله وجود ندارد» تنهاست و هیچ شریکی 


و ده مرتبه آيه الکرسی را بخوان و ده مرتبه بگو گواهی 


برای او نیست» خداى يكتاى یگانه بی‌نیازی كه هيج همسر و فرزندی نگرفته است. سپس ده مرتبه - سوره - (إنا أنزلناه» را 
می‌خوانی و سپس ده مرتبه می گویی: هيج خدایی جز الله وجود ندارد» تنها است و هیچ شريكى برای او وجود ندارد» يكانه.. 
بىنيازى است كه نه زاده و نه زايبده شده و نه برای او همتایی وجود دارد» خداى يكتايى كه نه همسرى و نه فرزندى می كيرد. 
- . البلد الامین: ۵۳ - 


سپس ده مرتبه می گوید: خداياء هيج نعمتى و سلامتى در دين و دنياء جز از سوى تو نبوده است. تنهایی و هيج شریکی برای 


تو یست؛ به خاطر آن» ستایش تو و سپاسگزاری از تو بر عهده من است. ای پرورد گار تا افكه بعد از خشنودی» خشنود شوی 


سپس ده مرتبه می گوید: هیچ خدایی جز الله وجود ندارد» تنها است و هیچ شریکی برای او نیست» فرمانروایی و ستایش 
مخصوص او است. زنده می کند و می‌میراند و او خود. زنده‌ای است که نمی‌میرد» خوبی به دست اوست و او بر هر چیزی توانا 


است. 


سپس هنگام طلوع خورشید و هنگام غروب آن» ده مرتبه می گوید: از وسوسه های شیطان‌ها به خدای شنوای دانا يناه می‌برم؛ و 


از اينكه آنها پیش من حاضر شوند» به خدا يناه می برم» که خدا همانا شنوای دانا است. 
سپس صد مرتبه می گوید: به نام خدای بخشنده مهربان» هیچ نیرو و توانی جز به سبب خدای والامرتبه و بز رگ نیست. 


سپس می گوید: خداياء ای گرداننده دل‌ها و چشم‌هاء دلم را بر دين خودت پایبند گردان» و پس از آنکه مرا هدایت کردی؛ 
دلم را دستخوش انحراف مگردان و از جانب خود. رحمتی بر من ارزانی دار که تو خود بخشایشگری» و با رحمت خودت 
مرا از آتش برهان؛ خداياء عمرم را طولانی كردان» و روزی‌ام را بر من گسترده ساز و رحمت خودت را بر من ارزانی دار و 
اگر من در کتابی که پیش توست. تیره بخت هستم» يس مرا خوشبخت گردان» که تو هرجه را بخواهی پاک می‌کنی و استوار 


مى سازىء و ام الکتاب در نزد توست. 


سپس بگو: بر خودم و خانواده ام و دارایی‌ام و فرزندانم جه آنها که حضور دارند و جه غایب هستند» محافظ و مراقب قرار 
می‌دهم. خدایی را كه جز او هیچ خدایی نیست. نهان و آشکار را می‌داند. بخشنده و مهربان است. زنده و برپادارنده‌ای که نه 
خوابى سبک او را فرو می كيرد و نه خوابی گران آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمين است. از آن اوست» کیست آن كس 
که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش روی آنان و آنچه در يشت سرشان است می داند و به چیزی از 
علم او» جز به آنچه بخواهد احاطه نمی يابند» کرسی او آسمان‌ها و زمين را در بر گرفته» و نگهداری آنها بر او دشوار نیست؛ 
و اوست والای بزرگ. - . مصباح الشیخ: ۱۴۸-۱۴۶ - 


* | تر جمه | 


«¥1» 


مط باح اسوخ و خَيرْهُ م تقُول: َم بحت الله مت ممص ماً ایک الْمنيع الى لا بُطَاوَل و َا بحَاوَل مِنْ كل عام و طَارِقٍ مِنْ 
تابر من نت و میا خَلقْتَ مِنْ شلک الات و الاق فى جل ین کل موف بياس سابعو وا لب یت یڑک مُشتجباً ین 
کل اص لی باذ بچ دار صد ین ال خلاص فى الاغتراف ب هم و مشک بعیلهم موقا الق هم و مهم و فيهم و بهم 3 
جرانت من جائبوا فَأصَذْنَى الل بهن من ر کل ما آقیه با عظیم حجزث اوق عنی پردیع السَمَاوَاتِ و 


ض لت جعلنا من بين يديهم سا و ین علفهم سا فآغشیناشم هم لا ينِصِرُونَ (0 


ت۱۳ 
۳ 
اكت 


*: | ترجمه ]«أحطت على نفسی» شاید به اين معنا باشد که بر آن» مراقب و محافظ قرار دادم؛ گفته می‌شود: «حاطه حوطاه زیر 
نظر داشت «حوط حوله تحویطاه بعنی به دور آن خاک ريخت تا آن را دربر گرفته باشد و «أحاط القوم بالبلد» یعنی دور تا 


دور شهر را گرفتند که به این «حاطوا» نيز گفته می‌شود. 
* | تر جمه | 
«Y>»‏ 


ع 


الَمكارمٌ و الب امین (۳) و الْجنّهّاع), [جنه الأمان] عن الْهَادِى عليه السلام: اذا أَرَدْتَ 0 من مخاوفک و تَأمَنّ من 
مورک فی الام النّحمَاتٍ و عبرا َل ذا آضبعت تن آضبخت الهم فعتصمً ای آخر ء و ۱ شمیت فل تن(ه. 


كد 


**[ترجمه آمصباح الشيخ و غيره: سپس می گویی: (صبح كردم خداياء در حالى كه به حق و جایگاه والاى توء كه نه دستى به 
آن رسد ونه مورد تجاوز واقع گردد» از بدى هر ستمگر و راهزنی» از تمام كسانى كه آفريده اى و جيزهاى ديكرى كه خلق 
كرده ای» جه آن ها كه خاموشاند و جه آنهايى كه گویا هستند. در سپری از هر جيز ترسناکی» با لباسى بافته از دوستى 
خاندان پیامبرت» و خود را يوشيده از هر كه قصد آزارم کند» به سنگر محكم اخلاص در اعتراف به حق آنان» و تمسكك به 
رشته دوستى ايشانء در حالى که يقين دارم كه حق مخصوص آن ها و نزد آن ها و در پیش آن ها و به وسيله آن ها است» 
پناهنده شده‌ام؛ هر کسی را آنان دوست بدارند» دوست می‌دارم و از هر کسی که آنان دورى جويند» دورى می‌جویم؛ پس 
خداياء به احترام ايشان مرا از بدى هرجه می ترسم» يناه ده» ای بزركك؛ من دشمنانم را به وسيله يديد آورنده آسمان ها و زمين 
از خود دور ساختم» و ما فراروى آنها سدّى و يشت سرشان سدّى نهاده و پرده ای بر [جشمان] آنان فرو گسترده ايم» در نتيجه 
نمی توانند ببینند.1 -. مصباح الشیخ: ۱۴۸ - 

**[ترجمه] 


توضيح 


قال الجزرى الذمام بالكسر و الفتح الحق و الحرمه التى يذم مضيعها و قال فيه اللهم بك أطاول مفاعله من الطول بالفتح و هو 
ال واكك 


ص: ۱۴۳۸ 


.۱۴۸ -۱۴۶ مصباح الشيخ ص‎ .١ -١ 
.۱۴۸ مصباح الشيخ ص‎ .۲-۲ 

۳ ۳. البلد الأميق ص ۲۷ هامشا و متنا. 
۴ ۴. مصباح الکفعمی ص ۸۶. 

۵- ۵. مکارم الأخلاق ص ۳۲۲- ۳۲۳. 


على الأعداء و بک أحاول من المحاوله و هى طلب الشى ء بحيله و الغشم الظلم و الطارق الذى يطرق بشر و يطلق غالبا على 
الوارد فى الليل الصامت و الناطق كثيرا ما يطلق الصامت على الجمال و الناطق على الحيوان و إن كان من الحيوانات العجم يقال 
فلا-ن لا یملک صامتا و لا ناطقا أى لا يملكك شيئا و منه قول الفقهاء الزكاه فى الصامت و الناطق و يجوز أن يراد هنا بالناطق 


معناه المعروف. 


بلباس سابغه قال الكفعمى ره أى تامه و السابغ التام الكامل و منه نعمه سابغه و دروع سابغه و قوله تعالى أن اعْمَل سابغاتٍ (۱) 
أى دروع تامه و إنما قال عليه السلام سابغه لأنه كنايه عن الدرع و هی مؤنثه و فى روايه الكفعمى و أجانب من جانبوا فصل على 


بدیع السماوات قال الشیخ البهائی من قبيل حسن الغلام آی آن السماوات و الاأرض بدیعه أي عدیمه النظیر و قد يقال المراد 
بالبدیع المبدع أى الموجد من غير مثال سابق فليس من قبیل اجراء الصفه على غير من هی له و نوقش بأن مجی ‏ فعیل بمعنی 
مفعل لم يثبت فى اللغه و إن ورد فشاذ لا يقاس عليه و فيه کلام إنا جعلنا مِنْ بين أَيْدِيهِمْ سَدّا(۲) أى من بين آیدی آعدائنا سدا 
و منعا لا يصلون إلينا بسوء و مِنْ حَلَفِهمْ سَدَّا لا يمكنهم الفرار فَأَعْسَتِنَاهُمْ أى آغشینا أبصارهم فهم لا يبصروننا. 


**[ترجمه |المكارم و البلد الامين - . البلد الامين: ۲۷ (در حاشيه و متن) - 


و الجنه - . مصباح الکفعمی: ۸۶ -: 


از امام هادی عليه السلام روایت شده که فرموده است: هرگاه خواستی در روزهای نحس و غير آنء از آنچه مورد بیم توست» 
خود را بپوشانی و از ناگواری‌ها در امان باشىء هنگام صبح شدن بگو: «أصبحت اللهم معتصما؛ تا آخر دعا؛ و سه مرتبه هنكام 
نب ان نکر - . مکارم الاخلاق: ۳۲۳-۳۲۲ - 


* | تر جمه | 
أقول 
سيأتى سند هذا الدعاء و ما بعده فى كتب الدعاء و إنما أوردناهما هنا تبعا للأصحاب. 


**[ترجمه آجرزی كفته است: «الذمام» با كسره و فتحه» : حق و احترامى كه ناديده كيرنده آن» سرزنش مىشود؛ و در آن دعا 
گفته است: «اللهم بک اطاول»: باب مفاعله از «الطول» با فتحه» و عبارت است از برترى و بالاكرفتن بر دشمنان؛ «و بک احاول» 
بر گرفته شده از «المحاوله» و عبارت است از خواستن چیزی با زرنگی. «الغشم»» يعنى ستم؛ و «الطارق» يعنى کسی که برای 
بدی» در را می کوبد» و بيشتر بر وارد شونده در شب اطلاق می‌شود؛ «الصامت و الناطق»: در بيشتر موارد» «الصامت» بر 
موجودات بی‌جان و «الناطق» بر جانداران» هر چند از حيوانات گنگ باشد اطلاق می گردد؛ گفته می‌شود: «فلان لا يملكك 
اها و لا فاطقاة يعنى مالک هيج جيزى نمی‌شود؛ عبارت فقها كه فى كويتك: «الزكاه فى الصامت و الناطق»» [در بى جان و 
جاندار» زكات هست.1- از همین قيبل است. - و احتمال دارد منظور از «الناطق» در اينجاء معناى معروف آن باشد. 


«بلباس سابغه)» کفعمی - که رحمت خدا بر او باد- گفته است: بعنی تمام شده» و «السابغ»» بعنی تمام شده و کامل گشته» و 
(نعمه سایغه) و «دروع سابغه» از همین قبيل است. و نيز كلام خداى متعال كه فرموده است: «أن اعمل سابغات»» - . سبا/ ١١‏ - 


زره های 


فراخ بساز.)» یعنی زره‌های تمام شده» و حضرت عليه السلام از اين رو گفته «سابغه» که کنایه از زر و مؤنث است؛ و در 
روایت کفعمی اين گونه آمده است: «و اجانب من جانبوا فصل على محمد و آل محمد و آعذنی» و از هر کسی که آنان 


2 ی 5 2 
دوری جویند» دوری می‌جویم؛ پس بر محمد و خاندان محمد درود فرست و مرا در يناه بگیر.]. 


شيخ بهایی گفته است: سیم السموات»» از قبیل «حسن الغلام»» یعنی آسمان‌ها و زمین» تازه با بى نظير هستند؛ و گفته می... 
شود منظور از «البدیع» «المبدع» یعنی به وجود آورنده چیزی که نمونه قبلی ندارد» يس از نوع به کارگیری صفت برای 
چیزی خارج از آن نیست. ايراد گرفته شده است که آمدن فعیل به معنای مفعل در لغت شناسی ثابت نشده است» و اگر هم به 
کار رفته باشد» کمیاب است و نمی‌شود بر آن قياس کرد و در آن» سخنی برای گفتن وجود دارد. (إِنَا جعلنا من بين آیدیهم 


بك اح بوي س 


بعنی روبروی چشمان دشمنانمان سدی و بازدارنده‌ای قرار داده‌ایم که نمی‌توانند به ما بدی برسانند؛ «و من خلفهم سدآ» واز 
يشت سرشان سدی قرار دادیم به گونه‌ای که نمی توانند بگریزند؛ «فأغشیناهم» یعنی چشمانشان را پوشانده‌ايم که ما را نمی... 
* | تر جمه | 


«¥» 


المضباخ» و الإختيار» و غیرهما(۳): فإذا أَرَدْتَ النَوَجَهَ فى يَوْم قد خذر 


ص: ۱۴۳۹ 
۱-١‏ . سباً: .۱١‏ 
۳- ۲. يس : ۹ 


۳-۳. رواه الشیخ فى الأمالى ج ۱ ص ۲۸۳ مسندا و قد آخرجه المؤلّف العلامه قدس سره فى ج ٩‏ ص ۲۴- ۲۶ مع شرح و 
آخرجه فى ج ۹۵ ص -١‏ ۲ من طبعتنا هذه و تراه فى مصباح الکفعمی ص ۱۸۸. 


مِنَ اصرف فبه فد ام جک قراءة الْحَمِدُ لله َب الْعَالَمِينَ و اعد ا 
لَه الْقَدْرِ و آخر آلٍ عِمْرَانَ من قَوْلِ- إنَّ فى سحل السّماواتٍ و لاض إلى آخر السوره م فل الم پک بے ول اسَایل و 
مدرک بیَطول الطَائِلٌ و لا حول لکل ذی حول ال بک و ره مادقا منک و بص تک + بل اكت و عي كه 
برک مُحمّد صلی الله عليه و آله نیک و عثرته و لته له و یه لام صل علییغ و اكفتى سر هذا الهؤم و ره و یی 
یر و له و رنه و اقض لى فى منص وقاتی بحسن لاه و لوغ المعو و ال انم یه و مايه الطاخه اه و كل ی 
در لی عَلَى اذبو حتّى أكون فى مو و عضعه ین كل لاء و نمه و یی فيه من امخاوف مت و من البق ق فد تشراعتى ا 
يَصُدَّنِى صَاةٌ عن المُرَادِ و ال ب بى طارق من دی الاد نُك علی کل شن ۽ قدیر و امور لِك تصیز ا تن یس وله هن 
: و هُوَ اسَمیع الْمَصِيرُ(١).‏ 


** | ترجمه ]سند اين دعا و موارد بعدی در کتاب‌های دعا خواهد آمد و ما آن دو را در اینجا به خاطر پیروی از اصحاب 


آوردیم. 
* | تر جمه | 


بيان 


الامتيار جلب الطعام و استعير هنا لطلب المعونه و القوه. 


* | ترجمه |المصباح و الاختیار و غیرهما: -. الامالی الشیخ ۱ ۸۳ همین کتاب 09 ۲۶-۴ و ۹۵: e-1‏ مصباح الكفعمى: 
۸ - 


هر وقت - در روزی که از سفر كردن در آن بايد پرهیز شود - بخواهی سفر کنی» پیش از اقدام به سفر» - سوره‌های - «الحمد 
له رب العالمين» و اقل أعوذ برب الفلق» و «قل أعوذ بربٌ الناس» و «قل هو الله آحد؛ و آیه الكرسى و - سوره - «إنا أثزلتاه فى 
ليله القدر» و آخر آل عمران» از آ دان فى کی الات و ارق نا آخر موز را بات سس بک إخداياء جيره گر به 
نیروی تو جيره می گردد و فزونی يافته به سبب تو فزونى مىيابد» و هر نيرويى برای هر نیرومندی, فقط به سبب توست. و هر 
توانی که توانمندی به آن می‌رسد. فقط از سوی تو و به واسطه بر گزیده تو از ميان مخلوقاتت و برجسته گشته از ميان 
آفرید گانت» پیامبرت محمد صلی الله عليه و آله» و فرزندان و نسل او - سلام بر او و آنان - است؛ بر آنان درود فرست. و از 
بدی اين روز و زیان آن» مرا بسنده باش» و خوبی و خجستگی آن» و برکت‌هایش را به من روزی کن» و در آنچه تصرف 
می کنم» برایم بهترین ایمنی و رسیدن به محبت و دست يافتن به اميدهايم» و کفایت در برابر سر کش گمراه کنند کنند ۵ و هر 
توانمند بر آزار من» مرا بسنده باش» تا از هر گرفتاری و نعمت در پوشش و يناه باشم و امور ترسناک را در اين روز برایم به 
آرامش» و سختی‌ها را به آسانی تبدیل کن, تا هیچ بازدارنده‌ای مرا از رسیدن به مقصود باز ندارد» و هیچ حادثه بدی از قبیل 
آزار بنده‌ها به من نرسان» كه تو بر هر جيز توانایی و کارها به سوی تو برمی گردد» ای کسی که هیچ چیزی همانند او نیست و 
او شنوای دانا است.) -. مصباح الشیخ: ۱۴۹-۱۴۸ - 


* | ترجمه | 


«f» 


ر و 
4 و 2 2 


الم با و غیزة: م تقول- للم إنَى أضْ ببختٌ أَسْتغْفِرك فی هذا الصاح و فی دا الیزم له زخمیک و با الیکک ین أَهْل 
تک الله نی اص مخت برأ کت فى كرذًا اوم و فی هذا الصاح ممن تخل ین طهرانهم من امش رکین و ماک َو 
نم كثوا ام سو تین الهم جحل ما أت بی العا إلى وض باعل دک وب على آعدیک الهم وا لقن 
الادک و عاد من عااک له ام م یی بِالأمن و الْإيمَانِ كلما طَلَعَتْ م لي دن 
رئبانی صَغِيراً الم اغفز للْمَؤْنِينَ و اَمزمنات الخباء مهم و اَْموَاتِ نُك تلم لبم و متام 


ص: ۱۵۰ 


.۱۴۹ مصباح الشيخ: ۱۴۸ و‎ .١ -١ 


الم امَط لماع المي بحفظ یمان از تطیرا عبراو افتخ لَه قحا ديراو اجعل لام ال مين من لدُنك سلطا 
نص يرا له ان الْفِرَقَ الْمحله عَلَى رَ شولک و الْمتعدّيّة دوک و الْعَنْ أَشْيَاعَهُعْ و أَناعَهُمْ و آألک الزيادَة من فَضْلِك و 
تاه با جاء من جنک و نايم رک و الْمحافة علی ما آمزت و ی بو از ا آشتری به تماق الم الى 
ا ذل مَنْ وایت تبارکت و تعالیت 


تواتك وك ب ایت الکرام تیل می ذعانی و تا رت به لک ین غراف لی با زب أضعاف و آتتی ین لک أجرا 
ا سن ما یی و اطم ما آئیتیی و اطول ما انى و کر ما ستوت علي فلك الْحَمْدُ كثيراً طا م مارکا عليه مل 
ءَ الم اوّات و مل ۳ 


لإ کرام (0. 


2 


2 


فِيمَنْ م دَيْتٌ و قنی سر ما فافش ک الک تَفْضى و لما يُقُضَى َلك اع E‏ 


51 رض و یل ء مرا شاء رَبّى و کما بحب رَبّى و يَوْضَى و کما یثبفی لکرم وجهه و عز لاله ذی الْجَلَالٍ و 


ل ی و ٿن ڪاو ڪن ڪرو بن مضرعب عَنْ قُرَاتِ بن ال عَنْ أبى عبد له عليه 


1 لام ال ا yT‏ نی أَصْبختٌ ای آخر الدّعَاءِ تير سير و 


. و َء اشر بَعْدَ زشولک و له من بغده و شیعتهم و سالک‎ e 
ترجمه ]«الامتیار»» يعنى به دست آوردن غذاء و در اينجاء استعاره از يارى و قدرت خواستن است.‎ |** 

**| ترجمه | 

بيان 


قال فى النهايه فيه فأقاموا بين ظهرانيهم و بين أظهرهم المراد أنهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار و الاستناد و زيدت فيه ألف 
و نون مفتوحه تأكيدا و معناه أن ظهرا منهم قدامه و ظهرا وراءه فهو مكنون من جانبيه و من جوانبه إذا 


ص: ۱۵۱ 


۱- ۱. مصباح المتهجد ص ۰۱۴۹ 
رو الکافی ج ۲ص ۵۳۰-۵۲۹ 


قیل بين أظهرهم ثم كثر حتى استعمل فى الإقامه بين القوم مطلقا. 


متقلبهم فى الدنيا و مثواهم فى الآدخره و قيل متقلبهم فى أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات و مثواهم مقامهم فى الأرض و قيل 
متقلبهم من ظهر إلى بطن و مثواهم فى القبور و قيل متصرفهم بالنهار و مضجعهم بالليل و لعل التعميم أولى. 


بحفظ الإيمان أى بسبب حفظه للإيمان أو حفظك له المخالفه فى بعض نسخ الکافی المختلفه بالفاء و فى بعضها بالقاف يقال 


اختلقه أى افتراه لا أبغى أى لا أطلب ما أبليتنى أى أنعمتنى. 


**[ترجمه ]المصباح و غيره: سپس می گویی: إخداياء در حالى صبح كردم كه در اين بامداد و در اين روز براى اهل رحمتت 
از تو آمرزش می خواهم» و از اهل لعنتت به تو بیزاری می جويم؛ خداياء درحالى صبح كردم كه در اين روز» و در این صبح 
از مشرکانی که بين آنان قرار گرفته‌ايم و از آنچه که می پرستند به سوی تو بیزاری می جویم به درستی که آنان قومی بد و 


فاسق هستند. 


خداياء آنچه از آسمان به زمين فرو فرستادی, برای دوستانت برکت. و برای دشنمانت عذاب قرار ده؛ خداياء کسی را که تو را 
دوست داشته باشد» دوست بدار و کسی را که تو را دشمن داشته باشد» دشمن بدار؛ خداياء تا آن زمان که خورشید برآید و 
غروب کند. پایان - روز - مرا به ایمنی و ایمان ختم کن. خداياء مرا و يدر و مادرم را بیامرز و به هر دو رحم کن» چنان که 
مرا در کودکی پرورش دادند؛ خدایاء مردان و زنان مؤمن راء جه آنها که زنده باشند و جه مرده» بیامرز که تو باز گشتگاه و 


اقامتگاه آنان را می دانی. 


دای یشوای مسمانان را با سپر ایسان حفظ کی او را پیروزمندانه باری ده و برای او كفا شق آسان قرار ده و برای 
وای مسلماناق ازاك ردت فرساتروانی پیروزشنانه فران ده تا ناه بر گروه‌هنایی که در رار ر ادات ما فت 
کردند» و به حدود او تجاوز نمودند» لعنت بفرست. و بر رهروان و پیروان آنها لعنت بفرست؛ و از توء افزون گردانیدن از روی 
فضل خودت. و پیروی كردن از آنچه که از پیش تو آمده است» و تسلیم فرمان تو شدن, و محافظت بر آنچه به آن دستور 


فرمودی, به گونه‌ای که نه برای آن جایگزین قرار دهم و نه آن را به بهای اند کی بفروشم» درخواست می كنم . 


خداياء مرا در شمار کسانی كه هدايت کردی؛ هدایت کن, و از بدی آنچه حکم قطعىات بر آن تعلق گرفته» نگاه دار به 
درستی که تو حکم می کنی و بر تو حکم نمی‌شود. کسی که تو دشمنش بداری» عزیز نمی‌شود و کسی که دوستش بداری؛ 
خوار نمی گردد. مباركك و والامرتبه گشته‌ای» منرّهی تو ای پرورد گار خانه دارای احترام؛ دعایم را پپذیر و هر خوبی که به 
وسیله آن به تو نزدیکی می جویم برایم دو چندان کن» ای پرورد گار چندین برابر» و از جانب خودت پاداش بزركك به من 


ده. 


ای پرورد گار جه نیکوست آنچه مرا به آن آزمودی» و جه بز رگ است آنچه به من عطا کردی» و جه طولانی است عافیتی که 
به من داده‌ای و جه بسیار است آنچه بر من پوشاندی» يس ستایش فراوان و پاک و مبارک و به گنجایش [آسمانها و 


گنجایش] زمين و گنجایش آنچه پرورد گارم بخواهد برای تو باد؛ آن گونه که پرورد گارم دوست دارد و خشنود است. و آن 


گونه که سزاوار بزرگواری جلوه او و شکوه ارجمندی‌اش است» صاحب ارج و بزرگواری. - . مصباح المتهجد: ۹ - 


الکافی: امام صادق عليه السلام فرموده است: هر چیزی را که ترک کرده باشىء اين را ترک نكن که در هر صبح و شب 
بگویی: «اللهم إنى أصبحت» تا آخر دعاء با اند کی تغيير؛ در آن آمده است: «اللهم العن الفرق المختلفه على رسولك. و ولاه 
الأمر بعد رسولک» و الأثمه من بعده و شيعتهم و آسألک...» (خداياء بر گروه‌های كه در برابر فرستاده‌ات و ولى امرت بعد از 


رسولت و امامان بعد از او و شیعیان آن‌ها مخالفت کردند. لعنت فرست. و از تو می‌خواهم... -. الكافى ۲: ۵۳۰-۵۲۹ - 
* | تر جمه | 


«A» 


ع 


المضباخ (۱» و سَائِرُ ر الک دعاء آكيد: الم فاطر ال اوات و الْأوْض عَالع الْغيِبِ و الشّهَادَهِ الحم الرَحِيمُ غیرد إليك فى 
هذه ال ییا اکت نت الله لا إآ إن أت وَخدك لا شریکه لكك و أن مُحَمّداً صلی الله عليه و آله عَبد ک و رسولک اللهك فصصل 


على تققد و آله و لا تکلیی ای تفیتی طوفه عین بیدا و لا ای اڪ من علقسک قانکک ان وکتبی لیا اع دی من ابر و 


2 


ا ین بو خميسك قصل على متسد و آله لین و جل لی دک ودا ده ای يؤم لاه - 


۱ 


لاا 


ریم اسر أئْ رب لا 
اک لا تخلف المیعاد(۲). 


اد امن (4۳ و اله [جنه الأمان] ء من اي رو ناب صلی للد علیه و آله ال | نشج جرد کم أنْ يد کل صباح و 
او عه ا م یت 


ذكر ذلك الإمام الطبرسی (۴). 


ص: ۱0۵۲ 


.۱۵۰ مصباح المتهجد ص‎ .١ -١ 

۲-۲ البلد الأمين ص ۵۳. 

۳- ۳. لم نجده فى الهامش المطبوع؛ و تری مثله فى هامش الصفحه ”و الصفحه ۵۳. 
۴- ۴. مصباح الکفعمی ص ۸و ۸۵ متنا و هامشا. 


##[تر جمه ]در النهايه گفته است: در آن دعاء منظور از «فأقاموا بين ظهرانيهم و بين أظهرهم» اين است كه در بين آنهاء به 
گونه يارى خواستن و يشت دادن ایستاده اند» و الف و نون با فتحه برای تأكيد به آن افزوده شده است و معنای آن اين است 
كه يشت یکی از آنها روبروی او و يشت دیگریء يشت سر اوست و او را از دو طرف در بر گرفته‌اند» و اگر گفته شود: «و 


آظهرهم» یعنی از هر طرف دربر گرفته‌اند؛ به خاطر استعمال زياد» به هر گونه ایستادن در ميان قوم به کار می‌رود. 


«متقلبهم»» يعنى در دنياء «و مثویهم)» يعنى در آخرت؛ و گفته شده است: «متقلبهم»» بعنی در يشت پدرانشان تا رسیدن به 
رحم‌های مادرانشان» و «مثویهم»» يعنى ماندنشان در زمين؛ و گفته شده است: «متقلبهم»» يعنى از يشت تا شکم» و «مثویهم»» 


E N O E 


«بحفظ الایمان»» يعنى به سبب نگهداشتن او به خاطر ايمانء يا نگهداشتن او توسط خودت. «المخالفه» در بعضى نسخه‌های 
الکافی» «المختلفه» با فاء» و در بعضی ديكر با قاف آمده است» گفته می‌شود: «اختلقه»» يعنى بر او نسبت دروغ داده است. لا 


أبغى)» بعنی نمى خواهم. «ما آبلیتنی»» يعنى به من نعمت داده‌ای. 
#* | ترجمه | 


«$» 


2 
2 عه عر ۶7 ا 


الْمصْبَاح و الحا و سای الب و دُعَاء آخز: الُم إِنَى سالک بق 
آن کش ول الور فى بق ری و البح یرہ فى دينى و الق فى بی و الإخلاص فى ععلی و العامة فى فى و الشعة فى رز 


° 


و زین من اليم - ان له ز العاليكد ا ا و 


ا َوه إلا بالله ال لیم ای 
* | تر جمه |المصباح کا مصباح المتهجد: 0۰ - 


و کتاب‌های دیگر: دعای دیگر: (خدای ای به وجود آورنده آسمان‌ها و زهينء داننده نهان و آشکار بخشنده و مهربان. با تو 
در اين دنیا عهد می‌بندم که تو خدایی هستی که جز تو هیچ خدایی وجود ندارد؛ تنهایی و هیچ شریکی برای تو نیست. و 
اینکه محمد صلی الله عليه و آله» بنده و فرستاده توست» خدایاه پس بر محمد و خاندان محمد درود فرست. و مرا به اندازه 
چشم به هم زدنی به خودم و به هیچ یک از آفریده‌هایت وا مگذا که اگر مرا به آن واگذار کنی» از خوبی دورم کرده‌ای» و 
به بدی نزدیکم ساخته‌ای؛ ای پرورد گار» جز به رحمت تو امیدوار نیستم» يس بر محمد و خاندان پاک او درود فرست. و در 


پیشگاه خودت برای من عهدی قرار بده که در روز قياضت به من باز گردانی» که تو خلف وعده نمی کنی.) - . البلد الامین: ۵۳ 


البلد الامین -. اين روایت در حاشیه کتاب جاب شده یافت نشد؛ مثل اين روایت را در حاشیه صفحه ۳ و در صفحه ۵۳ مى... 


توانی ببینی. - 


و الجنه: ابن مسعود از پیامبر صلی الله عليه و آله روايت كرده كه فرمود: آیا هر یک از شما نمی تواند هر صبح و شب در پیش 
خدا عهدی بر گیرد؟ گفتند: آن چگونه است؟ فرمود: هر یک می گویید: «اللهم فاطر السموات و الأرض» (خدایاء ای به وجود 
آورنده آسمان‌ها و زمین] تا آخر دعا؛ پس هر گاه این را بگوید بر آن مهری زده شده و زیر عرش قرار داده می‌شود» و 
هنگامی که روز قيامت شود ندا دهنده‌ای ندا می‌دهد: کسانی که پیش خدای بخشنده عهدی دارند. کجا هستند؟ يس وارد 


بهشت شوند. امام طبرسی اين را بیان کرده است. - . مصباح الکفعمی: ۸ و ۸۵ (در حاشیه و متن) - 
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ید ای رابت فیبخعی الس لومس َه مَنْ کان به له یل غقیب الصّبح أَزْبَعِينَ ر- 


بشم اله لخن من الرجيم ال له ر كلالج SO‏ نغم الكل كبارت ال إلى آخر ما فی ال ثم بخ یه عَلَى 
هرق ضَا اله الّى. 


و تزيد هذه الروایه على ما فى الأصل بزیادتین الأولى قراء‌تها أربعين مره و الشانیه ذكر حش ًا الله و نغم ال کیل فى أثنائها 
بخلاف الروایه الأولى (۲). 


و رأيت فى بعض کتب أصحابنا أن رجلا أصيب بداء أعجز الأطباء دواژه و يئس من برثه فنظر يوما فى کتاب و إذا فى أوله 
روى عن الصادق عليه السلام أنه من كان به عله فليقل عقيب الصبح أربعين مره هذه الكلمات ثم ذكر ما أوردناه على الحاشيه 
ففعل الرجل ذلكك أربعين يوما فبرأ بإذن الله تعالى (۳) 


و كان والدى الشيخ زین الإسلام و المسلمين على بن الحسن بن محمد بن صالح الجبعى برد الله مضجعه ذا اعتقاد عظيم 
بمضمون هذه الروايه و كان يذكر ما تضمنه كل يوم عقيب الفجر أربعين مره لا يألوا جهدا فى ذلكك و ذلكك لأنه تزوج امرأه 
شريفه من أهل بيت كبير فأصابها ورم فى جسدها كله ألزمها الفراش أشهرا فقلق والدى لذلک قلقا عظيما فذكر هذه الروايه 
فأمرها ره أن تقول ما ذكرناه عقيب 


ص: ۱۵۳ 


.۱۵۰ المصباح ص‎ .١-١ 

۲- ۲. البلد الأمين ص ۵۵ هامشا و متنا و ذكر الدعاء بتمامه مع ذاک الشرح إلى هنا فى كتاب الجنه المشتهر بالمصباح ص ۸۱ 
متنا و هامشا. 

*- ۳. البلد الأمين ص ۵۵ هامشا و متنا و ذكر الدعاء بتمامه مع ذاک الشرح إلى هنا فى كتاب الجنه المشتهر بالمصباح ص ۸۱ 
متنا و هامشا. 


الفجر أربعين مره ففعلت ذلكك فبرأت باذن الله تعالى (۱). 


و ریت فى كتاب السرائر الروايه التى ذكرناها فى الأصل من غير زياده و نقصان و أوردها عن الصادق عليه السلام و ذکر أن 
من قال ذلک كل يوم ثلاثين مره دفع الله تعالى عنه تسعه و تسعين نوعا من البلاء أهونها الجذام (۲). 


**[ترجمه ]المصباح و الاختیار و سایر الکتب: و دعای دیگر: إخداياء به حق محمد و خاندان محمد -صلى الله عليه و آله از 
تو می‌خواهم که بر محمد و خاندان محمد درود فرستی» و در دیده ام نور و در دینم بصيرت و در قلبم يقين و در عملم 


اخلاص» و در جانم سلامت و در روزىام فراوانى و سياس جاودان خويش را مادام که زنده ام نصيبم سازی. 


ایی سے م ا کی یا ابه نام خداوند بخشنده مهربان ستايش مخصوص خدایی است که پرورد گار جهانیان است؛ 
آفرين باد بر خدا که بهترين آفرینند گان است» و هيج نیرو و توانى جز به سبب خداى والامرتبه بز رگ نیست.) -. المصباح: 


—- 10۰ 


8 n 


إلا الله ور 2 خر الهم آغیبی اذى أحبٌ و اجه حيرا لی الم ما یت 


ET‏ ا إل إل ال یلک ان الْمَبِينٌ (۳) 7 نم تقول تحمس عشره مره ار إن الله عقا 
دیق 
ت فلا أفق ۱ ن ء فا يَغِيبُ عَنّى حفظک اللَّهُمَ إنّى ود بك من مج 


۴ 


تک ون وله وی لجرك وین جیي ال حر بان رب امک ادوس و 


لش رب الصّبَاء اح الم لك اف بعکا متدک کلھا علی تَعْمَائِك کلها و تک الْحَمْدُ کما تحب و توضی الم لك امد 
عَلَى باتک و 


صییعتک ال حاص 4 من خلقک خلقتیی با رب فأخمرنت خلقی و عَدَیتیی فأحمنت مدای و ررفتبی فأخمنت رزفی فلك امد 


علی بَلَائِك و نیعک عِنْدِى قَدِيماً و عدي الهم نی أضربخت علی فطره ااشلام و كمه ال خلاص و مله إبْرَاهِيمَ و دين مُحَمَدٍ 
صلی الله عليه و آله 


ص: ۱۵۴ 


۱- ۱. البلد الأمين ص ۵۵ هامشا و متنا. 

۲- ۲. البلد الأمين ص ۵۵ هامشا و متنا. 

۳ ۳. مصباح الشیخ ص ۰ و فيه بعده: دعاء آخر: توكلت على الحی الذی لا يموت الحمد لله الذی لم يتخذ ولدا و لم يكن 
له شريكك فى الملک و لم يكن له ولى من الذل و كبره تكبيراء له إِنَى آعوذ بك من البؤس و الفقر و من غلبه الدین فصل 
على محمد و آله و أعنى على أداء حقكك إليكك و الى الناس ثم تقول إلخ. 


ANAT‏ امردنا من عن د كت و آفض علا من قف لك 30303 قنرنا بشذرتک و انشو علي رخمتک و اكنق ترقا 
صرح عر سكا مر ین إا ھال مُوجباتٍ رَخميكك و عرانم ریک و انیب من كل 


کل شوم و الَلَامَة ین کل ثم از اه و نجه ین الار الهم لاد نالیم بل هو لا عم | مه 
إل قم تھا للم ود بک من سر ما کی فی الیل و الهار اللَّهُمّ اد لمی أَصْبَح مُشتجيراً بحلمک و فّری ی أصبح مُشتجیر 


e‏ اض یح مد تجیراً بو جھک الدَائِم ااقی الى لا نی عر جا ڑک و جل تاک و لا ال غیک و 


ما 3 


رأ فاتعه الکتاب و امین و الا خلاص عشرا عشرا و قل اند لله و آستففز الله ثرا و صل علی ال و آله و سل 
Es‏ و اذ کزنی بعقُویتک و ازژفنی رب منک اب پا آقضمی رِضْوَائك و اد a‏ 


E‏ ار ا 
شریکت لک أده ک و توب ایک () 


E و‎ 


م قل عيذ تفیتی و دینی و أَهْلِى و مَالِى و وی و ما رَرََنى رَبّى و من یغنینی أَمْره باه اواحد اح اعد اذى لَمْ یلد و لَه 


ولد و لم يكن لَه > 


2 
2 ء 


أعذ ويب لبن کر ماع زین شا ین وب ینش الب ى فد و م شر حاسد 


۱- ۱. مصباح المتهجد ص ۵۱ 
۲- ۲. مصباح المتهجد ص 10۲ 
۳ ۳ تراه فى البلد الأمين ص ۵۰- ۵۱. 


2 
ما 3 


و 
2 الاسم 


00 


م 


آعیذ تفیتی و أفلى و قالى و وی و ما ری ری و جمیع من بغنيى ره بالله الذى لا ال إلا ما موی 


لزع لَه ما فی الشماوات و ما فى رض من ایغ له نان يعم ما تين يديهم و ما و لا يُحِيطونَ بش ی ۶ 
من علمه لا يما شاء ی كيه التّماواتٍ و الوص و وه هم و هُوَ ال ال با 
الل الى خن التماوات و الَْْضَ فی سه ایام ثم ا شتوى عَلّى الَْوش يُعْشِى الیل اهاز بطل امه حثيثاً و السَّمْسَ و 


ام و الوم فسخرات باهر ألا له الق و الع تارك الله زت العالمية اذش رب ۾ تَصَرٌعاً و یه اه لا بُحبٍ الْمُغْتدِينَ و لا 
يدوا فى الْأَرْض بع اضرلاجها و اوه تفا و طَمَعا اد وَحْمَتٌ الله َرِيبٌ من الْمَحيدزينَ و آبتين ین آخر الكهْضٍ- فل ل 
كان الْبخد وتداداً لکلمات رَبٔی لد ابر بل آن تَنْقَدَ کلماث رَبّى و لو جنا بمثله ددا فل إِنّما اب 1 و بتکم يُوحى ی نا 
لک إل وا من كان يزجوا لقا ره قیفل ععلا صایح ولا بش رک عادو یه أحداً وَعَشْرَ آیات وق لات - بشم 


- 
م 


الله ال خمن ن الحم و لس موا اچرات جر ات كرا إن لهکم وا رب التتماوات و لض و مایا و رب 
تماق و ا لکواکب و جفظاً ین کل شیطان مارد لا نون إلى ال على و ون ین کل جانب 
E‏ 


E‏ شجهات تاقث و تلات آؤزات من آخرقا شیحان رَبك رَبُ ارو عَما 
َصفون و سَلامٌ عَلَى الْموْسَلِينَ 2 الق تن ب العالّمينَ (۲) 


/ 


ص: ۵۶ 


۱-۱. من هنا إلى آخر ما یاتی تراه فى المصباح ص ۱۴۳ باشاره الى الآيات من دون ذکرها تفصیلاه مع تقدیم و تأخير فى 
الأدعيه. 


۲- ۲. راجع مصباح الکفعمق ص ۶۶- ۶۷. 


إن اش سرتَطفتم أنْ تَنْفذوا مِنْ أقطار | لسّماواتٍ و الأزض فَانْفذوا لا کون إلا 


مر م2 


و ات آیرات من امن من يا معشر الجن و لاس 
بش لْطان ی آلاءِ ربكم کلب سل علیکما وا من نار و لح كلا تيد ران و آخز لحر بن له - لو أَبْرَلْنا هذا الق 
علی جبل اراب خاشعاً م مُتَصدّعاً ِن یه ال و نلک ادال تَضربها اس للم كرود هو الله الى لا إل هو عالم ایب 
و الشهاده شو امن ن الوَحِيتٌ هُوَ الله اذى لا إل إا مالک اللو السَلام الْمَؤْمِن الْمَهَيِمِنُ الْعَريرٌ ر الْجَمَارُ الْمَتَكيد شتحان الله 


عا بش کون هر هلال الباری الْمَصَوٌرُ له الأشماء الحشنى ی 47 میج لَهُ ما فى الماواتِ و الَدْض و هُوَالْعَِيرُ الْحَكِيمْ )١(‏ 


**| ترجمه |البلد الا-مين: در بعضى کتاب‌های اصحاب خودمان دیدم» از امام صادق عليه السلام روایت شده که هر كس 
بيمارى دارد؛ در دنباله نماز صبح» جهل مرتبه بگوید: «بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين» حسبنا الله و نعم 
الوكيل» تبارك الله»» [به نام خداوند بخشنده مهربان» ستايش مخصوص خدايى است که يروردكار جهانيان است» خدا ما را 
نس است و تكو حمایتگری استه دا عارك کشته است. 1 ا آخر دعا که کر روایت افا موجوه است» سیس فستش وا 
روی بیماری می کشد و به خواست خدای متعال. بهبود می‌بابد. اين روایت. از روایت اصلىء دو جيز اضافه دارد: نخست: 


خواندن چهل مرتبه» دوم: كفتن «حسبنا الله و نعم الوكيل» در میانه آن» بر خلاف روایت نخست. - . البلد الامین: ۵۵ - 


در بعضی از کتاب‌های اصحاب خودمان دیدم نوشته بودند: مردی که به نوعی بیماری دچار شده بود که پزشکان از درمان 
آن عاجز شده بودند و از بهبودی آن نوميد گشته بود» روزی در کتابی می‌نگریست که به ناگاه روایتی دید که ابتدای آن 
نوشته بود: از امام صادق عليه السلام روایت شده است که هركس بیماری داشته باشد. در دنباله نماز صبح چهل مرتبه اين 
کلمات را بگوید. - سپس آنچه را که بیان کردیم» در حاشیه آورده است - يس مرد آن را چهل روز انجام داد و به اذن 


خدای متعال بهبودی یافت. - . البلد الامین: ۵۵ - 


پدرم شيخ زين الاسلام و المسلمین على بن حسن بن محمد بن صالح جبعی - که خدا قبرش را بر او گوارا قرار دهد - باور 
زیادی به مضمون اين روایت داشت» و مضمون آن را هر روز در دنباله نماز صبح» چهل مرتبه می كفت و از تلاش در آن هیچ 


قرو كذان تمن کرک 


واين به خاطر آن بود كه با زنى از طايفهاى بزركك ازدواج كرده بود و در سراسر بدن او ورمى به وجود آمد كه تا ماه‌ها بر 
بستر بیماری مانده بود» پدرم از این جريان بسيار نگران بوده پس اين روايت را بیان كرد و به او دستور داد آنچه را که ما 


گفتیم» در دنباله نماز صبح» چهل مرتبه بگوید. يس آن زن چنین کرد و به اذن خدای متعال بهبود یافت. - . البلد الامین: ۵0۵ - 


روایتی را که در نسخه اصلی بیان کردیم» بدون زیادی و کاستی. در کتاب السرائر ديدم که از امام صادق عليه السلام آورده و 
گفته است که هر كس آن را هر روز سی مرتبه بخواند. خداوند متعال نود و نه گرفتاری را که کمترین آن جذام است. از او 
دور می كند. - . البلد الامين: ۵۵ - 


* | ترجمه ] 


إيضاح 


بالله الأحد قال الشيخ البهائى قدس سره كما يراد من لفظه الله الجامع لجميع صفات الكمال أعنى الصفات الثبوتيه فكذلكك يراد 
بلفظه الأحد الجامع لجميع صفات الجلال أعنى الصفات السلبيه إذ الواحد الحقيقى ما يكون منزه الذات عن التركيب الذهنى و 
الخارجى و التعدد و ما يستلزم أحدهما كالجسميه و التحيز و المشاركه فى الحقيقه و لوازمها كوجوب الوجود و القدره الذاتيه و 
الحكمه التامه و الصمد هو المرجع و المقصود فى الحوائج و الكفو هو المثل فأول هذه السوره الكريمه دل على الأحديه و 
آخرها دل علی الواحدیه. 


رب ال الفلق ما يفلق عن الشی ء أى يشق فعل بمعنی المفعول و هو يعم جمیع الممکنات فانه سبحانه فلق عنها ظلمه عدمها 
بنور إيجادها و الفلق باسکان اللام مصدر فلقت الشی ء فلقا أى شققته شقا و الغاسق الليل الشدید الظلمه و وقب أى دخل ظلامه 
فى كل شى ء و النفائات فى العقد أى النفوس أو النساء السواحر اللواتی یعقدن فى الخبوط عقدا و ينفثن علیها و هو لا يدل 
على تأثير السحر فيه صلی الله عليه و آله 


ص: ۱۵۷ 


۱-۱ البلد الأمين ص ۴۹- ۵۰. 


اعا ف وتنا لا ا إن ا اه أ اا و العا الس بعس ای ماخر إذا ذكر الأساودريه: 


قوله تعالى لا تأده مَك وَ لا نَم السنه فتور يتقدم النوم و تقديمها عليه مع أن القياس فى النفی الترقی من الأعلى إلى الأسفل 
بعكس الاثبات لتقدمها عليه طبعا إذ المراد نفى هذه الحاله المركبه التى تعترى الحيوان و لا وده أى لا يثقله و لا يتعبه. 


م اش وی علی امش أى استولى یی الیل اهاز ی يغطيه به يمه حثيفاً فعيل من الحث أى يتعقبه سريعا كأن أحدهما 
يطلب الآخر بسرعه و الشَّمْسٌ و الْقَمَرَ و الوم منصوبه بالعطف على السماوات و مسخرات حال منها فى قراءه النصب و مرفوعه 
بالابتداء و مُحراتِ خبرها فى قراءه الرفع نَضَّ وٌعاً و خی أى حال كونكم متضرعين و مخفين فإن دعاء السر أفضل ان لا بح 
الْمُْتَدِينَ فسر بالطالبين ما لا يليق بهم كرتبه الأنبياء و بالصياح فى الدعاء و ادْعُوهُ حَوْفاً و طمعاً أى حال كونكم خائفين من الرد 
لقصور أعمالكم و طامعين فى الإجابه لسعه رحمته و وفور كرمه. 


بتداداً لكلماتٍ رَيّى أى مدادا تكتب به كلمات علمه و حكمته عز شأنه لد اس أى انتهی و لم يبق منه شی ء و لو جِئّنا بمثله 
الضمير للبحر مَدَداً أى زياده و معونه له فَمَنْ كانّ جوا لقاء رَه حسن الرجوع إليه يوم القيامه. 

و الصَّافَاتِ صما قد تفسر الصافات و الزاجرات و التاليات بطوائف الملاثکه الصافين فى مقام العبوديه على حسب مراتبهم 
الزاجرين للأ-جرام العلويه و السفليه التى ما يراد منها بالأمر الالهی التالين آيات الله تعالى على أنبيائه و قد تفسر بنفوس العلماء 


الصافين فى العبادات الزاجرين عن الكفر و الفسوق بالبراهين و النصائح التالين آيات الله و شرائعه و قد تفسر بنفوس المجاهدين 
الصافین جال 


ص: ۱۵۸ 


۱- ۱. البقره: ۸۶ 


القتال الزاجرين الخيل أو العدو التالين ذكر الله لا يشغلهم عنه ما هم فيه من المحاربه. 


و رب الْمَشارِقٍ أى مشارق الشمس أو الکواکب لت زین السَماء الدنْیا أى التی هی آقرب إليكم من دنا بدنو بزیئه الکواکب 
الاضافه بیانیه و على قراءه تنوين الزینه فالکوا کب بدل منها و ما اشتهر من أن الثوابت بأسرها م ركوزه فى الفلک الثامن و كل 
واحد من السبعه الباقیه منفرد بواحده من السیارات السبع لا غير فلم يقم برهان على ثبوته و اشتمال فلك القمر على کوا کب 
واقعه فى غير ممر السیارات و ممر الثوابت المرصوده لم يثبت دلیل على امتناعه و لو ثبت لم یقدح فى تزيين فلك القمر بتلک 
الأجرام المشرقه لرؤيتها فيه و إن كانت مركوزه فیما فوقه. 


و حِفْظاً من کل شَّيْطانٍ مارد نصب حفظا على المصدريه أى و حفظناها حفظا إذ لم يسبق ما يصلح لعطفه عليه و قد يجعل عطفا 
على عله دل عليها الكلام السابق أى إنا جعلنا الكواكب زينه و حفظا و المارد الخارج عن الطاعه لا يَسَمَعُونَ جمله مستأنفه لبيان 
حالهم بعد الحفظ لا صفه للشياطين المفهومه من كل شيطان مارد إذ لا حفظ ممن لا يسمع و الملأ الأعلى الساكنون فى الأعلى 


كما أن الملا الأسفل الإ-نس و الجن الساكنون فى الأرض و تعديه السماع أو التسمع على قراءتى التخفيف و التشديد بإلى 


و یفن مِنْ کل جانب دخوراً أى یرمون من کل جانب من جوانب السماء يقصدونه لاستراق السمع و دخورا أى طردا مفعول 
لاجله أى یقذفون للطرد أو مفعول مطلق لقربه من معنی القذف و لَهُمْ تَذابٌ واصِبٌ فى الآخره و الواصب الدائم الشدید. 


إلا مَنْ خطت الْحَطِفَةَ استثناء من فاعل یسمعون أى اختلس خلسه من کلام الملائكه فَأَتْبِعَهُ شهابٌ ثاقِبٌ أى تبعه شهاب مضی ء 


كأنه يثقب الجو بضوثه و الشهاب ما يرى كأن كو كبا انقض و قد مر تحقیقه. 


ص: ۱۵۹ 


أَنْ دوا أى تخرجوا مِنْ أفطار السّماواتٍ و الْأَرْضٍ هاربين من الله سبحانه فَانْقُذُوا منها لا تون الا بشلطان جمله برأسها أى لا 
تقدرون على النفوذ منها إلا بقوه تامه و من أين لكم ذلك و سلطان مصدر كغفران و معناه التسلط شُواظٌ أى لهب مِنْ نار و 
تحال دخان أو صفر مذاب يصب على رءوسهم و رفعه بالعطف على شواظ و على قراءه الجر عطف على نار فلا تّصران أى لا 
تمتنعان من ذلک. 


مُمصَدَّعاً ین یه الله التصدع التشقق و الغرض توبيخ القارى على عدم تخشعه عند قراءه القرآن لقساوه قلبه و قله تدبر معانيه و 
ا بقيه الآيات و قد فسرناها أبسط من ذلك فى محالها و إنما أوردنا شيئا من ذلك هاهنا اقتداء بشيخنا المتقدم قدس 


الله روحه. 


*#[تر جمه ]مصاح الشيخ و از سيس صد مر تبه مي كوي : «لا إله إلا الله الملک الحق المسن»)» هد خدابے جز الله 
تر باح الشيخ و الاختيار: سپس صد مرتبه می كويى: 9۱ - إله إ بين)» وهيج خدايى جز 
فرمانروای حق و آشکار» وجود ندارد.] - . مصباح الشیخ: ۰- 


سپس پانزده مرتبه می گویی: «لا اله إلا الله عقا ما لا له إلا الله ايماناً و نض دیق لا له إلا الله عبودِية وَ رقا (هیچ خدایی جز 
الله وجود ندارد - و این مطلب - حقیقتی کامل است» هیچ خدایی جز الله وجود ندارد - و این مطلب - از روی ایمان و 


تصدیق است» هیچ خدایی جز الله وجود ندارد - و این مطلب - از روی عبودیت و بندكى است.] 


دعای دیگر: [خدایاء آنچه را كه دوست دارم به من عطا كن و آن را برايم خوب قرار ده؛ خداياء آنچه را فراموش کنم» ياد تو 
را فراموش نمی كنم و آنچه را از دست بدهم» یاری تو را از دست نمی‌دهم و آنچه از من پنهان بماند» حفظ و نگهداری تو از 
من پنهان نمی‌ماند. خداياء از انتقام نا گهانی‌ات. و از نابود شدن نعمتت. و از د گر گون شدن ایمنیات» و از هر گونه عذاب و 


خشمت. به تو يناه مىآورم.] 


دعای ديكر: [پرورد گارم فرمانروای پاک منزه است؛ و سياس پرورد گار بامداد را؛ خداياء همه سياسهاء به خاطر همه نعمت.. 
هایت. از آن توست؛ و سپاس ناد تو را آن گونه که دوست داری و مورد خشنودی توست؛ خدایاء سیاس تو را به خاطر 
آزمایشت. و آفرینش مخصوصی که در مورد من از ميان آفرید گانت داشته‌ای؛ مرا آفریدی ای پرورد گار يس آفرینشم را 
نیکو قرار دادی؛ و هدايتم کردی و نیکو هدایتم نمودی؛ و روزی‌ام دادی و نیکو روزی‌ام دادی؛ پس سياس تو را به خاطر 
گرفتاریات و آفرینشت در مورد من از گذشته و حال؛ خداياء من بر سرشت اسلام و کلمه اخلاص و آيين ابراهیم و دين 
محمد صلی الله عليه و آله صبح کردم.] 


دعاى دیگر: [خداياء ما را از پیش خودت هدايت نماء و از فضل خودت بر ما ببار» و با قدرت خودت جلو نادارى ما را بگیره 
و رحمت خودت را بر ما بگست و آبروی مارا با یرو و نعمت خودت حفظ كو و تیرگی‌های مارا با گذشت خودت 
بپوشان؛ خداياء از تو آنچه را كه موجب رحمتت» و سبب آمرزش توست. و بهره‌مندی از هر نیکی» و پاکی از هر بدی» و سالم 


ماندن از هر گناه» و دستیابی به بهشت» و رهایی از آتش را درخواست می کنیم. 


خداياء هیچ گناهی برایم مگذار جز آنکه آن را آمرزیده باشی» و هیچ اندوهی جز اينكه برطرف کرده باشی» و هیچ نیازی را 


جز اينكه برآورده نموده باشى؛ خداياء از بدى هر آنچه در شب و روز قرار گرفته» به تو يناه مى آوريم؛ خداياء ستمكارى من به 
بردبارى توء و نادارى من به بی‌نیازی توء و صورت يوسيده و از بين رونده من به جلوه همیشگی و يايدارت كه هركز از بين 
نمی‌رود» پناهنده گشته است؛ همسايه تو عزیز» و ستايش تو ارجمند است و هیچ خدايى جز تو وجود ندارد» و درود خدا بر 
محمد و خاندان او باد.] -. مصباح المتهجد: ۱۵۱ - 


سپس - سوره - فاتحه الکتاب و فلق و ناس و اخلاص را هر کدام ده مرتبه بخوان و ده مرتبه بگو: «الحمد لله و أستغفر الله» 
زستیاس مخصوض عند امو از او آمرزش می‌خواهم. | و ده مرتبه «و صلی الله على النبی و آله» [و درود خدا بر پیامبر و 
0 وگو [خدایا؛ مرا با رحمت خودت ياد کن» و مرا با انتقام خودت ياد نکن؛ و ترس از خودت را به من روزی 
كن تا با آن به بالاترین مرتبه از خشنودی تو برسم. و مرا به طاعت خودت که با آن سزاوار بهشت و آمرزش دیرینه تو شوم 
مشغول بدار؛ خداياء تلاش مرا در طاعت خودت. و اشتیاقم را در خدمت خودت قرار ده؛ خداياء هر نعمتی که ما داریم» از 
سوی توست. یگانه‌ای و هیچ شریکی برای تو نیست. از تو آمرزش می‌خواهم و به سوی تو باز می گردم.) -. مصباح 
المتهجد: ۱۵۲ - 


يون كو [خودم و خانواده‌ام و دارایی‌ام و فرزندانم و آنچه را که پرورد گارم روزی‌ام کرده» و تمام آنچه را که كارش به 
من واگذار شده است» به خداى يكانه يكتاى بی‌نیازی كه نه زاده و نه زاييده شده و نه برای او همتایی هست. و به پرورد كار 
سبيده دم از شر آنچه آفریده» و از شر تاريكى چون فراگیرد» و از شر دمند گان افسون در گره ها و از شر [هر] حسود» آن كاه 
كه تمك ورزد؛ و به پرورد كار مردم يادشاه مردم» معبود مردم» از شر وسوسه كر نهانى» آن كس كه در سينه هاى مردم 


وسوسه می كندء جه از جِنّ و [چه از] انس.] - . البلد الامين: ۵۱-۵۰ - 


سپس می گویی - . از اينجا تا آخر آنچه می آید» در المصباح صفحه ۱۴۳ با اشاره به آيات و بدون ذكر تفصيلى آنها و با 


پیش و يس در دعاهاء آمده است. -: 


[خودم و دارایی‌ام و فرزندانم و آنچه را که پرورد گارم روزی‌ام کرده و تمام آنچه را که كارش به من وا گذار شده است» به 
خدایی می‌سپارم «که جز او هیچ خدایی نیست. زنده و برپادارنده‌ای که نه خوابی سبكك او را فرو می كيرد و نه خوابی گران؛ 
آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمين است. از آن اوست» کیست آن كس كه جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه 
در پیش روی آنان و آنچه در يشت سرشان است می داند» و به چیزی از علم ای جز به آنچه بخواهد» احاطه نمی یابند» كرسي 
او آسمان‌ها و زمين را در بر گرفته» و نگهداری آنها بر او دشوار نيستء و اوست والای بز رگک.»] 
وش یی الیل اهار یله ثيا والشمس ومر جوم مت خواب بأشره 
ادْعُواً ریک تَض دعا وخفه 1 لاپ ای وا دوا قن لض 01 


اوت ا القع EE E‏ 


در حقیقت. پرورد كار شما آن خدایی است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد سپس بر عرش [جهانداری] استیلا 


يافت. روز را به شب- كه شتابان در بى آن است- می يوشاندء و [نیز] خورشيد و ماه و ستاركان را كه به فرمان او رام شده 
اند. آگاه باش كه [عالم] خلق و امر از آن اوست. فرخنده خدايى است پرورد گار جهانيان. يروردكار خود را به زارى و نهانى 
بخوانيد كه او از حد گذرند گان را دوست نمی دارد E‏ بويا كور اداو را وا 
که رحمت خدا به نیک وکاران نزديكك است.) و دو آيه آخر سور لکوت شل لو كان ابر مادا تکلات رى فد 
ابر قل أن تنفد کلماث رَبّى ولو جقا بمثله مدا ٭ فل اما آنا مه له م وی ای نما هکم له واحد من کات برجو لا 
ذه للقي عَمَلا صالکا ونا يُشْرك بعراده A‏ «اگر دريا برای كلمات پرورد گارم TIE‏ 
كلمات پرورد گارم يايان پذیرد قطعاً دريا پایان می یابد» هر جند نظيرش را به مدد [آن] بياوريم.) بگو: «من هم مثل شما 
بشری هستم. به من وحی می شود. همانا خدای شما خدایی یگانه است. يس هر كس به لقای پرورد گار خود اميد دارد بايد 


به کار شایسته ببردازد» و هیچ كس را در پرستش پرورد كارش شريكك نسازد.»] 


و ده آیه از اول - سوره - الصافات: «بسم الله الرحمن الرحیم والضافات كا * فالرّاجرات زرا * فالالیات ذكرًا : »إن هکم 
لوخد رت الشقارات وَالََرْضِ ها وت الْمشَارِقِ : « إا زَا السَمَاء ادن ينه ه الکواکب * وَحفّا من کل شیطان مارد 
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* لما ره شون ای ال الَْغلَى و یعون من کل جاب » * دُخُورًا و لَهُمْ عََذَّابٌ وَاصتٍ : »تن خلت الحطفة یه ات 
اقب» به نام خداوند بخشنده مهربان. سو گند به صف بستگان- كه صفى [با شكوه] بسته اند-؛ و به زج ر کنند گان- که به 
بنك ار مرن کوک وھ تلاوت کد كاق:[] ناك لین كه قطما مسو شا كانة انيع ورور كان آسمان‌ها و رمي و اه 
ميان آن دو است. و يرورد كار خاورها. ما آسمان اين دنيا را به زيور اختران آراستيم. و [آن را] از هر شيطان سركشى نگاه 
داشتيم [به طورى كه] نمی توانند به انبوه [فرشتگان] عالم بالا كوش فرادهند» و از هر سوى هدف قرار می كيرند. با شدّت به 
دور رانده می شوند و برايشان عذابی دائم است. مگر کسی كه [از سخن بالابيان] يكباره استراق سمع کند» كه شهابى 
شكافنده از پی او می تازد.] 


وة ان راهان ركه رب الْعزَّه عَمَا بص ون * وَس لام عَلَى موم لین عاو اهفيك له زت الْالمی» (منزه است 
پرورد گار تو» پرورد گار شکوهمند. از آنچه وصف می کنند و درود بر فرستاد گان و ستایش» ویژه خداء پرورد گار جهانیان 
شتا ما انز و سا مق رَ الجن والْانس ان | شرتطفتم أن تسوا من آقطار السَمَاوَاتِ وال ٍض انوا 
دون ال بش لطان * ای آلَاء رَبَكُما تکذیان : * يُوْسَلٌ علیکما شوَاظُ من ار و نام فلا تنص رَانِ» (ای و 
اگر می توانید از کرانه های آسمانها و زمين به بیرون رخنه کنید» يس رخنه کنید. [ولی] جز با [به دست آوردن] تسلطی رخنه 
نمی کنید. پس کدام یک از نعمت‌های پرورد گارتان را منکرید؟ بر سر شما شراره هایی از [نوع] تفته آهن و مس فروفرستاده 


خواهد شد. و [از کسی] یاری نتوانید طلبید. 


2 
مج لد و 


وار - سوره - الحشر از ۲ یز ناما لقن علی جل یه اشا مُتَصَدّعًا من یه اله و لک ال تضربها لاس 
هم کون : « هو الله الى لا لا و عم لیب الها هو امن من اج * هو الله الى لا إل رک ار 
الصَلَامُ الْمَؤْمِنُ ن یمن اریز ر الْجَبَارٌ مدش شربعان الله عَمَا بُش کون * هو له الق آباری الْمَصَوٌرٌ له الأشماء الحستى یسب 

1 تا وات ناك و ناح وخر مب کی گر ان قرآن را بر کوهی فرومی فرستادي؛ ییا آن [که] را از بیم دا 


فروتن [و] از هم پاشیده می دیدی. و این مَثل‌ها را برای مردم می زنیم» باشد که آنان بينديشند. اوست خدایی که غير از او 


ا 


معبودی نیست» داننده غيب و آشکار است. اوست بخشنده مهربان. اوست خدابی که جز او معبودی نیست» همان فرمانروای 
پاک سلامت [بخش و] مومن [به حفیقت حقه خود که] نگهبان» عزیز جثار [و] متکبر [است]. پاک است خدا از آنچه [با او] 
شریک می گردانند.) - . البلد الامین: ۵۰-۴۹ - 


> 1 تر حمه 1 
»۴4« 


اد لین فى سن معيد بن عنضورعن الب صلى الله عليه و آله: مَنْ قرا لتَْجِيدَ کل يَوْم عشر ترا لَمْ یذ رکه فى دک 
لیم َنْب و إِنْ جه الشَّعِطانٌ. 


5 
ی و 


عن ال صلی الله عليه و آله قَالَ: تن ال كل یوم عقیب الصبح عشر- سبح الله العظيم و بکنده و لا حول و لاف إلا بالله 
لن نع 0 تعالی ه من الى و لو ادام و مر و الم 


و عن مر لین عليه السلام قال مرغت ال صلى الله عليه و آله ول من سره آن یی الله فى قرو و يَنْصْرَه عَلَى عَدُوه 


و يَقَيَهُ مي السّوْءِ فلیواظت علی هذا الد عا بكرة ۶ عي ونان ال بایان و و مد منتى الْعِلم و ملع الرّضًا و زه اعرش و 
سعه الکزسی ان ثم يَقُولُ و لد له و لا إل له و الله كبر کلک .)٩(‏ 


**[ترجمه ]«بالله الأحد». شيخ بهایی- که رحمت خدا بر او باد- گفته است: همان طور كه از واژه «الله» تمام صفات كمالء 
یعنی صفات ثبوتيه» اراده می‌شود؛ همین‌طور از واژه «آحد» تمام صفات جلال» یعنی صفات سلبیه اراده می‌شود؛ چرا كه واحد 
حقیقی آن است که از نظر ذاتی» منزه از تر کیب ذهنی و خارجی. تعدد» و هر چیزی که مستلزم یکی ازا ين دو مانند جسمانی 
بودن وجا گرفتن» و مشارکت در حقيقت و لوازم آن» مانند واجب الوجود بودن و قدرت ذاتی و حکمت تامه» باشد. و 
«الصمد» همان محل رجوع و مقصود در نیازها است» و «الکفو» یعنی مانند» يس ابتدای اين سوره کریمه دلالت بر یگانگی 


(احدیّت) و آخر آن دلالت بر یکتایی (واحدیّت) دارد. 


«برب الفلق» «الفلق». آنچه که از چیزی شکافته شود یعنی پاره شود» که فعل به معنی مفعول است» و آن عام است و شامل 
تمام ممکنات می‌شود. چرا که خدای سبحان» تاریکی عدم آنها را با نور وجود شکافته است؛ «الفلق» با سکون لام مصدر 
است. «فلقت الشیء فلقا» يعنى آن را دو نیمه کردی» نیمه کردنی! «الغاسق»» یعنی شب بسیار تاريكك؛ «وقب»» بعنی تاریکی.. 
اش در همه چیز وارد شد؛ و «النفاثات فى العقد» یعنی افراد» يا زنانی جادو گر که در گره‌هایی که می‌زنند» در آنها می‌دمند؛ 
اين دلالت بر تأثير داشتن جادو در او صلی الله عليه و آله ندارد» مانند دعای در «ربنا لا تاخذنا إن نسینا أو أخطأنا» -. البقره/ 


۶ - 
و «الخناس»» يعنى کسی که وسوسه می کند» يعنى وقتى انسان پرورد كارش را ياد می کند» آن را به تأخير می‌اندازد. 


كلام خداى متعال «لا تأخذه سنه و لا نوم» «السنه» سستی قبل از خواب است و مقدم آمدن آن - هرجند روش نفى از بالا به 


۳۳ سر 
آن به دور نیست. «و لا يؤده)» یعنی سنگین و خسته نمی‌سازد. 


«ثم استوی على العرش» یعنی جيره شد. «یغشی اللیل النهار»» یعنی با آن می‌پوشاند. «یطلبه حثیتا» - بر وزن - فعیل از «الحث». 
يعنى با شتاب آن را دنبال می کند» گویی یکی از آنها می‌خواهد دیگری را زود بگيرد. «و الشمس و القمر و النجوم» عطف به 
«السموات» و منصوب هستند و «مسخرات» اگر منصوب خوانده شود» حال برای آن و اگر مرفوع» مبتدا است و «مسخراتٌ) به 
حالت رفع» خبر آن است. «تضرعاً و خفیه»» يعنى در حالتى که تضرع پنهانی داشته باشید» چرا كه دعاى ينهانى با ارزش تر 
است. «انه لا يحب المعتدين» تفسير به طالبان جيزى شده که سزاوار آن نبودهاند» مانند مقام پیامبری» و نيز تفسير به آواز دادن 
در دعا شده. «و ادعوه خوفاً و طمعا» بعتی در حالتى كه از بازكردانده شدن آنء به خاطر كوتاهى اعمال خودتان بیمناک» و به 


خاطر گسترده بودن رحمت خدا و فروانی بز ر گواری اوء امیدوار باشید. 


«مداداً تکلمات ربی»» یعنی مركبى که با آن کلمات علم و حکمت خداء مقامش باشکوه باد» نوشته می‌شود. «لنفد البحرا» يعنى 
تمام می‌شود و چیزی از آن باقی نمی‌ماند. در «و لو جثنا بمثله)» ضمير برای «البحر» است. «مدادآ» يعنى اضافی و برای باری او. 


«فمن كان يرجوا لقاء ربه» يعنى بهترین باز گشت به او در روز قيامت است. 


در «و الصافات صفا»ه «الصافات» و «الزاجرات» و «التالیات» به فرشتگان طواف کننده که هريكك در مقام بندگی خود و به 
حسب مراتبی که دارند» صف بسته اند فرشتگان بازدارنده اجرام بالا-يى و پایینی که از آنها» فرمان الهی اراده نمی‌شود. و 
فوشتكان تلارت. کد آمات داي متعال بر باهر اتسیو فده اند همخت هافر اد واتشمتك تف شه اس صف 
بسته‌ها در عبادت. بازدارند گان از کفر و فسق» با دلایل و نصیحت‌هاء تلاوت کنند كان آیات خدا و دستورات او. همچنین به 
افراد مجاهد تفسیر شده است: صف بستگان هنكام نبرد» بازدارند گان اسب‌ها يا دشمن» تلاوت کنند كان آیات خداء که 


موقعیتی نبردی که در آن قرار گرفته اند» آنها را از تلاوت باز نمی‌دارد. 


«رب المشارق» یعنی محل‌های طلوع خورشید يا ستا ر گان. (إنا زینا السماء الدنياا» یعنی آسمانی که به شما نزدیک تر است» 
بر گرفته شده از «دناء یدنو». «بزینه الکواکب» اضافه بیانی است و اگر «الزینه» با تنوين خوانده شود «الکواکب» بدل از آن 
خواهد بود. آنچه معروف است. مبنی بر اينكه ستارگان همگی در منظومه هشتم قرار دارند و هفت منظومه باقیمانده؛ هريكك 
به تنهايى و جداگانه» به یکی از سیارات هفتگانه مربوط هستند» نه چیز دیگر دلیلی بر اثبات آن ارائه نشده است؛ و شامل 
بودن منظومه ماه بر ستارگانی که در گذری غير از مسیر سیارات و مسير ستا ركان رصد شده قرار داشته باشند» دلیلی بر ممتنع 
بودنش ارائه نشده است. و اگر چنین چیزی ثابت شود. اشکالی به زينت يافتن منظومه ماه با آن ستا رگان نورانی وجود ندارد؛ 


به اين خاطر که در منظومه ماه نیز ديده می‌شوند» هر چند در فضای بالای آن قرار گرفته باشند. 


۳ نضا من كل شیطای مارد نلا ب ا طن فلز روز : تاه یه کارت درك )نو فا ها حط اسع جرا 
که پیش از آن» چیزی که برای عطف كردن باشد. وجود ندارد؛ با اين وجود» عطف بر علتی می‌شود كه سخن پیشین دلالت 
بر آن دارد» یعنی «انا جعلنا الکوا کب زو متا ستا ركان را برای زيبايى و حفظ كردن قرار داديم.] «المارد)» یعنی 


بیرون از اطاعت. «لا یسمعون» جمله ابتدائبه برای ا الت انها اسيك ا فت راق اط که از کل شطان سارد) فهمیده 


می‌شود چرا كه از کسی که نمی‌شنود؛ مراقبت لازم نيست. «الملأ الأعلى»» يعنى ساكنان در جایگاه‌های بالاتره همان گونه كه 
«الملاً اللأسفل» جایگاه انسانها و جنهاى ساكن در زمين است. متعدى كردن «السماع» با «التسمّع) به وسيله «إلى) در هر دو 


نوع خواندن بدون تشديد و با تشدید» به خاطر داشتن معنى كوش دادن و مبالغه در نفى است. 


او یقذفون من كل جانب ووركء پعن از طرق از اطراف آسمان كه بخواهند دژدانه كوش دهنده عدف قرار می گرند؛ 
اورا مقن دور ردقه رل لاه اس کے رای دور سردن موی آ نها رشان هی کته با اكه اب 


نزديكك بودن معنای آن با «القذف». مفعول مطلق است. «و لهم عذاب واصب» يعنى در آخرت. «واصب: هش کی و شد ید. 


«إلا من خطف الخطفه» استثنا از فاعل «يسمعون» است» يعنى یک جيزى از کلام فرشتگان برباید. «فأتبعه شهات اقب». يعنى 
شهاب روشنی که گویی فضا از پرتو آن شکافته می‌شود. او را دنبال می کند؛ گویا به نظر می‌رسد «الشهاب» همان طور که قبلا 


توضیح داده شد» ستاره‌ای باشد که در شرف افتادن است. 


«آن تنفذوا» يعنى بیرون روید؛ «من اقطار السموات و الأرض» گریزان از خداى پاکك. «فانفذو» بیرون رويد از آن؛ «لا تنفذون 
إلا بسلطان» يك جمله مستقل است. یعنی جز با قدرت تمام» توان نفوذ در آن را ندارید و اين قدرت تمام برای شما از 
كجاست؟ و «سلطان» مانند «غفران»» مصدر است و معناى آن» چوک است. «شواظ». بعنی شعله‌ای از آتش؛ و «نحاس»» بعنی 
دود يا مس گداخته‌ای كه بر سرهايشان ريخته می‌شود؛ و مرفوع خواندن آن به خاطر عطف بر «شواظ» است و اگر مجرور 


خوانده شود عطف بر «نار» خواهد بود؛ «فلا تنتصران)» يعنى از آن باز نمی‌دارید. 


«مُتصدّعاً من خشیه الله»» «التصدع». یعنی خرد شدن؛ منظور از آن» سرزنش خواننده برخشوع نداشتن هنگام خواندن قرآن» به 
دليل سنگدلی و كم انديشيدن در معانى آن است. تفسير باقيمانده آیات» قبلا گذشت و آن را در محل خود بیشتر از این بسط 


داده‌ايم و قسمتی از آنها را اینجا آوردیم تا از شيخ قبلی خودمان» که خدا روانش را پاک گرداند. پیروی کرده باشیم. 


> | ترجمه ] 
بیان 


أى يقول و الحمد لله مل ء الميزان إلى آخره و لا إله إلا الله مل ء الميزان إلى آخره و الله أكبر مل ء الميزان إلى آخره كل 
ذلک ثلاثا و فى اختيار ابن الباقى التسبيح فقط ثلاثا و ليس فيه و سعه الكرسى. 


ص: ۱۶۰ 


۱- ۱. البلد الأمين: لم نجده. 


**|[ترجمه البلد الا-مين: در سنن سعيد بن منصور از ييامبر صلى الله عليه و آله روايت شده است که هر كس در هر روز ده 


مرتبه توحيد را بخواند» در آن روز هيج كناهى به او نمی‌رسد. هرچند شيطان تلاش نمايد. 


و از پیامبر صلی الله عليه و آله روايت شده است كه فرموده است: هركس هر روز در دنباله نماز صبح» ده مرتبه بگوید: 
«سبحان الله العظيم و بحمده. و لا حول و لا قوه إلا بالله العلى العظیم» [خدا منزه است و او را ستايش می کنم» و هيج نیرو و 
توانى جز به سبب خدای والامرتبه بز رگ نیست.] خداى متعال او را از نابينايى و دیوانگی و جذام و نادارى و ويرانى در امان 


می‌دارد. 


۳ ۳ چا 
دارد كه خدا عمرش را بیشتر قرار دهد» و او را در برابر دشمنش يارى رساند» و از بد مردن نگاه دارد» پس صبح و شام بر این 
دعا مواظبت نماید؛ سه مرتبه بگوید: «سبحان الله ملء المیزان و منتهی العلم» و مبلغ الرضاء و زنه العرش» و سعه الکرسی» 
[خدا به گنجایش میزان و نهایت علم و بیشترین خشنودی» و هم وزن عرش و وسعت كرسىء منزه است.] و همین طور 
بگوبد: «و الحمد لله ولا إله الا الله و الله أكبر»» زو ستایش مخصوص خداست. و هیچ خدایی جز او وجود ندارد؛ و خدا 


سر 
* | تر جمه | 
«f+»‏ 


ل ا ا ل 4 الک الح اش 


2 


و فی کاب وَابلٍ الب ابا عن ال صلی الله عليه و آله: مَنْ قال کل یم لَا حول و لا 
آدا(۲), 


و فى فض لي الحوقله ان عساکز عله صلى الله عليه و آله: ا يڙوا من قول لَا حول و لا 


- 


من آکتر مها َر الله لَه و مَنْ عر یهد أَصَابَ یر الذّنا و ال خزه(۳). 


o 3 3‏ جر وم م 
ه إلا بالله العَلِىٌ العَظيم فانها مُلك الجنه 


3 


ب الْأنَْارِوَالَْذْكار: ا جبرئیل ای تیال صلی الله عليه و آله و قَالَ له إنَّ الله ول تک قُلْ یک نیوا 
عَشْراً علد 


عون یش فش عقر من فا و رم هي و لالم لیذ الله تعالی عم عند الوم ی 


ایا و عند لمتاء مَكيدَة الشَّطَانِ و عند الاح غضبه تغالی (۴) 


2 نب من کاب تین تفه 


2 
2 o 


عشرا 


3 


2 


ھک ما راا عد سبع مرا بغ طلو- الجر الا ص مى عَلیه ون صَفا مِنَ الْملانکه سَبِعِيرَ او را 


ی yT‏ مام أبى جغفر الانی: أنه مَنْ قَرَأ 
شور اذ فی كل یم و ر یله متا و سین مره ملق الله تعای لَه لت علي يكو توابها مه و تاين أل عَام وَيُضَاعِتُ 
الله تَعالّى | یقارع لَه ألم مه أل مره و تزظیف دک فى سر عه وات بغ طلوع الجر بل ص لاه الْعْدّاه تنوا معا و يفن 
صَلَاءِ الْعَدَاهِ عَشْراً و إِذَا ات الشفش قعل الافله 


ص: ۱۶۱ 


-١‏ ۱. البلد الأمين لم نجده. 
۲- ۲. البلد الآمين لم نجده. 
'- ". لم نجده فى المصدر المطبوع. 
۴- ۴. لم نجده فى المصدر المطبوع. 
۵- ۵. لم نجده فى المصدر المطبوع. 
۶- ۶. لم نجده فى المصدر المطبوع. 


عشرا و بغ توافل الزّوَالٍ أحدا |اخی] و عشرین و بَعْدَ صا اضر UTE‏ ها و حبن 
إخدى عَشْرَة فک مت و سَبِعُونَ فی سبعه أَوقاب تم ذَكرَ نابايلا ند کزها فی کتاب القرآن )١(‏ 


و عن الصادق عليه السلام: مَنْ قال دا آض بح أذيع مات امد له رب الْعَالَمِينَ فد اذى شکر تومه و مَنْ قَالهّا إِذا 


2 
هن ۶ 


َد ادى شکر یلته (۲). 


| ترجمه إ|يعنى بكويان: «و الحمد لله ملء الميزان»» (سپاس خدا را به گنجایش میزان) تا آخرش» و «لا اله إلا الله ملء 
الميزان» (هیچ خدايى جز الله وجود ندارد؛ به كنجايش ميزان) تا آخرش. و «الله أكبر ملء الميزان» (خدا بزرككتر است» به 
كنجايش ميزان1 تا آخرش؛ همه اينها را سه مرتبه بگوید. در اختيار ابن الباقی» فقط سه مرتبه گفتن «سبحان الله) تا آخرش بیان 


شده است ودر آن» (و سعه الکرسی». [ و وسعت كردي وجود ندارد. 
* | ترجمه | 
«f1»‏ 


المج [مهج الدعوات] رَوَيْنَا پاشتا وا ای مُحَمّد بر بن الْحَسَنِ الصَّفَارٍ ای ترلیمان ِن جغفر الجغفری عن الوّضًا عليه السلام قَالَ: 
مَنْ قال بَعْدَ ص لاه جر بشم ا لله الوَخمن ن الجیم ا ال و 9 1 ال ال اليم مائه مره كان ات إلى الله غم 
من سواد این إلى بياضها و إل لفیا اشم للع( 


**[ترجمه ]البلد الامين: به نقل از كتاب ربيع الأبرار» بيامير صلی الله عليه و آله فرموده است: هر كس روزانه صد مرتبه بگوید: 
«لا إله إلا الله الملک الحق المبين»» (هیچ خدايى جز الله» فرمانروای راستين و آشکار» وجود ندارد.) از نادارى در امان خواهد 


بود و از وحشت قبر رهایی خواهد یافت و به توانگری می‌رسد و در بهشت را خواهد کوبید. - . در البلد الاعيخ یافت نشد. - 


در کتاب وابل الصيب از ابن القیم از پیامبر صلی الله عليه و آله نقل شده است که فرمود: هر كس روزانه صد مرتبه بگوید: «لا 
حول و لا قوه إلا بالله»» [هیچ نیرو و توانی جز به سبب خدای والامرتبه بز رگ نیست.) هر گز به ناداری دچار نخواهد شد. -. 


در البلد الامین یافت نشد. - 


کر کنات فف الجر فلت لا بح :ول كوه الا ا از ابن سا کر از 1 سقبريعة ای ال عله و آله ووایت شنم ات 
که فرمود: «لا- حول و لا قوه إلا باه العلى العظيم)» (هیچ نيرو و توانى جز به سبب خداى والامرتبه بز ر كك ست را فراوان 
بگویید که آن» فرشته بهشت است و خدا به هیچ كس به اندازه او نظر نمی کند» پس هر كس به سوی او نظر کند. از خوبی 


دنیا و آخرت برخوردار گردیده است. - . در منبع اشاره شده يافت نشد. - 


در کتاب الأنوار و الأذ کار آمده که جبرئیل نزد پیامبر آمد و به او فرمود: خداوند به تو می‌فرماید: به امتت يكو ذلا حول و لا 
قوه إلا بالله العلی العظیم» [هیچ نیرو و توانی جز به سبب خدای والامرتبه بز رگ نیست.] را ده مرتبه هنگام شب و ده مرتبه 
هنكام صبح و ده مرتبه هنكام خواب بگویند تا خداوند متعال هنكام خواب» گرفتاری‌های دنیا را؛ و هنكام شب. نیرنگ‌های 


شيطان را و هنكام صبح» خشم خودش را از آنها دور كند - در منبع اشاره شده يافت نشد ج 
امام صادق از پدرش امام باقر عليهما السلام نقل كرده كه فرموده است: هر كس سوره قدر را ده مرتبه هنكام صبح و ده مرتبه 


هنكام نیمروز و ده مرتبه بعد از عصر بخواند» دو هزار فرشته نویسنده ثواب آن را به مدت سی سال به زحمت انداخته است 5 


در منبع اشاره شده يافت نشد - 
امام باقر عليه السلام فرمود: هیچ بنده‌ای آن سوره را هفت مرتبه بعد از نماز صبح نخواند. جز اينكه هفتاد صف از فرشتگان 
هفتاد مرتبه بر او درود فرستاده و برای او از خدا هفتاد مرتبه تقاضای رحمت می كنند. - . در منبع اشاره شده يافت نشد - 
شيخ عز الدین حسن بن ناصر الحداد العاملی در کتابش طریق النجاه گفته است: از امام محمد تقی عليه السلام روایت شده که 
هر كس در هر شبانه روز سوره قدر را هفتاد و شش مرتبه بخواند. خداوند متعال برای او هزار فرشته خلق می كند که سی و 
شش هزار سال ثواب آن را بنویسند» و خدای متعال طلب آمرزش آنها برای او را به هزار مرتبه در دو هزار سال بیشتر می کند؛ 
خواندن روزمره آن در هفت وقت است: بعد از سپیده دم و قبل از نماز صبح» هفت مرتبه می‌خوانی» ده مرتبه بعد از نماز 
صبح» ده مرتبه هنگامی که خورشید به میانه آسمان رسید و قبل از نافله» بيست و یک مرتبه بعد از نافله‌های نیمروزه ده مرتبه 
بعد از نماز عصر» و هفت مرتبه بعد از نماز عشاء و يازده مرتبه وقتی که به بستر می‌روی» که مجموع اينها هفتاد و شش مرتبه 
بن بیان کرد که ما آن را در کتاب القرآن ذکر م ىكنيم. -. در منبع اشاره 


در هفت وقت می‌شود؛ سپس واب بسیاری برای اد 
شده یافت نشد - 
امام صادق عليه السلام فرموده است: هركس هنگام صبح کردن» چهار مرتبه بگوید: «الحمد لله رب العالمین» (ستايش 


ال ا ل ۱ ۱ آورده است. و هر كس هنكام شب شدن آن 
شبش را بجاى آورده است. بت . البلد الامین: هه (در حاشيه) - 


را جهار مرتبه بگوید. شكر آن : 


الَْظيم ماه 4 مره جين يُصَلَّى ار م یز یوم 
الا شاد عن المفید با 
1۳912 


لدي قل أذ يك اراوس لحم لا ححؤ 
و الْبَرَضُ. 
ترجمه |المهج امام رضا عليه السلام فرموده است هر كس بعد از نماز صبح» صد مرتبه بکوید «بسم الله الرحمن الرحیم. لا 


* | ترجمه | 
«FY»‏ 
الکانی, ذ e‏ مَنْ قَالَ ما شَاءَ الله كانّ ا حول و لا موه إلا بالل اه 
بن ایم عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قَلَ: من قَالَ فد صلا 
بالل ال العظیم يعدا سرع مرا دَق الله عَنْهُ سين نع 


ین نع الا أَهْوتهَا لخدام 
حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم» به نام خدای بخشنده مهربان؛ هیچ نیرو و توانی جز به سبب خدای والا مرتبه بز رگ وجود 


ندارد.] از - نزديكى - سياهى چشم به سفيدى آن» به اسم اعظم خدا نزدیک‌تر خواهد بود و همان اسم بزركك خدا داخل در 


آن است. - . مهج الدعوات: ۳۹۴ - 

**[ترجمه] 

«ff» 

فلاخ ال (۵ بسَنده تدم و مصیاح سیخ 2 
و الکنعین Ww‏ 


ص: ۱۶۲ 


۱- ۱. لم نجده فى المصدر المطبوع. 

؟- ۲. البلد الأمين ص ۵۵ فى الهامش. 

۳- ۳. مهج الدعوات ص ۳۹۴. 

۴- ۴. الکافی ج ۲ ص ۵۳۰. 

ه- ه. لم یطبع ما يتعلق بصلاه الصبح و تعقیبها و أمَا السند فتراه فى ص ۱۷۷. 
ع- #. مصباح المتهجد ص ۱۵۲- ۱۵۳. 

۷- ۷. مصباح الکفعمق ص ۶۸ و .۶٩‏ 


وَابْنُ الباقی و الْمَكارِمُ (۱) 


2 


ينه الطاجرينَ الأخوار ایا ابر الّذِينَ أذمَبَ الله عَنْهُمُ اس و طم رهم تطهيرً- و 
بال علیه َو م ره لامع اش E NE‏ 


انوا كاو بن عار فى قاب اضرا ول بد جر بش الو لحم ن الوّحِيم و فى الله على عقن و 
ف أخرق 


فو 


: 


ما شَاءَ الله کات ع نا الله و بشما کیل و و بالل المع الْعليم مِنَ الشَِطَانِ اجيم و من هزات الط و ود بک رب 
أن يض ون و لا عول و لا ره بالل الي اليم اد له و ب العالمین كثيراً کما هُوَ أَهْلَهُ و مه و كما يمى لكرم 
وجهه و عز ماله عَلَى |ذبرار ال و ال ار ال له ای ذعب بالل نما ره و جاء پر بر ووخميه ل 


2 


جدیدا وَ نحن فى عافنته و ما هو ره و کفایته و جويل صو مهد مزحب َي له اليد و لیم اد و امک اليد مَوْحَبا 
بکما من لكين کریمین و عیاکما الله من كاف این غو كما ماشه لی و اب ھائتی عم كما على یبای 
و مدا عيذ هو رشو ١‏ أل دی ين ع ری ی 
ت و أن له و ال ارب و 
عل وت ع وش هل کر لكي فی شیر عن اک عن اشوا عن و الاك و 
و ال تیک من فى اور قح ل عَلَى مُحَمَدٍ و آل مُحَمّدٍ و اکب ال شَّهَادَيَى 
ا م 1 ا ؛ لک ولد و لَك 


۲ 


5 الت 


أن 


۳ 
۹ 
E 
Kx 
و ه)‎ 
0 
E 
کک‎ 
6 
7١ 


ص: ۱۶۳ 


.۳۵۰ -۳۴۸ مكارم الأخلاق ص‎ .١ -١ 


کک ا ُو ایکون و كير 


كور ال اول يَؤْمى ااا و اه LL‏ وق جع و 5 وج 


الله صل على تكد و آل َ ون aa‏ خير ما فيه و - i‏ 
را شرب ا ع على تمر ا تتو ی بت كل کو کت على مر 


مه ٩و‏ ر ء هه 3 


هی ییا و ای عَنّى اب کل شر تحت علی أ د من أفرل الم ر و لا تفخ عل ید ال صل على محمد و آله و 
لعن و و 


ما و موتعل و فی کل شده و e‏ 
علی تضكر و آل اتضفد و افو لى مره عم جما ا اد ذلى با و ا یلته ولا ال إلى أ عفد کین كل دب تبث 
ایک من نم عُذْتٌ فيه و أسْتَْف رك لما آغطینکک من تفیی تم لعف لكك به و أ سفرك لما روت بد وجهک قحال ما لين 
لک فص على TIS‏ 5321 ها ولذاو ما ولدك وهاكوالذوا وق العزمية و ا 
و َو و لوا ای ین یمن و لا مل فی توبن لين نو ينا لكك رت رجيم ان ای قضی 


ئی ضلا کانت على افو مش یی كتاباً موقوتا و لَمْ يَجْعَلَنِى مِنَ الْغَابِرِينَ (۱). 
#[تر جمه ]الکافی: در روایت تسج از حماد آمده ات از امام صادق علبه السلام شنیدم می‌فر مود: هر کس هنگام خواندن 


نماز صبحء صد مرتبه بگو ید «ما شاء الله کان» لا حول و لا قوه إلا بالّه العلی العظیم» (هرچه خدا خواسته موجود است؛ هیچ 


ثيرو و توانی جز به سبب خدای والا مرتبه يورك وجود ندارد.) در آن روزش چیز ناپسندی نمی‌بیند. - . الکافی ۲: ۵۳۰ - 


از خط شهید با اسناد به مفيد و با اسناد او از محمد بن مسلم» از امام صادق عليه السلام روايت شده است که فرمود: هر كس 
بعد از نماز صبح و قبل از اينكه سخنی بگوید. بگوید: «بسم الله الرحمن الرحيم» لا حول و لا قوه إلا بالله العلی العظیم» به نام 
خدای بخشنده مهربان؛ هیچ نیرو و توانی جز به سبب خدای والا مرتبه بز رگ وجود ندارد.) و آن را هفت مرتبه تکرار کنده 
خداوند هفتاد نوع گرفتاری را كه کمترین آنها جذام و برص است. از او دور می کند . 

* | تر جمه | 

بيان 


همزات الشياطين وساوسهم و أصل الهمز النخس شبه حثهم الناس على المعاصى بهمز الراضه الدواب على المشى و الجمع 
للمرات أو لتنوع الوساوس أو لتعدد المضاف إليه أن بَحْضرُونٍ بكسر النون الداله على الياء المحذوفه أى 


ص: ۱۶-۴ 


.١ -١‏ البلد الأمين ص ۵۳- 20 و فيه من الغافلین. 


یحوموا حولى فى شى ء من الأحوال و الملک الشهيد أريد جنس الملكك بالهدى أى متلبسا بالحجج و البينات و الدلائل و 
البراهين و دين الحق و هو الإسلام و ما تضمنه من الشرائع ليظهره ليعلى دين الإسلام على جميع الأديان بالحجه و البرهان رغما 
للمشركين هُوَ الق أى الثابت بذاته الظاهر الألوهيه الذى ليس شى ء من آموره باطلا الم المظهر للأشياء وجودا و عدما و 
الند المثل و النظير لا تغادر أى لا تت رک لما أعطيتكك من نفسی أى عهدتكك و وعدتكك و عزمت عليه من أمور نفسى من فعل 
الطاعات و تركك المعاصى. 


**| ترجمه آفلاح السائل: -. در مورد نماز صبح و تعقیبات آن» چیزی به جاب ترسیده است. ولى سند آن را در صفحه ۱۷۷ 


می‌توانی ببینی. - 
با سند پیش گفته و مصباح الشیخ -. مصباح المتهجد: ۱۵۳-۱۵۲ - 


و الکفعمی -. مصباح الکفعمی: ۶۹-۶۸ - 
وابن الباقی و المکارم - . مکارم الا خلاق: ۳۵۰-۳۴۸ - 


و سايرين از روایت معاویه بن عمار در مورد تعقیب نمازها آورده‌اند که بعد از نماز صبح می گویی: ژبه نام خدای بخشنده 
مهربان» و درود خدا بر محمد و اهل بیتش» همان پاک شد كان و برگزید كان و پرهیزکاران و نیکان» کسانی که خد 
آلودكى را از آنها دور کرد و پاک و پاکیزه ساخت؛ کارم را به خدا وا گذار م ىكنم و موفقیت من جز با خدا نیست. بر او 
ت وکل کرده‌ام و هر كس بر خدا اعتماد کند» او برای وی بس است. خدا فرمانش را به انجام رساننده است» به راستی خدا برای 
هر چیزی اندازه ای مقر کرده است؛ هر چه را که خواسته است» وجود دارد خدا ما را بس است و نیکو حمایتگری است؛ و 
از بدی شیطان رانده شده و از وسوسه های شیطان‌ها به خداى شنوای دانا يناه می برم؛ و پروردگارا؛ از اينكه [آنها] پیش من 


حاضر شوند» به تو يناه می آورم؛ هیچ نیرو و قوتی جز به سبب خدای والا مرتبه بزر گ وجود ندارد. 


ستایش فراوان به خاطر روی گردانیدن شب و روی آوردن روز» مخصوص خدایی است که پرورد گار جهانیان است. آن گونه 
ستایشی که او سزاوار و شایسته آن است. و آن گونه که شایسته بزر گواری جلوه‌اش و شکوه ارجمندی‌اش می‌باشد. سپاس 
خدایی را که با قدرت خودش شب تاريكك را برد» و با رحمت خودش روز روشن را در آفرینشی نو آورد و ما در ایمنی و 


سلامت و پوشش و کفایت و احسان زیبای او قرار داریم. 


خوش آمد می گویم به آفرینش تازه خداء و روز آماده» و فرشته گواه. خوش آمد می گویم به شما دو فرشته بز رگوار» و خدا 
شما را گرامی بدارد ای دو نويسنده و حفظ کننده. من شما را گواه می كيرم پس شما نيز برای من گواهی دهید و این گواهی 
مرا همراه خودتان یادداشت كنيد تا آنکه پرورد گارم را با اين دیدار كنم که گواهی می‌دهم هیچ خدایی جز الله وجود ندارد؛ 
یگانه و هیچ شریکی برای او نیست. و گواهی می‌دهم که محمد بنده و فرستاده اوست که او را با هدايت ودين درست 
فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند» هر چند مش ركان خوش نداشته باشند؛ و بر اينکه دین» همان گونه است که 
او تشریع كرده؛ و اسلام همان گونه است که او توصیف کرده. و سخن» همان است که او گفته است؛ و بر اينكه خداء همان 


خداى حق و آشکار است» و پیامبر فرستاده راستين است» و قرآن حقيقت دارد؛ و مرگ حقيقت دارد» و يرسش كردن نكير و 
منكر در قبر حقيقت دارد» و برانكيخته شدن حقيقت دارد» و صراط حقيقت دارد» و سنجش اعمال حقيقت دارد» و بهشت 


حقيقت دارد» و آتش حقيقت دارد» و آن لحظه بی‌تردید آمدنی است و خدا آنچه را که در قبرها است» برمی‌انگیزد. 


يس بر محمد و خاندان محمد درود فرست. و كواهى مرا ای خداء پیش خودت به همراه گواهی صاحبان دانش از ناحيه تو 
توس ای پرورد گار» و هر کس از این گونه گواهی دادن برای تو سر باز زند» و گمان برد که برای تو همتایی یا فرزندی؛ يا 
همسری» يا شریکی هست» يا همراه تو آفربد گار يا روزی دهنده‌ای وجود دارد» پس من از آنها بیزارم. هیچ خدایی جز تو 
وجود ندارد؛ مبارک هستی و بسیار والاتر از آنچه ستمکاران می گویند» والامرتبه گشته‌ای؛ يس ای خداء گواهی مرا به جای 
گواهی آنان بنویس و مرا بر آن زنده بدار و بر آن بميران» و بر آن برانگیخته سازء و مرا با رحمت خودت در ميان بندكان 
نيكك خودت وارد گردان. 


خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست» و صبح مرا از ناحيه خودت صبحی نیکو و پربرکت و خجسته و نه خوار کننده 
و رسوا کننده» قرار ده؛ خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست. و ابتدای اين روزم را نیکویی» ميانه آن را رستگاری» و 
پایان آن را پیروزی قرار ده؛ و از روزی که ابتدای آن ناله و زاری میانه آن ناشکیبایی» و پایان آن رنجوری باشدء به تو يناه 
می آورم؛ خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست. و خوبی اين روزم راء و خوبی هر جه در آن است. و خوبی هر جه 
قبل از آن» و خوبی هر جه بعد از آن را برایم روزی کن؛ و از بدی آن» و بدی هر جه در آن است. و بدی هر جه قبل از آن؛ 
و بدی هر جه بعد از آنء به تو يناه می آورم؛ خدایا؛ بر محمد و خاندان محمد درود فرست. و هر دری از خوبی که بر هر یک 
از اهل خوبی گشوده‌ای» برای من بگشا و هرگز آن را بر من مبند؛ و هر دری از بدی که بر هر یک از اهل بدی گشوده‌ای» بر 
من ببند و هرگز آن را بر من نگشا؛ خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست» و در هر مکان و اجتماع و اقامتگاه و محل 
ماندن يا كوج کردن» و در سختی و آسانی و ایمنی و گرفتاری» با محمد و خاندان محمد قرار ده؛ خدایا؛ بر محمد و خاندان 


محمد درود فرست. و مرا به صورت قطعی و استوار كه برايم هیچ گناه و اشتباه و معصیتی باقی نمانده باشد» بیامرز. 


خدایا؛ از هر گناهی كه توبه کردم ولی باز به سوی آن باز گشتم. از تو آمرزش می‌خواهم؛ و به خاطر آنچه با تو وعده کردم 
ولی در مورد آنء با تو وفا نکردم» آمرزش می‌خواهم؛ و به خاطر آنچه با آن» رسیدن به تو را اراده کردم ولی آن را با آنچه 
برای تو نیست» آمیختم» آمرزش می‌خواهم؛ يس بر محمد و خاندان محمد درود فرست. و بر من و بر يدر و مادرم و فرزندان 
آن دو و بر فرزندان من و بر تمام فرزندان مردان و زنان مؤمن» جه زنده باشند و جه مرده» و بر آن برادرانمان که در ایمان 
آوردن بر ما پیشی گرفتنده» ببخشای» و در دل‌هایمان نسبت به کسانی که ایمان آورده اند» کینه ای مگذار؛ پرورد گارا» راستی 
که تو وكوف و مهربانی؛ سپاس خدایی را که نماز -دبگری را که بر مومنان پوشته شده و وقت‌دار استه از عهده من 
برداشت و مرا از باقی ماند گان - در عذاب - قرار نداد.] -. البلد الامین: ۵۵-۵۳ (در آن» «من الغافلین» از غفلت زد گان) 


آمده است.) = 
* | ترجمه ] 


«Ff» 


مضباځ الب ع 400 و کاب الکفعمي 400 و 2 غیزهما: ثم 7 و بذعاء اكام لوف بدعاء ریق سول الهم ای ايك 
آشهدک و کنّی بک شهیدا و أَشْهدُ مَلانکتک و حملة عرشکه و شکان سبع سماوایک ور د و نبا ک و رشک و ور 


يك و رلك و الصَالِحِينَ ین اوک و جبیع لک فَاشْهَدْ لی و کنی بک د ید هی إلى هد نک نت اله إل 
1 نت لبود وخ دك لا شریک لك و أن متحمّداً صلی الله عليه و آله بذک و ر شولک و أن كل مود مها دون فوشك 
ای قزار آزضک الشابعه الشنلى بَاطل قعل عاكلا وجهکه الکریم انه ع و أكرم و أجل و أَعْظُمُ من أن يَصِفَ الْوَاصِفُونَ 


کته عا أو کی لوب ای کته عقمیو با لقان علخ العویین فخ مجو وعد وَضت الوَاصفین 3/16 عذحه و جل عق 


له لاقن بعیم یه صل علی محمد و له و افعل با ما نت أله 4 با أَهلّ التَقْوَى و أَهْلّ الْمَغْفِرَهِ تن ثم کول لا 


۳ 
خن لا شریک له ان له وَ کت ده تفر الله و نوت یه مرا شاء الله و لا الا بمالله- هو الأول و لخد و الطاهة 3 


الْباطِنٌ- َه امک و له اعد بخبی و میت و یمیت و بخیی و هُوَ ح لا يَمُوتٌ بیده الحَيْرُ و هو على کل شی ءِ 
ص: ۱۶۵ 


۱- ۱. مصباح المتهجد ص ۱۵۳- ۱۵۹. 
۲- ۲. مصباح الکفعمی ص ۷۲- ۷۸. 


یژ إخدى عَشْرَه مره م تقول شبحات الله و امد له و لا الله و له آکیزآستففر الله و نُوبُ ال ما ا الله ا حول وَل 
فة إل له لیم الكريم العلی اليم لخن الژجيم الک سا الم ید لق و زل شه ول ۶ تاه و 
یه و عَدََ عا جزی به و آخضاه ک به و مق کلماه و رضی تفبه (خذی عَشْرَء موه ثم تقول الهم صل عَلَى محر و 
ُهل ب: یب محمد المازکین و ص ل على رتیل و میکائيل و شزفیل و حمل عزشک أججمعِين وَ لاه زین الهم صل 
علِهم جمیعا - کی تیم الزضا و ربدم ید لزضا ما نت أله ا أذحم الرَاحمِينَ ال صل علی مت و آل محمد و صل 
ا لي ل ل ل م 
تیم الرضا و تریدخم بعد الزضا مما أت أل را آزعم الَاحمِينَ الله ص على اكرام الْكَاتَبِينَ و السَفره الکرام رو 
الحفظه لينى آ5 دم و صلل علی ملمانکه الْهوَاِ وَ لسع اوات الْعُلَى و مانکه الْأَرَضْدِينَ الشَفْلَى و تیک الو و ترورض و 
ا ا که الت ا الام و اسراب 


35 2 


تشدییک و بادك الهم صل عهع > و عم الوَاحِمِينَ: الهم صل عَلَى 
مد و آل مهد و قرل علی ایا آع و نا عؤاء و ما ولا مق ان و دیق و ادا وَالصَالِحِينَ الهم صل علیهم 
کے هم الضا و تریدهم بعد الضا ما آنت أَهْلَه با أز حم الوَاحِمِينَ الهم صل عَلَى مُححَمَدٍ و هل يته لین و عَلَى أضحابه 
الم بين و علی أَرْوَاجِهِ الْمُطَهَرَاتِ و علی ريه مد و عَلَى کل بنتیر فد و علی کیل َب ود مدا وَعَلَى کل اثرأ 
صالخو کت محّدا و علی کل ملک قبط إِلَى مد و علی کل مَنْ فى صلاتک 


ص: ۱۶۶ 


e ا‎ 


مه وى ناد رت و ترک ک على إقراهيم و ليم نك ی مج الهم غي معدا لويب و مضل و ای اج 
الوَفِيعَةَ ولو تی برص ی و ذه بغ الوص ا يما آنت أله ا أذحم الاين الهم صل على مح و آل شحف كما أمزئا أن 


3 


تأ علد ل سل تلع آل عماج نا أن م لی عليه الم صل علی محمد و آل مد بو کل حر 
فى صا ص لیت لاله رل علی محمد و آل مُحَمَدٍ بد من صلی عليه و تلم عل عليه الهم صل عَلَى محمد و آل 
صمو و شکون و ڪرکو یقن صلی عليه و ِن َم صل َل وَ بعد ساغاتهم و 
تهم هغ و صِفَاتِهمْ و امهم و ُهورجم و بنیهغ و آشعارجم و أبارهم و دد زه 
ا جار سإ ی ییآ تم و یکو ای يوم امه و کأضعاف دک أضعانا 
مضه إلى ؤم الوا تا آزعم الواحم الم ص ل علی مب و آل مب بکد ما تفت و ما آنث له إلى يوم الام 
صلا ترضاه الهم ص ڪل علی محم و آل محمد و ترا رت و برأت الهم نک اه و اه و الکو الم و مضل و 
الطول و ا و الحدتی و امه و امه و ال يدوت و الْمَلك و الْمَلَكوتٌ و الْقَهْدْ و الط ان و الق و السود و الِامْتنَانٌ و 
الکرم وَ الجلال و ال کرام و الْجمَالٌ و الکمال و احير وَالنَوْحِيدٌ و التمجيد و الْحْمِيدٌ و اهليل و ابیز و دیس و الوَحْمَةُ و 
مره و الْكبرَاء و لته و لک ما زکی و طاب و طهر انا لطیب و العدیح خر لول ان الیل اذى توضی 
به عَنْ قائله و توضی به به قَائِله و هُوَ رضی لك خی يتّصِلَ حدى 


عاد سر ی و لخظه و تفس وَ 


2 


2 
و مقا 


ص: ۱۶۷ 


بعترد ول الْحامَدِينَ و ایبول اء الب علی رب العالمین مما ذلك بطذلک و تَهليلى هليل أوَلِ این و تکبیری 
تكبير َو الْمكترية یل َل الْحسَن اليل بقل ازن لین ال نی على وت العالميق قصل دک پذلک من أوَّلٍ 


ال هر إِلَى عا ْلَه در الشماوات واا رضن ن و الال و الال و لجبال و عدد جرع اء البحار و عَدَدِ قطر ال نار 


۳ 
o £ 


ر و 

STS‏ و ما ف 

£ ا تَحْتَهُنّ و ا ین دک و تا وه ای یم القتراته من لن الْعَوْش إلى قرار أ ans‏ 
ظ ] 


۷۰ 


ورف 


0 


ما١‏ 
5 ۱ 
ااا 


ماه 
و ر 


نو 7 


ف ألفا له وَعَدَدٍ أَرْمَاقِهِمْ () 


3 


yy‏ بهغ و شهورهع امك و شکونهع و عرکانهع و نكا : شعارمم و أبكارهع و اسهم و بعد 
زئه ما عملوا اؤ یعون يه اؤ هم َو روا أو ظَنُوا أو کان منم أو کون لک إِلَى يَؤْم الِْيامَهِ و عَدَدِ زه ذَرهِ ّلك و آضعاب 
E‏ دیک أَضعَافاً مض َف لا علمھا وا تهصدیها غیزک با دا الجلال وا کرام و آغل ذلك أَنْتَ و مد محف و 

وچب هی و مِنْ جمیع حَلْقِك يا دیع الشماوات و الأَرْض الم نک لش برب ا تخد تخد تناک و لَا معک ال تیش ر کک فی 
وک و لا میک إل آعانک على ین أت با كا تقو وق تون لاود 1 أفالك أن قراح على نهد وال 
EE‏ و أفْصَل ما مات 2 4 ال ما آنت منرئول له الى بزم یاه حبذ أهل بیت ال 
۴ مُيحمدٍ صلی الله عليه و آله و فی و دینی و مَالى و یی و یی و راب اباتی و اَل بیتی و کل ذِی زجم لِى َل فی الْإِسْلّام 
و يذل ای ؤم القیامه و حراتتی و حَاصّتى و من نی د ذَعَاء أذ ز آستی إِلَىَ بدا أَوْ ره علی غيبة أ قال فى حيرا أو ات 


ص: ۱۶۸ 


.١ -١‏ فى البلد الامین: آزمانهم و ما فى الصلب جعله المصباح خ ل. 


2 ۵ 


۳ و 
سب 


2 


المع اليه الراك الد كريب الْعَظِيمَهِ الْمَحْرُونَهِ المکنوته التی لا بح اوزهن بر فاج و بأ الكراب و 


و یه وَ جیرانی و إِخْوَانَى من الْمُؤْمِنِينَ و لمات بالله و بأش ائه الام لاه لاله الکامله الطاهرء الا لَه 


اء و رخمه و نوده و بر که وَ لاه و ال و الرَبور وَ الفوقان وَ 


9 

۲۶ و‎ 
1 
OK 
اخب‎ 
5 
Ê 

ê 
E 

\ o 

¢ 

0 

۱ 

3 

1 

4 

9 


ٍِ د ب أله الله و تقو ازع ال و كن ليو اه اله و بل ارعان غه اله زب 
رک ال عد ماسو لسر موز و وی بووین قرب 
كير و ین شرفت قه زب و عم وین خر فعقه الجن و انس و شیاین و اتناطین وق ی و خنوده و آشناعه و أتاعه و 


ت ذث فی الل و الاو تأتی هاا دارو م ما فی الا و من ها فی الارن و الأفطال و الفلواك و القفار و اليكان و 
با حساد و الذعار و الْأْرَارِ وَ من شرّ ما يلج فى الْأَرْض و ما يَحْرُحٌ منها و 


2 4 
ما یرل من التماء و ما رخ فیها و ین سر کل ی َر و من شر كل اه بَى جل بناصيتها ال َبَى علی صراط شستقیم- فا 
ولوا فمل حت بی ال لا لا و عا و العظیم و أَعُودٌ بك الم نام و العم و الْحَرّنِ و العجز و 
الکسل و اين ابل و من ضع لن و عقو لجال و من عل ات ومن تفع وین قب ل ع من فعاو 
شع و من E TNE E‏ 2 
ملاتکشک الْمَُرَبُونَ و لا امرس لوق و ان نمه لسن و الشد 2 و شون و اک او و 

عَلَى مُحَمَدٍ و آل مد و أَنْ تُعْطينى مِنَ الْخير ما سَأَنُوا 


ص: ۱۶۹ 


و أن تيذَنِى من شر ما اشتعاذوا و آنآلک الله + ِنَ ار كله عاجله و آجلِه ما عَلِْتٌ نه و ما َم َعَم و أَعُوذْ بک یا زب ین 
قعزات این و بک وب نیح زون بشم له علیأل یت یال محمد صلی الله عليه و آله بشم الله ی تفیتی و 
006 بترم الل عَلَى أَْلى و ای بش م الله علی كل شبن نم آغطانی وَبّى بشم الله علی أجیتی تی و یی و قریاتی يشم الله ی 
جيرا نی امین و |شوانی و من نی دعا اند عند تیدا یی الق بر بع امین و تات بشم ال على :نا 
ری ری و زی بشم ال اذى لا بض مع اشيه شن ء فى الأْض و ا فى الصّمَاءِ و هُوَ المع العا بم الهم صل على محمد و 
آل محمد و صلنی بتجبيع ما سالک جاک اون أن تلهم به ینار و اضرف عَنّى جمیع ما سالک عباذک الیو 
أَنْ ضرف عَنّْهُمْ ین الوم ء و ای و زدنی من قَضْلِك ما انك أَهْلَهُ و و وله يا آزعع لاجمین الم صل على مد و آل مد 
و أل یه این الطاجرین و َمل الهم رجهم و فرجی ونر عَنْ کل مَهْمُوم ین امین ن و الْمُؤْمِنَاتِ الم صل عَلَى مت 
و آل نع ازژفنی تطیرفع و آشهذنی امهم و جع تنى و بهم فى الايا و اجره و اجول ملک علهم واه نی 1 
خض هم بعیل ڪر و على مهم و علی ليه هم و محتیهم و علیآولانهم و عَلَى جع نیو لیات تالک عَلَى 
کل شین ن ء يڙ بشم له و بل وم ال و إِلَى ال و لا غالب ال الل ما َاء الل ا حول و فر إلا باه - حشيى اله 7 کل 
علی اللّه- و أَفوْضُ آثری إِلَى الله و َج إلى له و له أ اول و اص اول و آعاثر و نار و اتر و آغتصه- - عليه بو کت و 
یه متاب- لا له إلا هو ال اله یوم ند الحصدى و ای و الوم و املانکه اوآ له وَحْدَه لا ریک له ال 
میم ا لا ال شهحانک ی لت من الظالميى (۱). 


ص: ۱۷۰ 


.۵٩ -۵۳ البلد الأمين ص‎ .١ -١ 


و کا مرج عَنْ صاحب الزَّمَانِ عليه السلام زِيَاَة فى قودًا الذّعَاءِ إلى محمد : تن الصّلْتٍ الْقُمَىّ ره: له ر ب لور یم و وب 
اكد 22 ی الرَفيعِ وَرَبّ البخر المت جور و رل وراه و و الْإِنْجيلٍ و الرَبُور و ر ب الظل و و ازور و و مر بر و لقن العظیم و 
ب الملمانکه لین و لاه و اموترلین آنت ال 2 من فى الشتراء لَه مَنْ فى الْأرْض لا له فیهعا ۶ يك و نت جار من فى 
لي | یڑک و اک حال من فى الشتاء و الق من فى اض لا تال هما یز کت 
أَنتَ عکم من فیالشعاء و عکم من فى ال لا عم فيه یڑک الهم نی الک بوج ار رک ارق 
متیر eee‏ شرقث باوث وضو و باشرمكك اب ی کے عله 


ا 


الف 


o 


۲ 


رود 
كر داك شای على تع آل عفد وات من لب غنيك وبا ری ۱۱ ۶ 11 ا 


6ھ 


ف رج عنی ل حم و ل هم و ان مُقيينى ما ازو و آم اک على حل شین 


خی 


o 


6 
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** |[ ترجمه ]«همزات الشیاطین»: وسوسه‌های آنان؛ «الهمزا در اصلء به معنى خستن و مجروح كردن است و تحريكك انسانها 
توسط آنان به گناه» به در خستن حيوانات با تازيانه برای راه رفتن تشبيه شده است. جمع آمدن آن به خاطر بارها تكرار شدن 
آن يا گوناگون بودن وسوسه‌هاء يا متعدد بودن مضاف اليه است. «أن بحضرون با کسره نون که دلالت بر ياء حذف شده 
دارد؛ يعنى در یک لحظه‌ای از حالات. اطراف مرا بگیرند؛ از «الملكك الشهید». جنس فرشته اراده شده است. «بالهدی»» یعنی 
آميخته با حجت‌ها و روشنگری‌ها و دلایل و برهان‌ها؛ «و دين الحقّ» یعنی اسلام و آنچه از آیین‌های آسمانی دیگر را شامل 
می‌شود؛ «لیظهره»» یعنی با وجود ناپسندی مش رکان» دين اسلام را با حجت و برهان بر تمام دین‌های دیگر برتری دهد؛ «هو 
الحقّ» ذات او ثابت و خدایی او آشکار است و هیچ یک از کارهایش باطل نیست؛ «المبین»» یعنی کسی که برای اشیاء» جه در 
حال وجود و چه در حالت عدم آشکار است؛ «الند» یعنی مثل و مانند؛ «لا تغادر)» یعنی ترک نکند؛ «لما أعطيت من نفسی). 


يعنى از امور خودم كه شامل انجام عبادات و ترک كناهان می‌شود با تو عهد و ييمان بسته و تصميم جدى بر آن كرفتهام. 
| ترجمه | 


بيان 


فهم بعض الأصحاب أن دعاء الحريق ينتهى عند قوله و أهل المغفره ثلاثا و يحتمل أن يكون الجميع منه إلى قوله إِنَى كلت من 
الظالمينَ 

eS 4‏ 
ا فَقَلَ عليه السلام لَه خر تلعب كم اة و الق ۱ عر قال یی عليه السلا و اله ا 


ایرث قَذَّهَبَ تم عَادَ و 7 و خْتَرَقَتْ دازکک 


ص: ۱۷۱ 


.۶۰ مصباح الشيخ ص ۱۵۹- ۱۶۰ البلد الأمين 9ه-‎ .١ -١ 


ال كنا و اللہ تیا اخترقث و نی بی اوق نکم نم انکشت ال عن ا خيرات جمیع ما حول ال هی ال آبی ار یه 
السلام لین بیش عليه السلام ما ذا ال يا ين واه ینعم اب صلی الله عليه و آله أحبٌ ی مق الذي 
و ما فيهامِنَ ال و الوا و الک و أَعَد ِي ارجا و الاح و هو مت نی به جبرئیل إِلَى الب صلى الله عليه و آله فلع 
لا و ات فطمه و توا تخل و و الدْعَاء الكامل الى من ده اه کل یم ول اله الى به لت ملك بَحْفْظُونَُ فى 

تيوق و نوی ی قال و هل عتایته ین ارت وَالْغَرَقِ موق و رن ولد و اضعب وان وان 


3 


تقال من شد المّمطان و الشلطان و من شر کل دی شو کان فى آم مان الله و ص عانه و أَعْطَاء الله تَعَالَى عَلَى قرا و إن كان 
ماب ترقا َوَابَ مائه ص دیق و إِنْ مات فی يَوْمِهِ کل اجه فاخفظ یا بی و لَا تعلمة الا بمن تثق به فا لایس يشال قح ق به با 
إلا غَطاء الله تَعَالَى 

انتهی (۱). 


و رضا نفسه أى حمدا و ثناء يوجب رضاه عن الحامد زنه ذر ما عملوا من تشبیه المعقول بالمحسوس أو المراد متعلقات آعمالهم 
من الأجسام أو بلغهم من الأخبار أو رأوا بأعينهم من الأجسام و الأ-لوان و الأنوار أو ظنوا من الأمور أو فطنوا من الحقاتق 
الحسنى أى السا الحسنى و قال الجوهرى ساد قومه يسودهم سیاده و سؤددا و قال الفیرو زآبادی السودد بالضم و السؤدد 
بالهمزه کقنفذ السياده انتهى. 


و المدیح المدح و هو الثناء الحسن حتى يتصل أى يملأ الحمد جميع الأزمان الماضيه حتى يتصل بزمان حمد أول الحامدين أو 
يكون حمدى مقبولا مرتفعا يتصل فى السماء بحمد أول الحامدين فانه مقبول و الأول أظهر و عدد زنه 


ص: ۱۷۲ 


۱- ۱. راجع البلد الأمين ص ۵۵ الهامش» جنه الأمان الواقیه و جنه الایمان الباقیه( مصباح الکفعمی) ص ۷۲ فى الهامش. 


ذر السماوات أى مره(۱) 


أخرى أو مضروبا فيما تقدم و أرماقهم أى نظراتهم و الرمق أيضا بقيه الحياه و الشعائر جمع الشعيره و هى البدنه تهدى و كذا 
أعمال الحج و كل ما جعل علما لطاعه الله و اليد النعمه و الإحسان تصطنعه كما ذكره الجوهرى و دهمكك كمنع و سمع غشيكك 
و ألم به نزل. 


و الدعار بالدال المهمله من الدعر بمعنى الفساد و الخبث و الفسق و فى بعض النسخ بالذال المعجمه من الذعر بمعنى التخويف 
و بالوجهين صححهما الكفعمى و عندى أن الدال المهمله و الغين المعجمه أظهر من الدغره و هو أخذ الشى ء اختلاسا و فى 
الحديث هى الدغاره المعلنه. 


و الحزن بالضم و التحريك الهم و الجبن يكون بالضم و بضمتين و البخل بالضم و بضمتين و بالتحريكك و بالفتح ضد الكرم و 
فى النهايه أعوذ بك من ضاع الدين أى ثقله و الضلع الاعوجاج أى يثقله حتى يميل صاحبه عن الاستواء و الاعتدال يقال ضلع 
بالكسر یضلع ضلعا بالتحريكك و ضلع بالفتح يضلع ضلعا بالتسكين أى مال انتهى و الدين بالكسر تصحيف و إن كان يستقيم 
أيضا و قال الفيروزآ بادى نجع الوعظ و الخطاب فيه كمنع دخل فأثر كأنجع و من صحابه الصحابه مصدر و جمع أيضا و الردع 
المنع و الكف أى مصاحبه لا تمنع المصاحب عن الضرر و الخيانه أو أصحاب لا يمنعوننى عن القبائح و النكر بالضم المنكر قال 
تعالى لَقَدْ جنك ی نکرآ(1) و فى بعض النسخ نكره بفتح النون و كسر الكاف ضد المعرفه و الأول أصح و أفصح. 


أى يؤاخذ كل منا صاحبه على خبث 

ص: ۱۷۳ 

۱- ۱. یعنی آنه تکرر هذه التعداد مره فى قوله« و بعدد زنه ذر السموات و الأرضين و الرمال» و مره اخری بعده بثلاثه آسطر:« و 
عدد زنه ذلک كله و عدد زنه السموات و الأرضين و ما فيهن» الخ. 


۲- ۲. الکهف: ۸۴. 
۳- ۳. على حنث خ ل. 


الباطن أو بسببه و فى بعض النسخ بالواو و الجيم من الوجد و هو الغضب و على الأول يحتمل أن يكون من أخذ العهد و البيعه 
أى معاهده و أخوه غير صافيه بل مع خبث الباطن. 


بسم الله على أهل بيت النبى صلى الله عليه و آله أى أستعين بالله لهم أو أقرأ بسم الله عليهم لحفظهم من قلدنى أى أخذ العهد 
منى للدعاء فكأنه جعله كالقلاده فى عنقى و أسدى إليه أحسن بسم الله أى أستعين به و بالله أى أستعين بذاته الأقدس و من الله 
أى أستمد منه أو وجودى و جميع أحوالى و أمورى منه إلى الله أتوسل إليه أو مرجعى إليه ما شاء الله أى كان. 

و قال فى النهايه الحول الح ركه و منه الحديث اللهم بك أصول و بك أحول أى أتحركك و قيل أحتال و قيل أدفع و أمنع من 
حال بين الشیئین إذا منع أحدهما عن الآخر و فى حديث آخر بك أصاول و بك أحاول هو من المفاعله و قيل المحاوله طلب 
الشی ء بحيله و قال أصاول أى أسطو و آقهر و الصوله الحمله و الوثبه و قال يقال کاثرته فكثرته إذا غلبته و كنت أكثر منه. 


و فى القاموس اعتز بفلان جعل نفسه عزيزا به و إليه متاب بكسر الباء أى مرجعى و رجوعى فى الدنيا و الآخره و فى القاموس 
الثرى الندى و التراب الندى أو الذى إذا بل لم يصر طينا و الخير و الأرض و الملائكه الصفوف أى القائمين فى السماوات 
صفوفا قال الفيروزآ بادى الصف المصدر كالتصفيف و واحد الصفوف و القوم المصطفون و الصافات صفا الملائكه المصطفون 
فى السماء يسبحون لهم مراتب يقومون عليها صفوفا كما يصطف المصلون. 

و البحر المسجور أى المملو و هو المحيط أو الموقد من قوله و إِذًا لحار سِيرَتْ (۱) و المختلط من السجير بمعنى الخليط 
أشرقت به أى بنفس الاسم كما قيل بتأثير الأسماء أو بمسماه عن الصفات و الإشراق بنور الوجود و سائر الأنوار الظاهره 


ص: ۱۷۴ 


۱- ۱. التکویر: ۶. 


و الباطنه من حيث أحتسب و من حيث لا أحتسب أى من حيث أظن و من حيث لا أظن. 
**| ترجمه |مصباح الشيخ کے مصباح المتهجد: ۱۵۹-۱۵۳ - 
و كتاب الكفعمى -. مصباح الكفعمى: ۷۸-۷۲ - 


وغيرهما: سپس با دعاى كاملى که به دعاى حريق معروف است. دعا می كنى و می گویی: [خدای صبح كردم و تو را گواه 
می كيرم و مرا گواهی تو كفايت می کند» همجنين فرشتگان» و حمل كنندكان عرش و ساكنان هفت آسمان و زمین» پیامبران 
و فرستاد گان» و وارثان پیامبران و فرستاد گانت. بند كان نیک و تمام آفريدهها را كواه می گیرم» پس خودت بر من گواه باش 
كه كواهى تو برای من كفايت می کند» خداى من» كواهى می‌دهم هيج خدایی جز تو معبود وجود ندارد؛ تنها هستى و هيج 
شريكى برای تو نیست. و اينكه محمد صلى الله عليه و آله بنده و فرستاده توست. و اينكه هر معبودی از يايين عرش تو تا روى 
يايين ترين زمين توء باطل و از بين رونده هستند. غير از جلوه ذات با كرامت تو» كه باشكوهتر و بزركوارتر و با عظمت‌تر از آن 
است كه توصيف كنند گان عمق شكوه آن را توصيف کنند» با دلها به عمق عظمت آن هدايت شوند. 


ای آنكه مدح و توصیف او بالا تر از وصف مداحان و اسباب ثنا و سپاسش فرا تر از ستايش ستايشكران» و عظمت و بز رگی 
او بالا تر از گفتار گویند گان است» بر محمد و خاندان او درود فرست» و برای ما آنچه را كه خود سزاوار انجام آن هستی» 


انجام ده» ای اهل تقوى و اهل آمرزيدن؛ سه مرتبه اين را می گویی . 


سپس يازده مرتبه می گویی: هیچ خدايى جز الله وجود ندارد» تنها است و هيج شريكى برای او نيست. خدا منزه است و او را 
مىستايم. از او آمرزش مىخواهم و به سوى او باز می گردم. هر جه خدا بخواهد - همان می شود - و هيج نیرو توانى جز به 
سبب خدا نيست. او اول و آخر و آشکار و يوشيده است؛ فرمانروایی و ستايش مخصوص اوست. زنده می کند و می ميراند» و 


می‌میراند و زنده می گرداند» و او» زندهاى است که نمىميرد؛ همه خوبی‌ها به دست اوست و او بر هر جيزى تواناست. 


سپس يازده مرتبه می گویی: خداوند منزه است. و ستايش مخصوص اوست» و هيج خدايى جز الله وجود ندارد» و او بزركك تر 
است. از خدا آمرزش می‌خواهم و به سوی او باز می گردم» هر جه بخواهد - همان می شود -» هیچ نیرو و توانی جز به سبب 
خدا نیست. بردبار بز ركوارء والامرتبه بز رگ بخشنده و مهربان فرمانروای پاک راستین روشن است؛ به تعداد آفرید گانش و 
سنگینی عرش و گنجایش تمام آسمان‌ها و زمین‌هایش و هر آنچه که علمش بر آن جاری شده و کتابش آن را شمرده و 


کسترد کی کلماتشن؛ و براق شود متنك يله است. 


سپس می گویی: خدایا؛ بر محمد و خاندان با برکت او درود فرست» و بر جبرئیل» میکائیل» اسرافیل» و تمام حاملان عرش 
خودت و فرشتگان نزدیکی جسته به توه درود فرست. خداياء بر همگی آنان درود فرست» تا آنجا که آنان را به مقام خشنودی 


برسانی و بعد از آن به هراندازه كه خود شایسته آن هستی بر آن بيفزاء ای بهترین رحم کنندگان. 


خدایا؛ بر محمد و خاندان محمد درود فرست» و بر فرشته مر كك و دستباران او درود فرست. و بر رضوان و خادمان بهشت 


درود فرست. و بر مالک و مأموران آتش درود فرست؛ خداياء بر همگی آنان درود فرست. تا آنجا که آنان را به مقام 


خشنودى برسانی و بعد از آن» به هراندازه كه خود شايسته آن هستى بر آن بيفزاء ای بهترين رحم كنندكان. 


خداياء بر ثبت کنند گان بز رگوان و بر فرشتگان بزرگوار و نیکو کار» و نگهبانان فرزندان آدم درود فرست. و بر فرشتگان 
موجود در فضا و آسمان‌های بالا و فرشتگان زمين های هفت كانه يايين» و فرشتگان شب و روز زمين و کرانه های آنء دریا 
ها و رودخانه ها؛ صحرا ها و دشت هاء و زمین‌های شور و درختان» درود فرست؛ و بر فرشتگانت که آنان را با تسییح و 
تقدیس و پرستش تو از خوردن و آشامیدن بی نیازشان ساخته ای» درود فرست؛ خدایا» بر همگی آنان درود فرست. تا انها 


كه آنان را به مقام خشنودی برسانی و بعد از آن» به هراندازه كه خود شایسته آن هستی بر آن بيفزاء ای بهترین رحم کنندگان. 


خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست. و بر پدرمان آدم و مادرمان حوا و کسانی که از آن دو به دنیا آمده» از پیامبران 
و راستان و شهدا و نیکان, درود فرست» تا آنجا که آنان را به مقام خشنودی برسانی و بعد از آن» به هراندازه که خود 


خداياء بر محمد و اهل بیت پاک اوء و بر ياران بر گزیده اش» و همسران پاکش, و بر نسل محمد. و بر هر پیامبری که به آمدن 
محمد نويد داده» و بر هر پیامبری که محمد فرزند اوست. و بر هر بانوی نیکی که سرپرستی محمد را بر عهده گرفت. و بر 
فرشته‌ای که بر محمد فرود آمد. و بر هر کسی که در درود فرستادن بر او» خشنودی تو و خشنودی پیامبرت محمد صلی الله 


عليه و آله وجود دارد» درود فرست. 


خدایا» بر آنان درود فرست» تا آنجا که آنان را به مقام خشنودی برسانی و بعد از آنء به هراندازه که خود شایستهآن هستی بر 


آن بیفز ای بهترین رحم کنند گان. 


خدایا» بر محمد و خاندان محمد درود فرست. و بر محمد و خاندان محمد برکت قرار بده» و بر محمد و خاندان محمد 
مهربانی كنء برتر از درود و برکت و مهربانی که بر ابرهیم و خاندان ابراهیم قرار دادی» که تو ستوده گرامی هستی. خداياء بر 
محمد مقام وسیله و برتری و ارزشمندی و جایگاه والا عطا کن» و آنقدر عطا كن تا خشنود شود و بعد از آن» بر خشنودی او 


آن گونه كه خود شایست آن هستىء بيفزاء ای بهترین رحم کنند گان. 


خداياء بر محمد و خاندان او درود فرست. همان طور که به ما دستور داده ای بر او درود فرستیم؛ خداياء بر محمد و خاندان 
محمد درود فرست» همان طور که شایسته است ما بر او درود فرستیم؛ خداياء بر محمد و خاندان او درود فرست. به تعداد 
همه حروفی که در صلوات تو بر او وجود دارد؛ بر محمد و خاندان محمد درود فرست؛ خدایاء به تعداد کسانی که بر او درود 


فرستادند» و کسانی که بر او درود نفرستاده‌اند» بر او درود فرست. 


خدایا؛ به تعداد هر مو و واژه و لحظه و نفس کشیدن و ویژگی و ایستادن و حرکت كردن کسانی که بر محمد و خاندان 
محمد درود فرستاده‌اند يا نفرستاده‌اند» بر او درود فرست؛ و به تعداد ساعت‌ها و دقیقه‌هایشان. و ایستادن‌ها و رفتن‌هایشان» و 
حقیقت‌ها و وقت‌ها و ویژگی‌ها و روزها و ماه‌ها و سال‌ها و موها و پوست‌های آنها و به تعداد وزن هر ذره‌ای که انجام داده‌اند 


يا انجام می‌دهند. يا به آنان رسیده يا دیده‌اند يا پنداشته اند يا به ذهن آنان رسیده يا از آنان بوده يا تا روز قيامت به وجود 


خداياء به تعداد آنچه كه تو آفریدی و آنچه كه تو تا روز قيامت آفري دكار آن خواهى بود» بر محمد و خاندان محمد درود 
فرست. درودی که از آن خشنود باشى؛ - با: درودی که او را راضى گردانی.- خداياء به تعداد آنچه به وجود آوردی و 


آفریدی» بر محمد و خاندان محمد درود فرست. 


خداياء سياس و ستایش و سپاسگزاری و منت و برتری و بخشش و خوبی و نیکویی و نعمت و بزرگی و اقتدار و حکومت 
زمين و آسمان‌ها و چیرگی و فرمانروایی و سروری و آقایی و نعمت دادن و بخشند گی و ارجمندی و بزرگواری و زیبایی و 
كمال و خوبی و یکتایی و گرامی داشتن و ستودن و يكتا دانستن و به بزرگی ياد كردن و پاکی و رحمت و آمرزش و بزرگی 
و عظمت از آن توست. 


هرجه پاکیزه و آراسته و پاک گشته برای توست. از هر ستایش پاک و مدح گرانمایه و سخن نیکوی زيباء که با آن از 
گوینده‌اش خشنود شوی و او از آن خشنود گردد و آن» مورد رضای تو باشد تا اينكه ستایش من به ستايش اولین ستایشگر 
برسدء و ثنای من به ثنای اولين کسی که پرورد گار جهانیان را ثنا گفته» برسد و اين دو به همدیگر پیوند بخورند؛ و به یکتایی 
ياد كردن من به يكتا دانستن اولین یکتا دانند گان» و بز رگ دانستن من به بز رگ دانستن اولین بز رگ دانستگان و گفتار 
زيبايم به گفتار اولین زیبا گفتاران ثنا گوی پرورد كار جهانیان برسد و اين دو از ابتدای رو زكار تا پایان آن» به یکدیگر متصل 


باشند. 


و به میزان گنجایش ذرات آسمان‌ها و زمین‌هاو شن ها و تيه ها و كوه هاء و به تعداد جرعه های آب دریا هاء و به تعداد 
قطرات باران ها و ب رگ درختان و به تعداد ستار گان» و به تعداد خاک ها و دانه ها و سنگریزه هاء و به ميزان همه آنها و به 
میزان ذرات آسمان ها و زمین‌ها و آنچه در آن ها و بين آن ها و زیر آن ها و بين آن و بالای آنهاست. تا روز قیامت. از عرش 


تو تا زرفای زمین هفتمین زیرین. 


و به تعداد حروف الفاظی که اهل زمين و آسمان به کار می برند و به تعداد رقم‌ها - . در البلد الامين» «آزمانهم» [زمان .. 


هایشان] آمده و آنچه در متن است» از المصباح است. - 


اهاز انها و نافع ها و رتفا و مها و مال ھاو اتسنا اوهو عد ها وهاو وس هار فين نها زاو 
به ميزان اعمالى كه انجام داده و يا انجام مىدهندء يا به آنان رسيده يا ديدهاند يا پنداشته‌اند يا آنجه از آنان صادر شده يا تا 
روز قيامت از آنان صادر می شود و به ميزان همه آنها و جند برابر آنها و مانند جندين برابر جند برابر آنها كه هيج كس غير 
از تو نمی‌تواند مقدار آن را بداند يا بشمرد» ای صاحب شكوه و بزرگواری و اهل آن» و سزاوار و لايق آن از سوى من و تمام 


آفريدههايت» ای نو آورنده آسمان‌ها و زمين. 


خداياء تو يرورد كارى نيستى که ما ايجاد كرده باشیم» و با تو خدایی نيست كه با تو در پرورد گاری‌ات شريكك شود. و با تو 


خدايى نيست كه تو را بر آفرينش ما يارى رساند؛ تو همان گونه كه خود می گویی و بالاتر از آنچه كويند كان می گویند» 


پرورد گار ما هستی؛ از تو می‌خواهم بر محمد و خاندان محمد درود فرستی؛ و بر محمد - صلی الله عليه و آله - بهترين جيزى 
را كه از تو خواسته است. و بهترين جيزى را كه تو برای او خواسته‌ای» و بهترين جيزى را كه تا روز قيامت از تو درخواست 
می‌شود عطا كنى . 


خانواده پیامبر محمد صلی الله عليه و آله و خودم و دینم و دارایی و فرزندان و همسر و خویشان و خانواده‌ام و هر فردی از 
بستگانم که مسلمان شده» يا تا روز قيامت مسلمان می‌شود و غمخوارانم و نزدیکانم و هر کسی که از من دعا خواسته است» يا 
به سوى من دست يارى گشوده. يا بد گویی را از من بر گردانده» يا در مورد من سخنان خوب گفته» يا از او کمک گرفته‌ام» يا 
کاری برایم انجام داد همسایگانم و برادرانم از مردان و زنان مؤمن را به خداوند و به اسم‌های تام و همه كير و گسترده و 
کامل و پاک و برتر و مبارک و والامرتبه و پاکیزه و باشرافت و استوار و بزركوار و با عظمت و محفوظ داشته و پوشیده‌اش که 
هیچ نیک وکار و بد کاری نمی‌تواند از حد آنها درگذرد و به ام الکتاب و پایان آن و آنچه بين آن دو از قبیل سوره گرانقدر و 
آيه استوار و شفا و رحمت و يناه و ب رکت قرار دارد» و به تورت و انجیل و زبور و فرقان و به مصحف ابراهیم و موسىء و به هر 
کتابی که خداوند نازل کرده» و به هر پیامبری که خدا فرستاده» و به هر حجتی که خدا آن را بر پا داشته» و هر برهانی که خدا 


آن را آشکار نموده و به هر نوری که خدا آن را روشن گردانیده و به تمام نعمت‌های خدا و بزرگی او می‌سپارم. 


يناه می برم به خدا و از او يناه می جویم از بدی هر بدی رساننده‌ای و آنچه از او می ترسم و دوری می گزینم» و از بدی هر 
آنچه که پرورد گارم از آن بز رگ تر است» و از بدی بدكاران عرب و عجم» و از بدی بد کاران جن و انس و شیطان‌ها و 
پادشاهان» و ابلیس و سربازان و رهروان و پیروانش» و از بدی آنچه در روشنایی و تاریکی است. و از بدی آنچه به ناگاه وارد 
شود يا هجوم آورد يا ناراحتی رساند» و از بدی هر اندوه و غصه و آسیب و پشیمانی و پیشامد و بیماری» و از بدی آنچه در 
شب و روز رخ می‌دهد و آنچه تقدیرها به وجود می آورند» و از بدی آنچه در آتش است. و از بدی آنچه در زمين و کرانه.. 
هاء و دشت‌ها و بیابان‌هاء و دریاها و رودها است» و از بدی بدکاران و تبهکاران و کاهنان و جادو كران» و رشک برها و 
ترساننده‌ها و بدی رساننده‌ها؛ و از بدی آنچه در زمين فرو می‌رود و از آن بیرون می آید» و آنچه از آسمان فرود می آید و 
آنچه به آسمان می رود» و از بدی هر بدی و بدی هر دارنده بدی» و از بدی هر جنبنده ای که پرورد گارم زند گی‌اش را به 
دست گرفته است و زمام او را در دست دارد؛ که پرورد كار من بر راه راست قرار دارده پس اگر روی گرداندند» بگو: خداوند 


مرا کفایت کند. هیچ خدایی جز او وجود ندارد؛ بر او ت وکل می كنم و او پرورد گار عرش بزركك است. 


و ای خداء از اندوه و غصه و ناراحتی و ناتوانی و تنبلی و ترس و تنگ نظری» و از منحرف شدن در دين» و چیرگی مردان و 
از عملی که سود نرساند» و از چشمی که نگرید. و از قلبی که فروتن نشود. و از دعایی که شنیده نشود» و از نصیحتی که اثر 
نکند» و از یاوری که بازندارد و از گرد آمدن بر ناشایست. و دوستی كردن زیان‌بان يا دستگیری بر زشتی, و از آنچه که 
فرشتگان نزدیکی يافته» و پیامبران فرستاده شده» و امامان پاکیزه گشته» و شهدا و نیکان و بند گان پرهیز کار تو از آن يناه می.. 
جویند. به تو يناه می آورم؛ و از تو می‌خواهم ای خداء که بر محمد و خاندان محمد درود فرستیء و هرجه از خوبی از تو 


خواسته‌اند» به من عطا کنی و از هرجه بدی يناه جسته‌اند» پناهم دهی. 


و ای خداء از تو تمام خوبی و اکنون و آینده آن را می‌خواهم» جه آنهایی كه می‌دانم و جه به آن آگاهی ندارم؛ و از وسوسه.. 


هاى شيطانها ای پرورد گار؛ به تو يناه می آورم» و از اينكه به پیش من حاضر شوند ای پرورد گار؛ به تو يناه مى آورم؛ به نام 
خدا بر خانواده پیامبر محمد صلی الله عليه و آلب به نام خدا بر جانم و دینم» به نام خدا بر خانواده‌ام و دارایی‌ام به نام خدا بر 
هر چیزی که پرورد گارم بر من عطا کرده است. به نام خدا بر دوستان و فرزندان و خويشانم به نام خدا بر همسایگان با ایمانم 
و برادرانم و هر کسی که برای دعا از من پیمان گرفته است» يا دست يارى پیش من گشوده يا به من نیکی نموده است. جه 
از مردان مؤمن و جه زنان مؤمن» به نام خدا بر آنچه پرورد گارم به من روزی کرده و روزی می‌کند به نام خدایی که با 


اسمش» هیچ چیز نه در آسمان و نه در زمين» زیان نمی‌بیند و او شنوای دانا است. 


خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست. و مرا به تمام آن خوبی‌هایی که بند گان مؤمن تو از تو درخواست رسیدن به آن 
را کرده‌اند» برسان؛ و از من تمام بدی‌ها و تبامی‌هایی را که بند گان مؤمن تو از تو درخواست دور كردن آنها را داشته‌اند» دور 


کن؛ و از فضل خود. آنچه را که تو سزاوار و صاحب اختیار آن هستی» برایم بیشتر گردان» ای بهترین رحم کنندگان. 


خداياء بر محمد و خاندان محمد و خانواده پاک و پاکیزه او درود فرست. و ای خداء گشایش آنها و گشایش مرا زودتر 
برسان» و هر اندوه از مردان و زنان مؤمن را زودتر برطرف فرما؛ خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست. و یاری آنها را 


روزی‌ام كنء و مرا 


شاهد روزهای آنان قرار ده و در دنیا و آخرت بين من و آنان گرد آورء و از پیش خود برای آنان سپری قرار ده تا بر آن 
چیزی جز از راه خوبی نرسد. و بر من و رهروان و دوستداران آنها و بر تمام مردان و زنان مؤمن سپری همراه آنان قرار ده» که 


تو بر هر چیزی توانایی. 


با نام خدا و به کمک خدا و از خدا و به سوی خداء و هیچ چیره‌ای جز خدا وجود ندارد» هرجه خدا بخواهد - همان می شود 
س هیچ نیرو و توانی جز به سبب خدا نیست. خدا برایم بس است. بر خدا توكل کرده‌ام» و کارم را به خدا وا گذار می کنم» و 
به خدا پناهنده می‌شوم و با کمک خدا نیرو می گیرم و چیره می‌شوم و فزونی مىيابم و مباهات می کنم و احساس عزت می.. 
كنم و چنگ می‌زنی بر تو ت وکل کرده‌ام و باز گشتم به سوی اوست. هیچ خدایی جز الله وجود ندارد و او زنده و پاینده است» 
به تعداد ریگ‌ها و خاک‌ها و ستا ر گان و فرشتگان صف بسته؛ هیچ خدايى جز الله وجود ندارد» تنها است و هیچ شریکی برای 
او نیست. والامرتبه و بز رگ است» هیچ خدایی جز الله وجود ندارد» تو منزهی» من از ستمكاران بوده‌ام.] -. البلد الامين: ۵۳- 
۵۹ - 


و آنچه که دراين دعا از سوى صاحب الزمان عليه السلام به محمد بن الصلت قمی - که رحمت خدا بر او باد- افزوده شده» 
عبارت است از: [خداياء ای پرورد كار نور بزركك. و پرورد گار کرسی بلند» و پرورد گار دریای جوشان, و فرو فرستنده تورات 
و انجیل و زبون و پرورد گار سایه و حرارت. و فرو فرستنده قرآن بز رگ» و پرورد گار فرشتگان نزدیکی جسته و پیامبران و 
فرستادكَانء تو خداى هرجه در آسمان است. و خداى هرجه در زمين است. مى باشى» ودر آن‌ها خدايى جز تو وجود ندارد؛ 
و تو جيره بر هرجه در آسمان‌ها است. و جيره بر هرجه در زمين است» مىباشىء و در آن دو جز تو جيرهاى وجود ندارد؛ تو 
آفر ید گار هرجه در آسمان‌ها است» وآفريدكار هرجه در زمين است» مى باشى» ودر آن دو جر تو آفرید گاری وجود ندارد؛ 


و تو فرمانروای هرجه در آسمان است. و فرمانروای هرجه در زمين است. می‌باشی» و در آن دو جز تو فرمانروایی وجود ندارد؛ 


خدايا از تو به جلوه بزركوارت و به نور جلوه روشن و تابانت و فرمانروايى ديرينه ات» ای زنده» ای پاینده» از تو درخواست 
می کنم؛ از تو به آن نامت كه آسمان ها و زمين ها با آن روشن شد. و آن نامت كه بيشينيان و يسينيان با آن نيكو و شايسته 
گشتند. ای زنده بيش از هر موجود زنده» و ای زنده يس از هر موجود زنده و ای زنده در آن هنكام كه هيج موجود زنده‌ای 
وجود نداشت. ای زنده کننده مرد كان و ای میراننده زند گان» ای زنده‌ای که هیچ خدایی جز تو نیست. ای زنده» ای پاینده» از 
تو می‌خواهم که بر محمد و خاندان محمد درود فرستی و از جایی که گمان می‌برم و از جایی که گمان نمی‌برم» مرا به 
صورت گسترده و حلال و پاک» روزی‌ام ده؛ و هر غصه و هر اندوهی را از من ب رگشایی» و هرجه را آرزو می كنم و اميد 
دارم؛ به من عطا كنى» که تو بر هر چیزی توانا هستی.] - . مصباح الشیخ: ۱۶۰-۱۵۹ البلد الامین: ۶۰-۵۹ - 


> | ترجمه ] 
آقول 


و وجدت هذا الدعاء مسندا فى کتاب عتیق من أصول أصحابنا بالشرح الذى ذکره الکفعمی ره إلى قوله فان تال حشبى 
الله لا ال هو عليه تو لت و هُوَ رب الْْرّش العظیم و لم یذ کر ما بعده. 


۱ 


۱ 


| ترجمه |برداشت بعضى از اصحاب اين است که دعای حریق با عبارت (و أهل المغفره - 8و زو اهل آمرزش - سه مرتبه 
بكويد.] تمام مىشود؛ و احتمال دارد تمام آنها تا عبارت «إنى كنت من الظالمین» (من از ستمكاران بودهام.] باشد. كفعمى 
در دو كتابش گفته است: دعاى حريق ناميده شدن اين دعا به خاطر روايتى از امام صادق عليه السلام است که فرموده است: از 
يدرم محمد بن على (امام باقر) عليهما السلام شنيدم مىفرمود: همراه يدرم على بن حسين عليه السلام در قبا بودم كه براى 
عيادت پیرمردی از انصار رفته بود. پس شخصى نزد او آمد و گفت: خودت را به خانه‌ات برسان كه منزل شما آتش گرفته 
است. پدرم عليه السلام فرمود: آتش نگرفته است. وی رفت و دوباره بر گشت و گفت: سوخته است! پدرم عليه السلام فرمود: 
به خدا س و گند» نسوخته است. وی رفت و دوباره بر گشت و همراه او گروهی از ياران و دوستداران ما بودند و با حالت گریه 


شما اعتماد دارم. بعداً مشخص شد که تمام اطراف به جز آن منزل سوخته است. 


و اوء آن را به على و دخترش فاطمه آموخت و ما به ارث برده‌ايم» و این دعای کاملی است که هر كس در هر روز پیشاپیش 
خود قرار دهد» خدای متعال برایش هزار فرشته می گمارد که او را و خانواده و فرزندان و حیوانات و دارایی و کسانی را که 
مورد توجه او هستند را از آتش سوزی و غرق شدن و خفه شدن و ویرانی و فرو ريختن دیوار تا هلاکت و به زمين فرو رفتن 
و پرت شدن - از كوه يا افتادن به دره - حفظ کنند و خدای متعال او را از بدی شیطان و فرمانروا» و از بدی هر بدی رساننده 


ایمنی می‌دهد و در امان خدا و نگهداری او خواهد بود و اگر خواندن او از روی يقين و اخلاص باشد» خدای متعال به آن 


ثواب صد انسان راستين را عطا می کند و اگر در آن روز از دنيا برود» وارد بهشت می گردد؛ يس ای پسرم» آن را به خاطر 
بسپار و جز به کسی که نسبت به او اعتماد داری» ياد نده» چرا كه هيج حقدارى جيزى با آن نمی‌خواهد جز آنكه خداى متعال 
به او عطا مى كند. يايان. - . البلد الامين: ۵۵ (در حاشيه)؛ مصباح الكفعمى: ۷۲ (در حاشيه) - 


«و رضا نفسه» يعنى ستايش و ثنايى كه باعث خشنودی او از ستايشكر شود. «زنه ذرٌ ما عملوا؛ از قبيل تشبيه وجود ذهنى به 
حسی است. يا اينكه منظور» چیزهایی است که متعلق اعمال آنها واقع می‌شوند. «أو بلغهم» از خبرهايى كه به آنها مىرسد. «أو 
رأوا»» یعنی با چشمانشان از اشیا و رنگ‌ها و نورها. «أو ظنّواه از امور. «أو فطنوا» از حقیقت‌ها. «و الحسنی» یعنی اسم‌های 
نیک خدا. جوهری گفته است: «ساد قو مه» يسودهم» سياده و سۇدداً» و فیرو زآبادی گفته است: «السودد» با ضمه و «السودد» با 


همزه» مانند «قنفذ» - در وزن - یعنی سروری. پایان. 


«المديح» همان مدح است» يعنى ستايش نيكو. «حتى یتصل» يعنى ستايش من تمام زمان‌های گذشته را پر كند تا به زمان 
ستايش اولين ستايش كننده برسد؛ يا اينكه ستايش من يذيرفته شود و بالا رود ودر آسمان به ستايش اولين ستايش کننده 
بييوندد كه مورد يذيرش واقع شده است؛ ولى اولى آشكارتر است. «و عدد زنه ذرٌ السموات» يعنى بار دیگر» يا اينكه در آنجه 
گفته شد ضرب شود. «و آرماقهم» یعنی نظرات آنان؛ «الرمق» همچنین باقیمانده ون گر است. «الشعائر) جمع «الشعیره!» شترى 
که برای قربانی به مکه ببرند. و همین طور اعمال حج و هر چیزی که نشانه برای طاعت خدا قرار داده شده است. «الید»» همان 
گونه كه جوهری گفته است. یعنی نعمت و نیکی که با آن انجام می‌دهد. «دهمک» مانند «منع» و «سمع» - در وزن - یعنی تو 


را در بر بگیرد. «ألم به» فرود آمد. 


«الدعار» با دال» بدون نقطه از «الدعر» به معنى تباهى و بدسرشتى و بدكارى؛ و در بعضى نسخدهاء با ذال» با نقطه از «الذعر) 
به معنى ترساندن است؛ كفعمى هر دو صورت را صحيح دانسته است. به نظر من» دال بدون نقطه و غين با نقطه از «الدغره» 
آشکارتر است وآن عبارت امیت از گرفتن چیزی با ربایش و در حدیت (هی الدغاره المعلنه»» (همان ربودن آشکارا! ۳۹ 


است. 


«الحزن» با ضمه و فتحه حروف. يعنى اندوه. «الجبن» با یک ضمه و دو ضمه درست است. «البخل» با يكك ضمه و دو ضمه و 
نیز با فتحه حروف» درست است و با فتحه» يعنى مخالف بزركوارى. در النهايه گفته است: «أعوذ بک من ضلع الدین» يعنى 
سنگینی آنء و الضلع» انحراف» يعنى آن را سنگین می کند تا اينكه دارنده‌اش را از حد راستى و اعتدال منحرف كند؛ گفته 
می‌شود: «ضلع» با كسره. «یضلع» ضلعا» با فتحه حروف» و «ضاع» با فتحه «یضلع؛ ضلعاء با سکون» یعنی خم شد. پایان. «و 


الدین» با کسره. اشتباه است و هرچند در اين صورت نيز درست است . 


فیروزآبادی گفته است: (نجع ا» يعنى موعظه. خطاب در | مانند (منع) و «دخل» است» يس «أثر) مانند «آنجع» خوانده مى... 
شود. «و من صحابه) مصدر و نيز جمع است. «الردع»» یعنی منع كردن و بازداشتن؛ یعنی همنشینی که همنشینش را از زیان و 
خیانت باز می‌دارد» يا همنشینانی که مرا از زشتی‌ها باز نمی‌دارند. «النکر» با ضمه» بعنی ناشایست؛ خدای متعال می‌فرماید: 
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«لقد جئت شيئا نكراً»» - . الکهف/ ۸۴ - [واقعا 


كار نايسندى مرتكب شدی.] و در بعضی نسخه‌ها «نکره» با فتحه نون و کسره كاف آمده است. يعنى مخالف شناخته شده؛ 


اولی صحیح تر و روان‌تر است. 


«أو تؤاخذ على خبث» یعنی هر یک از ما دیگری را به خاطر زشتی درون يا به سبب آن مؤاخذه کند؛ و در بعضی نسخه‌ها با 
واو و جیم» از «الوجد» یعنی خشم است. در صورت اول» احتمال دارد از عهد و پیمان گرفتن باشد» یعنی تعهد و برادری که 


از روی پاکی نباشد. بلکه همراه با زشتی درون باشد. 


«بسم الله على هل بيت النبی صلی الله عليه و آله» یعنی برای تو از آنها طلب یاری می كنمء يا «بسم الله را بر آنها می‌خوانم تا 
البدانر تا کته ری ی ی ایب دای تدعا تا > ات كد كردا تا رسای وی کی سای 
است و«أسدى إلیه»» یعنی نیکی کرد. «بسم الله)» یعنی با آن کمک می‌خواهم؛ «و بالله)» یعنی از ذات پاک او یاری می‌جویم؛ 
«و من اللّه» یعنی از او مدد می‌خواهم» يا وجود من و تمام حالات و كارهاى من از ناحيه اوست. (إلى الله»» يعنى به او متوسل 


می‌شوم» يا باز گشتم به سوی اوست؛ «ما شاء اللها» یعنی آنچه خدا خواست. شد. 


در النهایه گفته است: «الحول» یعنی حرکت. حديث «اللهم بک آصول و بكك آحول» از اين قبيل است» یعنی حرکت می کنم؛ 
و گفته شده است: یعنی چاره گری می‌کنم؛ و گفته شده است: دور م ىكنم و بازمی‌دارم. «حال بين شیئین» یعنی یکی را از 
دیگری بازداشت. و در حديث دیگری آمده است: «بكك أصاول و بكك أحاول» که از مفاعله است و گفته شده است: مفاعله 
درخواست چیزی با حیله است. و گفته است: «آصاول» یعنی خشم می گیرم و به زور وامی‌دارم؛ و «الصوله»؛ یعنی حمله و یک 


مرتبه برجستن» و گفته است: گفته می‌شود: «کاثرته» فکثرته»» يعنى غلبه کردم و من بيشتر از او بودم. 


در القاموس آمده است: «اعتز بفلان» یعنی خودش را با او عزیز کرد؛ «إليه متاب» با کسره بای یعنی با ز گشتگاهم و ب رگشتنم 
در دنیا و آخرت؛ و در القاموس آمده است: «الثری»: نمناكك و خاک تساك یا خاکی که وقتی تر شود كل نمی‌ شود و 
خوبی» و زمین. «و الملانکه الصفوف». بعنی فرشتگان به صف ايستاده در آسمان‌ها؛ فیروز آبادی گفته است: «الصف» مانند 
«التصفيف»» مصدر و مفرد «الصفوف» است؛ و «القوم المصطفون»» و «الصافات صفا» بعنی فرشتگان صف سته در آسمان که 


تسبیح می گویند» مراتبی دارند که طبق آنها به صف می‌ایستنده همان گونه که نماز گزاران به صف می‌ایستند. 


«البحر المسجور» یعنی مالامال» در حالی که دربرگرفته و برافروخته باشد. از کلام خدا: «و إذا الیحار سجرت». - . التکویر/ ۶ 
[دریاها آنگه که جوشان گردند.) گرفته شده است و تركيب شده از «السجیره که به معنای آمیختن است. «آشرقت» به» يعنى 
با خود اسم» همان طور كه در مورد تأثير اسم يا تأثير دارنده اسم بر صفات. قولی وجود دارد؛ و نورانی شدن» با نور وجود يا 
ساير نورهای ظاهری و باطنی صورت می گیرد. «من حيث أحتسب و من لا آحتسب» یعنی از جایی كه گمان می‌برم و از جایی 


که گمان نمی‌برم. 


| تر جمه | 


«F۵» 


مِصْبَاحٌ الَّعْخْ (۱) و الْبَلَدُ مین 010 و إِخْتِارٌ ابن البافی ذُعَاءٌ آخَرٌ مزوی عَنْ آپی لسن لش كرىٌ عليه السلام: فی القع 
با یر ل یر من لا شریک لَه وا وزير یا الق اس و اي عضعه الاب امتتجير يا ملق لمكيل سیر با 
زازق الطفل الصَغير يا جاب الم الکسیر با زاجم اش خ الکپیر يا تور ور با ار یا اعت مَنْ فى البور یا شاف الصُدُورِ 
يا جاعل الظل و لور يا عَالِما بات سور يا رل الکتاب و اور مایم و لور با عن مخ لَه العانکه باأإنكار 
و لور 0 ام ارات يا مُخْرِج الَباتِ بِالْعُدُوٌ وَ ال یا ُخيى لاب با دی الام الدَارِسَاتٍِ یا سابع الصّوْتٍ يا ابق 
اوت تا كايتى الام الله بغ الوت با من اه شم عن شل یا من یر ین حال ی حال با من ابا ای 
عشم رکه و ل یال با 2 E‏ ان عن شأن با تن ن ره طف الصدَقَهِ و العا عن أعان اشتام ما عتم و رم ین شوم 
الْقَضَاءِ ء یا نا حيط یه وضع و ان با تن يجعل الا فعا شاه نا من شیک الوق ین الب ابید بل 
می الا امن ریل أذلی الوا ماعَط من الا من إا وعد وی و إا توعد َا باقن م هلک عَوَائِجَ الشائليَ يا من یلم 


ما فى ضمیر الصَّامِتِينَ با عظیم الخطر يا کریع الظفر يَا مَْ ا له وج لی یا من له ملک لا یی با من لَه ور لا بطق 


ص: ۱۷۵ 


۱- ۰۱ مصباح الشيخ ص ۰- ۰۱۶۲ 
۲- ۲. و ذکره الکفعمی فى المصباح آیضا ص ۷۸- ۸۰. 


5 وع 


یا مَنْ فؤق کل ش ئ م عَرْشْهُ يَا مَنْ فى ابر و البخر شلطانه با مَنْ فى جهنم سخطه با مَنْ فى الْجَنَِّ رخمته : یا من مَوَاعيدة صادقه یا 


0 تا مَنْ رَخمتهُ واسعة تا غیاث الْمثْمَغِيثِينَ يَا مجیب دَعْوَهِ الْمُضْ طرينَ با من هُوَ هو بالمظر الأَعلَى و له ار 
الْأَدْنَى 0 لاه با زت الجساد البالیه با أ ر النَاظِرِينَ يا اش مع السّامعین يا شرع الحاسبین با أحكم الا کمین با 
1 اوا القطاء ۱ ا ال ا اه او ها ا لا ك تا 


2 2 
وی م ما هه ام 


بخص ی عدده ی مد أَشْهَدُ و الشَّهَادَهُ لى رفْعَةٌ و له و هم منی سم و طاعه و بها أَرْجُو النجاه يَوْمَ الث رَه و 
الندَامَهِ آنک نت ١‏ 4 لا له إلا آنت وخ دک لا شریک لک و آن مُحَمّدا عو دک و رَسُولك ص لواتک علیه و آله و آنه قد بلع 
ی ک و أذّى ما 


کان واجباً عليه ڏک و آلک تخل دام و رق و تُغلى و مت و ترقع و تضع و تفبی و تفقو و تخل و صر و تَعْفُو و توعم و 
تَصْمَح و تَجَاوَرُ َم نعل و لا جوز و لا تطلم و آلک تفبض و تبشط و تمحو و تبث و نب و تعبد و تخبی و ثمیث و آنت حي 
لا وت فصل علی مد و آل و اشیدنی من عندک و أفض عَلَىَ بسن فض مک و انش علی تن زخمیک و أل عَلَىَ من 
پر ادیک فطالتا نی الخ الجمیل و أغطيتيی الکییر الجزیل و ستوت على الح اله 22 23 ضر عا فقن رت 


رجی و انی عَْرَتَى و ازعم عُوْتتَى و ازدذنی ای افص ل عادیک علدی و ابل بی مه ین 1 می و 


سَلَامَهٌ شَامِلَهٌ فى بَدّنی و بَصديرة وَ رَه لاف فى دینی و مَهَدْنِى و أَعِنّى علی استنفا رک و استقالیک قَبلَ أَنْ بی 
العمل و نی علی اَموت و كزتته و علی الب و وخفیه و على امین و فيه و على الضراط و رَه وغل شیامه و روعته 
وَ أشألك تجاء اخ العمل تیل القطاع اج و فو فی سَمْعى و بَصَرى و ان 
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لتا( تح ما علمکنی و فَهْمَِى نک أنْتَ الب التجليل و أن الب الیل و سان ما با یا ان یا مان یا دا الاو الإ کرام صل 


على تعفد و آل ملد و صل علی من به ها و هو أذرك و اک - مُحمّدِ و آله و عثرته الطاهرین (0. 


* | ترجمه ]این دعا رابا سند آن» در كتاب شو عتيق كه از کتاب‌های بزركان اصحاب ما می‌باشد. يافتم» و با شرحی که کفعمی 
بیان کوان ا عبارت :فان تولوا فقل حسبی اه لاء ]له الا هو علیه تو کلت و هو رب العرش العظیم» [پس اگر روی 
گرداندند» بگو: خداوند مرا کفایت کند» هیچ خدایی جز او وجود ندارد» بر او ت وکل می كنم و او پرورد گار عرش بز رگ 


است.] می‌باشد و ادامه آن را بیان نکرده است . 


# تر جمه | 


توضیح 


قال الکقعمی قدس سره رأيت فى کتاب عده السفر و عمده الحضر لأبى على الفضل بن الحسن الطبرسی رحمه الله أنه من دعا 
بهذا الدعاء و هو يا کبیر كل كبير إلى آخره فى كل صباح قضی الله سبحانه له سبعین حاجه من حوائج الدنیا و الآخره و قال ره 


الکبیر و الکثیر بالفتح و لا یکسر کافاهما(۲) 


إنما یکسر آول فعیل إذا كان ثانيه حرفا حلقیا نحو شعير و رغیف و بهیم و سعيد قاله ابن الجوالیقی فى کتابه إصلاح غلط العامه 


انتهی. 


و قال الجوهری الکبل القيد الضخم يقال کبلت الأسير و کبلته إذا قيدته فهو مکبول و مکبل يا نور النور أى خالق الأنوار و 
جاعلها نورا يا شافی الصدور من غيظ الأعادى أو من الاخلاق الذمیمه التی هی أمراض القلوب يا جاعل الظل أى خالقه و 
الجعل یطلق غالبا فيما لا يقوم بنفسه من الأعراض و الخلق فیما یقوم بنفسه من الأجسام و نحوها و الحرور الریح الحاره باللیل و 
قد یکون بالنهار و حر الشمس و الحر الدائم و النار ذكره الفیروز آبادی. 


بذات الصدور أى بالنیات و الأسرار التی فیها و النور عطف تفسیر للکتاب و الابکار الغدوه و الظهور جمع الظهر بالضم 
الدارسات آی البالیات من درس الثوب آی خلق يا سابق الفوت أى لا يفوته شى ء بل یسبق فوته فيد رکه قبل فوته و الفوت 
السبق أيضا أى یسبق بسبق من سبق و قيل سبق الفوت فلا يفوت هو و هو بعید و تجشم الأمر تکلفه على مشقه و آعنان السماء 
نواحیها و قال الفیروزآبادی 


ص: ۱۷۳۷ 


۱-۱. البلد الأمین: ۶۰-۶۱ 


۲- ۲. نقل الشرتونی فى أقربه عن التاج أن النووی صرّح فى تحریره و غیره أن کبیرا بکسر الکاف لغه فى فتحها. 


الدنف مح ركه المرض الملازم و رجل و امرأه و قوم دنف مح رکه فإذا كسرت أنثت و ثنيت و جمعت. 


و قال الكفعمى ره العميد قال شارح السبع العلويات فيه هو الذى هذه المرض قال و هو المعمود أيضا و قال الجوهرى عمده 
المرض أى فدحه و قال الهروى العمد ورم يكون فى الظهر و منه الحديث (۱) 


و شفى العمد و أقام الأود و المراد حسن السياسه انتهى. 


و الوعد يطلق غالبا فى الخير و قد يطلق فى الشر أيضا و التوعد و الإيعاد التهدد بالشر و الخطر القدر و المنزله و السبق يتراهن 
عليه و الإشراف على الهلا.ک و الكل هنا مناسب و إن كان الأول أنسب يا كريم الظفر أى الكريم عند الظفر أو ظفره جليل 
عظيم لا يطفأ على بناء المعلوم و المجهول بالهمز و غيره تخفيفا و أصله الهمز فى القاموس طفأت النار كسمع طفوءا ذهب لهبها 
و أطفأتها انتهى. 


و الأيادى النعم بالمنظر الأعلى المنظره المرقبه أى فى المرقب الأعلى يرقب عباده و هو مطلع على جميع أحوالهم أو هو أعلى و 
أرفع من أنظار الخلق و أفكارهم و يا أهل التقوى أى هو سبحانه لعظمته و جلاله أهل لأن يتقى عذابه و سطوته و لكرمه و جوده 
أهل لأن يغفر يا من لا یدرک أمده أى انتهاء وجوده أزلا و أبدا أو أمد حقيقته و كنه ذاته و صفاته يا من لا بحصی عدده أى 
عدد معلوماته و مقدوراته و مخلوقاته و تقديراته و ألطافه و نعمه و المدد بالتحريكك الزياده و المعونه و يمكن أن يقرأ بضم 
الميم جمع مده. 

و الشهاده لى الجمل معترضه بين أشهد و معموله و أنكك تخلق فى بعض النسخ تعطى فالمراد جنس العطاء مع قطع النظر عن 
خصوص الأشخاص أو العطايا الشامله من الإيجاد و الرزق بقدر الضروره و الحفظ و ما سيأتى من قوله عليه السلام و تعطی و 
تمنع بالنسبه إلى الأشخاص أو العطايا الخاصه من زوائد الاحسان و الفضل و التوفيقات و الهدايات المخصوصه ببعض 


الأشخاص و بعض الأحوال و فى القاموس العدم 


ص: ۱۷۸ 


۱- ۱. کلام ندبت به النادبه على عمر من قولها:« وا عمراه آقام الاود و شفی العمد». 


بالضم و بضمتين و بالتحريكك الفقدان و مهدنى قال الكفعمى ره أى مكنى و التمهد التمكن أو بمعنى أصلحنى و تمهيد الأمور 
اصلاحها و تمهید العذر قبوله قاله الجوهری و المهاد الفراش و منه قوله تعالی هم يَمْوَّدُونَ (۱) أى یوطئون و مهدت 
لنفسی و مهدت أى جعلت لها مکانا وطئا سهلا و قوله تعالی و لس المهاد(۲) أى بئس ما مهد لنفسه فى معاده انتهی. 


**| ترجمه |مصباح الشیخ و البلد الامين و اختیار ابن الباقی: دعای دیگر: از امام ابى الحسن عسکری عليه السلام برای خواندن 
در صبح روايت شده است: (ای بز رگ تر از هر بز رگ» ای آنكه نه شريكى برای او هست و نه مشاورىء ای آفرید گار 
خورشيد و ماه تابان» ای يناه بيمناكك یناهنده» ای آزاد کننده اسير در زنجیر» ای روزى دهنده کودک خردسالء ای بهبود 
دهنده استخوان شكسته؛ ای رحم كننده بر پیر مرد كهنسالء ای نورانى كننده نو ای تدبير كننده كار هاء ای برانگیزنده آنچه 
در قبرهاست. ای شفا دهنده سينه هاء ای قرار دهنده سايه و حرارت. ای داناى به اسرار سينه هاء ای نازل كننده كتاب و نور» و 


۰ 00 ۰ ى ۰ 
فرقان بزركك و زبور. 


ای آنکه فرشتگان برای او هر صبحگاه و هنكام ظهر تسبیح گویند» ای آنکه جاودانه باقی است. ای آنکه هر صبحگاه و 
شامگاه گیاهان را می رویاند ای زنده کننده مرد گان» ای ایجاد کننده استخوان های پوسیده. ای شنونده صدا هاء ای آنکه 
هیچ چیز از او فوت نمی شود ای پوشاننده استخوان های فرسوده بعد از م رگ» ای آنکه کاری او را از کار دیگر مشغول نمی 
سازد» ای آنکه از حالی به حال دیگر تغییر نمی کند. ای آنکه نیازی به حرکت و انتقال ندارد ای آنکه امری او را از امر 
دیگر باز نمی دارد» ای آنکه با کمترین صدقه و دعا از فراز آسمان آنچه از تقدیرات بد که حتمی ساخته و قطعی نموده را 
برمی گرداند» ای آنکه جایگاه و مکانی او را احاطه نمی نماید. ای آنکه شفا را در هر جه بخواهد قرار می دهده ای آنکه 
باقيمانده جان را در تن بیمار با اند ک غذایی نگاه می دارد» ای آنکه به اند ک دوایی درد سنگین را زائل می سازد» ای آنکه 


هر كاه وعده نمود وفا می کند» و هر گاه تهدید کرد می‌بخشد. 


ای آنکه نیاز نیازمندان در اختیار اوست. ای آنکه به اسرار افرادی که ساکتند آ گاه هست. ای آنکه ارزشش والا» و غلبه اش 
بز رگوارانه است. ای آنکه ذاتش فرسودگی ندارد» ای آنکه فرمانروایی‌اش فنا نمی پذیرد» ای آنکه نورش خاموش نمی 
گردد» ای آنکه عرشش برفراز هر چیز می باشد» ای آنکه قدرتش خشکی و دریا را فرا گرفته» ای آنکه عذابش در جهنم 
است. ای آنکه رحمتش در بهشت نمایان گردیده. ای آنکه وعده هايش راستین» و نعمت هایش از جهت لطف و فضل 
اوست. ای آنکه رحمتش گسترده استء ای فریادرس يناهند كان ای اجابت کننده دعای بيجا ركان ای آنکه در جایگاه بر تر 


امت و آفريدههايش تحت اختبار او قرار دارند. 


ای پرورد گار روح هاى فانى شونده» ای پرورد گار بدن های يوسيده شونده» ای بينا ترين بینند گان» ای شنوا ترين شنوندگان؛ 
ای سريع ترين حسابرسان» ای حاكمترين حاکمان» ای مهربان ترين مهربانان» ای بخشاينده عطا هاء ای آزاد كننده اسیران» ای 
پرورد گار عزت» ای اهل تقوى و اهل بخشش» ای آنکه نهايتش درک نشده» و مخلوقاتش به شمارش درنیاید» و يارىاش قطع 
نمی گردد» گواهی می دهم - و این گواهی برايم بز ر گی و توشه است» و آن از من به معناى پذیرش و فرمانبری است» و با 
آن» اميد موفقيت و رستكارى در روز قيامت که روز حسرت و ندامت است را دارم» - كه تو خدا هستى و هيج خدايى جز تو 


نیست» یگانه بوده و شریکی نداری؛ و محمد بنده و فرستاده توست. درود تو بر او و خاندانش باد» و اينكه او ييامت را ابلاغ 


كرد و آنچه بر او واجب بود را ادا نمود» و اينكه تو همواره عطا كرده و روزى می دهی» و عطا كرده و منع می نمایی» و بالا 
برده و پائین می آورىء و بی نياز كرده و فقير می گردانی» و خوار نموده و يارى می نمايى» و بخشيده و رحم می كنى و از 
آنچه می دانى گذشته و چشم می پوشی» و ستم ننموده و زور نمی گویی» اينكه تنگ گرفته و می افزایی و محو نموده و نگه 
می‌داری» و ايجاد كرده و بازمى گردانی» و زنده كرده و می ميرانى» و تو زنده ای هستى كه نمی ميرى» يس بر محمد و 
خاندانش درود فرست و مرا از جانب خودت هدایت کرد و از فضلت بر من بریزه و از رحمتت بر من بگستران و از ب رکاتت 
بر من نازل کن. دیری است که نیکی‌های زیبایت را بر من ارزانی داشته» و بسیار بر من عطا نموده ای و کارهای زشتم را 
پوشانده‌ای. 


خداياء بر محمد و خاندانش درود فرست. و گشایش کارم را نزديكك نماء و از لغزشم د ركذرء و بر تنهایی‌ام رحم نماء و مرا به 
بهترین عادتت نزد من باز گردان و برایم سلامتی از بیماری و فراوانی از نداری و سلامتی فراگیر در بدنم» و بصیرت قوی در 
دینم پیش آورء و مرا آماده نماء و بر آمرزش خواهی و نادیده گرفتن بر من قبل از مرگ و پایان عمل» کمک کن» و مرا در 
مرگ و سختی های آن» و در قبر و وحشت آنء و در هنكام رسید گی به اعمال و خواری آن» و در صراط و لغزش آن» و در 


روز قيامت و وحشت آن. يارى فرما. 


و از تو موفقیت در عمل قبل از پایان عمرم» و توانایی در كوش و چشمم» و عمل نیک از آنچه به من آموخته و فهمانده ای» 
می خواهم؛ به درستی که تو پرورد گار بز رگ و من بنده ذلیل و خواری هستم» و فرق بين ما جه بسیار زياد است؛ ای مهربان؛ 
ای منت گذار» ای صاحب شكوه و بز ر گواری» بر محمد و خاندان محمد درود فرست» و درود فرست بر کسی که به وسيله او 
به ما فهماندی و او نزديكك ترين وسيله ما به سوى توست» پرورد كاراء او محمد و خاندان پاک او هستند. - . البلد الامين: ۶۰- 


ا 


* | تر جمه ] 


و أقول 
يمكن أن يكون المعنى مهدنى و هيئنى لاستغفارك أو عبادتک و لا يبعد أن يكون فى الأصل باللام من المهله. 


و قال فى النهايه الحنان الرحمه و العطف و الرزق و الب ركه و فى آسماء الله تعالى الحنان هو بتشديد النون الرحيم بعباده فعال من 
الحنين للمبالغه و قال المنان هو المعطى من المن العطاء لا من المنه و كثيرا ما يرد المن فى كلامهم بمعنى الإحسان إلى من لا 
يستثيبه و لا يطلب الجزاء عليه و المنان من أبنيه المبالغه كالسفاك و الوهاب انتهى و الجلال الاستغناء المطلق و الإكرام الفضل 
العام أو الجلال الصفات السلبيه أو القهريه و الا کرام الثبوتيه أو اللطفيه. 


*#*[ترجمه ]کفعمی - كه روانش پاک باد- گفته است: در كتاب عده السفر و عمده الحضر نوشته ابى على فضل بن حسن 
طبرسی - که رحمت خدا بر او باد- ديدم که هر كس هر روز صبح با اين دعا - یعنی «یا کبیر كل كبير) تا آخرش - دعا کند» 
خدای سبحان هفتاد نیاز از نیازهای دنيا و آخرت او را برآورده می‌سازد. و گفته است: كاف در «الکبیر» و «الکثیر» هر دو با 


فتحه است و با كسره خوانده نمی‌شود؛ فقط هنگامی كه دومين حرف وزن فعيل از حروف حلقى باشد» حرف اول با كسره 


خوانده می‌شود. مانند «شعیر» و «رغیف) و «بهیم» و «سعید»؛ اين را الجواليقى در کتابش اصلاح غلط العامه گفته است. پایان. 


جوهری گفته است: «الکبل» یعنی بند ضخیم؛ گفته می‌شود: «کبلت الأسين کبلته» یعنی او را در بند كردي «فهو مکبول و 
مکتل»» پس او در بند شد. «یا نور النور»» یعنی آفریننده نورها و قرار دهنده آنها به عنوان نور. «يا شافی الصدور». یعنی شفا 
دهنده از كينه دشمنان يا از خوی‌های نایسندی که بیماری‌های دل هستند. «يا جاعل الظل» بعنی آفرید گار آن؛ «جعل» بیشتر بر 
موجوداتی که خود مستقل نیستند اطلاق می‌شود و «خلق» بیشتر بر اشیایی اطلاق می گردد که وجود مستقل دارند. «الحرور» 
یعنی باد گرمی که در شب بوزد و در روز نیز می‌وزد» گرمای آفتاب گرمای پیوسته؛ و آتش؛ فيروزآ بادى اين را بیان کرده 


4. 


است . 


«بذات الصدور» يعنى با نيتها و رازهايى که در آن است؛ و «النور» عطف تفسيرى به «الكتاب» است. «و الابکار» يعنى 
صبحگاه؛ و «الظهور» جمع «الظهر» با ضمه است. «الدراسات» یعنی پوسیده‌هاء از «درس الثوب» یعنی کهنه شد گرفته شده 
است. «یا سابق الفوت» یعنی چیزی را از دست نمی‌دهد بلکه نسبت به از بين رفتن آن» جلوتر است و قبل از اينکه از بين رود 
آن را در اختيار دارد؛ «الفوت» به معناى «السَمَق) نيز هست. يعنى بر پیشتازی هر پیشتازی پیشتاز است؛ و گفته شده است: «سبق 
الفوت» يعنى خود او از بين نمی‌رود» ولى بعيد است معناى عبارت موجود در دعا اين باشد. «تجشم الأسمراء يعنى آن را با 
توانفرسايى به دوش گرفت. «أعنان السماء» يعنى اطراف آن. فيروزآ بادى گفته است: «الدنف» با فتحه حروف» يعنى بیماری 
مزمن؛ و «رجل و امرأه و قوم دَنَفْ) با فتحه حروف مىآيد و وقتى كه كسره بگیرد به صورت مؤنث و مثنى و جمع نيز می.. 


ايد. 


كفعمى - كه رحمت خدا بر او باد- گفته است: شرح کننده السبع العلويات در مورد «العميد» گفته است: کسی که بيمارى او 
را تهديد م ىكند؛ به او «المعمود» نيز گفته می‌شود؛ جوهری كفته است: «عمده المرض» يعنى او را زمینگیر كرده است؛ 
الهروى گفته است: «العمد»: ورمى كه در يشت به وجود آيد؛ حديث -. سخنى که شخصى با زارى به عمر گفته است: «وا 


عمراه» أقام الأولاد و شفى العمد» [ای عمرء با فريادم برس كه فرزندان قد بر افراشتهاند و بيمارى درمان شده است.) - 
«و شفى العمد و أقام الأولاد» از این گونه است و منظور از آن» نیکو سیاست ورزیدن است. يايان. 


«الوعد» بيشتر در وعده به خوبى به كار می‌رود» همجنين در بدى نيز استفاده می‌شود؛ و «التوعد» و «الايعاد)» يعنى تهدید به 
بدى رساندن. «الخطر»: ارزش و جایگاه» و مسابقهاى كه بر آن» گروه بندى می‌شود؛ و آگاهی داشتن بر هلاکت. همه اينها در 
اينجا تناسب دارد» هرچند اولى مناسب‌تر است. (يا كريم الظفراء يعنى بزركوار هنكام بيروز گشتن» يا پیروزی‌اش باشکوه و 
بز رگ است. «لا- یطفاً» به صورت فعل معلوم و مجهول با همزه و جز آن بدون تشدید و در اصل همزه بوده؛ در القاموس 
آمده است: «طضأّت النار: طفوءا و أطفاتهاه مانند سمع - در وزن - یعنی شعلهاش رفت. پایان. «و الأيادى): نعمتها؛ «بالمنظر 
الأعلی» «المنظر» یعنی دیده بانی یعنی در دیده بانی بالاتری که بند گانش را تحت مراقبت دارد و بر تمام حالات آنها آ گاه 
است. يا اينكه او از دید گان و افکار آفرید گان بسیار بالاتر و بلندتر است. «و يا أهل التقوی...»» یعنی خدای سبحان به خاطر 


عظمت و بز ر گواری‌اش شایسته آن است که عذاب و خشم خودش را بازدارد» و به خاطر کرامت و بخشند گی‌اش شایسته آن 


است که بیامرزد. «یا من لا یدرک آمده» يعنى انتهاى وجودى او» جه از ابتدا و جه از انتها؛ يا انتهای حقيقت و گوهر ذات و 
صفات او. «یا من لا بحصی عدده»» یعنی تعداد دانسته‌ها و توانمندی‌ها و آفریده‌ها و تقدیرها و مهربانی‌ها و نعمت‌های او. 


«المدد» با فتحه حروف» یعنی افزونی و یاری؛ نیز ممکن است با ضمه میم جمع مده خوانده شود. 


«و الشهاده لى»» جمله‌ای معترضه بين «آشهد» و معمول آن - یعنی «أنكك أنث...)- است: او آنکت تخلق» در بعضی نسخه‌ها به 
صورت «تعطی» آمده است که منظور از آن» صرف 0000 اشخاص» جنس بخشش است. با بخشش‌های گسترده از 
قبیل به وجود آوردن و روزی دادن به مقدار ضرورت و حفظ کردن» و عبارت «و تعطی و تمنع» آن حضرت. عليه السلام که 
در ادامه می آید» به نسبت اشخاص است» بعنی بخشش‌های خاص از دربچه‌های نیکی و فضل و توفیقات و هدایت‌های ویژه به 
بعضی افراد و در بعضی حالت‌ها. در القاموس آمده است: «العدم» با یک ضمه و با دو ضمه و با فتحه حروف» یعنی نیستی 
کفعمی گفته است: «و مهدنی»» یعنی برایم ممکن ساز. و «التمهد» یعنی توانایی؛ يا به معنی نیکویم کن» و «تمهید المور»» 
يعنى نیکو ساختن آنهاء و «تمهید العذر» یعنی پذیرفتن آن؛ جوهری اين را گفته است. «المهاد؛ یعنی بستر؛ کلام خدای متعال 
«فلأنفسهم تمهدون»» -. الروم/ ۴ - یه 


سود خودشان آماده می کنند.) از این قبيل كاربرد است» يعنى آماده می کنید و «مهدت لنفسی» و مهّدت» يعنى برايش جایی 
آرام و راحت قرار دادم؛ و کلام خداى متعال «و لبئس المهاد»» -. البقره/ ۲۰۶ 5 و 


چه بد بستری است.) یعنی جه بد جایی براق خود در باز گشتگاهش آماده کرده است . 
* | تر جمه | 


«F%» 


۳ 


الخد و عراز الْكّب: قدا قرح عا بالدّعَاءِالْمووِىٌ ۶ رن الاوتي مقر ینم عليهما السلام فى الصتاح بش م ال 
لمن اجيم بت بل تاو بوبه مخت LS EES‏ 1 ۳ 
ناد يتها ری على صراط مُشتقيم - إن تال > شب الل لا إل لو عليه وت و مورب اوش الْمَظِيم- - فیک ف کم 
اله و هو الصَمِيعٌ لیم - فال خير حافظاً و وم الرَاحِمِينَ- ان له ُشيتكك الّماوات و الْأَوْض أَنْ تَرُولاوَلَيِنْ زالّها إن 
كما من عد ين بغدو كان عم ورن له اذى َعب بالل بريه و جاء 


ص: ۱۷۹ 
۱- ۱. الروم: ۳۴ 


۲-۲ البقره: ۱-2۶ 
۳- ۳. مصباح المتهجد: ۱۶۲- ۱۶۶. 
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و نحن فى افو مله به و مجوده و كرَمه مزعبا بالك افظین و تفت تلتفت E ARES‏ 


باھار متص را بِرَحْمَتِهِ خلقاً جدید افيه 
E 1‏ 


اکا الله من اتن و عَنْ مالک و تقول ابا رَحِمَكمَا الله بشم الله أَشْهَدُ 


. 
أَنْ لا ال | 
3 ع 
كك 

هو ع ع 


فهك أذ دا زو و زر نو TE‏ شاع عق ان لكوك مرا أن للبم فى ایور عَلَى دک أخيا و له 
مُوتٌ و عَليِه نع إن اء الله ثرا مدا صلی الله عليه و آله یی الم () أَضبخت فى چوار ال اذى لا يُضَامُ و فی کلف 
اله ای لا برام و فی تیه اذى لا بنتطاع و فی مه اللہ الى ا حر و فی ره الل الت ل فهو و فى حرم الو نیع و فى 
کي ال ییآ ل ا و اللخرث و اه الود اال 3 
کرام و النَفْضُ وَالإبْوَامُ و ره و ای وی ی رح 
و لته ا n‏ والتشل و ا و و شید و و زین ی و لیر له رب 
لالم لاد الْمَّار ملک الْجَبَار العزيز ارآ بعل فرك ب ی ا 


2 


وحص 


8 ۶ 
ا 5 


اذغو 0 ل 0 
4 ار 


تع يراً- إِنّى ن يُجينى من هآ و لَنْ أجد ین دونه تخد الل له الله ری حَقَاً لا 
و رمق اف و أَخدَرُ و لما عول و لاء إا باه الق الْعَظِيم | 21 E‏ ها ن من 


2 


لک و آزه ینه بن آبایک نت ل E‏ و آل انعقو و أذمت قت فه کل 22 و هم و خزن و تکووو و باه و مشته و 


مله و أفبسل إِلَىّ بالعافیه و ان عَلَىَ بالرْخمه و العفو و اتوه و اذفغ عَنّى کل مَعرّه و مَض ره وَ ان عَلَىَ بالرْخمه و العفو و الب 
بخولک و 


۱۸۰ : 


5 


۸۱ مصباح الکفعمی ص ۸۰و‎ .١ -١ 


ل مک غود پالله و ما عاذث به ما اي مر هه انوم 0 اي كاه و ناسا ا 


2 2 


الو کوب ب ارام و | ام و ین شر امه ز لاه ان اه و ین شر کل دا ربّى آخذ بناصيتها إن بی علی صراط مُشتقیم 
و مود بالل ال ل م وش بيهو موت و یبن جع 
مكار الا اجره و اف بول الله و فوته من حول له جمیعا و فوته و بر 7 إذا 


وَقَبَ و مِنْ َر الا فى الْعُقَدِ و مِنْ شَّرٌ حاسِدٍ إذا سد و رب النّاس ملک ال 


0 


يشوس فی ص دور لاس من الْجنّهِ و النّاس- فَِنْ وال حشي اله لاء إلة إا هو E‏ یم بال 


زد و بالله أستنجح و علی الله أو رن ور ما 


فى او لا فى الستداءِ و نو ايع الم زب ی توت لیک زب إلى َوب أخرى یک رب ایآ ری 
کارت ۴ لات غت رُكَنى إِلَى وه کیک شت تيتا ببك عَلَى وی از لے ی و ای و الْقَدْرَهِ علی ص يمى و 
فذام عَلَى ظُلْمِى و آنا ال و ترالی و وی فی جوا رکه و کتفک رب لا ض عفّ معک و لا ضَ يم عَلَى جارك رب افر 
1 وهن هنی درک سا من طالمی بعذلک و عذّنی مِْهُ بعهاذ ک و بل 
SS‏ 

کل شین ۽ لَه و وَرُودة یه و رزه عَلَيهِ صل 


\ 
9 
0 


م 
۱ 


ا 
# 
۰ 
۱ 
1 


ص 


قو إ 


3 
0 
3 
اه 
حو 
اها 
0 
00 
0 
2۰ 
1 


مس هر م2 


عل لكشل ی الاو لق وا تولیی أحداً من شرار فک كما تی و عَدَوْئَنِى و رَرفتنی و رَحفتنی فلا تُصَبْعْنِى با مَنْ جود 
له کل سا و کر و فيع کل آمل یا تن و بالود موضوف ازع من و رده غوف يا کر اليا عظیمالجاء و 
زا مُعِينَ الضعمّاء الم إنَى دک هم رجه َك و برخم ال إل بک و اجه لا فض يها لا آنت للم كما كان مِنْ 
نک ما آرتیی به من ذکرک و تیه من شک رک و عانکک نلیکن من شنک لجاب لی فِيما دَعَوْتَك و اجه فیما عت 
یک ہت إن لم أن لا أن اک زخمتک بإ رحمتک آَل أن یی و م عنى لا زیدعث کل می ن ء و آنا شین 2 فَلْتَسَعْنى 
زختشک وا ملق للم صل علی مد و آل مد و ان عَلَىَ و آغطنی فکاکک رَكَبَتَى مِنّ الا و أؤجب لی اجه برخمتک 
و ری من الور الْعين بَِضْ یک و أجونی من غنيك و وى لما وضیک على و اغصفیی يها بُشخطک علق و ری بعا 
مت لی و ترا رک لی فیک ا أغطیینی و نی شاکرا إنغميكك و ازژبی حبك و حب کل من ایک وب کل عمل یی 
ی مک و ان عَلَيَ ی بو کل علیکک و ایض ایک و الصا ایک و الم لأث کت حَتّى ا ِب تغجیل ما رت و 
لفاس اع و میالع تور که یت زب لین تم ات ل و آنه یل ترا 
َل عَلَى محمد و آل مد و اگفنی كل مو و میا عم ال عند با قدیع العف وعلی با نا ی ین ۽ عل اش 

رژق کل شین ۽ عَلَيهِ ل لم ل و تن 
لتم نو ا ین يديهم مدا و ین خلفهم مدا اغد پام قهم لا ییسعوون- إا جنا على تلویهم اكت أن بت و فی 
آذانهع وَقراوَإِنْ که ای ادى کن بهتدوا ذا ولیک لین مع الله على فلوبهع و صَمْعهم و نارمع 


ص: ۱۸۳۲ 


وَأ ی احير ارات یت من انح إلهَهُ واة و َه الله لى علم و تم على سمه و قلبه و جَعلَ علی بصَرِِ عِساوة من 


> عم 


يفده یبد هآ ند كرون - و إذا تماق جلها بتک و ین ادن لا ون اجره ججابا مورا و نا على 
لوبهم اک آن بغ يَفْقَهُوهُ و فى آذ ذانهغ وَقراً و |ذا دكت ت رَبك فی او آن ود وَلَوَا علی أذبارمع تُقُوراً- اد له رَبُ الْعالَمِينَ 
الل ی شاک باشمک ال و توم لاه و ب شو اأض و هرقن الق و لا تج لفق و به 


2 
ع و و 


فرق بين المجتیع و به حص یت عرد الال و زت لجال و کیل ابكار أن تضلی علی محمد و آله و أن تجتل ِى ین آرٍی 


اد این عن السَاوق عليه السلام قال: E‏ ول اما وا اه كران شخ ا له إنااللة مد 
رول الله صلی الله عليه و آله ی کل یوم عقیب لاه السبح- امد له ای ذعب بال بُذریه ای له قرا مدا هن 


السَلَامَ 4 


۱ سای 5 


#4[ ترجمه آممکن است معنی آن. اين باشد که مرا برای آمرزش خواستن تن از خودت و عبادتت آماده و مهيا کن؛ و بعيد نیست 
es‏ لی»- و از مهلت خواستن باشد. 


در النهابه گفته است: «الحنان)» یعنی رحمت و مهربانی و روزی و بر کت ودر اسمهاى خداء «الحثان) با تشديد نون است» 
يعنى بسيار مهربان نسبت به بن د گانش» که - بر وزن -فغال و برای مبالغه اسست. .و كفتة است: «المتان»» یعنی بخشنده» كه از 
«منْ» به معنى بخشش كرفته شده است» نه از «منه»؛ و در بيشتر موارد به كار كيرى در كلام آنهاء به معنى نيكى به کسی است 
که - در عوض - به او ثواب نمی‌دهد و بر آن» پاداش تم رک و «المتّان» مانند «السماکك» و «الوهاب» از صیغه‌های مبالغه 
است. پابان. «الجلال» بىنيازى مطلق است و «الاكرام»» بخشش همه گیر؛ با اینکه «الجلال»» صفات سلبيه يا قهربه است و 
الا کرام»» صفات ثبو تيه با لطفیه. 


* | تر جمه | 


توضيح 


آذ بناصديتها ی مالک لها قادر عليها يصرفها على ما يريد بها و الأخذ بالنواصى تمثيل لذلكك عَلى صراط مُستقِيمٍ أى أنه على 
الحق و العدل لا يضيع عنده معتصم و لا يفوته ظالمفِن تا أى عن الإيمان بک فصل حشيى : الله فإنه یکفیک معرتهم و 


2 


يعينكك عليهم لا له إلا هو كالدليل عليه علّه 7 کل فلا أرجو و لا أخاف إلا منه و هو رب الْعَوْشُ الْعَظِيم قيل أى الملكك 
العظيم أو الجسم الأ-عظم المحيط الذى ينزل منه الأحكام و التقادير حير حافظاً حال أو تمييز نحو لله دره فارسا و قرئ حفظا 
فالأخير فقط. 


ص: ۱۸۳۳ 


۱-۱. البلد الأمین: ۶۴-۶۱ 


كن ذكره فى الهامش, الا آنه لم يطبع و تراه فى هامش الصفحه ١‏ من كتابه جنه الامان الواقيه( المصباح) ص ۸۰ 


اَن تَرُولا أى كراهه أن تزولا فان الممكن حال بقائه لا بد له من حافظ أو يمنعهما أن تزولا لأن الإمساكك منع ان آفت كهّما أى 
ما آمسکهما من أي مِنْ بَعْدِهِ أى من بعد الله أو من بعد الزوال و من الأولى زائده و الثانيه للابتداء إِنّهُ كانَ علیماً غَفُوراً حيث 
آمسکهما و كانتا جديرتين بأن تهدا هدا و قال الفیروزآبادی قرأ عليه السلام آبلغه كأقرأه أو لا يقال أقرأه إلا إذا كان السلام 
مكتوبا و قال خفر به خفرا و خفورا نقض عهده و غدره كأخفره و قال الجوار بالكسر أن تعطى الرجل ذمه فيكون بها جاركك 
فتجيره و جاوره مجاوره و جوارا و قد يكسر صار جاره أصبحت و الملك الواو للعطف أى أصبح جميع تلك الأمور منه أو 
للحال و الملكوت العز و السلطان ذكره الفيروزآ بادى و قال هو فى عز و منعه محركه و يسكن أى معه من يمنعه من عشيرته و 
قال الجزرى القاهر هو الغالب على جميع الخلاثق يقال قهره يقهره قهرا فهو قاهر و قهار للمبالغه و قال الجبار معناه الذی يقهر 


على ما أراد من أمر و نهى و يقال هو العالى فوق خلقه انتهى. 


و الولی المتولى للأمور و الناصر و المحب و الملتحد الملجأ و المعره الإثم و الأذى و يقال نجح فلان و أنجح إذا أصاب طلبته و 
القصم الكسر ما أردتنى به أى طلبتنى بسببه كنايه عن الأمر به و قد مر الفرق بين التوكل و التفويض و الرضا و التسليم فى كتاب 
الإيمان و الكفر و إن كانت متقاربه المعنى. 


يا حسن البلاء أى النعمه فهی إلى الْأَذْقَانِ أى الأغلال واصله إلى أذقانهم فلا تخليهم يطأطئون رءوسهم فَهُمْ مُفْمَحُونَ رافعون 
رءوسهم غاضون أبصارهم على لوبهم أكنَّهَ جمع كنان و الكنان الغطاء وزنا و معنى أن يَفْمَهُوهُ أى كراهه أن يفقهوه و فى 
آذانهغ وَفراً أى ثقلا. 


من اند له هَواةٌ أى ترك متابعه الهدى إلى مطاوعه الهوى فكأنه يعبده أو اتخذ معبوده ما يهواه دون ما دل الدلیل على أن 
الاد تیه و ال الله 


ص: 1۸۴ 


عَلى عِلْم أى خذله الله و خلاه و ما اختاره أو جزاء له على كفره و عناده على علم منه باستحقاقه لذلک و قيل أى وجده ضالا 
على حسب ما علمه فخرج معروفه على وفق علمه فَمَنْ يديه مِنْ بعد الله أى بعد هدايه الله أى إذا لم يهتد بهدايته تعالى فلا 
طمع من اهتدائه ججاباً مَشتوراً أى ساترا و قيل حجابا لا يبصر و قد مر تفسير تلك الآبات فى محالها. 


| ترجمه |المتهجد - . مصباح المتهجد: ۱۶۶-۱۶۳ - 


و ساير الكتب: وقتى از نماز صبح فارغ گشت» با دعايى كه از امام جعفر صادق عليه السلام برای صبحگاه روايت شده است؛ 
دعا كند: به نام خداى بخشنده مهربان. شب را صبح كردم در حالى که از بدى شيطان و فرمانرواء و از بدی هر جنبنده‌ای كه 
اختبار آن به دست پرورد گارم است. به کمک خداه نگهداری شده. و با عزت او يوشيده شده» و با اسمهاى او يناه داده شده 
بودم» که پرورد كار من بر راه راست قرار دارد؛ يس اگر روی برتافتند» بگو خدا مرا بس است» هیچ خدایی جز او نیست» بر او 
ت وکل کردم و او پرورد گار عرش بز رگ است. و به زودی خداوند [بدی] آنان را از تو کفایت خواهد کرد. كه او شنوای 
داناست؛ خدا بهترین نگهبان است. و اوست مهربانترین مهربانان؛ همانا خدا آسمان‌ها و زمين را نگاه می دارد تا نيفتند» و اگر 
بیفتند بعد از او هیچ كس آنها را نگاه نمی دارد اوست بردبار آمرزنده. سياس خدایی را که با قدرت خود. شب را برد» و با 
رحمت خود روز را دیدنی و در آفرینشی تازه که ما به منت و بخشش و بز رگواری اوه در آن ایمنی يافتهايم» آورد. خوشامد 
می‌گویم به دو حفظ کننده»- و به سمت راست توجه می كنى و می گویی: و درود خدا بر شما دو نویسنده» - و به سمت چپ 


توجه می کنی و می گویی: - بنویسید ای ذو فرشته» رحمت خدا بر شما دو تا. 


به نام خداء گواهی می‌دهم که هیچ خدایی جز الله وجود ندارد. یگانه است و هيج شریکی برای او نیست» و گواهی می‌دهم 
كه محمد بنده و فرستاده اوست. و گواهی می‌دهم که قیامت» دارای حقيقت و آمدنی است و تردیدی در آن نیست. و اينكه 
خدا هر كس را که در قبرهاست. همه را برمی‌انگیزد» بر این گواهی دادنم زند گی می کنم و بر آن می‌میرم و به خواست خدا 
۸۱-۰ - 


در يناه خدایی که ستم نمی کند» و در حمایت خدایی که نمی‌راند» و فرمانروایی او که کسی یارای آن را ندارد» و در امان 
خدایی که پیمان شکنی نمی کند. و در عزت خدایی که شکست نمی‌خورد. و در احترام خدا که والاست. و در امانت‌های 


خدا که از بين نمی‌روند» صبح کرده‌ام و هر كس در امان خدا صبح کند. در ایمنی و محافظت خواهد بود. 


در حالی صبح کردم که حکومت زمين و آسمان‌ها و بزرگی و اقتدار و ارجمندی و بزرگواری و گسستن و استوار ساختن» و 
عزت و فرمانروایی و حجت و برهان و بزرگی و پرورد گاری و قدرت و شکوه و والامقامی و خشم و مهربانی و رحمت و 
گذشت كردن و سلامتی و سلامتی و ارزانی كردن و موهبت و برتری و نعمت‌ها و نور و روشنی و ایمنی و گنجینه‌های دنیا و 


آخرت. برای خدا پرورد گار جهانیان یکتای چیره فرمانروای مقتدر با عزت بخشایشگر است. 


در حالی صبح کردم که هیچ چیزی را برای خدا شريكك قرار نمی‌دهم. و هیچ خدایی را همراه او نمی‌خوانم. و به جز اوه هیچ 


سرپرست و یاوری برای خود نمی گیرم» که همانا کسی نمی‌تواند مرا از عذاب خدا يناه دهد و جز او هیچ پناهگاهی نمى يابم. 


الله» الله الله پرورد گار حقيقى من استء هیچ جيزى را با خدا شريكك قرار نمی‌دهم. خدا عزيزتر و بزركتر و والاتر و تواناتر از 


آنچه من می‌ترسم و دورى می گزینم» است» و هيج نیرو و توانى جز به سبب خدای والامرتبه بزركك نيست. 


خداياء همان طور که شب را بردى و روز را که آفرینشی جديد از آفريدههايت است و نشانه‌ای روشن از نشانه‌های توست» 
آوردی» يس بر محمد و خاندان محمد درود فرست و در این روز هر غصه و اندوه و ناراحتى و ناخوشايندى و گرفتاری و 
رنجورى و حادثه سختى را از من ببر» و با سلامتى به من رو کن» و برای من نعمتى از رحمت و گذشت و توبه عنايت کن» و 
هر بدى و زيان را از من دور کن» و با نیرو و توان و بخشندكى و بزركوارى خودت» برای من نعمتى از رحمت و گذشت و 


توبه عنایت کن. 


از بدی اين روز و آنچه بعد از اين می آید» و از بدی شیطان و فرمانروا؛ و ارتکاب حرام و گناهان» و از بدی رساندن نیشدار و 
گزند گان» و چشم بده و از بدی هر جنبنده‌ای که پرورد گارم اختیار آن را به دست دارد؛ به خدا و به آنچه فرشتگان و 


فرستاد كان او به آن يناه جسته‌اند» يناه می‌برم» که پرورد كار من بر راه راست قرار دارد. 


از غضب خدا و خشم او و عقوبت او و عذاب او و سختی او و چیرگی او و انتقام گرفتن او» و از تمام ناپسندهای دنیا و 
آخرت» به خدا و به کلمات او و بزرگی او و نيروى او و توان او و قدرت او يناه مىبرم؛ و از نيرو و توان تمام آفريد گان» به 
نیرو و توان خدا حمایت می‌جویم. و به پرورد كار سپیده دم از شر آنچه آفریده» و از شر تاریکی چون فراكيرد» و از شر 
دمند گان در گره ها و از شر [هر] حسود. آن كاه که حت د ورزد؛ و به پرورد كار مردم پادشاه مردم» معبود مردم» از شر 
وسوسه گر نهانی» آن كس که در سينه های مردم وسوسه می کند. جه از جنّ و [چه از] انس - يناه می‌برم» - يس اگر روی 


برتافتند» بگو: خدا مرا بس است» هیچ خدایی جز او نیست. بر او توكل کردم و او پرورد گار عرش بز رگ است. 


با خدا آغاز می كنم و از خدا موفقیت می‌خواهم. و بر خدا ت وکل می کنم» و به خدا دست می آویزم و يارى می‌جویم و پناهنده 


داناست. 


پرورد گارا همانا من بر تو ت وکل کرده‌ام؛ پرورد گارا؛ همانا من کارم را به تو واگذار کرده‌ام؛ پرورد کارا همانا تو را پشتوانه 
خودم قرار دادهام؛ پرورد گارا» همانا من سستی پایه خودم را به قوت پایه تو يناه داده‌ام؛ در برابر برتری جویند گان بر من و 
زورگویان به من» و صاحبان قدرت بر ستم بر من» و شروع کنند گان ظلم به من» از تو يارى می‌خواهم؛ و خودم و خانواده‌ام و 
دارایی ام و فرزندانم در يناه و حمایت تو هستند ای پرورد گار من و با تو هیچ نوع ناتوانی وجود ندارد؛ و تو بر امان داده خود 
ستم نمی كنى» پرورد گارا؛ پس با عزت خودت زورگوی بر من را مهار کن» و با قدرت خودت. خوار کننده مرا خوار کن» و 
با خشم خودت ستم کننده به من را در هم شکن» و با عدل خودت از ستم کننده بر من انتقام گیر» و با يناه خودت مرا از شر او 
پناه ده» و پوشش خود را بر من بگستران به درستی که هر کسی را تو بيوشانى» در ایمنی و محفوظ خواهد بود» و هیچ نیرو و 


توانی جز به سبب خدای والامرتبهی بز رگ نیست. 


ای نیک امتحان کننده» ای خدای هرجه در زمين و هرجه در آسمان است. ای کسی که برای هیچ چیزی از او بی‌نیازی نیست 


و هیچ جيزى را گریزی از او وجود ندارد ای کسی که يايان هر جيز به سوى او و ورود هر جيز به سوى او و روزى او بر 
عهده اوست» بر محمد وخاندان او درود فرست. و سرپرستی مرا بر عهده بگیر و هیچ یک از آفرید گان بدت را بر من 


سرپرست قرار نده» همان گونه كه مرا آفریدی و غذا خوراندی و روزی دادی و بر من مهربانی کردی» پس مرا تباه مگردان. 


ای کسی که بخشند گی‌اش دستاویز هر خواستار است. و بزر گواری‌اش واسطه هر امیدوار ای کسی که به بخشند گی توصیف 
شده به کسی که به بدی معروف گشته است رحم کن؛ ای گنجینه تهیدستان ای اميد بز رگ ای یاریگر ناتوانان. 


خداياء به خاطر اندوهی که هیچ کسی جز تو نمی‌تواند آن را برطرف کند. و رحمتی که جز با تو نمی‌توان به آن رسيدء و 
نیازی که هیچ كس جز تو نمی‌تواند آن را برآورده سازد» تو را می‌خوانم. خداياء همچنان که از گذشته» با بزركوارى خود. 
مرا به ياد كردن خودت دستور داده‌ای» و سپاسگزاری و دعایت را به من الهام کرده‌ای» پس» از بزررگواری توست که دعای 
مرا بيذيرىء و مرا از آنچه به سوی تو يناه آورده‌ام نجات دهیء و هر چند من شایسته آن نیستم که به رحمت تو دست یابم 
ولی به درستی که رحمت تو این شایستگی را دارد که بر من پرسد و مرا در بر گیرد چرا كه آن بر هر چیزی گسترده است» و 


3 و ۰ 
من جيزى هستم» پس رحمتت را بر من گسترده ساز» ای سرور من. 


خداياء بر محمد و خاندان محمد درود فرست» و بر من نعمت فرست و رهايىام از آتش را بر من عطا کن» و با رحمت خودت 
بهشت را بر من حتمى قرار ده» و با بخشند گی خودت زنان زيبا و درشت چشم بهشتى را به ازدواج من در آون و مرا از خشم 
خودت در امان كيرء و به آنچه مورد خشنودی تو از من می‌شود. موفقم بدار؛ و از آنچه تو را نسبت به من خشمگین می‌سازد 
نگاه دار و مرا نسبت به سهمی که برایم قرار داده‌ای راضی قرار ده و در آنچه به من عطا کرده‌ای بر کت قرار ده» و مرا 
سپاسگزار نعمتت قرار ده و دوستی خودت و دوستی هر کسی که تو را دوست می‌دارد» و دوستی هر عملی که مرا به دوستی 
تو نزدیک می گردانده روزی‌ام کن» و تو کل بر تو راء و واگذاشتن به تو راء و خشنود به قضای توء و سر فرود آوردن در برابر 
فرمان تو را نعمت برايم قرار ده» تا اينكه زود نخواهم آنچه را که تو دير می‌خواهی و دير نخواهم آنچه را که تو زود می.. 


خواهی» ای مهربان‌ترین مهربانان و درود خدا بر محمد و خاندان محمد باد» بپذیر ای پرورد گار جهانیان. 


خداياء تو برای هر مصیبت بز رگ و برای هر بلایی که بر سر انسان فرود می‌آید. کافی هستی؛ پس بر محمد و خاندان محمد 
درود فرست» و در برابر هر مشقت و گرفتاری مرا بسنده باش» ای کسی که در مورد من نیکو امتحان کننده هستی» ای کسی 
که از دیرباز بر من بخشنده بوده‌ای» ای کسی که برای هیچ چیزی از او بی‌نیازی نیست. ای کسی که روزی هر چیزی بر 
عهده اوست. 


سپس با انگشت خود به طرف کسی که می‌خواهی از بدی او تو را بسنده باشد» اشاره كردم و می گویی: «ما در گردن‌های 
آنان» تا چانه هایشان غُل‌هایی نهاده ايم» به طوری که سرهایشان را بالا نگاه داشته و ديده فرو هشته اند؛ و [ما] فراروی آنها 
دی وشت سرشان یکین نهاده و پرده ای بر [چشمان] آنان فرو گسترده ايم» در نتيجه نمی توانند ببینند؛ ما بر دل‌های آنان 
پوشش‌هایی قرار دادیم تا آن را درنيابند و در كوشهايشان سنكينى [نهاديم] واكر آنها را به سوى هدايت فراخوانی» باز 
هر گز به راه نخواهند آمد. آنان کسانی اند که خدا بر دل‌ها و كوش و دید گانشان مُهر نهاده و آنان خود غافلانند؛ يس آيا 


دیدی کسی را که هوس خويش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده و بر كوش او و دلش مُهر زده و بر 


ديده اش پرده نهاده است؟ آيا پس از خدا جه کسی او را هدايت خواهد كرد؟ آيا پند نمی كيريد؟ و چون قرآن بخوانی» ميان 
تو و كسانى كه به آخرت ايمان ندارند» يرده ای يوشيده قرار مى دهيم؛ و بر دلهايشان پوشش‌ها مى نهیم تا آن را نفهمند و 
در كوشهايشان سنگینی [قرار می دهيم] و چون در قرآن پرورد كار خود را به یگانگی ياد كنى با نفرت يشت می كنند؛ و 


سياس مخصوص خدايى است که پرورد گار جهانبان است.) 


خداياء از تو به احترام آن اسمت که آسمان با آن يابرجا شده» و زمين با آن پابرجا ايستاده است. و با آن بين حق و باطل جدا 
می کنی» و با آن پراکنده‌ها را جمع می کنی» و با آن بين گرد آمدن جدايى میاندازی» و با آن تعداد شنهاء و سنگینی كودهاء 
و بيمانه درياها را به شماره می آوری» می‌خواهم كه بر محمد و خاندان محمد درود فرستی؛ و در كار من برايم كشايش و 


برون رفت قرار دهی» كه تو بر هر جيزى توانا هستی.) - . البلد الامين: ۶۴-۶۱ - 


البلد الامين: از امام صادق عليه السلام روايت شده كه فرموده است: هر كس بخواهد از هر درى كه بخواهد وارد بهشت شود 
و در پرونده او «لا اله إلا الله محمد رسول الله صلی الله عليه و آله»» (هیچ خدايى جز الله وجود ندارد» محمد فرستاده خدا 
است.) نوشته شود بايد هر روز يس از نماز صبح بككويد: «الحمد لله الذى ذهب الليل بقدرته» [سپاس خدايى را که با قدرت 
مرهوش زاره فا ارف تست منى السلام» [ ای دو فرشته؛ بر محمد صلى الله عليه و آله از سوى من سلام 
برسانيد.] 


| ترجمه ] 


«FY» 


فلاخ السَّائِلٍ (1) و الب ات (۲) و مط باخ الشببخ (۳) و غیرهرا: مت أَذْعِدهِ السُّرّ و مَنْ راد مِنْ امک حفظی و كلداءتى و 
مَعونّتی فلیقمل عند ص اجه و مس ائه و نومه- منت برب و هو الله اله کل شی ء و متهی كل علم و وّارثه و رب کل شی ء و 
د الله ۱ ار وَأ شكر و أشأل الله فى 


ت 


حشبى إلھی من کل من هو دونه و الله وکیل علی كل مَنْ a‏ مَنْتَ بير علم الله و علمائیته و أغوذ با فى علم الله مِنْ كل 
شوم باق فال پا لبر مخ [ له قاور عله ما شاء الله ا فو إلا باللّهِ و تفر الله و یه الْمصِيرُ(؟). 


|ترجمه |« خذ بناصيتها)» بعنی مالک و توانا بر اوست و با آن» او را به هرجه بخواهد. فى کشانده و گرفتن موهای پیشانی 
تمثيل براى آن است. «على صراط مستقيم)» يعنى او بر حق و عدالت استوار است و پیش او» هیچ چنگ زننده‌ای خوار نمى.. 
گردد و هیچ ستمکاری از دست او بیرون ند رود: فان قر لوا تی از انمان آوودن ب ی رو یر گرداندند. رقف سی له که 
او تو را از بدی آنان کفایت خواهد کرد و در برابر آنان» تو را يارى خواهد نمود. «لا إله الا هوا مانند دلیل بر آن است. «علیه 
ت وکلت» پس جز به او اميد ندارم و جز از او نمی‌ترسم. «و هو رب العرش العظیم» گفته شده است: یعنی فرمانروایی بز رگ» يا 
جسم بسیار بز رگ و فراكيرى که فرمان‌ها و امور حتمی از آن نازل می‌شود. «خیر حافظا» حال با تمیز است» مقل الله ده 
فارسا»؛ همچنین «حفظاً) خوانده شده است که طبق آن» فقط تمیز است. 


«أن تزولا»» يعنى نمی‌خواهد از بين روند» چرا كه جيز ممكن برای ماندن در آن حال ناكزير بايد نگهدارنده‌ای داشته باشدء يا 
آنها را از نابودى نگاه دارد» چون «امساك» همان نگهداشتن است. «إن أمسكهما»» يعنى جيزى آن دو را نگاه نمىدارد. «من 
آ ام ونه لد بقل ان دا ا ان تا فد وه تنوه باولی الم دوس برای اعدا است :رنه کان لها عفر را ادام 
جهت كه آن دورا نگاه داشته است» در حالی که آن دو به شدت سزاوار نابودی بودند. فیروز آبادی گفته است: «قرأ عليه 
السلام» مانند «أبلغه)» يعنى به او رساند, مانند «أقرأه) يا اينكه أقرأه فقط زمانى كفته مى شود كه سلام نوشته شده باشد. گفته 
البق ره فر ورتققورا کی ای وا كتوقو كنود مایت راک ان ترا هه 
شخص امان دهى و به اين ترتيب» همسايه تو شود و تو او را يناه کیو لتخا وروم شا ورهو تجار اكه نا سره توس آ یه 
بعتی مساية او كشت 


«أصبحت و الملک». واو برای يبوند دادن است. يعنى تمام آن كارها از سوى او بوده است؛ يا اينكه برای بیان حال است. «و 
الملکوت» یعنی شکوه و فرمانروایی؛ فیروزآبادی گفته است: گفته می‌شود: «هو فى عز و منعه» با فتحه حروف و نيز با سکون؛ 
یعنی با او کسانی از خویشانش هستند که او را نگاه می‌دارند. جرزی گفته است: «القاهر»» یعنی چیره بر تمام آفرید گان؛ گفته 
می‌شود: «قهره یقهره» فهو قاهر» و قهّار برای مبالغه است. و گفته است: «الجبار» به معنای کسی است که بر هرجه بخواهد. از 
طریق امر و نهی غلبه می کند؛ و گفته می‌شود: او والامرتبه و بالاتر از آفرید گان است. پایان. 


«و الولی» يعنى صاحب اختیار کارهاء و يارى رساننده و دوستدار. «الملتحد» یعنی پناهگاه. «المعره» يعنى گناه و آزار. گفته 
می‌شود: «نجح فلان و آنجح)» يعنى به خواستهاش رسيد. «القصم»» بعنی کته «ما آردتنی به» یعنی به سبب آن مرا خواستی» 
كنايه از فرمان دادن به او. فرق بين «الت و كل» و «التفویض» و «الرضا و «التسلیم»» هر چند از نظر معنی نزديكك به بکدایگر 
هستند» در كتاب ايمان و كفر گذشت. 


«با حسن البلاء»» يعنى نعمت. «فهى إلى الأذقان» یعنی زنجیرها تا چانه‌هایشان رسیده و نمی گذارند كه آنها سرشان را 
بجنبانند. «فهم مقمحون» یعنی سرشان را بالا برده و چشمانشان را بسته‌اند. «علی قلوبهم أكنه) جمع «كنان» و «الکنان» در وزن 


و معنی «الغطاء» است. «أن يفقهوه)» يعنى دوست ندارد بفهمند. «و فى آذانهم وقراً» بعنی کی 


«من اتخذ الهه هواه» یعنی پیروی از هدايت را به سوی دنباله روی از ميل نفس» ترک کرده است. به طوری که گویی آن را 
پرستش می کند. يا آنچه را كه دلش می‌خواهد به خدایی گرفته؛ بدون اينكه دلیل وجود دارد که عبادت سزاوار اوست. «و 
آضله الله على علم» یعنی خدا او را خوار کرد و او را با آنچه انتخاب کرده» به حال خود رها کرد. يا از روی سزا دادن به کفر 
و ستیزه‌جویی او با علم او به اينكه وی استحقاق آن را دارد؛ گفته شده است: یعنی به حسب علم خودش او را گمراه يافت و 
واقعيت» طبق علمش درست در آمد. «فمن يهديه من بعد الله)» یعنی بعد از هدايت خداء به عبارت دیگر» وقتی با هدایت 
یلا فال هذا ی :دوهن مت شدن ان نس ف رای ستاو که ای تین کر 


قابل دیدن نباشد. تفسیر اين آیات در محل خود گذشت . 


| تر جمه | 


بيان 


و أبوء أى أقر بحق ما يراه له حقا أى بحق كل شى ء يعلم الله أنه من حقوقه فالضمير راجع إلى الله أو الظرف بدل من الضمير 
أى یری له حقا على نفسه سبحانه على ما يراه متعلق بقوله أسأل و على للتعليل أى أسأله لكل شی ء يراه منى سببا لرضاه و قوله 
إيمانا و ما بعده بيان للموصول و فى 


ص: ۱۸۵ 


-١‏ ۱. لم نجده و لعله فى القسم غير المطبوع. 
لاب ۲. البلد الأمین: ۵۱۲. 

۳- ۳. مصباح المتهجد: ۱۶۷. 

۴ ۴. مصباح الکفعمی ص ۸۵. 


بعض النسخ و إيمانا فيكون العطف على محل الموصول عطف تفسير و يحتمل على هذا أن يكون رضا بيانا للموصول أى كل 


ما يراه منى طاعه له و منسوبا إليه من الرضا و الإيمان. 

* *| ترجمه افلاح السائل -. آن را نيافتيم و شايد در بخش جاب نشده قرار داشته باشد. - 
و البلد الامين - . البلد الامین: ۵۱۲ - 

و مصباح الشیخ - . مصباح المتهجد: ۱۶۷ - 


و غیرها: از دعاهای سرّ: هر كس از امت تو حفاظت و سرپرستی و یاری مرا بخواهد. يس هنكام صبح و شب و خوابیدنش 
بگوید: به پرورد گارم ایمان آوردم و او الله خدای هر چیزی» و پایان هر علم و به ارث برنده آن» و پرورد گار هر چیز است؛ 
و خدا را بر بندگی و خواری و کوچکی خودم گواه می گیرم؛ و به زیبایی عملکرد خدا در مورد خودم اعتراف می کنم؛ و به 
خاطر سپاسگزاری اند کم» به زيان خودم اقرار می‌نمایم؛ و از خداوند در اين روزم و در اين شبم» به حق آنچه که برای او حقی 
به خاطر آنچه در من است. مى بيند» رضایت و ایمان و وارستگی و روزی گسترده و باوری بدون شک و تردید درخواست 


ی کت 


خدایم برای من از هر کسی غير او بسنده است؛ و خداوند بر هر کسی غير از خودش» وکیل است؛ به نهان علم خدا و به 
آشکار آن ایمان آوردم؛ از هر بدی به آنچه در علم خداست» يناه می برم؟ منزه است دانای به آنچه خدای مهربان آفریده و آن 
را شماره کرده و و بر آن قادر است؛ هر جه خدا بخواهد - همان می‌شود - و هیچ توانی جز به سبب خدا نیست؛ و از خدا 


آمرزش می‌خواهم و فرجام به سوی اوست.] - . مصباح الکفعمی: ۸۵ - 
* | تر جمه | 
أقول 


قال فى فلاح السائل و البلد الأمين بعد الدعاء فإنه إذا قال ذلک جعلت له فى خلقى جاها و عطفت عليه قلوبهم و جعلته فى دينه 


ا 


**[ترجمه ]او أبوء)» يعنى اقرار می کنم. «بحق ما يراه له حقاً»» يعنى به تمام جيزهايى که خدا مىداند که از حقوق اوست» يس 
ضمير به «الله) بر می گردد» يا ظرف بدل از ضمير است. يعنى خداى سبحان برای خودش حقى می‌بیند. «على ما يراه» مربوط به 
عبارت «أسأل» است و «علی» برای بیان علت است. يعنى به خاطر هر چیزی كه از سوى من» سبب خشنودىاش مى بيند؛ و 
عبارت «ايماناً» و بعد از آن» توضيح موصول است و در بعضى نسخه‌ها «و ايماناً» آمده است که در اين صورت» عطف به محل 
موصول و عطف تفسيرى خواهد بود. در این صورت. احتمال دارد «رضا» بیان برای موصول باشدء يعنى هر جيزى از قبيل 


خشنودى و ایمان» که از سوى من طاعت برای او و منسوب به او مىداند. 


| ترجمه | 


«FA» 


هو 22 م2 


لكافى» و ال تاوما عن مد 24 مد بن المَرج: أنه قال کب ال E‏ بدا الذعَاءِ و 


ا مده 
2 


و و 


علمنه و د ال من دعَا په فی کر صلا الجر لم مس اه ی و انهه كان - بشم اللو EN‏ 
لو آنری ای له له ید یر باْعباد فَوقاه الله نات ما مَكرُوا- لا ال ال نت ك شربحالکه نی كت ين الطَالِمِينَ 
فاش مَجبنا لَه و ینا من العم و کذلک تلجی الْمُؤْمِنِينَ- نرب اله و نم ال كيل انوا بنغمه مِنَ اله و فَضْل لَمْ يمهم سُوءٌ 
ی یت یر و 
الال من المخلوقين عتربی الوازق من الْعَوْرُوقينَ عشبی الى لم برل حش بى ع نب الله لا إل 4 ُو علیه و لك و هو وب 


العرش الْعَظِيم ¥ 


3 
3 
Ca 
6 
- 
2 


و فی الکافی: من الْمَوْرُوقِينَ > عشبى الى لَمْ برل حشبى من قط حشبى ال الى 


3و 


عرده ار ل وم حشبى الرّازق من الْموْرُوقِينَ > عفن اللا زث العالمة خشبی من هو خشبی خشبی 
مَنْ لم برل خشبی من ا لوزن عتبی عن ا 


** | ترجمه |در فلاح السائل و البلد الامين بعل از دعا گفته است: يس زمانى كه اين دعا را بخواند» براى او در ميان آفريدههايم 


منزلت قرار مىدهم و به خاطر آن» دلهايشان را به او مهربان می گردانم و او را در دینش حفظ می کنم. 
| ترجمه | 

«f» 

نی ا عَنْ حفص بن الْبَحتَرِىٌ 


ص: ۱۸۶ 


.١ -١‏ فقيه من لا بحضره الفقیه ج ١‏ ص ۲۱۴ ط الاخوندی. 
۲ ۲. الکافی ج ۲ ص ۵۴۷. 


ی ال غو آل فان رل ا لجر الله ای أَعُودُ پیک م ِن اَّم و لحرن و از و الكت و | از 


ضاع الدَّيْن و غلبه الال و بار الْأيُم و له و ره و موه و الله و ال کته و مود پک من تفس ل تَشْبَعٌ و من قلب لا 
جرا و ی یا نا رو ی با سا ی 


۳۹ الهم ا جع TS‏ 


*: | ترجمه ]الکافی و الفقیه: هر دو با اسناد به محمد بن فرج» که گفته است: ابو جعفر محمد بن على الرضا علیهما السلام اين 
دعا را برای من نوشت و آن را به من آموخت و فرمود: هر كس اين دعا را ر پس از نماز صبح بخواند» هر نیازی بخواهد برای 
او برآورده می‌شود و خدا او را از آنچه اندوه دارد» کفایت می کند: [با نام خداء و درود خدا بر محمد و خاندان ای کارم را به 
خدا واگذار می کنم» همانا خدا به بند گانش بیناست؛ يس خدا او را از عواقب سوء آنچه نیرنگ می کردند حمایت فرمود؛ 
منزّهی توء راستی که من از ستمکاران بودم؛ يس [دعای] او را برآورده کردیم و او را از اندوه رهانیدیم» و ممنان را [نیز] 
چنین نجات می دهیم؛ خدا ما را بس است و نیکو حمایتگری است؛ يس با نعمت و بخششی از جانب خداء [از میدان نبرد] 
باز گشتند. در حالی که هیچ آسیبی به آنان نرسیده بود؛ هر جه خدا بخواهد - همان می‌شوده - و هیچ نیرو و توانی جز به 
سبب خدا نیست؛ هر جه خدا بخواهد - همان می‌شود. - نه آنچه مردم بخواهند؛ هر جه خدا بخواهد - همان می‌شود. - هر 
چند مردم ناپسند بدارند؛ پرورد گارم برای من از پرورنده‌ها کفایت می کند؛ آفريد گارم مرا از آفرید گان کفایت می کند؛ 
روزی دهنده‌ام مرا از روزی خوران کفایت می کند؛ آنکه هميشه مرا کفایت کرده» مرا کفایت می کند؛ الله که جز او هیچ 
خدایی وجود ندارد؛ برای من کفایت می کند؛ بر او ت وکل کرده‌ام و او پرورد گار عرش بز رگ است.) - . فقیه من لا بحضره 
الفقیه ۱: ۲۱۴ (چاپ آخوندی) - 


در الكافى آمده است: «من المرزوقين» حسبى الذى لم يزل حسبى منذ قط» حسبى الله الذى لا إله إلا هو»» (آن کسی که 
همواره و از ازل و فقط او كفايتم کرده» مرا كفايت می کند؛ الله كه جز او هيج خدايى نیست. مرا كفايت می کند.) - . الكافى 


- ۵۴۷ ۲ 


عده الداعی: از آن حضرت. عليه السلام مثل آن را با این عبارت روایت کرده است: «حسبی الرازق من المرزوقین» حسبی الله 
رب العالمین» حسبی من هو حسبى» حسبی من لم يزل حسبی» من كان منذ كنت لم يزل حسبی» حسبی الّه» [روزی دهنده‌ام 
مرا از روزی خوران کفایت می کند؛ همان که برايم بسنده است. مرا کفایت می کند؛ همان کسی که همواره کفایتم کرده» مرا 
کفایت می کند؛ کسی كه از زمان بودنم همواره کفایتم کرده» مرا کفایت می کند؛ الله مرا کفایت می‌کند.) تا آخر. 


* | تر جمه | 


توضيح 


منهم من فرق بين الهم و الحزن بأن الهم إنما يكون فى الأمر المتوقع و الحزن فيما قد وقع و الهم هو الحزن الذى يذيب الإنسان 


يقال همنى المرض بمعنى أذابنى و سمى به ما يعترى الإنسان من شدائد الغم لأنه يذيبه أبلغ و أشد من الحزن الذى أصله 


الخشونه و العجز أصله التأخر عن الشى ء مأخوذ من العجز و هو مؤخر الشی ‏ و للزومه الضعف و القصور عن الاتیان بالشی ء 
استعمل فى مقابله القدره و الكسل التثاقل عن الشى ء مع وجود القدره. 


و فى النهايه فيه نعوذ بالله من بوار الأيم أى كسادها من بارت السوق و الأيم التى لا زوج بها انتهى و سيأتى فى الحديث تفسير 
له فى كتاب الدعاء(۲) و فى النهايه عال يعيل عيله افتقر و فى القاموس الشيب بياض الشعر كالمشيب و شيب الحزن رأسه و 


يكون على ربا أى مربيا و منعما و أكون محتاجا إليه فان ذلك أصعب الأشياء لكونه على خلاف العاده بل الغالب بالعكس و 


AY ص:‎ 


.۲۲۱ ص‎ ١ الفقيه: ج‎ .١ -١ 

۲-۲. راجع ج ۹۵ ص ۱۳۴ و فيه عن عبد الملكك بن عبد الله الم قال: سأل أبا عبد اللّه عليه السلام الکاهلی و أنا عنده: أ 
كان على« ع) يتعوذ من بوار الامیم؟ فقال: نعم» و لیس حيث تذهب. انما كان يتعوذ من العاهات» و العامّه يقولون بوار الايم[ 
ها او لبس كما بقلو 


ل ا ل ل 
حي اس تفت ء أو +التسكيق کنوء و باسکان الباء بعد الراء المکسوره کدف ء و کلها تصحیف و تکلف 


و يكون على عذابا أى فى الآخره أو الأعم منها و من الدنيا دفنها أى سترها و المنه النعمه و كأنه تأكيد لليد و يمكن تخصيص 
كل منهما ببعض المعاونات ليكون تأسيسا. 


**[ترجمه |الفقيه: رسول خدا صلى الله عليه و آله بعد از نماز صبح می‌فرمود: إخداياء از اندوه و ناراحتى و ناتوانى و تنبلى و 
تنگ چشمی و ترس» و انحراف در دین» و چیرگی مردان» و نابودى بی همسر شدن؟؟؟ و غفلت زد گی و لغزش و سنگدلی و 
محتاج شدن و بینوایی به تو يناه می آورم. از نفسی که سير نگردد» و از دلی که خشوع نداشته باشد. و از چشمی که اشک 
نريزد» و از دعایی که شنیده نشود» و از نمازی كه سود نرساند. به تو يناه می آورم. از زنی که مرا قبل از رسیدن پیری» پیر 
کند. به تو يناه میآورم؛ و از فرزندی که بر من مالک شود به تو پناه مى آورم؛ و از دارایی که بر من عذاب شود. به تو يناه 
می‌آورم؛ و از نیرنگ‌بازی که وقتی در من خوبی ببیند بپوشاند و وقتی بدی ببیند» فاش كندء به تو يناه می آورم؛ خدایا برای 


هیچ گناهکاری بر ضد من سلطه و منتی قرار نده.) - . الفقیه ۱: ۲۲۱ - 
* | تر جمه | 
«A+»‏ 


لفقي رَوَى له مِنْ اط يحابا عَنْ أبى عبد الله عليه السلام أنه ال: ان أبى عليه السلام يَقُولَ دا ی الْعَدَاه- يا مَنْ هو أَقْربُ 
الق من حول الورید را من يحو ل بين الْمَوْءِ و قلبه با 2 من هو بالمنظر اْأَعْلَى یا من لیس كَمِئْلِه شین وهو الق الع م جا جرد 
من یل و یازع عن ی یا یر مغر وی أل مزجا وا نیع امین وا نو النَاظِرِينَ و یا خی الّاصدرین و یا 
رخ الاين تا آزعم لواحن وا آشک الا کیین صل على مكئد و آل معد محمد وغل فى رزقی وا د لی فى 

e‏ ر اجکی ين ن کت و به لب ینک ار و و ور ريد 


3 


ا وش مت E‏ َأ أذ الي تنا قوع وأ 
ا نا ود الله و الع القريق له بل مد قدا و آل تعفد ا 


لتحته و واا الصّلاه 


ص: لملا 


أ ص خت و ر مَحَمو د ای لا أشركك الله شَعئاً و لا عم الله أع داو لا ال دونه ولا اه عتدا تا کا لا 
ی ری مود ہے مر كب رانك اعم يدا و ادعو مع الخو و یں دو و د 

ملک إلا ما مَلكنى ریی أَربَحت لا أَستَطيم أن موق إلى تفیتی خير ما َزجو وَ لا آضررف عَنه شر ما أ ذز آضبخت مهن 
بعملی و أَصْبَحْتٌ فقيرا لا أجدٌ آفقر منى بالله بخ وَ بالله أشيى و بالله أخيا و باه أَمُوتٌ و إلى الله اور( 


** | ترجمه |برخى بين «الهِم» و «الحزن» فرق نهاده‌اند» به اين صورت که «الهم) برای موردى است که انتظار مىرود در آينده 
اتفاق افتد. و «الحزن» چیزی است که اتفاق افتاده است. و «الهم» حزنی است که انسان را می گدازد؛ گفته می‌شود: «همّنی 
المرض» به اين معنی است که بیماری مرا گداخته کرد؛ نامیدن آنچه از سختی‌های غصه برای انسان پیش می‌آید به اين اسم 
به خاطر اين است که رساتر و شدیدتر از حزنی که اصل أ حقونت استه انسان را سی كداز «العجز» در اصل» عقب ماندن 
از چیزی است و از «العجز» گرفته شده است که همان عقب مانده چیزی است و به خاطر همراه بودن آن با ناتوانی و کوتاهی 


از انجام چیزی؛ در مقابل قدرت به کار می‌رود. «الکسل» یعنی گرانی كردن از انجام چیزی» با وجود توانایی. 


در النهایه آمده است. در اين دعا آورده است: «نعوذ بالله من بوار الأيم)» یعنی کمبود آن» چیزی که از بازار کم شود؛ و «لایْم» 


زنی که شوهر نداشته باشد. پایان. تفسیر آن در کتاب دعا در ضمن حديث خواهد آمد. -. ر.كك: همین کتاب ۵ ۱۳۴ - 


در النهایه آمده است: «عال» یعیل» عيله)» یعنی نادار گشت: در القاموس. «الشیب». بعنی سفیدی موء مانند «المشیب». و «شثب 


الحزن رأسه و برأسه و آشاب» به همین معنی است. 


«یکون على ریأ» یعنی مربی و غذا دهنده و من نیازمند به او باشم؛ که اين به خاطر خلاف عادت بودن» سخت‌ترین 
مش غاس اكه متیر لا ر حکس است و خی كردق آن با وغل هعاط دري عاتن مان اظ ور كن اسه سا 
داماد - که روانش پاک باد- گفته است: اگر «رتا» باشد بايد با لام متعدی شود درست آن است که «رباء» مانند «سماء» - در 
وزن - به معنی بخشش و منت» و مصدر به معنای اسم فاعل باشد؛ و «رباء» مانند «ظماء» يا با سکون مانند «نوء» و با سکون باء 
بعد از راء با کسره» مانند «دفء» و همگی اشتباه و زحمت ببهوده است و به آنها نیازی نیست و مسئله در مورد متعدی كردن 
آن» همان طور که دانستی» آسان است. 


«و يكون علي عذاباً)» یعنی در آخرت. يا هم در آن و هم در دنيا. «دفنها»» يعنى بيوشاند. «المنه» يعنى نعمت» و كويا تأكيد 
برای «ید» است؛ و نیز ممکن است هر یک از نعمت و منت آنها به بعضی از کمک‌ها اختصاص داشته باشد تا جمله جداگانه... 
ای باشد - نه تأكيد. - 


#* | ترجمه | 


لبيين 


وا عه 


آقرب إلن من حبل الورید إشاره إلى قوله سبحانه و شن فرب یه مِنْ عبل الْوَرِيدِ(؟) و الوريدان عرقان مكتنفان بصفحتى 
العنق فى مقدمها متصلان بالوتین یردان من الرأس إليه و قيل سمی وریدا لأن الروح ترده و قيل هو عرق بين العنق و المنکب و 
الحبل العرق و إضافته للبيان أى نحن أعلم بحاله ممن كان آقرب إليه من حبل الورید و النسبه تجوز بقرب الذات لقرب العلم 


لأنه موجبه و حبل الوريد مثل فى القرب قال الشاعر 
و الموت أدنى لى من الوريد 


كذا ذكره البيضاوى و قيل الوريد عرق متعلق بالقلب يعنى نحن أقرب إليه من قلبه أو نحن أقرب إليه من حبل وريده مع استيلائه 


عليه و قربه منه. 


* | ترجمه |الفقيه: تعدادى از اصحاب ما از امام صادق عليه السلام روايت كردهاند كه فرموده است: يدرم عليه السلام وقتى 
نماز صبح را می‌خواند» می گفت: (ای کسی كه از رگ كردن به من نزديكك تر است» ای کسی كه ميان آدمى و دلش حايل 
می گردد. ای کسی که در دید كاه بالا قرار دارد» ای کسی كه مثل او جيزى وجود ندارد و او شنوای داناست. ای بخشندهترين 
کسی كه از او درخواست می‌شود. و ای بسیار بخشنده‌ای كه عطا می کند» ای بهترین کسی که خوانده می‌شود. ای برترین 
مورد امیدواری» ای شنونده‌ترین شنوند گان» و ای بیننده‌ترین تماشاگران» ای بهترین یاوران» ای سريع ترين حسابرسان» ای رحم 
کته رین رحم کنندگان» و ای بهترین داوران» بر محمد و خاندان محمد درود فرست و روزی‌ام را بر من گسترده ساز» و 
عمر مرا طولاعنی کن» و از رحمتت بر من بگستران و مرا از کسانی که دينت را با آنان یاری می‌رسانی قرار بده» و دیگری را 


جایگزین من نکن. 


خداياء تو روزی مرا و روزی هر جنبنده‌ای را بر عهده گرفته‌ای» يس بر من و خانواده‌ام از روزی گسترده و حلالل خود؛ 
گسترده سازه و ما را از ناداری نگاه دار. 


سپس می گویی: خوشامد می گویم به دو حفظ کننده» و تحیت خدا بر شما دو فرشته نویسنده. بنویسید! خدا بر شما رحمت 
فرستد؛ که من گواهی می‌دهم هیچ خدایی جز الله وجود ندارد؛ یگانه است و هیچ شریکی برای او نیست» و گواهی می‌دهم 
که محمد بنده و فرستاده اوست» و گواهی می‌دهم که دين» همان است که او تشریع نمود» و اسلام همان گونه است که او 
توصیف کرد و کتاب همان است که او نازل کرد» و سخن همان است که او گفته است. و اینکه خدا همان حقیقت آشکار 


است. خدياء بر محمد و خاندان محمد. برترین تحیت و برترین درود را برسان. 


در حالی صبح کردم که پرورد گارم ستوده است؛ در حالی صبح کردم که هیچ شریکی برای خدا قرار نمی‌دهم و هیچ كس 
را با خدا نمی‌خوانم» و جز او هیچ كس را به سرپرستی نمی گیرم؛ همچون بنده برده‌ای صبح کردم که هیچ چیزی را جز آنچه 
پرورد گارم ملک من گرداند مالک نیستم؛ در حالی صبح کردم که نمی‌توانم خوبی آنچه را که اميد دارم به سوی خودم 
بکشانم» و نمی‌توانم بدی آنچه را که از آن هراسناکم» از خودم دور کنم؛ صبح کردم در حالی که در گرو عمل خودم هستم؛ 
با آن گونه ناداری كه کسی تهیدست‌تر از من وجود ندارد» صبح کردم؛ با کمک خدا صبح می کنم و با کمک خدا شب 


می‌کنم؛ با کمک خدا زند گی می كنم و با اذن خدا می‌میرم» و رستاخيز به سوى خداست.] - . الفقيه ۱: ۲۲۲ - 
* | ترجمه ] 


5 


آقول 


و یحتمل أن يكون النكته فى ذكر الوريد بیان جهه قربه سبحانه و أنه القرب بالعليه لا بحسب المكان فان قوام الشخص بهذا 
العرق و بقطعه يموت الإنسان و يظن الانسان أن بقاءه و حياته به فقال تعالى نحن أدخل فى وجوده و بقائه من ذلكك العرق لأنه 
أحد الأسباب الذى خلقه الله لبقائه و هو و سائر العلل بيده. 


يا من يَحُول ین المَوْءِ و قلبه أى يصرف قلبه عما يريده إلى غيره كما قال أمير المؤمنين عليه السلام عرفت الله بفسخ العزائم أو 
يذهله عما هو مخزون فى قلبه أو يعلم مما فى قلب الإنسان ما لا يعلمه فهو أقرب إلى قلبه منه فكأنه حائل بينه و بینه. 


ص: ۸۹ 


.۲۲۲ ص‎ ١ الفقيه ج‎ .١ -١ 


۲ ۲. ق: ۰۱۶ 


با من لیس کبله شین 2 الكاف زائده أو ليس ما يشبه أن يكون مثله فكيف مثله حقيقه أو المراد بمثله ذاته كقولهم مثلكك لا 
NE‏ قبل مله صفته آی لیس کصفنه صفه و لا تستبدال بی EEE‏ ولوا 
رتیل قَؤماً کم ؟ تم لا یکوئوا تالک (۱) أى لا تجعلنی بسبب المعاصی مستوجبا لغضبکك حتی تذهب بی و تأتی بغیری 
مکانی لنصر دینک و یحتمل أن یکون المراد لا تغیر جسمی و خلقی فى الدنیا و الآخره و الأول آظهر. 


كما شرع الضمير فيه و فى نظائره راجع إلى الله و یمکن أن يقرأ على بناء المجهول فى الجمیع. 
**[ترجمه ]«آقرب إلى من حبل الوريد» به كلام خداى سبحان «و نحن أقرب إليه من حبل الوريد)» .ق/5١-‏ 


و ما از شاه رگ [او] به او نزديكتريم.) اشاره دارد» و «الوریدان» دو رگی است كه از جلو دو طرف كردن را احاطه كرده و 
به شاه رگ متصل می‌شوند و از سر به آن وارد می‌شوند؛ و گفته شده است: از اين رو «ورید» ناميده شده است كه روح وارد 
آن مىشود؛ و گفته شده است: آن» رگ بين كردن و كتف است؛ و «الحبل» همان رگ است و اضافه شدن آن» برای توضيح 
است؛ يعنى ما از کسی كه از رگ كردن به او نزديكتر است» به او آگاهتریم» و این نسبت با نزديكك بودن برای نزديكك بودن 
علم» جايز است» چرا كه موجب آن است. «حبل الوربد» مثلى برای بیان برای نزديكك بودن است. شاعر گفته است: «و الموت 
أدنى لی من الورید» (م رگ برای من از ركك كردن نزدیک‌تر شده است.] بيضاوى اين را بیان كرده است و گفته شده: 
«الوريد» رگ مربوط به قلب استء يعنى ما از قلب او به او نزديکتريم يا ماه با تسلط داشتن و نزديكك بودن او نسبت به ركك 


کد به او از آن هم نزد يكتريم. 
* | تر جمه | 
«A1»‏ 


له 40 و المکاری و ال ری عَنْ مدعع بن كزدين هق صَلَيتٌ م أبى ی الله عليه السلام أَْبعينَ ص احا كان إا 
انْقَتلَ ر کے یه ای الشماء و ال أض شنا و ضرح ملک له اَم إا بذک و اه بدك الم قاطا ین عبت تحتفظ و 
من - عیث لا حفط الهم اخزشتا ِن عیث ترس و من عیث ًا تخت الهم اذ شرا من يٺ نھ تير و من يت لا ند تيز الم 
استوتا الْعنَاءِ و العافیه الله ارفا الْعَافَِة وَدَوَاءَ الْعَافيَهِ و اوه الشكرَ عَلَى العافیه(۳). 


|[ ت ر جمه ]احتمال دارد نکته در «الورید»» جهت نزديكك بودن خدای سبحان باشد. و اينكه نزدیکی او به صورت علت بودن 
است. نه نزدیکی مکانی. چرا که پابرجا بودن شیخص با این شاه رک است و با بربده شدن آن. انسان می میرد و انسان گمان 
می کند که بقا و زنده ماندن او به آن شاهركك وابسته است. از اين رو خدای متعال می‌فرماید: ما در به وجود آمدن و بقاى اوه 
از آن شاه رگ مهمتریم» چرا که آن شاه رككء یکی از اسبابی است که خدا برای بقای او آفریده است و هم اين و هم سایر 


علل به دست اوست. 


«یا من يحول بين المرء و قلبه»» یعنی دلش را از آنچه اراده ګرده به سوی چیزی دیگر برمی گرداند؛ همان طون که 


امیرالممنین عليه السلام فرموده است: «عرفت الله بفسخ العزائم» [خدا را با سست شدن اراده های استوار شناختم.] یعنی او را 


از آنچه در نهان دلش جاى كرفته» غافل می کند؛ يا آنچه را كه در دل انسان است و او خود اطلاع ندارد» مىداند و از این رو 


به دل او از خودش نزدیک تر است» به طوری که گویا بين او و دلش فاصله انداخته است. 


در عبارت «يا من ليس کمثله شیء» حرف كاف اضافی است؛ یعنی چیزی شبیه او که مثل او باشد» وجود ندارد» پس چگونه 
مثل حقیقی او وجود داشته باشد؟! يا اينكه منظور از مثل اوء ذات او باشد. مانند اين عبارت که «مثلک لا یفعل کذا». (مانند تو 
چنین کاری انجام نمی‌دهد.] که به اول برمی گردد؛ و گفته شده است: مثل او یعنی صفت او یعنی صفتی مانند صفت او 


وجود ندارد. 


«و لا- تستبدل بی غیری» به اين کلام خدای سبحان «و إن تتولوا یستبدل قوماغی ركم ثم لا یکونوا آمشالکم» -. 
القتال(محمد)/۳۸ - إو 


اگر روی برتابيد» [خدا] جای شما را به مردمی غير از شما خواهد داد که مانند شما نخواهند بود.] یعنی مرا به سبب گناهانم 
مستوجب خشم خودت قرار نده که مرا ببرى و دیگری را برای یاری دینت به جای من بیاوری؛ و نيز احتمال دارد منظور از 


آنء اين باشد که بدن و آفرینش مرا در دنیا و رستاخیز د گر گون نکن؛ ولی اولی آشکارتر است. 


در عبارت «کما شرع» و نظایر آن» ضمیر به «الله) بر می گردد؛ و نيز امکان دارد در همه آنهاء افعال به صورت مجهول خوانده 


شود. 


فى الذ کری نتحفظ فى الموضعین و کذا نتحرس فیهما و كذا نتستر فیهما و فى آخره و ارزقنا العافیه و ارزقنا الشکر علیها ثم قال 
قلت فى هذا |شاره إلى أنه دعا مستقبل القوم و لعل هذا بعد الفراغ من التعقیب فانه قد ورد أن المعقب یکون على هیثه المتشهد 
فى استقبال القبله و فى التو رک و أن ما يضر 


ص: ۱۹۰ 


۱- ۱. سوره القتال: ۳/۸ 
۲-۲ الفقیه ج ١‏ ص ۲۲۳. 
۳ ۳. مکارم الأخلاق: ۳۲۲. 


بالصلاه يضر بالتعقيب أو يقال هنا يختص بالصبح لا غير أو يقال المراد بانفتاله فراغه من الصلاه و إيماؤه بالتسليم انتهى و الأخير 
أظهر و الانفتال بمعنى الانصراف شائع و إن كان مجازا. 


**[ترجمه الفقیه - . الفقيه :١‏ ۲۲۳ - و المكارم و الذكرى: مسمع بن كردين گفته است: چهل صبح با امام صادق عليه السلام 
نماز خواندم» حضرت وقتى از نافله‌ها فارغ مىشدء دستانش را به آسمان بلند م ىكرد و می گفت: إما و ملكى كه برای 
خداست» صبح كرديم؛ خداياء ما بندكان تو و فرزندان بند گان تو هستيم؛ خداياء ما را از آن جا كه مراقبت می كنيم و از آن 
جا كه خود مراقبت نمی کنیم حفظ كن؛ خداياء ما را از آن جا كه نگهبانی می كنيم و از آن جا كه نگهبانی نمی كنيم؛ نگاه 
دار؛ خداياء ما را از آن جا می‌پوشانیم و از آن جا كه نمی‌پوشانيم بپوشان؛ خداياء ما را با توانگری و سلامتى بپوشان؛ خداياء 


* | ترجمه ] 
«۵۲» 


لکافی : yS‏ ف السام عن قز مر ليا برض و نيج 


له إلا الله وه لا شریک له املك و له الْحَمْدُ و هو علی کل 2 ی ء دید و 


دا 
ی 


E اا‎ 


2 2 
ما مه 


و مه عن العدّه ء عن البزقی عن بَغض أَصْحَابه رَه تا 
E‏ رضاکه و لک اف د ا 


تقول بَعدَ الْمَجِرِ: الم لك اد حهداً دامع لد کت و 
TEE‏ کبک و ک امد عفد تا أجر ابل إل راک الهم 


و ور 


لك الد و ایک الْمشتکی و انت الْمَدْبَعَانٌ الم لك الم كما آنت أَهلهُ الحم له مامد كلها علی نَعْمَائهِ کلها حَنَّى 


هی الْحَمْدُ ای - : عي میب وتى و ری 3002 قرب الجر کیل أن تكلم اند ل ول اران و ھی اوق 5 
رش و میا الله یل 2 الْميرَانِ و و مُث متتهی الرّضّا و تة وش و الله کب مل ء الْمِيرَانٍ و و هی الرّضًا و زد له العش و ال 


ی یز نت از و م لك ی رب ر اک ما ی ایو ان تصلی علی محمد و 
عفر نا ذا و تفضی لا حَوَائِجَنًا فى الا و اجره فی يُشر منک و عافیه(۳. 


ا 


**[ترجمه ]در الذكرى در هر دو مورد «نتحفظ» آمده است» و همينطور در هر دو «نتحزس» و «نتستّراء و در يايان آن آمده 
است: «و ارزقنا العافيه و ارزقنا الشكر علیها»» (سلامتی و سپاسگزاری بر آن را به ما روزی کن.) سپس گفته است: به نظر من 
دراين روایت. اشاره‌ای بر اينكه دعا رو به مردم بوده است. وجود دارد» و شايد اين دعا بعد از تمام شدن تعقيبات بوده است؛ 
به اين دلیل که در روایات چنین وارد شده است که خواننده تعقیبات بايد در رو به قبله بودن و نشستن به حالت تو رک» به 
حالت کسی که تشهد می‌خواند» باشد و آنچه به نماز آسیب می‌رساند» به تعقیبات نیز آسیب می‌رساند؛ یا اينکه گفته شود 
اين اختصاص به نماز صبح دارد» نه نمازهاى ديكر؛ با اينكه گفته شود منظور از «انتفاله)» فارغ شدن از نماز و اشاره كردن 
براى دادن سلام باشد. پایان. مورد اخير آشکارتر است» و استفاده از «انتفال» به معناى انصراف» (روی را به سمتى بر گرداندن)» 


فراوان است هر جند استفاده در معنی مَجازى اس 


> 1 تر جمه 1 
«Af»‏ 


الترذیب عَنْ مُحَمّدِ بن آخمد بن بخبی عَنْ مُعَاوِيَ بن حکیم عَنْ مُعَمَّرِ ن حلا عن الرّضا عليه السلام قال س مغته یفول: يَنْبَغى 
للوجل إِذَا أَصْبَح أن یر 

ص: ۱۹۱ 

.۵۳۳ الكافى ج ۲ ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. الکافی ج ۲ ص ۵۴۷. 
۳ ۳. الکافی ج ۲ ص ۵۴۷. 


**[ترجمه ]الکافی: در روايت صحیحی؛ محمد بن مسلم گفته است: از امام باقر عليه السلام در مورد تسبيح پرسیدم» فرمود: 
جيزى غير از تسبيح فاطمه سلام الله عليها که وظيفه قرار داده شده باشد. سراغ ندارم» و بعد از نماز صبح ده مرتبه می گویی: لا 
إله إلا الله وحده لا شريكك له له الملک و له الحمد و هو على كل شىء قديراء [هیچ خدایی جز الله وجود ندارد» یگانه است و 
هيج شریکی برای او نیست. فرمانروایی و ستايش مخصوص اوست. و او بر هر جيزى تواناست.) و بعد از آن» هر مقدار که 


خواستی» و از روی استحباب» تسبیح می گویی. - . الکافی ۲: ۵۳۳ - 


از همان کتاب: از عده» به صورت مرفوع نقل کرده است که فرمود: بعد از نماز صبح می گویی: [خدایا؛ ستایشی همیشگی که 
همراه جاودانگی تو باشد» برای تو باد؛ و ستایشی كه هیچ پایانی برای آن جز خشنودی تو نیست» برای تو باد؛ ستایشی که هیچ 
زمانی برای آن جز خواسته تو نیست» برای تو باد؛ ستایشی که هیچ پاداشی برای گوینده آن جز خشنودی تو نیست» برای تو 
باد؛ خدایا؛ ستایش مخصوص توست و شکایت به سوی تو و تویی ياريكر؛ خدایا؛ ستایش مخصوص توست. آن گونه که تو 
شزاوار آن فس سكايقن مخصوص خداست» با همه ستایش‌هایش و برای همه تعمت‌هانشر تا آنکه ستایش؛ به آنه 


پرورد گارم دوست می‌دارد و خشنود است. منتهی شود.) - . الکافی ۲ ۵۴۷ - 


بعد از نماز صبح و قبل از اينكه سخن بگویی می گویی: (ستایش برای خداست. به گنجایش میزان» و نهایت خشنودی» و 
سنگینی عرش؛ و خدا منزه است. به گنجایش میزان» و نهایت خشنودی» و سنگینی عرش؛ و هیچ خدایی جز الله وجود ندارد؛ 
به گنجایش ميزان» و نهایت خشنودی» و سنگینی عرش اين را چهار مرتبه تکرار می کنی و سپس می گویی: (همچون بنده.. 
خواری از تو می‌خواهم که بر محمد و خاندان محمد درود فرستیء و گناهانمان را برای ما بیامرزی» و نیازهای ما را در دنیا و 


آخرت. در آسانی و ایمنی برآورده سازی.) -. الکافی ۲: ۵۴۷ - 
* | تر جمه | 


«Of» 
تیار ان الباقی» عَنْ سلما الغار تخ و رت تڪ على عمال تیف یر مين عل السلام که افوا شین‎ 
والح ا و ل شب أذ أعلمك إا عق‎ 
ل إلى عل اها يكل ب م هر نان فرش رهوج باس مشق‎ - 


1 فى ا ام 1 ا ار ماو مگ را وه ۰ 2 ما مه مه ا 
اه فلز هیوست ملق وه ام تضیرف کل لقعو ر بو با من عزاییخ المالین 


سمغ 


2 


ده مضي یا مَنْ لیس له حاجبٌ يُفْسَى و وزير 1" ی صل عَلَى مُحَمّدٍ و آل مُحَمّدٍ و احْمَظْنِى فى سَفری و عضری و آیلی و 
تهاری و یی و منَامِى و نی و هی و مَالِى و وی و اند له وَخْدَهُ. 


کند. بعد از تعقيب نماز صبح» پنجاه آيه قرائت كند. - . التهذيب ۱: ۱۷۴ - 
| ترجمه ] 


»۵۵« 


لا له الا الله وه لا فريك له له 


ر 


الْمَجَارَاتٌ لوب لِلسَيّدِ رَضِدَيٌ الدّين من دک قَوْلَهٌ صلى الله عليه و آله: مَنْ قَالَ جِينَ ب 
الْمُلك و له الحمد بخبی و یمیت و هُوَ علی كل شی ۽ قَدِيدٌ عَشْرَ مََاتِ كنب الله له بكل وَاحده قالها عَشْرَ حَسَنَاتٍ و خط عَنْهُ 


2 


بها عشر میات و رَفَعَهُ بها عشر درجاب و کل له تسلعه مِنْ أل نهاره إلى آخره و لم يَعْمَل يَوْمَِذٍ عَمَلا يَمَهَرُهُنَ () 


و فى هذا الکلام استعارتان |حداهما قوله عليه السلام و كن له مسلحه من آول نهاره إلى آخره و المراد بالمسلحه هاهنا مجتمع 
السلاح الکثیر يقال هاهنا مسلحه للشيطان و يراد به الموضع الذی جماعه من آعوانه قد کثرت آسلحتهم و اشتدت شوکتهم كما 
يقال مأسده للأرض الکثیره الأسد و مكمأه للأرض الکثیره الكمأه و مفعاه 


ص: ۱۹۲ 


.۱۷۴ ص‎ ١ التهذیب ج‎ . ١-١ 
:۲۵۴ ۲ب لا المتجازاث ار‎ 


محوأه للأرض الكثيره الأفاعى و الحيات و نظائر ذلك كثيره فجعل عليه السلام هذه الكلمات لقائلهن بمنزله السلاح الكثير الذی 
يدفع عنه المخاوف و يرد الأيدى البواطش. 


و الاستعاره الأخرى قوله عليه السلام و لم يعمل يومئذ عملا يقهرهن و المراد و لم يعمل من الأعمال السيئه فى يومه ما يغلب 
إثمه أجر هذه الكلمات إذا قالها على الوجه المحدود فيها. 


و ينبغى أن يكون المراد بذلكك الذنوب الصغائر دون الذنوب الكبائر لأن عقاب الكبيره يعظم فيكون كالقاهر لتلكك الحسنات 
التى ذكرها و الدرجات التى أشار إليها و لما أقام عليه السلام تلك الكلمات مقام السلاح لقائلها جعل ما فى مقابلتها من إثم 
موتغ و ذنب موبق بمنزله القاهر لها و الثالم فيها ملامحه بين صفحات الألفاظ و مزاوجه بين فرائد الكلام و هذا موضع المجاز 
الثانی الذى آفضنا فى ذكره و کشفنا عن سره (۱). 


ترجمه ]اختیار ابن الباقی: از سلمان فارسی نقل کرده که گفته است: بر دوال شمشیر امیرالممنین عليه السلام نوشته‌ای 
دیدم پس گفتم ای اميرالمؤمنين» اين نوشته بر روی شمشیر شما چیست؟ فرمود: اين يازده کلمه‌ای است که رسول خدا صلی 
الله عليه و آله به من آموخته است؛ آیا دوست داری آن را به بیاموزم تا خودت در مسافرت و منزل و در شب و روز و نيز 
دارایی و فرزندانت محافظت شوید؟ گفتم: آری؛ فرمود: وقتی نماز صبح را خواندی و از آن فارغ شدىء بگو: إخداياء ای 
دانای به هر پنهانی» ای کسی که آسمان به دست او برپا شده است. ای کسی که زمین به قدرت او گسترده شده است. ای 
کسی که خورشید و ماه با نور بز رگواری‌اش تابان گشته‌اند» ای کسی که دریاها با قدرت او به جریان افتادهاند» ای کسی که 
يوسف را از بند بند گی رهانید. ای کسی که هر عذاب و گرفتاری را دور می کند. ای کسی که نیازهای خواهند گان پیش او 
بر آورده شده هستند. ای کسی که برایش نه دربانی وجود دارد که در نهان نگاه دارد» و نه وزیری که رشوه بگیرد» از تو می.. 
خواهم که بر محمد و خاندان محمد درود فرستی» و مرا در مسافرت و در منزلم و در شب و روزم» و در بیداری و خوابم و 


خودم و خانواده‌ام و دارایی و فرزندانم محافظت نمایی؛ و ستایش مخصوص خدای یگانه است.1 
##[ تر جمه | 

آقول 

قد مر بعض آخبار الباب فى باب تعقیب كل صلاه و فى باب تعقیب المغرب. 


ص: ۱۹۳ 


-١‏ ۱. المجازات النبويّه: ۲۵۵. و الموتغ: المهلک المفسد یقال: هذا متا یوتغ الدين و المروءه» أى يفسدهما. 


**[ترجمه ]المجازات النبويه: كه برای سيد رضى الدين است: از كلام آن حضرت. صلى الله عليه و آله اين است: هر كس 
هنكام صبح ده مرتبه بگوید: «لا إله إلا الله وحده لا شريكك له له الملكك و له الحمد» يحيى و يميت و هو على كل شىء قديراء 
[هیچ خدایی جز الله وجود ندارد» یگانه است و هيج شريكى برای او نیست» زنده می کند و مىميراند و او بر هر جيزى 
تواناست.] در ازاى هر مرتبه كه آن را گفته است» خداوند برايش ده نيكى می‌نویسد و با آن» ده گناه را از او برمی‌دارد» واو 
را با آن» ده درجه بالا می‌برد» و اين کلمات از اول روز تا پایان آن» برایش سلاح و وسیله حفاظت او می‌شوند و در آن روز 
کار گناه آلود که بر اینها غلبه کند» انجام نمی‌دهد. - . المجازات النبویه: ۲۵۴ - 


در این كلام دو تا استعاره به کار رفته است؛ یکی از آنها عبارت «و كنّ له مسلحه من آول نهاره إلى آخره» است و منظور از 
«مسلحه» در اينجاء محل جمع آوری سلاح فراوان است؛ گفته می‌شود: «ههنا مسلحه للشیطان» و منظور از آن» جایی است که 
گروهی از یاران او گرد آمده و زیاد شده‌اند و توان و هیبت‌شان بیشتر شده است» همان طور که گفته می شود «مأسده 
للأرض»» یعنی جایی که شير فراوان دارد؛ و «مكمأه للأرض» یعنی جایی که كمأه - نوعی قارچ - زياد است و «مفعأه» محوأها: 
زمینی که افعی‌ها و مارهای زياد دارد؛ نمونه‌های اين کاربرد فراوان است و حضرت عليه السلام اين کلمات را برای گوینده.. 


آن به منزله سلاح فراوانی دانسته که امور ترسناک را از او دور کرده و دست‌های ستمگر را از او برمی گرداند. 
استعاره دیگر عبارت «و لم يعمل یومثذ عملا یقهرهنّ» اوه عليه السلام است و منظور از آن» اين است که در آن روز از 


کارهای بدی که گناه آن بر پاداش گفتن اين کلمات غلبه کند؛ انجام نمی‌دهد» در صورتی که کلمات را به گونه‌ای که مقرر 
شده ادا کند. 


سزاوار است منظور از آن گناهان» گناهان كوجكك باشد. نه گناهان بزركك؛ چرا که عقوبت گناهان بز رگ می‌شود و از این 
رو بر نیکی‌هایی که گفته است و بر درجه‌هایی که اشاره کرده است. غالب می گردد؛ و از آنجا که حضرت عليه السلام آن 
کلمات را به عنوان سلاح قرار داده است. در مقابل آن‌ها؛ گناه تباه کننده و خطای هلاک کننده را به منزله برتری يافته و نفوذ 
کرده در آن» قرار داده است که به منظور زیبا نمودن کاربرد واژه‌ها و قرینه هم قرار دادن تکه‌های کلام انجام داده است و 
اين» جايكاه مَجاز دوم در كلام او بود كه به آن دست يافتيم و يرده از راز آن بركشوديم. -. المجازات النبويه: ۵۵ - 


* | ترجمه | 


باب ۴۴ سجده الشكر و فضلها و ما يقرأ فيها و آدابها 


الأخبار 


بيان 


يدل على جواز السجده فى المغرب قبل النوافل و بعدها و أن التقديم أفضل و هو أقرب و به يجمع بين الأخبار و لا يبعد أن 


يكون ما ورد من التأخير محمولا على التقيه لأنهم بعد الفريضه يتفقدون من يسجد و من لا يسجد و يشعر به بعض الأخبار أيضا. 


و ذهب أكثر الأصحاب إلى أفضليه التأخير قال فى المنتهى سجود الشكر فى المغرب ينبغى أن يكون بعد نافلتها 
لما رَوَاهُ النَّْحُ عَنْ حفص الجزعري (۱) قال: صلی أَبُو الْحَسَن عَلِيٌ ِن مُحَمَدٍ صلاة الْمَغْربٍ فَسَجد سَجدة الشکر بَعْدَ السابعه 


ص: ۱۹۴ 


۱- ۲. تراه فى التهذیب ج ۱ص ۰.۱۶۷ 


فقَلتٌ له کان آبَاک بشجدون بَعْدَ الثلائه فقال ما كان آحد مِنْ آبائه تشد الا بَعْدَ | لشیم 


و قذ رَوَى جواز لديم بعد الْمَعْزب جَهّم بْنُ أبى جَهْمَه(1) قال: رَأَئْتٌ مُومی بْنّ جغفر عليه السلام و ق مرجد بَْدَ ثلاث 
کات من المغرب فقلت له جعلت فتداک رأیْنک مجدت بَغْدَ الثلاث فقال و رَأبتنى قلت نَعَمْ قال فلا تدغها فان الذعاء فیها 


2 


انتهی. 

* | ترجمه |الاحتجاج: حميرى در نامه‌ای به حضرت قائم عليه السلام» از او در مورد سجده شكر بعد از نماز واجب سؤال کرده 
بود كه بعضی از اصحاب ما گفته‌اند كه آن» بدعت است. پس آيا جايز است شخص بعد از نماز واجب» آن سجده را به جاى 
آورد؟ و اگر جايز باشد» در نماز مغرب. - محل آن - بعد از نماز است يا بعد از جهار ركعت نافله؟ حضرت جواب داد: 
سجده شكر از لازمترين سنتها و واجب‌ترین آنها است و جز کسی که بخواهد در دين خدا بدعت ايجاد کند» کسی نمی.. 
گوید که سجده شکر بدعت است. و اما در مورد خبری که در آن» سجده شکر بعد از نماز مغرب روایت شده و اختلاف در 
اينكه سجده بعد از سه ركعت است يا بعد از چهار رکعت» - بدان که - فضیلت دعا و تسبیح گفتن بعد از نماز واجب نسبت 
به دعا و تسبیح در دنباله نافله‌هاه مانند فضیلت نمازهای واجب نسبت به نافله‌ها است و سجده شکر نيز دعا و تسبیح است و با 


فضیلت تر آن است که بعد از نماز واجب باشد» ولی به جای آوردن آن بعد از نافله نيز جايز است. - . احتجاج الطبرسی: ۲۷۲ 


> | ترجمه ] 
آقول 


و هذا مما يومى إلى التقیه فى التأخير فلا تغفل و سيأتى فى خبر ابن آبی الضحاك (۲) عن الرضا عليه السلام أنه سجد قبل 
النافله و قال فى الذ کری فى موضع سجدتی الشکر بعد المغرب روایتان يجوز العمل بهما مع إمكان حمل روایه الکاظم عليه 
السلام على سجده مطلقه و إن كان بعیدا انتهی و لعل ایقاعها فى الموضعین آفضل و حوط إذ يظهر من كثير من الأخبار 
استحبابها بعد النافله مطلقا أيضا. 


ترجمه ]این روایت بر جایز بودن سجده شکر در نماز مغرب. قبل از نافلهها و بعد از آن‌هاء دلالت دارد؛ و نيز اينكه مقدم 
کردن آن بر نافله‌ها فضیلت بیشتری دارد و همین بهتر است و به این ترتیب بین روایت‌ها هماهنگی حاصل می‌شود. همچنین 
بعید نیست به تأخير انداختنی که در روایت آمده است. بر تقیه حمل شود؛ چرا که آنها بعد از نماز جستجو می کنند که - 
ببینند - جه کسی سجده - شکر - می کند و جه کسی نمی کند؛ بعضی از روایت‌ها نيز به اين مطلب اشاره کرده‌اند. 

بیشتر اصحاب به پرفضیلت تر بودن به تأخير انداختن آن از نافله‌ها نظر داده اند. در المنتهی گفته است: بهتر است سجده شکر 


در نماز مغرب بعد از نافله‌های آن باشد» به خاطر روایتی که شيخ از حفص جوهری -. التهذ یب ۱۶۷ - نقل کرده و گفته 
است: امام على النقی عليه السلام نماز مغرب را خواند و بعد از ركعت هفتم» سجده شکر به جای آورد. به او گفتم: پدران 


شما بعد از ركعت سوم سجده شكر می کردند! فرمود: هيج یک از پدران من جز بعد از ركعت هفتم» سجده شكر به جاى 


نمی آوردند. 


جهم بن ابی جهمه. جواز مقدم كردن آن - برنافله و انجام دادن - بعد از نماز مغرب را روايت كرده - . الفقيه 0 (چاپ 
نجف) - و گفته است: امام موسى بن جعفر عليه السلام را ديدم كه بعد از سه رکعت» سجده شكر كرد؛ به او گفتم: فدايت 
شوم ديدم كه بعد از ركعت سوم سجده کردی؛ فرمود: مرا ديدى؟ كفتم: آرى؛ فرمود: ر يس آن را ترک نکن كه دعا در آن» 


يذيرفته شده است. يايان. 
#* | ترجمه | 
»¥« 


مي اليش الدوق عن مد بن عَلِيَ بن الْقَضلٍ عَنْ مح بن عقار قطان عن الح ين ِن علي الرَعفرائِيَ عن إشرمَاعِيلَ پن 
زيم البق عَنْ رهل عن ان یوب عم لاش فال: 5 لت جد الکوقه فا نا رل عِنْدَ أسطوانه [ [الأشطواّه] ] السَابِعَهِ 
اما يَصَلّى یی زکوعه وَ وة فجت لطر یه فسبقّیی ای الشنجود سمغ يَقُولُ فى شجویو- الم ان کلث قذ عصیشک 
قد آطشک فی أعب الْأشياء ایک و و الْإيتوانٌ پیک مت ملک به على امن به نی علیک و لَمْ آغصک فى أَتعض ایا 
موی زوين ویو رز من ی ایک و مینک فی أشیا علی غير مکاترو وا نابز 
و لا اشتکبار عَنْ عبادتک و لا منود لربوبییک و كن بت و الى النیطَان بعد الحو و بیان فان یی قَبدَنْبِى عير 


ظالم ی و إِنْ تَر حفنی فَبِجو دك و زرحم خمیک با ا r‏ 
ص: ۱۹۵ 


.١ -١‏ تراه فى الفقیه ج ۱ص ۲۱۷ ط نجف. 


۲- ۲. يأتى تحت الرقم ۳۳ عن كتاب العيون. 


ال و رج من باب کنده تبغ تّى أنَى ناخ الین مر باشو َر بشین لمآ من هذا فقال هَذَا على تن 
سین علیهما السلام لت على الله فاک ما فک هَذَا الْمَوْضِعَ م ال عدا الى 1ك (۱). 


*#[تر جمه ]این اشاره بر تأخير انداختن در حالت تقیه دارد» پس دقت کن؛ در ادامه روایت ابن ابی ضحاک -. ذیل شماره ۳۳ 
به نقل از کتاب عیون خواهد آمد. - از امام رضا عليه السلام که قبل از نافله» سجده کرده بود» خواهد آمد. در الذ کری گفته 
است: در مورد محل سجده شکر بعد از نماز مغرب. دو - گونه - روایت وجود دارد که در صورت امکان حمل روایت امام 
کاظم عليه السلام بر مطلق سجده می‌توان به هر دو دسته روایت‌ها عمل کرد؛ هر چند چنین حمل کردنی بعید است. پایان. 
گوبا انجام آن در هر دو محل» با فضیلت‌تر و با احتیاط سا زگارتر است» به اين دلیل كه از بسیاری از روايتهاء مستحب بودن 


آن بعد از هر گونه نافله نیز برداشت می‌شود. 
* | تر جمه | 


بيان 


الذی رأيت أى الصلاه فى هذا المسجد و لعل عدم ذكر زياره أبيه و جده عليهم السلام للتقيه لأنهما كانتا أهم. 


**[ترجمه آمجالس الصدوق: الثمالی گفته است: وارد مسجد کوفه شدم و به مردى برخورد كردم كه در نزد ستون هفتم نماز 
می‌خواند و رکوع و سجود نیکویی به جای می آورد؛ آمدم که به او نگاه کنم» ولی قبل از رسیدن من به سجده رفت و شنیدم 
که در سجده می گفت: (خدایاء هر چند قطعاً تو را نافرمانی کرده‌ام» ولی در دوست داشتنی‌ترین چیز به تو كه همان ایمان به 
توست. از تو فرمانبرداری نموده‌ام؛ و اين منتی است که تو بر من نهاده‌ای نه اينكه منتی از من بر تو باشد؛ و در بدترین چیزها 
نسبت به توء از تو نافرمانی نکرده‌ام: برای تو فرزندی ادعا نکرده و برای تو شریکی نگرفته‌ام» و این منتی است که تو بر من 
نهاده‌ای» نه اينكه منتی از من بر تو باشد؛ و تو را در چیزهایی نافرمانی کرده‌ام» ولی اين نه از روی زیاده خواهی و خود بزركك 
بینی» و نه سر کشی كردن در پرستش توء و نه انکار پرورد گاری توء بوده است؛ و لیکن به خاطر پیروی من از هوای نفسم بوده 
و شیطان بعد از اینکه برایم دلیل و بیان وجود داشت» مرا به لغزش کشاند؛ يس اگر مرا به خاطر گناهم عذاب کنی؛ به من 


ستم نکرده‌ای» و اگر مهربانی بورزی» به خاطر بخشند گی و مهربانی توست» ای مهربان‌ترین مهربانان.] 


سپس نافله‌ای خواند و از در کنده بیرون رفت تا اينكه به محل اقامت کلبی‌ها رسید؛ با فرد سیاه‌رویی برخورد کرد و دستوری 
به او داد که من متوجه نشدم؛ پس به او گفتم: اين کیست؟ گفت: اين على بن حسین علیهما السلام است. گفتم: خدا مرا فدای 
شما کند. جه چیزی شما را اینجا آورده است؟ فرمود: همان چیزی که دیدی. - . أمالى الصدوق: ۱۸۸ - 


| تر جمه | 


و رَوَى مَدّا الذَعَاءَ فى الْمَكارم عَنّهُ عليه السلام مُوْسَلَا قَالَ : و کال عَلِيٌ بن الحسير علیهما السلام قول فى سخ شجوده و ساق الدعاء 


کی ل که دأو در نک قر ا صن 


3 


۱ 


**| ترجمه |«الذى رأيت» بعنی نماز در اين مسجد؛ و شاید نگفتن زیارت پدرش و جدش علیهم السلام به خاطر تقيّه بوده 


است» چون آن دو مهم تر بوده‌اند. 
* | ترجمه ] 
«f»‏ 


م اليش الصّدُوقِه عَنِ ان ام کل عن الق آبایق غن الَْقِي عَنْ أيه عن محمد ِن عن عن ان ع أبى فرعن عنض ور بن 
وئس عَنْ أبى بعد ير عَنْ أبى عبد له عليه السلام قَالَ: ینار کول ترم ال عله و ۲7 لل آضابه فى بَغض طرق 


2 0 


اله إِذ 5 رخله عَنْ دته و ثم عر ساد َأطَالَ رفع ا 0 م وكت فال له شاه یا زشول الله وأقاك تيك 


رلک عَنْ ایک تم سجذت نت الشيجوة؟ 


- 7 
وه و 0 ۶ 3 عم 


قا اد جبرنیل عليه السلام أَنَانِى نی الا كن ر و سم کرت فی الى قله يكن ل ل قاض دق يذ ا 


مل وك مه حت أَنْ آشکر ربّى عَزَّ و جل ( 
ص: ۱۹۶ 


.١ -١‏ أمالى الصدوق: ۱۸۸ و أخرجه المؤلف العلامه- ره- فى كتاب المزار ج ۰ ص ۳۹۰ من طبعتنا هذه» و فيه: المكاثره: 
المغالبه بالکثره أى لم تكن معصيتى لان أتكل على كثره جنودى و قوتى و أريد أن أعازك و أعارضك. 
۲-۲. مكارم الأخلاق: ۳۳۲. 


۳ ۳. أمالى الصدوق: ۳۰۴. 


## ترجمه ]اين دعا را در المكارم به صورت مرسل از او عليه السلام روايت كرده و گفته است: امام على بن حسين عليه السلام 
در سجدههايش می گفت:... و دعا را به اين كلام او رساند: «و ت رکب معصيتكك فى أبغض الأشياء إليك, و هو أن أدعو لكك 
ولداً و أدعو لكك شريكاً» (و در بدترين جيزها نسبت به توء نافرمانى تو را ترک کرده‌ام» و آن اين است كه برای تو فرزندی 
ادعا كرده و برای تو شریکی گرفته باشم.] و این کلام او: «و عصيتكك فى أشياء على غير وجه مكابره و لا معانده و لا 
استکبار»» [و در جيزهايى تو را نافرمانى كردهام» ولى نه از روى خود بز ركك بینی» و نه دشمنی» و نه سرکشی.) واين کلام او: 
اواس ت الشیطان بعد الحشّه و البرهان, فان مان بذنوبی...» [و شيطان مر بعد از اينكه حجت و برهان در اختيارم بود به 
لغزش کشاند؛ يس اگر مرا به خاطر گناهانم عذاب کنی...) -. مکارم الاخلاق: ۳۳۲ - 


| تر جمه | 


بیان 


يدل على استحباب سجده الشکر عند تجدد النعم مطلقا و لا خلاف فيه بين الأصحاب قال الشیخ البهائى ره أطبق علماؤنا رضی 
الله عنهم على ندبیه سجود الشکر عند تجدد النعم و دفع النقم و كما یستحب لشکر النعمه المتجدده فالظاهر كما قاله شیخنا فى 
الذ کری أنه یستحب عند تذکر النعم و إن لم يكن متجدده و قد أجمع علماؤنا على استحباب السجود أيضا عقیب الصلاه شکرا 
على التوفیق لأدائها و یستحب أن یکون عقیب التعقیب بحیث یجعل خاتمته و اطالته أفضل. 


و يستحب فيه افتراش الذراعین و الصاق الصدر و البطن بالأرض و هل یشترط السجود على الاعضاء السبعه أم یکتفی بوضع 
الجبهه کل محتمل و قطع فى الذ کری بالأول و علله بأن مسمی السجود یتحقق بذلک و آما وضع الجبهه على ما يصح السجود 
عليه فالأصل عدم اشتراطه انتهی. 


و قال فى الذكرى ليس فى سجود الشكر تكبيره الافتتاح و لا تكبيره السجود و لا رفع اليدين و لا تشهد و لا تسليم و هل 
يستحب التكبير لرفع رأسه من السجود أثبته فى المبسوط و يجوز فعله على الراحله اختيارا لأصاله الجواز انتهى. 


و قال فى المعتبر قال الشيخ فى النهايه ليس فى سجده الشكر تكبير الافتتاح و لا تكبير السجود و لا تشهد و لا تسليم و قال فى 
المبسوط يستحب التكبير لرفع رأسه من السجود و لعله شبهه بسجده التلاوه و قال الشافعى هى كسجده التلاوه انتهى. 


و هذا الخبر يدل على أن السجود على الأرض مع الامکان أفضل و لا يدل على تعينه. 


| ترجمه |مجالس الصدوق: امام صادق عليه السلام فرمود: موقعى رسول خدا صلى الله عليه و آله همرا با يارانش در كوجه.. 
های مدینه می‌رفت. نا كاه از مر کیش پیاده شد و سپس به سجده افتاد و سجده‌اش طول كشيد: سپس سرش را بلند کرد و 
بر گشت. يس سوار شد. یارانش به او گفتند: ای رسول خداء دیدیم كه از مركبت پیاده شدی و به سجده رفتی و سجده‌ات 


فرمود: همانا جبرئیل عليه السلام پیش من آمد و از جانب پرورد گارم به من سلام رساند و بشارت داد که مرا در مورد امتم 


شرمنده نخواهد کرد؛ من مالی نداث شتم كه صدقه دهم و بندهاى نداشتم كه آزاد کنم از اين رو يسنديدم پرورد گارم را 


سپاسگزاری کنم. - . آمالی الصدوق: ۳۰۴ - 
* | تر جمه | 
«f»‏ 


اليو عَنْ أبيه عَنْ مر هد بْن عبد الله عَنْ محمد ن عيسى لْمَفْطِينِكَ ء عَنْ یمان بر حفص قال: كنب إلى 
قل فی مه الشكر مائ مرو شکراً شرا و ان شنت ت عَفُواً عَقُواً. 


قال الصدوق ره قد لقى سلیمان موسی بن جعفر و الرضا علیهما السلام و لا آدری 


ص: ۱۹۷ 


هذا الخبر (۱) 


##[ترجمه ]این روایت بر مستحب بودن سجده شکر به صورت مطلق؛ هنگام از راه رسیدن نعمت‌ها دلالت دارد و در آن بين 
اصحاب اختلافی وجود ندارد. شيخ بهایی - که رحمت خدا بر او باد- گفته است: علمای ماه که خدا از آنان خشنود باد» بر 
مستحب بودن سجده شکر هنگام رسیدن نعمت‌ها و دور شدن عذاب‌هاء اتفاق نظر دارند؛ و همان طور که برای نعمت تازه 
رسیده مستحب است. ظاهراً همان گونه که شيخ ما در الذكرى گفته است: هنكام به ياد آوردن نعمت‌ها نیز مستحب است. هر 
چند نعمت جدید نباشد. همچنین علمای ما بر مستحب بودن سجده در دنباله نمازهاء به خاطر سپاسگزاری از توفیق به جای 
آوردن آن» هم عقیده هستند و مستحب است در دنباله تعقیب باشد به گونه‌ای که آن را پایان بخش قرار دهد و طول دادن 


آن با فضیلت تر است . 


در آن» يهن كردن آرنج‌ها و چسباندن سینه و شکم به زمین مستحب است. آیا سجده با اعضای هفتگانه شرط است؛ يا صرف 
گذاشتن پیشانی بر زین کفایت هر کند؟ هر دو احتمال ممکن است درست باشد و در الذ کری اولی را قطعی دانسته و این 
گونه دلیل آورده است که صورت ظاهری سجده با آن محقق می‌شود؛ ولی در مورد گذاشتن پیشانی بر چیزی که سجده بر 


آن صحیح افتت اصل» شرط نبودن آن است. پابان. 


در الذكرى گفته است: در سجده‌های شکر تكبير آغازين و تكبير سجده و بالا بردن دستها و تشهد و سلام وجود ندارد؛ و 
آيا برای بالا بردن سر از سجده‌هاه تكبير مستحب است؟ در المبسوط آن را ثابت كرده است. انجام دادن آن در حالت سواره و 


از روى اختيار جايز است؛ چون اصل» جواز آن است. يايان. 


در المعتبر كفته است: شيخ در النهايه گفته است: در سجده شکر تكبير آغازين و تكبير سجده‌ها و تشهد و سلام وجود ندارد؛ 
و در المبسوط گفته است: تکبیر براق برداشتن سر مستحب است؛ و كويا آن را شبیه سجده تلاوت دانسته است. شافعی گفته 


است: سجده شکر مانند سجده تلاوت است. پایان. 

اين خبر دلالت بر این دارد که سجده بر زمین» در صورت امکان آن» بهتر است. ولی بر متعین بودن آن دلالتی ندارد. 
**[ترجمه] 

«A» 


ت 


و ع ایر ای لب سم تل اعبت ریدو ا ل الى عل و بطي نم 
نیما یز فیا م من الْقَوْلِ أَنْ قول شکرا لله شکرا لله شكراً لله کات مات فلت فما مَغْنّى وله شکرا لله قال ۶ ENR‏ 
له ِنّى شک له عر و جل علی ما وی به من خذمته و اء فوضه و کر مُوجت لِزَّيَادهِ فان کان فى الضلاه تفص یز لَه 


1 یق بالَافِلٍ 7 تم بِهَذِهِ السّخدو(0). 


| ترجمه ]العیون: سليمان بن حفص گفته است: امام ابالحسن عليه السلام مد بن ل لخدو جد سك سيد نوق اش گر 
شکرآه (سباسكزارى می کنم» سپاسگزاری می کنم.) يا اكر خواستی» «عفواً عفواً» (گذشت می‌خواهم» كذشت می‌خواهم.) 
بگو. 

صدوق - که رحمت خدا بر او باد- گفته است: سليمان» امام موسی بن جعفر و امام رضا عليهما السلام را دیده است و از اين 

رو نمی‌دانم اين روایت - . عیون الاخبار ۱: ۲۸۰؛ الفقیه ۱: ۲۱۸ (در آنجا نوشته است: «کتب إلى ابو الحسن الرضا عليه 
السلام» [امام رضا عليه السلام به من نوشت.))؛ الکافی ۳: ۳۲۶ (در آن آمده است: «قال: کتبت إلى آبی الحسن موسی بن 
جعفر عليه السلام فى سجده الشکر فکتب إلى: مائه مره...» به امام موسی عليه السلام در مورد سجده شکر نامه نوشتم - و 
سوال کردم - پس برایم نوشت: صد مرتبه...)). - از كدام یک از آنان است . 


1 تر جمه‎ 1 E 
«$» 


لون عن ف میم ای عَنْ أيه عَنْ آخمد بن علق انار عن عبدالشلامبي ایح لوق ال لما تخل الرّضًا عليه السلام 
سابل ار مود بن خم و حَلَ لَه الى قیاق اروت اليد ثم حط به ی جانيه كم قال َه نی و فيه قن 


سیجعل الله دا الْمکان مخت شبعتی و أَهْلَّ م ت معییی و اللو ا يَرُورنى منم زا و يلم عل متهم متم إلا وجب له عفرا 
الله ور مه 1 * يسَفَاعينَا هل ابیت ؛ ات عليه السلا م اقب و صَلّى و کقات و دَعَا بِدَعَوَاتِ فما رسد 


ص: ۱۹۸ 


۱-۱. عیون الأخبار ج ۱ ص ۲۸۰ و ذکره فى الفقيه ج ۱ ص ۲۱۸ و فيه:« کتب الى آبو الحسن الرضا عليه السلام» و رواه 
الکلینی فى الکافی ج ۳ ص ۳۲۶ و فيه:« قال: کتبت الى آبی الحسن موسی بن جعفر عليه السلام فى سجده الشکر فکتب الی: 
مائه مره إلخ. 

۲- ۲. علل الشرائع ج ۲ ص ۴۹. 

۳-۳ عيون الأخبار ج ١‏ ص ۲۸۱ و انما قال عليه السلا م« و الشكر يوجب الزیاده» لقوله عر و جل فى سوره إبراهيم: ۷ و اذ 


018 


تن کم ین شکرئم لأزِيذئُكن». 


شغد طال کا فیها ذا حو خصَيِتٌ له فیها خمسمائه بحم ثم الْصَرَفَ (1). 


##[ترجمه |العلل - . علل الشرایع ۲ ۹ - و العيون: امام رضا عليه السلام فرمود: سجده بعداز نماز واجب» سپاسگزاری از 
خداى متعال در برابر توفيقى است كه به بنده‌اش داد تا واجبش را بجاى آورد و كمترين جيزى كه برای گفتن در آن كفايت 


فى كيده وشكرا شل شكرا شو شكرا شن سای تا رسای کدرا سای لا واد سد قد اسع 


گفتم: معنى عبارت «شكراً لله) جيست؟ فرمود: می كويد اين سجده من سياس از خداى عرَّوجِلٌ استء به خاطر اينكه به من در 
راه خدمت به خودش و به جاى آوردن واجبش توفيق داد؛ و شكر موجب فزونى می گردد و اگر در نمازش كاستى وجود 
داشته باشد كه با نافله‌ها جبران نشود» با اين سجده جبران می گردد. - . عيون الاخبار :١‏ ۲۸۱. كلام حضرت كه فرموده است: 
شكر موجب فزونى می گردد» به دليل اين فرمايش خداى متعال در سوره ابراهيم» آيه ۷ است: «و إذ تأذن ربكم إن شكرتم 
لأزيدنُكم» إو آن كاه كه پرورد گارتان اعلام كرد كه اگر واقعاً سپاسگزاری كنيد» [نعمت] شما را افزون خواهم كرد.] - 


] ترجمه‎ | E 
«V» 


ای اي ات د مهد من تر فعلي وی قن ل ار جر العو عن لسن إن شخي بن 
لا اي ب و ا اي لو ار مم 


اک متك E‏ ال عاك راوحل ارسي ا لواو سا 
ا و رز دک فی مَوْضِع شود کت و اشترخ با وجتیک وم ال من يدنک فان مان من كل شهم و داء و آفه و 


اهه(۲), 
دعوات الراوندی» مر سللا: مثله (۳) 


**[ترجمه ]العیون: عبد السلام بن صالح هروى گفته است: وقتى امام رضا عليه السلام وارد سناباد شد» به خانه حمید بن قحبطه 
داخل شد و به بنای گنبدی كه قبر هارون الرشید آنجا بود وارد شد سپس با دستش در كنار آن خطى كشيد و فرمود: این 
تربت من است و در اینجا دفن خواهم شد و خدا اين مکان را محل رفت و آمد شیعیان و دوستداران من قرار خواهد داد. به 
خدا سوگند. هیچ زیارت کننده‌ای از آنها مرا زیارت نمی کند و هیچ سلام دهنده‌ای از آنها بر من سلام نمی کند» جز آنکه 


آمرزش خدا و رحمت او با شفاعت ما اهل بیت» براش حتمی می گردد. 


سپس حضرت عليه السلام رو به قبله کرد و چند ركعت نماز خواند و دعاهایی خواند و وقتی فارغ شدء یک سجده به جای 


آورد و ماندنش در آن طول کشید. به طوری که از او در آن سجده. پانصد تسبیح شمردم. سپس برخاست. - . عیون الاخبار 


7 - 
| ترجمه ] 


بيان 


ل على اتات اقفر فى سرو الف و جعي التو وعلق اهاب الأغرار الا رر قال فى لیر مشب فعا افر 
و هو أن يلصق خده الأ-يمن بالأرض ثم خده الأيسر و هو مذهب علمائنا و قال فى الذكرى يستحب فيها تعفير الجبينين بين 
السجدتين و كذا تعفير الخدين و هو مأخوذ من العفر بفتح العين و الفاء و هو التراب و هو شاره إلى استحباب وضع ذلك على 
التراب و الظاهر تأدى السنه بوضعها على ما اتفق و إن كان الوضع على التراب أفضل. 


**[ترجمه ]مجالس ابن الشيخ: امام صادق عليه السلام فرمود: خداى متعال به موسى بن عمران وحى كرد: ای موسى! آیا مى.. 
دانى كه جرا من تو را از ميان آفرید كانم بركزيدم و تو را برای کلام خودم انتخاب كردم؟ گفت: خیر» ای پرورد گار من؛ پس 
خدا به او وحى كرد كه من بر زمين نظر كردم و بر روی آن» شخصى فروتن‌تر از تو در برابر خودم بيدا نكردم. موسى سجده.. 
کان بر زميق افناد و کونه‌هایفن را پا خوارق دو عقابل پرورد گار عروجل بر حاف مالیده پس دا بر او و تمود که سرت 
را بالا آور ای موسىء و دستت را بر محل سجده‌ات بكش و آن را بر صورتت وهر جايى از بدنت که می‌رسد. بمال كه آن؛ 


مايه ایمنی از هر بيمارى و درد و آسيب و سختى است. - . أمالى الطوسی :١‏ ۱۶۷ - 

دعوات الراوندى: مثل همین روايت را به صورت مرسل آورده است. - . دعوات الراوندى» دست نویس - 
** | ترجمه ]| 

«A» 


ال ڪن أببه عَنْ مد بن ڪڊ اللو عن يَعْصُوبَ بن يزيد عن ان پى غعتر عَنْ عَلِيٌ بن بين عَنْ وتیل عَنْ آبی جغفر عليه 
السلام قال: آوعی الله عر و جل إِلَى موی عليه السلام ا ذری لما امک لکلایی دون حَذْتى َال وسی عليه السلام ا لا یا 


رب فقّال یا مُوشی نی بُ عبادی طَهْراً ليطن فلع أجذ فیهغ أحدا أَدَلَّ لی منک تفا 
ص: ۱۹۹ 


.۱۳۷ عیون الأخبار ج ۲ ص ۱۳۶ و‎ .١ -١ 
۰1۶۷ آمالی الطوسی ج ۱ص‎ .۲ -۲ 
دعوات الراوندی مخطوط.‎ .۳ ۳ 


5 نک إِذَا جقة ونع ركه فى راب )0 
المكارم» عنه عليه السلام: مثله (۲) 


**#[ترجمه ]این روايت دلالت بر مستحب بودن تعفيرء (به خاک ماليدن گونه) در سجده شكر دلالت دارد که با آن» - سجده - 
دو تا مىشود؛ نیز بر مستحب بودن دست ساييدن كه گفته شد. دلالت دارد. در المعتبر گفته است: در سجده شکر تعفير 
مستحب است و آن عبارت است از ايتكه گونه راست راو سپس گونه چپش را بر خاک نهد و این نظر علمای ما است. در 
الذكرى گفته است: در سجده شکر تعفیر هر دو سوی پیشانی و همین طور هر دو سوی گونه؛ بين دو سجده مستحب است و 
آن» از «العفر» با فتحه عين و فا که همان خاک است. گرفته شده است. و اين اشاره به استحباب گذاشتن آن بر خاک دارد و 


ظاهرا با کاو ان برعت نی کته سنت راي حاف اورداب هرجف کزاشعت بر اک بيقر اسک 
| ترجمه | 
بیان 


لعل اللام فى قوله لبطن بمعنی مع أو بعد أو إلى و ظهرا تمییز 


**| تر جمه ]العلل: امام باقر عليه السلام فرمود: خدای متعال به موسی بن عمران وحی کرد: آیا می‌دانی چرا من تو را برای کلام 
خودم پاک برگزیدم؟ موسى گفت: خیر» ای پرورد گار من؛ فرمود: ای موسی» من بندگانم را زیر و رو کردم يس در ميان 
آنها کسی را که خود را برای من خوارتر از تو كندء نیافتم؛ ای موسی؛ تو هنكام نماز خواندن» گونه‌هایت را بر خاک می‌نهی. 
-. علل الشرایع ۱: ۵۳؛ الفقیه ۱: ۲۱۹ (به صورت مرسل) - 


المكارم: مثل همين روايت را از آن حضرت عليه السلام آورده است. 
* | ترجمه | 
۰ 


العلَلء عن محمد ِن الْحَسَنٍ بن ای عن محمد : بن الْحَسَن الصّفَارِ عَنْ مد بن الح : ين بن أبى لطاب عَنْ مدب تن 
عَنْ ٍشعاق بن عمّار قال سمغت 3 نت عبد اله عليه السلام َو ثوتی علیهالسلام تیش ی له ال أَرْبَعِينَ أو تلا وده 
قال َي ود علی ول بالشّام , یال | له اریخا فَقَالَ يَارَ ب إن كت تاعبت على وک و کلاعک لدوب بَنِى اش 


5 


مه 


2 
أ مرحم 


فرك الیم ال َزعی الله رو جل إلا قوتیی بن عفرا ری ناض سك لوحب و ای دون نیا 
عِلّمَ لى یا رب فقَال یا موس ی إِنّى اطلَتٌ إِلَى ی الم جذ فى قى اد تواضعاً لى منک فين ی صَضنک بوخبی 
و کلامی من بین ی قال و کان مُوسَى عليه السلام ادا صَلَّى لع یل عى يُلْصِقَ له الب من برض و لیم 


** | ترجمه آشاید حرف لام در عبارت «لبطن» به معنی باء يا بعد» يا به طرف» باشد و «ظهرا» تمیز است. 


** | ترجمه | 
»+1« 


کاب الزَّهْدِ لخن بن سَعِيدٍ عَنْ مُحَمّدِ بْن سان عَمّنْ أخبرة عَنْ أبى بصیر عَنْ أبى جغفر عليه السلام: مه (). 


مشكاه الأنوار» نقلا من كتاب المحاسن عن أبى عبد الله عليه السلام: مثله (۵) المکارم» عن إسحاق: مثله (۶). 
ص: ٠٠١‏ 


.١ -١‏ علل الشرائع ج ١‏ ص "0 و رواه فى الفقيه ج ١‏ ص ۲۱۹ مرسلا. 

۲- ۲. مكارم الأخلاق ص ۳۳۱. 

*- ۳. علل الشرائع ج ١‏ ص ۵۳و 85 و روى ذيله فى الفقيه ج ١‏ ص ۲۱۹ مرسلا و رواه الشيخ فى التهذيب ج ١‏ ص .١188‏ 
عدع, کتاب الزهد مخطوط. 

۵-۵. مشكاه الأنوار ص ۲۲۷. 

ع- ۶. مكارم الأخلاق ص ۳۳۱ من قوله:« كان موسى عليه السلام» الخ. 


*: | ترجمه ]العلل: اسحاق بن عمار گفته است: از امام صادق عليه السلام شنيدم مىفرمود: چهل يا سی روز» وحى از موسى 
بازداشته شد» پس وى به بالاى كوهى در شام كه به آن أريحا گفته می‌شود رفت و گفت: ای يروردكارء اگر بازداشته شدن 
وحى و كلام تو از من به خاطر گناهان بنى اسرائيل است» پس آمرزش تو را كه ديرينه است» می‌خواهم. خداوند عروجل به او 
وحى كرد: ای موسى بن عمرانء آيا مىدانى جرا من تو را برای وحى و كلام خودم از ميان آفريد كانم بركزيدهام؟ گفت: من 
به آن آكاهى ندارم ای پرورد گار من؛ پس فرمود: ای موسىء من نظرى به آفرید كانم کردم» يس در ميان آفريدههايم» کسی 
که بيشترين فروتنى را برای من داشته باشدء غير از تو نيافتم و از این رو تو را برای وحىام و کلامم از ميان آفريدههايم 
اختصاص دادم. - حضرت فرمود: - موسى عليه السلام هنگامی كه نماز مىخواندء از قبله روى برنمی گرداند تا اينكه گونه 
راست و سيس كونه جب خود را بر زمين بسايد. -. علل الشرايع :١‏ ۵۴-۵۳؛ الفقيه :١‏ ۲۱۹ (ذيل آن را به صورت مرسل 


روایت کرده است.)؛ التهذیب ۱: ۱۶۵ - 
* | تر جمه | 
»1« 


یل عَنْ محمد ِن عضام 2 عن الکلینی عَن الْحت ين ن ان و عل بن كمد بن عد اله معان رمع یار 
عن عبّد الرَّحْمَن بن أبى عبد اله لحا عن تر بن مرا جم الملقَری عَنْ عفرو بن هر عَنْ جابر بن زیت ال ی قال قال 
جففر محمد بن علی امقر عليه السلام: إذ بی عل ب این عليهما السلام مادکره رو جل نمه یه لد و قر 
یه مِنْ كتاب اللو عر و جل فيا مش جود مرت و دقع الله عر و جل عله شوء یه ز کید کاند إلا سجد و لا فرع من صَلَاد 
۱ 


َفروضه الا سَجَدَ و ا ا وف لالح بین ال سد و کان د ار الود فی جميع مواضع سود فش الجا لک (1). 


کے 


** | ترجمه | كتاب الزهد: از حسين بن سعيد: مثل همين روايت را از امام باقر عليه السلام روایت کرده است. -. کتاب الزهد» 


دست نویس - 

مشكاه الأنوار: مثل همین روايت را به نقل از المحاسن» از امام صادق عليه السلام روايت كرده است. 
المکارم: مثل همين روایت را از اسحاق روايت كرده است. -. مکارم الاخلاق:71” - 

** | ترجمه ]| 

۳ 


yT‏ موب عن نشل نصا عل یج 
الْمُحَارِبِيٌ قَالَ قال أَبُو عَمِدِ له عليه السلام: يما مین ترد له سب ده پشکر نغمه فى غر صَلَاءِكتبِ الله ] له بها عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ 


رومع 


ما عَنْهُ عَشْرَ میات و رفع له عَشْرَ دَرَجَاتٍ فى اجان (۴). 


| ترجمه |العلل: امام محمد باقر عليه السلام فرموده است: يدرم على بن حسين عليه السلام هر موقع به ياد نعمتى از خداى 
عروجل می‌افتاد. سجده می کرد و هر موقع آیه‌ای از قرآن می‌خواند كه در آن سجده بود» سجده می كرد و هر موقع بدى كه 
از آن مى ترسيدء يا نیرنگ نیرنگ‌بازی را خدا از او دور می کرد» سجده می کرد و هر موقع از نماز واجب فارغ می‌شد. سجده 
می کرد» و هر موقع موفق به آشتی دادن بين دو نفر می‌شد» سجده می کرد و اثر آن در همه مواضع سجده او وجود داشت و از 
این رو سجاد ناميده شد. - . علل الشرایع ۱: ۲۲۲ - 


* | تر جمه | 

«¥» 

لیصا عن اله بن ادي عن اسب تخبوب عن ماويه بن ْب قال: کلث مع أبى عبد الله عليه السلام بِالْمَدِينَهِ و مر 
زاکت حمارة قل و كذ كا وتا إِلَى الشوق أو ریب مق الشوق فال کل و مرج و طال الشجود و أَنا ره نم رم رَأْسَهُ قال 
لت جلت فداک ریک تَرَلْتَ فسجذت قال نی کرت نمه لله علي كَالَ فلت قوب الشوق و الاس يَجِيِنُونَ و يَذَْبُونَ ال له 


۲۰١ ص:‎ 


۱-۱. علل الشرائع ج ۱ ص ۲۲۲. 
۲- ۲. ثواب الأعمال ص ۳۲. 
د بضاتر الدرجات ص ۴۹۵. 


*-ع. مختار الخرانج ص ۲۴۵. 


| ترجمه |ثواب الاعمال: امام صادق عليه السلام فرموده است: هر كس به خاطر سپاسگزاری از نعمتى براى خدا در غير از 
نماز سجده کندء خداوند به واسطه آن برایش ده نیکی می‌نویسد و ده بدی را از او پاک می کند و برای او ده درجه در بهشت 


بالا می برد. - . ثواب الاعمال: ۲ 
* | ترجمه | 
«©16» 


عن اش انم TT yT‏ نی لوا E‏ ا م عن اه 


۳ ۳ 
2 2 0 


ES‏ له کر ان السَمَاوَاتِ و الََرْض یا من له ما ق و جل لا منک إِسَاءَتَى مِنْ |خسانک ال 
أك هل الو و الکرم و لو کیا الله تیا الله قعل بى مرا أَنْتَ أَهْلَهُ فَأَنْتَ قَادِرٌ علی 


عه م 


الْعُقَويَهِ و قد استَحقَفتة ا مه لى ولا عُذر لى عند ک وه |لیک دوہی لھا و غرف بها کی نعف ی و آنتأَغلم بها ی 


ا 


آشلک أن 0 لك أهلة ۱3 


وت ایک بکل ذلب ده و كل حَطِيئَه اخحطاتھا و بکل ستو مها با رب اغفو و ازعم و تجاوز عَمَا تلم الک نت ار 
رم ١١‏ 


#* | ترجمه |البصائر: معاويه بن وهب گفته اشت: در مدينه همراه امام صادق عليه السلام بودم و او سوار بر الاغی بود؛ از آن 


پایین آمد و به طرف بازار يا جایی نزديكك بازار رسیده بودیم. = گفته است: - پس حضرت فرود آمد و سجده کرد و سجده. 


اش را طول داد و من منتظرش بودم» سپس سرش را بلند کرد. 


گفتم: فدایت شوم ديدم که فرود آمدی و سجده کردی؛ فرمود: نعمتی از خدا بر خودم را به ياد آوردم. گفته است: گفتم: 


اینجا نزدیک بازار است و مردم رفت و آمد دارند! فرمود: هیچ کسی مرا ندید. -. بصاتر الدرجات: ۴۹۵ - 
الخرائج: مثل همین را از معاویه بن وهب روایت کرده است. - . مختار الخرائج: ۲۴۵ - 


* | تر جمه | 


5 


آقول 
تمامه آوردنا بأسانيد فى باب من رأى القائم عليه السلام (۲). 


| ترجمه ]كمال الدين: حضرت قائم صلوات الله عليه فرموده است: امیرالممنین صلوات الله عليه در سجده شکر می گفت: ديا 
من لا يزيده إلحاح الملحين إلا جوداً و كرماًء يا من له خزائن السموات و الأرض»» ای آنكه يافشارى اصرار كنندكان جز بر 
بخشند گی و بز و گواری او ثمىافزايد» ای آنکه كنجينه های آسمان ها و زمین برای اوست. ای آنکه هر ریز و درشت از آن 


اوست. بدی من تو را از نیکی نمودن تو [نسبت به من ] باز نمی دارد؛ من از تو درخواست می كنم که با من آنچنان که تو 


خود سزاوار آن هستی» رفتار نمایی» كه تو اهل بخشند گی و بزركوارى و گذشت هستىء ای الله ای الله با من چنان رفتار كن 
كه تو خود سزاوار آن هستی» تو بر كيفر دادن توانايى و من سزاوارآن هستم و نزد تو هیچ دليل و بهانهاى ندارم؛ با تمام 
كناهانم به سوى تو روى می آورم و به آن ها اقرار می كنم تا از من دركذرىء در حالى كه تو بهتر از من آن ها را می دانی» 
با هر گناهی که مرتكب شده ام و هر خطايى كه انجام داده ام و هر بدى كه كرده ام به تو روى آوردم» پرورد كاراء مرا بيامرز 


و رحم كن و از آنچه می دانى بگذر به درستى كه قز اوجمتك رین ور كواوتر ين :هی -. كمال الدين ۲: ۴۷۱ - 


ال لاه لطبرق عَنْ محمد بن اون البق عن ايه عَنْ محمد بن عنام عَنْ حَغْفَرٍ ِن کب لا عَنْ مُحَمد ِن 
جر نيد اله عن رهم بن مڪ بن مت انار عن انم عليه السلام: له یله کم مجوداً يا من ا تیه 
ِن السَعاواتِ إِلَى قَولِه ن تَفْعَلَ بى الَّذِى آنت أَهْلهُ ات اهل 
نود و الکرم وق او با ر رب با الله لا تفعل بی ایآ هله ای أل العقُوبهِ و لا حك که لی ای قزله بْئوبی لھا كن تفر 
ی و نت آغلم با می و أَبُوءُ لسك بکل دلب امه و بکل ويو اختمتا وا سیو متا رب اغْفِوْ لی إِلَى آخر 
الذعاء(۳). 


| ع4 


کر الدّعَاءِ إلا مه و عطاء ترا مَنْ لمات ره با مَنْ لَه زا 


کتاب العتیق» عن النعمانی عن محمد بن همام: مثله 
ص: ۳۰۲ 


.١ -١‏ كمال الدين ج ۲ ص ۴۷۱ فى حديث ط مکتبه الصدوق. 
۲- ۲. راجع ج ۵۲ ص ٩-۶‏ من هذه الطبعه. 
۳ ۳. دلائل الامامه ص ۲۹۹. 


**| ترجمه ]این حديث را به طور كامل و با سندهاى آن» در بخش «من رأى القائم عليه السلام»» [ کسانی كه حضرت قائم عليه 


السلام را دیده‌اند.) آوردهايم. 
* | تر جمه | 
۶ 


کال لاه عن محمد بن جفقر عن محمد بن لت عن ان تخبوب عل رل عم بان ار عن زنل عن آبی عدب له 
عليه السلام قال: موب ما کون لب إِلَى له و هُوَ سَاجِدٌ باکک. 


##[ ترجمه |دلائل الامامه: كه طبری نوشته است» از حضرت قائم عليه السلام مثل آن را روایت کرده و تا این کلام او رسانده 
است: ولا كرها و جوداه يناده لاد وز مده که الدعا الاسعه و عطاء يا من لا تنفد خزائنه» يا من له خزائن السموات»» [جز 
بخشند کی و بزرگواری او تمن افراينده ای کسی که فراوانی دعا جز بر گسترده ساختن و بخشش او تم افزايده ای آنکه 
گنجینه‌های او پایان نمی‌پذیرد» ای آنکه گنجینه‌های آسمان از آن اوست.] تا اين کلام او «آن تفعل بى الذی آنت آهله فأنت 
أهل الجود و الکرم و التجاوز يا رب. يا الله» لا تفعل بی الذی آنا آهله فانی أهل العقوبه» و لا حجه لی»» و آن را که خود 
سزاوار آن هستی» برایم انجام دهی» که تو اهل بخشند گی و بز ر گواری و گذشت هستی؛ ای پرورد گار ای الله» آنچه را که 
من سزاوار آن هستم برایم به انجام نرسان که من سزاوار عذابم و برایم هیچ دلیلی در پیشگاه تو وجود ندارد.] تا اين کلام او 
«بذنوبی كلها کی تعفو عنی؛ و آنت آعلم بها منی» و آبوء لكك بکل ذنب آذنبته» و بکل خطيئه احتملتها؛ و کل سيئه عملتها؛ رب 
اغفر لی»» [به همه گناهانم اعتراف می کنم» در حالی که تو نسبت به آنها از من داناتری» و با هر گناهی كه مرتکب شدهام, و 
با هر خطایی که متحمل شدم و با هر نوع بدی که انجام دادهام» به سوى تو روی می آورم و به آن اقرار می کنم. پرورد گارا؛ 
مرا بیامرز.] تا آخر دعا. - . دلائل الامامه: ۲۹۹ - 


کتاب العتیق: مثل همین را از نعمانی» از محمد بن همام روایت کرده است. 
**[ترجمه] 

«¥» 

فة الرضا: ا دع الغفبر و سَجدة الشّكرٍ فى سَفَرِ و لا حر( 


#** | ترجمه ]| كامل الزياره: امام صادق عليه السلام فرمود: نزدیک ترين حالت بنده به خداء زمانی است که با كريه در سجده 


باشڭ: 
* | تر جمه ] 


»۸« 


د ه همم ۵ هس لو 


کناب الیقین» ! ليد ان طاؤس عن ڪڍ بن جرير اتير عن مهد بن عبد الو عن زان بن محش عن يوس بن باد ڪن 
ری ٹن کامل ابن عَم اَْصْلٍ بن الرّييع ‏ عَنِ الفضل بن الرًبيع: أ أن العنضور كان قبل له كاطع ای جغقر بن محمد علیهما 
السلام قال مان فو ب مد إن علق عليهم السلام على ند مرا جتارعلیجذء لک الى جع هام 
و اللہ له ھا کان یب فحیی عن أي ڪڍ بن علق قال دن أب علق بل الحمين نآ الحمين عن أي علي إن 
أبى طالب عليه للم رول اله صلی الله عليه و آله و فی رین أثروره قحس فيه باه و للع ناژ ه فلا قم ین 

وجهه ذلک اقل ی لنرج و زشول الله صلی الله عليه و آله قد زج ی اسان لی 2 نلا اعدف الشاه ال 
1 ل ل ول الل صلی الله عليه و آله تم له عن یره دک و ماع فيه فجعل عل عليه 


السلام یدنه وَ آساریژ وَجْهِ رشول اللو صلی الله عليه و آله تلع م ل ون 


۳ 2 


سول الله صلی الله علیه و آله ا أ ا یش كك یا آب لسن قَالَ فداک آبی و أَمّى کم ین یر بر ت به به قال إن جبرئیل عليه السلام 


yS‏ الله عرق جل ا 
کان من ضرئعه ذا و کذا فخ یی بعا نی به و قال لى یا محمد اه تجا من ذُرَيّهِ آدَم من 
بشي یت كا كا آدم و تا بل اف وکا من وی مغ وس 


ص: ۳۰۳ 


۱- ۱. فقه الرضا ص ٩‏ س ۶. 


سي أيبه وج بهام و تجا سا یه وج و تجا وح بالل ا فد و تجا من تولی إشعاعيل : ِن إبْرَاجيم لیل الخ من وَصِيّ أبيه 
إِبْرَاهِيمَ باشماعیل و نَا | ماعل بإبْراهيم عليه السلام وجا راهيم لها محمد و تجا من تولی ومع ب ون ومد موتی 
رع و نجا یوضع بموتی و نجا قرم ی بالله با ققد و جا وى رو الا رین عیتی رو وتنا شون بعبتی 
و نجا عبس ی الل یا محمد و تجا من ی علا وزی رک فی عباتک و ومدیک عِنْدَ وفانک بعل و تجا علق بک و جزت نت 
بالل عر و جل با محمد إن الل جعلک ميد لاه و جعل عل ريد یاه و یرمع و جعل اه من ذُرْيْيكمَا إِلَى آن رت 
<< << تعفر نل ی ی شکر لله تَعالَى و ال جل اتمه لق مدا و عل 

و لسن و الیل عليهم السلام شا َو وه و لته ین برد عرشه یل أَنْ يَخْلَقَ 51 م بأعَه در 
اب عام کج ورا هم فى هور وار ی وال و زام ات وب و لباب مِنَ الا مِنْ عضر إِلَى 
عضر فلا رد اله رو جل آن ب4 ين لا فَضْلَهُمْ و رک مق بیبط یک افو و یه دم جل ود 
فى عبد هن عبن تب معا مه از مد سید لین و حاتم امین و جَعَلَ فيه التو وَ جعل الْقِسْمَ نان فى عبد ناف و 


هو ابو م طالب بن عَمدٍ الْمُطلِبٍ : بن ام عد عاب کان نمع علق اير منز د الْوَصِيِينَ و جَعَلَهُ رَسُولَ الله صلی الله 
و آله وَل 4 وی و لته و وج اه و ای کف و کات کوب و جر زغیم و نا صر دینه (۱). 


م مر ر 


ااا 


مجرالش الشوخ» عن جماعه عَنْ أبى الْمُمَضّلٍ الشیبایی عَنْ عِمْرَانَ بْن خسن عَنْ إِذْرِيسٌ بن زیاو: CEE‏ 
على الأخض (۲) 


ص: ۲۰۴ 


,۵۳ -۵۱ اليقين فى إمره أمير المؤمنين عليه السلام ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. أمالى الطوسی ج ۲ ص ۲۰۳- ۲۰۵. 


*#*|ترجمه آفقه الرضا: چهره بر خاک ساییدن و سجده شكر راء جه در مسافرت و جه در منزل» ت رک نکن. - . فقه الرضا: ٩‏ - 
#* | ترجمه ] 


بيان 


فى الْقَامُوس الأسَاریر مَحَاسِنٌ الْوَجْهِ الْحَدَّانِ و الْوَجْتكَان. 


** | ترجمه ]| كتاب اليقين: كه سيد بن طاووس نوشته است. از فضل بن ربيع روايت كرده است كه منصورء كه قبل از رسيدن به 
حکومت. پیوسته همراه امام جعفر صادق عليه السلام بود» گفته است: در زمان حكومت مروان حمار از امام جعفر صادق عليه 
السلام در مورد سجده شکری که امير المؤمنين صلوات الله عليه به جای آورده بود پرسیدم که سبب آن جه بود؟ وى از پدرش 
محمد بن علىء امام باقر عليه السلام برايم نقل کرد و فرمود: پدرم على بن حسينء از پدرش حسین بن على و او از پدرش على 
ابن ابی طالب نقل کرده که رسول خدا صلی الله عليه و آله او را برای کاری روانه کرد که به خوبی از عهده آن برآمد و رنج 


زیادی متحمل شد. وقتی از آن مأموريت بر گشت. به مسجد آمد و پیامبر وارد نماز شده بود» يس همراه پیامبر نماز خواند. 


وقتی نماز را به پایان برد» رو به سوی رسول خدا صلی الله عليه و آله كرد. پس رسول خدا بر كردن او دست انداخت و از او 
راجع به سفرش و آنچه در آن انجام داده بود پرسید؛ على عليه السلام شروع به گفتن کرد در حالی كه خطوط صورت رسول 
خدا صلی الله عليه و آله از خوشحالی آنچه به او می گفت» می درخشید؛ وقتی على عليه السلام سخنش را تمام کرد رسول 
خدا به او فرمود: آيا می‌خواهی به تو مژده‌ای دهم؟ گفت: يدر و مادرم فدای تو جه بسیار خبرهای خوبی که تو به آن مژده 
داده‌ای؛ فرمود: جبرئیل هنكام نیمروز بر من فرود آمد و به من گفت: ای محمد. اين پسر عموی توء علی؛ بر تو وارد می‌شود و 
همانا خدای عرّوجل به وسیله او کاری بزركك را برای مسلمانان به انجام رسانده و او کسی است که فلان کار و فلان کار را 


انجام داده است و از آنچه تو به من خبر دادی با من سخن گفت. 


و به من گفت: ای محمد. همانا از فرزندان آدم آن كس که از شيث فرزند آدم که جانشین پدرش بود پیروی کرد توسط 
شيث نجات یافت و شیث توسط پدرش آدم و آدم به کمک خدا نجات یافت؛ ای محمد. و هر كس از سام بن نوح که 
جانشین پدرش نوح بود پیروی کرد توسط سام نجات یافت. و سام توسط پدرش نوح و نوح به کمک خدا نجات یافت؛ ای 
محمدء و هر كس از اسماعیل بن ابراهيم» دوست خداء که جانشین پدرش ابراهیم بود پیروی کرد توسط اسماعیل نجات 
یافت. و اسماعیل توسط ابراهیم عليه السلام و ابراهیم به کمک خدا نجات یافت؛ ای محمد و هر كس از يوشع بن نون که 
جانشین موسی بود پیروی کرد توسط يوشع نجات يافتء و بوشع توسط موسىء و موسی به کمک خدا نجات یافت؛ ای 
محمدء و هر كس از شمعون صفا که جانشین عیسی بود پیروی کرد توسط شمعون نجات یافت. و شمعون توسط عیسی و 
عیسی به کمک خدا نجات یافت؛ ای محمد. و هر كس از على که وزير تو در زمان زنده بودنت و جانشین تو بعد از وفات 


توست پیروی کرد» توسط على نجات يافت و على توسط تو و تو به کمک خدای عوجل نجات یافتی. 


ای مخمد» همانا خدا ثو را سرور پیامبران و علی را سرور جانشینان و بهترین آنها و امامان را از نسل شما دو تقر تا زعا که 


زمين و هرجه در آن است را به ارث ببرد» قرار داد؛ پس على صلوات الله عليه به سجده افتاد و به خاطر سپاسگزاری از خداى 


متعال» شروع به بوسه زدن بر زمين نمود. 


و همانا خداوندى كه نامش بلند مرتبه باد» جهارده هزار سال قبل از اينكه آدم را بيافريند» محمد و على و فاطمه و حسن و 
حسين عليهم السلام را به صورت سایه‌هایی آفريد كه او را در مقابل عرشش تسبيح می كفتند و كرامى می‌داشتند و به يكتايى 
ياد می كردنل؛ ر پس آنها را نورى قرار داد كه در يشت مردان بر گزیده و رحمهاى زنان بر گزیده و پاک و وارسته از دوره‌ای 


به دوره دیگر منتقل نمود. 


پس زمانى كه خدای عروجل اراده كرد برترى آنها را برای ما روشن گرداند و جایگاه آنان را به ما بشناساند و حق آنها را بر 
ما واجب نماید» آن نور را گرفت و بر دو قسمت کرد: قسمی از آن را در عدا بن عبد المطلب قرار داد كه محمدء سرور 
پیامبران و آخرین فرستاد گان از اوست و در پیامبری را در آن قرار داد؛ و قسم دوم را در عبد مناف» که همان ابوطالب بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف است. قرار داد و على امیرالممنین و سرور جانشینان از اوست و رسول خدا صلی الله عليه و آله 
او را سرپرست و جانشین و خلیفه و همسر دختر خويش و ادا کننده دینش و برطرف کننده اندوهش و عملی کننده وعده‌اش و 
یاور دینش قرار داد. - . اليقين فى امره أمير المؤمنين عليه السلام : ۵۳-۵۱ - 


مجالس الشيخ: مثل اين روايت را از ادریس بن زياد روایت کرده و در آن» «و جعل یقلب وجهه على الرض» [شروع به 


گرداندن صورنش در زمین کرد.) آورده است. -. آمالی الطوسی ۲ ۲۰۵-۲۰۳ - 
* | تر جمه | 
۰۹ 


المکار ال الصَادق عليه السلام: 
خاک (۱). 


ن اعد دا شغد ال با رت با رت على تقو له كال له الک تارك و تعالی کا 


۱ 


و عَنْ رازم عَنْ أبى عبد اله عليه السلام کل ره الشكر وَاجبَهُ عَلَى كل كل شيم يم بها لته و ری با که و تعیب 
نک ينك و إِنَ العو إا صلی تم جد مرجد الشکر فح الب ل ات ا ین الْمََائْكهِ قَيقُولُ با مانکتی 
وا إلى یدیآ دیآ هد کم جد لی شر على ما تب علو میتی تاذل قل ول ایگ يا رچ 
وة که بتول الوب تا زک و توالي ثم تیال قول الْملائِكهُ یا ربا جنك فیقول الوب تہارک و تَعالَى ٤‏ تم ما دا تقول 
لماک يا ربا كفَايهُ همه د قول الوت تارك و تََاَى ثم ما دا ال فا بی شین 2 من ابر إل لا فاه له الماك قول اله تہارک 
و تخوالی یا ائکتی ا تم ما دا له قول که یا ربا لا عم نا قال یل الله تجا رک و تَعَالَى آشکر لَه كما کر لی و ابل إل 
Med‏ 


** | ترجمه |در القاموس آمده است: «الأسارير)» بعنی زیبایی‌های صورت: گونه‌ها و رخساره‌ها. 


بیان 


هذا الخبر مروی فى ساثر الکتب بسند صحیح و حمل الوجوب على تأكد الاستحباب و صلاتک فى قوله عليه السلام تتم بها 
صلاتکک ما فاعل تتم أو مفعوله على أنه من تم أو أتم و كذا المعطوفان عليه و قوله عليه السلام فتح الرب إلى آخره يدل على 
أن الإنس محجوبون عن الملانکه و أنهم لا يطلعون على أحوالنا الا برفع الله سبحانه الحجاب بیننا و بينهم قوله سبحانه و أريه 
وجهى كذا فى سائر الكتب إلا التهذيب (۳) فان فيه و أريه رحمتى. 


ص: ۳۰۵ 


.۳۳۱ مکارم الأخلاق ص‎ .١ -١ 
.۳۳۲ مکارم الأخلاق ص‎ .۲ -۲ 


۳ ۳. التهذیب ج ١‏ ص 1۶۶. 


و قال الصدوق فى الفقيه (۱) بعد إيراده من وصف الله تعالى بالوجه كالوجوه فقد کفر و أشرك و وجهه أنبياؤه و حججه 
صلوات الله عليهم و هم الذين يتوجه بهم العباد إلى الله عز و جل و إلى معرفته و معرفه دينه و النظر إليهم فى يوم القيامه ثواب 
عظيم يفوق كل ثواب و قد قال الله عز و جل من ليها فان و تبقى وه ربكت ذو الال و گرم و قال عز و جل اينما 
وا كع وة الله یعنی فق التوجه إلى الل و لا يجب أن ینکر من الأخبار ألفاظ الق رآن انتهی. 


و يحتمل أن یراد بالوجه الذات الأقدس و بالنظر إليه نهایه المعرفه أو النظر إلى ثوابه تعالی. 


*؛* | ترجمه |المكارم: امام صادق علبه السلام فرمود: اگر بنده هنگامی که در سحده است. تا قطع شدن نفسش ا «ا رب» 


يا رت» پرورد گار مبارک و والامرتبه به او می‌فرماید: اجایت می كنم تو راء خواسته‌ات چیست؟! - . مكارم الاخلاق: ود 


مرازم از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرموده است: سجده شکر بر هر مسلمانی واجب است؛ با آن نمازت را تمام 
می كنى و پرورد گارت را با آن خشنود می‌سازی و فرشتگان از تو به شگفت می آیند و وقتی بنده نماز بخواند و یک سجده. 
شکر بجا آورد همانا خداوند پرده بين او و فرشتگان را برمی‌دارد و می فرماید: ای فرشتگان من» به بنده‌ام بنگرید» واجبش را 
به جای آورد و عهدم را به پایان رساند» سپس به خاطر نعمتی که به او داده‌ام» مرا شکر کرد. فرشتگان من» جه چیزی برای او 


است؟ 


فرمود: فرشتگان می گویند: ای پرورد گار ماء رحمت تو؛ سپس پرورد گار مباركك و والامرتبه می‌فرماید: بعد از آن» جه چیزی 
برای او است؟ فرشتگان می گویند: ای پرورد گار ماء بهشت تو؛ سپس پرورد گار مبارک و والامرتبه می‌فرماید: بعد جه چیزی؟ 
فرشتگان می گویند: ای پرورد گار ماء کفایت كردن کارهای مهم او؛ سپس پرورد گار مبارک و والامرتبه می‌فرماید: بعد جه 
چیزی؟ - فرمود: - بعد از این که چیز خوبی باقی نماند که فرشتگان نگفته باشند» خداوند مبارک و والامرتبه می‌فرماید: ای 
فرشتگان من سپس چه چیزی؟ فرشتگان می گویند: ای پرورد گار ماء ما نمی‌دانیم؛ - فرمود: - يس خداوند مبارک و والامرتبه 
می‌فرماید: همان گونه كه مرا شکر کرده» از او سپاسگزاری می کنم و با فضل خودم به او رو می کنم و جلوه خودم را به او 
نشان می‌دهم. - .مکارم الاخلاق: ۳۳۲ - 


* | تر جمه | 


»۲۰« 


ا 
:أن 


ل اصن ال س 
۱ ل ۱ 4 ay eT‏ 


۳7 


ن مَنْ قال و هو سَاجِدٌ یا بَا یا سَيّدَاهْ حَنَّى بِقَع نفسه أجيت سل حاجتک (۳. 


3 


و زوی: 


و کان بَعْض الصَّادقین تقول فى مُرجوده: مج لک با رب طالِبٌ مِنْ توّابک سَجد لكك يا رَبّ هَاربٌ مِنْ عقّابک سَجَدَ لكك با 


رب ائ من سخطک تم يَقُولَ يا الله یا ربا يا لها ربا الا ربا نی یط افش تم یَذغو(۴» 


ل شول اله صلی الله عليه و آله بل و هُوَ سَاجِدٌ و ُو يَقُولَ ارب ما ما دا یک أن 
ن تعفر لی ذُنُوبى و آن تُذخلنی الْجنه بوخمیک الما عشوک عَن الطَالِمِينَ و آنا ین 
9 د ان رشول الّه صلی الله عليه و آله مغ رأعک فد اجب انيت لک 


.۲۲۰ فقیه من لا بحضره الفقیه ج ۱ ص‎ .١ -١ 
.۳۳۲ مکارم الأخلاق ص‎ .۲ -۲ 
.۳۳۲ مکارم الأخلاق ص‎ .۳ ۳ 
.۳۳۲ مکارم الأخلاق ص‎ .۴-۴ 


نك دَعَوْتٌ بذعاء بی کان علی عَهْدٍ عاد(۱). 
ل ل ی مد ات 
بت نت رصا الله رتاک صَنَعْتَ میا م تَْنَعهُ فقال عم اشتقبلنی جبرئیل عليه السلام فَبشَرَنِى ببشَارَاتِ من الله عر و 


م م 


ا 0 0 و و تفيل له سج طوبل ثم لزق له 


2 


6 


فلت له بأبى 1 ی لد ص تفت سيا ما راه قط ال با 


نت و | 
كاك ریات ما انعم الله علی عبد بنغعه عرفا بقل و جَهَرَ 


ی 


رو لسار يسن 


شاق ای 


** | ترجمه ]این خبر در ساير كتابها نيز با سند صحيح روايت شده است» و وجوب» حمل بر استحباب عر كنك شده است. «و 
صلاتکك» در عبارت او عليه السلام «و تتم بها صلاتک» يا فاعل «تتم» است يا مفعول آن. به اين صورت كه از «تمم) باشد يعنى 
تمام شدء يا از «اتم» باشد یعنی تمام کرد؛ دو جمله عطف شده به آن نیز همین گونه‌اند. عبارت او عليه السلام: «فتح الربٌ» تا 
آخر آن» دلالت بر این دارد که انسان‌ها بر فرشتگان پوشیده‌اند و آنان از احوال ما اطلاع ندارنده مگر اينكه خدای سبحان پرده 
را از بين ماو آنان بردارد. کلام خدای سبحان «و أريه وجهی» در ساير کتاب‌ها نيز همین گونه استء بجز التهذیب -. 


التهذيب ۱ ۱۶۶ - که در آن» «و آریه رحمتی»» [و رحمتم را به او می‌نمایانم.] آمده است . 


دون دو اله م لا ت اف الا دار کر انم مطلب که ابيع تعر کی دای وا تشه زا یه ره 
مانند ساير جهرههاء توصيف كندء يقيناً كفر و شرك ورزيده است و چهره خداء پیامبران و حجت‌های او صلوات الله علیهم» 
تلك و همانان سد که مد کان از طرق ان کے هداع عر وجل و کات اوو سناع :دين او رو فی کل و تک سنن د 
آنا تواب ورك دز ووز قیاست دارد و بالاتر از هر ثوابي اسك مانا داق ع وجل فر فد است و کل من غليها فان و قن 
وجه ربكك ذو الجلال و الا کرام» هر جه بر [زمين] است فانى شونده است و ذاتٍ باشكوه و ارجمند پرورد كارت باقى خواهد 
ماند.! و فرموده است: «فأينما تولوا فثم وجه الله»» [پس به هر سو رو كنيد آنجا روى [به به] خداست.) يعنى آنجاء توجه به سوى 
خداست و نباید با اخبار و روايات» الفاظ قر آن را انکار کرد. پایان. 


احتمال دارد منظور از وجه ذات اقدس خدا باشد و منظور از نگربستن به آن» وسيدث به نهايث معرفت او با نگربستن ن به ثواب 


او باشد. 
* | تر جمه | 


«¥1» 


الک 


نی کر أَبُو الام ضور بن الصّبَاح عن الْقَضلٍ بن ادا کال حلت عَلَى مُحَمَدِ بن أبى عُمیر و هُوَ ساد فأطال الشجود 


0 
ر 


فلع لا رقم راسا و د کر له طول شروو قال كيت لو را ت جمیل ی دراج تم حدَئه أله َل علَى جيل بن دراج قَوَجدَهُ صاجدا 


2 2 e ام‎ 


فاطال السود جذا فلا رف رأ س ال له مدب أبى عُمهر لت الشجود ال َكيف لو ریت معزوف بْنَّ حَوَبُوة). 


و مه قال الْمَضْل بن سَاذَانَ: ی کت فى ییک اليج فى ترجه لته فرا علی مفری یقال له اشماعیل بْنُ عتّاد فرأیْت يَؤماً 
فى الم جد تفر یاون قَقَالَ َع دَمُمْ إِنَّ باْجیل وح لا نال لقان ال شاه ادف رانك وش هه تال و اله 
لَبَحْرُجٌ ای الصَّحْرَاءِ فیسجد الَجْدء یج 4 ای قعل ما ب إن آله وت و و إن او خش لنوعی حول فما تلفه مه 


ما قد 
ص: ۳۷ 


.۳۳۲ مکارم الأخلاق ص‎ .١ -١ 
.۳۰۴ مکارم الأخلاق ص‎ .۲ -۲ 
.۳۰۴ مکارم الأخلاق ص‎ .۳ ۳ 
.۱۲۷ رجال الكشم ص ۲۱۶ الرقم‎ .۴ -۴ 


انسث به و ان عشرکر الصَعالیک لیجینون يُرِيِدُونَ الغَارَه آو قتال قوم فإذا را شَُحصه طارٌوا فى الذئیا فذَهَبُوا خیث لا يَرَاهُمْ و لا 
يَرَوْنَهُ فسأت عَنْهُ فقالوا هو الْحَسَنٌ بْنُ عَلِيَ بن فضال (۱). 


##| تر جمه |المكارم: در روايت ابراهيم بن عبد الحميد آمده است: امام صادق عليه السلام به شخصى فرمود: هر كاه به اندوه 
دچار شدی» دستت را بر محل سجده‌ات بکش» سپس دستت را بر صورتت از طرف كونه حيت و بر پیشانی‌ات به طرف 
گونه راستت بکش و سه مرتبه بگو: «بسم الله الذی لا اله إلا هو عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحیم. اللهم أذهب عنی الهم و 
الحزن» با نام خدایی که هیچ خدایی جز او وجود ندارد. داننده نهان و آشکار و بخشایشگر و مهربان است؛ خداياء اندوه و 
ناراحتی را از من ببر.] - . مکارم الاخلاق: ۲ ۳ 


و روایت کرده است که هر كس در حال سحده بگوبد: «با رباه» يا سیداه»» (ای پرورد گار» ای سرور/ تا اینکه نفسش بریده 


شود جواب داده می‌شود: نیازت را بخواه. - . مکارم الاخلاق: ۳۳۲ - 


یکی از صادقين - امام باقر يا امام صادق - علیهما السلام در سجده‌اش می گفت: (ای پرورد گار» کسی که ثواب تو را 
درخواست می کند» برایت سجده کرده است؛ ای پرورد گار کسی که از عذاب تو گریزان است» براق تو سجده کرده است؛ 
ای پرورد گار» کسی که از خشم تو هراسان است» برای تو سجده کرده است.] سپس می گفت: «يا الله يا رباه» يا الله يا ربا یا 
الله يا رباه»» [ای الله ای پرورد گار ای الله ای پرورد كار ای الله ای پرورد گار.1 تا اينكه نفس بریده می‌شد و سپس دعا می کرد. 
3 مکارم الاخلاق: ۳۳۲ - 


از امام صادق عليه السلام روايت شده كه فرموده است: رسول خدا صلى الله عليه و آله به شخصى برخورد كرد كه در حال 
سجده بود و می گفت: إخداياء بر تو جه مىشود كه هر کسی را كه برای او نزد من حقى وجود دارد» خشنود کنی و گناهانم 
را پیامرزی» و مرا با رحمت خودت وارد بهشت نمایی؛ به درستی که تو از ستمکاران گذشت می کیو من از ستمکاران 
هستم» يس رحمت خودت را شامل من سازء ای بهترین رحم کنند گان.) يس رسول خدا صلی الله عليه و آله به او فرمود: 
سرت را بالا آور که همانا دعایت پذیرفته شده همانا تو با دعای پیامبری که در زمان قوم عاد بود» دعا کردی. - . مکارم 


الا خاای: ۳۳۲ 


و از امام صادق عليه السلام است که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله در سفرء سوار بر شتری در حال حرکت بود که 
ناگهان فرود آمد و ينج سجده بجای آورد. وقتی سوار شاد گفتند: ای رسول خداء دیدیم چیزی انجام دادی که انجام نمی.. 
دادی؟ فرمود: آری؛ جبرئیل به پیشوازم آمد و با بشارت‌هایی از سوی خدای عروجل. مرا مژده داد» يس به خاطر سپاسگزاری 
از هر مژده» يكك بار برای خدا سجده کردم. - . مکارم الاخحلاق: ۳۰۴ - 


اسحاق بن عمار گفته است: به همراه امام صادق عليه السلام بیرون رفتم و او با خودش سخن می گفت» سپس رو به قبله کرد و 
سجده‌ای طولانی نمود؛ بعد از آن» مدت زمان طولانی گونه راستش را بر خاک چسباند. - اسحاق گفته است: - سپس دست 
بر صورتش كشيد و سوار شد. به او گفتم: يدر و مادرم فدای توء چیزی انجام دادی که تاکنون از شما ندیده بودم. فرمود: ای 


فرمود: ای اسحاق» هر نعمتی که خدا به بنده‌ای می‌دهد» اگر آن را با دلش بشناسد» و با صدای كويا سياس آن را بكويد و از 


آن فارغ گردد» به افزونی آن در هر دو سراء برای او دستور داده می‌شود. - . مکارم الاخلاق: ۳۰۴ - 


* | تر جمه | 


بيان 
قال الجوهرى السجاده أثر السجود فى الجبهه. 


*#*[ترجمه ]الکشی: فضل بن شاذان گفته است: پیش محمد بن ابی عمير رفتم و او در حال سجده بود» سجده را طولا-نى 
ساخت و وقتى سرش را بلند کرد و طول سجده‌اش به او گفته شد» گفت: اگر جميل بن دراج را ببينى» جه می گویی؟ سپس 
تعريف کرد كه روزی پیش جميل بن دراج رفته و او را در حال سجده يافته است و وى سجده را واقعاً طول داده است و وقتى 
سرش را بلند كرده است» محمد بن ابی عمير به او گفته است: سجده را طولانی کردی» وى گفته است: اگر معروف بن خربوز 
را بیینی» جه می گویی؟ - . رجال الکشی: ۲۱۶ (شماره ۱۲۷) - 


یکی از آنها گفت: در كوه مردی هست که به او ابن فضال گفته می‌شود. او [اثر سجده بر پیشانی دارد] بیشتر از غابد رین 
شخصی كه دیده يا شنيدهام. و گفت: او به صحرا می‌رود و سجده می کند و پرند كان می‌آیند و بر روی او می‌نشینند و گمان 
فرار نمی کنند» و دزدان مسلح که برای چپاول يا پیکار با طایفه‌ای می آیند» وقتی آن شخص را از دنیا بریده مى بينند» می روند؛ 
آن گونه که نه آنان او را ديده باشند و نه او آنان را. در مورد او پرسیدم گفتند: او حسن بن على بن فضال است. - . رجال 


الکشی: ۴۲۴ (ضمن حدیت؛ ذیل شماره ۳۷۸)- 


#* | تر جمه | 


«¥» 


الكشيٌء و دت فى كاب أبى عو د الله الشاذایی بخطه سمغت أبَا مُحَمَّدِ الفضل بْنَ شَاذَانَ يَقول: دَخَلتٌ العرّاق فْرَأَيْتٌ وَاحَداً 


ن 


اقب صَاحِبَهُ و يمول له انك رَجل علیک عِيال و تختاخ أنْ تکیت علیهم و ما آمن أن تَذْهَبَ عیناک بطولٍ شجود ک َالَ َا 
آکتر علیه ال كوت علی وک لو دعب عَيِنُ أحدٍ من الشجود عبت عَئِنُ اب أبى غعیر ما نك برجل سجد سَِدَةَ الشكر 
بَعْدَ صلاه الجر فما یرم رَأْسَهُ إلا عند الزَّوَالٍ (5). 


| تر جمه ]جو هری گفته است: «السجاده» يعنى اثر سجده در پیشانی. 


* | ترجمه | 


«f» 
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0 آنه ال خی اس ین لاه و عر ب 0 ۳ ا 
ا أَفْعلَهُ (. 


** | ترجمه |الكشى: د رکتاب ابی عبدالله شاذانى ديدم كه با خط خودش نوشته بود: از ابامحمد فضل بن شاذان شنيدم که مى.. 
گفت: وارد عراق شدم» يس شخصى را ديدم كه دوستش را سرزش می کند و به او می گوید: تو مرد هستى و خانواده دارى» و 
لازم است برای آنان مال كسب کنی؛ می ترسم در اثر سجده‌های طولانى چشمانت را از دست دهى. فضل گفت: وقتى زياد او 
را سرزنش کرد وی گفت: سرزنش بس است وای بر توء اگر جشم کسی به خاطر سجده از بين برود. چشمان ابی عمير بايد 
جنين باشد؛ در مورد کسی كه بعد از نماز صبح سجده شكر كرده و سرش را تا نيمروز بلند نکرده است» جه خواهى گفت؟! - 
. رجال الكشى: ۴۹۴ (ضمن حديث؛ شماره ۴۸۳) - 


#* | ترجمه | 


«ff» 


تد 


و مله (4۳ و الكافى؛ عن اه عن آخمد پن مدب عیتی عَنْ عَلِيٌ بن الْحکم عَنْ 
أبى الْحَسَن مُوسى بن جغفر عليه السلا إلى بغض انوا شام یط ال مار کر لاجد تب َو بِصَوْتٍ 


2 


و دوق وم رو رب حص یشک يلك انی و لو نت و ریک لاخر یی و عم + يتك بص ری و لو دنت و تک 


ر 


تکتهتنی و عم یشک بسنعی و و شِنت و عریک لآضعفتنی و عصینکک ببدى و لَوْ منت ک و عرّتک لکنعتنی و عصیک برجلی و 


و شنت و رک لجدمتیی 

ص: ۲۰۸ 

.۳۷۸ رجال الکشی ۴۳۴ فى حدیث. تحت الرقم‎ .١ -١ 
.۴۸۳ رجال الکشی ۴۹۴ فى حدیث. تحت الرقم‎ .۲ -۲ 


ركان لم نجده فى مظانه. 
۴- ۴. فلاح السائل ص ۱۸۷. 


و عص بتُك پفزجی و آز امت و عِزّك نی و عَصَبتكك بجبیع جوارجی الى لعفت بها على و لیس هَذًا جرا ک نی قال 
نم آخص یت له آلف مره وَ ُو بول العفو العفو م اصق له لیم برض كغ و هو ول بضوت عزین بت |لیک 
نی عملت سُوءاً و لُت نیت ی افو لی له لا یر لوب میک با ملق لات مراب نم اص د اأ ر بالّوض 


مه و هُوَ ول احم من آساء و ارف و اشتکان و اغترف تلا مراب تم رم رَأَسَهُ (۱. 


**| ترجمه آفلاح السائل: در کتاب نزهه عيون المث لمشتاقين نوشته عبدالله بن حسر اللسابه» با اسناد از حسبه بن زید بن على بن 
حسين عليهما السلام روايت كرده که فرمود: ما وقتى سلام نماز را دادیم و تصميم كرفتيم دعا كنيم يا وارد دعا شدیم؛ هر 
دعايى را که بخواهيم بكنيم» در حال سجده دعا می كنيم و می‌بینی كه از ما كسانى آن را انجام می‌دهند» يا من آن را انجام 


مىدهم. - . در محل مورد نظر يافت نشد. - 
* | ترجمه | 


بيان 


رواه الشيخ (۲) 


و غيره مرسلا عن الكاظم عليه السلام فى تعقيب صلاه الظهر(۳) 


تغرغر على بناء المضارع بحذف إحدى التاءين قال الجوهرى و يتغرغر صوته فى حلقه أى يتردد لكمهتنى على التفعيل و فى 
بعض النسخ لأكمهتنى أى لأعميتنى قال فى القاموس الكمه محركه العمى يولد به الإنسان أو عام و قال كنع يكنع كنوعا تقبض 
و انضم و أصابعه ضربها فأيبسها و كنع يده تكنيعا أشلها انتهى فيجوز فيه التخفيف و التشديد و كذا قوله عليه السلام لجذمتنى و 
قوله لعقمتنى قال الفیروز آبادی جذمه يجذمه و يجذمه جذمه فانجذم و تجذم قطعه و الأجذم المقطوع اليد أو الذاهب الأنامل 
جذمت يده كفرح و جذمتها و آجذمتها و قال العقم بالضم هزمه تقع فى الرحم فلا يقبل الولد عقمت كفرح و نصر و كرم و 
عنى و عقمها الله يعقمها و أعقمها و رجل عقيم لا يولد له انتهى و فى الصحيفه الكامله و عقم أرحام نسائهم و يقال باء بذنبه أى 
اعترف به و الاقتراف الاكتساب و يطلق غالبا على اكتساب الذنب قال فى النهايه قرف الذنب و اقترفه إذا عمله و قارف الذنب و 


غيره إذا داناه و لاصقه. 


[ترجمه ]فلاح السائل و الكافى: محمد بن سليمان از يدرش نقل كرده كه گفته است: با موسى بن جعفر عليهما السلام به 
سوى بعضى از املاک او رفتيم تا اينكه حضرت به نماز ظهر ايستاد. وقتى از نماز فراغت بيدا كرد» به سجده رفت. شنيدم كه با 
صداى اندوهناك و در حالى كه اشكك ها در جشمش حلقه زده بود» می گفت: پرورد كاراء با زبانم از تو نافرمانى نمودم؛ به 
عرّتت سوكند اگر خواسته بودی» مسلّماً لالم نموده بودى؛ و با ديده ام نافرمانى تو را نمودم؛ به عرّتت سو گند اگر خواسته 
بودی» بی گمان نابينايم فرموده بودى؛ و با گوشم نافرمانى تو را نمودم؛ به عزتت س وگند» اگر خواسته بودی» حتماً ناشنوايم 
نموده بودی؛ و با دستم نافرمانى تو را نمودم؛ به عزتت سوكندء اگر خواسته بودى مسلماً دست مرا شل و خشكك فرموده بودی؛ 


و با پایم نافرمانى نمودم؛ به عزّتت سوكند اگر خواسته بودی» آن را قطع نموده بودی؛ و با عورتم نافرمانى تو را نمودم؛ به 


عرّتت سوكندء اگر می خواستی؛ مسلماً عقيمم می فرمودی؛ و با تمام اعضاى بدنم كه تو آنها را نعمت برای من قرار دادی» 
نافرمانى تو را نمودم» و اين سياسى مناسب تو از جانب من نبود. 

گفته است: شمردم حضرت هزار بار «العفو العفو گفت» سپس طرف راست صورت خود را بر زمين گذاشت» و شنيدم كه با 
صداى اندوهناک سه مرتبه گفت: «بؤت إليكك بذنبى» عملت سوء و ظلمت نفسی. فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب غيرك. يا 
مولای» [به گناهم نزد تو اعتراف نمودم» عمل زشت انجام دادم و به خود ستم نمودم يس مرا بیامرزه كه جز تو كناهان را 
نمی آمرزد» ای سرور من.] سپس طرف چپ صورت خود را به زمين گذاشت» شنيدم که سه بار گفت: «ارحم من آساء و 
اقترف و استکان و اعترف» [بر کسی که عمل بد انجام داده و مرتکب گناه شده و خاکساری نمود و اعتراف کرد رحم آر.] 


سپس سر از سجده برداشت. - . الکافی ۳: ۳۲۶ - 

ترجمه | 

أقول 

قد مر تأويل ما يوهمه هذا الدعاء و أمثاله من نسبه الذنب إليهم عليهم السلام و قال الحسين بن سعيد فى كتاب الزهد لا خلاف 
بين علمائنا فى أنهم عليهم السلام معصومون من 

ص: ۲۰۹ 

.۳۲۶ الکافی ج ۳ ص‎ .١ -١ 


۳- ۲. التهذیب ج ۱ص ۱۶۶ و رواه فى المصباح ص ۴۶ مرسلا. 
ركان مصباح | لکفعم ص ۳ : 


كل قبيح مطلقا و أنهم كانوا يسمون ترك المندوب ذنبا و سيئه بالنسبه إلى كمالهم عليهم السلام انتهى و نحو ذلكك قال صاحب 
قت هو خر لكل 


وديكران اين روايت را به صورت مرسل از امام كاظم عليه السلام در تعقيب نماز ظهر روايت كرده اند. «تغرغر» در صيغه.. 
مضارع و با حذف یکی از حروف تاء جوهرى گفته است: «يتغرغر صوته فى حلقه» يعنى صدا در كلويش بالا وجا مك میب 
]نت «لکمهتنی» بر وزن تفعیل» در بعضی نسخه‌ها به صورت لا کمهتنی»؛ يعلى حتماً نابينايم می کردی؛ در القاموس گفته 
است: «الکمه» با فتحه حروف. یعنی نابینایی مادرزادی يا هر نوع نابینایی؛ و گفته است: «کنم» یکنع» کنوعاًا» يعنى فشرده کرد 
و به هم پیوست» و انگشتانش را زد و خشكك کرد و «کنع يده تكنيعاً» یعنی دستش را لنگ کرد. پایان. پس خواندن آن 
بدون تشدید و با تشدید درست است؛ همین طور است کلام او عليه السلام: «لجذمتنی» و «لعقمتنی». فیرو زآبادی گفته است؛ 
«جذم» يجذمه و یجذمه و جذّمه فانجذم و تجڏم» يعنى بريد» و «الأجذم»» یعنی دست بریده» يا انگشت رفته» «جذمت یده) 
مانند «فرح) - در وزن - «جذمتها و أجذمتها» - به همین معنا است. - و گفته است: «العقم» با ضمه كودى كوجكى در رحم 
که امکان بچه‌دار شدن نمی‌دهد. «عقمت» مانند «فرح» و «نصر) و (کرم» و «عنی) - در وزن - و «عقمها الله» يعقمهاء و أعقمها» 
- به همین معنا است. - «رجل عقيم)» یعنی مردی که برای او بچه به دنیا نمی‌آید. پایان. در الصحيفه الکامله مده است: او 
عقّم آرحام نسائهم»» [رحم‌های زنان آنان را نازا گردان.) وقتی گفته می‌شود: «باء بذنبه» يعنى به آن اعتراف کرد. «الاقتراف»؛ 
یعنی به دست آوردن,» و بیشتر بر گناه كردن اطلاق می‌شود؛ در النهايه گفته است: «قرف الذنب. و اقترفه»» یعنی گناه را انجام 
داد و «قارف الذنب و غیره» وقتی گفته می‌شود که به گناه نزديكك شده و به آن چسبیده باشد. 


> 1 تر جمه 1 
»¥0« 


اح ای ذا رَقفت رأسک من السود فَقلْ ما ذ کر ؛ رین مجع فى اه المغزو وف پاش 

عليه و آله أله كان إذا ارا للع زاف من الصّلَاءِ مرح جَبهَته رده الیفنی ؛ تشر نک تم تم کي 
سا امن اليم أَذْحِثْ عى او رن و ان ما هر مها و ما بط و تا ْ 
ما سل (؟. 


د 


تحر: الكه إذا ١51ب eee‏ تلات مَدَاتِ و 


و ان کات بک له اضغ كما روا أَحْمَدُ بن مد بن عَلِيٌ الکوفی و غَير يره عَنْ مد بن یموب ال لکایه ل 
رَََهُ ای أبى عَبِدِ له عليه السلام فا ل دي م ا ا 0 


وَأ 


صَلاتک فَافْسَخ بید ک عَلَى مَؤضع شود که من الرض و اع بهذا لدعا 5 رکه على موم ویک تيع موا ون 


2 


كن كيش الانض على اله ان وشت الهواء السّمَاءِ واتار تفه خسن الأشماء صل على تعفن و آل ماد و افعل ۳ کا 
کذا و ازْرُقَنَى کذا و كذًا و عافنی من کذّا و کذا(۴). 


دعوات الراوندی عنهم علیهم السلام: مثله (۵) 
ص: 5٠١‏ 


.١-١‏ راجع كشف الغقه ج ۳ ص ۶۳ و قد أورد المؤلّف العلامه كلامه فى ج ۲۵ ص ۲۰۵- ۲۰۳ باب عصمه الأثمّه و لزوم 
عصمه الإمام عليهم السلام» راجعه ان شئت. 

۲- ۲. فلاح السائل ص ۱۸۷. 

۳ ۳. فلاح السائل ص ۱۸۷. 

۴- ۴. فلاح السائل ص ۱۸۸. 


وكش رات ری ا 


مصباح الشيخ» و غيره: مثله .)١(‏ 


**[ترجمه ]تأويل گمان‌هایی که ممکن است اين دعا و مانند آن مبنی بر نسبت گناه به آنان علیهم السلام به پندار آورد؛ پیش 
از اين گفته شد. حسین بن سعید در کتاب الزهد گفته است: در اينكه آنان علیهم السلام از هر گونه زشتی به طور کلی معصوم 
هستند» نین علمای ما اختلافی نیست و آنان به نسبت کمالی که دارند» تركك مستحب را - براق غود - گناه و بدی می‌نامند. 
پایان. صاحب کشف الغمه و سایرین نیز مانند اين را گفته اند. -. کشف الغمه ۳: ۶۳ (مولف» سخن خود در این باره را در 


جلد ۵ صفحه ۲۰۳ تا ۰۳۰۵ باب عصمه الأئمه و لزوم عصمه الامام آورده است.) - 
* | تر جمه | 


بيان 


كبس الأرض على الماء أى أدخلها فيه من قولهم كبس رأسه فى ثوبه أخفاه و أدخله فيه أو جمعها كما ورد فى الحديث انا 
نکبس الزيت و السمن أى نجمعه و الكبس الطم يقال كبست النهر كبسا طممته بالتراب أى جمعها و حفظها کائنا على الماء مع 
أنه كان مقتضى ذلكك تفرقها و عدم استقرارها و قيل أوقفها عليه و أحبسها به. 


و سد الهواء بالسماء أى جعله بحيث ينتهى إليها حسا أو حقيقه لعدم ثبوت كره النار أو أطلق عليه السماء إذ كل ما علاكك فهو 
سماء و يحتمل أن يكون للسماء مدخل فى عدم تفرق الهواء و ربما يقال فيه دليل على عدم امتناع الخلاء و فيه كلام. 


:| ترجمه ]فلاح السائل: وقتى سر از سجده برداشتی» آنچه را كه كردين بن مسمع در كتاب معروفش با اسناد آن به پیامبر 
صلی الله عليه و آله آورده است» بگو. حضرت وقتی می خواست از جایی که نماز خوانده بود برخیزد» دست راستش را بر 
پیشانی اش می كشيد و می گفت: (ستايش مخصوص توست. و جز تو آكاه به نهان و آشکار» و بخشنده و مهربان خدایی 
وجود ندارد؛ اندوه و ناراحتی و گرفتاری ها راء جه آشکار باشد و جه نهانی» از من برطرف فرما.] و فرمود: هیچ یک از ات 
من اين را نمی گوید مگر آنکه خداوند هر جه بخواهد به او عطا می فرماید. - . فلاح السائل: ۱۸۷ - 


وات کر حديث د کی وا عا رر یت شف امك که وفتی عراس اين لمات زا كوي م پار کس رانك خر راو 
جاى سجده ات بكش و در هر بار دستت را بر صورتت بكشء و در هر بار» كلمات كفته شده را بگو. -. فلاح السائل: ۱۸۷ - 


اگر درد و بيمارى داشته باشی» آنچه را كه احمد بن محمد از امام صادق عليه السلام روايت كرده انجام بده كه فرمود: دعايى 
است كه پس از هر نمازى كه می خوانی» خوانده می شود؛ پس اگر درد و بيمارىاى داشتی» وقتى نمازت را تمام کردی؛ 
دستت را بر سجده گاهت بکش و این دعا را بخوان و هفت بار دستت را بر جای درد بکش و در آن حال بگو: ای آنکه 
زمين را بر روی آب گسترانید» و هوا را با آسمان مسدود نمود» و نیکو ترين نام ها را برای خويش بر گزید» بر محتد و آل 


محمّد درود فرست. و به من چنین و چنان کن» و از فلان چیز و فلان چیز سلامتی بخش. - . فلاح السائل: ۱۸۸ - 


دعوات الرواندی: همانند اين روایت رااز آنان عليهم السلام روايت كرده است. -. دعوات الراوندى» دست نویس - 


مصباح الشيخ: و دیگران مثل اين را روايت كردهاند. -. مصباح الشيخ: ۱۷۲؛ البلد الامين: ۱۸؛ الجنه الواقيه معروف به مصباح 


الکفعمی: ۲۹-۲۸ - 
* | تر جمه | 
»$¥« 


اځ ای ال دق الکو أبُو ج جغقر الطوية ی رضوان الله عَليه: و تب أن بذعو لا غوانه لین فى شرنجودو و ول 
أيضاً الهم رب الجر و اليالى العشر- الع و الوأر و اليل إذا يدر و وب شین وال کل شی ۽ و حال کل شن ی ء 3 
ملیک کل شین يم صل علی مخ و آله و افعیل بى و یمان ما نت أله و ا تفعل با مات أَهْلَهُ فانک أَهْلٌ افو وأغل 
اْعفره تم ام رأمک و قل الهم عط مُحتّداً و آل مُحمَدٍ الَعاقه فى لد و إِيمانَ اثر و فَضِلهُ فى انعم و نا ٤‏ فى الوم 


5 
ری 


حی 


رف علی کل شیف اد لله ون کل نِعمَهِوَ صَاحِبٍ کل حسته و 24 ی كل رغبه لع يخذلى عد مدیم وم اتکی 
لسریره یی امد كثيرا-() 


۲1١ ص:‎ 


.١ -١‏ مصباح الشيخ ص ۱۷۲ و رواه الكفعميٌ فى البلد الأمين ص 18 و فى جنه الأمان الواقيه المعروف بمصباح الکفعمی ص 
۸ و ۲۹ 


۲- ۲. مصباح الشیخ ص ۱۶۹- ۱۷۰ و لا يوجد فيه ما بعده. 


ت 7 ی و ی رن نی علی أَهْوَالٍ الا و بوتي الدّهْرِ و تکیات الزَّمَانِ 
ربت الج و يدياب لیم الى 6 َو ما يَْمَلُ اون فی الَْرْضِ و فی سفری فَاصْحَنِى و فی أُمْلِى فَاْلْفْنَى و 


ره م2 2 


یا ری جارك لی و فى فيه ی لكك یی و فى آغین الاس فََظفِى و ایک فحتینی و بطنوبی تلا فص خنى و يعملى فقا 


2 


0 


1 


6 و 


یی و نیت رت وین سر ال و انس قتمبی و لمحاين اي یی و بن تتارى یی ای من 
ی و إِلَى عَدُوٌ ملک آثری یخی آغ إلى بعید هی نی إن منکن بت على ب رت فلا 
بای عبر اد عافیتکک أَوْسَمٌ لى و أَحبٌ ال و بور وجھک الّذِى أذ شرفت له الشماواث رارض و دنت به الطلعة و صلیع 


2 


۷ 


علثه أه ر الین و ال خرین من أَنْ یل علی عَم بك أو یرل بى مرخطک لك اند عتی توضی و بَعْدَ الضا و لا حول و ل 


یک (۵ 


۶ 


2 


ا 


:| ترجمه ١|‏ كبس الأرض على الماء» يعنى داخل در آن کرد» از عبارت «كبس رأسه فى ثوبه) كرفته شده است. يعنى ينهان 
كرد و داخل آن نمود؛ يا به معنى جمع کرد همان گونه كه در حديث آمده است: «إنا نكبس الزيت و السمن» يعنى آن را 
جمع می كنيم. «الکبس» یعنی پر کردن؛ گفته می‌شود: «کبست النهر» کبسا»؛ یعنی آن را با خاک پر کردم؛ معنی عبارت در 
دعا اين است که زمين را گرد آورد و بر روی آب نگه داشت» هر چند خود آن» مقتضی پراکنده شدن و اپایداری بود؛ و 


گفته شده است: یعنی توقف داد و نگه داشت . 
«و سد الهواء بالسماء» یعنی هوا را آن گونه 


که از نظر خیالی يا حقیقی به آن منتهی شود. قرار داد؛ چون که خورشید ثابت نیست؛ يا اينكه آن را بر آسمان اطلاق کرده 
است. چون هرجه بالای سر تو وجود دارد» آسمان است. احتمال دارد آسمان در پراکنده نشدن هوا نقش داشته باشد. و جه 
بسا گفته شود اين دلیلی بر نبود خلا است. ولی در مورد آن سخنی برای گفتن و ايراد وجود دارد. 

* | تر جمه | 

بیان 

آورد الشیخ و الکفعمی (۲) 

و ابن الباقى و غیرهم هذه الدعوات بهذا الترتيب 


كال از فَهْدِ ره فی عُدَّته وق عَن الصَّادِقٍ عليه السلا NSE‏ معا استجیب له و یت کذ بَعْدَ الْفَرَاعْ من 


صَنَاءِ الیل د ول و هو سَاجِدٌ للم رب الجر الخ ) 


E 


و لا يخفى أن لفظ الدعاء بما ذكره ابن فهد أنسب. 


و الفجر الواو للقسم أقسم بالصبح أو فلقه أو صلاته و قیل المراد فجر عرفه أو النحر و ال عشر عشر ذى الحجه و قيل عشر 


رمضان الأ-خير و الشْفْع و الْوَثْر قرئ بكسر الواو و فتحها و هما بمعنى واحد قيل أى الأشياء كلها شفعها و وترها أو الخلق و 
الخالق إذا الخالق وتر حقيقه و كل ما هو غيره فهو شفع و فيه نوع 


ص: 1۲ 


.۱۸۹ -۱۸۸ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 
.۲۷ البلد الأمين ص ۸۱۷ هامشا و متناء مصباح الکفعمق ص‎ .۲ -۲ 
.۱۳۰ -۱۲۹ عدّه الداعى ص‎ .۳ ۳ 


من التعدد و الت ركيب آوله ضد يصير به شفعا كالليل و النهار و النور و الظلمه و السماء و الأرض و أشباههما و قيل هما العناصر و 
الأفلا ك و قيل البروج و السيارات و قيل صلاه الشفع و صلاه الوتر ذكره على بن إبراهيم (1) و اليل إذا شر أى إذا یمضی 
لقوله و الیل اد أذبر(۲) و التغبير بذلك لما فى التعاقب من الدلاله على كمال القدره و وفور النعمه أو يسرى فيه من قولهم صلى 
المقام و حذف الیاء للاکتفاء بالکسره تخفیفا و لم یحذفها ابن کثیر و یعقوب ف 


و ایمان الیسر أى إيمانا لا یکون معه شده و بلیه أو إيمانا لا یکون من جهه الضروره و الشده أو إيمان الناس بهم فى حال الیسر 
من غير جبر و هذا آنسب بحال المدعو له و هناءه فى العلم أى علما بحصل لهم بلا مشقه تحصیل أو غيره أو عطاء وافیا من العلم 
قال الفیرو زآبادی الهنی ء و المهناً ما أتاكك بلا مشقه و قد هنی و هنؤ هناءه و هنأه و يهنؤه و يهنئه آطعمه و أعطاه و الطعام هناء و 
هناء و هناءه أصلحه. 


شيئا مد کورا مأخوذ من قوله سبحانه و تعالی هل آتی علی اسان الآيه و قيل أى كان نسیا منسیا غير مذ کور بالانسانیه کالعنصر 
و النطفه و عن الباقر عليه السلام كان شيئا و لم يكن مذ کورا و عن الصادق عليه السلام كان مقدورا غير مذ کور و البواتق جمع 
البائقه و هى الداهیه و النکبات جمع النکبه و هى المصیبه فلا تبسلنی أى لا تسلمنی إلى الهلکه و أبسلت فلانا أى آسلمته إلى 
الهلکه و المستبسل الذى يوطن نفسه إلى الموت أو الضرر و استبسل طرح نفسه فى الحرب لیقتل أو یقتل لا محاله قاله الجوهری 


ص: ۳۳ 


۱- ۱. تفسیر القَمی: ۰۷۲۳ 

E AE 

۳- ". قرء أهل المدينه و أبو عمرو و قتيبه عن الكسائى: و الليل إذا يسرى» باثبات الياء فى الوصل و حذفها فى الوقف و قرء ابن 
كثير و يعقوب باثبات الياء فى الوصل و الوقف» و الباقون بالحذف فيهما. قاله الطبرسق فى المجمع ج ٠١‏ ص ۴۸۲. 


وقال رجل جهم الوجه أى كالح الوجه تقول منه جهمت الوجه و تجهمته إذا كلحت فى وجهه. 


| ترجمه ]فلاح السائل: جدّ شادروانم ابو جعفر طوسى - كه رضوان خدا بر او باد - گفته است: و مستحبٌ است که نماز گزار 
در سجده شکر برای برادران مومن خود دعا نمایده و یز بگوید: [خداياء ای پرورد گار سپیده دم» و شب‌های دهگانه» و زوج 
و فرد» و شب آنگاه که سپری شود. و پرورد گار هر جيزء و خدای هر جيزء و آفریننده هر چیز» و فرمانروای هر جيز» بر محمد و 
خاندان مح د درود فرست» و نسبت به من و به فلانی» هر جه را که خود زیبنده آن هستی انجام ده» و آنچه را که ما سزاوار 


آن هستیم انجام مده» که تو اهل تقوی و زیبنده آمرزش می باشی.] 


سپس سر از سجده بردار و بگو: (خداياء نیک‌بختی در هدایت و راحتی ایمان و برتری در نعمت هاء و گوارایی در دانش را 
به محمّد و خاندان محمّد عطا فرماء تا اينكه آنان را بر هر بزرگی برتری دهی. ستایش مخصوص خدایی است که سرپرست هر 
نعمت» و صاحب هر نیکی» و پایان هر اشتیاق است. در هر سختی و نا گواری مرا بی یاور نگذاشت. و به واسطه بدی‌های 
درونم مرا رسوا نساخت» پس ستایش فراوان تنها برای آقا و سرورم می باشد. - . مصباح الشیخ: ۱۷۰-۱۶4(ادامه آن یافت 


نشد.) - 


سپس می گوید: [خدایا؛ سياس تو را همان گونه که مرا آفریدی, در حالی که چیز قابل یاد کردنی نبودم. پرورد گارا؛ مرا بر 
هراس‌های دنیا و سختی‌های رو زگار و گرفتاری‌های زمانه و ناراحتی‌های آخرت و پیشامدهای نا گوار شب‌ها و روزها يارى 
فرماء و از بدی آنچه ستمگران در زمين انجام می دهند. کفایت فرماء و در سفرم همراه من» و در خانواده ام جانشین من باش» 
و آنچه را به من روزی دادی پر خير و برکت گردان» و مرا در نزد خودم برای خودت خوار» و در چشم مردم بز رگ گردان» و 
در نزد خودت مرا محبوب نماء و مرا به واسطه گناهانم رسواء و به جهت کردارم گرفتان و به واسطه بدی‌های درونم خوار 


مفرماء و از بدی جنْ و انس سلامتم بدان و به اخلاق نیکو موفقم گردان, و از اخلاق ناپسند دورم بدار. 


مرا به جه کسی وامی گذاری ای پرورد گار ناتوانان در حالی که تو پرورد گار من هستی؟ به دشمنی که او را مالک كارهايم 
گردانیدی كه مرا خوار کند؟ يا به دوستی که بر من ترشرویی کند؟ ای پرورد كار من اگر تو بر من خشم نگرفته‌ای» باكى 
ندارم» جز اينكه ایمنی تو برای من وسیع تر و دوست داشتنی تر است. از اينكه خشم تو دامنگیرم شود يا عذاب تو بر من فرود 
آید» به ذات بز رگوارت که آسمان ها و زمين با آن روشن گردیده و تاریکی به واسطه آن برطرف شده و امر الین و 
آخرین با آن نیکو گشته است. يناه می برم. تا خشنود شدنت و بعد از خشنودی ات» ستایش مخصوص توست؛ و هیچ نیرو و 


* | تر جمه | 


366 


و ۳ 


سح الطارر يونا اناق الى لتر و اماد واب يا وسح في ی قار ات 
عل د لت ین عليهما السلام كان يَقُولَهُ صَلَوَاتٌ الله عله إذَا جد قول - ماه مره المد لله شُكراً و كلما قال عَشْرَ مرت قال 


شرا التي قر ی ی غيزة وب ذا اندرو لزني [ا نمل ايا كر اتيم 
يا كرِيم تم بو و یتض وخ و یذ کز اجه تم ول تک ال إِنْ یک و لک الب ان عصیتک لا ضع لى و ری فی 
إخترانٍ مشک فى ع ال لته تیا کر تا کریم رل على مک ول بت و لب بجمع تیا سأك و سالک من مَمَارِقٍ 
لض و مَعَا با من امین و نات و ایا بهم وت بى برخ میک تم بضع له امن عَلَى الْأَدض و یل لُك 
تتلیتی ترا آلعفت به عَلَىَ من ولاتتک و ولیه مشب و آل مُحَمَد عليه و علبهم العام تم یف هار على اازض و يَقُولَ 


1-7 54 هذه آ خر الروَایّه(۱). 


ص: 1۴ 


.١ -١‏ فلاح السائل ص ۲۰۸ و ۲۰۹ و قوله« هذا آخر الروایه» یعنی الروایه عن السجاد على بن الحسین عليه السلام و انما صرّح 
بذلک لما كان یعتقد أن دعاءه فى سجده الشکر انما ینتهی هاهناء وردا لما يظهر من الشیخ الطوسی قدّس سره فى المصباح أن 
دعاءه عليه السلام ينتهى عند قوله:« ثم يدعو و یتضرع و یذ کر حاجته» فانه قال بعد الدعاء الثانی:« فاذا رفعت رأسكك من 
السجود آمر يدك على موضع سجودک» الخ و يظهر من التفریع بالفاء أن ذلك الامر من تتمه الدعاء الثانی و يظهر من صیغه 
الخطاب أنه لیس من تتمه دعاء السجاد عليه السلام. لکن الظاهر من لفظ الدعاء هو قول الشیخ قدّس سره ففيه:« الهم لا تسلبنی 
ما آنعمت به على من ولایتکک و ولایه محمد و آل محمد عليه و عليهم السلام» و هذا المقال انما يناسب موالی آل محمّد علیهم 
السلام و آتباعهم لا آنفسهم. و يؤيد ما ذکرناه أن الشیخ الحر العاملی قدّس سره نقل دعاء شکره عليه السلام من المصباح الى 
قوله:« و یذ کر حاجته» و لم یزد عليه» راجع الباب ۶ من آبواب سجدتی الشکر الرقم ۴. لکن العلامه النوری قدّس سره استدركك 
عليه فى کتابه المستد رک ج ۱ ص ۳۵۵ و ذكر الدعاء من المصباح تبعا للسیّد ابن طاوس الى قوله:« و یقول مثل ذلکک» و قال 
بعده: هذا آخر الروایه كما صرح به السيد على بن طاوس فى فلاح السائل و كذا فهمه مصنفوا کتب الدعوات و الشیخ رحمه 
اللّه ذ کر الروایه فى الأصل الى قوله« حاجته» و لم یذ کر باقی الخبر ظنا منه أنه عمل آخر لم یذ کر سنده» و من تأمل فیها لا آظنه 
یحتمل غير ما ذ کرنا. آقول: قد عرفت أن الشیخ ذ کر باقی الخبر من دون تغییر فى العباره و من دون تحویل السند» لکنه زاد عليه 
ما يظهر منه ظهورا بینا أن الدعاء لیس من روایه السخاد عليه السلام و هکذا نقله الکفعمی فى المصباح لفظا بلفظ فراجع و 
تأمل. 


م 


المضباخ (۱) و الد امین (۲» و الْْنه(۳ [جنه الأمان] و ال ختراژه و غیرا: له و فى جمیعهوا و صل بجمیع ما سالک و 
سَألك مَنْ فى مشارق الأزض. 


و ما فى فلاح السائل أنسب و أظهر. 


**| ترجمه |شيخ و كفعمى - . البلد الامين: ۱۷ (در حاشيه و متن)؛ مصباح الكفعمى: ۷ - وابن الباقى و ديكران اين دعاها را با 
همین ترتیب آورده‌اند. ابن فهد - که رحمت خدا بر او باد- در کتاب عده‌اش گفته است: از امام صادق عليه السلام روايت 
شده است که هر كس ابتدا چهل مؤمن و سپس خودش را دعا کند. دعايش پذیرفته می‌شود» مخصوصاً بعد از تمام شدن نماز 
شب و در حال سجده بگوید: «اللهم رب الفجر»» (خدایاء ای پرورد گار سپیده دم تا آخر. -. عده الداعی: ۱۳۰-۱۲۹ - شایان 


ذكر است که واژه دعا برای آنچه ابن فهد گفته است» مناسب‌تر است. 


در عبارت «و الفجر؛ حرف واو برای سو گند است» يعنى به صبح» يا شكافتن آن» يا نماز آن سو گند می‌خورم؛ و گفته شده 
است: منظور از آن» سبيده دم روز عرفه يا قربان است. «و ليال عشر» همان دهه ذى الحجه است؛ و گفته شده است: دهه آخر 
رمضان است. «و الشفع و الوتر» با كسره و فتحه واو خوانده شده و هر دو به یک معنا است؛ گفته شده است: يعنى همه اشياء 
جه جفت باشند و جه تنها؛ يا آفرید كان و آفرید گار؛ جرا كه آفرید گار در حقيقت یگانه است و هر جيزى جز او جفت است و 
در آن نوعى از تعدد و تركيب وجود دارد؛ يا مخالف هر جيزى كه با آن» جفت می‌شوند. مانند شب و روز» و روشنايى و 
تاریکی» و آسمان و زمین» و مانند آنها؛ و گفته شده است: آن دو همان موجودات و آسمان‌ها هستند؛ و گفته شده است: 
يعنى برج‌ها و سیاره‌ها؛ و گفته شده است: يعنى نماز شفع و نماز وتر» على بن ابراهيم اين را بیان كرده است. - . تفسير القمى: 
۳۳ 


«و الیل إذا یسر» یعنی وقتی تمام می‌شود به دلیل اين کلام او «و الليل إذ أدبر)» -. المدثر/ ۲۳ - [و سوگند به شامگاه چون 
يشت كند.) و تعبیر به آن» به خاطر يشت سر هم آمدن آن است که دلالت بر كمال قدرت و فراوانی نعمت دارد؛ يا به معنای 
«یسری فيه)» (در آن حرکت می کند.) است. به دلیل اين سخن که گفته می‌شود: صلی المقام» (در مقام نماز گذارد.) و حرف 
ياء در آن به خاطر اکتفا به کسره و مخفف بودن آن حذف شده است؛ ابن كثير و یعقوب آن را حذف نکرده‌اند. -. مجمع 
البيان ۱۰: ۴۸ - 


«و ایمان الیسر» یعنی ایمانی که با سختی و گرفتاری همراه نباشد» يا ایمانی که از روی ناجاری و گرفتاری نباشدء يا ايمان 
مردم به آنها در حالت آسانی و بدون اجبار, و این معنی به حال کسی که برای او دعا می‌شود؛ مناسب‌تر است. «هناءه فى 
العلم» یعنی علمی که بدون سختی يا چیزهای دیگر برای آنان حاصل شود؛ با بهره‌ای فراوان از دانش به دست آید؛ 
فیرو زآبادی گفته است: «الهنیء و المهناء»؛ یعنی هر چیزی که بدون سختی به دست آید. و «هنیء و هنق و هنأه» - به همین 


معنی است. - و «یهنژه و یهنثه» یعنی به او غذا داد و بخشش کرد و «الطعام هنثاً و هنثاً و هناءً» يعنى نیکوترین غذا. 


«شيئاً مذكوراً» از کلام خدای سبحان و متعال در آيه «هل أتى على الانسان» گرفته شده است. گفته شده است: یعنی به طور 


کلی فراموش شده مانند شیء و نطفه که قابل ياد كردن به عنوان انسان نبود. امام باقر عليه السلام فرموده: یعنی چیزی بود ولی 


قابل ياد كردن نبود؛ و امام صادق عليه السلام فرموده است: جيز معينى بود ولى ذكر نشده. بود. «البوائق» جمع «البائقه)» يعنى 
سختی و گرفتاری روزكار. «النکبات» جمع «النکبه»» یعنی پیشامد نا گوار. «فلا تبسلنى»» يعنى مرا به هلاکت مسپار؛ وق«أسلت 
فلانان یی فاق را غاد کت سیردیئ و «المستسل» مھ کسی که کرد را در معرض مركم و زیان قار می‌دهند؛ و 
«استبسل»» بعنی در نبرد» خودش را برای کشتن يا کشته شدن حتمی, به جلو می‌اندازد؛ جوهری این را گفته است. و نیز گفته 


است: «رجل جهم الوجه» یعنی شخص ترشرو؛ از این باب است که می گویی: « جهمت الوجه و تجهّمته»» وقتی به او اخم 


## ترجمه ]فلاح السائل: سيد در تعقیب نماز عصر گفته است: بعد سجده به جا آور و آنچه را که سرورمان على بن حسين 
علیهما السلام در سجده می كفت و جد شادروانم ابو جعفر طوسی آن را ذ کر کرده است. بگو. حضرت. صلوت الله عليه صد 
مرتبه می گفت: «الحمد لله شکرآه [از روی سپاسگزای, خدا را ستايش می نمایم.] و يس از هر ده مرتبه گفتن آن» می گفت: 
«شکراً للمجیب» [خداوند اجابت کننده را سياس می گزارم.) سپس می گفت: «يا ذا المن الدائم الذی لا ینقطع بدا ولا 
بحصیه غیره و يا ذا المعروف الذی لا ینفد أبداًء يا كريم يا كريم يا کریم» (ای صاحب بخشش جاودانه ای که هیچگاه پایان 
نپذیرفته» و جز او نمی تواند آن را به شماره در آورد؛ و ای صاحب آن نیکی که هیچ كاه تمام نمی شود؛ ای بزركوار» ای 


بز د گوار» ای بزرگوار.) 


بعد دعا و زاری نموده و حاجت خويش را ذکر می نموده آنگاه می گفت: گر اطاعت تو را نمودم» سياس برای توست» و 
اگز نافرمانی تو را کردم دلیل برای تو - بر عذاب کردنم - وجود دارد» در احسان از ناحیه تو به من در هنگام انجام کار 
نیک نه من و نه دیگری» هیچ نقشى نداریم» ای بز ر گوار» ای بز ر گوار» بر مح د و اهل بیت او درود فرست» و با رحمت 
خودت. تمام آنجه را كه درخواست نموده و می نمایم» به تمام مردان و زنان مؤمنى که در کرانه‌های مشرق و مغرب زمين 
قرار دارند» برسان» و نخست به آنان عنايت فرماء و در مرحله دوم به من ده.) 

آنگاه سمت راست صورت خويش را بر زمين گذارده و می گفت: «اللهم لا تسلبنى ما أنعمت به علي من ولايتكك و ولايه 
محمد و آل محمد عليه و عليهم السلام» [خدایاء آنچه را كه از دوستى خود و دوستى محمد و خاندان محمد كه درود بر او 
و ایشان باد بر من ارزانی داشته ای» باز مگیر سپس سمت چپ صورت خريش را بر زمین من نهاد و مثل آن را می گفت. 


اين يايان روايت بود. ي فلاح السائل: ٩-۸‏ ۲۷۰ - 


المصباح - . مصباح المتهجد: ۵۶-۵۵ - و البلد الامين - . البلد الامين: در متن يافت نشد و گویا در حاشيه بوده است و البته 


ناقص جاب شده است. - و الجنه - . مصباح الکفعمی: ۲۸-۲۷ (عبارت آن دقيقاً مطابق با عبارت مصباح الشيخ است.) - و 
الاختیار و غیرها: مثل همین روایت را آورده‌اند و در همه آنها؛ عبارت «و صل بجمیع ما سألتكك و سألكك من فى مشارق 
اهر ض». او همه آنچه را که من و تمام کسانی که در کرانه‌های زمين از تو درخواست کردیم؛ برسان.] وجود دارد؛ ولی 


آنچه در فلاح السائل وجود دارد. مناسب‌تر و آشکارتر است. 

**[ترجمه] 

۳ 

ال امین (هك و ال [جنه الأمان] وا تیان و عُوالی ال لی» وی عَنْ عَلِيّ عليه السلام: 
ص: ۲۱۵ 


.۵۶ -۵۵ مصباح المتهجد ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. البلد الأمين: لم نجده فى المتن و لعله مذ کور فى الهامش و قد طبع ناقصا. 
۳- ۳. مصباح الکفعمی ص ۲۷ و ۲۸ و لفظه یطابق مصباح الشیخ من دون تخییر. 
۶-۴. فلاح السائل ص ۲۰۹. 

۵- ۵. البلد الأمين ص ۱۷. 


هو 


تا یت عظتبی فلم أمظ ظ و رَجَوْئَنِى عَنْ محارمک فُلم ارج و حَمَرَئنِى آیادیک فما کرت 
و فی له قله اّنح ای فى کفانته و فیه: يَقُولُ فى سَججدء الشکر بَعدَ القیضه(۱) 

| ترجمه آفلاح السائل: سپس با هر دعابی دوست داشتی» دعا کن» و اگر خواستی در حال سجده بكو بگو: «اللهم لكك قصدت. و 
إليك اعتمدت و آردت. و بک وثقت. و علیکک توکلت. و أنت عالم بما آردت» [خداياء تنها آهنگ تو را نمودم» و به تو 
تکیه کردم و تو را اراده نمودم» و فقط به تو اعتماد نموده و بر تو توکل کردم و تو نسبت به آنچه که اراده نموده ام» آ گاه 


هستی.) که روایت شده است: هر كس آن را بگوید» سر از سجده برنمى عارده مگر اينكه خواسته اش بر آوزده می كردد. ان 
شاء الله تعالی. - . فلاح السائل: ۲۰۹ - 


2 | ترجمه ] 
۳۰ 


الکتّات الْعَتِيقٌ: دُعَاءٌ فى جه الشكر لطلب الوَرْقِ- یا من لا زیڈ مُلَكَهُ اتی و لاذ تشینه كات و لا يفط خزافة غناي و لا 
رب ی کر کور انث الاك ی لزي واف رجا عم وا که على 


اف إلا مشک و لا اث إلا لا پیک و لا آتکل لا علیک و آجزنی من تخویل ما آنعفت به عَلَىّ فى الدين و الذي 
دیا برختیک يا كریمْ 


#*[تر جمه ]البلد االامین - . البلد الامین: ۱۷ - و الجنه و الاختیار و غوالی اللیالی: از على عليه السلام روایت شده است که 
هنكام به جاى آوردن دو سجده شكر مى كفت: «وعظتنى فلم نعط و زجرتنی عن محارمكك فلم آنزجره و غمرتنی أياديكك فما 
شکرت. عفوكك عفوكك يا کریم» [- خداياء - نصيحتم كردى ولى يند نگرفتم» مرا از حرامهاى خودت باز داشتى ولى من 
دست بر نداشتم» نعمتهايت را بر من ريختى ولى من سپاسگزاری نکردم» گذشت تو را می‌خواهم» گذشت تو را می‌خواهم 
اى بز رگوار.) شيخ التولينى در الجنه در كفايتش آن را گفته و در آن» اين عبارت است:«یقول فى سجده الشكر بعد الفريضه»» 
[در سجده شكر بعد از نماز واجب می گفت.) آورده است. - . مصباح الکفعمی: ۲۹ - 


** | ترجمه | 
»1« 


جَامٌِ لبط لا من خط بَغض الأقَاضِلٍ عر عَنْ جمیر عن العم بن زيا قال مرمع مفث أبا عبد الله عليه السلام ول و هُوَ سَاجدٌ 
۱ ل اشماعیل فى عدیثه و الم عند الحتاب. 


عن عي عن مس اع 


وَعَنْ جمیل عَنْ آبی بصیر قال قَالَ أَبُو عبد اله عليه السلام: فرب ما يَكونٌ لد ٍلی الله و هُوَ ساجد فاذع الله و اس الرَزْقَ. 

**[ترجمه ]الکتاب العتیق: دعا در سجده شکر برای طلب روزی: (ای آنکه نیکی‌های من بر فرمانروایی او نیفزاید و بدی‌های 
من» موجب زشتی او نگردد» و توانگری من از گنجینه‌های او نکاهد. و ناداری من بر آنها نیفزاید» بر محمد و خاندان محمد 
درود فرست» و اميد خود را در دل من استوار گردان» و امیدم را از هر کسی غير خودت قطع كنء تا به هیچ كس جز تو اميد 
نداشته باشم و از هیچ کسی جز تو ترسان نباشم» و جز بر تو اعتماد نکنم» و جز بر تو توكل ننمایم و از دگرگون شدن 


نعمت‌هایی که در دين و دنيا و آخرت. در این روزهای دنيا به من داده‌ای» مرا يناه ده» ای بزر گوار.) 


* | تر جمه | 


بيان 


الَعَاء الول رَوَاهُ الکلینی (۲) بستده عن أبى جریر لاس قَالَ 


ص: ۳۱۶ 


.۲۹ مصباح الکفعمی ص‎ .١ -١ 

۲-1. الكافى ج ۳ ص 277 و روى الحديث الثالث فى المصدر ص ۳۲۴ عن عبد الله بن هلال و لفظه قال: شكوت الى أبى 
عبد الله عليه السلام تفرق أموالنا و ما دخل عليناء فقال: علیک بالدعاء و أنت ساجد فان اقرب ما يكون العبد إلى الله و هو 
ساجد الحديث. و روى مثله بإسناده عن الوشاء عن الرضا عليه السلام ج ۳ ص ۲۶۵ و قد مر فى ج ۸۵ ص ۱۶۳ نقلا من ثواب 


الأعمال مع شرح و ببان. 


سَمِعْتٌ أبَا الْحسن مُوسَى عليه السلام و هو يَقُولُ: الله نی أشألك الوّاحة عِنْدَ الْمَوْتِ و العف عِنْدَ الْحِسَاب بدا 


و قال الرضى ره فى شرح الكافيه إن كانت الحال جمله اسميه فعند غير الكسائى يجب معها واو الحال قال صلی الله عليه و آله 
أقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد إذ الحال فضله و قد وقعت موقع العمده فيجب معها علامه الحاليه لأن كل واقع غير 


موقعه ينكر و جوز الكسائى تجردها عن الواو لوقوعها موقع خبر المبتد! فتقول ضربى زيدا أبوه قائم. 


**| ترجمه |جامع البزنطی: حسن بن زياد گفته است: از امام صادق عليه السلام شنیدم كه در حال سجده می گفت: «اللهم إنى 
أسألك الراحه عند الموت و الراحه عند الحساب». إخداياء آرامش هنگام مردن و آرامش هنگام حسابرسی را از تو درخواست 
می‌کنم.) اسماعيل در حديث خود گفته است: دو الأمن عند الحساب»» (ایمنی هنگام تسیک کی بسانت وا کرشواست می د 


كي 


سعيد بن يسار كفته است: شنيدم امام صادق عليه السلام در سجده می گفت: «سجد وجهى اللئيم» لوجه ربى الکریم» [صورت 


يست من براى ذات بزركوار پرورد گارم به خاک افتاده است.) 


ابى بصير گفته است: امام صادق عليه السلام فرمود: نزدیک ترين حالت بنده به خداء حالتى است كه در سجده است؛ يس خدا 


را بخوان و از او روزى بخواه. 


] ترجمه‎ | > 
«Y>» 


وار الرَاوَنْدىٌه پاشناده عَنْ مُوسَى بن جغفر عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قال: ان رَسُولَ الله صلى الله عليه و آله بر رجلا کیت 
هه فقال سول الله صلی الله عليه و آله من بعالب الله له و من يدع الله يَخْدَعْهُ فهلا تجافیت بجبهیک عن الأزض و لَمْ 
وه و جک (۱). 


2 


و بهذا سدق 


ل قال- عَلِيَ عليه السلام: إِنّى لا ره لو جل أن تری جنه جلعاء لیس فیها شی 2 من آثر الشجود(۲). 
## ترجمه ]دعاى اول را کلینی با سند آن از ابی جریر رواسی نقل کرده و گفته است: از امام موسی کاظم عليه السلام شنیدم 
که می گفت: «اللهم إنى أسألك الراحه عند الموت و العفو عند الحساب» (خدایاء آرامش هنكام مردن» و بخشش هنكام 


رسید گی به حساب را از تو درخواست می کنم.) و امام آن را تکرار می کرد . 


رضی - رحمه الله - در شرح الکافیه گفته است: اگر حال جمله اسمیه باشد» به نظر همه به جز کسایی لازم است با واو حالیه 
همراه باشد. حضرت صلی الله عليه و آله فرموده است: «آقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد». [نزدیک‌ترین حالت بنده به 
دا التي انث که در سجده اكه ) به این دلیل ع سال فسه‌ای اس که در چای رکن قراز گرفه اسك بسن روز 


است با نشانه حال همراه باشد؛ چرا که هر عبارتی که در غير جای خودش قرار بگیرد» شناخته شده نیست. کسایی جایز دانسته 


است حال - آنجا که به صورت جمله اسميه است. - بدون واو بيايدء به اين دليل كه به جاى خبر مبتدا می‌نشیند» يس می ... 


کو (ضربی ا أبوه قائم»» [زيد را در حالی که پدرش ایستاده بو ده زدم.] 


| تر جمه ] 


بیان 


قال فى النهایه الدبر بالتحريكك الجرح الذی یکون فى ظهر البعیر و قيل هو أن يقرح خف البعیر انتهی و هنا کنایه عن آثر 
السجود فى الجبهه و الجلحاء التى لیس فیها آثر السجود قال الفيروزآ بادى الجلح مح رکه انحصار الشعر عن جانبی الرأس و 
الأجلح هودج ما له رأس مرتفع و سطح لم بحجز بجدار و الجلحاءه بالکسر الأرض التی لا تنبت و فى النهایه الجلحاء ما لا قرن 
لها انتهی و لعل الذم تعلق بمن فعل ذلك عمدا لیری الناس أنه یکثر السجود. 


** | ترجمه آنوادر الراوندى: امام كاظم عليه السلام از پدرانش عليهم السلام نقل كرده و فرموده شت : رسول خدا صلی الله عليه 
و آله شخصى را دید که پیشانی‌اش زخم شده بود؛ رسول خدا فرمود: هر كس قصد جيره شدن بر خدا را داشته باشد» خدا بر 
او جيره می‌شود. و هر كس قصد فريفتن خدا را داشته باشد. خدا او را فريب می‌دهد جرا پیشانی‌ات را از زمين منع نكردى تا 


چهره‌ات اين جنين زشت نشود! -. در نسخه جاب شده مأخذ گفته شده يافت نشد. - 


با همین سند گفته است: على عليه السلام فرمود: برای مرد» ناپسند مىدارم كه موی پیشانی‌اش ريخته و اثر سجده بر آن نباشد. 


-. در نسخه جاب شده مأخذ گفته شده يافت نشد. - 
* | ترجمه | 
«ff»‏ 


قل من خط الشهید ره قال آمیژ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: أحبٌ الکلام ای الله تََالَى أنْ يَقَولَ اعد و هُوَ اجذ- ای ظَلَمْتٌ تفیی 


فَاغْفْوَ لی تاثا 
و مه تلا عن الْجَعْفَرِيّاتِ عن الْبرَنْطيَ عَنْ عبد له بن ستان فى سِيَاقَه 


ص: ۳۷ 


۱- ۱. لم نجده فى المطبوع من المصدر. 
۲- ۲. لم نجده فى المطبوع من المصدر. 


دی عَنْ أبى ود الله عليه السلام: دیول له صلی الله عليه و آله كان ول ذا وضع وَج یبود الُم مرک 


أ 
رم من وی و زخعشک أجى عِنْدى من ععلی فَاغْفْْ لی ذُنُوبى با حي لَا يَمُوتٌ. 


#[تر جمه ]در النهايه گفته است: «الدبر» با فتحه حروف. جراحتى كه در يشت شتر ايجاد مىشود؛ و گفته شده است: آن» يعنى 
زخم برداشتن كف پای شتر. يايان. در اينجا كنايه از اثر سجده در پیشانی است. در مورد «الجلحاء التى ليس فيها أثر السجود» 
فیرو زآبادی گفته است: «الجلسح» با فتحه حروف. اندكك شدن مو در دو طرف سر؛ و «الأجلح) کجاوه‌ای كه بلندی زيادى 
نداشته باشد» و بامی که با دیوار در ميان گرفته نشده باشد؛ و «الجلحاءه» با کسره زمینی كه چیزی در آن نروید. در النهایه 
آمده است: «الجلحاء»» یعنی چیزی که شاخ نداشته باشد. پایان. گویا نکوهش در اینجا به کسی تعلق دارد که اين کار را عمداً 
انجام دهد تا به مردم نشان دهد که او زياد سجده می کند. 


* | تر جمه | 

«ff» 

دَعَوَاتٌ ال اوندی خر را الم بو عفر ایسابوری عن لیخ آبی عَلِىٌ عَنْ أبيه الطویتی زضدی اله له عن آبی محم الا 
ڪن شورق عن م أيه نهم عن یفن ليح عن زان یی عله سفق تم ول 
صلی الل علیه و آله يقول: مَنْ ی لله مكتوية قله فى ترا 5 عْوَةٌ مُسْتَجَابَةُ. 

ال :ریت و اللِّأمير امین عليه السلام ذ سس <<« ی الک ته قفا و انك 
اج الب ES‏ على این و Ea‏ 2 کت 101 


و عن الصّادِق عليه السلام: دا أَصَابَك اه هر فلع منک مع مَجهُودَك فاشجذ عَلَى اض ول با مُذِلَ کل جار وم كل لل كذ 
EES ae‏ 


و كانَ مُوسَى بْنُّ جقفر عليه السلام يَدُعُو كثيراً فی سُجودو: الله نی أشألكك الرَاحة عِنْدَ الْمَوْتِ و الْعَفْوَ ند لحتاب (1). 


##[ تر جمه ]به نقل از خط شهید - که رحمت خدا بر او باد - : امي رالمؤمنين عليه السلام فرمود: دوست داشتنی ترين سخن نزد 
خدای والامرتبه اين است که بنده در حالت سجده سه مرتبه بگوید: «إنى ظلمت نفسی فاغفر لی» به درستی که من بر خودم 


ستم کردم» يس مرا بیامرز. 


و از همان کتاب: امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله هنگامی که چهره خود را برای سجده بر زمين 
قرار می‌داد. می گفت: «اللهم مغفرتكك آوسع من ذنوبى» و رحمتكك آرجی عندی من عملىء فاغفر لی ذنوبی با حی لا یموت» 
([خدایا» آمرزش تو گسترده‌تر از گناهان من» و مهربانی و پیش من امیدوار کننده‌تر از عمل من است» پس ای زنده‌ای که 
مرگ نداردء گناهان مرا بیامرز.) 


فال فی القاموس کیت و کیت و یکسر آخرهما أى کذا و کذا و التاء فیهما هاء فى الأصل. 


#*[تر جمه ]دعوات الراوندی: امام على النقی عليه السلام از پدرانش از امیرالمومنین عليهم السلام نقل کرده که فرموده است: از 
رسول خدا صلی الله عليه و آله شنیدم که می‌فرمود: هر كس نماز واجبی را برای خدا به جای آورد. در دنباله آن برایش دعای 


پذ برفته شده‌ای وجود دارد. 


فحام كف گفته است: حدس تاناهر لودو رامو خواب دواع وذ لود وباي ابو ی روایت صحیح 
است» وقتی از نماز واجب فارع شدىء در حال سجده بگو بگو: «اللهم بحق من رواه و بحق من روى عنه» صل على جماعتهم و 
افعل بی کیت و کیت» (خدایاء به حق کسی که اين را روایت کرده و به حق کسی که از او روایت شده است» بر همه آنان 
درود فرست و در مورد من» چنین و چنان کن.) - . دعوات الراوندی» دست نویس؛ آمالی الطوسی :١‏ ۲۹۵؛ همین کتاب ۸۵: 


- (همراه با توضیح)‎ ١ 


امام صادق عليه السلام فرمود: هر گاه به پیشامدی برخورد کردی و کوشش تو به جایی نرسید» بر روی زمين سجده كن و بگو: 
ديا مطل كلّ جبار» يا مر کل ذلیل» قد و حقک بلغ مجهودی» فصل على محمد و آل محمد» و فرج عنی» [ای خوار كننده هر 
زوركوء ای عزيز كننده هر خوار شده‌ای؛ به حق تو سوكند كه کوششم به سر رسيده است» يس بر محمد و خاندان محمد 
درود فرست» و مشكلم را از من برطرف فرما.] 


امام موسی بن جعفر عليه السلام در سجده‌اش بیشتر اين دعا را مى كرد: «اللهم إنى أسألكك الراحه عند الموت» و العفو عند 
الحساب» (خداياء آرامش هنكام مردن» و بخشش هنكام رسید گی به حساب را از تو درخواست می کنم.] - . التهذیب ۱: 


- ۸ 


اة 4 الدّاعِىء عَنْ هدام بن تالم عن أبى عد الله عليه السلام ال إذا رل برل تال أو شَّدِيدَةٌ أو كرَبَهُ مر فلیکشف عَنْ 


به و ذراعیه و یلْصفهُما بالرْض و لصق جَؤْجْوَه بالأرْض تم ليدع بعاجته و هو سَاجِدٌ. 


ص: ۲۱۸ 


۱- ۱. دعوات الراوندی مخطوط و هذا الحدیث تراه فى آمالی الطوسی ج ۱ ص ۲۹۵ و قد مر اخراجه فى ج ۸۵ ص ۳۲۱ مع 


بيان» راجعه أن سكب 


- ۲ و رواه الشيخ فى التهذيب ج ۱ ص 68 1. 


**[ترجمه ]در القاموس گفته است: «كيت و كيت» كه حرف آخر آنهاء كسره - نيز - مى كيرد» يعنى جنين و جنين» و حرف 
تاء در آن» در اصل» هاء بوده است. 


| تر جمه | 


«$» 


۳ 


e باش تاد عر ن ابن باس قال:‎ » ٣ 


ما و 


رن قال لی رد اله : ود ۱ 


0 
و ع 
را 


0 قال بیرق اله ب ا‎ TT 


**[ترجمه آعده الداعی: امام صادق عليه السلام فرمود: هر گام پیشامدی ناگوار برای کسی به وجود آمد نا موضوعی او را 
اندوهگین سازد؛ زانوها و آرنج خود را برهنه کند و بر زمين بگذارد و سته شود را بر زمين بچسباند و در حال سجده. نیازش 
را بخواهد. 

* | تر جمه | 

3 


عون فى تبر امن أبى الصَّيحاك: أن الصا عليه السلام كان شد بلاغ ین تفقیب الظقر سَجدَه يفول فبها اهر 


و 2 له 


3 


و ار من فيب القطدر یه يفول ییا مال مو عفد له و كان بد یب رن رن تهب 


۳ 2 2 71 


ار ی وت مص لاه یسب | له ره تسده تكد الله هلله و يُصَلى علی الب صلی 
لله عليه و آله حى طلع اس مسج سَجدء بھی قى فیها نی يَتَعَالَى النّهَارُاا). 


|[ ترجمه ]الدر النظیم: ابن عباس گفته است: ديدم رسول خدا بدون اينكه ركوع کند» ينج مرتبه سجده کرد؛ گفتم: ائ رسول 
خداء سجده بدون ركوع؟ حضرت صلی الله عليه و آله فرمود: آرى؛ جبرئیل عليه السلام نزد من آمد و به من فرمود: ای محمد 
به درستى كه خدای عرَّوجلٌ على را دوست می‌دارد يس سجده كردم و سرم را بلند كردم؛ به من فرمود: ای محمدء به درستى 
كه خداى عروجل. فاطمه را دوست می‌دارد» يس سجده كردم و سرم را بلند كردم؛ به من فرمود: به درستى كه خدا حسن را 
دوست می دارد» يس سجده كردم و سرم را بلند كردم؛ به من فرمود: به درستى كه خدا حسين را دوست می دارد» يس سجده 
كردم و سرم را بلند كردم؛ به من فرمود: به درستى كه خدا هر کسی را كه آنان را دوست بدارد. دوست می‌دارد» پس سجده 
كردم و سرم را بلند كردم. 


* | ترجمه | 


«A» 


۰ سب موصي کتب الله لَه 


هو 


وه عليه السلام قال: نیما وول الله صلی ال علیه و آله مع آضرحابه ادا مج فطل الشيْجُود > 1 کی ا ا نم رفع را 


2 2 


قبل یا تقول الله مد اطا الشنجو5 ع كنا نک ... 


مما اک ال أنَانِى جَبرَئِل من عند اللو تارك و تعالی فقال يا د محمد إن ربک یرتک السَلَامَ و بول لك ای لَنْ أسؤك 
شوک فين والاکه ین یکت ون نی علی نذین قَضَاء سَاءَةُ أو سره ذلك الا و هُوَ یر له قَالَ عليه السلام فلم یک 


عندی قال اا دق به و تلو ا مید له و کول و عوذ مده علی ذلك (۳. 
ص: ۲۱۹ 
.١ -١‏ عیون الأخبار ج ۲ ص ۱۸۰- ۱۸۲ متفرقا. 


۲- ۲ شگاه الائوار ص ۲۹ 
مد ۲ كاه الا ار ۲۹ 


**[ترجمه |العيون: در روايت رجاء بن ابی ضحاک آمده است: امام رضا عليه السلام بعد از فارغ شدن از تعقيب نماز ظهر» 
سجده می کرد و در آن» صد مرتبه «شكراً + [برای خدا سپاسگزاری می‌کنم.] می كفت و بعد از فارغ شدن از تعقيب نماز 
عصر» سجده می کرد و در آن» صد مرتبه «حمداً لله)» برای خدا ستايش می كنم. 1 و بعد از تعقيب نماز مغرب و بعد از تعقيب 
نماز عشا نيز سجده می کرد و هنگامی كه صبح می‌شد» نماز صبح را می‌خواند و وقتى سلام نماز را می‌داده در محل نمازش 
می‌نشست و خدا را تسبيح می كفت و ستايش می كرد و به بزرگی و به يكتايى ياد می‌نمود و بر پیامبر صلی الله عليه و آله 
درود می‌فرستاد تا اينكه خورشيد طلوع می کرد؛ سپس سجده‌ای می کرد و در آن سجده مىماند تا روز بالا مىآمد. - . عيون 
الاخبار: ۱۸۲-۱۸۰ - 


* | تر جمه | 


بيان 


حتى ظنوا أنه ی مات أو أغمى عليه و لم يذكروا ذلك كراهه أن يجرى مثل هذا على لسانهم و الاكتفاء ببعض الكلام عند قيام 


:| ترجمه آمشکاه الانوار: امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس در حالی که وضو داشته باشد» برای سپاسگزاری از نعمتی» 
یک سجده شکر به جاى آورد خداوند برای او ده نيكى مىنويسد و ده گناه يزركك را از او پاک م ىكند. - . مشكاه الانوار: 


-۹ 


و از آن حضرت عليه السلام نقل شده است که فرمود: زمانی رسول خدا صلی الله عليه و آله همراه يارانش بود به سجده رفت 
و سجده‌اش را طول داد تا اینکه گمان کردند که او...؛ سپس سرش را بلند کرد و به او گفته شد: ای رسول خداء سجده را 
طولانی کردی» تا گمان کردیم که تو...؛ برای جه بود؟ فرمود: جبرئیل از طرف خداى مبا رک و والامرتبه پیشم آمد و فرمود: 
ای محمد. پرورد گارت برایت سلام می‌رساند و به تو می‌فرماید: من تو را در مورد کسانی از امتت که تو را دوست داشته 
باشد ناراحت نخواهم کرد و بر هیچ مؤمنى» چیزی که ناراحتش کند يا خوشحالش كند, مقدّر نخواهم کرد مگر اينكه خوبی 
برای او باشد. حضرت. عليه السلام فرمود: نزد خود مالی نداشتم كه صدقه دهم يا برده‌ای که آزاد کنم» از اين رو برای خدا 
سجده کردم و به خاطر آن از او سپاسگزاری نمودم و ستایش کردم. - . مشكاه الانوار: بت 


** | تر جمه | 


«۴» 


£ سلسم 


المشْكاة تقلا عن المحاسن عَنْ أبى غتیده الْحَذَاءِ قَالَ: كنت م آبی عن عليه السلام فى طريق ال وق سَاجِداً لله فال لی 
حینّ اش تتم قَائماً با زياد اکت عَلَّىَ حین رََبْتَنِى سَادداً فقلث بی جعلت فَِدَاك قال د كوت نِم أَنْعَمَهَا الله عَلَىَ فكرهتٌ أنْ 


جوز حَنَّى أَوَدّىَ شكرّهًا(١).‏ 


2 ری نجاط ممه رن ذ لك الشيجوة تال ایرث نفع آم الله بها على خی ود 
ت( 


| ترجمه |احتى ظنوا أنه)» يعلى در گذشته» با بيهوش شده است» و چون دوست نداشتند مثل اين را بر زبان برانند آن را بیان 


نکرده‌اند؛ و اكتفا به بخشى از سخن هنگام وجود قرينه» در كلام آنها شايع است . 
| ترجمه | 
«f+»‏ 


مضباځ ال خ ( و َد المي و مما حص بت جد الشكر عقیب الصوح أن يَقُولَ- - يا ماد يا جوا با حا یی لا با 
ره را رد بالخ اه ا من لا بْب یه الوا زا من لا یحی علیه الات با من بعلم ما تحمل کل أنشى و ما تغيض 
ام و ما دا تا َنْ بقلم حاب الغين و ما ی سور با تن وم بتمریزتی ی بها یا مالک ال شیاء بل تکوینا 
تالک بات نیمک اون اون التحئ الوم الى هو ون ور و الک ورک اطع فى ات و شلّایک الب 
و ملك كك لاجر من ذوتک و پشذرتک اہی بها تذل کل شی ۽ و برختیک البی ویتعث کل شی ۽ تالک أن نص ی علی 
مح و آفل بیته و آن تعیدنی من جمیع مَضلات ان و من شَرٌ جميع ما یاف أَذ مِنْ لک نک سَمِيعٌ 
ص: ۲۲۰ 


.۲۹ مشكاه الأنوار ص‎ .١ -١ 
۲۹ آ ۲ مشگاه الأنوان ص‎ 
.۱۶۹ مصباح الشیخ ص‎ .۳ ۳ 


الذّعَاءِ و نك أَرْحمٌ الرَاجِمِينَ (۱) 


* | ترجمه ]المشگاه: ابی عبيده حذاء گفته است: در راه مدينه همراه امام باقر عليه السلام بودم كه به حالت سجده برای خدا 
افتاد و وقتى يس از تمام شدن سجده به طور كامل برخاست. به من فرمود: ای زياد» آيا از دیدن سجده من تعجب كردى؟ 
گفتم: بلى؛ فداى شما شوم. فرمود: به ياد نعمتى كه خدا به من داده است افتادم» به همین خاطر نپسندیدم که ادامه دهم تا 
اينكه شكر آن را بجاى آورم. 


هشام الأحمر گفته است: در اطراف مدينه همراه امام كاظم عليه السلام بودم كه ناكهان از مركبش پیاده شد و سجده کنان بر 
زمين افتاد؛ سجده‌اش را زياد طول داد» سپس سرش را بلند كرد و سوار جهاريايش شد. گفتم: فدايت شوم ديدم كه سجده را 
زياد طول دادی؛ فرمود: به ياد نعمتى كه خدا به من داده افتادم» به خاطر همین دوست داشتم يروردكارم را شكر كنم. -. 
مشكاه الانوار: ۲۹ - 


* | ترجمه ] 


بيان 


الحى القيوم لعل وصف الاسم بذلك باعتبار المسمى على المجاز و كونه بيانا للاسم بعيد و لا يبعد أن يكون المراد بالاسم نور 
الأئمه عليهم السلام فإنه قد ورد فى الأخبار أنهم أسماء الله. 


**[ترجمه آمصباح الشيخ - . مصباح الشيخ: ۹ - و البلد الامين: از جيزهايى كه اختصاص به سجده شكر در دنباله نماز صبح 
ڈارف این است كه بگوید: (ای گرامی» ای بخشنده» ای زنده در زمانى كه هيج موجود زندهاى وجود ندارد. ای تنهاء ای يكتا 
در یگانگی» ای آنکه صداها بر او مشتبه نمی‌شود» ای کسی که واژه‌ها بر او پوشیده نمی گردد» ای آنکه می داند آنچه را که 
هر ماده اى [در رحم] بار می گیرد» و [نيز] آنچه را كه رحم‌ها می کاهند. و آنجه را می افزایند» ای آنكه نگاه‌های دزدانه و 
آنچه را كه دل‌ها نهان می دارند» می داند» ای آنکه به درون من از خود من آ گاه‌تر است» ای مالک اشيا قبل از به وجود 
آمدن آنهاء از تو به احترام آن اسم يوشيده و در گنجینه‌ات» زنده يايدارى كه همان نور و از نور است» درخواست می كنم؛ از 
تو به نور تابانت در تاريكىهاء و فرمانروايى چیره‌ات» و حكومتت كه بر غير خودت غالب است. و به آن قدرتت كه با آن هر 
جيزى را بخواهی خوار می کنی» و به آن رحمتت كه بر همه جيز گسترده است. درخواست می کنم که بر محمد و اهل بيت 
محمد درود فرستی» و مرا از تمام گرفتاری‌های گمراه کننده» و از بدی تمام چیزهایی که هر یک از آفریده‌هایت از آن هراس 
دارند» در امان بداری» که تو شنونده دعاء و تو بهترین رحم کنند كان هستی.1 - . در البلد الا-مين یافت نشد و گویا در 


حاشيه آن بوده است. 2-2 
* | ترجمه | 


«f1» 


الکتات الْعَتِيقٌء: دُعَاءٌ الشّجُودِ عَنْ نا أبى عند اه عليه السلام بشم الله الخ من الوّحيم الم مالک امک وی افلكم 
تشاء و تزغ الملک من تشاء و یر من تشاء و تذل عن شاه بو که الكيد اتک على كل شین ی ء مدير تولخ الیل فى الا 
لا ع امرك اس لكو انز لكر E MNS‏ 


0 


مک ججبیغ لیک یا وز او ۰ اب 
متك اعد مق وکا بر ور نت اَی قد از ورک أل سرمَاوَاتِك و اشتضّاء ورگ أفل أزفبك 2 با ال 
آنت الى لا له غيدك تعالیت عن أن بکون لكك ولد E TT Ty‏ 
وت و کرک و و تک بو لور رب ور تا یلع بت عد كك با له با ال أك 
لحم و أَنتَ ال اقی الدَّائِمُ بان کف السَمَاوّات و الف یا دام کل عي بوت َع د كك 5 الله 5 الله ارْحَمْنًا رَحْمَهٌ تطفیم 
بها مخطک علینا و تک عَذَابا عا و توا با مادء من علدکک و تجلا بها دازک الى بسکنها یرک من عارك با ت 


الاح اسألكه اذ تقح عل فد و 2 


3 


ا 


ن تَفْعَلَ بى کذا کذا و سل عاجتک. 

| تر جمه ]در عبارت «الحی القیوم»» گویا اسم را با در نظر گرفتن مسمی و به صورت مَجاز» با اين توصیف کرده است و بيان 
بودن آن براى اسم» بعيد است. و بعيد نيست منظور از «اسم»» نور امامان عليهم السلام باشد؛ كه در روايات وارد شده كه آنان 
اسمهاى خدا هستند. 

#* | ترجمه ] 

«f>» 

کاب عَاصِم بن حُمَيدء عن أبى بصیر قَالَ تمقث سمفث أبا جففر علیه السلام يقول: 


ص: ۳۳۱ 


.١ -١‏ لم نجده فى البلد الأمین» و لعله كان فى الهامش 


رشول له صلی الله عليه و آله مع أَضْححايه اكب على کین تلف سَاجداً فقیل لَه ا ر ول الله راک صَنَعْتَ شام 
ب یا سای ی کب و اعد ار زک مور 


َي م4 


Ee‏ شوک فی میک فلع يَكنْ عِنْدِى مَالٌ أَصّدٌ ۶ E‏ فسجذث لله شکرا 


**[ترجمه ]الكتاب العتيق: دعاى سجده از سرورمان امام صادق عليه السلام: (خداياء تويى كه فرمانفرمايى» هر آن كس را که 
خواهی» فرمانروايى بخشى و از هر كه خواهی» فرمانروایی را باز ستانى و هر كه را خواهی» عزت بخشى وهر كه را خواهی؛ 
خوار كردانى؛ همه خوبی‌ها به دست توست. و تو بر هر جيز توانایی؛ شب را به روز در می آوری» و روز را به شب در می 
آوری و زنده را از مرده بيرون می آوری» و مرده را از زنده خارج می سازی و هر كه را خواهی» بی حساب روزى می دهی؛ 
ای الله» ای الله» تویی که تمام آفرید گانت از تو هراسناک‌اند. 


ای نور نور» كه هیچ نوری مانند نور تو به تو نمی‌رسد؛ ای الله» ای الله» تویی كه بر بالاحی عرش خود و از بالاحی آسمانهایت 
بلندى یافته‌ای؛ يس بزرگی تو را هیچ یک از آفربده‌هایت نمی توانند توصیف کنند؛ ای نور نور» تویی که ساکنان آسمان.. 
هايت از نور تو نور می كي رند» و ساكنان زمينت با نور تو روشنى می كيرند؛ ای الله» ای الله» تو خدايى هستى كه غير از تو هيج 


خدایی نیست. والاتر از آن هستی که برای تو فرزندی باشد و بزرگتر از آن هستی که برایت همانندی وجود داشته باشد. 


ای نور نور» تو بزرگوارتر از آن هستی که برایت مانندی وجود داشته باشد. و قدرتمندتر از آن هستی که برایت مخالف يا 
شریکی وجود داشته باشد؛ ای نور نور» هر نوری در برابر نور تو خاموش است؛ ای خداوند گار هر صاحب اختیاری از بين 
می‌رود جز تو؛ ای الله» تو مهربان هستی و تو پایدار و جاودانه هستیء بزرگی تو آسمان‌هاو زمين را پر کرده است؛ ای 
جاودانه» هر چیزی مى ميرد جز توء ای الله» ای الله» بر ما رحمت فرست. آن گونه رحمتی که با آن آتش خشم خود را بر ما فرو 
بنشانی» و عذاب خود را از ما بازداری» و به واسطه آن خوشبختی از ناحیه خودت را روزی‌مان کنیء و ما را در آن سرایت 
جای دهی که بر گزید گان خود از ميان بند گانت را جای داده‌ای» ای مهربان‌ترین مهربانان» از تو می‌خواهم که بر محمد و 


خاندان او درود فرستی» و بر من چنان و چنان کنی.1 و نياز خود را درخواست می کنی. 


* | تر جمه | 

دمع 

اځ السَائْلء: فاد قَرَعْتَ مِنْ تغقيب صر و لغب فان دنت أن ع جد میتی الشكر الان قاشجذغما كما ند که و إن شنت 
وخر تدده الشّكر ای مرا ی | راغ ع3 كل ها تقيلة عق المذرب و انا وق وان و تاش و تكرن شا خر 


الشکر فى آخر ما تَعْمَلٌَُافْعَلٌ. 


صفه م دی الشكر رَوَى بو مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنُ مُوسى عَنْ اځ د بن مُحَمَّدٍ بْن سبِيدٍ بن عشدء عَنْ آخمد بن الختین بن عَبّد 
امک عن امن بن مختروب و رَوَى مد بلق بن أبى ره ره عَنْ أبيه َل ن 2 محل ره ڪن الحم : ين بن علي بن شرفیان 
عن جف بن مالک عن |ترامي بن شلیعان از عن ان بن مخهوب عَنْ آبی جقفر حول عن أب مه ال و[ 


ا“ 


0 


یو قول و هو اج أشألك بحقٌ حبييك مُحَمّدٍ صلی الله عليه و آله یت میتی عسات و حاسبتنی 


۱ 
تير ال فى اه لک بح میک معد صلی اه عليه و آله ی لت اب لک اه 
تب اك أن د خو ند حبك صلى لله حليه و آله لما عقوت لی الك ب لوپ وق لت من على انیم 
محمد شخ حبييسكك صلى الله عليه و آله لما أَدْحَليتى اجه و جعلتبی وق شكانها و کا کی من 


۴ 
۱ 


سَفعات ۳ ۳ 
هذا آخر الروايه المذكوره فإن خطر لأحد أن هذه الروایه ما تضمنت أن هذه سجدتا الشکر لأجل صلاه المغرب فیقال له ان 
إيراد آصحابنا الروايه كذلكك فى سجدتى الشكر بعد صلاه المغرب و تعيينهم أن هاتين السجدتين للمغرب يقتضى أن يكونوا 


ص: ۲۲۲ 


.۲۴۴ -۲۴۳ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 


ترجمه ] کتاب عاصم بن حمید: انی بصیر گفته است: از امام باقر عليه السلام شنيدم مىفرمود: زمانى رسول خدا صلى الله 
عليه و آله با یارانش سوار بر چهارپایش بود» دیدند ناگهان از آن فرود آمد و سجده کنان بر زمين افتاد؛ به او گفته شد: ای 
رسول خدا! دیدیم کاری انجام دادی که قبل از امروز آن را انجام نمی‌دادی؟ حضرت» صلی الله عليه و آله فرمود: فرشته‌ای از 
نزد پرورد گارم پیش من آمد و فرمود: ای محمد» پرورد گارت بر تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: ای محمد» من تو را در ميان 
امتت خوشحال می‌سازم؛ من چون در پیش خود مالی که صدقه دهم يا برده‌ای که آزاد كنم نداشتم برای سپاسگزاری از خدا 


سحده کردم. 


* | تر جمه | 


بيان 


هذا الخبر رواه الكلينى أيضا بسند صحيح (۱) و زاد فى آخر الدعاء الآآخر و صلى الله على محمد و آله و أورد الشيخ (۲) و 
الكفعمى (۳) 


و غيرهما الأدعيه فى تعقيب صلاه المغرب و ذكروا الدعاء الثانى فى تعفير خد الأيمن و الثالث فى تعفير الأيسر و الرابع فى العود 
إلى السجود ثانيا و عندى أنه يحتمل الخبر أن تكون الأدعيه فى السجدات الأربع للصلاه الثنائيه بل يمكن أن يدعى أنه أظهر و 
الكلينى أورد الروايه فى باب أدعيه السجود مطلقا أعم من سجدات الصلاه و غيرها. 


قوله عليه السلام لما غفرت لما بالتشديد إيجابيه بمعنى إلا أى فى جميع الأسحوال إلا حال الغفران و الحاصل أنى لا أتركك 
السؤال و الطلب إلا بعد حصول المطلب و قال الجوهرى سفعته النار و السموم إذا لفحته لفحا يسيرا فغيرت لون البشره و السوافع 
لوافح السموم. 


*** | ترجمه فلاح السائل: هنگامی كه از تعقیب نماز مغرب فارغ شدی اگر خواستی» دو سجده شکر را په کف که ذ کر 
خواهيم نمود» بجاى آور» واكر خواستى» سجده شكر را به بعد از فراغت از تمام اعمال و نماز ها و دعاهاى بين نماز مغرب و 


عشا به تأخير بيانداز» به گونه ای که سجده شكر آخرين عمل تو در بين نماز مغرب و عشا باشد» پس اين گونه انجام بده: 


كيفيّت انجام دو سجده شكر: ابوعبيده گفته است: شنيدم كه امام باقر عليه السلام در حال سجده می گفت: «أسألك بحق 
حبیبک محمد صلى الله عليه و آله الا دلت بتكاف دات و اس کی جا سيران باحق ووسكدار خر دک مت صل 
الله على و آله از تو درخواست می نمايم كه بدى هايم را به نيكىها تبديل کنی» و از من حساب کشی آسان نمايى.1 سپس 
در سجده دوّم گفت: «أسألكك بحق حبیبک محمد صلى الله عليه و آله إلا كفيتنى مؤنه الدنيا و كل هول دون الجنه» إخداياء به 
حق دوست خودت. محمد صلی الله على و آله از تو درخواست می نمايم كه سختى دنياء و تمام هراس ها را تا رسيدن به 
بهشت از من كفايت فرمایی.! سپس در سجده سوم گفت: « أسألك بحق حبیبک محمد صلى الله عليه و آله لما غفرت لی 
الكثير من الذنوب و القلیل» و قبلت من عملى الیسیر» به حقّ دوستدار خودت» محم د صلی الله على و آله از تو درخواست 
می كنم كه گناهان فراوان و اندكك مرا آمرزیده» و عمل اندكم را از من بيذيرى.) سپس در سجده چهارم گفت: «أسألك بحق 


حبیبک محمد صلی الله عليه و آله لما أدخلتنى الجنه و جعلتنى من سكانها و لما نجيتنى من سفعات النار برحمتكك». (خدایا؛ به 
حق دوست خودت. محتد صلى الله عليه و آله از تو درخواست می نمايم كه مرا داخل بهشت نموده و از ساكنان آن قرار 


دهی» و به رحمت خویش از زبانه هاى فراگیرنده آتش نجاتم بخث 1 


اين يايان روايتى بود كه گفته شد؛ د يس اكر به ذهن كسى خطور كند كه در اين روايت» گفته نشده كه اين دو سجده شكرء 
براى نماز مغرب است؛ در جواب او گفته مى شود: از اينكه اصحاب ما آن را در دو سجده شكر بعد از نماز مغرب آورده و 


آن دو را برای مغرب تعيين كرده اند» معلوم می شود كه از طريق دیگری به اين نتيجه رسيدهاند. - . فلاح السائل: ۲۴۴-۲۴۳ - 
* | ترجمه | 


«Ff» 


ال [مهج الدعوات] وی با ادا ای سغد ِن عب الله فی کتاب عَضْلٍ الا ال و عفر مد بن إسْماعِيلَ بْنِ بيع عَنٍ 
الرّضًا عليه السلام و یبن صالح عن شمان بن فر فرع الوا عليه السلام قلا یه و و اجه فى بت 
الشکر فَأَطَالَ فی لكوي کم وم واه لقا له لت الشجود فقال من 5عا فى جه الشکر ها الذَّعَاءٍ ان کالرامی مَعْ شول 
الله صلی الله عليه و آله وم بر فالا لا تک ال اكت إا نت سجذت سخده الشکر فَقُلٍ همان لین لا دینک و غَيَْا 
نغعتک و انَّهَمَا رشولک صلی الله عليه و آله و حالما لک و صَدًا عن سببلک و كَفّرَا آلاء ک و رَدًا علیکک کلامک و اهر 
پرشولک و تلا ان یک و حرفا کتابک و جک دا آیاتک و جرا بآیاتک و اشتکبرا عَنْ عباوتک و ا اُؤلیاء ک و جَلْسَا فی 
مجلس لَمْ يكن لَهُمَا بر 


۵ 


بق و حملا الاس علی أكتاف 
و ٩۲۲‏ 
.١ -١‏ الکافی ج ۳ ص ۳۲۲. 


۳- ۲. مصباح الشيخ ص ۷۵ ۰۷۶ 
۳ ۳. مصباح الکفعمی ص ۲۸ البلد الأمين ۱۷ و ۱۸. 


آل مد عَلَيِهِمُ الصَّلَوَاتُ و العلا مالعا بو بعض م عضا و احشرغما و تاهما ای هم رقا الله إلا لست 
علیک [إِلَتكك] باللغه ه علیهما و ابراءه مها فى الدَّْيَا و ال جره 1 الْعَنْ تة أمير الْمُؤْمنِينَ و له الخترین بْن علی ان بت 
e‏ 
ال ی وا ا ا ا 


اها 
ها 
۱ 


جد اهم و الْعنْ أيهم ول تم و دیفم وا عا حم و اغبتر ولتم و ی لأس يتمع و اق بنع 
اد لهم لبن ب جل و ود لو عة عضاو تخب e‏ به کل ملک قرب و کل تن 
توسل و کل زین امتَحنْتَ : نت َل إأإيمان الهم لها خا يود من أل ارو بن یت الهم امتهم عا ا بطر عب يا 
له الما فی شنتیتر زک و مر لیک و عَذَهُمَا َا نی ابر و قوق اذ تفدیر و شارک مَعَهُمَا اتیهما و أَشَْاعَهُمَاوَ 
مُحییهما و مَنْ شَايَعَهُمَا نک سَمیم م اد عَاء(۱), 


ل مَنْ دَعَا اک يَوْمَ بذر و 


آخد و تين أَلْقَ ا 9 هذا الل 


۳3 


*** | ترجمه | کلینی نيز اين خبر را به سند صحيح روایت کرده و در پایان دعای آخری افزوده است: «و صلی الله على محمد و 
آله زو درود خدا بر محمد و خاندان او.) شيخ و کفعمی و دیگران نیز این دعاها را در تعقیب نماز مغرب آورده‌اند و دعای 
دوم را برای زمان بر روی خاک گذاشتن گونه راست» و دعای سوم را برای روی خاک گذاشتن گونه چپ و دعای چهارم 
را برای بر گشتن دوباره به سجده بیان کرده‌اند. به نظر من» احتمال دارد در اين روايت» دعاها برای سجده‌های چها رگانه.. 
نمازهای دو رکعتی باشد» حتی امکان دارد ادعا شود همین احتمال آشکارتر است؛ ولی کلینی روایت را در بخش دعاهای 


مطلق سجده» اعم از سجده‌های نماز و غير آن» آورده نت اه 


عبارت حضرت. عليه السلام «لمما غفرت» «ل با تشدید. معنی اثبات دارد و به معنی بل است» يعنى در تمام حالات بجز 
حالت آمرزش؛ نتيجه اينكه من درخواست و خواهش راء جز بعد از دستيابى به خواسته‌ام» ت رک نمی كنم. جوهری گفته است: 
«سفعته النار و السموم» یعنی وقتی که آتش و باد گرم او را اند کی سوزانده باشد» به گونه‌ای رنگ پوستش تغییر کرده باشد؛ 


«السوافع»» يعلى سوزش سم‌ها. 
** | تر جمه | 


بيان 


قوله عليه السلام زرقا أى زرق العيون وصفوا بذلكك لأن الزرق أسوأ آلوان العين و أبغضها إلى العرب لأن الروم كان أعدى 
عدوهم و هم زرق أو عميا فان حدقه الأعمى تزراق و الدع الدفع و الركس رد الشی ء مقلوبا و كذا الإركاس و قيل أركسته 


رددته على رأسه و الزمر جمع زمره بالضم و هى الفوج و الجماعه فى تفرقه 


ص: ۳۳۴ 


.۳۲۰ -۳۲۱ مهج الدعوات ص‎ .١ -١ 
لم نجده فى المطبوع من المصدر.‎ .۲ -۲ 


و قوله عليه السلام اللهم العنهما بعد ذكر أبى جهل و الوليد الضمير راجع إلى الأولين الغاصبين المذكورين فى أول الدعاء و 
ذكر هذين الكافرين هنا للابهام على المخالفين تقيه و ليكون للشيعه مفر عند اطلاع المخالفين عليه بل لا يبعد أن يكون أبو 
جهل كنايه عن أبى بكر لأنه كان أبا للجهاله مربيا لها و الوليد عن عمر لأنه ولد من غير أبيه أو لأنه لدناءه نسبه كأنه عبد أو لأنه 
كان شبيها بالوليد فى کون كل منهما ولد زنا كما قال تعالى فيهما ظهرا و بطنا عل بَعْدَ ذلک رنیم (۱) فى التقدير و فوق التقدير 
أى عذابا قدرته لهما و فوق ذلك. 


**[ ترجمه ]مهج الدعوات: ما به سندهای خود در كتاب فضل الدّعاء از اسماعيل بن بزيع و نیز از سليمان بن جعفر الجعفری 
نقل كرديم كه كفتهاند: نزد امام رضا عليه السلام رفتيم و - ديديم - در سجده شكر بود؛ يس سجده خود را طول داد و جون 
سر از سجده برداشت» گفتیم: سجده را زياد طول داديد» - علت جه بود؟ - فرمود: هر كس اين دعا را در سجده شكر بخوانده 
مانند کسی است كه در روز بدر به همراه رسول خدا صلى الله عليه و آله تير انداخته است؛ گفتیم: - مى توانيم - آن را 


بنويسيم؟ فرمود: - بلی» - هر كاه سجده شكر نمودی؛ بگو: 


[خداياء لعنت فرست بر آن دو نفرى كه دين تو را د كركون کردند» و نعمت تو را تغيير دادند» و فرستاده تو» صلی الله عليه و 
آله را متهم نمودند و با آيين تو مخالفت كردند, و از راه تو جلو گیری نمودند» و موهبتهای تو را ناسياسى کردند» و كلام تو 
را کر ی برككرةانلائذه» و فرسعادة تو را سره مودت وفرؤلك پام ت را کد و كتانب .را ریف تمودثدةدو ابا نوا 
انکار کردند» و آیات تو را به مسخره گرفتند» و از عبادت تو سركشى نمودند» و دوستداران تو را کشتند» و در جایی که حق 


آنان نبود نشستند» و مردم را بر شانه‌های خاندان محمد. درودها و سلامها بر آنان باد» سوار كردند. 


خداياء لعنتی بر آن دو فرست که پی در پی باشد. و آن دو و پیروان آن دو را با چشمان تيره به سوی جهنم بفرست؛ خداياء ما 
با لعنت فرستادن بر آن دو و اعلام بیزاری از آن دو در دنیا و آخرت. به تو نزدیکی مىجوييم؛ خداياء قاتلان اميرالمؤمنين و 
قاتلادن حسين بن على و فرزند دختر پیامبرت را لعنت کن؛ خداياء عذاب بالای عذاب و پستی بالای پستی» و خواری بالای 
خواری» و رسوایی بالای رسوایی را بر آن دو افزونتر کن؛ خدایاء آن دو را با شدت به سوی آتش بران» و به صورت وا ژگونه 


در درناک‌ترین عذاب قرار ده؛ خداياء آن دو و پیروان آن دو را گروه گروه به سوی جهنم گسیل دار. 


خداياء جمعیت آنان را پراکنده سازء و کارهایشان را به هم بریزه و بين آنان اختلاف بیانداز و جمعیت آنان را پراکنده ساز و 
بر پیشوایان آنها لعن فرست» و رهبران و سروران و بزرگان آنها را بکش» و بر مهتران آنها لعنت فرست» و يرجم آنها را 
بشکن» و در بين آنها سختی و فلاکت بینداز» و از آنها هیچ كس را بر جای مگذار؛ خداياء بر ابوجهل و ولید» لعنتی پی در پی 
و مداوم فرست؛ خداياء بر آنان لعنتی فرست که هر فرشته مقرّبی» و هر پیامبر فرستاده شده‌ای» و هر مؤمنى که دلش را برای 
ايمان آزموده‌ای» آن دو را با آن لعن کنند؛ خداياء آن دو را آنگونه لعن فرست که اهل آتش از آن لعنت و عذاب آن دو به 
ستوه آیند؛ خدایاء بر آن دو آن گونه لعنتی فرست که به ذهن هیچ کسی نیامده است؛ خداياء بر آن دوه در سر يوشيده خود. و 
در ظاهر آشکار خودت لعنت فرست. و آن دو را با عذایی که برایشان حتمی کرده‌ای و عذابی بالاتر از آن» عذاب کن» و 
دختران آن دو و رهروان و دوستداران آن دو و هر کسی که از آن دو پیروی کند را با آن دو شريكك گردان» که تو شنونده.. 


دعا هستی.] -. مهج الدعوات: ۳۲۱-۳۲۰ - 


البلد الامين: امام رضا عليه السلام فرمود: هركس اين دعا را در سجده شكر بخواند» مانند کسی خواهد بود كه در روز بدر و 
احد و حنين همراه رسول خدا صلى الله عليه و آله هزار هزار تير انداخته باشد؛ سپس اين دعا را بیان كرد. -. در نسخه جاب 


شده مأخذ» يافت نشك. - 
* | ترجمه ] 
» 


الکتاب العتیق ع دتا ! یاقب مد بن مرا الکوفی عَنْ أيه عن انب ععبوب عَنْ حَالِدِ بن ميد عَنْ عَامِرِ ال 


عَنْ دی بن حاتم الطائی قال: لت علی أمير امین علق بن أبى طالب عليه السلام وج انم لّى ٠‏ تاره فلم أ 


ل الّه صلی الّه علیه و آله أ تم خوعا وا شود نه عت عو كلما یع بجشی مار يده َوَْتُ ئی صلی 


2 
o 
ع‎ 


مص ليا بعد زشول | 


2 
3 مر رم 


ر کعتد. أَوْجَرَّهُمَا و أكمَلَهُمَا نم س ل 0 ثم قال لا له الله فا حت ا 
تا الله إيماناً و بض دیا لا اه إلا الله بدا و رش مور مین انه يا ذل الجبارین بعظعته نت هنی جين تُغيينى 


ام 
3 


عه م 


يب ین رن فیرش وی نع ل كم إن و و لا شمشک لکنث من 
لهالکین و أن نی باقر من آغذانی و لو ا ترك کل من المغلويين با ملد ی الب کات من مَوَاضعهّا و مُوْسِل ال خمه 
من معاونقا و ا مَنْ ححص نَفْسَهُ الع و الفعه اوه بره یرون و زا من وضع له الملوک نير الم له علی آغناقهع فَهُمْ مِنْ 


بكب رانك ای تھا من عظعیک و بعظعیک ای اشیتَویت بها علی عزشک و عَلَوْتٌ بها عَلَى خلقک و كلَهُمْ حَاضِعٌ ذَليلٌ 
یرتک صل علی مُحَمّدٍ و آله 


ص: ۲۲۵ 


.۳ القلم:‎ .١-١ 


ڌ الال پیأولی ان بار کت نا أو عم الّاجمین قال دش ب حاتم لطانق ثم ات ال أميرٌ الْمَؤْمِنِينَ بکله فَقَالَ با ی | 


هه بو مه پر م لله 


سَمِعْتَ ما قلت ام <<« المع فادها به کرو و آ توش ی الله به مَكدوتٌ 
و لا شوت الا كنض الل تايه وهل وا تفه و فرح مه قلق ا على فق ا بتكل قال عد كما اه 


| ترجمه |عبارت حضرت. عليه السلام: «زرقا.» یعنی کبودی چشم؛ ازاين رو به اين وصف» توصیف شده‌اند که كبودى. 
بدترین نوع رنگ چشم و زشت‌ترین ن آنها نزد عرب بوده است؛ چرا که رومی‌ها اصلی‌ترین دشمنان آنها و کبود چشم بودند؛ يا 
به معنی نابينا است» چون حدقه چشم نابينا کبود می‌شود. «الدع» یعنی انداختن؛ و «الركس»» یعنی چیزی را واژگونه گرداندن؛ 
«الإركاس» نيز همین طور است. و گفته شده است: (أركستها» بعنی بر روی سرش بر گرداندم. «الزمر» جمع «زمره» با ضمه. 
همان گروه» و جمعیت‌های مختلف است. 


ضمير در عبارت حضرت عليه السلام: «اللهم العنهماه بعد از بیان ابوجهل و ولید» به دو نفر اولی غصب کننده که در ابتدای دعا 
گفته شد. برمی گردد و ذكر اين دو در اینجا به خاطر مبهم كردن مسئله بر مخالفان و از روی تقیه است و نيز به اين خاطر که 
برای شیعیان هنگام اطلاع مخالفان بر آن» راه گریزی وجود داشته باشد. حتی بعيد نیست ابوجهل؛ کنایه از ابوبکر باشد که 
پدر جهالت و پرورش دهنده آن بود» و ولید کنایه از عمر باشد. به اين دليل که از کسی غير از پدرش تولد يافته است» يا به 
خاطر پستی نسبش باشد که گویا برده است. يا اينكه به خاطر شباهتش به ولید باشد که هر دو زنا زاده هستند» همان گونه که 
خحدای متعال در مورد آن دوه آشکارا و نهانی فرموده است: هو ككل بعد ذلك ژنیم»» -. القلم/ ۱۳ - (گستاخ: [و] گذشته از 


آن زنازاده است. 
«فى التقدیر و فوق التقدیر )۰ بعنیی عذابی که بر آنها حتمی کرده‌ای و عذابی بالاتر از آن. 
| ترجمه ] 


بيان 


برحبها أى بسعتها و قال الجوهرى نير الفدان الخشبه المعترضه فى عنق الثورين. 


[ترجمه |الكتاب العتيق: عدى بن حاتم طايى گفته است: پیش امي رالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام رفتم و ديدم به 
نماز ايستاده و رنگش يريده است» بعد از رسول خدا صلی الله عليه و آله» هيج نمازكزارى مثل او نديده بودم كه جنين ركوع 
و سجده‌های كاملى داشته باشد؛ با عجله به سوى او رفتم؛ چون صداى حركت مرا شنید» با دست اشاره كرد و من ايستادم تا 
اینکه دو ركعت را تمام و كمال خواند» سپس سلام داد و ٍ بس از آن» به سجده رفت و سجدهاش را طول داد؛ با خودم گفتم: 
به خدا او به خواب رفته است؛ سپس سرش را بلند کرد و فرمود: هیچ خدایی جز الله وجود ندارد و این حق و حقیقت است؛ 
هیچ خدایی جز الله وجود ندارد» از روی ایمان و باور می گویم؛ هیچ خدایی جز الله وجود ندارد» از روى عبودیت و بند گی 


می‌گویم؛ ای عزیز کننده مؤمنان با فرمانروایی خودش» ای خوار کننده زورگویان با قدرت خودش» تویی پناهگاه من آن 


هنگام كه دید گاه ها و روش ها در زمان روى آوردن سختىها مرا عاجز سازند و زمين با كسترد كىاش بر من تنگ شود. و 


تويى كه مرا از روى مهربانى که بر من داشتی» آفریدی» در حالى كه از آفریدن من د بی نياز بودی» 


و اگر رحمت تو نبود» هرآينه از هلاک شد گان بودم» و تویی تأييد كننده من در بيروزى بر دشمنانم» و اگر يارى تو نبود؛ 


ای يديد آورنده بركت از جا هایش» و ای فرستنده رحمت از سرچشمه هایش» ای آن که عزت و بلندى را تنها به خودش 
اختصاص داده و دوستدارانش به عزت او عزیز می شوند» ای آن که پادشاهان در برایرش يیوغ خواری بر گردن نهاده اند» در 
نتيجه از حملات انتقام جویانه اش در هراسند. از تو می خواهم به حق کبریائی‌ات که آن را از عظمت خودت برون ساختی» و 
به حق عظمتت که با آن بر عرش خود چیره گشتی» و با آن بر آفریده‌هایت تعالی یافتی» و همگی آنها در برابر عزت تو فروتن 


و خوار گشته‌اند» بر محمد و خاندان او درود فرست. و برای من بهترین آن دو کار را به انجام رسان» ای مهربان‌ترین مهربانان. 


عدی بن حاتم طایی گفته است: سپس امیرالممنین عليه السلام رو به طرف من کرد و فرمود: ای عدی» آيا آنچه را که من 
گفتی شنیدی؟ گفتم: آری ای امیرالمومنین؛ فرمود: به آن خدایی که دانه را شکافت و نفس را آفرید. هیچ گرفتاری با آن 
دعا نمی کند و هیچ جنگ زده و غارت شده‌ای با آن به خدا متوسل نمی‌شود؛ مگر اينكه خدا گرفتاری‌اش را بردارد و بندش 
را بگشاید و اندوهش را برطرف کند و غصه‌اش را به آرامش رساند» و هر كس که این دعا به دستش برسده سزاوار است آن 
را حفظ کند. عدی گفته است: از زمانی که دعا را از امیرالممنین شنيدهام» تاکنون آن را ترک نکرده‌ام. 


> | ترجمه ] 
۰۴۶ 


رلک ۰ سس سح خر 6 


و فی رِوَايَهِ الزَهْرِىٌ عَنْ مََعِيدٍ بن لیب قال : کان الْمَومُ ا علي بن لحم ین سید العابدین عليه 
السلام فَحَوَج و حرجت مه رل فی غض العنازل و ص ی ر كين فیح فى شود و فلغ بق سجر زو مدر إلا سبح مه ففزغنا 
کرک رأة مال یا روید ارك فك عم یا ا ول الله ال ًا لشي ام ال دی أبى عَنْ دی عَنْ رول الله 
صلی الل علبه و آله أله قال لاه یقی لوب مع ذا اب فك عَلْمْنا. 


5 ر 


و فی روایّه عَلِىٌ ن زد عَنْ سيد بن الْمُسِيِب: نه مح ذ فى شي مجوده فلم يبق حؤلة شجرة و لا مر سود 


من َلك آنا و آخیعابی ثم ال با يد إن الله جل جال لما ق جبریل اهمه تیذا ليح فته ف بحت السَّمَاوَاتٌ و مَنْ فيهنٌ 
لتسبيحهِ و هو اشم له عر و جل ال کی-۱ 


ص: ۳۳۶ 


.۱۰۸ رجال الکشی ص‎ .١ -١ 


و السبیځ هُوَ ا- شرانک ام و عتاتیک شربعانک للم و تعالیت شبعانک اللَّهُمَ و از راک شبعانک اللَّهُمَ و العظطعه 
ر5اک سبحائك الم و الکتر باه شنک شبحاتک من عظیم ما آغلعک شبحانک سبحت فى الَلّى شبعانک تشع و ری 


ما تخت الری شبحانک نت مَامد كل تجوی مبحالک موضع کل شکوی شبحالک حاضو کل مَل شرانک عظیم الم 
شبحانک تری ما فی قغر الْمَاءِ تالک تسم أَنْفَاسَ الحبتان فى قغور البعار سبحائك تفلم وَرْنَ الشماوات شبحاتک للم وَزن 
رین رانک نعل وزن الس و الْقَمرِ شربعانک تقلم وَرْنَّ امه و اور شبعانک تغلم وزن الم ء الْهوَاءِ شبعالک 
عم وَرْنَ ایح کم هی من مثقال دوو یکاک فدوس فدوس قوس یکاک عجباً لمن عرفک کین لا بخافک شربحانک 
ال و بش که شیحان له ال الَْظيم .)١(‏ 


:** | ترجمه ]«برحبها»» يعنى با كست د گی‌اش؛ جوهری گفته است: «نیر الفدّان»» یعنی چوبی پهن که در گردن دو گاو شخم زن 
قرار می‌دادند. 
* | تر جمه | 


«FY» 


تالیش الصّدُوقِء عَنْ جَعْفَر ٿن محمد ٿن مَسْرُورٍ عن این ٿن مد بْن عَامِر عَنْ عَمَهِ عبد الله ن عار عَنِ این ن أبى مر عَنْ 
و یف عن ضيغ نبا ال كان أ از عليه السلام يول فى شخویو لايك ا یی 


طلث ع 


كما ينا ع الیل الدلیل واه و لب الک طلب من بعلم اک تُغلى و ایض یکا که شین + و أط فر كك اش فار من 
م 5 بق ارت ند أ ف رب عل لخ ره 


2 


نَ مد عل a‏ ال الود و هو سای تا اله ا و یا یداد تلا رات اه 0 
u‏ 


ص: ۲۲۷ 
۱-۱ رجال الکشع ص 1١35‏ 


۲- ۲. آمالی الصدوق: ۱۵۴. 
۳۳ المصدر نفسه ص ۳۳۷ 


**[ترجمه]الكشى: سعيد بن مسيب گفته است: قاريان قرآن به مكه نمی‌رفتند مگر زمانى كه على بن حسين عليه السلام مى ... 
رفت؛ پس ما خارج شديم و همراه او هزار سواره بيرون آمدند. هنگامی كه به السقيا رسیدیم» حضرت فرود آمد و نماز خواند 
و دو مرتبه سجده شكر به جاى آورد و در آنها گفت... 


در روايت زهری» سعيد بن مسيب گفته است: مردم به سمت مكه بيرون نمی‌رفتند مگر اينكه على بن حسين» حضرت سيد 
العابدين عليه السلام خارج شود. پس حضرت خارج شد و من نيز همراه او رفتم. در بعضى منزلگاه‌ها فرود می آمد و دو 
ركعت نماز می‌خواند و در سجدههايش تسبيح می كفت و هیچ درخت و سنگی باقى نمىماند جز اينكه همراه او تسبيح مى.. 
گفت. ما به فرياد آمديم» يس سرش را بلند و فرمود: فرياد زدی» ای سعيد؟ گفتم: آری» ای فرزند رسول خدا؛ يس فرمود: اين 
تسبيح اعظم است. فرمود: يدرم از جدم برايم تعريف كرده كه او از رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل كرده كه فرموده است: 


با این تسبيح» هیچ كناهى باقى نمی‌ماند. گفتم: به ما بياموز. 


e 
SS oy ets 


تسبيح این است: [منزهی تو ای خدای من و رحمت باد تو را؛ منزهی تو ای خداى من و والامرتبهاى؛ منزهى تو ای خداى من 
و عزت» پوشش درونى توست؛ منزهی تو ای خداى من و بز رگی» پوشش بيرونى توست؛ منزهی تو ای خداى من و بز رگی» 
فرمانروایی توست؛ منزهی تو ای بز رگک» جه با عظمتی؛ منزهی توء در بالا-ترین درجه منزهى؛ منزهى توء مى شنوى و مى بينى 
آنجه را زیر خاک است؛ منزهى توء كه حاضر در نزد هر نجوايى هستی؛ منزهی توء كه جايكاه هر شكايت هستى؛ منزهى توى 
كه نزد هر اجتماعى حضور داری؛ منزهى توء ای اميد بزركك؛ منزهى توء آنچه را كه در عمق آب است. می‌دانی؛ منزهى توء 
نفس‌های ماهی‌ها در کف دریاها را می‌دانی؛ منزهی تو» وزن آسمان‌ها را می‌دانی؛ منزهى توھ سنگنی زیخ ھا را می‌دانی؛ 
منزهی توء وزن خورشید و ماه را می‌دانی؛ منزهى توء وزن تاریکی و نور را می‌دانی؛ منزهی توء وزن سایه و هوا را می‌دانی؛ 
منزهی توء وزن باد را كه چند ذره سنگین است. می‌دانی؛ منزهی توء پاک هستی» پاک هستی» پاک هستی؛ منزهی توء شگفتا 
از کسی که تو را شناخت. يس چگونه از تو نهراسد؛ منزهی تو ای خدای من و تو را ستایش م ىكنم؛ منزه است خحدای 
والامرتبه بزركك.1! -. رجال لکشی: ۱۰۹ - 


| تر جمه | 
«FA»‏ 


رب تایه عَنْ اون ن شثیلمعن مشعدء ِن ده غن الاو عليه السلام عَنْ أبيه عليه السلام قال : كان عَلِيٌ عليه السلام 
ول فی 3 ذغانه و و سَاجدٌ- الم ای اعود بك أن تبتلينى يِه تذعُونى ضوورنها عَلَى أن توت بشن ء وي 1۳2 
لشفل + بی [لی] اج إِلَى أَحَدٍ من شزار لک و مهم فان جعلت بی [لِى] اجه ای حدم حَلْقَك الا إلى آخسنهم 


+ و‎ bes 


وجها و خلقا و خلقا و أَسْحْاهُمْ بها نفسا و طلقهم بها لِسَانا و آشمحهم بها كفا و أقلهم بها عَلىٌّ افتنانا(۱). 


2 2 


و مه بهذا شتا د قال الصادق عليه السلام : کان ایی عليه السلام مول فى شنجودو- اللّهُّمَ ِد ی الاس بی خسن از لی ما ل 


2 


اون و نی بعا يَقُولُونَ و أك لام یوب (1) 


611 


ل آبی كول و هو اا یا ی و رجابی فى شی و خا صل على کد و آل معقل و الط بی فى جمیع 


خوانی فانک تَلْطئ من تاه و امد لله رب العالمین و صَلَى الله عَلَى مم الب و علی أفل بیتهالطیبین و سل کثیرآ(۳. 


3 


تررجمه آمجالس الصدوق: اصبغ بن نباته گفته است: امیرالممنین عليه السلام در سجده‌اش می گفت: (ای سرور من تو را 
همچون بنده خواری که با سرورش گفتگو می کند. مناجات می کنم؛ و از تو» همچون کسی که می داند تو می‌بخشی و هیچ 
چیزی از آنچه پیش توست. کم نمی‌شود. درخواست می کنم؛ و از تو همچون کسی که می‌داند هیچ کسی جز تو گناهان را 
نمی آمرزد» آمرزش می‌خواهم؛ و همچون کسی که می‌داند تو بر هر چیزی توانایی» بر تو ت وکل می‌کنم.1 - . آمالی الصدوق: 
۴-«- 


و از همان کتاب: امام صادق عليه السلام فرمود: هر گاه بنده در عالت سجده سه مرتبه بگوید: ويا ال با وبا يا سیداها» (ای 
خداء ای پرورد گاره ای آقا.1 خداى مباركك و والامرتبه جواب می‌دهد: «لبيكك عبدی» سل حاجتک» (اجابت مى كنم توراای 


بندهام؛ نیاز خود را بخواه.] -. همان: ۲۴۷ - 
* | تر جمه | 
»۴۹« 


الود عن عَلِ ين عَدِد الله الوَرَاق عَنْ سهد بن عتید اللو عن يَعْضَوب بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُححمدٍبْنِ حسَانَ و أب مب الق عن 
الح : ين بن عي للع محمد بن علي بن اويه عن أبى الحم الصّلئخ عَنْ عَم تال رمق الوّضّا عليه السلام ول فى 
تشرورد لك اا إن اکن 2 و لا یه لی إن عم یشک و ی و لا در لى إِنْ تما 


2 
2 


آصاینی مِنْ عحسته یلک یا کریم اغْفِرْ لِمن فى مَشَارِقٍ اض و مغاربها مِنَ لین و الْمُؤِْنَاتِ (۴) 

ت رجمه ]قرب الاسناد: امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام نقل کرده که فرموده است: على عليه السلام در دعای 
سجده‌اش می گفت: [خداياء از اينكه مرا به گرفتاری مبتلا کنی که ناچاری آن» مرا به يناه بردن به نافرمانی تو بكشاندء به تو 
يناه می آورم؛ خداياء مرا نیازمند بدهای آفریده‌های خودت و پست‌های آنان قرار مده؛ و اگر برایم نیازی به هر یک از آفریده.. 
هايت قرار دادی» آن را به نیکوروی‌ترین آنها و نیک وآفریده‌ترین» خوش اخلاق‌ترین» بخشنده‌ترین آنها نسبت به آن نیازه و 
خوش زبان‌ترین آنها در مورد آن» و گشاده‌دست‌ترین آنها در مورد آن خواسته و کم منت‌ترین آنها بر من در مورد آن» قرار 
ده.] -. قرب الاستاد: ١‏ - 


واز همان كتاب: با همين سئك: امام صادق عليه السلام فرمود: درم علبه السلام در سجده‌اش هن گفت: «اللهم إن ظن الناس بی 


حسن» فاغفر لی ما لا یعلمون و لا تواخذنی بما یقولون و أنت علام الغيوب» [خدایا پندار مردم در باره من نیک بود» پس 
آنچه را آنان نمی‌دانند - و در من وجود دارد» - بیامرز» و به خاطر آنچه آنان می گویند» مرا بازخواست مکن» و تو آ گاه‌ترین 


به نهان‌ها هستی.] - . قرب الاسناد: ۷ - 


فرمود: شنیدم پدرم در سجده می گفت: [ای تکیه كاه و اميد من در سختی و آسانی‌ام بر محمد و خاندان محمد درود فرست؛ 
و در تمام حالت‌ها بر من مهربانی كن که تو بر هر کسی بخواهی» مهربانی می‌نمایی» و ستایش مخصوص خدایی است که 
پرورد گار جهانیان است. و درود خدا بر محمد پیامبر و اهل بيت پاک او و سلام فراوان بر آنان باد.) -. قرب الاسناد:۷ - 


* | تر جمه | 


»۰« 


0 


التؤجيدء عن اپيه عن س غد بن عَدٍِدِ الله عن مُحَمَّدٍ بْنِ الحه‌ین بن أبى الخطاب عن مُحَمَّدِ بن اشماعیل بن بزب عن إِبْرَاهِيمَ بن 
عبد العمید قال سَمِعْتٌ 


۷ 


YA ص:‎ 


۱-۱. قرب الاسناد ص .١‏ 
۲- ۲. قرب الاسناد ص ۷ 
۳ ۳. قرب الاسناد ص ۷× 


۴- ۴. عیون الأخبار ج ۲ ص ۲۰۵ فى حدیث. 


ا الْحَسَن عليه السلام: قول فی جود یا مَنْ علا قلا مین قوف و یا من دنا فا شین > دون اغفِوْ لى و لأضابی (1). 


ت رجمه ]العیون: امام رضا عليه السلام در سجده‌هایش می گفت: إخداياء اگر از تو فرمانبرداری کرده‌ام» يس تو را سياس 
باد و اگر از تو نافرمانى کرده‌ام» هب هيج دليلى - براى دفاع از خود - ندارم و من و دیگران هیچ نقشی در احسان كردن تو 
نداريم» و هيج بهانه‌ای در بدى كردن برايم وجود ندارد» هر نيكى به من برسد» از سوى توست ای بزر گوار» همه مردان و زنان 


| ترجمه ] 


«A1» 


u 


و كانَ بو جر عليه السلام يَقُولَ و هُوَ تاد ل له ال له عفاً هذا ای لک با رت تقد 


ال ! و 
ع ع و 

TT‏ اعفار (5) اغْفِرْ لی ذُنُوبى و جُرْمِى و بل عَمَلِى یا ریم يَا جَبَارُ و كان بو عي الله عليه 

لسلام ول فی ديه یا کین بل کل شبن ع ء و یا مُكوّنَ كل سی ء لا تَفْصخنی فانک بی الم و لا تعذینی فانک عَلّىَ قَادِرٌ 

الل إنّى مود بك من الیل عِنْدَ الْمَوْتِ و من شَرٌ ازجع فى ابر و ین الاه یم امه الم إنَى سالک عیشة یه و 


ميت ويه و م لب كريماً یر مخز و لا فاضح (۴) 


و کان و عبد الله عليه السلام یَول- اللَهُمَ ان مَغْفِرتَك وم من ذوبی و رخمتک آزجی عندی من عَمَلِى فَاغْفِوْ لی یا ی و 
تن لا موت (۵) و كان ال عليه السلام ول فى شججودم- لكك لحن إن آطقلک و لک اجه عضیشک للع لى 
و ری فى اخسان کان یی حال اس يا کریم صل با ماک من فى تشارق لض و ماربا من تین و من دی 


و 


للم نی علی دینی دای و عَلَى آخرتی یتفوای الم امْمَطْنِى فیما غِِتٌ عَنْهُ وَلَا تکلنی إلى 


ص: ۳۳۹ 


.١ -١‏ کتاب التوحید ص ۶۷ ط مکتبه الصدوق. 

۲- ۲. فقه الرضا ص ۱۳ ذيل الصفحه و الظاهر[ يا كريم يا حنان] بدل« يا كريم يا جبار» كما سيأتى عن الکافی تحت الرقم ۵۸. 
۳- ۳. فقه الرضا ص ۱۳ ذيل الصفحه و الظاهر[ يا كريم یا حنان] بدل« يا کریم يا جبار» كما سيأتى عن الکافی تحت الرقم ۵۸. 
۴ ۴ فقه الرضا ص ۱۳. 

۵- ۵. فقه الرضا ص ۱۳. 


مک و بالله اوق (). 


** | ترجمه |التوحيد: امام كاظم عليه السلام در سجدههايش سے کت «يا من علا فلا شیء فوقه. و با من دنی فلا شىء دونه. 
اغفر لی و لأصحابی» (ای آنكه والایی يافته» يس هيج جيزى بالا-تر از او نيست؛ و ای آنكه يايينتر آمده» پس هيج جيز 
نزدیک‌تر از او نیست؛ بر من و یارانم بیامرز.) - . کتاب التوحید: ۶۷ (چاپ مکتبه الصدوق) - 


> | ترجمه ] 
«۵۳» 


ونه عن أيه عن غي ندال عن یوب بن ری عن تن نيع وش ال بغت الا عليه السلام ول دا تام 
اعد و هُوَ ساجذ قَالَ الل ارک و تعالی عبدی ره مضت روحه و هو فى طاعتی (۲). 


:رت ِت أبا الْحَسَنٍ عليه السلام یت سار کات 
و أكتر فلا فرع سرد سم ده أل 


ا SS‏ 
5 ان کات ال و كات ناژ ركوعه و مر ځودو ا ث تشییعات 


3 


حى بل عر 
و 1۹ 


ا أضحابن انه ألضق شد 4 بض لمتجی. ‏ 


بر ره و ى 


لسن ُوصى نج عليه السلام شع عفر سكل َم سب زد ایشاض الس إِلَى و 520 


| ترجمه آفقه الرضا: حضرت رضا عليه السلام فرمود: اميرالمؤمنين در سجده‌هایش می گفت: [خدایا بر خواری من در 
پیشگاه تو و زاری من به سوی تو» و هراس من از مردم؛ و خو گرفتن من به توه رحم كنء ای بز رگوار» كه من بنده تو و زاده.. 
بنده تو هستم» در قبضه قدرت تو قرار دارم ای دارنده نعمت و برتری و بخشندكى و توانگری و بزركوارىء بر ناتوانی و پیری 
من از - ماندن در - آتش رحم كنء ای بز ر گوار.) - . فقه الرضا: ۱۳ (ذيل صفحه) - 


امام باقر عليه السلام در سجده‌اش می گفت: [هیچ خدایی جز الله وجود ندارد» و این حق و حفیقت است؛ از روی عبودیت و 
بندگی و ایمان و باور برای تو سجده کردم ای پرورد گار؛ ای بزرگ» عمل من کم است» يس آن را برای من دوچندان کن؛ 


ای بزرگوا ای مقتدر؛ گناهانم و جرمم را بیامرز و عملم را بپذیر ای بزركوارء ای مقتدر.1 - . فقه الرضا: ۱۳ (ذیل صفحه) - 


امام صادق عليه السلام در سجده‌اش می گفت: (ای موجود قبل از هر چیز» و ای به وجود آورنده هر جيزء رسوایم نکن که تو 
به کارهای من دانایی» و مرا عذاب نکن كه تو بر عذاب كردن من توانایی؛ خداياء از دگرگون شدن هنكام مرگ و از بدی 
باز گشتگاه در قبر» و از پشیمانی در روز قيامت به تو يناه می آورم؛ خداياء از تو زند گی پاکیزه و م رگ نیکو و با زگشتگاه با 
کرامت را که نه خوار کننده باشد و نه رسوا کننده» درخواست می کنم.) - . فقه الرضا: ۱۳ - 


و امام صادق عليه السلام می گفت: «اللهم إن مغفرتكك أوسع من ذنوبى» و رحمتكك أرجى عندى من عملىء فاغفر لی با حى و 
من لا یموت» إخداياء آمرزش تو از گناهان من گسترده‌تر است» و رحمت تو پیش من از عمل خودم اميدوار كنندهتر است» 
پس مرا بیامرز ای زنده» و ای آنکه مرگ ندارد.) -. فقه الرضا: ۱۳ - 


امام کاظم عليه السلام در سجده‌هایش می گفت: [خداياء اگر از تو فرمانبرداری کرده‌ام يس تو را سياس باد» و اگر از تو 
نافرمانی کرده‌ام» دلیل - برای عذاب كردن من - برای تو وجود دارد؛ و من و دیگران هیچ نقشی در آن احسان که هنگام 
عمل نیک بر من نموده‌ای نداریم» ای بزركوار؛ آنچه را که از تو درخواست کردم به تمام مردان و زنان مومنی که در کرانه.. 
های شرق و غرب زمين قرار دارند و به فرزندانم برسان؛ خداياء با دنيايم بر نیکو ساختن دینم» و با پرهی زکاری‌ام بر نیکو 
ساختن آخرتم. مرا باری رسان؛ خداياء در آنچه از آن بی‌خبرم» مرا حفظ کن» و در آنچه کوتاهی کرده‌ام مرا به خودم 
وامگذار ای آنکه آمرزش از او نمی کاهد» و گناهان به او زيان نمی‌رساند» بر محمد و خاندان محمد درود فرست» و آنچه را 
که به تو زيان نمی‌رساند بر من ببخش و آنچه را که از تو نمی کاهد به من عطا کن.) و توفیق به دست خداست. - . فقه الرضا: 
۳ - 


** | تر جمه | 
«Af»‏ 


العلل» عَنْ مُحَمَّدِ بن مُوسَى بن المت وکل عَنْ علی بْن الحَسَيْن السَّعْدَابَادِى عَنْ اخمد بن أبى عَبد الله البَرْقِىٌّ عَنْ أبيه عن ابن آبی 
عُمیر عَمَنْ دکرة قال: قلت لِأبى عبد الله عليه السلام لِم ان الله (تراهیم لیا قال ِكثْرَه شجوده عَلَى الْأَوْضٍ (۵. 


**[ترجمه ]العیون: حسن بن على وشا گفته است: از امام رضا عليه السلام شنیدم می‌فرمود: هر گاه بنده در حال سجده بخوابد» 


خداى مباركك و والامرتبه مىفرمايد: روح بندهام را گرفتم» در حالى كه او در طاعت من است. - . عيون الاخبار A+ :١‏ - 


و از همان كتاب: حسن بن على بن فضال گفته است: امام كاظم عليه السلام را ديدم كه شش يا هشت ركعت نماز خواند و 


مقدار ركوع و سجود او به اندازه سه تسبيح يا بيشتر بود؛ وقتى از نماز فارغ شد. سجده كرد و آن قدر طول داد که عرقش 


سنگریزه‌ها را تر کرد. 
و بعضی از اصحاب ما گفته‌اند كه گونه‌هایش را بر زمين مسجد گذاشت. -. همان ۲: ۱۷ - 


و از همان کتاب: امام کاظم عليه السلام حدود يازده تا نوزده سال» هر روز بعد از سپید شدن خورشید تا هنكام ظهر در 


سحده بود. حديث. -. عیون الا خبار ۱: ٩۵‏ - 
** | تر جمه | 


«Af» 


راد الْمَِيدِ قال: كان و اسن مُوسى عليه السلام أ 


2 5 زر ه 2 


و و 
بصلا البح ثم يُعَقَبُ حَتَّى 7 


ص: ۳۳۰ 


۱-۱ فقه الرضا ص ۱۳. 

۲- ۲. عیون الأخبار ج ۱ ص ۲۸۰. 
۳-۳ المصدر ج ۲ ص ۱۷. 
۴-۴ عیون الأخبار ج ١‏ ص ۹۵. 
۵- ۵. علل الشرائع ج ١‏ ص ۳۲. 


۳ 


أَهْلٍ زمانه إلى فوله و رُوِىَ 


عدو 


انه 


کان بص مى ناف الیل و بص له 


اف و خر له اج دا اوق وَأسَُمَِ الدّعَاءِ و لد نی یرب رال السشَّمْس و کان كثيراً ما مول اللَّهُمَ إِنّى أشالك 
لاه عِنْدَ الْمَوْتٍ و الْعَفْوَ عِنْدَ الحساب و یُکرّرُ دک (۱). 


**| ترجمه آالعلل: به امام صادق عليه السلام گفته شد: به جه دلیل خداوند ابراهیم را دوست خود گرفت؟ فرمود: به خاطر 


سجده فراوان او بر زمین. - . علل الشرایع ۱ ۳۲ - 
| تر جمه | 
»0۵<« 


ماخ الخ 0ل و یه فی جود الظھر و تب أن ول فی ش جود ضا تا ی تن وفعث یه ازى السَائلِينَ و 
رم من مُردّْ لتاق زاین و یا کر ال کین و با أ م الرَاحِمِينَ صل عَلَى مُحَمَدٍ و آله لین الطاهرین و الْطْفْ بى 
بلطفتكك الْحَفِيَ فی شَْنِى کله (۳) و تاوا فى تغقیب الع رف غك رمک من السود اشر د ک عَلَى مؤضع شرجو دک و 
افخ پا وجھک تاثا ول فی کل ده للع لک اند إن أنت عام لیب الََاقلرخمْالژجي الله 
تب عَنَى الم و الم والغزة و الغتر ما كله مها و مرا بط (۴) و قالوا فى تغقيب ارب م ام راسك و اتخ وضع 
شوک و قل بشم الله ایآ لا هو عَلِم لیب و شاد امن الرْحيم اللَّهمَ دعب عَنّى الم وان (۵) 


و الوا فى تغقیب الْعِشَاءِ تم اش جد سججده الشکر و لاله أن آنت أَنْتَ اطع الرَجَاء إلا منک منک ملک يا أحدّ مَنْ لح 
2 ال لا اعد له اعد يك لا ال له حي كن سا کاخ ده ENURESIS‏ 
4 مں 9 هت عبر مب با من ۲ .بر 1 و کل 


ص: ۲۳۱ 


۲۷۷ إرشاد المفيد ص‎ .١ -١ 
.۴۷ مصباح الشيخ ص‎ .۲ -۲ 
.۱۷ البلد الأمين ص‎ .۳ ۳ 

۴- ۴. مصباح المتهجد ص ۵۶. 
۵-۵. المصباح ص ۷۶ 


كو الذعاء إلا كرما و مجودا با من لا بزيده کثره العاء الا کرماً و جروا صل علی د و آهل دصل على تعفد و آهل سه 
صل علی مُحَمّدِ و أهل بیته و نشال حاجتك تم نع حَدَّك الْأَبْمَنَ علی لاض قول مثل ذَلِك و تضم حَدَّك ابر و تقول 
مل دلک تم تعید جیهتک ای الْأَوْض و تسج و تقول مثل دیک (۱) 


| ترجمه |ارشاد المفید: امام کاظم عليه السلام عابدترين فرد زمان خود بود. روایت شده است که آن حضرت. افله‌های شب 
را می‌خواند و نماز صبح می گزارد» سپس تا طلوع خورشيد تعقيب بجاى می آورد و برای خدا با سجده به زمين مىافتاد و تا 
نزديكك ظهر» سرش را از دعا و ستايش بلند نمی کرد. 


و زياد می گفت: «اللهم إنى أسألك الراحه عند الموت. و العفو عند الحساب»» [خدایا؛ آرامش هنكام عرق و متش هنگام 


رسید گی به حساب را از تو درخواست می کنم.) و آن را تكرار می کرد. - . ارشاد المفيد: ۲۲۷ - 


* | تر جمه | 


بيان 


قد يفرق بين الهم و الغم بأن الهم ما يقدر الانسان على إزالته كالإفلاس و الغم ما لا يقدر كموت الولد أو بأن الهم قبل نزول 


المكروه و الغم بعده أو أن الهم ما لم يعلم سببه و الغم ما يعلم. 


**| ترجمه |مصباح الشیخ - . مصباح الشیخ: ۷ - و غیره: در سجده‌های ظهر: همچنین مستحب است در سجده‌هایش نگو بل 
[ای بهترین کسی که دست‌های نیازمندان يه سوی او بلند شده است. و ای بهترین کسی که گردن‌های مشتاقان به سوی او 
کشیده شده است. ای بزر گوارترین بزر گواران ای مهربان‌ترین مهربانان بر محمد و خاندان پاکیزه و پاک او درود فرست. و 


در همه كارهايم به مهربانی پوشیده خودت بر من مهربانی کن.] - . البلد الامین: ۱۷ - 


و در مورد تعقیب نماز عصر گفته‌اند: وقتی سرت را از سجده بلند کردی, دستت را بر محل سجده‌ات بکش و با آن سه بار بر 
صورتت بکش و در هر مرتبه بگو: «اللهم لكك الحمد لا إله إلا أنت عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحیم اللهم أذهب عنی 
الهم و الغم و الحزن و الغير» ما ظهر منها و ما بطن» [خدایا؛ ستایش مخصوص توست. هیچ خدایی جز تو نيستء آگاه از نهان 
و آشکان بخشنده و مهربان هستی؛ خدایاء اندوه و غصه و ناراحتی و دگ رگون شدن حال راء خواه آشکار باشند و خواه 
درونی؛ از من بی.* -. مصباح المتهجد: ۵۶ - 


و در مورد تعقیب نماز مغرب گفته‌اند: سپس سرت را بلند کن و محل سجدهات را مسح كن و بگو: «بسم الله الذی لا اله إلا 
هو عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحيم» اللهم أذهب عنی الهم و الحزن» [به نام خداوندی که هیچ خدایی جز او نیست؛ 
داننده نهان و آشکار» بخشنده و مهربان است؛ خداياء اندوه و ناراحتی را از من ببر.) -. المصباح المتهجد: ۷۶ - 


و در مورد تعقیب لماز عشا گفته‌اند: سپس سجده شکر به جای آور و بگو: [خدایاه تو تو» تو؛ اميد قطع شده است جز از توه 


تو» تو؛ ای یکتای کسی که هیچ یکتایی برای او نیست؛ ای یکتای کسی که هیچ یکتایی برای او نیست؛ ای یکتای کسی که 


هيج يكتايى برای او جز تو نیست؛[توجه! اين جمله ترجمه «یا احد من لا احد له» می‌باشد كه به نظر می‌رسد در اينجا منظور 
يكتايى خدا نيست بلكه منظور يار و ياور است؛ يعنى ای ياور کسی كه ياورى ندارد. جنانكه در فارسى می گوییم» فلانی 
کسی را ندارد.] ای کسی که فراوانی دعا جر بر يزو كوارض و بخشش او نمی‌افزاید؛ ای کسی که بر فراوانی دعا جز بز كواري و 
بخشش نمی‌افزاید؛ ای کسی که فراوانی دعا جز بر بز رگواری و بخشش او نمی‌افزاید؛ بر محمد و اهل بيت او درود فرست؛ بر 
محمد و اهل بیت او درود فرست؛ بر محمد و اهل بيت او درود فرست.] و نیاز خودت را می‌خواهی» سپس گونه راست خود 
را بر زمين می گذاری و مانند آن را می گویی» و گونه چپ خود را بر روی زمين می گذاری و مانند آن را می گویی» سپس 


پیشانی خود را به سمت زمين برمی گردانی و سجده می کنی و مانند آن را می گویی. -. المصباح: ۸۱ - 
| تر جمه | 


«A$» 


۴ 


8 


الکافی باسنایه عَنْ زیاد الق قال: کتبث إِلَى أبى الحسَن ال أل عليه را 
ا 


شناد عیث انهم نایم کنب إل دا ریت فا شود ثم ل با من اعد له حبّى ينطع تشک تم قل با من 
یرید کثرة الدعَاءِ إلا جوداً و کرماً حنّى بقع فشک تم قُلْ يَارَ E‏ 


با عظیم قال زياد فَدَعَوْتٌ به فرح اه عنّى و على سبیلى (1). 
** | تر جمه ]فرق بين «الهم» و «الغم» این است که انسان توانایی از بين بردن همم را دارد» مانند تهیدستی» ولى غم آن است كه 
توانايى از بين بردن آن را ندارد» مانند مرگ فرزند؛ يا اينكه غم قبل از اتفاق افتادن كار ناخوشايند است و «غم بعد از آن؛ يا 


اينكه هم آن است كه سبب آن مشخص نباشد» ولى سبب غم مشخص است. 


* | ترجمه ] 

«AY» 

الَرای عن الاق عليه السلام: دا تیک عم قاشترخ ترد کک علی موضع جو وک و آفرز دک عَلَى وھک من جانب 
اک ات و علی مینک ی جاب مک لیم ائ تون فی کل رم بشم الل لد رل هو الم الب و ها 


امن من الوَحِيمُ اللُّمَ إنّى ود بك مت اله و رواشم و عنم و الصّعَارٍوَ الد و لاش نا هر لها ا (۳) 


*##[ تر جمه ]الکافی: زياد قندی گفته است: به امام کاظم عليه السلام نوشتم: به چیزی گرفتار شده‌ام دعایی به من بیاموز. وی 
در بغداد به اتهام دخالت در اموال آنها زندانی شده بود. امام به او نوشت: هنگامی كه سجده کردی» آن را طول بده و بگو: 
ديا أحد من لا أحد له» (ای یکتای کسی که هیچ يكتايى برای او نیست.] تا آنکه نفست بریده شود؛ سپس بگو: «يا من لا 
يزيده کثره الدعا الا جودا و کرما» [ای کسی که فراوانی دعا جز بر بزرگواری و بخشش او نمی‌افزاید.] تا اينكه نفست قطع 
كردة؛ سپس یگو: ایا رب الاریات» أنت الذی انقطع الرجاء الا منک يا على يا عظیم»» (ای پرورد گار صاحبان و دارایان؛ تو 


کسی هستى كه اميد جز از تو قطع شده است. ای والامرتبه» ای بزركك.) زياد گفته است: با اين دعا کردم» خداوند مشكلم را 
برطرف كرد و آزاد شدم. - . الکافی ۳: ۳۲۸ - 


] ترجمه‎ | ES 
بیان‎ 


ذكره الشهید فى نفلیته و لم یذ کر مسح يده على موضع سجوده و زاد 


ص: ۳۳۲ 


۸۱ المصباح ص‎ .١ -١ 
۳۲۸ الكافى ج ۳ ص‎ .۲ -۲ 


۳ ۳. السراثر ص و نقله الکفعمی فى البلد الأمين ص ۱۸. 


فيه و يمر يده على صدره فى كل مره 


وَرَوَاةُ فى الکافی )١(‏ 


- 


بسَنَدِهِ عَنْ محمد بْن مَرْوَانَ عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: تمس بیدک انی عَلَى جبهتک و وجهک فى بر فرب و 
الصَّلْوَاتِ و تقول بشم الله ی آخر ما مر 


و لعله محمول على مسح موضع السجود لدلاله غيره من الأخبار عليه و يحتمل التخيير و یمکن الفرق بين الهم و الحزن بأن الهم 
على ما يقع و الحزن على ما قد وقع و قد مر وجوه أخر و العدم بالضم و بالتحریک الفقر و المراد بالفواحش مطلق المعاصی و 
هو آظهر أو آفراد الزنا و ما ظهر و ما بطن علانیتها و سرها أو آفعال الجوارح و آفعال القلوب و قیل الزنا فى الحوانیت و اتخاذ 
الأخدان و عن سيد الساجدین عليه السلام ما ظهر نکاح امرآه الأب و ما بطن الزنا 


و عن الباقر عليه السلام: ما طَهَرَ هُوَ را و ما بَطَنَّ الْمَخَالَه. 
و یمکن أن یکون الخبران وردا على المثال. 


| ترجمه السراثر: امام صادق عليه السلام فرمود: هر گاه اندوهی به تو رسید» دستت را بر محل سجده‌ات بکش و آن را بر 
صورت خود از سمت گونه راست و بر پیشانی به طرف گونه چپ. سه بار بکش و در هر مرتبه بگو: «بسم الله الذی لا إله الا 
هو عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحيم» اللهم إنى أعوذ بك من الهم و الحزن و السقم و العدم و الصغار و الذل و الفواحش؛ 
ما ظهر منها و ما بطن» به نام خداوندی که هیچ خدایی جز او نیست. آ گاه از نهان و آشکار» بخشنده و مهربان است؛ خداياء 
از اندوه و ناراحتی و بیماری و ناداری و خواری و ذلت و کارهای زشت. خواه آشکار باشند و خواه پنهان به تو يناه می.. 
آورم.) - . السراثر: ؟ ؛ البلد الامین: ۱۸ - 


> 1 تر جمه 1 
آقول 


و یحتمل أن یکون المراد بما ظهر ما علم تحریمها و ما بطن ما لم یعلم و لعل الخبر الأول یومی إليه و فى بعض الأخبار ما ظهر 
تحریمه من ظهر القرآن و ما بطن من بطنه و فى بعضها أن ما بطن منها آئمه الجور و آتباعهم. 


##[ترجمه آشهید اين را در کتاب النفلیه خود ذکر کرده است ولی مسح دست بر محل سجده را بیان نکرده است؛ و در آن 
افزوده است: در هر بار دستش را بر سینه‌اش می کشد. همین روایت را در الکافی -. الکافی ۳: ۳۴۵ - با سند آن از محمد بن 
مروان» از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: در دنباله نماز مغرب و ساير نمازهاء با دست راست خودت بر 
پیشانی و صورت خودت می کشی و می گویی: «بسم الله....» تا آخر دعایی که گذشت. شاید دلالت بر مسح محل سجده دارد؛ 
به اين دلیل که روایت‌های دیگر نيز بر آن دلالت دارند. احتمال دارد حمل بر تخیر شود. می‌توان بين «الهم» و «الحزن» اين 


گونه فرق نهاد که «الهم» بر آنچه اتفاق افتاده» و «الحزن» بر آنچه در آينده اتفاق خواهد افتاد» اطلاق مىشود. صورت‌های 


ديكر نيز پنش از این ٠‏ گفته شد. (العدم» با ضمه و با فتحه حروف» یعنی ناداری. 


منظور از «الفواحش» هر نوع گناه است» و این آشکارتر است؛ يا انواع زنا است؛ «و ما ظهر و ما بطن». یعنی آشکار و پنهان آن؛ 
پا کارهای اعضای بدن و کارهای دل؛ و گفته شده است: یعنی زنا در میکده و دوست پنهانی گرفتن از زنان. از سید 
الساجدین عليه السلام نقل شده است که «ما ظهر» ازدواج با زن يدر و «ما بطن» زنا است. از امام باقر عليه السلام روایت شده 


است که «ما ظهر»» زنا است و «ما بطن»» دوستی پنهانی با زنان است. ممکن است هر دو روایت به گونه تمثيل وارد شده باشند. 
* | تر جمه | 


«AA» 


2 


رن رف نز إن از و سج خن 10 ا الع" 
رب الاب و یا ملک المل وک و يا سید الشَادَاتِ و يا جار ر یاه و یاه له صل عَلّى مُحَمّدٍ و آل مُحمّد و افعل بى كذَا 
و كا Sl‏ و اسْألَهُ فَإنّهُ جوا لا يََعَاظَمَهُ مین ۲(۶). 


ت اع 


و مله فى الْمُوَنَّي عَنْ أبى عبد الله عليه السلام (۳) قَالَ: أَبْطأ ی أبى عليه السلام داك لَه 


ص: ۳۳۳ 


.۳۴۵ الکافی ج ۳ ص‎ .۱ -١ 

7- ۲. الکافی ج ۳ ص ۳۲۳. 

۳-۳. عن |سحاق بن عترار قال: قال لى آبو عبد اللّه عليه السلام: انی كنت آمهد. لابی فراشه فأنتظره حتی يأتى فاذا أوى الى 
فراشه و نام قمت الى فراشی و انه أبطأ على ذات ليله فأتيت المسجد فى طلبه بعد ما هدا الناس فاذا هو فى المسجد ساجد و 
لیس فى المسجد غيره فسمعت الخ. 


3 2 


فاو ی الم جد فى طلبه : بَعْدَ مَا هَدّاًا 


سبح 


س ادا هُوَ فی الْمَش جد سَاجد قت يفك یه و بنول نربد انك الهم انك د 
الم إن عَمَلِى ض میت فَصَاعِفة لی ال قنی ع ذَابَك بوم یت نُ عبا کک و نب لین الک 


8 


2 س2 


yT‏ و رقا 


نت التّوَابُ لحم (۱). 


و ينه عن أبى عبد الله عليه السلام فا كان قول فى م2.جوده- سرد و جهى الْبَالى جک لت لذن امد ب 
الیل إوَجهك اریز مرج وجي یز لوج َب الى الكره ا له کا کون 


و 


رك لا تغيدة بلانی رب لا تشمث بی أعذانى زب لا تیه قصَائى وت إل نه لاد ماع إن اکر على اعقو و ان يعمد 
بص لی لواتک و با رک علی مُحَمَدٍ و آل مد بأفض لي بر کاتک | 4ه ی ود بک من سطواتک و اعود بک من جمیع 


عْضَبک و سک سباك لا إل إل نت زث الْعَالَمِينَ ( 
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| 
و كانَ آمیژ المُوْمِبِينَ عليه السلام يَقول و ُو ساجذ- ارْحَمْ ذلى ین یدیک و تضرّعی إلیک و وَحْسْتى من الناس و آنسی بک يا 


کریم (۳ و کان يَقَول أنْضاً وعطتیی فلع اظ و رجزتنی عَنْ محاریک فلع نج و غمرئیی یادیک فا شکزث عَفْوَك 
عَفْوَك یا کریم أشألك الرّاحة عِنْدَ الْمَوْتِ و أشألك الْعَفْوَ عِنْدَ الحساب (۴) 


و ان أب جقر عليه السلام ول و و اذل نت عم حا مجذث لكك يا وب تا و رقا : عَظِيمٌ إِنَّ عملی ضَعِيفٌ 


َضَاعفهُ لی یا کریم یا ان عفر لی ذُوبی 


ص: ۳۳۴ 


.۳۲۳ الکافی ج ۳ ص‎ .۱ -١ 
.۳۲۷ رود الکافی ج ۳ص‎ 
.377 عم الكافى ج ۳ص‎ 
.۳۲۷ ع. الكافى ج ۳ ص‎ ۴ 


و جزمی وتیل عمَلِى تا کریم یا ان اعود يبك أن أخيت أؤ أخيدلّ طلم الم مشک ال و لت توژق شَكَرَهَا و علیک 
کون واب ما قصلت پو من ابا بقل طزلک و بکریم ایک (۵. 


## | ترجمه آممکن است منظور از «ما ظهر»» آن چیزی باشد که حرام بودن آن» معلوم باشد و «ما بطن» آن چیزی است که 
حرام بودن آن معلوم نباشد و گویا خبر اول» اشاره به اين دارد. در بعضی روايتهاء «ما ظهر»» آن چیزی است که دلیل حرام 
بودن آن از ظاهر قرآن فهمیده شود و «ما بطن» چیزی که دلیل حرام بودنش ش از باطن قرآن به دست آید. و در بعضی از 


روایت‌ها» «ما بطن» آن چیزی است که پیشوایان ستم و پیروان آنها مخفی می کنند. 
# تر جمه | 
»۵4« 


مط باح الشيخ» و غیرد کب أو اجيم عليه السلام إِلَى عبد الله بن جنكب تال إا مجذت للم ای اک 
SS‏ 
و لسن وَ الْحسِيِنُ و علق بن امین و محمد بن ین و جغفر بن مب و مُوسَى بی جغفر و علي بن موی و مح بن 
علخ و عل بن محمد و الْحَسَنٌ بْنُ علغ و الخلف الصّال ڪ رانک علبهع آجمیینآیقتیبهم نی وین دمم برأ َم 
ی دک کم رم قا امم إلى دک بوآیک على نک ینعی عدوت و عدوي من فاح على 
مد و على الم تشفظین من آل مد انا و تقول الم ای اند که بوآیک عَلَى نفک دنک لهلهم و رهم 
ام اس سس سنن اه 
ال وقد ال ر گا ثم تع دک من على لض و ول یا گههی يبن نی ایب و تین وض يما خث 
قارع كلق رک لی و 306 عن علقی وا قن على تعفد و آل مد و الم تحفظین من آل قد ۳ 
دک ار علَى الْأَض و تقول تال كل جر وا مُكل لب هذ و رك بک مجهروی فرج علی تانكم ول 
ان اسان یا کشت الکرب الام انا م تقو إلى شود صح جبهتک علی الَدْض و تقول شكراً شکرا ماه مَرّوِ ثم 
تَقُولَ يا سایع الوت يا اب قوب با ار اقوس بغت الْمَوْتِ صل علی مُحَمَدٍ و آل مُحَمَدٍ و افعل بی کذا و کذا(۷) 


ص: ۳۳۵ 


.۳۲۷ الکافی ج ۳ ص‎ .١ -١ 


۲-۲. مصباح الشیخ ص ۱۶۸. 


**[ترجمه |الكافى: جمیلبن دراج گفته است: امام صادق عليه السلام فرمود: نزديككترين حالت بنده به خداء زمانى است كه 
در سجده دعا كند؛ تو در سجده جه می گویی؟ كفتم: فدايت شوم به من بياموز جه بگویم. فرمود: بگو: «یا رب الأرباب» و یا 
ملک الملوك. و يا سيد السادات. و يا جبار الجبابره» و يا إله الالهه» صل على محمد و آل محمد. وافعل بی كذا و کذا» (ای 
پرورد گار پرورد گارها - ی دروغین؛ - و ای فرمانروای فرمانروايان» و ای آقاى آقايان» و ای جيره شده بر همه زور گویان و 
ای خحدای خدایان - ساختگی» - بر محمد و خاندان محمد درود فرست. و برای من چنین و چنین کیا سپس بگو: «فأنی 
عبد ک» ناصیتی فى قبضتک» که من بنده تو هستم و اختیارم در دست توست.) سپس هرجه خواستی دعا كن که او 
بخشنده‌ای است که چیزی بر او بزر گی نمی کند. -. الکافی ۳: ۳۲۳ - 


و از همان کتاب: در حديث موثق از امام صادق عليه السلام آمده است که فرمود: شبی پدرم عليه السلام دير کرد و بعد از 
اينكه مردم آرمیده بودند» به دنبال او به مسجد رفتم؛ در مسجد در حال سجده بود» صدای ناله او را شنیدم که می گفت: 
[س وگند که منزهی تو ای پرورد گار من» با عبودیت و بند گی برای تو سجده کرده‌ام؛ خداياء عمل من کم است» يس آن را 
برای من دوچندان کن؛ خداياء روزی که بند گانت را برانگیخته می‌سازی» مرا از عذاب خودت نگاه دار و توبه‌ام را بيذير» که 


تو بسیار توبه‌پذیر و مهربان هستی.] - الکافی ۳: ۳۲۳ - 


و از همان کتاب: امام صادق عليه السلام فرموده است: در سجده‌هایش می گفت: [روی تباه شده من برای روی جاودانه و 
همیشگی و بز رگ تو سجده کرده است؛ روی خوار من برای روی عزیز تو سجده کرده است؛ روی فقیرم برای روی توانگر و 
بزركوار و والامرتبه و بز رگ پرورد گارم سجده كرده است؛ خداياء از آنجه بوده» و از آنچه بعداً به وجود خواهد آمدء از تو 
آمرزش می‌خواهم؛ پرورد كاراء گرفتارم نکن؛ پرورد گارا؛ دشمنانم را سرزنش كننده من قرار نده؛ پرورد گارا؛ سرنوشتم را بد 
قرار مده؛ يروردكاراء هيج دور كننده و هيج بازدارندهاى جز تو وجود ندارد؛ بر محمد و خاندان محمد با برترين دوردهايت 
درود فرست. و با برترين بركتهايت بر محمد و خاندان محمد بركت قرار ده؛ خداياء از قدرتت به تو يناه مىآورم؛ خداياء از 
تمام غضب و خشم تو به تو يناه می‌آورم؛ منزهى توء هیچ خدايى جز تو» پرورد گار جهانيان» وجود ندارد.! - . الكافى ۳: ۳۲۷ 


امي رالمؤمنين عليه السلام در سجده می گفت: «اللهم ارحم ذلى بين یدیک» و تضرعى الیک» و وحشتى من الناس» و انسى بک 
يا کریم» [خداياء بر خوارى من در پیشگاه توء و زارى من به سوى توء و هراس من از مردم» و خو گرفتن من به سوى تو» رحم 
کن.) - . الكافى ۳: ۳۲۷ - 


همچنین می گفت: «وعظتنی فلم أَنّعظء و زجرتنی عن محارمک فلم آنزجر و غمرتنی أياديك فما شکرث. عفوک عفوک يا 
كريم» أسألك الراحه عند الموت. و أسألك العفو عند الحساب | خداياء نصیحتم کردی ولی پند نگرفتم» مرا از حرام‌های 
خودت باز داشتی ولی من دست بر نداشتم» نعمت‌هایت را بر من سرازیر کردی ولی من سپاسگزاری نکردم» گذشت تو را 
می‌خواهم. گذشت تو را می‌خواهم» ای بز رگوار؛ آرامش هنگام مردن را از تو می‌خواهم و بخشش هنكام رسید گی به 


حساب را از تو می‌خواهم.] - . الکافی ۳: ۳۲۷ - 


امام باقر عليه السلام در سجده می گفت: [هیچ خدایی جز الله وجود ندارد» و این حق و حقیقت است؛ از روی عبودیت و 


بند گی برای تو سجده كردم ای پرورد گار؛ ای بزرگ» عمل من كم است» يس آن را برای من دوجندان کن» ای بزركوار» ای 
مهربان» گناهانم و جرمم را بيامرز و عملم را بيذير ای بزرگوار» ای مهربان؛ از اينكه نوميد شوم يا زیر بار ستم روم به تو يناه 
می آورم؛ خداياء نعمت از سوى توست. و تو سپاسگزاری از آن را روزى می‌نمایی» و ثواب آن شكرى را كه برايش از روى 


بخشند كىء و با نيكى بز ر گوارانه‌ات» ثواب قرار دادی» بر عهده توست.) - . الکافی ۳: ۳۲۷ - 


** | تر جمه | 


بيان 


هذا الدعاء رواه الكلينى (۱) و الصدوق (۲) 


و الشيخ (۳) و غيرهم رضوان الله عليهم بأسانيد حسنه لا تقصر عن الصحيح عن عبد الله بن جندب قال سألت آبا الحسن الماضى 
عليه السلام عما أقول فى سجده الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه فقال قل و أنت ساجد و ذكر الدعاء و فيها و على و فلان و فلان 
إلى آخرهم آئمتی و فى الفقيه ذكر أسماءهم عليهم السلام و ليس فى الكافى و التهذيب اللهم إنى أنشدك بوأيك على 
نفسک لأعدائكك إلى قوله ثلاثا و فى الفقيه موجود هكذا لتهلكنهم بأيدينا و أيدى المؤمنين و مقدمه على فقره الأولياء و فيها 
جميعا بعد وک و عدوهم و ليس فيها ففرج عنى. 

قوله عليه السلام أنشدك دم المظلوم أنشد على وزن أقعد يقال نشدت فلانا و أنشده أى قلت له نشدتكك الله أى سألتكك بالله و 
المراد هنا أسألك بحقكك أن تأخذ بدم المظلوم أعنى الحسين عليه السلام و تنتقم من قاتليه و من الأولين الذين أسسوا أساس 
الظلم و الجور عليه و على أبيه و أخيه سلام الله عليهم أجمعين و يحتمل أن يكون المراد أنشدك بحق دم المظلوم أن تطلب 
بثأره. 

بوأيك الوأى الوعد و قوله لتهلكنهم اللام لجواب القسم لما فى الوأى بمعنى القسم و المقسم عليه فى آنشده مقدر من جنسه 
بعد الصلوات بقرينه الوأى أى أنشدك أن تنجز وعدكك و تهلكهم أو يقال الصلاه عليهم ترجع إلى هذا المعنى فإن رحمه الله 
مشتمل على رواج دينهم و نصرهم و ظفرهم على الأعادى كما ورد فى الخبر فى معنى السلام عليهم و سيأتى تحقيقه فى باب 
الصلاه عليهم. 

و الوأی إشاره إلى قوله تعالى وَعَد الله ال منوا ملکم و عملوا الضصَّالِحَاتٍ لحم فى اض کما خلت الّذِينَ مِنْ 


قیلهم و لیمک هم دیتهم انت اض 


ص: ۳۳۶ 


.۳۲۵ الکافی ج ۳ ص‎ .۱ -١ 


۲- ۲. فقيه من لا بحضره الفقيه ج ١‏ ص ۲۱۷. 


۳- ۳. التهذيب ج ١ص‏ ۱۶۶ ط حجر ج ۲ رن ۱ ط نجف. 


لهم و دهم من بَعْدٍ حَوْفِهمْ أمنا يَعبَدُوئَنى لا یش رکون بی شَيِتَا(1) و الباء إما للسببيه أى أنشدك بسبب وعدكك أو صله للنشد 
أى أقسم عليك بحق وعد ک. 


ثم اعلم أن فى أكثر نسخ الحديث و الدعاء بإيوائكك و لم يرد فى اللغه بهذا المعنى و لا بمعنى يناسب المقام لكن ما أهمله أهل 
اللغه من الاستعمالات و الاشتقاقات كثير فيمكن أن يكون هذا منها. 


و قال الشيخ البهائى قدس سره الإيواء بالياء المثناه التحتانيه و آخره ألف ممدوده العهد و لا أدرى من أين أخذه و يمكن أن 
يكون استعمل هنا مجازا فان من وعد شیثا فكأنه آواه و أنزله من نفسه منزلا حصينا. 


وقد ورد مثله فى أخبار العامه قال فى النهايه فى حديث وهب إن الله تعالى قال إنى أويت على نفسى أن أذكر من ذكرنى قال 
القتيبى هذا غلط يشبه أن يكون من المقلوب و الصحيح وأيت من الوأى بمعنى الوعد يقال وأيت على نفسى أى جعلته وعدا 
على نفسى انتهى. 

و المستحفظين يمكن أن يقرأ بالبناء للفاعل أى حفظوا كتاب الله و دينه و سائر أماناته أو طلبوا حفظ ذلک من علماء شيعتهم و 
بالبناء للمفعول أى استحفظهم الله إياها و الأخير أظهر إشاره إلى قوله تعالى بما ان مُسْفِظُوا مِنْ كتاب الله و کاوا عليه شُهُدا1(2) 
يا كهفى حين تعیینی المذاهب أى ملجئی حين تتعبنى مسالكى إلى الخلق و تردداتى إليهم فى تحصيل بغيتى و تدبير أمرى و 


ربما يقرأ بنونين أولاهما مشدده من العناء بمعنى المشقه و لعله تصحيف. 


بما رحبت ما مصدريه أى برحبها و سعتها و فى بعض النسخ هنا و آل محمد و على المستحفظين فالمراد بالمستحفظين علماء 
الشيعه و رواه أخبارهم أى الذين 


ص: ۳۳۷ 


۱- ۱. النور: ۵20۵ 
۲- ۲. المائده: ۴۴. 


حفظوا العلوم من آل محمد صلى الله عليه و آله و قبلوا حفظ أسرارهم و لعله زيد من النساخ. 


فى بعض النسخ بلغ بى مجهودى أى أبلغنى مجهودى إلى الغايه أو أبلغنى الأمر الذى أقلقنى إلى نهايه الطاقه. 


ثم اعلم أن قوله ثم تقول يا سامع الصوت إلى آخره لم يكن داخلا فى تلك الروايات (۱) و الظاهر أن الشيخ أخذه من روايه 


اخرى. 


**[ترجمه ]مصباح الشيخ و غيره: امام كاظم عليه السلام به عبدالله بن جندب نامه نوشت و فرمود: وقتى سجده کردی» بگو: 
[خدای تو را گواه می گیرم» و گواه بودن تو بس است» و فرشتگان و پیامبران و فرستادگان و تمام آفريده هاى تو را گواه 
می گیرم» به اينكه تو پرورد گار من هستی» و اسلام دين من است» و محمد صلی الله عليه و آله پیامبر من است» و على مولای 
من است» و حسن و حسین» و على بن حسین» و محمد بن علی» و جعفر بن محمدء و موسی بن جعفر» على بن موسی» و محمد 
بن علی» و على بن محمد و حسن بن علی» و آن بازمانده نیک درودهای تو بر همه آنان امامان من هستندء با آنها اظهار 


دوستی می كنم و از دشمنان آنها ببزاری می‌جویم. 


خداياء به خون مورد ستم واقع شده قسمت می دهم» -سه مرتبه- خدایا به وعده‌ای که برای دوستدارانت بر عهده گرفته‌ای 
قسمت می‌دهم كه آنان را بر دشمن خودت و دشمنان آنان بيروز گردانی؛ بر محمد و بر نگهداری شدكان از خاندان محمد 
درود فرستی؛ - سه مرتبه - و سه مرتبه می گویی: خداياء به وعده‌ای كه برای دشمنانت بر عهده كرفتهاى» كه آنان را به دست 
خودشان و به دست مؤمنان به هلا-كت برسانى و خوارشان گردانی» قسمت مىدهم كه بر محمد و خاندان محمد و بر 


نگهداری شد گان از خاندان محمد درود فرستی؛ و می گویی: خداياء آسانى بعد از دشوارى را از تو درخواست می‌کنم.] 


سس كوت واست کرد را بر ومين کا شه و سه مر ته می كو : [ای پناهگاه من آن هنگام که روش‌ها و نظرات گوناگون 
مرا به درماند گی بکشاند» و زمين به آنچه گسترده شده است» تنكك گردد؛ و ای به وجود آورنده هستی من از روى مهربانی؛ 
و در حالى که از آفرینش من بی‌نیاز بود؛ بر محمد و خاندان محمده و بر نگهداری شد گان از خاندان محمد درود فرست.] 
سپس گونه چپ خود را بر زمين نهاده و سه مرتبه می گویی: ای خوار کننده هر سلطهجوء و ای عزیز کننده هر خوار شده» به 
عزتت سوگند که توان و تلاشم به پایان رسیده است. پس مشکلم را از من ب رگشا.) سپس سه مرتبه می گویی: «یا حنان يا 
منان» يا کاشف الکرب العظام» ای مهربان؛ ای نعمت دهنده ای برطرف کننده سختی بزرگ.] سپس به حالت سجده برمی.. 
گردی و پیشانی را بر زمين گذاشته و صد مرتبه می گویی: «شكراً شکرآ» (سپاسگزاری می کنم؛ سپاسگزاری می کنم.) سپس 
می گویی: «با سامع الصوت. يا سابق الفوت. يا باریء النفوس بعد الموت» صل على محمد و آل محمد. و افعل بی کذا و 
کذا» ای شنونده صداء ای پیشی گرفته بر نابودی» ای به وجود آورنده جان‌ها بعد از مر گک» بر محمد و خاندان محمد درود 


فرست» و در مورد من جنين و جنين کن.) -. مصباح الشیخ: ۱۶۸ - 


* | تر جمه | 


«$e» 


E 


رب ره مه ا تا کمن ا دم یو کي لي اپ ك 


له من علق عن مدهل عن عل بن با عن تفض أضي حًا عن أبى غود الو عله السلام قال 
أ ذا ال قل لها تقول فى الشجود فی در کل ص لاه مَكتُويه- ا على و آل تعن ا 


E 


کچ اک ۳ فیه با روف 


* |[ ترجمه ]کلینی - . الکافی ۳: ۵ - و صدوق -. فقیه من لا- بحضره الفقیه ۱: ۲۱۷ - و شيخ - . التهذیب ۱: ۱۶۶ (چاپ 
سنگی)؛ همان ۲: ۱۱۱ (چاپ نجف) - و دیگران اين دعا را با سندهای آن به صورت حسن که چیز کمی از روایت صحیح 
ندارد از عبدالله بن جندب روایت کرده اند که گفته است: از امام کاظم عليه السلام در مورد آنچه بايد در سجده شکر بگویم 
پرسیدم؛ - اصحاب ما در اینجا اختلاف نظر دارند - حضرت فرمود: در حالی که در سجده باشی بگو... و دعا را ذکر کرد و 
در آن» «و على و فلان و فلان إلى آخرهم أثمتى)» [و على عليه السلام و فلانی و فلانی تا آخر پیشوایان من هستند.] را آورده 
و در الفقيه اسم‌های آنان» عليهم السلام را ذكر كرده است. در الکافی و التهذيبء عبارت «اللهم إنى أنشدك بوأیک على 
فک اعدا (خذابا؛ بدخاطر وعله‌ای, که يراض دات بر عهده گرفته‌ای.) تا عبارت «فلاگاه (سه مره | وجود نذارد 
ولی در الفقیه موجود است. همین طور عبارت التهلكنّهم بأيدينا و آیدی المومنین» که آنان را به دست ما و به دست مؤمنان 
به هلاءکت برسانی.) وجود دارد که بر فقره «الأولیاء» مقدم است. علاوه بر این در همه موارد؛ «بعدوٌّك و عدوّهم» آمده و 


«ففرّج عنی» پس مشکلم را از من بركشا.] وجود ندارد. 


کلام حضرت. عليه السلام: «أنشدك دم المظلوم»» «آنشد» بر وزن «آقعد» است. گفته می شود: «نشدت فلانا و آنشده» با 
بگویی: «نشدتک الله» یعنی به خدا از تو خواستم. منظور از آن در اینجا اين است که به حق توء درخواست می كنم که انتقام 
خون مظلوم» یعنی حسین عليه السلام را بگیری و از قاتلان او و از پیشینیان و پسینیانی که پایه‌های ستم و زور بر او و يدرو 


مورد ستم واقع شده» از تو درخواست می كنم که انتقام او را بگیری 


«بوأیک»: «وآی». يعنى وعده. در عبارت «لتهلکنهم؛» حرف لام جواب سوكندى است که در «بوأيكك) آمده است و مورد 
قسم» در «أنشدك» بعد از صلوات هاء از جنس خود آن و در تقدير است و قرینه آن» «وآی» است؛ یعنی از تو می‌خواهم که 
وعدهات را به انجام رسانى و آنان را به هلاكت برسانى. يا اينكه گفته می‌شود: درود بر آنها به اين معنى برمى گردد» به اين 
دليل که همان طور که در روايت» در مورد سلام فرستادن بر آنها آمده است» رحمت خدا بر آنهاء شامل كسترش دين آنها و 


یاری آنان و پیروزی‌شان بر دشمنانشان می‌شود. توضیح آن در باب «الصلاه علیهم» [درود فرستادن بر آنها) خواهد آمد. 


«الوأى» به اين كلام خداى متعال «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرضن كما استخلف الذین من 


قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً یعبدوننی لا بش رکون بی شيئااء -. النور/ ۵۵ - 
دنه كفا أن شيا كه انان ا رحدو كاررهاى امھ کد ائ وم واد است, کسضا ]نان وا دو ای سرت ات 
[خود] قرار دهد. همان گونه كه كسانى را که پیش از آنان بودند جانشين [خود] قرار داد» و آن دينى را که برايشان يسنديده 
است به سودشان مستقر کند» و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند [تا] مرا عبادت كنند و جيزى را با من شريكك نككردانند.] 
اشاره دارد و حرف باء در آن» - يعنى «بوأيكك)- يا برای بیان سبب است. يعنى به سبب وعده‌ای كه دادهاى» از تو درخواست 


می کنم؛ يا اينكه صله برای «نشد» است» يعنى به خاطر وعده‌ای که داده‌ای» به تو سو گند مى خورم. 


اين را هم بدان كه در بيشتر نسخه‌های حديث و دعاء به صورت «بایوانک» آمده است و در لغت» به اين معنى و يا به معنايى 
که در اینجا مناسب باشد نيامده است» لکن آنچه كه لغت‌شناسان در كاربردها و صرف كلمات اعمال كردهاند» فراوان است و 


ممکن است اين نيز جزو آنها باشد . 


شيخ بهایی - که روانش ياك باد» - گفته است: «الایواء» یعنی عهد؛ و نمی‌دانم آن را از کجا گرفته است و ممکن است در 


اینجا به صورت مجازی استفاده شده باشد» چرا که هر كس وعده‌ای مىدهدء گویا او را يناه داده و او را از سوی خود. در 


منزلى مستحکم جای داده است. 


نمونه اين در روايتهاى عامه نيز وارد شده است. در النهايه گفته است: در حديثى كه وهب روايت كرده است. خداى متعال 
فرموده است: من بر خودم عهد كردهام كه هر كس را كه مرا ياد کند» ياد كنم. قتيبى گفته است: اين اشتباه است و جنين مى .. 
نماید که بر گردانده شده باشد و شکل درست آن. «وأيت» از «وأی» و به معنی وعده است. وقتى گفته می‌شود: «وأيت على 


نفسی۰ بعنی آن را وعده‌ای بر عهده خودم قرار دادم. پایان. 


«المستحفظین»» هم ممکن است در صيغه فاعل خوانده شود؛ يعنى کتاب و دين و ساير امانت‌های خدا را نگاه داشتند با 
نگاهداری آنها را از علمای شيعه درخواست کرده‌اند؛ و ممکن است در صيغه مفعول خوانده شود؛ یعنی خدا آن را به آنان 
سپرد؛ و همین معنا آشکارتر است و به کلام خدای متعال: «بما استحفظوا من کتاب الله و کانوا عليه شهداء». - . المائده/ ۴۴ - 


ژبه سبب آنچه از کتاب خدا به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند.) اشاره دارد. 


ایا کهفی حين تعیینی المذاهب» یعنی هنگام خسته شدن از رفتن و گشتن دنبال مردم برای به دست آوردن خواسته‌ام و و 
چاره مشکلم» پناهگاهم هستی. جه بسا با دو حرف نون خوانده شود که اولی با تشدید» بر گرفته از «العناء» به معنی توان‌فرسایی 


در عبارت «بما رحبت»» «ما) مصدری است؛ یعنی با گسترد گی و وسعت آن. در بعضی نسخه‌ها؛ در اینجا «و آل محمد و على 
المستحفظین» آمده و منظور از «المستحفظین» عالمان شيعه و روایت کنندگان خبرهای آنها هستند؛ یعنی کسانی که علوم 


خاندان محمد را حفظ کردند و نگاه داشتن اسرار آنها را پذیرفتند. شاید این عبارت از سوی نویسند گان افزوده شده باشد. 


در عبارت «قد و عزتک»» حرف واو برای قسم است و زياد اتفاق می‌افتد که قسم بين «قد» و مدخول آن واقع می‌شود. 


«مجهوود الرجل» يعنى توانايى و تحمل او» يعنى طاقت من به يايان رسيده است. در بعضى نسخههاء «بلغ بی مجهودی» آمده 


است؛ يعنى توانم مرا به يايان رسانده؛ يا كارى كه مرا يريشان كرده است. مرا به نهايت ناتوانى رسانده است. 


سپس بدان كه عبارت «ثم تقول يا سامع الصوت» (سيس می گویی: ای شنونده صدا) تا آخر آنء در آن روايتها - . يعنى 
كتابهاى الكافىء الفقيه و التهذيب - وارد نشده است و ظاهراً شيخ آن را از روايت دیگری بركرفته است. 


* | ترجمه ] 


بيان 


لعل جعفر بن سليمان كان من الأصحاب و ابتلى من المخالفين بالإ-حراق بالنار فنجاه الله منها بالدعاء و لم یذ کر ذلكك فى 
الرجال و يحتمل أن يكون المراد نار الآخره. 


0 17]8:]|-". الكافى: زياد بن مروان گفته است: امام كاظم عليه السلام در سجده‌هایش می گفت: «أعوذ بک من نار 
حرها لا یطفی و أعوذ بک من نار جديدها لا يبلى» و أعوذ بک من نار عطشانها لا یروی» و أعوذ بک من نار مسلوبها لا 
یکسی» [خداياء از آتشی كه سوزشش خاموش نمی شود به تو يناه می‌آورم؛ و از آتشی كه شعلههاى تازه‌اش كهنه نمی‌شود؛ 
به تو يناه مى آورم؛ و از آتشی كه تشنه‌اش سيراب نمى شود به تو يناه مىآورم؛ و از آتشی كه برهنه‌اش يوشيده نمی‌شود. به تو 
پناه می آورم.1 - . الكافى ۳: ۳۲۸ - 


و از همان کتاب: به امام صادق عليه السلام از بیماری کنیزی که خریده بودم» شکوه کردم فرمود: به او یگو: در سجده‌های 
بعد از هر نماز واجب بگوید: «یا ربی و یا سيدى» صل على محمد و على آل محمد. و عافنی من كذا و کذا» (ای پرورد گار 
من و ای آقای من بر محمد و بر خاندان او درود فرست. و مرا از فلان بیماری سلامتی ده.) با اين دعاء جعفر بن سلیمان از 
آتش نجات یافت. گفته است: اين حديث را به تعدادی از اصحاب خودمان گفتم. - يس گفت: - در مورد آن» اين گونه 
می‌دانم: «يا رئوف يا رحیم» يا ربی و يا سیدی» افعل بی کذا و کذا» ای بسیار دلسوز و مهربان» ای پرورد گار من ای آقای 


من» در مورد من چنین و چنین کن.) -. الکافی ۳: ۳۲۸ - 


** | تر جمه | 
«۶» 


یل الْإِمَامَهِ للطبری عَنْ عَدِدِ الله ٿن علی المطلیی عَنْ مد بن عَلِيٌ المری عَنْ أبى الْحَسَن الْمَحْمُودِىٌ عَنْ مُحَمّدِ بن علی 
بن أَحْمَدَ الْمحْمُودِىٌ عن 


ص: ۳۳۸ 


۱-۱. يعنى نسخه الكافى و الفقيه و التهذيب. 
۲ الکافی ج ۳ص ۳۲۸. 
E‏ الکافی ج ۳ص ۳۲۸. 


الْقَائم عليه السلام قال: کان يَقَول رین الْعَابدِينَ عليه السلام عِنْدَ فراغه من صَلَاتِهِ فى سَجَدَهٍ الشكر یا کریم مشکینک بفنانک یا 
کریم فقيزک رائ رک حَقِيرك بابک يَا کریم (0۱. 
#*[ترجمه ] گویا جعفر بن سلیمان از اصحاب - امامان - بوده که توسط دشمنان گرفتار سوختن در آتش شده بود که با این 


دعاء از آن نجات يافت؛ و این شخص در کتاب‌های رجال ذكر نشده است. همچنین احتمال دارد منظور از آن» آتش آخرت 


باشد. 


لعل هذا الدعاء لسجده الشكر بعد صلاه الطواف أو لمطلق الصلاه فى هذا المكان لمناسبه لفظ الدعاء و لأنه عليه السلام قال 
ذلك لجماعه من الطالبين له بعد فراغه من الطواف عند الکعبه. 


[ ترجمه ]دلائل الامامه طبرى: حضرت قائم عليه السلام فرموده است: حضصرت زین العابدین عليه السلام هنگام فارغ شدن از 
نمازن در سجده شكر می گفت: «یا كريم» مسكينكك بفنائكك» يا كريم» فقيركك زاثرکث» حقيركك ببابكك يا کریم» [ای بزرگواره 
توان تی در ييشكاه توقرار كرفته استك؟ اى پزر گرا نا نهک تو دو در گام تو است؟ فده تاجيز تو در آسعان تو اسعاده استه 


ای بزرگوار.) 2 دلائل الامامه: ۲۹۵ - 


* | تر جمه | 


«PY» 


مر او ا لاس ج 


افيه ال الصادق عليه السلام: ا اد شكة فقال با رت ارت على عط مه قال له الاب باکت و تعالی کک ما 
اج جنک زلا 


**[ترجمه]كويا اين دعا برای سجده شكر بعد از نماز طواف» يا برای هر نمازى در اين مكان (مسجد الحرام) است و به تناسب 
واژه دعا؛ و نيز به اين دليل كه حضرت اين را براى كروهى که خواستار ديدار او بعد از فارغ شدن او از طواف نزد كعبه 


بودند» فرمود. 


> 1 تر جمه 1 
»¥$« 


تیار ان الیاقی عَنْ خديجه الکبری قالن: کانث لیلتی من زشول الله صلی الله عليه و آله فاذا أنَا به ساد کالب الطريح 


فت مه قول مج لكك سَوَادِى و آمَنَ به فایی رب هرذه تردای و مرا جیب علی تفیتی ترا عظیما بجی لكل عظیم اغْفِرْ لی 


و 


دنو الْعَظِيمَة ثم قال ال جبرئیل عليه السلام عَلْمَنِى دک و أمَرَنِى أن آقول عَذء الْكلِمَاتٍ التِى س متها فقولیها فى مجو دک 


A 5 


فْمَنْ قالهًا فى شجوده لم رف رَأْسَهُ > تعفر له. 


##| تر جمه ]الفقیه: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر بنده سجده کند و تا قطع شدن نفسش «یا رت يا رت» (ای پرورد گار 
من ای پرورد كار من) بگوبد» پرورد گار مبا رک و والا- مرتبه می‌فرماید: «لبیکک» ما حاجتکث؟» [تو را اجابت می‌کنم 


خواسته‌ات چیست؟) - . الفقیه ۱: ۲۱۹ - 

**| ترجمه | 

أقول 

قد مر بعض الأخبار فى باب فضل التعقيب و سيأتى بعضها فى أبواب آداب النوافل إن شاء الله. 


ص: ۳۳۹ 


۱- ۱. دلائل الامامه ص ۲۹۵. 
1- ۲. الفقیه ج ۱ ص ۲۱۹ 


#*[تر جمه ]اختیار ابن الباقى: خديجه كبرى عليها السلام فرمود: شبى رسول خدا صلی الله عليه و آله در منزل من بود» يس او را 
ديدم كه مانند لباس روى زمين يهن شده در سجده بود. يس شنيدم كه می گفت: «سجد لكك سوادی و آمن بک فؤادى» رب 
هذه یدای و ما جنيت على نفسىء يا عظيماً يرجى لكل عظيمء اغفر لی الذنوب العظیمه» [پیکر خاكى من برای تو سجده كرده 
است. و قلبم به تو ايمان آورده است. يروردكاراء اينها دو دست من است و جنايتهايى که با اينها بر خودم كردم؛ ای خداى 
بزرگی كه برای هر كار بزرگی مورد اميدوارى است» كناهان بز رگ مرا بیامرز.) سپس فرمود: جبرئيل عليه السلام اين را به 
من آموخت و دستور داد اين كلماتى را كه شنيدى, بگویم. - ای خدیجه تو نيز - آنها را در سجده‌هایت بگو» كه هر كس 


آنها را در سجده‌هایش بگوید. سرش را بلند نمی کند» مگر اينكه آمرزیده شده است. 

** | تر جمه ] 

باب ۴۵ الأدعيه و الأذكار عند الصباح و المساء 

و سبح پالْعشی و ال تکار(۱) يدل على فضل التسبيح فى أول النهار و آخره كما هو ظاهر اللفظ و إن فسر بالصلاه أيضا كما مر. 
ِالْعَداهِ و الْعشِ (۲) يدل فى الموضعين على فضل الدعاء فى الوقتين كما روى و إن فسر بصلاه الصبح و العصر أيضا. 


اذ که رفك فى تنك ق أ فى القلب أو بالافات و يشعمل التفكر فى صفات الل قار كةو كمال و أصاله هنا بل کر الرف 
تعالى به و روى زراره(۴) عن أحدهما عليهما السلام قال معناه إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت و سبح فى نفسكك يعنى 


ص: ۲۴۱ 


Ope NA 
.۵۲ الأنعام:‎ ۸ -۲ 
.۲۰۵ الأعراف:‎ ٩-۳ 


۴- ۱۰. التهذیب ج ١‏ ص ۲۵۵. 


فيما لا يجهر الإمام فيه بالقراءه تَضَّ را و يف يعنى بتضرع و خوف و دول جر من الْقَْلِ أى باللسان خفيا إذا حمل السابق 


على ذكر القلب أو جهرا لا يبلغ حد العلو و الإفراط إذا حمل الأول على الذكر اللسانى الخفى أو الأعم منه و من الذكر القلبى. 
قال فى مجمع البيان ١2‏ 


معناه ارفعوا أصواتكم قليلا فلا تجهروا بها جهارا بليغا حتى يكون عدلا بين ذلك و قيل إنه أمر للامام أن يرفع صوته فى الصلاه 
بالقراءه مقدار ما يسمع من خلفه. 


ات وال هو جيم فل رارف بت إلى المغرب فالآيه تدل على استحباب الذكر فى الوقتين و آدابه و أن 
الاسرار فى الذ کر و الدعاء أفضل من الاجهار و أنه ینبغی أن يكون مع التضرع و الخوف و حضور القلب و سيأتى تمام القول 
فى ذلك كله (۲) 


و سيأتى خبر العياشى (۳) فى تفسيره بالتهليل و كذا قوله تعالى أن سبوا یکره و عَشِيًاا؟) و قوله سبحانه و سَبّحْ بحفد ریک (ه) 
يدلان على فضل التسبيح و التحميد فى تلک الأوقات و قد مر و سيأتى فى الخبر تفسيره بالتهليل المخصوص و كذا آيه النور 
تحض على التسبيح بالغدو و الآصال رى. 


و كذا آيه الروم تحض على التسبيح و التحميد للحى القيوم عند الصباح و المساء و العشى و كذا آيه الأحزاب حيث خص 
سبحانه البكره و الأصيل بعد الأمر 


ص: ۳۳۲ 


.۵۱۵ مجمع البیان ج ۴ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. راجع ج ۸۵ ص ۶۸- ۶٩‏ الذیل. 
۳-۳ تفسیر العیاشق ج ۲ ص ۴۵. 
2F‏ مریم ؛ ۱۱. 

۵- ۵. طه: ۱۳. 


۶- ۶. سيأتى فى محله أن آيه النور تشیر الى جواز اتمام الصلوات فى تلك البيوت حال السفر بل الى رجحانه. 


بالذكر الكثير مطلقا تدل على مزيد اختصاص للوقتين بالذكر و التسبيح و كذا آيه المؤمن تأمر بالتسبيح و التحميد فى الوقتين بل 
الاستغفار أيضا على أحد الاحتمالين و كذا آيه الفتح و آيه ق تدل على تأكد استحباب التسبيح و التحميد قبل الطلوع و قبل 
الغروب و التعقيب فى أدبار الصلوات. 

و رُوِىَ فى مجْمَع الان (۱) 

ع معاون عل ادم أله يل عن هله ال تقال قول جين تُطبح و حي شی عفر رات ا إل ال وخته لا شریک له 


1 ول اند بخبی و بمیث و هو علی کل شین ء لور 


و لذا قال بعض المحدئین بوجوب هذا التهلیل فى هذین الوقتین لکون الأصل فى أوامر القرآن المجید الوجوب عندهم كما دل 
عليه بعض الأخبار و آيه الدهر تدل على فضل مطلق الذكر فى الوقتین. 


و بالجمله الایات متظافره و الأخبار متواتره فى فضل الدعاء و الذ کر فى هذین الوقتین شکرا لنعمه ما مضی من الیوم و ما تیسر له 
فيه من نعم الله الکامله و تمهیدا لما يستقبله من اللیل و استعاذه من طوارقه و استجلابا لب رکاته و فوائده و التوفیق فيه لطاعه ربه و 
كذا العکس و لأن فى الوقتین الفراغ للعباده و الدعاء أكثر و فى الصباح لم يشتغل بأعمال اليوم بعد و فى المساء قد فرغ منها. 


و أيضا فيهما تظهر قدره الله الجليله من إذهاب الليل و الإتيان بالنهار و بالعكس مع ما فيهما من المنافع العظيمه الداله على كمال 
لطفه و حكمته سبحانه فيستحق بذلكك ثناء طريفا و شكرا جديدا. 


وأيضاذ فى الوقتين يظهر ظهورا بينا أن جميع الممكنات فى معرض التبدل و التغير و الفناء و الانقضاء و هو سبحانه باق على حال 
لا يعتريه الزوال و لا يخاف عليه الأهوال و لا تتبدل عليه الأحوال فیتنبه العارف المتدبر فى الأرض و السماء أنه سبحانه المستحق 


للتسبیح و التمجيد و التحميد و الثناء العتيد و بعباره أخرى فى هاتين الساعتين تنادى جميع المخلوقات فى الأرضين و السماوات 


ص: ۳۳۳ 


.۱۵۰ ص‎ ٩ مجمع البيان ج‎ .١ -١ 


بأنها مخلوقه مربوبه مفتقره فى وجودها و بقائها و سائر صفاتها إلى صانع حكيم منزه عن صفات الحدوث و الإمكان و سمات 
العجز و النقصان كما قال سبحانه و إِنْ من شى ء ال يبح بخنرده و لكنْ لا تَفْمَهُونَ َشبيحَهُمْ )١(‏ فلما سمع العارف تسبيحهم 
بسمع اليقين و الإيمان ينبغى أن يوافقهم و يرافقهم بالقلب و اللسان بل نقول بتعدى روحه و نفسه و جسده و أعضائه بشراشرها 
جميع ذلك بلسان الحال فيجب أن يصدقها بالمقال فى جميع الأحوال لا سيما فى هاتين الحالتين اللتين ظهور ذلك فيهما أكثر 


من سائر الاحوال. 


و أيضا ينبغى للإنسان أن يحاسب نفسه كل يوم و ليله كما مر فى الأخبار فعند المساء ينظر و يتفكر فيما عمل به فى اليوم و 
ساعاته و ما قصر فيه من طاعاته و ما أتى به من سيئاته فیستغفر الله و يحمده استدراكا لما فات منه من الحستات و استمحاء لما 
أثبت فى دفاتر أعماله من السيئات و فى الصبح يتفكر لما جرى فى ليله من الغفلاات و فات منه من الطاعات فیتلالفی ذلكك 
بالذكر و الدعاء و الاستغفار و يتوب إلى ربه العالم بالخفايا و الأسرار. 


و النكات فى ذلك كثيره لیس هذا مقام إيرادها و بما نبهنا عليه لعل العارف الخبير يطلع عليها أو على بعضها و سيأتى فى 
الأخبار نبذ منها و الله الموفق للخير و الصواب. 


0 11©]3:|-"- «خطاب به زكريا عليه السلام: و سَبّح بالعشی و الابكار» -. آل عمران/ ۴۱ - 

زو شبانگاه و بامدادان [او را] تسبيح كوى.] 

-«و لا طرد الّذينَ يَدعونَ ربّهم بالغدوه و العشی يُريدونَ وَجهّه» - . الانعام/ ۵۲ - 

[و کسانی را که يروردكار خود را بامدادان و شامگاهان می خوانند- در حالى که خشنودی او را می خواهند- مران.) 
حرق کر کی ag E‏ الجهر من القَولٍ بالعُدُوٌ و الآصالٍ و لا تكن من الغافلین» -. الاعراف/ ۲۰۵ - 
[و در دل خویش. پرورد كارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس بی صدای بلند. ياد كن و از غافلان مباش.] 

- «و اصبر نفسَكك مع الْذِينَ يدعو رهم بالغدوه و العشی يُريدونَ وجهّه» -. الکهف/ ۲۸ - 

ژو با کسانی که پرورد گارشان را صبح و شام می خوانند [و] خشنودی او را می خواهند» شکیبایی پيشه کن.] 

- «فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سَبّحوا بکرة و شیاه -. مريم/ ۱۱ - 

تن از محراب بر قوم خويش درآمد و ایشان را آ گاه گردانید که روز و شب به نیایش بپردازید.] 

- او سح بخمد ریک قبل طلوع الشَّمس و قبل غرویها و من آنء اليل فیح و أطرافٌ الّهار لعلک رضی» -. طه/ ۳ 


زو پیش از بر آمدن آفتاب و قبل از فرو شدن آن, با ستایش پرورد گارت [او را] تسبیح گوی, و برخی از ساعات شب و 


حوالی روز را به نیایش بردازء باشد که خشنود گردی.) 
- اسبح له فیها بالغدوٌ و الآصالٍ * رجال لا" تلهیهم تجارَةٌ و لا بیع عن ذکر الّه» -. النور/ ۳۷-۳۶ - 


(در آن [خانه] ها هر بامداد و شامگاه او را نيايش می کنند: مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدىء آنان را از ياد خدا به خود 


مشغول نمی دارد.] 
- «فشَبحان الله حينَ تمسو و حينَ تصبحولّ و له الحمدٌ فى السّمواتٍ و الأرض و عشياً و حينَ تُظهرونَ)» -. الروم/ ۱۷ - 


[پس خدا را تسبیح گویید آن كاه که به شامگاه درمی آیید و آن كاه که به بامداد درمی شوید. و ستایش از آن اوست در 


آسمان‌ها و زمين و شامگاهان و وقتی که به نیمروز می رسید.] 

- «و ووه ك و أصیلاه د الاحزاب/ ۴۷ - 

و صبح و شام او را به پاکی بستاييد.] 

- «و استغفر لذنبک و سبح بحمد ربک بالعشيٌّ و الابكار» -. المومن / ۵۵ - 


[و برای گناهت آمرزش بخواه و به سياس پرورد گارت. شامگاهان و بامدادان ستایشگر باش.) - او تعرّروه و تَوروه و 


2-0 ه بكر و صیلاه -. الفتح/ ٩‏ - 
[و او را يارى كنيد و ارجش نهید. و [خدا] را بامدادان و شامگاهان به ياكى بستایید.] 
دزو سح يبحمل ریک قبل طلوع | لسّمس و قبل الغروب و من الليل فتسحةُ و أدبارٌ الشجود» -. ق/۴۰-۳۹ - 


زو پیش از برآ مدن آفتاب و پیش از غروب» به ستايش پرورد كارت تسبيح گوی؛ و پاره ای از شب و به دنبال سجود [به 


صورت تعقیب و افله] او را تسبیح گوی.] 


- «و اذ کر اس رتكف بکرم و أضياة = له / ۵ ژو نام پرورد گارت را بامدادان و شامگاهان ياد کن.) 


الکافی؛ بت ده عَنْ غالب بن عو اله عَنْ أبى عبد الله عليه السلام: فی کل الله تمارک و تَعَالَى و لاه اعد وَ الْآصالٍ (۲) 
قال هُوَ الدْعاء قبل طلوع الشمس و قبل غروبها 


ص: ۳۴۴ 


۱-1 . أسرى: ۴۴. 


۲- ۲. الرعد: ۱۵. 





و هی سَاعَهُ اجابه(۱). 


و من بد عَنْ ابر عَنْ أبى SES‏ یش تنو ای اه یت منود اي نج یب الحم و تم 
فا کتژوا ذکر الله عر و جل فى هاتین الساعتین و عَوذوا له مِنْ شَّرٌ ئيس و مجنوده و عَوّدُوا صِغَارَكمْ فى عاتین الساعتن فَإِنهُمَا 


#*| ترجمه |جامع الاخبار: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هر گاه دو فرشته مراقب انسان» حفظ کرده خود را به سوی 
خحدای متعال بالا ببرند و خدای ما رک و والامرتبه در ابشدا و انتهای آن براش خوبی بد جر این نیست که به فرشتگانش 


می‌فرماید: بنگرید كه من برای بنده‌ام هر آنچه را که در پرونده‌اش وجود دارد» بخشیدم . 
* | تر جمه | 


بيان 


5 يقال إن قوله فإنهما ساعتا غفله إشاره إلى قوله تعالى بِالْعُدُوٌ وَ الصا و لا تكن من الغافلین (۳) و قوله عليه السلام فى 
الخبر الأول و هى ساعه إجابه الضمير راجع إلى كل واحد و التأنيث باعتبار الخبر و الظاهر أنه عليه السلام فسر السجود بالدعاء 
على معناه اللغوى و هو الخضوع. 


فال البیضاوی و لله فخا عن فى الشساوات و الأخض علؤعا و کوها(۴) يحسل أن یکون السجود علی خفيقته فانه سجد له 
الملانکه و المؤمنون من الثقلين طَوْعاً حالتى الشده و الرخاء و الكفره له کزهاً حال الشده و الضروره و ظِلالَهُمْ بالعرش و أن 
يراد به انقيادهم لإحداث ما أراده فيهم شاءوا أو کرهوا و انقياد ظلالهم لتصريفه إياها و التقليص. 


كع مان 


O TT 


#[تر جمه ]الکافی: امام صادق علبه السلام در مورد کلام خدای عرّوجل فرموده است: «و ضلالهم ال و الآصال» -. الرعد/ 
- [و هر که در آسمان‌ها و زمین است. و سایه هایشان بامدادان و شامگاهان خواه ناخواه برای خحدا سجده من کنند.) 


فرمود: آن همان دعای قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب آن است که آن» لحظه اجابت است. - . الکافی ۲ ۵۲۲ - 


و از همان کتاب: امام باقر عليه السلام فرمود: ابلیس که لعنت‌های خدا بر او باده لشگریان شب را هنكام غروب خورشید و 


طلوع آن پخش می کند؛ پس در اين دو ساعت» خدای عروجل را فراوان ياد كنيد و از بدی رساندن ابلیس و لشگریانش به 
خدا يناه ببريد و کود کانتان را در اين دو ساعت تعویذ كنيد كه اين دو ساعت. لحظه‌های غفلت هستند. -. الکافی ۲: ۵۲۲ - 


* | تر جمه | 


«¥» 


الکافی» باشّایه عَنْ شهاب قَالَ سم أا عبد الله عليه السلام يَقُولَ: إِذَا یرت | 11 اذکر الله عَزََّوَ جل و إِنْ کنت مع قو 


۵ مه م2 


یشعلوتک فَفُعْ و اذ (۵. 


۱ 7p 


#*[ترجمه ]چه بسا گفته شود: کلام حضرت که فرمود: «فانهما ساعتا غفله»»(اين دو ساعت. لحظه‌های غفلت هستند.) اشاره به 
اين کلام خدای متعال که فرموده است: «بالغدوٌ و الآصالٍ و لا تكن من الغافلیق» - . اعراف/ ۲۰۵ - [بامدادان و شامگاهان ... 
و از غافلان مباش.] باشد؛ و در اين کلام او عليه السلام «و هی ساعه اجابه»» (و آن» لحظه‌ی اجابت است.) در روایت نخست؛ 
ضمير به هر یک از آن دو برمی گردد و مؤنث آوردن آنء به اعتبار روایت است و ظاهراً حضرت عليه السلام سجده كردن را 


با توجه به معنای لغوی آن که خضوع است. به دعا تفسیر کرده‌اند. 


او کت اش وو لله سد نالرات و اللوض طوعا و هاه هر كبن در امعان فاو وني اننع عم اسه ا 
ناخواسته برای خدا سجده می کند.] احتمال دارد سجده به صورت حقيقى باشد» چرا که فرشتگان و مؤمنان از هر دو گروه 
بز رگ انس و جن» بر او سجده می کنند؛ «طوعاه بعنی در دو حالت سخی و فراخی» برای او سجده می کنند. و کافران به خذا 
«کرها» یعنی در حالت گرفتاری و ناچاری؛ و «ضلالهم» به عرش و با آن» فرمانبرداری آنان برای ایجاد آنچه در آنها اراده 


کرده است» اراده شده باشد» جه بخواهند و جه نخواهند؛ و فرمانبرداری سابه‌هایشان» برای تغيير و کاستن آنها توسط اوست. 


و کلام او: «بالغدُوٌ و الاصال» ظرف برای «لیسجِ» است و منظور از آن» پایدار ماندن است» يا حال از تاریکی؛ و دلیل 
تخصیص آن دو وقت. به اين خاطر است که امتداد و کاستن در اين دو آشکارتر است. پایان. سخن مفصل در اين باره» در 
جای خود گفته شد. 


* | تر جمه | 
«f»‏ 
مجالس الْمَفِيدِء عَنْ آخمد بْن الوّلید عن أبيه عن الصفار عَنْ 


ص: ۲۴۵ 


.۵۲۲ الكافى ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۵۲۲ الكافى ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 
.۱۵ الرعد:‎ .۳ -۳ 

۴- ع. الکافی ج ۲ ص ۵۲۴. 
۵- ۵. الکافی ج ۲ ص ۵۲۴. 


2 


آخمد بن مُحَمَّدٍ بن عیمی عَنْ مُحَمَّدٍ البق عن ابن حَمَادٍ عَنْ آبی جمیله عَنْ جابر عَنْ أبى جغفر الباقر عَنْ أبيه عليه السلام قال: 
اد الم کل بالعند يكب فی صحفه آغعاله فأملوا فى رها را و آخرها حيرا يعْمَو اکم ما بین ذلك (1). 


#[تر جمه ]الکافی: با اسناد از شهاب روایت كرده و گفته است: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مى فرمود: وقتى خورشيد 


دك ركون شد. خدای عروجل را ياد كن» و اگر همراه مردم باشی که تو را سر گرم می‌سازند» برخیز و دعا کن. - . الکافی ۲: 
۴- 


0 1 تر جمه 1 
«A»‏ 


مت ادل اون غر بن على بن ان رفن عن وم تن بن علق عن حم عو ال تن الْمَقيدة عن الْحَسَنِ بن 


۳ 


َال سول الله صلی الله علیه و آله: من سوه ّى الله عر ول 


ی 2 


و فی صحفت کټا أن 1 لل و أئى زشول الله وفع له یوب اه الما و قال له با ول الله اذل من ها شفك 


َمل اذا أَصْمِح الْحَمْدُ لله ال بى بای بعد ته و جاء بالتهار برخمته خَلّْقاً جدیدا مْحباً بالْحافظين و يا كما الله من کاتیتن 
و يَلنَفتٌ عَنْ بمینه ٿم مت عَنْ شِمَالِهِ و فول ابا بشم الله الوحْمَنٍ نامز ها ا له الا الله وكدة لا شریک له و أن 
E‏ 4 و ف دااع یه لا ریت فیها ود له لك يتقث من فی القتور علی دک راو علیه موث و عا 


ذلك أبْعَث ان شاه اله الم ری م مُحمِّداً و آلَهُ مِنَى السّلَامَ (۲). 


و ا 
انار برخمته خلقاً جدیدا موحباًبالْحافظین ولغ بمینه ا ا من كات ین و یت عَنْ شعاله. 


| ترجمه |مجالس المفيد: امام باقر عليه السلام از يدرشان نقل كرده و فرموده است: فرشته گمارده شده برای ننده) اعمال او 
را در پرونده‌ای می‌نویسد» يس در ابتداى آن و در آخرش» خوبى برای او ديكته كنيد تا خداوند برای شما بين آن دو را 
بيامرزد. - . أمالى المفيد: ٩‏ (نخستين حديث از مجلس اول) - 


1 تر جمه‎ 1 E 
«$» 


ماش الصَّدُوقِء عَنْ أبيه عَنْ عَلی بن ناعم عن ال عو الشکونی عن a N‏ علیه و 
آله یف عند طلُوع کل جر علی یاب على و اطعة مول لد لله اْمخیتن لامج امن امَف ل الى ب ینغمته تم 


9 


3 


الصَّالِحَاتٌ ترمع سَاِعٌ بهد الله و نِعمَته و حشن بََائِهِ ْنا ود بلله من ال تخود له من صباح رود الل من مَسَاءِ الا 


ص: عع 


۱ أماق المقيه عن 4 اول د من المجلين الأول 
۲- 7. أمالى الصدوق ص ۱۲. 


علکم الجس أَهْلَ ایب و يُطَهرَكُمْ تطهی رآ( 


* | ترجمه آمجالس الصدوق: امام صادق عليه السلام از طریق پدرانش علیهم السلام نقل کرده و فرموده است: رسول خدا 
صلی الله عليه و آله فرمود: هر کس خوشحال مى شود كه در روز قيامت خدا را ديدار كند و در پرونده‌اش» گواهی باشد كه 
هیچ خدايى جز الله وجود ندارد» و من فرستاده خدا هستم» و درهاى هشتگانه بهشت برای او گشوده شود و به او گفته شود: 
ای دوستدار خداء از هر کدام که خواستی؛ وارد شو» يس بايد هنگامی که صبح می کند؛ بگوید: (سپاس مخصوص خدایی 
است که با قدرت خود شب را برد و با رحمت خود روز را به صورت آفرینشی نو آورد؛ خوشامد می‌گویم به دو مراقب» و 
تحيت خدا بر شما دو نویسنده.) و به سمت راست و سپس به سمت چپ رو کند و بگوید: [بنویسید» به نام خداى بخشنده 
مهربان» گواهی می‌دهم که هیچ خدایی جز الله وجود ندارد یگانه است و هیچ شریکی برای او نیست. و اينكه محمد. بنده و 
فرستاده اوست؛ و گواهی می‌دهم كه قيامت آمدنی است و هیچ تردیدی در آن نیست. و اينکه خدا هر کسی را که در قبر 
است بر می انگیزد؛ بر پایندی به اين زندگی می كنم و بر پاییندی به اين می‌میرم» و به خواست خداء بر پاییندی به اين 
برانگیخته خواهم شد؛ خداياء بر محمد و خاندان او از طرف من سلام برسان.] - . آمالی الصدوق: ۱۲ - 


عده الداعی: مثل همین روایت را از طریق امام باقر عليه السلام از رسول خدا صلی الله عليه و آله روایت کرده و در پایان آن 
افزوده است: «الحمد ك الذي ذهب باللیل بقدرته و جاء اهار برحمته, خلقاً جدیدا مرحباً بالحافظین»» (سپاس مخصوص 
خدایی است که با قدرت خود شب را برد و با رحمت خود روز را به صورت آفرینشی نو آورد؛ خوشامد می‌گویم به دو 
مراقب.] و به سمت راست رو می کند و می گوید: «حیاکما الله من کاتبین» (تحت خدا بر شما دو نویسنده.] و رو به طرف 
جیپ کنر 


* | تر جمه | 


بيان 


سمع سامع أى ليسمع كل من يتأتى منه السماع أنا نحمد الله و نظهر نعمته علينا قال فى النهايه فيه سمع سامع بحمد الله و حسن 
بلائه علينا أى ليسمع السامع و ليشهد الشاهد حمد الله تعالى على ما أحسن إلينا و أولانا من نعمه و حسن البلاء النعمه و الاختبار 
بالخير ليتبين الشكر و بالشر ليظهر الصبر انتهى. 


و قال النووى هذا معنى سمع بكسر الميم و روى بفتحها مشدده بمعنى بلغ سامع قولى هذا لغيره تنبيها على الذكر و الدعاء فى 
السحر و قال غيره أى من كان له سمع فقد سمع بحمدنا لله و إفضاله علينا فإن كليهما قد اشتهر و استفاض حتى لا يكاد يخفى 
| ترجمه |مجالس الصدوق: امام صادق عليه السلام از پدرانش از رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل کرده و فرموده ات 


پیامبر صلی الله عليه و آله هر سبيده دم بر در خانه على و فاطمه مىايستاد و مىفرمود: [سپاس مخصوص خداى نيكى 


رساننده ستاینده نعمت دهنده بخشنده‌ای است که در پرتو نعمت‌های اوه نیکی‌ها به كمال می‌رسند؛ هر شنوایی ستايش ما برای 


خدا و نعمتهاى نيك او پیش ما را بشنود؛ از آتش به خدا يناه می‌بریم؛ از صبحكاه آتش» به خدا يناه می‌بریم؛ از شامگاه 
آتش» به خدا يناه مىبريم؛ نمازء ای اهل خانه! به درستى كه خدا می خواهد آلودگی را از شما خاندان [پیامبر] بزدايد و شما 
را پاک و پاکیزه گرداند.) -. آمالی الصدوق: ۸۸ - 


] ترجمه‎ | E 
«V» 


lS Gg ا‎ sS 
ان عن سل عن حابر عَنْ آبی جغفر عليه السلام قال ال رشول الله صلى الله عليه و آله: نالک یرل بص جبفته‎ 


ال ور بر لو بیع عل ی شب أو کرو رت خر يرن الل عزو جل یز لکم یا ین 
دل إِنْ شَاءَ | ل و ِد الله عر وَ جل يفول فاد کرونی أذکو کم (۲ و ول جل جال و ذ که الله که (۳). 


ثواب الأعمال» عن أبيه عن عبد الله الحمیری عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علی: مثله (۴) العياشى» عن جابر: مثله (۵). 


ص: ۳۳۷ 


۱-۱. آمالی الصدوق ص ۸۸ 

SAN 

۳ ۳. آمالی الصدوق ص ۳۴۵ و الاك الأخيره فى سوره العنکبوت: ۴۵. 
عع ثواب الأغمال ص ۱۵۲. 


۵-۵. تفسير العيّاشيّ ج ١‏ ص ۶۷. 


*؛*| ترجمه |اسمع سامحٌ) يعنى هر کسی که از او شنيدن برمی آید» بشنود كه ما خدا را ستايش مى كنيم و نعمت او بر خودمان را 
آشكار مى كنيم. در النهايه كفته است: «سمع سامع بحمد الله و خسن بلائه علينا» يعنى ستايش خداى والامرتبه را بر آن نیکی.. 
كه به ما كرده و ما را با نعمتهايش برترى داده است» شنونده بشنود و شاهد كواهى دهد. و «حسن البلاء» یعنی نعمت و 


آزمودن با خوبی, تا سپاسگزاری آشکار شود و با بدئ: تا شکیبایی را به ظهور برساند. پایان . 


نووی گفته است: اين معنی «سمع» با کسره حرف ميم است؛ روایت با فتحه میم و با تشدید نيز نقل شده است و به اين معنی 
است که شنونده این سحن مرا برای دیگری برساند و اشاره به ذکر و دعاق در سحر دارد. دیگری گفته است: هر كس 
شنوایی دار حتماً ستايش ما برای خدا و بخشند گی او بر ما را شنیده است» چرا که هر دوی آنها تا جایی که بر هیچ شنوایی 


پوشیده نمانده باشد» معروف و منتشر گشته‌اند. 
* | تر جمه | 
«A»‏ 


د مدت ل ل 4 ال بها ی و 
کر كثيراً انر اله نه کان عبد شکو را( فَهَذّا کات شُكرَهُ (۷) 


العياشى عن جابر: مثله (۳. 


**[ترجمه ]مجالس الصدوق: امام باقر عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده است: فرشته با پرونده‌اش؛ 
ابتداى روز و يايان روز فرود مىآيد و در آن» كردار فرزند آدم را می‌نویسد» يس در ابتداى آن» خوبى ديكته كنيد و در يايان 
آنه خوق دیکته کید جرا كه خداى عرویعل فيان ابن ذو را به خواست خودش براق شها کی آمرزده و دای عر وجل مين . 
فرمايد: «أذكرونى أذك ركم» [مرا ياد کنید تا شما را ياد کنم.) - . البقره/ ۱۵۲ - و مىفرمايد: «و لسذ کر الله آکبژ -. 
العنکوت/ ۴۸ - زو قطعا ياد نخدا بالاتر است.) -. آمالی الصدوق: ۳۳۴۵ - 


واب الاعمال: كل همین را روایت کرده است. - . ترات الاعمال: ۱۵۲ - 
العیاشی: مثل همین را روایت کرده است. - . تفسیر العیاشی ۱ ۶۷ - 
* | تر جمه | 


۰ 


یز ی تن >« 


ع 


آله 7 ۵« وله اد عقت و آشتریث- الهم اد طلمی أطد بح مش جيرا بعفوکک و ذَنْبِى أط بح 


1 


ا ولي اس مورا ا بح مُشتجيراً بوجهک 
انم الْمَاقى اذى ل ار لک إِذَا lL‏ 


**[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: امام باقر عليه السلام فرمود: نوح هنكام صبح و شب می گفت: «أمسيثٌ آشهد أنه ما أمسى بى 
من نعمه فى دين أو دنیا فائها من الله وحده لا شریک له له الحمد بها علي و الشكرٌ كثيرأ» به شامگاه رسيدم؛ در حالی که 
كرافى م ده تر تست کد کور او فا ا را رو دار لسري خداوقد کی انيت گس تر يكن 
برای او وجود ندارد» به خاطر آن برای او سعايقن و سپاسگزاری فراوان بر عهده من اسع 1 به خحاطر همین خداوند «إثه کان 
عدا کنر ی رای که اوقد اعرساس کارت وا ان كرد وات ساب گرا سس سر الله 
- 


العياشى: مثل اين را از جابر روايت كرده است. - . تفسير العياشى ۲: ۲۸۰ - 
* | ترجمه ] 

»1٠١« 

ماش افيد( 


و مالس الشخ» عن فد عَنْ عَلِىٌ بن َالِ الْمَرَاغيَ عَنْ مد ِن مُدْرِكِ عَنْ رَكريًا : ن اکم عَنْ لب بْنِ تمم عَنْ بكر 
بن خیش عن أبى یه عن عو امک بن عُميِرٍ عَنْ أبى ره عن یمان ریت ره ال ال ی ال صلی الله عليه و آله يا 
سَلْمَانٌ إِذَا أ | آضبخت فَقُل- الم آنت رَبّى لَا شریک لَك آضببتنا و آضبح ملک له لها لا و إا آنسیت كَمُلْ مثل لک هن 


کنو ما بت من تطبه( 


ص: ۳۴۳۸ 


۱۳ أسرى:‎ .١-١ 

۲- ۲. تفسير القفی ص ۳۷۷. 

۳ ۳. تفسیر العیاشی ج ۲ ص ۲۸۰. 
۴- ۴. تفسیر القمّىَّ ص ۳۷۵. 

ه- ه. آمالی المفید ص ۱۴۲. 


۶- ۶. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۱۸۹ 


**[ترجمه ]تفسير على بن ابراهيم: امام صادق عليه السلام فرمود: پیامبر صلی الله عليه و آله فرموده است: هنگامی كه به معراج 
برده شدم» فرشتگان سخنى به من آموختند كه موقع صبح كردن و شب كردن بگویم: [خداياء در این صبحگاه» ستمم مرا 
پناهنده به گذشت تو كرده است» و كناهم مرا پناهنده به آمرزش تو نموده است» و خوارىام مرا پناهنده به عزت تو كرده 
است» و نادارىام مرا پناهنده به بی‌نیازی تو نموده است» و روى فرسوده و از بين رفته من» مرا به روى همیشگی و جاودانه تو 


كه از بين نمی‌رود پناهنده نموده است.) و همین را هنكام شب كردن می‌گویم. - . تفسير القمى: ۳۷۵ - 
| ترجمه | 


«1» 


نيم عن أب عور ال عن اياله عليهم السلام ال قال ی یی عليه السام as‏ 
اه إعدق ع و مها إا أن ره و مثلها ابه الکوست ی م مَالَهُ ما یاف و مَنْ نْ قرأ قل هو الله أَحَدٌ و انا أَنْرَلناهُ قبل أَنْ 


2 2 


طلغ ال یس لم يُصئة فی لک اليؤم د دنت و و ان هد لیس )1 


۶و 


ال عیه لسلام الوا الق یا ین طلوح ام إلى طلوع لس له آنررغ فى طلب لزق من الصَرْب فى الأْض و هی 


السَاعه الَتَى ی یسم اللّهُ فيها الق یی عباده (؟). 


* | ترجمه آمجالس المفید - . آمالی المفید: ۱۴۲ - و مجالس الشیخ: سلمان فارسی گفته است: پیامبر صلی الله عليه و آله 
فرمود: ای سلمان» وقتی صبح کردی, بگو: «الهم أنت ربّى لا شریک لکک» أصبحنا و صبح الملكك شه إخداياء تو پرورد گار 
من هستی» هیچ شريكى برای تو وجود ندارد» صبح كرديم و فرمانروایی برای خدا به صبح رسيد.] سه بار اين را بكو و وقتی 
شب کردی» مثل آن را بككوء كه آنها هر خطايى را که بين آن دو باشند» می‌پوشاند. - . أمالى الطوسى :١‏ ۱۸۹ - 


* | ترجمه | 
۰۳ 


ماش این الِّخء عَنْ أيه عَنْ هلال ِن مُحمدٍ مار عَنْ د ماعل الدغْلِيٌ عَنْ أببه علق بن عل أخى غيل الحَاعنَ عن 
الام 0 موه م ال نی رم وار فى كل عستو هن شا إلى 


I E ال‎ 


رم 


| ترجمه |الخصال: امام صادق عليه السلام از طريق پدرانش عليهم السلام نقل كرده كه اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: هر 
كس قبل از طلوع خورشید؛ يازده مرتبه - سوره -«قل هو الله آحد» و مثل آن» (إِنا آنزلناه»» و مثل آن» آيه الكرسى را بخواند» 


دارایی‌اش از آنچه بیم دارد» نگاه داشته مىشود؛ و هر كس «قل هو الله أحد) و « نا أنزلناه» را قبل از طلوع خورشيد بخواند» در 


آن روز هرچند ابلیس بکوشد به گناهی آلوده نمىشود. - . الخصال ۲: ۱۶۲ - 
و فرموده است: در فاصله بين سپیده دم تا طلوع خورشید به دنبال روزی بگردید که آن زمان برای طلب روزی از مسافرت در 


# تر جمه | 


بیان 


الظاهر أن المراد قراءه جمیع الدعاء ثلاثا و يحتمل کون المراد آمین فقط. 


*: | ترجمه آمجالس الشیخ: امام رضا عليه السلام از پدرانش علیهم السلام از امام باقر عليه السلام نقل کرده و فرموده است: 
وقتی صبح کردی» سه مرتبه بگو: [خداياء از هر نیکی که در اين روز از آسمان به زمين فرو می‌فرستی» برای من بهره فراوانی 
قرار ده؛ و پیشامد نا گواری را که در اين روز از آسمان به زمين فرو می‌فرستی از من دور کن؛ و مرا از درخواست آن روزی.. 
اى كه برايم مقدر نكردهاى معاف دار [و از روزىاى كه برايم مقدر ساخته‌ای»] - . مقدار اضافه شده از مأخذ است. - آن را 


در آسانى و عافیت از طرف خودت» به سوى من سوق ده.) - . أمالى الطوسى :١‏ ۳۸۰ - 
* | ترجمه ] 
»¥« 


RAE‏ ن الخ ب ال شاد دادم عَنْ ۳ دغبل عَن الوصا عَنْ أيه عليهما السلام قَالَ معت السَادق عليه السلام بَقُولُ: 
سينا و نمی ملک لله اراج اهار و اند له زب اعالییناذٍی دعب باگهار و جاء بالل و تحن فى افو بل الهم 


ص: ۴۹ 


۱۶۲ الخصال ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۱۵۸ الخصال ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 
لد راهن العف‎ 


۴- ۴. أمالى الطوسی ج ١‏ ص ۳۸۰. 


و تا ا ا ی لكي لماو را و 


مهم 


رخمیک آنتریث لا لک ما جو وَل دقع كر ما آخشی أف شمی ار یری و أَمْسَيِتٌ مُوئهناً يكشبى و مك اا 


فسخ ری من سعيك ما کتبت علی فیک و أشألك الْوَى ما أن قن و الكرَامَه ادا یی و الصّبِرَعَلَى ما یی و الب که 
فیما ری ارم عَلَى طاعتکک فیا بق مِنْ ری و الشکر لَك فِيما نت به عَلَىَ (۱). 


##[ترجمه إظاهراً منظور از «ثلاثاً» سه مرتبه)» خواندن سه مر تبه تمام دعا است؛ همچنین احتمال دارد منظور از آن» فقط 


«آمین». پرا باشد. 


# تر جمه | 


بیان 
غشانا على بناء التفعیل أى غطانا و قیضه أى سببه و قدره. 


* | ترجمه آمجالس ابن الشیخ: امام رضا از پدرش علیهما السلام نقل کرده که فرموده است: از حضرت صادق عليه السلام 
شنیدم كه می گفت: [شب کردیم و فرمانروایی برای خدای یگانه چیره گر به شب رسید؛ و ستایش مخصوص خدایی است که 
پرورد كار جهانیان است؛ همان کسی که روز را برده و شب را آورد؛ و ما در آن ایمنی یافته‌ایم؟ خدایا؛ اين آفرینش جدیدی 
است که ما را درب رگرفته است؛ يس هر خوبی که در آن هست و به آن علم داری برایم آسان و مقدر کن» و آن را چند برابر 
و چندین برابر بنویس؛ و هر بدی که در آن هست و به آن علم داری» با رحمت خودت از آن درگذر؛ شب کردم در حالی 
که آنچه را که اميد دارم مالک نیستم؛ و بدی آنچه را که بيم دارم نمی‌توانم دور کنم؛ برای دیگری شب شد و من در گرو 
كردههايم شب کردم؛ در حالی شب کردم که کسی فقیرتر از من وجود ندارد؛ يس از كشايش دادنی که بر خود لازم 
گردانیده‌ای» برای نادارى من گشایش ده؛ و از تو تقوى می‌خواهم تا آن زمانى كه زندهام بداری» و بز ركوارى تو را آن 
هنكام که جانم را بستانی و شکیبایی بر آنچه گرفتارم مى سازىء و برکت در آنچه روزی‌ام می کنی» و جدیت در طاعت تو 
در آنچه از عمرم باقی مانده است. و سپاسگزاری از تو در نعمت‌هایی که به من داده‌ای؛ را [از تو درخواست می کنم.]) -. 


آمالی الطوسی ۱: ۳۸۱ - 


* | تر جمه | 

ج«©16» 

ماش ناوخ عَنْ آختد ارود بن لت َنِ ان عة عن اليم بن جر خن عن عبر e‏ 
و َه إل الله 


2 عمو عَنْ آبی الما عَنْ زد بن وفب عَنْ أبى المنذر له قَالَ: فك ا یی الله علفنی أَفْضَلَ اکن ام قال ا لَه | 
فغ َه ا شریک لَه له ملک و له اند يُخيى و بیبث يده الَو و هو عَلَى كل ُ مره فى ک ا م فانک ويل 
1 


سل اس الا من قال سل ما فلت و آکبه من اة الهو الد له و لا ال | 


۱ 


و نامر فی ایک بنا عدة ابا ناه( 

#۷[ تر جمه ]اغسّاناً از باب تفعیل» بعنی قوش كير نده. «و قیضه» بعنی سبب ساز و مقدر کن. 
#(ترجمه| 

*»۵« 


الخضال, عَنْ أخكدَ بن الْحَسَن قطان عن اخ بن بخبی بن رَكريًا عَنْ بكر بن عبد الله ٿن حبيب عَنْ تمیم بْن بهلول عَنْ أبيه 
عَنْ (شماعیل بْن الْمَضْل قال: سَأَلْت أا عبد الله عليه السلام عَنْ قَوْلٍ الله عَرَّ و جل- و سیخ بِحَمدٍ رَبك قعل طلوع اسمس و بل 
غژوبها() فقال فريضة على كل شم أن قول قبل طلوع الشف 


ص: ۳۵۰ 
.١ -١‏ أمالى الطوسی ج ١‏ ص ۳۸۱. 


۲- ۲. أمالى الطوسی ج ١‏ ص ۳۵۶. 
۳ ۳ طه: ۱۳۰. 


* | ترجمه آمجالس ابن الشيخ: ابی المنذر جهنق گفته است: گفتم: ای پیامبر خداء بهترين سخن را به من بياموز؛ فرمود: [هيج 
خدايى جز الله وجود ندارد» یگانه است و هيج شريكى برای او نيست؛ فرمانروایی و ستايش مخصوص اوست؛ زنده می کند و 
می‌میراند؛ خوبى رساندن به دست اوست. و او بر هر جيزى تواناست.) - صد مرتبه- در هر روزء که تو در آن روز از نظر 
کردار» برترین مردم خواهی بود مگر کسی که مثل آنچه را که گفتی بگوید. و «سبحان الله و الحمد لله و لا إله له و الله 
أكبر» و لا حول و لا قو لا بالله»» [خدا منژه است. و ستایش مخصوص اوست. و هیچ خدایی جز الله وجود ندارد؛ و خدا 
بزرگ‌تر است» و هیچ نیرو و توانی جز به سبب خدا نیست.] وا فراوان بكرو آمرزش خواستن در ماز را فراموش مكن که 
آن» به اذن خداء پاک کننده خطاها است. - . آمالی الطوسی ۱: ۳۵۶ - 


* | تر جمه | 


بيان 


حمل الفرض على التقدير و التعيين أو على تأكد الاستحباب لعدم القول بالوجوب و ضعف السند و الأحوط عدم التركك. 


**[ترجمه |الخصال: اسماعيل بن فضل كفته است: از امام صادق عليه السلام در مورد اين كلام خداوند عرّوجل كه فرموده 
است: «فسبّح بحمد ریک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها» -. طه/ ۱۳۰ - [و پیش از بر آمدن آفتاب و قبل از فرو شدن آن» 
با ستایش يرورد كارت [او را] تسبیح گوی.) پرسیدم» فرمود: بر هر مسلمانی واجب است که ده مرتبه قبل از طلوع خورشید و 
ده مرتبه قبل از غروب آن بگوید: [هیچ خدایی جز الله وجود ندارد؛ یگانه است و هیچ شریکی برای او نیست؛ فرمانروایی و 
ستایش مخصوص اوست؛ زنده می كلد و می‌میراند» و او زنده‌ای است که مر کے ندارد؛ خوبی رساندن به دست اوست و او بر 
هر چیزی تواناست.) گفتم: «لا اله إلا الله وحده لا شريكك له له الملک و له الحمد يُحيى و یمیت و یمیت و بُحیی»» [هيج 
خدايى جز الله وجود ندارد» یگانه است و هيج شريكى برای او نيست؛ فرمانروايى و ستايش es‏ 
می‌میراند؛ و مىميراند و زنده می گرداند.) فرمود: ای - کسی كه روبرويم ايستادهاى - هیچ ترديدى نيست كه خداوند» زنده 
می کند و مى ميراند و می‌میراند و زنده می گرداند» ولى همان طور كه من می گویم» بگو. - . الخصال ۲: ۶۲ - 


> | ترجمه ] 
۰۶ 


یل عن أيه عن سغد بن عبد الو عن أحمڌ بن مهد عن مت بن مهد نبیر این عن بان لما عن مهد 
7 بن تیلم عَنْ أبى جَعفَرٍ عليه السلام قَالَ: إن وحاً ما 2 شي عنداً شکور لاه ان ول إذَا أضبح و أ: قسی- للم إنّى آشه که 


آنه ما امہ ی و َضبح بی من نغمه أو عرافیه فى دين أو دیا فمنک ودک لا شریک لكك لک الحمد و لک الشكرٌ بها عَلَىَ 


* | ترجمه آواجب بودن که در روایت آمده است» بر تعيين کردن يا بر مستحب مو کد بودن حمل می‌شود؛ چون قول به 


وجوب آن وجود ندارد و روایت نیز ضعیف است. با احتیاط‌تر آن است که ت رک نشود. 
* | تر جمه | 


بيان 


ما أمسى و أصبح أى دخل فى المساء و الصباح متلبسا بى أو معى و فى بعض الروايات أصبحت رعايه لمعنى الموصول فإنه فسر 
بالنعمه فمنكك قال الطيبى الفاء جواب للشرط كما فى قوله تعالی و ما بكم مِنْ نِمَو كَمِنَ اللِّ (۳) و من شرط الجزاء أن يكون 
مبنيا على الشرط و لا يستقيم هذا فى الآيه إلا بتقدير الاخبار و التنبيه و هو أنهم كانوا لا يقومون بشكر نعم الله تعالى الله 


بل يكفرونها بالمعاصى فقيل لهم إن ما تلبس بكم من نعم الله و أنتم لا تشكرونها سبب لأن أخبرتكم بأنها من الله حتى تقوموا 
بشكرها. 


و الحدیث بعكسه أى إنى أقر و أعترف بأن كل النعم الحاصله من ابتداء خلق العالم إلى انتهاء دخول الجنه فمنكك وحدک 
فأوزعنى أن أقوم بشكرها 


ص: ۲۵۱ 


۱-۱ الخصال ج ۲ ص ۶۲. 
۲- ۲. علل الشرائع ج ۱ ص ۲۸. 
۳ ۳. النحل: ۵۳. 


ولا أشكر غيركك. 


و قوله وحدكك حال من المتصل فى قوله فمنكك أى فحاصل منك منفردا و قوله فلك الحمد تقرير للمعطوف و لذلكك قدم 
الخبر على المبتد! ليفيد الحصر يعنى إذا كانت النعمه مختصه منک فها آنا أتقدم إلیک و أخص الحمد و الشكر بک قائلا لكك 
الحمد لا لغي رک و لكك الشكر لا لأحد سواكك. 


#[ترجمه ]العلل: امام باقر عليه السلام فرمود: نوح به اين خاطر بنده سپاسگزار ناميده شد كه هنگام صبح و شب می گفت: 
[خدایا؛ تو را گواه می گیرم كه هر نعمت و عافيتى كه در دين و دنيا در شامكاه و صبحگاه برايم وجود دارد» از سوى توست؛ 
يكانه هستى و هیچ شریکی برای تو وجود ندارد؛ به خاطر آن» تو را ستايش می کنم و از تو سپاسگزاری می‌نمايم تا اينكه 
خشنود گردی» ای خدای ما.! - . علل الشرایع - 


| تر جمه | 
۰1۷ 


حالس الصدوق عَنْ مد بن الحسَن عَنْ محمد بن الحسَن الصفار عن العَبّاس بن مَعْرُوفٍ عَنْ محمد بن ستنان عَنْ طلحه بن 
رَد عن الصَّادِقٍ عَنْ آبائه عليهم السلام قال: مَنْ کر الله با رک و تَعَالَى عِنْدَ الْمَسَاءِ ماه تکبیره كانّ كمَنْ أَعَتَق ماه نممه(۱). 


عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عبد الله بن رباط عن أبى حمزه الثمالى عن على بن الحسين عليه السلام: مثله (۲). 


**[ترجمه ]ما آمسی و أصبح» يعنى مرا دربر گرفته يا همراه من در شامگاه و صبحگاه داخل شد. در بعضى روایات. با 
«أصبحت» معنای موصول در نظر گرفته شده است که به «نعمه» تفسیر شده است. الطیبی گفته است: در «فمنكك)» حرف فاء 
جواب شرط است» همان طور كه در كلام خداى متعال كه فرموده است: «و ما بكم من نعمه فمن الله)» - . النحل/ ۵۳ - زو 


گرفتن اخبار و تنبيه» درست در نمی آید. منظور - از اخبار و تنبيه در اين آيه - اين است که آنها سياس نعمت‌های خداى 
متعال را بجاى نمی آوردند و بلكه ناسپاسی می‌نمودند از اين رو به آنها گفته شد: نعمت‌های خدا كه شما را درب رگرفته و 


شكر آن را بجاى نمی آورید» باعث شد تا به شما خبر دهم كه آن نعمت‌ها از سوى خداستء تا شكر آن را بجاى آوريد. 


شدن به بهشت حاصل می‌شود. از سوى تو یگانه است؛ يس كمكم كن تا شكر آن را بجاى آورم و از دیگری سپاسگزاری 
ننمايم. 


و کلام او: «وحد کث» حال از متصل - به آن - در کلام او» يعنى «فمنک» است؛ يعنى تنها از تو حاصل مى شود. كلام او: 


«فلک الحمد» بيانى برای معطوف است و به همین خاطر» خبر بر مبتدا مقدم شده تا فايده حصر داشته باشد؛ يعنى وقتى نعمت 
فقط از سوى تو باشد» يس اين من هستم كه ستايش و شكر را بر تو تقديم می كنم و آن را ويزه تو می گردانم و فقط برای تو 
ستايش می گویم» نه برای ديكرى؛ و فقط از تو سپاسگزاری می كنمء نه از هيج کسی غير تو. 


* | ترجمه | 
۸ 


مجاش الصّدُوقٍ (4۳ و معانی ره عن مد محمد بن یخی عَنْ مهي بن عبد اله عن آخمد بن محمد بن عبتری عَنْ 
یه عن ان أبى غعیر عن عل بن أبى حفر بط نی عَنْ أبى بع بر عَنِ الصاوت عَنْ أيه عَنْ رنه عن علي عليهم السلام قال 
قال و ا ا << 
د الف ا الام تا وروم ی 


كو 


ا اه إن ا وَل أيه عقر رَمَدَاتِ (۴). 


إلا | 


م 


.۳۴ آمالی الصدوق ص ۳۳و‎ .١-١ 
1۳۸ باد ا قراب الأعمال ص‎ 
.198 أمالى الصدوق ص‎ .۳ ۳ 
.۲۵۰ معانى الأخبار ص‎ .۶-۴ 


* | ترجمه |مجالس الصدوق: امام صادق عليه السلام از پدرانش نقل کرده و فرموده است: هر کس هنگام شب» خداى مبا رک 
و والامرتبه را صد مرتبه با تكبير گفتن؛ بزركك بدارد» مانند کسی است که صد برده را آزاد کرده است. =. أمالى الصدوق: 
FF‏ - 


ثواب الاعمال: مثل همین را از امام على بن حسین» زین العابدين عليه السلام روايت كرده است. -. ثواب الاعمال: ۱۴۸ - 
#[ ترجمه | 

أقول 

قد سبق تمامه مرارا بأسانيد(١).‏ 


* | ترجمه |مجالس الصدوق آمالی الصدوق: ۱۹۸ - و معانى الاخبار: امام صادق عليه السلام از پدرش و او از پدرانش و 
آنان از على عليه السلام نقل كردهاند كه فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: در بهشت. منزلهايى وجود دارد كه 
بیرون آنها از درون و درون آنها از بيرون ديده مىشود؛ هر كس از امت من كه سخن نیک گوید. و غذا دهد و سلام 


بگستراند» و در شب كه مردم در خواب باشند نماز گزارد؛ در آنها ساکن می‌شود. 


حضرت. صلی الله عليه و آله فرمود: ای علی» آیا می‌دانی سخن نیک چیست؟ هر كس صبح و شب ده مرتبه بگوید: «سبحان 
الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله آکبر» [خدا منرّه است» و ستايش مخصوص خداست. و هیچ خدایی جز الله وجود ندارد» و 
خدا بز رگک‌تر است.) - . معانی الاخبار: ۲۵۰ - 


| تر جمه | 
»4« 


عَنْ َو الوّحْمَن بن یابة عَنْ أبى |ٍشرعاق البیعی عَن الح ارث اور عَنْ عَلِيّ عليه السلام قَالَ: مَنْ ال حین پُشیتی تلا 
رات ف بحانٌ الله حین تَمْسُونَ وَ حِينَ تضبخون و له امد فى السّماواتٍ و الْأَرْض و عَْیّا و حِينَ تظهرون لم يَفتْهُ حير یکون 


فی تلك اللیله و صرف عَنْهُ جمیع شرّهَا و من قال مثلک [مثل] ذلک حِينَ بُضبخ لم یفثه خير کون فِى ذلك اليم و ضرف عنه 
جمیغ شرّه (۲). 


* | ترجمه ]این روایت به صورت کامل و با سندهای آن» چندین بار پیش از این گفته شد. - . و.کک: همین کتاب ۶ ۲ (باب 


** | ترجمه | 


»۲۰« 


لول عن ايه ن مهد بن عبد اله عن یوب بن ید عن ابن أبى غعير عن حفص نی ای عن أبى عبد الَو عليه السلام: 


فى قول له عر و رل و رایع ای وی ( قال إل کا يفول ادا أض بج و آشتی و تعره او 3 لا أ شْركك 
الہ میت و ا آذغو مع ال لها ار و لخد من دونه وی قشم بذک عدا مکورآ(ه) 


| ترجمه |مجالس الصدوق: حضرت على عليه السلام فرمود: هر كس هنگام مت سه عركبه کر تلد سهان الله خی تون 
و حين تصبحونٌ و له الحمدٌ فى السّمواتِ و الأرض و حينَ تظهرودً» -. الروم/ ۱۸-۱۷ - [خدا را تسبيح گویید آن كاه كه به 
شام درمى آبيد و آن كاه كه به بامداد درمى شويد؛ و ستايش از آنِ اوست در آسمانها و زمين و شامكاهان و وقتى كه به 
نیمروز می رسید.1 هیچ یک از نیکی‌های موجود در آن شب را از دست نخواهد داد. همه بدی‌های آن از او دور خواهد شد؛ 
و هر كس همین را موقع صبح بگوید» هیچ یک از نیکی‌هایی که در آن روز به وجود می آید را از دست نخواهد داد و تمام 
بدی‌های آن روز از او دور خواهد شد. - . آمالی الصدوق: ۳۴۵ - 


ثواب الاعمال مثل همین روایت را از طریق ابی عمیر تقل کرده است. -. ثواب الاعمال: ٩۵۱‏ - 


الك افى» عن عل بن مح ن خض آط اپو عَنْ مد بْنِ بئان عَنْ أبى ترعيلٍ الْمُكارى عن أبى حمر عَنْ أبى جغفر عليه 
السلام: مله إل نَّ فيه تلاثاً قال فَأَنْوَلَ | هر و جل فى كتابه و إنراجيم الّذِى وی فلب ماع بقَله فی وح إل 


.١ -١‏ راجع ج ۷۶ ص ۲ باب افشاء السلام. 
۲- ۲. أمالى الصدوق ص ۳۴۵. 

۳-۳ واب الأعمال ض ١۵١‏ 

ع- ع. النجم: ۳۷. 

۵- ۵. علل الشرائع ج ١‏ ص ۳۵. 


کان عَبداً شکورآ(۱) قال کلمات باع یھن قُلْتّ و ما * هن قال کا كان إا اط بح قال طبخت آشهذک ما بت بی من نغعه أؤ 
قفوفی وین أَ نا یلک وناك الريك لک لک ان مد عَلی ذلك و لک الشکر كثيراً کان ولا إذَا 


**[ترجمه ]العلل: امام صادق عليه السلام در مورد کلام خدای عروجل که می‌فرماید: «و ابراهیم الّذى وفی» - . النجم/ ۳۷ - 
[همان ابراهیمی که وفا کرد.] فرمود: او هنكام رسیدن صبح و شب می گفت: «أصبحت و ربّى محمود. أصبحت لا اشرک بالله 
شیتاء و لا آدعو مع الله الا آخراًء و لا آنخذ من دونه ولیاه [در حالی صبح کردم که پرورد گارم مورد ستایش است» در حالی 
صبح کردم که هیچ چیزی را شريكك برای خدا قرار نمی‌دهم؛ و همراه خداء دیگری را به خدایی نمی‌خوانم. و جز او را به 
سرپرستی نمی گیرم.] از اين رو بنده سپاسگزار نامیده شد. - . علل الشرایع ۱: ۳۵ - 


* | تر جمه | 


بيان 


فى روايه الكلينى و لا أدعو معه إلها و ليس فيه آخر و يظهر منه سقط أو تصحيف فى آخر روايه العلل فتأمل. 


**[ترجمه ]الکافی: مثل همین را از امام باقر عليه السلام روايت كرده است» با اين تفاوت که در آن آورده است: سه مرتبه 
فرمود: از اين رو خداوند عرّوجل در کتابش «و ابراهیم الذی وفى»» [همان ابراهیمی که وفا کرد.] گفتم: يس اين کلام او در 
مورد نوح که فرموده است: «ِنّه كان عبداً شكوراً» -. آسری/ ۳ - [راستی که او بنده ای سپاسگزار بود.) به جه معنی است؟ 
فرمود: کلماتی است که آن‌ها را زياد می گفت. گفتم: آن کلمات چیست؟ فرمود: هنكام صبح شدن می گفت: «أصبحتٌ 
آشهدک ما أَصبحت بی من نعمه أو عافیه فى دين أُو دنیا فانها منک وحدک لا ریک لکک. فلک الد على ذلکك. و لک 
اس کر كثيراً» [در حالی صبح کردم که خدا را گواه می كيرم که هر نعمت و عافیتی که در دين و دنیا در شامگاه و صبحگاه 
برایم وجود دارد؛ از سوی توست. یگانه هستی و هیچ شریکی برای تو وجود ندارد. به خاطر آن» تو را ستایش می کنم و از تو 


# تر جمه | 
»¥« 


لل عَنْ ابه عَنْ سَغد ٿن عبد الله عَنْ بَعْقُوبَ ٿن بزید عَنْ امد بن لسن المیتمی عَنْ يقو ب بن شعیب قال سَمغت عت أبا عبد 


اله عليه السلام ول ال ول الله صلی الله عليه و آله: إن فی یی آدع اوا و ین عقا انين و ماله موه و تعانین و 
مه اک فلز 


سکن اترک مب م أذ یتک الاک لغ ینم فكانَ رشول اله صلی الله عليه و آله اذا 
كيرا على کل ال انات و سین ین مه و ادا آفمی قال مثل ذلك (۳) 


| ترجمه ]در روایت کلینی» «و لا أدعو معه الهاه زو با اوه هیچ کسی را به خدایی نخوانم.] آمده است و «آخر» در آن وجود 


ندارد؛ از اینجا روشن می‌شود که در قسمت پایانی روایت علل, افتاد گی يا خطایی وجود دارد؛ پس دقت کن. 

* | تر جمه | 

لفق 

الكافى؛ عَنْ عَلِيٌ بن إِبْرَاهِيم عَنْ أبيه و ختید بْنِ زياد عَنِ ان بن تب جميعاً عن المیثهی: مع ©). 

فرموده است: در بدن آدمیزاد سیصد و شصت رك وجود داردء صد و هشتاد تا از آنها متحرک و صد و هشتاد تا بی ح رکٹ 
هستند؛ اگر رگ‌های متحرک آرام كيرند» شخص نمی‌خوابد و اگر آن‌ها که ساکنند حرکت کنند» شخص نمی‌خوابد» پس 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم هنكام صبح» سیصد و شصت مرتبه می گفت: «الحمد لله ربٌ العالمِينَ كثيراً على كل 


حال». (ستایش فراوان در هر حالی مخصوص خدایی است که پرورد كار جهانیان است.) و هنگام شب لیر هل ان زا ف 
گفت. - . علل الشرایع ۲: ۴۳-۴۲ - 


* | تر جمه | 
»¥« 


واب اغد ال عَنْ مد ٿن الْحَسَن عن مُحَمَدٍ ٿن امن السار عَنْ احم د بن مد البرقن عن عنضور بن الاس عَنْ سيد 
ن جاح عن أبى قرع أبى عبد ال عليه السلام كَل مَنْ قال اربع مَرَاتٍ ادا أض بج الم له ر ا ال د اذى شکر 
بزمه و من فا می فد أكى شُکر له (ه. 


ص: ۲۵۴ 


۳ أسرى:‎ .١-١ 

رو الکافی ج ۲ص ۵۲۴. 

۳- ۳. علل الشرائع ج ۲ ص ۴۲ و ۴۳. 
۴- ۴. الکافی ج ۲ ص ۵۰۳. 


۵-۵. ثواب الأعمال ص ۱۳. 


الکافی» عن العده عن البرقی: مثله (۱) 
**[ترجمه ]الکافی: مثل همین روایت را آورده است. - . الکافی ۲: ۵۰۳ - 


* | تر جمه | 


بيان 


يخطر بالبال لخصوص هذا العدد أن أصول النعم إما دنيويه أو أخرويه ظاهره أو باطنه كما قال سبحانه و أَسْبَعٌ علیِکم نِعمهُ ظاهرَءً 
و باطَهٌ(۲) فتصير أربعا أو يقال النعم اما إفاضه رحمه أو دفع بليه و كل منهما إما فى دين أو دنيا(؟) 


و يزيده ما ورد فى الدعاء الآخر اللهم ما أصبحت بی من نعمه أو عافيه فى دين أو دنيا فمنكك وحدك لا شريكك لكك. 


| ترجمه |ثواب الاعمال: امام صادق عليه السلام فرمود: هر کس هنگام صبح» چهار مرتبه بگوید: «الحمد لله رت العالمينَ»» 
رااش مخصوص خدایی است كه پرورد كاز جهانیان ات سياس آن روزش را به جای آورده است؛ و هر کس هنگام 
ھپ این زا كريف قطعا ساس آ ن شب راه جا آوردة اتد كران ااغال 1ه 


الکافی: مثل همین را از به نقل از العده» از برقی نقل كرده است. -. الكافى ۲: ۵۰۳ - 


* | تر جمه | 


«¥0» 


95 


المڪ اسن عَنْ أبيه و عفرو بن عُثْمَانَ و یوب بن نوح جمیعا عَنْ عجٍد الله ِن الْمُغيرَهِ عَنْ عذد الله بن مُث كان عَنْ ليث الْمُرَادِىٌ 
عَنْ عَدٍد الكريم بن غثبه الهاشمی قال سمغت أب عند الله عليه السلام يقول: مَنْ فال عشر مَرَاتِ قبل أن تطلع الشمْس و قبل 
غروبها- لا ال الا الله ده لا ریک له له ملک و له امد بخبی و یمیت و هُو عي لا يموت بده الحیه و هو علی کل شی ء 


قَدِيرٌ کانث کفارة له فى ذلک اليم (۴). 
الکافی؛ بِسََدِ صَحيح أَيْضا عَنْ عَبد الکریم: مثله إلا آن فيه يُخيى و یمیت و یمیت و يُخيى (۵). 


**[ترجمه ]در مورد اين عدد آنچه به ذهن می‌رسد اين است که نعمت‌ها در اصل. يا دنیایی هستند و یا آخرتی» و نيز یا 
ظاهری هستند و يا باطنی؛ همان گونه که خدای سبحان فرموده است: «و أسبعٌ علیکم نعمه ظاهرءً و باطنه» - . لقمان/ ۲۰ - و 
نعمت‌های ظاهر و باطن خود را بر شما تمام کرده است.] پس چهار دسته می‌شوند. يا اينكه گفته شود: نعمت‌ها يا به صورت 
بخشش رحمت است» يا به صورت دور كردن بلا و هر یک از آنها يا در دين است و يا در دنياء -. به نظر من» دلیل آن؛ 
توجه به کلمات آیه است که چهار مورد است. پس چهار مرتبه تکرار می‌شود. - و آنچه در دعای اخیر آمده استء «اللهم ما 


أصبحتٌ بی من نعمه أو عافیه فى دين أو دنیا فمنک» وحدک لا شريكك لكك ». (خدایاه هر نعمت و عافیتی که در دين و دنیا 


در صبحگاه برايم وجود دارد» از سوى توست. یگانه هستى و هيج شريكى برای تو وجود ندارد.] اين نظر را تقويت مى کند . 


> | ترجمه ] 
بیان 


لعل المراد بالیوم الیوم مع لبلته فیکون ما قاله قبل طلوع الشمس کفاره لذنوب اللیل و ما قاله قبل غروبها کفاره لذنوب اليوم و لو 
كان المراد الیوم فقط كان ناظرا إلى قوله قبل غروبها و أحال الأول على الظهور. 


ص: ۲۵۵ 


.۵۰۳ الکافی ج ۲ ص‎ 1-١ 

۲- ۲. لقمان: ۲۰. 

۳ ۳. و عندی أن الوجه فى ذلكك رعایه کلمات الآيه و هی أربعه» فتکرر أربع مزرات. 
۴- ع. المحاسن ص ۳۱ 

۵- ۵. الکافی ج ۲ ص ۵۱۸. 


| ترجمه |المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب آن» ده مرتبه بگو یل «لا إله 
إلا الله وحده لا شريكك له له الملک و له الحمٌ...»(هیچ خدایی جز الله وجود نداردء یگانه است و هیچ شریکی برای او 
نیست؛ فرمانروایی و ستایش مخصوص اوست؛ زنده می کند و می‌میراند» و او زنده‌ای است که نمی‌میرد؛ خوبی رساندن به 


دست اوست. و او بر هر چیزی تواناست.)» جبران گناهان او در آن روز خواهد بود. -. المحاسن: ۳۱ - 


الکافی: همین روایت را با سند صحیح نقل کرده است» با اين تفاوت كه در آن» «يُحيى و یمیت و یمیت و یحیی» [زنده مى.. 


كند اند اند و زندہ مي كرداند.؟ آورده است. - . الکافے ۲: ۵۱۸ - 
و می‌میرانك» و می‌میرانك و رىده می ور ی 


> | ترجمه ] 
»$¥« 


ابل الْأَمِينٌ (۵ رابت بخط الشهید ره: سیل عَطَاءٌ ما مَعْنّى قول ال صلى الله عليه و آله عر الدّعَاءِ ذعَائى و دُعَاءٌ لاه قثلی و 
َو لاله إلا الله وَحْدَهُ لا شریک لَه إِلَى آخر ما مر و لیس هَذَا دُعَاءٌ و هو تَقْدِيِسٌ و تَحْمِيدٌ فَقَالَ عطاء هذا کما قال یهن أبى 


الصّلت: 


أ آذ که اعد أ قد كما: ووه کی ان SES‏ 
ی م ی جاو كا ال ر 


رز 


إذا انى علیک الْموء يَؤْماً*** کفاه من تَعَدَّضِه الثَنَاهُ 
| فیغلم این جدعان (۲) 
ما یراد مه بالتناء له و لا يَعْلمَ الله تغالی ما یراد مِنْهُ بالتناء علیه. 


ص: ۵۶ 


أ ١‏ الدعاء مد كور قن ص 8و لس قن الهامقن ماشه المؤ لش العلامه فى شرحة. 

۲- ۲. هو عبد الله بن جدعان عمرو بن كعب بن سعد بن تيم يكنى أبا زهير» و قد قالت عائشه لرسول الله صلی الله عليه و آله: 
ان ابن جدعان كان يطعم الطعام و يقرى الضيف فهل ينفعه ذلكك يوم القيامه؟ فقال: لا انه لم يقل يوماه رب اغفر لى خطيئتى 
يوم الدين». قيل كان ابن جدعان ابن عم عائشه و كان جدها أبو قحافه عضروطا له ينادى الى مائدته على آربعه دوانيق و قد 
شهد رسول الله صلّی الله علیه و آله حلف الفضول فی دار ابن جدعان و فی فلك كان یقول على اللدحله و آله : لقن شهدت 
فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحبٌ أن لى به حمر النعم» و لو آدعی به فى الاسلام لاجبت. و كان ابن جدعان فى بدء أمره 
صعلوكا ترب اليدين و معد لكك فتاكا لا يزال يجنى الجنايات فيعقل عنه أبوه و قومه حتّى نفوه و حلف أبوه أن لا يؤويه لما 
أثقله من الغرم و الديات ثم انه عثر على ثعبان من ذهب و عيناه ياقوتتان فأثرى به و أوسع فى الکرم حتى أنه يضرب المثل 
بعظم جفنته يأكل منها الراكب على البعير» و سقط يوم فيها صبى فغرق و مات و مدحه أميّه بن أبى الصلت الثقفى لكرمه 


وجوده و من أبياته ما ذكر فى الصلب. و روى عن النیی صلی الله عليه و آله أنه قال: ان أهون أهل النار عذابا ابن جدعان فقيل 
يا رسول اللّه و ما بال ابن جدعان أهون أهل النار عذابا؟ قال صلی الله عليه و آله: انه كان يطعم الطعام. راجع ج ۷۴ ص ۳۶۸ 
من البحار طبعتنا هذه. 


*: |[ ترجمه ]شاید منظور از روز» شبانه روز باشد؛ در اين صورت. آن را كه قبل از طلوع خورشيد گفته است. جبران گناهان 
شب و آن را كه قبل از غروب گفته است. جبران گناهان روز خواهد بود. و اگر منظور از آن» فقط روز باشدء ناظر به كلام او 


که فرموده است: «قبل غروبها» خواهد بود» و اولی به ظهور بر گردانده می شود. 
* | تر جمه | 
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لمح این ڪن الْحَسَن بن ظریف عَنْ عد الله : ن یره عَنْ اد بْن عن انَ عَنْ آپی مره تال م مت أبَا جغفر عليه السلام 


به ول من كر الله بت کیره لافس و قبل عُوُوهَا کب الله له من الجر کأجر من أَعْتَقَ ماله رَو و من قال سُمِحَانَ 
الله و بحمو کتب الله لَه عَشْرَ حَصَنَاتٍ و إن راد رال (۵. 


و رم و 


و مهن علی بن سیف عَنْ أخيه الحم : ين عَنْ مالک : عیة عن ضویس کی عن الى جنر له اسلا ال ال 
ل 1 
او ات قر ف ی نال لى ا شول اه َل إا آضربخت ومست كَل شخان الله و امد لو 
دق زات فى الك یم ابه وی فاگ الشايعات دی 


تشر اب ربج کج یکت ا ا وتو وس 
الحسر عليه السلام و أا وا ماله مرّو(۳). 


و باقن الشگونی فى انارو ناه هم السلا قال: ققد ال صلى الله عليه و آله رجا مق انار فال لَهُ 


و ۳ 
ع 


<< ا 0 
ل 070 ۳99 

ص: ۲۵۷ 

۱- ۱. المحاسن ص ۳۶. 


۲- ۲. المحاسن ص ۳۷. 


۳ ۳ المحاسن ص ۴۱. 


قال الوَجُلَ فو الله ماه إل لاه أي يام حتّى دعب ّى ار و سم( 


و مه عن أبى بُوشف عَنِ ابن أبى عُمثرٍ عَنِ انا عَنْ کلیعه ص اجب الْكلل تال بُو عو الله عليه السلام: 2 مَنْ قال هذا 
ا 


الْقَوْلَ اذا طبخ ف اک فی دک اليؤم تخل جهن ان | ادا مه شترى قَمَاتٌ من ليه كَل ان الهم إلى أفهدك و 
ملانکترک ام بین و حمله اقوش الط طفین آتک نت ال لَا له 
فان وان ی ينتهى إل یی و آیرانی علی ذلک أخيا و علیه و 


۹ 


یه فان مات فی مه أو لته دح اجه( 


0 لحم و أن مُحَمّدا عو دک و شواک و 


الک افی؛ عن مُحَمَدٍ بن يَخْتى عَنْ خد بْن 2 ُحَمّد و عَلِىٌ بن ابراهی عَنْ أبيه جميعا عن ابن أبى عمیر عن الحسن بن عَطيّه عر 
زین ص اجب اطع دج عليه السلام ال مَنْ قال هم إِلَى قَوْلِهِ و زشولک و أنَّ فان ْنَ فان امامی و وَلِيَى و اد 


تاه فقول الله وا وا و الخترین و فان و فان سی یه الیه قتی إلى فَوْلِهِ من فان و فان و فان فان مات فى ليله 
َل الْهُ(۳). 


**| ترجمه |البلد الامين: در دست‌نوشته‌های شهيد - که رحمت خدا بر او باد» - ديدم: از عطا سؤال شد: معناى اب ين كلام پیامبر 
صلی الله عليه و آله كه فرموده است: بهترين دعاء دعاى من و دعای پیامبران قبل از من است و آن عبارت است از: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريكك لها [هيج خدایی جز الله وجود ندارد» یگانه است و هیچ شریکی برای او وجود ندارد.) تا آخر آنچه گفته 
شد. چیست؟ حال آنکه اين دعا نیست. بلکه به ياكى ياد كردن و ستایش است. عطا گفت: ابن شبیه سخن اميه بن ابی الصلت 


است که سروده است: 
- آيا نيازم را بر زبان آورم يا بخشند گی تو مرا کفایت می کند؟ همانا بخشند گی» سرشت توست. 
-اگر روزی انسان تو را بستاید» پرداختن به مدح و ثناء او را کافی است . 


آیا ابن جدعان» - . همان عبدالله ابن جدعان عمرو بن کعب بن سعد بن تیم که کنیه‌اش ابا زهير بود. عائشه به رسول خدا 
صلی الله عليه و آله گفت: ابن جدعان غذا می‌دهد و مهمان نوازی می کند» آبا این کارها سودی به حال او در روز قيامت 
خواهد داشت؟ فرمود: خير؛ او حتی یک روز هم نگفته است: «رث اغفر لی خطیئتی یوم الذین» (پرورد گار روز پاداش» 
گناهم را بر من ببخشای.] گفته شده است ابن جدعان پسر عموی عائشه و نیای اوه ابوقحافه بوده است و بر مهمانی خود - به 


مقدار غذای - چهار درهم دعوت می کرد. 


از پیامبر صلی الله عليه و آله روایت شده است که فرمود: سبک‌ترین عذاب اهل جهنم برای ابن جدعان خواهد بود؛ گفته شد: 
ویژگی ابن جدعان چیست که سبک‌ترین عذاب اهل جهنم برای او باشد؟ فرمود: او غذا می‌دهد. ر.ك. همین کتاب ۷۴ ۳۶۸ 


(همین چاپ) - منظور از ستايش او را می‌داند» ولی خدای والامرتبه نمی‌داند منظور از ستایش او چیست؟ 


* | تر جمه | 
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الْمَحَاسِنٌ؛ عَنْ أبى يُوسْفٌ عَنْ عَلِىٌ بن حشان عَنْ رَجل عَنْ أبى عَوِي الله عليه السلام قال کان أمِيرٌ الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام يَقول: 
مَنْ قَالَ |ٍذا اصح عَذا لول لَمْ يُصِبَهُ شوم حتّی يمسي و من فال حِينَ يُمْسِى لَمْ يْصِبْهُ شوه حَنَّى يَصْبِحٌ يمول سْبِحَانَ الله مع كل 


3 2 


و و ۳ 


ایکون شی ٤‏ بِعَدَدٍ كل شی ۽ وَخدة و عَدَدٍ جمیع الْأشْيَاءِ و اض افا هی رضًا الله و الْحَمْدُ لله کذلک و لا ال إلا الله مثل 
ذلك و الله أكيرُ مِثْلَ ذلک (۴) 


.١ -١‏ المحاسن ص ۴۲ و ۴۳ فى حديث. 
۲- ۲. المحاسن ص ۴۴. 

عم الکافی ج ۲ص ۵۲۲. 

۴- ۴. المحاسن ص ۴۴ فيه: بعد كل شی ء. 


e e eee e e e eer 
عَنْ عید له ی هيم ال 25 ری عَنْ أبى لس و إِذَا اميق خوك إلى اس فی وب و ادبّار فقل- بشم‎ 
ا لله اذى لم ید ولد ولم یکن ا اا كوه‎ 


و لا يُعْلَمُ - بعلم حاب الأغين و ما تُحْفِى الشدور و أ وذ وجه الله لكريم و بشم الله اْظِيم ن شر نیا ادرا و بر 
تخت ارف و من شه ما هر و ما طن و من شَرّ ما فى الیل و الهار و من شَّرٌ أبى قترة و ما ول و من شر ما و 

یت و الم َه رز امین ا و کر آنا مان ین حل سرع و من شر الان اجيم و ره وین حل ما عض و لسع و 
ا اف صاجنها دا تکلم بها لضا وا وتا 


1 ط 
۹ 


الکافی؛ عن العده عن آحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن حماد عن الجعفری: مثله (۲) فلاح السائل» مرسلا: مثله (۳) 


|[ ت رجمه ]المحاسن: امام باقر عليه السلام فرمود: هر كس قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب آن» با صد تکبیر خدا را به 
بزرگی ياد کند» خداوند پاداش آزاد كردن صد بنده را برای او می‌نویسد؛ و هر كس بگوید: «سبحان الله و بحمده» [خدا منژه 
است و او را ستايش می کنم.] خداوند نراق أو کد تيك می سد وا کر يقس یک نله تا نو بر كن فاق اومن فاد 
المحاسن: ۳۶ - 


و از همان کتاب: امام باقر عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله به مردی برخورد کرد که در ملکش درخت می.. 

شت؛ فرمود: آيا تو را به چیزی که ریشه‌اش استوارتر» و میوه‌اش زودرس ترء و حاصلش گواراتر و پایدارتر باشد» راهنمایی 
کنم؟ گفت: بلی» ای رسول خدا؛ فرمود: هنكام صبح كردن و شب كردن بگو: «سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا الله و الله 
آکبر» [خدا منرّه است» و ستایش مخصوص اوست. و هیچ خدایی جز الله وجود ندارد» و خدا بزرگ‌تر است.) که در این 
صورت در ازای هر تسبیح؛ برای تو درختانی با انواع میوه‌ها در بهشت خواهد بود و نیکی‌های ماند گار همین است. - . 
المحاسن: ۳۷ - 


(بسم الله ال حمن الحيم و لا حول و لا-قّه لا بالله العلىٌ العظیم» ابه نام خدای بخشنده مهربان» و هیچ نیرو و توانی جز به 


سبب خدای والامرتبه بز رگ نیست.)] از شیطان و فرمانروا و جذام و برص بیم نخواهد داشت 
امام کاظم عليه السلام فرمود: و من آن را صد مرتبه می گویم. - . المحاسن: ۴۱ - 


و از همان کتاب: امام صادق عليه السلام از پدرانش علیهم السلام نقل کرده و فرموده است: پیامبر صلی الله عليه و آله مردی از 
انصار را کم می‌دید؛ به او فرمود: جه جيز تو را از ما غایب می گرداند؟ گفت: ناداری» ای رسول خداء و طولانی شدن مدت 
بیماری؛ رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: آيا سخنی به تو بیاموزم که اگر آن را بگویی؛ ناداری و بیماری از تو رخت 
بویشدد؟ گفت: بلی؛ فرمود: هنكام صبح كردن و شب كردن بگو: «۷۷ حول و لا قرّه الا با و كلك على ال الذى لا تموت» 
و الحمد ل الذى ل يلخد ولد و لم يكن له شریک فى الک و لم يكن له ول من الذل و کیره ه تکبیرا» [هیچ نیرو و توانی 


جز به سبب خدا نیست؛ بر آن زنده که نمی ميرد توکل کردم؛ و ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه در جهانداری 


شريكى دارد و نه خوار بوده كه [نياز به] سريرستى داشته باشدء و او را بسيار بزركك شمار.] 


مرد گفته است: به خدا سو گند» جز سه روز آن را نگفتم مگر اينكه نادارى و بيمارى از من رخت بربست. - . المحاسن: ۴۲- 


۳ (ضمن حديث) - 


و از همان كتاب: امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس اين کلام را موقع صبح بگوید ودر آن روز بميرد» وارد بهشت 
خواهد شد؛ و هر كس آن را هنگام شب بگوید و در آن شب بميرد» وارد بهشت خواهد شد؛ إخداياء تو را گواه می گیرم» و 
فرشتگان نزدیکی جسته به تو و فرشتگان بر دوش گیرنده عرش تو را گواه می گیرم» بر اينكه تو خدایی هستی که جز توء 
بخشنده و مهربان» هیچ خدایی وجود ندارد» و اينکه محمد بنده و فرستاده توست. و فلانی و فلانی... تا اینجا برسانی که: 
پیشوایان و سرپرستان من هستند» بر پایبندی به اين زند گی می كنم و بر پایبندی به اين می ميرم و در روز قیامت» بر پایبندی به 
آن برانگیخته خواهم شد؛ و از فلانی و فلانی و فلانی و فلانی» چهار نفر بیزاری می‌جویم.) پس اگر در آن روز یا شب بمیرد؛ 


ردو کک اھ لح الا ۳۳ 


الكافى: از امام باقر یا امام صادق عليهما السلام روايت شده كه فرمود: هر كس بگوید: «الّلهم» تا عبارت «و رسولک و أن فلان 
بن فلان إماس و ولیی و آن آباءه: رسول الله و علیاً و الحسن و الحسین و فلاناً و فلاا حتی ینتهی الیه أئمتی» [فرستاده توست؛ و 
اينكه فلانی فرزند فلانی امام و پیشوای من است و پدران او: رسول خداء علی» حسن و حسین» و فلانی و فلانی - تا به خود 
آن امام منتهی شود- امامان من هستند.) تا عبارت «من فلان و فلان و فلان؛ [از فلانی و فلانی و فلانی بیزاری می‌جویم.)» اگر 


در آن شب بمیرد» وارد بهشت می‌شود. -. الکافی ۲: ۵۲۲ - 


] ترجمه‎ | E 
إيضاح‎ 


ما ذرأ و برأ يمكن أن يكون الذرء و البرء كلاهما عاما لجميع المخلوقات تأكيدا و أن يكون البرء مخصوصا بالحيوان و الآخر 
عاما أو بالعكس قال فى النهايه فى أسماء البارئ هو الذى خلق الخلق لا عن مثال و لهذه اللفظه من الاختصاص بخلق الحيوان ما 
ليس لها بغيره من المخلوقات فيقال برأ الله النسمه و خلق السماوات و الأرض و قال ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءا إذا خلقهم و قال 
الذرء مختص بخلق الذريه. 


ص: ۳۵۹ 
۱- ۱. المحاسن ص ۳۶۹. 


7- ۲. الکافی ج ۲ ص ۵۳۲ و بسند آخر عن سلیمان الجعفری مثله ص ۵۶٩‏ و ۵۷۰ و هذا أوفق بما نقله عن المحاسن. 
۳ ۳. لم نجده فى مظانه. 


قوله و شر أبى قتره أقول فى النسخ اختلاف كثير فى أكثر نسخ الكافى أبى مره و هو أظهر و هو بضم الميم و تشديد الراء كنيه 
إبليس لعنه الله ذكره الجوهری و غيره و فى أكثر نسخ المحاسن أبى قتره و قال الفيروزآ بادى آبو قتره إبليس لعنه الله أو قتره علم 
للشيطان و فى بعض النسخ قتره بدون ذكر أبى قال فى النهايه فيه تعوذوا بالله من قتره و ما ولد هو بكسر القاف و سكون التاء 
اسم إبليس انتهى و كل الوجوه صحيح موافق للاستعمال و اللغه و ربما يقرأ ابن قتره بكسر القاف و سكون التاء لما ذكره 
الجوهرى (۱) 


حيث قال ابن قتره حيه خبیثه إلى الصغر ما هی و لا يخفى ما فيه من التكلف لفظا و معنى. قال السيد فى فلا-ح السائل قال 
صاحب الصحاح ابن قتره بكسر القاف حيه خبيثه فيمكن أن يكون المراد إبليس و ذريته و شبهه بالحيه المذكوره و فى بعض 
النسخ أبى مره و هو أقرب إلى الصواب لأن هذا الدعاء عوذه من الشيطان و ذريته و لأنه ما يقال أبو قتره إنما يقال ابن قتره. و أما 
قوله من شر الرسيس فقال صاحب الصحاح رس الميت أى قبر و الرس الإصلاح بين الناس و الإفساد و قد رسست بينهم و هو 
من الأضداد و لعله تعوذ من الفساد و من الموت و من كل ما يتعلق بمعناه انتهى. 


و أقول الأظهر أن المراد بالرسيس العشق الباطل أو الحمى قال الفیرو زآبادی الرسيس الشى ء الثابت و الفطن العاقل و خبر لم 
يصح و ابتداء الحب و الحمى انتهى و فى بعض النسخ فى هذه الكلمه أيضا اختلافات لم نتعرض لها. 


و العض الإمساكك بالأسنان و اللسع بالإبره كالعقرب و الزنبور. 


:**| ترجمه |المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: اميرالمؤمنين عليه السلام مى فرمود: هر كس اس كلام را هنكام صبح شدن 
بگوید» تا شب هیچ بدی به او نمی‌رسد؛ و اگر هنكام شب شدن بگوید. تا صبح هیچ بدی به او نمی‌رسد؛ می گوید: [خدای 
یگانه» همراه هر چیزی؛ تا آنجا که از همه آنهاء یک عدد هم باقی نماند و به تعداد تمام چیزها و چندین برابر آنها که به 
ی کا ما نانک سر وا هم و لخن له ا سای توس لاس و اله بن الله)» [هیچ خدایی جز الله 
وجود ندارد.)] و«الله أكبر)» [خدا بز رگ تر است.! را نیز مثل آن بگوید. - . المحاسن: ۴۴ (در آنء «بعد کل شیء) بعد از هر 


چیزی) آمده استت:) ج 


و از همان کتاب: ابی خدیجه از امام صادق عليه السلام و عبدالله بن ابراهیم جعفری از امام کاظم عليه السلام روایت کرده‌اند 


كه فرموده‌اند: هر گاه به شامگاه رسیدی و در غروب خورشید و يشت كردن آن نگریستی, بگو: 


«بسم الله ال حمن الرحیم الحمة ل الكاى لم خد ولد و لم يكو له شریک فى الملک..» (به نام خدای بخشنده مهربان» 
ستایش مخصوص خدایی است که نه فرزندی گرفته و نه در فرمانروایی شریکی برای او وجود دارد» و ستایش مخصوص 
خدايى است که توصیف می کند ولی خود قابل توصیف نیست. و می‌داند و خود تعلیم داده نمی‌شو د؛ نگاه‌های دزدانه و آنچه 
را که دل‌ها نهان می دارند» می داند؛ از بدی هر آنچه پراکنده و به وجود آورده» و از بدی هر آنچه زیر خاک است. و از 
بدی هر آنچه آشکار گردد و هر آنچه پنهان شود و از بدی هر آنچه در شب و روز است» و از بدی ابی قتره (شیطان) و آنچه 
بزاید» و از بدی هر آنچه گفتم و هر آنچه نگفتم به روی خدای بز رگوار و به اسم بز رگ خدا يناه می‌برم؛ و ستایش 


گفته است: بیان کرد که آن» موجب ایمنی از هر هفت چیز است. از بدی رساندن شیطان رانده شده و نسل او و هرچه بگزد 


و نیش زند» و دارنده‌ی اين اگر آنها را بر زبان آورد» از هيج دزد و مهلكه نمی‌هراسد. - . المحاسن: ۶۹ - 


الكافى: مثل همین را روايت كرده است. - . الكافى ۲: ۵۳۲؛ مثل همین روایت را در صفحه ۵۶۹ و ۵۷۰ با سند دیگری از 
سليمان جعفری نقل كرده است كه این با روايتى که از المحاسن نقل كرده است» ساز گارتر است. - 


فلاح السائل: مثل همین را به صورت مرسل روايت كرده است. - . در محل مورد نظر يافت نشد. - 


* | ترجمه | 


۰۳۹ 


تفیتیز ام عليه السلام» عن ال صلی الله عليه و آله: أنه قال لِرَجُل من أَصْحَابهِ 
آضیخت- أعوذ باللّهِمِنَ الشَّئطانٍ الرجيم فان 


ص: ۲۶۰ 


۱-۱. و هکذا ذكره الفیروزآبادی. 


اله یذ ک ین شرم و إ6 أرذت أذ پزینک بد لكه ین الق و اوق واالقرقي فف كفل إ١‏ أضبحت بشم لو ما شام الله 
لا ضرف الوء إا اله بشم الل ماما اللہ لوق ار إل الل بشم لها شا ال ایکون نف له بشم لها شا 
E ۱ DS‏ من فالا ان إا آضبح من 
ين ارقي و ارقي و ارق عى میتی و من فالا انإ مس ی أَمنَ من التق و الق لوق عثی بضویح و اضر و 


1١ 


0 5 


م2 


لاس علیهما السلا م لقن فی کل میم فد ترا نا 
اولیائی يَوْمَ خزوج قَائِمِهمْ صَلَوَاتٌ الله عله (0. 


2 


عَنْ هرذه ۾ الكلمات 1۳ لک شعَارٌ شیعتی و به تفار عقا من 


۴ ۱ + لاحب 


**[ترجمه ]اما ذرأ و ب ره ممکن است «الذرژ» و «البرژ» هر دو عام باشتد تا از روق تا کیده همه افزيدوها را دزیر راو 
«برأ» تأكيد برای «ذرأ» باشد يا اينكه «البرء» مخصوص آفرینش حيوانات باشد و دیگری عام باشد؛ يا بر عکس. در النهایه در 
مورد اسم‌های خدا گفته است: «الباری» یعنی کسی که آفریده‌ها را بدون نمونه قبلی آفرید. و برای همین اين ن لفظ به گونه‌ای 
اختصاص با آفرینش حیوانات دارد» که به آفریده‌های دیگر ندارد؛ از اين روست كه كفته می‌شود: «برء النسمه»» إجانداران وا 
آفرید.) و «خلق السّموات و الأرضٌ» [آسمان‌ها و زمين را آفرید.) و گفته است: «ذرء الله الخلق» يذرئهم, ذرءاً) یعنی همه 


آفرینش را آفرید؛ و گفته است: «الذرء» اختصاص به آفرینش نسل دارد . 


كلام او: «و شر أبى قتره)» می گویم: در نسخدها اختلاف فراوانى وجود دارد: در بيشتر نسخه‌های كافى» «أبى مرّه) آمده که 
همین آشکارتر است» که با ضمه حرف میم و تشدید حرف راء کنیه ابلیس - که لعنت خدا بر او باد - است» و جوهری و 
دیگران همین را بیان کرده‌اند. در بیشتر نسخه‌های المحاسن» «آبی قتره» آمده است؛ فير و آبادی گفته است: «آیو قتره» همان 
ابلیس - که لعنت خدا بر او باده - است» يا «قتره» اسم خاص شیطان است. در بعضی نسخه‌هاء «قتره» بدون ذکر «أبى) آمده 
است. در النهایه» در مورد اين دعا آورده است: «تعوّذوا بالله من قتره و ما ولد)» که با کسره حرف قاف و سکون حرف راء 
اسم ابلیس است. پایان. همه اين صورت‌ها درست است و با کاربرد و قواعد لغت» ساز گار است. جه بسا «ابن قتره» با کسره.. 
حرف قاف و سکون حرف تاء خوانده شود به خاطر آنچه جوهری گفته است. -. فیرو زآبادی نيز جنين گفته است. - مبنی بر 
اينكه «ابن قتره» ماری است كه حتی در کوچکی بسیار يليد است. ولی پیچید گی لفظی و معنایی آن» روشن است. 


سید در فلاح السائل گفته است: صاحب الصحاح گفته است: «ابن قتره» با کسره حرف قاف. ماری يليد است» يس ممکن 
است منظور از آن» ابلیس و نسل او باشند و به آن مار گفته شده تشبیه شده‌اند. در بعضی نسخه‌ها «أبى مزه» آمده که درست تر 
است؛ زیرا اين دعا يناه جستن از شيطان و نسل آن است و برای همین وقتی گفته می‌شود: «آبو قتره)» در واقع «ابن قتره؛ نيز 


و اما کلام او: «من شر الرسیس» صاحب الصحاح گفته است: «رسٌ المیت» يعنى در كور شد؛ و «الرس» یعنی آشتی دادن بين 
مردم؛ و تباهی کردن؛ و «قد رسست بینهم» - از همین نوع کاربرد است. - و اد ين کلمه دارای دو معنی متضاد است و گویا از 


تباهی و مرگ و هر چیزی که به معنای آن مربوط می‌شود ایمنی جسته است. پایان. 


و می گویم: آشکارتر این است که منظور از «الرسیس» دلداد گی بیهوده يا تب است. فیروزآبادی گفته است: «الرسیس» بعتي 


جيز استوار» و هوشيار خردمند» و خبر نادرست» و آغاز دوستی» و تب. پایان. در بعضى نسخه‌ها در مورد اين واژه نيز اختلافات 


فراوانى وجود دارد كه به آنها نيرداختيم. 

«العض» يعنى كرفتن با دندان؛ و «اللسع» يعنى كزيدن با نیش مانند عقرب و زنبور. 
| ترجمه ] 

أقول 

تمامه فى باب سد الأبواب و فتح باب على عليه السلام (۳). 


*: |[ ترجمه ]تفسیر الامام: از پیامبر صلى الله عليه و آله روايت شده است كه روزى به یکی از يارانش فرمود: اكر می‌خواهی 
بدى دشمنان به تو نرسد» هنگام صبح كردن بگو: «أعوذ بالله من الشیطان الرّجيم» [از بدى رساندن شيطان رانده شده به خدا 
پناه مى برم.) که خدا تو را از بدى رساندن آنها در امان نكاء فی داروا کر و اس بعد از اه قو را از غرق شدة: و ون 
و دزد ايمنى دهدء هنكام صبح كردن بگو: «بسم الله ما شاء الله لا بصرف السوء إلا الله...» [با نام خداء هر جه خدا بخواهد» - 
همان می‌شود. - کسی جز خدا بدى را دور نمی کند؛ با نام خداء هر جه خدا بخواهد - همان می‌شود. - هیچ نیرو و توانى جز 
به سبب خداى والامرتبه بز رگ نیست؛ با نام خداء هرجه خدا بخواهد» - همان می‌شود» - درود خدا بر محمد و خاندان پاک 
او.) هر كس اين را سه مرتبه هنكام صبح بگوید. تا شب از سوختن و غرق شدن و دزديده شدن در امان خواهد بود؛ و هر 


كس هنكام شب شدن سه مرتبه اين را بگوید» تا صبح از سوختن و غرق شدن و دزدیده شدن در امان خواهد بود. 


و همانا خضر و الیاس در هر موسم حج با یکدیگر برخورد می کنند و موقع جدا شدنء با اين کلمات جدا می‌شوند و این شعار 
پیروان من است و روز ظهور امام قائم آنها؛ صلوات الله علیه» با آن دشمنانم از دوستانم بازشناخته می‌شوند. - . تفسیر الامام: 
۸-۷ - 


اد | ترجمه ] 
۳۰ 


لیا عن الین بن الْمختار عن أبى عبد له عليه السلام: فى قول الله تغالی و اذْكو ریک فی تفیسک ضرع وه و دون 
اهر وق الول بل و الصا (۴) قال کول عند الْمتاء له له وه لا شریک له له ملک و له اند تعن و يك 
و هو علی کل سی ۽ یز قلث پرده لیر قال بده لح کن فل كما أَقُولُ لك عشر مَرَاتِ و أَعُودٌ له الشمیع الخلیم مِنْ 
زات الشَّياطِين و أَعُودٌ بك رب أَنْ یخضزون ِن اله هو لشمیغ اليم عشر مراب جين تلع الهش و عشر مراب جين تب 
(۵). 


١م‎ 


1 


5 7 


الکافی» عَنْ علی بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ خسین بن المختار 


ص: ۲۶۱ 


.١-١‏ و الشرق خ ل» و هو الغصه بالريق أو الماء. 
۲-۲. تفسير الإمام ص ۷ و ۸. 

۳-۳ راجع ج ۳۹ ص ۲۵ فى حدیث طویل. 
۴- ۴. الأعراف: ۲۰۵. 


۵-۵. تفسیر العیاشق ج ۲ ص ۴۵. 


عن الْعاء بْنِ کامل عَنهُ عليه السلام: له (۱) لكن اکتفی فى الِاسْتعَادَه بقل - غوذ بالله الميع العليم. 


##[ ترجمه ]این روایت به طور کامل در باب «سد الأبواب و فتح باب على عليه السلام» [ بستن همه درها و گشوده گذاشتن در 
منزل على عليه السلام.) در جلد ۳۹ آمده است. - . همین کتاب :۳٩‏ ۲۵ - 


* | تر جمه | 


بيان 


الاختلاف الوارد فى هذا التهليل و الاستعاذه محمول على التخيير و لعل النهى عن قوله بيده الخير مع وجوده فى سائر الأخبار 
لتعليم الراوى أن لا يجترئ على الامام و يعمل بما ب يسمع أو لكون المناسب له هذا النوع أو للتقيه فيه أو فى سائر الأخبار و الاتيان 


بالجميع أحوط و أولى. 


**[ترجمه ]العياشى: حسين بن مختار از امام صادق عليه السلام در مورد كلام خداى والامرتبه که فرمود است: «و اذ كر رک 
فى نفيتكك اغا و حون الجهر من القول EA NaS Ne A‏ = و در ذل 
خویش» پرورد گارت را بامدادان و شامكاهان با تضرع و ترس» بی صداى بلند» ياد كن و از غافلان مباش.) نقل كرده كه 
فرمود: هنگام شب مى گویی: لا إله إلا الله وحده لا شريكك له له الملک و له الحمدء بُحیی و یمیت و هو على کل شىء 
قدیر» [هیچ خدایی جز الله وجود ندارد» یگانه است و هیچ شریکی برای او نیست؛ فرمانروایی و ستایش مخصوص اوست؛ زنده 
می کند و می‌میراند» و او بر هر چیزی تواناست.) گفتم: «بیده الخیر» [خوبی رساندن به دست اوست] فرمود: درست است که 
خوبی رساندن به دست اوست. ولی همان طور که برایت گفتم» ده بار بگو. 


و«أعوذ بالله الت ميع العليم من همزات الشباطين و أعوذ پک رث أن بحضرون, إن الله هو السّمِيعٌ العلیم»» زو از وسوسه‌های 
شبطان‌ها به خدای شنوای دانا پناه می‌برم؛ و پرورد كاراء از اينكه [آنها] به به پیش من حاضر شوندء به تو يناه می برم؛ به درستى 


که خداء شنوای داناست.] -. تفسیر العیاشی ۲: ۴۵ - 


الکافی: مثل همین روایت را از آن حضرت روایت کرده است؛ -. الکافی ۲: ۵۲۷ - ولی در استعاذه به ذ کر عبارت «أعوذ بالله 
السمیع العلیم» به خدای شنوای دانا يناه می‌برم.1 بسنده کرده است. 


** | تر جمه | 


«¥1» 


2 5 
2 مره 9 و 3 


مد قل أش تعد بالله الق لیم مِنَ الیطان الرّجيم و 


7 


جغفز بْنُ 
و رک E‏ يفي و مدز 
میت و بخبی و هُوَ عَلَى کل شی ۽ قدیز فقال لَه رَجُل عفر هو قال عم مَفزوض هو مود وله قبل طلوع اس و قبل 


لوب عَشْرَ مراب فان فانک ی ۶ مِنْهَا فاقضه من اللیل و لها ر(1). 
الکافی» عن العده عن البرقی عن محمد بن على عن أبى جمیله عن محمد بن مروان: مثله (۳). 


* | ترجمه ]اختلافی كه در اين تهليل و استعاذه وارد شده است» بر اختيارى بودن آن» حمل می‌شود» و كويا بازداشتن وى از 
گفتن «بیده الخير»» [خوبی رساندن به دست اوس" باوجود آن در ساير روايتهاء به منظور ياد دادن اين نكته به راوى بوده 


خاطر وجود تقیه در آن؛ يا در ساير روایات بوده است. و عمل كردن به همه آنها با احتیاط تر و بهتر است. 
#* | تر جمه | 
«Y>»‏ 


الات ىه عَنْ حفص البِخترِيٌ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام کل ما مق وخ عبداً مورا لاه كان يفول إا 
لم إل تا آضریع و آشتری بى من نف افو فی دیزی منک وخ ک لا ميك لكك لک ان و لَك الشکر به عله 


یا رب حٌى توضی و بعد الوصا يَقُولّهَا دا أضبح عشرا و ِا نمی عشرآ(۳) 
و مه عن أبى حمر امال عن آبی جغفر عليه السلام كَالَ: قلْتٌ له ما عَنَى الله 
ص: ۲۶۲ 


.۵۲۷ الكافى ج ۲ ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. تفسير العتئاشيّ ج ۲ ص ۴۵. 
عم الكافى ج ۲ص ۵۲۲, 


؟- ع. تفسير العاشی ج ۲ ص ۲۸۰. 


بِقَوْلِهِ بح له کان عبداً شّكورا(1) فَقَالَ کلمات باع فیهن و ال کان إِذَا اصح و سی قَالَ الم ی ضع ا 
ا و یچ نیاق منک وخ دک لا ریک لک لکک الشکر به عَلَيَ یا رب حٌى توضی و بعد الوصا فشمی 


تر جمه ]العیاشی: امام جعفر عليه السلام فرمود: بگو: «أستعيذٌ بالله السميع العلیم من الشّيطان الرّجيمء و عوذ بالل أن 
یحضرون إن الله هو السّميع العلیم» [از شيطان رانده شده به خدای شنواى دانا يناه می‌جویم؛ و از اينكه [آنها] به پیش من 
حاضر شوند» به خدا يناه می برم؛ به درستى كه خداء شنواى داناست.] و بگو: «لا اله إلا الله وحده لا شريكك له له الملک و له 
الج اتح و میت و میت و تحبی و هو على كل شیء کد (هیج خدایی جز ال وجود نذازده بگانه استا و هیچ شریکی 
برای او نیست؛ فرمانروایی و ستایش مخصوص اوست؛ زنده می کند و می‌میراند» و می‌میراند و زنده می گرداند» و او بر هر 
چیزی تواناست.1 شخصی به او گفت: آيا اين واجب است: فرمود: آری» واجب و مشخص شده است؛ آن را ده مرتبه قبل از 
طلوع خورشید و ده مرتبه قبل از غروب می گویی» و اگر توفیق گفتن بخشی از آنها را از دست دادی» در شب يا روز قضای 
آن را بجاى آور. -. تفسير العیاشی ۲: ۴۵ - 


الکافی: مثل همین روایت را نقل کرده است. -. الکافی ۲: ۵۳۳ - 
* | تر جمه | 


مل 


اه 


ایلع ی الاح فان عن أى تداع اس فا الآ يم 
۱ 4 ال ال و 0 E NaS‏ 


۶ 3 
م2 


ر 
و أَنْ | 


بل 


م2 


CS‏ مُحَمّداً و آل مُحَمَدِ بالسّلام هتح 
اله له ماه تواب الْجنَّهِوَ قیل لَه اذخل من أي أزوابها شفت (۳. 


| ترجمه |العياشى: حفص بخترى از امام صادق عليه السلام روايت كرده كه فرمود: نوح به اين خاطر بنده سپاسگزار ناميده 
درستى كه هر نعمت و عافیتی كه در دين و دنيا در صبحگاه و شامگاه برايم وجود دارد؛ از سوى توست» یگانه هستى و هیچ 
شریکی برای تو وجود ندارد» به خاطر آن» ای پرورد گار تا خشنود شدنت و بعد از خشنودىات» تو را ستایش می كنم و از تو 


سپاسگزاری می‌نمایم.] آن را ده مرتبه هنكام صبح و ده مرتبه هنكام شب می گفت. - . تفسیر العیاشی ۲ ۲۸۰ - 


و از همان کتاب: ابو حمزه ثمالی گفته است: به امام باقر عليه السلام گفتم: اين کلام خدا در مورد نوح که فرموده: «إنه كان 


عدا شک راا کے امنيس ۳ 


(راستی که او بنده ای سپاسگزار بود.) به چه معنی است؟ فرمود: کلماتی است که در آن‌ها نهایت تاحش را کرده است؛ و 


فرمود: او هنكام صبح و شب می كفت: «الَلهم ی أصبحتٌ أشهدك أنه ما أصبح بى من نعمه أو عافيه فى دين أو دنيا فانّه 
منكك...) (خدایاء در اين صبحگاهی كه آغاز کردم» تو را گواه می كيرم كه هر نعمت و عافيتى كه در دين و دنيا در اين 
صبحگاه برايم وجود دارد به راستى كه از سوى توست. يككانه هستى و هیچ شريكى برای تو وجود ندارد؛ به خاطر آن ای 
پرورد گار» تا خشنود شدنت و بعد از خشنودیات. تو را ستايش می کنم و از تو سياسكزارى می‌نمایم.] از اين رو بنده.. 
سپاسگزار نامیده شد. - . تفسیر العیاشی ۲: ۲۸۱ - 


] ترجمه‎ | > 
«f» 


مكار كاد الاق عليه السلام ول إا ضيح بشم اللو و بال و ای اله وَمِنَ الله و فی سبیل الله وَ عَلَى یله رَسُول ال 
صلی الله عليه و آله الله تيك أا فك وی واک فزنت آفری و ليك وجفث وجهی و عليك وکت باز ت الْعَالْمِينَ 


له احمَظنی بحفظ یمان ین بین یی و من خَلَفِى و عَنْ بمینی و عَنْ سِمَالِى و مِنْ فُؤقی و ین َختى (۴) 


شال الله ال ارو ی ول كش فى ات و هم فى اعرد ای اليه اهر ود 
3 


یت بر و ین ص خط ار و و بك ین عطوات ات و لّوا الهم ر ب اهر ارام و رَب الم یت ارام و وب الب 
ارام و رت الْحل و ارام م بیغ مدا و آله عى السام الهم ای و 


ع 


ص: ۶۳ 


اش ۳ 
؟- ۲. تفسیر العیاشی ج ۲ ص ۲۸۱. 
۳- ۳. آمالی المفید ص .۵٩‏ 


۴- ۴. زاد فى الکافی هاهنا:؛ و من قبلی» و سیجی ء بیانه. 


بعك الحص یله و ود ب> مع ك أن تمیتنی عَرَقاً اوا و قود 
اه بن ءِ مل ميتو السَؤْءِ TT‏ دی فی طَاعَتِك و اه رَسُولک مرا | 
خی فی الصف الى ب مت له فی کتک فلت ل ل 
خی و مَالى و یی و ما ری ی بالل الوا | ال د ب الد الى لم يِذ و َم بوذ ولم يكن له TT‏ 


EE‏ وار EE‏ - برب لفق إلى آخره مید كذتى و أفلق و مالی و وی و ما ری ری يدت الاس 


- 


3 


إِلَى آخره وق امد له عَدَدَ ماع الله و الْحَمد له مثل ما حَلَقَ الله و لحم للّه مداد کلماته و امد له زه عَوْشِهِ و الْحَمْدُ 


لله 
رضا تفه لا له إلا اله اليم الکريم لا إل ه الله الق العظیم الم ای ال نک لاغذ یک ین شا 
00 ك من ار و الق و ود یک من شوء ار فى الَْهلٍ و الْمَالٍ و ال و ل على اليك و آله عَشرَ قرات 
A‏ 


الكافى, بسند موی عَنْ أبى بَصِير عَنْ أبى عبد اه عليه السلام قَالَ : كان أبى وا له عله : ول إِذَا اد صح و ذکر مه (). 


مضباح التَّيِخه: فى أذْعِيه 4 الاح و الْمَسَاءِ دُعَاءٌ آخَرُ بشم الله و بالل إلى آخر الذعَاءع). 


۳ 2 
م2 


و بين الکتب اختلاف يسير اخترنا منها ما هو آجمع و آصح 

**| ترجمه آمجالس المفید: امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس موقع صبح قبل از طلوع خورشید. و موقع شب كردن قبل از 
غروب خورشید. بگوید: «آشهد أن لا له إلا الله وحده لا شریکک له...» [گواهی می‌دهم هیچ خدایی جز الله وجود ندارد یگانه 
است و هیچ شریکی برای او نیست. و گواهی می‌دهم كه محمد بنده و فرستاده اوست» و گواهی می‌دهم که دین» همان است 
که تشریع کرد» و اسلام همان گونه است که توصیف کرد و کتاب همان است که نازل كرد» و سخن همان است که گفته 
است. و اینکه خدا همان حقبقت آشکار است؛ خداوند» محمد و خاندان محمد را با سلام ياد کرده.! خداوند درهای 


هشتگانه بهشت را برای او می گشاید و به او گفته می‌شود: از هر یک از درها که خواستی» وارد شو. - . آمالی المفید: ۵۹ - 
* | تر جمه | 


توضيح 


بسم الله أى أستعين فى جميع أمورى باسمه سبحانه و بذاته الأقدس و إلى الله أى التجائى أو مرجعى إليه و من الله أى أنا و 


ص: ۳۶۴ 


۱- ۱. الصف: ۴. 


۲-۲. مكارم الأخلاق ص ۳۲۳- ۳۲۴. 
۳- ۳. الکافی ج ۲ ص ۵۲۵. 


۴- ۴. مصباح الشيخ ص ۶۷. 


منه أو أستمد التوفيق منه تعالى و فى سبيل الله أى جعلت نفسى و أعمالى و إرادتى كلها فى سبيل الله حتى تكون خالصه له و أنا 
فى سبيل الله و متلبس بطاعته و على مله رسول الله صلى الله عليه و آله أى أنا مقيم عليها أو أجعل أعمالى موافقه لها. 


إليك أسلمت نفسى إشاره إلى أن جوارحه منقاده لله تعالى فى أوامره و نواهيه و قوله إليكك فوضت أمرى إلى أن آموره 
الخارجه مفوضه إليه لا مدبر لها غيره بحفظ الإيمان أى بأن تحفظ إيمانى أو مع حفظه أو بما تحفظ به أهل الإيمان أو بحفظ 
تؤمننى به من مخاوف الدنيا و الآخره فان المؤمن من أسمائه سبحانه من بين يدى استوعب الجهات السته بحذافيرها لأن ما يلحق 
الانسان من بليه أو فتنه فانما يلحقه و يصل إليه من إحدى هذه الجهات الست إذا كان من غيره ثم قال و من قبلى ليشمل الشرور 
التى تصل إليه من قبل نفسه و قيل الجهات الأربع الأول المراد منها ما يصيبه من قبل الخلق و الباقيتان من قبل الله و سطوات الله 
عقوباته النازله بالليل و النهار و السطوه القهر و البطش و الدرع الحصينه كنايه عن حفظه و حراسته. 


و أعوذ بجمعک أى بجامعیتک للكمالاءت أو بجیشک من الملانکه و الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام و فى النهايه الجمع 
الجيش أو بجمعكك للأشياء و حفظكك لها و فى النهايه شرق بذلک غص به و منه الحديث الحرق و الشرق شهاده هو الذى 
يشرق بالماء فيموت انتهى و الحاصل أن الشرق هو أن يعترض شی ء فى حلقه و لا-یندفع إلى أن يموت و القود بالتحريكك 
القصاص و القتل صبرا هو أن يؤخذ و يحبس للقتل ثم يقتل و هذا أشد أنواع القتل و الهضم الكسر و هضمه حقه ظلمه و فى 
أكثر نسخ الكافى مكانه مسما فيكون بفتح الميم مصدرا ميميا أو بضمها من أسمه أى سقاه سما و إن لم يذكر فى اللغه بناء 
الإفعال بهذا المعنى أو بضم الميم و كسر السين و تشديد الميم أى يوم ذى سموم فى القاموس سم يومنا بالضم فهو مسموم و 
سام و مسم و فى بعض النسخ سما و هو آظهر و البنيان الحائط و الرص إلصاق الشی ء بعضه 


ص: ۳۶۵ 


ببعض و الوقر ثقل السمع كما فى النهايه أو كل ثقل من الديون و الذنوب و غيرهما. 


#*[تر جمه ]المکارم: امام صادق عليه السلام هنكام صبح شدن مىفرمود: إبا نام خداء و با يارى خداء و به سوى خداء و از 
سوى خداء و در راه خداء و بر آيين رسول خدا صلی الله عليه و آله؛ خداياء جانم را به تو تسليم کردم و كارم را به تو 
واگذاشتم. و به سوی تو روی کردم و بر تو توكل نمودم ای پرورد گار جهانيان؛ خداياء ايمان مرا از روبرو و از يشت سر و از 
سمت راست و از سمت چپ و از بالای سرم و از يايينم» حفظ بفرما؛ هیچ خدایی جز الله وجود ندارد. هیچ نیرو و توانی جز به 


سبب خدا نیست؛ گذشت و ایمنی از هر بدی در دنیا و آخرت را از خدا درخواست می كنم . 


خداياء از عذاب قبر و از تنگی قبر» و از فشار قبر به تو يناه می‌آورم؛ و از کیفرهایی كه در شب و روز نازل شوند. به تو يناه 
می آورم؛ خداياء ای پرورد گار ماه با احترام» و ای پروردگار خانه با احترام» و ای پرورد كار شهر با احترام» و ای پرورد گار 
حرم و خارج حرم» بر محمد و خاندان محمد از سوی من سلام برسان؛ خداياء به نگاهدار مستحکم تو يناه می‌برم؛ و از اینکه 
مرا با غرق گشتن يا سوختن يا از روی قصاص يا در زندان» يا از روی ستم» يا افتادن در چاه يا خوراک درند كان شدن يا 
مرگ ناگهانی» يا با هر نوع مردن بدء بمیرانی» به - کمالات يا سياه - گرد آمده تو يناه می‌برم؛ ولی می‌خواهم مرا در بستر 
خودم. در حالی که در طاعت تو و طاعت فرستاده توء که درود تو نثار او باد» باشم و به حقیقت دست يافته و از اشتباه دور 
باشم؛ با در صفى باشم كه اهل آن رادر كتاب خود ستوده و فرمودهاى: «كأنّهم بان مر صوص». - . الصف/ ۴ - إجنان که 


گویی بنایی ريخته شده از شرب اند.)» در حالى که به حقيقت دست يافته و از اشتباه به دور باشم» بميرانى. 


خودم و دينم و خانواده‌ام و دارايىام و فرزندانم و آنجه را که پرورد گارم به من روزى كرده است» در يناه خداى يكانه يكتاى 
بی‌نیازی که نه زاده شده و نه زاييده شده. و نه برای او همتایی وجود دارد قرار می‌دهم. خودم و خانوادهام و دارايىام و 
فرزندانم و آنچه را که پرورد گارم به من روزی کرده است را در يناه پرورد گار سپیده دم... - تا آخر سوره. - قرار می‌دهم. 
خودم و خانواده‌ام و دارایی‌ام و فرزندانم و آنچه را كه پرورد گارم به من روزی کرده است. به پرورد گار مردم... - تا آخر 


سوره - قرار مىدهم.] 


و ده مرتبه بگو: إبه تعداد آفریده‌های خداء خدا را سياس می گویم؛ مثل آفریده‌های خداء خدا را سياس می گویم؛ به ميزان 
مركب کلمات خداء خدا را سياس می گویم؛ به سنگینی عرش خداء خدا را سپاس می كويم؛ به میزان خشنودی خداء او را 
سياس می كويم؛ هیچ خدایی جز الله بردبار بزركوار وجود ندارد؛ هيج خدایی جز الله والامرتبه بز رگ وجود ندارد؛ خداياء از 
دچار شدن به بدبختی به تو يناه می‌آورم؛ و از سرزنش دشمنان به تو يناه می‌آورم؛ و از ناداری و سنگین شدن بارم به تو يناه 
می‌آورم؛ و از نظر بد در خانواده و دارایی و فرزندان» به تو يناه می آورم؛ و بر پیامبر و خاندان او درود فرست.) - . مکارم 
الاخلاق: ۳۲۴-۳۲۳ - 


الکافی: با سند موثق از ابی بصير روایت کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: پدرم» درود خدا نثار اوه هنكام صبح 
می گفت:... و مثل آن را بیان فرمود. - . الکافی ۲: ۵۲۵ - 


مصباح الشيخ: دعایی دیگر در مورد دعاهای صبح و شب وجود دارد که عبارت است از: «بسم الله و بالله» تا آخر دعا؛ -. 


مصباح الشيخ: ۶۷ - و بين كتابها اختلاف اند کی در آن وجود دارد که ما كاملترين و درست‌ترین آن را انتخاب كرديم 
#* | ترجمه | 


«A» 


سکن لجعت ل بق الْإِنْسَانُ و لو 7 عوك اسان للك انس نشان قال وَ NT‏ يَوْم ادا اصبَح و 
لت الخ بول الم لله وت العالمی كيرا یبا علی کل خال يقولها ماه و يتيخ کے مك رار 


لام الذّينء: مه وَ فيه دا کر 

| ترجمه ](بسم الله) يعنى در تمام كارهايم از اسم خداى منرّه وذات پاک او باری مى جويم. ١إلى‏ الله) يعنى يناه بردنم يا 
با زگشتنم به سوى اوست. «من الّه» يعنى من و تمام جيزها از او هستيم؛ يا از او توفيق مىخواهم. «فى سبيل الله يعنى خودم و 
کارهایم و خواسته‌هایم» همگی را در راه خدا قرار داده‌ام تا برای او خالص شود و من در راه خدا قرار دارم و برای او جامه... 
طاعت پوشیده‌ام. «و على مله رسول الله صلی الله عليه و آله» يعنى من به آن پایبندم؛ يا كارهايم را در راستای آنها قرار می‌دهم. 


«إلیک أسلمتٌ نفسی» اشاره به اين دارد که اعضاى بدن او در دستورها و منعهاء مطيع خدای والامرتبه است؛ «اليكك فرّضت 
امری» اشاره به اين است كه کارهای او به خدا وا گذار شده و تدبير كنندهاى غير از او وجود ندارد. و عبارت «بحفظ الايمان» 
اشاره دارد به اينكه ايمانم را حفظ کنی» يا با آنچه اهل ايمان را حفظ می‌نمایی؛ يا با نگاه داشتنى كه مرا از جاهاى هولناكك 
دنيا و آخرت ايمن سازی» كه «مومن» [ایمنی دهنده] از اسمهاى خداى منرّه است. «من بين یدی...» تمام جهتهاى ششكانه 
را با کناره‌های آن بیان کرده است؛ زيرا هر بلا با گرفتاری که به انسان می‌رسد اگر از ناحيه شخص دیگری باشد» از یکی از 
این جهت‌هاین ششکانه مي رست سيوس فرمود؛ وو من قبلی) خا ندع هاي را که از سوى ننس خود به او فی‌زستده تيز دو پر 
بگیرد. گفته شده است: منظور از چهار جهت اول» چیزهایی است که از سوی آفرید گان برای او پیش می‌آید و دو مورد باقی 
مانده» از ناحیه خدا است. «سطوات الّه» یعنی کیفرهای او که در شب و روز نازل می‌شود و «السطوه» یعنی چیره شدن و خشم 
راندن؛ و «الدرع الحصینه» کنابه از مراقبت و نگاهداری اوست. 


«أعوذ بجمعکك» یعنی به کمالاتی که در تو گرد آمده است؛ يا به سياه تو از فرشتگان و پیامبران و جانشینان او علیهم السلام. 
در النهايه» «الجمع» یعنی سپاه» و - معنی عبارت اين است: - گرد آوردن اشیا از سوئ تو و نگاهداری آنها. در النهایه» «شرق 
بذلک» يعنى با آن خفه شد؛ و حديث «الحرق و الشرق شهاده» - به اين معنى است. - «هو الّذى يشرق بالماء» يعنى -با آب 
خفه می‌شود و - پس مىميرد. يايان. نتيجه اینکه «الشرق» آن است كه جيزى در كلويش بماند و نتواند آن را فرو ببرد تا 
اينكه بميرد. «القود» با فتحه حروف» يعنى قصاص. «القتل ضير آذ است که شخص» واف کت هس کی و ودا شود» سيس 
کشته شود و این شديدترين نوع کشتن است. «الهضم؛ یعنی شکستن» و «هضمه حّه» یعنی بچه او ستم کرد. در بيشتر نسخه.- 
های الکافی به جای آن» «مسمّاً» آمده است كه با فتحه میم يا با ضمه آن» مصدر میمی از «أسقه» می‌شود یعنی به او سم 


نوشانيد؛ هر چند در لغت. صيغه إفعال با اين معنى وجود ندارد؛ يا اينكه با ضمه ميم و كسره سين و تشديد ميم دومی» خوانده 
شود يعنى روز داراى باد گرم؛ در القاموس» «سم ل ا ا ل 
است. - و در بعضى نسخدهاء ١‏ «سماً آمده كه آشکارتر است. «البنيان» يعنى ديوار. «الرض» يعنى جسباندن قسمتی از جيز به 
قسمت دیگر. «الوقر)» همان طور كه در النهايه آمده است» يعنى سنگینی شنوايى؛ يا هر نوع ستكينى: ناش از بدهى و كناهان 


و جز آن دو . 


* | تر جمه | 

«$» 

جام الأخبارء: من سر آل محم صلى الله عليه و آله فی الصَّلَاِ عَلَى الب و آله- الم صل عَلَى مد و آل مد فی این 
ول على مد و آل مه او و تك ال 
مین و مسق و ات وق و جه الكبيرة ه الهم إنّى نت بمعّد و آله و لَمْ ره فلا تخرفنی يَوْمَ 
یامه رؤْيََهُ وَ ازژفیی ص خبته و توفیی عَلَى ماه مر ا سم ل شین 
ء قير الهم كم ا آمَنْتٌ محمد ول أهُ فعرفیی فى اجان وَجْهَهُ اللّهُمَ بل روح مُحَمَد عى تيا کیره و ترلاما فان مَنْ صر لى 
على الي بهَِهِ الاب هدِمَتْ ووب و غُفِرَتْ حطیاه و 5ام موه و اشرئجیب دُعَاوَة و آغطی أله و بط له فى رزقه و أعِينَ 
علی وه و ین له ربب أنواع اع احير و جل من رُقَفَاءِ َه ین تیه فى اجان الْأغلى بَقُولَهُنَ نات مراب عدو و تن 


عَْه(۲). 


۳9۳9 


#*[تر جمه ]المکارم: على عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده است: در انسان سیصد و شصت رگ 
متح رک و ساکن وجود دارد؛ اگر رگ‌های متحرك از فعالیت باز ایستند» انسان باقی نمی‌ماند» و اگر رگ‌های ساکن به 
حرکت در آیند. انسان هلاک می‌شود؛ و فرمود: پیامبر صلی الله عليه و آله هر روز هنگامی که صبح می‌شد و خورشید طلوع 
می کرد می گفت: «الحمد لله رب العالمينَ كثيراً طيباً على کل حال [سياس فراوان و پاک در هر حالتی مخصوص خدایی 
است که پرورد گار جهانیان است.] آن را از روی سپاسگزاری؛ سیصد و شصت مرتبه می گفت. - . مکارم الاخلاق: ۳۵۵- 


۵۶ - 
اعلام الدین: مثل آن را روایت کرده و در آن» «حمداً كثيراً»» [سپاس فراوان.) آورده است. 
تر جمه ] 

«¥» 

فلاخ السَائِلِء: من الْعمل عِنْدَ تر السّمْس لْعُرُوب CRIN‏ 


ص: ۶۶ 


۱-۱. مکارم الأخلاق ۳۵۵- ۳۵۶ 
۲- ۲. جامع الأخبار ص ۷۳. 


رو یاه بإستَادًا إلى الوّبيع بن مدب ۶ مر ای و مه قي ین مذْحج باشتاده فى كتاب أطله عَنْ سَلَم بن أ أبى عَمْرَه- عَنْ 
أب جر مه سا فا تل وغول ل صلی له یه ات الس على ف وي اث ع قوع ع قد 

شترى طلمی م جيرا َف وك و أفسث ذُنُوبى مشتجيرة بمغفرتك و نمی خوفی عتجیراانیک و أشمى ی مُشتجیرا رک 
و نی ففری مش جيرا َناك و آشتری وهی الال الْمَانى مد تجيراً بزجهک الباقی الكريم الم له نی عافیتک و جلّنی 


کرامتک و یی رمتک و قبی مر حَلْقِكك مِنَ الْجِنَّ وَ انس با لها رَخمان يا رَحِيمْ .)١(‏ 
رساله محاسبه النفس» للسید ابن طاوس: مثله 


** | ترجمه آجامع الخبار: از دعاهای سرّی خاندان محمد صلی الله عليه و آله در درود فرستادن بر پیامبر و خاندان او» اين است: 
[خدایا؛ بر محمد و خاندان محمد در ميان يبشينيان درود فرست؛ و بر محمد و خاندان محمد در ميان پسینیان درود فرست؛ و 
بر محمد و خاندان محمد در جایگاه والا درود فرست؛ و بر محمد و خاندان محمد در ميان فرستاد كان درود فرست؛ خذداياء به 
محمد دستاویز و شرافت و برتری و درجه بز رگ عطا کن؛ خدایاه من به محمد و خاندان او ايمان آوردم در حالی که او را 
ندیده‌ام» يس در روز قيامت مرا از دیدن او محروم مفرماء و همنشینی با او را روزیام کن» و جان مرا در پایبندی به آیین او 
بستان» و مرا از حوض او نوشیدنی گوارا و دلنشین و آرامش بخش, که بعد از آن هرگز تشنه نگردم» بنوشان؛ که تو بر هر 
چیزی توانایی؛ خداياء همان طور که بدون دیدن به محمد ایمان آوردم» يس در بهشت سیمای او را به من بشناسان؛ خداياء از 


طرف من به روح محمد تحيت فراوان و سلام برسان. 


هر كس با اين صلوات بر پیامبر درود فرستد» گناهانش نابود می گردند» و اشتباهاتش آمرزیده می‌شوند» و شادی همیشگی 
يبدا می کند. و دعایش مستجاب مى شود و خواسته‌اش به او داده می‌شود» و در روزی‌اش گسترش داده می‌شود» و بر دشمنش 
پاری می‌شود. و برای او سبب انواع خوبی آماده می‌شود. و در بهشت بالاتر از ياران پیامبرش و در پیش روی او قرار داده می... 
شود؛ آنها را سه مرتبه در صبحگاه و سه مرتبه در شامگاه بگوید. - . جامع الاخبار: ۷۳ - 


* | تر جمه | 


بيان 


قال الجوهرى هملت عينه فاضت. 


#*| تر جمه ]فلاح السائل: از اعمال هنگام دكركون شدن خورشيد به هنكام غروب» جيزى است كه از امام باقر عليه السلام 
روايت كرديم كه فرمود: وقتى آفتاب بر قله كوه شٍرخ می شدء رسول خدا صلی الله عليه و آله جشمانش پر از اشک می 
كرديد و می فرمود: [ستم من با پناهنده شدن به عفو توء و گناهانم با پناهنده شدن به آمرزشت. و هراسم با پناهنده شدن به 
امتيت توء و خوارى ام با يناهنده شدن به عرّت توء و نادارى ام با يناهنده شدن به بی نيازى توء و روى افسرده و نابود شونده ام 
با پناهنده شدن به روى ياينده و بزركوارت شب نموده است؛ خداياء لباس عافيتت را به من بپوشان» و مرا زیر يوشش كرامت 


خود قرار ده و رحمتت را بر من كسترده ساز و مرا از بدی رساندن آفریده‌هایت» چه از جن و چه از انسان» نگاه دار؛ ای 


خداء ای رحمت گستر» ای مهربان.] - . فلاح السائل: ۲۲۱ - 

رساله محاسبه اللفس نوشته سند بن طاووس. مثل همین روایت را آورده است. 
##[ تر جمه ]| 

«A» 


فلماخ السَائلء أقول: و بخ وه ل عند لوب و بغ ار كترا رویناه عن محمد بن اضعب الْمَشَهُودٍ بيه يإش كاده ای 
الاق عليه السلام أذ ی عليه السلام كان إا ضیح ول رحبا بکما ین لكين عنیلین كريمينٍ أملى ليما اجان 
شاء اله ّا یرال فى اسبح و الیل حَتَّى تلم الشَّمْسٌ و كَذَلِك بعد العضر ّى توب انس (1) 


و يَقَول ما روا أخمردٌ بن عْمان بْن أحمد بان قال خد نی پى عَنْ علي بن محمد عن لین بن عَلِيٌ بن رین اور 
عَنْ علی بن مخ - عن عنام بن هیک عَنْ أحتة بن موي عن ابن أ ابی عمَیر- عَنْ آم ن عَلِيٌ تال قال بی وت له عليه 
السلام من ال ند وب امس فی کل یوم یال حم اله محمد صلی الله عليه و آله ام لی فى یؤمی غذا بر و سی 
بخیر و غمری بختر فمات فی تلک الیل أو فى لک الْجمْعه و فی ذَلِك الشَّهْر أو فى تلک السو دحل اله 


ص: ۳۶۷ 


.۲۲۱ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. لم نجده فى الباب من المصدر المطبوع. 
۳- ۳. فلاح السائل ص ۲۲۱. 


| تر جمه ]جو هری گفته است: «هملت عینه» بعنی سرشار از اشک شد. 


** | تر جمه | 


eee‏ روا شتا إلى > جَعْفَر بن یمان و هُوَ من أَضْحَابنًا اقات فى کتاب توّاب 


الْعْمَالٍ قَالَ علي ناسین عليه السلام مَنْ قَالَ ما اله خر قبلعغیب امس ات فصل میب تت ماله رَو( 


2 
أن 


و رَوَيْنَا یضا عَنْ تقد بن عب الله م من کتاب فضل الَْاء عن الباقر عليه السلام أنَّ مَنْ کیر الله ماه تکبیره قبل طلوع امس و 
ِل زرا كيب لهب الجر كر تن أخقق بال 0 و روا تخد بن عبد الو نی إلى عل بن ات عليه 


السلام بل بلفظ رِوَايَهِ جغفر بن مرلیمان و قول أيْضاً ما وا أب محمد ارو نی مُوترى ره- عَنْ ۸ مد بن عنام غن الح يِن : 


۷ 


2 


اون حون دای - عن ارايم بن مَهزیا ر عن أخيه علي بیان آبی دَاود لمعن عن تعن عن توب ا 
شعیب - عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال ما علی آعد کم يَقُولَ ۱5 أضبح و ی کات موادت هم مب لوب و لصا 

ت قلبی عَلَى دینک ولا رغ قَلبِى بغ إذ A RITE‏ فا نک لت الما و آجزنی ین ار برخمیک 
اله امد لی فی غمری و أَوْسِعْ علی من رزقی و انسر علی من زخمیکه و إِنْ کنث لد که فى أ الكتاب معا قاجعلنی سميدا 
نُك تفخو ما اء و يت و عندک أم الکتاب (۳ 


7 2 
ی و 5 2 


تقول انضا فا رواه غلة : ٿن مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بن على مخت بن أبى خیم عن أبى خديجة- عَنْ أبى عبد الله عليه 
سدق نف ی الح رل ترتع نی و لزب يه ل لا اه إلا الله وه لا شريك له 
e 1‏ و له امد يُخيى و میت و یمیت و يُخيى و هُوَ حي لَا يموت بيده الحر و هو 


ص: ۳۶۸ 
۱- ۱. فلاح السائل ص ۰۲۲۲ 


۲- ۲. لم نجده فى الباب. 
۳ ۳. فلاح السائل ص ۲۲۲. 


علی كل شئ ۽ قَدِيرٌ عَشْرَ مراب -(۱) و يَقُول أعُوذ باللهِ السّميع الْعَلِيم من هَمَرّاتِ الشّيَاطِين و أعُوذ بالله آن يَف ون ان الله هُوَ 
السّمِيعٌ الم عَشْرَ مراب (5). 


الكافى» عَن الْعِدَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ عَنْ مُحَمَدٍ ِن عَلِيٌ: مه إلا أنه راد فى آخره قل طلوع الشّمْس و قَبِلَ لوب فان یتیت 
قَضصَيِتَ كما تضی الصَّلَاة |ذا نَسِيتَهَا(؟). 


**[ترجمه ]فلاح السائل: می گویم: و نيز هنگام غروب آفتاب و بعد از طلوع فجرء تسبيح و تهليل می گوید» جنانكه از امام 
صادق عليه السلام روايت شده كه فرمود: على عليه السلام وقتى صبح می کرد؛ می فرمود: «مرحباً بكما من مَلكين حفيظين 
کریمین» أملى عليكما ما تُحبان إن شاء الله»» [خوش آمديد ای دو فرشته نگاهبان بز رگوار» به خواست خداء آنجه را كه شما 
دوست می دارید» بر شما املا می کنم.) پس تا طلوع آفتاب مشغول تسبيح و تهليل می شد و بعد از عصر تا غروب آفتاب نيز 
جنين می كرد. - . در باب مورد نظر مأخذ جاب شده يافت نشد. - 


و آنچه را كه اميه بن على از امام صادق عليه السلام روايت کرده» می كويد كه فرمود: هركس هنكام غروب آفتاب در هر روز 
بگوید: «يا من ختم النِْوَّهَ بمحَمّد صلی الله على و آله إختم لی فى ترومی هذا بخیره و شهری بخیر» و سَنّتى بخیره و عُمرى 
بخيرا» ای خدايى كه بيامبرى را به محفرد صلی الله عليه و آله خاتمه دادی» اين روز و ماه و سال و عمرم را به خوبى خاتمه 


ده.) ودر آن شب يا در جمعه همان هفته» يا در آن ماه يا در آن سال بمیرد» وارد بهشت می گردد. - . فلاح السائل: 51١‏ - 
* | ترجمه | 


بيان 


مع طلوع الشمس لعل المراد بالمعيه القرب أو الغرض التخيير بتقدير كلمه أو أو متعلق بقوله واجبه فقط أى يلزم و يتضيق و 
يتعين عندهما و فى بعض نسخ فلاح السائل بين طلوع الشمس فيحتمل الأخير أى إن فاتك قبل الطلوع فلا بد من الإتيان به إلى 
وقت المغرب و يمكن أن يكون بيانا لقبل الغروب و فى أكثر نسخ الكافى مع طلوع الفجر فالمراد بیان ابتداء و انتهاء الثانى و قبل 
فى الأول إعلام بأن فيه سعه و امتدادا و فى الثانى إعلام بأن فيه ضيقا لأن قوله مع المغرب المراد به إشرافها على الغروب و يميت 
و يحبى يمكن أن يكون التكرار لبيان تكرر صدور الفعلين منه تعالى و استمرارهما و المراد بالإحياء أولا الإحياء فى الدنيا و 
بالاماته أولة اللإماته فى الدنیا و بها انیا الاماته فى القبر ففیه الاشاره إلى احیاء القبر ضمنا و بالاحیاء قايا الاحیاء عند النشور. 


##[ترجمه آهمچنین پیش از غروب. با صد تکبیر خداوند بز رگوار را به بزرگی ياد کند؛ چرا که از عل بن حسين علیهما 
السلام روایت شده که فرمود: صد بار «اللّه أكبر» گفتن پیش از غروب آفتاب. بر تر از آزاد نمودن صد برده است. -. فلاح 


السا #لالاب 
همچنین در کتاب فضل الدعا از سعد بن عبداللّه روایت شده است که 


امام باقر عليه السلام فرمود: هركس پیش از طلوع و غروب آفتاب» صد بار «الله أكبر» بگوید. مانند پاداش کسی که صد برده 


آزاده كرده است. برای او نوشته می شود. - . در باب مورد نظر يافت نشد. - 


و از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: جه خوب است كه هر یک از شما هنگام صبح و شام» سه بار بگوید: 
[خدایاء ای گرداننده دل ها و دید گان قلبم را بر دينت استوار گردان و دلم را بعد از آنكه هدايت فرمودى منحرف مفرماء و 
رحمتى از جانب خويش به من ارزانى دار» به راستى كه تو بسيار بخشنده اى؛ و مرا به رحمت خويش از آتش در يناه خويش 
درآور. خداياء عمر مرا طولانى گردان» و روزى ام را وسعت ده و رحمتت را بر من بگستران» و اگر در نزد تو در و ام الكتاب 
بدبخت هستم» پس مرا نيك بخت قرار ده» كه تو هرجه را بخواهى محو و يا ثابت می گردانی» و ام الکتاب تنها در نزد 
توست.) -. فلاح السائل: ۲ 


و نیز آنچه را که از امام صادق عليه السلام روايت شده است می كويد كه فرمود: دعا كردن بيش از طلوع و غروب آفتاب و 
همراه با طلوع آفتاب و مغرب. سنّت واجب است؛ ده مرتبه می كويد: [هیچ خدايى جز الله وجود ندارد؛ یگانه است و هيج 
شریکی برای او نیست. فرمانروایی و ستایش مخصوص اوست. زنده می کند و می میراند و می ميرائد و زنده می گرداند. و او 


خود زنده ای است که نمی ميرد» خوبی تنها به دست اوست» و او بر هر چیزی تواناست.] - . فلاح السائل: رک 


و نیز ده مرتبه می گوید: «أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشیاطین» و أعوذ بالله أن يحضرونء إن الله هو السمیع العلیم» از 
وسوسه هاى شيطان هاء به خداوند شنوای دانا يناه می برم؛ از اينكه [آنها] ب به پیش من حاضر شوند به خدا يناه می برم» به 


راستى كه خداوند» شنوای داناست.] - . فلاح السائل: ۲۲۲ - 


الكافى: مثل همین را به نقل از العده روايت كرده است؛ با اين تفاوت كه در آخر آن افزوده است: قبل از طلوع آفتاب و قبل از 
غروب واكر آن را فراموش کردی» همان گونه که قضاى نماز فراموش شده را بجای می آوری» قضاى آن را بجاى مى.. 
آوری. -. الكافى ۲: ۵۳۳-۵۳۲ - 


> 1 تر جمه 1 
»۴« 


اځ السَائِلِء و یو ایض ما رواة یبن مهار عن محمد بْنِ ی عن لسن بن عَلِيٌ بْنِ بقاع قاح ]عَنْ عبد الام ن 


5 


م 2 


و ی دا ايحت و آنتریت قَضَعْ برد کک عَلَى رَأسكك یک ثم ترا علی 
e‏ لخیتک وف أطت عَلَى تفیتی و أل و تالی و یی بن غَائِبٍ و شاج ال ای لا له الا هُوَ عَالِمُ 


و الشَّهَادَهِ امن ال حیم- ال الیو لا تخد سِنَهٌ و لا نَوْمٌ لَه 


ص: ۳۶۹ 


.۲۲۲ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 
.۲۲۲ فلاح السائل ص‎ .۲ -۲ 


۳ ۳. الکافی ج ۲ ص ۵۳۲- ۵۳۳. 


9 
03 
1 


ما ی انشماوات ما فى الْرْضٍ من ذا اذى يع مه هم ما ین انديع و ما کلم ولا حبطوت با م 
إلا بما شاء وس رس الشماوات و الْأَوْضٌ و لا یود حِفْطَهُما و هُوَ الْعَلِيٌ الْعَظِيم فاذا قلْتَهَا لاه حفظت فى نب CT‏ 
مالک و ولیک تی تمس و اد لها الیل حَفِظْتٌ ّى تُضبح 4٩‏ 


2 
أ و 


و ل موی و ب : ا 
کل شریک لكك لک ال GS NS‏ جر الو فی رواب وله كك ان و 


تک الشکد عى تَوْضَى و بَغد الاضا(۲) 


##[ ترجمه |«مع طلوع الشمس» گویا منظور از همراهی؛ همان نزدیک است؛ يا اينكه منظور از آن با در تقدير گرفتن کلمه.. 
«أواء(يا) اختیاری بودن آن است؛ يا اينكه تنها مربوط به «واجبه» باشد» یعنی لزوم آن» منحصر بوده و تنها محدود به آن دو 
موقع است. در بعضی نسخه‌های فلاح السائل» «بین طلوع الشمس» آمده است که احتمال اخبر را می‌رساند؛ ب یعنی ا گر انجام آن 
قبل از طلوع را از دست دادی» پس بايد تا وقت غروب بجای آوری؛ و نیز ممکن است توضیح برای قبل از غروب باشد. در 
بیشتر نسخه‌های کافی؛ «مع طلوع الفجر» آمده است که منظور از آن» بیان ابتدا و انتهای دومی می‌شود؛ و گفته است که در 
اولی» اعلام اين نکته است كه در آن» گسترد گی زمان و ادامه داشتن منظور بوده است و در دومى؛ اعلام اينكه فرصت در 
آن» تنگ است؛ زیرا منظور از عبارت «مح الغروب». اشراف داشتن او بر غروب است. و ممکن است تکرار «يُميت و بحبی» 
برای بیان تکرار صدور اين دو کار از خداى متعال و استمرار داشتن آن باشد؛ و منظور از زنده كردن نخست. زنده كردن در 
دثيا است؛ و میراندن نخست. همان مركك در دثيا است» و میراندن دومی» همان میراندن در قبر است که در عين حال» به زنده 


كردن در قبر نيز اشاره دارد؛ و زنده كردن دومی؛ زنده كردن هنكام برانگیخته شدن در قيامت کبری است. 


* | تر جمه | 


و مما ی ود بح ا وی این فی اه وله بط علي 


7و 3 


ماع 


۰ ل 0 من ال شرا الل و يفيو شر ان 
الو لیم مره اد دیع و موه آنه دى بَعَتّ الل ملكا ی اجه مه e‏ له مِنْ لين اجه و ُو مشركك 
يَغْرسٌ له عرسا ثم حيط علیه عائطاً ثم بوب عليه ابا مبلق د م یب علی الباب هذا بُستَانْ ان بن قُلَان-(0 


آقول و راه قد رَوَاُ أنِضاً الَييعٌ بُ محمد اله ملق فی کتاب اضله بِإِسْنَادِهِ إلى مُكل بن E‏ 


ر ۵9 9 


من قال شبحان له و بعمء شبحان الله اليم من عير عجب معا اله هلف سيو و ا له الى حمته و کت له الت 


ص: ۳۷۳۰ 


.۲۲۲ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 
.۲۲۳ فلاح السائل ص‎ .۲ -۲ 
.۲۲۳ فلاح السائل ص‎ .۳ ۳ 


2 2 
چ 


شَمَاعَهِ و رم لَه آلف كَرَجو و حَلَقَ له من تلك الکلمه طاثر 
و یکت لقایلها(۱. 


آتیض يَقول سهان الله و بحشده سان الله العظیم إلى يَوْم القيامه 


*#[ترجمه ]فلاح السائل: و نيز آنچه را که از امام صادق عليه السلام روایت شده است» می گوید؛ فرمود: هنكام صبح و شام 
دست كويكن را ترس یک ان سس بو صورت غود بيكش و بعد همه تاه کرد وا به دست کر و یگ إخداوندى را که 
هیچ خدایی جز او وجود ندارد داننده نهان و آشکار بخشنده و مهربان زنده و برپادارنده است. نه خوابی سبكك او را فرو می 
كيرد و نه خوایی گران» آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است. از آن اوست. کیست آن كس که جز به اذن او در 
پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش روی آنان و آنچه در يشت سرشان است را می داند؛ و به چیزی از علم او» جز به آنچه 
بخواهد» احاطه نمی يابند. کرسی او آسمان‌ها و زمين را در بر كرفته» و نگهداری آنها بر او دشوار نیست» و اوست والای 
يز ركذ بر خودم و خانواده و دارایی و فرزندانم» جه غايب باشند و چه حضور داشته باشند» محافظ و نگاهبان قرار دادم.) که 
اگر آن را هنكام صبح بگویی» خداوند تا شب خودت و خانواده و دارايى و فرزندانت را نگاه می دارد» و اگر شب بگویی تا 


و نیز آنچه را كه از امام صادق عليه السلام روايت شده است» می‌گوید؛ فرمود: نوح از آن جهت بنده بسيار سياسكزار ناميده 
شد. كه پیوسته در هر صبح و شام می گفت: (خدایاء تو را گواه می كيرم كه هر نعمت و عافيتى كه در دين و دنيا در شامگاه 
و صبحگاه برایم وجود دارد» از سوی توست. یگانه هستی و هیچ شریکی برای تو وجود ندارد؛ در هر حالتی تو را ستایش 
مى كنم و از تو سپاسگزاری مى نمايم.] 


وجدّم ابوجعفر طوسی - که رضوان خدا بر او باد - در اين روايت بعد از «لكك الحمدٌ و لكك الشكر» افزوده است: «حتّى 


ترضى و بعد الرضا» تا خشنود شدنت. و بعد از خشنودیات.] 


* | تر جمه | 


بيان 


قال الجوهرى كسحت البيت كنسته و المكسحه ما يكنس به الثلج و غيره. 


**#[ترجمه ]از روایت‌های ديكرى كه جدم شادروان ابوجعفر طوسى نقل كرده و به خط خود او يافتم» روايتى است كه انس بن 
مالک از رسول خدا صلی الله على و آله نقل کرده که فرمود: هركس یک بار هنكام شام و یک بار هنكام صبح بگوید: 
«سبحان الله و بحمدی سبحان الله العظیم» [خداوند منزه است و او را ستایش می کنم؛ خدای بز رگ منرّه است.) فرشته ای را 
كه جاروبی از نقره دارد به بهشت گسیل می دارد. تا خاک بهشت را که مُشكك بسیار خوشبوست. برای او جارو کند» سپس 
درختی براق او بنشاند» آنگاه دیواری بر گرد آن بکشد. بعد دری بر آن بگذارده سپس آن را قفل کند و بر آن در بنویسد: 


اين بوستان فلانی پسر فلانی است. - . فلاح السائل: ۲۲۳ - 


* | تر جمه | 


«f+» 


قلاخ الشائل (۲» قول وی پاش اد ا ی جدّی أَبى جفقر الطوییی رِضوَان الله جل جال عليه: فى أَدْعِيه مرب دُعَاء ارات 
ن يدعو عاء راب د انشجاج و ِد الماءِ و مضل بعد العطر بؤم المع و بشم اله اومن من الوّحِيِم 
له إلا الله و الله أكيد و لا حول و کا فة إل بال الق اتظیممربعاق اله آنا ايل و أَطرافَ الها 


0 هو و و 3 


بان له بر واا مال ترمضاة الله بالعندی و الإتكار بخان الل حبق توق و جين يشود و له الد فى الشماوات 3 
الأؤْض و عشبا و جين تُظهرُونَ بُخْرځ ال من المت ت و خر العیت ین ای و خي الرْضَ بغ زتها و ك ذلك 7 و 
فيد وك ا د ما یمه فونٌ و لام عَلَى الْمَوْسَلِينَ و الْحَمِدٌ لله زت الْعالّمِينَ سُبِحَانٌ ذى الملك و الملكوت سحاد ذى 


لِه وَ جروت با ذى الْكبريَاء و امه الک الک المُبين الْمَهَئِمِن ادوس سُبِحَانَ الله امک 


۳ سُبِحَانَ 7 رم شخان ۳۳ 


ص: ۳۷۳۱ 


.۲۲۴ فلاح السائل ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. قال فى فلاح السائل ص ۲۲۴ و يستحب أن يدعو بدعاء العشرات فانه مما يدعى به عند المساء و الصباح و سيأتى ذكره 
فى تعقيب الصبح و فى أفضل مواضع الدعاء به بعد العصر من أنَامِ الجمعات ان شاء الله جل جلاله. أقول: و أمَا القسم الأخير من 
كتاب فلاح السائل المبتدأ بذكر صلاه الصبح و تعقيبها فلم يطبع بعد. 


الأغلى شمحاته و تعالی مبوخ فوس ربا و رب الک اك جا ارا ودرا و وتران لزت 
ما يَرَى ا و مولي یز ال إلى أت يقت ولك كن تفع 7 


خیر و بر که و افيه فصل علی مُحَمَّدِ و آل و أن ۾ علع نعمت خی ر کت كك و بر کا ۱ 
شکرک و عافیشک و فضلک و كرَامَتَكك دا ما نمی الا 2 yy‏ َنَت و ينغمة. أ بحت 3 


و 


وه نا 0 
و 


آزضک و جمیغ خلقک بأنك أنْتَ 000 دک لا شریک لكك ل 

وان میتی تا اميك وا ی انين ال ی وا شاه او تا نينا و إن ات 

مت + قير جين و هد 0 ی مَنْ فى 
0 ع 2 ع ه و مله عم مع 


د لی بی أبى طالب بر امین قا حا ون امه من وله هم اله كد اونا لمكتو ع الضالین و لا 
م رک مره دجنک این و شوک ورک ین فک و لباک ان انهم يدينك و 


اش با ن لک و اض يم علی عرادک و جع َيِه علی الْعَالمِينَ ص لواتک علیهم أَجْمَعِينَ مین و السام يكم و 


مه الله و بر كانه له اک لى هذه السْهَادٌ دہ علد ک ی لفیا و آنت عنّی راض انکک علی ما تام دی الم لک امد 
ل رداص لَك الما 4 تھا و تبح لک اض و من علا الهم کک 
ا مدا دا لا انقطاع له و ا فا و لک ینمی و إِليكك یھی فی و عَلَي و لی و یی و قیلی و بغیی و آتابی ز 


۳ 


و تكد تختی و ذا مت و بَقیت قوْداً وَجِيداً و لک الد اد ی نت و بعثْت با موی الأ 4 و لَك الْحَدْدُ و لَك ال" ا 
فُؤقى فر ر مو 8 نجميع 
ماک ھا لی جببيع ایک مها عگی یهن التحفد إلى ما مك وب 


ص: ۲۷۲ 


و رض ی الک اند علی كل ألو و 2 وه و بطمّه و قبضه و فی کل مَؤْضع شَّعْرَهٍ اللْهُمَ لك الْحَوْدٌ حترداً ادا مم 


ی و لک الْحَمْدٌُ حهداً ا آَم لَه دُونَ میک و لک امد عمدا تَا جر نله رضاک و لک الکقد على حلمکت بفد 
لي ی ی ی ی ی 
لكر كيد هی لد و لك امد مدع اعد و تک الخد ۸ مُشْترِىَ اند و لک الخد وك لقن و لكك 
الق قدیم امد ا د ل ا ا ل ل 
رل لیات من فق سرع مارا ام اب کات خرچ اور من الات و مرج من فى لمات ای الور م ل السات 
خر تا و جاع اس تا درا الم لک اند غافز الذَّْبِ و قابل اب دید العقاب ذا اطول دا إل 

الْمَصديد ا لم لَك اند فی الیل إذا بتفشى و لک الْعنیذ فی اثهار إذا ی و لک امد فى الجر و الأو : 
َد کل ننم و لک فی الَماء و لک 


امد عَدَد ری و الصّی و اوی و لك المد عَدَد ما فى جوف لض و لكك الم عَدَدَ أْرَانِ میاه ه البار و لكك الخد 


دد ري E‏ و نک لد دج ما أحاط به 


تحب ربا و توض 
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E ES‏ ها الى سول عفرا اعفان اعفان 


و را يا رَحِيمُ يا رَحِيمٌ و تقول عشرا يا دیع السَّمَاوَاتِ و 
دض و ول عفرا اذا الال و ارام و تقول عفرا يا عا يا ان و تقول عفرا يا حن یا كوم و تقول عفرا با لله له 1۱ 
أنك و ول عشراً بهم الله امن من الوجيم و ول عشرا له هر على تسكن و آل تعفن و تفل عفر الم افعل بی نا نت 
له و ول عضرا آي آمی ول عذسآ مو اله ع1 و تقول بغ ذلك الم اطغ بى ما نک أل و لا قیتع بى ما أن 
له أنتَ أ عش را 


كله فاتك أف اقتوى و هل ال لوب و الا اعنیی با توق و نت آزعم الزاحبین و ول 
ؤل و لا نو بالل و اهن العی الذي قورت كرك له الدى لغ كك ولد وَلَْ يَكنْ ا له شریک فی امک ول 
08 له وَل من الذَّلَ و کبوة تکبیرا و دا خر ذعاء ارات (1) 

**[ترجمه ]و نيز دیدم» ربيع بن محمد از امام صادق عليه السلام روايت كرده بود كه فرمود: هركس بگوید: «سبحان الله و 
بحمده سبحان الله العظیم» [خداوند منّه است و او را ستایش می کنم؛ خحدای يز و كن منره است.؟ جای تعجب ست که 
خداوند. هزار گناه او را پاک نموده» و هزار نیکی برای او ثبت» و شفاعت هزار نفر را برای او می نویسد. و هزار درجه پایه 
ایمانی او را بالا می برد» و از آن کلمه پرنده سفیدی می آفریند که پرواز می کند و تا روز قيامت می گوید: «سبحانً الله و 
بحمده سبحان الله العظیم» [خداوند منرّه است و او را ستایش می کنم؛ خدای بز رگ» منرّه است.] و ثواب آن برای گوینده 
آن نوشته می شود. - . فلاح السائل: ۲۲۴ - 


#* | تر جمه | 


بيان 


لهذا الدعاء أسانيد جمه و فيه اختلادف كثير بحسب اختلاف الروايات و لذا آوردناه فى مواضع و قد آورده السيد فى جمال 
الأسبوع بسنده إلى الشيخ بإسناده إلى ابن عقده بثلاث أسانيد إلى أبى جعفر عليه السلام و هو مشتمل على أجر جزيل و ثواب 
عظيم لقراءته غدوه و عشيه و فى عصر يوم الجمعه و سيأتى فى أعمال يوم الجمعه. 


و رواه فى كتاب مهج الدعوات من كتاب الدعاء لسعد بن عبد الله بإسناده عن معاويه بن وهب عن الصادق عليه السلام (۲) 
و وجدته أيضا فى كتاب عتيق من أصول أصحابنا أظنه من كتب محمد بن هارون 
ص: ۲۷۴ 


۲- ۲. مهج الدعوات ص ۰- AF‏ 


۳-۳ المهج ص ۱۸۵- ۱۸۸. 


التلعكبرى بسنده عن جابر الجعفى عن أبى جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام علمه الحسين عليه السلام و ما نقلناه 
هنا موافق لما رواه الشيخ ره فى المصباح .)١(‏ 


قوله عليه السلام تضع لكك السماء كنفيها أى تستحق الحمد من جميع الخلق حتى من السماء بأن تحمدكك و تضع جانبيها 
عندک تذللا أو هو كنايه عن حمد الملائكه فى أطرافها و كذا تسبيح الأرض يحتمل الوجهين و على الثانى بخص من عليها 
بغير الملائكه و إن كان بعيدا و قال الكفعمى (۲) 


فى الأولى يحتاج هنا إلى عائد إلى لفظ حمدا إلا أن يكون الحمد مصدر حمدت أو أحمدكك حمدا و انقطع الكلام ثم ابتداً 
فقال تضع انتهى. 

فى و على أى تستحق الحمد فى جميع أمورى و هو لازم على و ما بعده كذلكك لا منتهى له دون علمكك أى دون عدد 
معلوماتكك أى لا ينتهى إلى حد و دون الحمد الذى تعلم أنكك تستحقه و الثانى فى الفقره الثانيه لعله أظهر باعث الحمد أى 


يكون بتوفيقكك وارث الحمد أى يصل إليكك و أنت تستحقه أى تبقى بعد فناء الحامدين و حمدهم مشترى الحمد أى طلبت 
الحمد و وعدت عليه الجزاء فكأنكك اشتريته. 


أو أنت تلهم العباد حمدك و توفقهم لذلک رفيع الدرجات أى درجات كماله رفيعه لا- تصل إليها العقول و قيل الدرجات 
مراتب المخلوقات أو مصاعد الملائكه إلى العرش أو السماوات أو درجات الثواب. 


مبدل السيئات حسنات إشاره إلى قوله سبحانه َأؤلئك یبد الله یتاتهم 


ص: ۲۷۵ 


۱- ۱1. مصباح الشيخ ص ۰ ۶۲ 
۲-۲. ذکره فى هامش المصباح ص ۸۸ و الدعاء من ص ۸۷- ٩۰‏ و ذكره فى البلد الأمين ص ۲۴- ۲۶. 


حسناتِ (۱) و فسر بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبه و يثبت مكانها لواحق طاعاتهم أو يبدل ملكه المعصيه فى النفس بملكه 
الطاعه و قيل بأن يوفقه لأضداد ما سلف منه أو بأن يث يشت له بدل كل عقاب ثوايا. 


و جاعل الحسنات درجات أى فى الجنان أو درجات مختلفه بحسب اختلاف الأشخاص و الأعمال و الطول الفضل إذا يغشى أى 
يغشى الشمس أو النهار أو كل ما يواريه بظلامه إذا تجلى أى يظهر بزوال ظلمه الليل أو تبين بطلوع الشمس و اللطيف فى 
أسمائه تعالى هو الذى اجتمع له الرفق فى الفعل و العلم بدقائق المصالح و إيصالها إلى ما قدرها له من خلقه و قد يقال هو العالم 
بخفايا الالمور الصانع لدقائق الأشياء و قد مر فى كتاب التوحيد و الخبير أيضا العالم بخفايا الأمور أو بما كان و ما يكون من 
خبرت الأمر إذا عرفته على حقيقته و آمين بالمد و القصر اسم فعل بمعنى اللهم استجب لى و قيل معناه كذلكك فليكن و هو مبنى 


على الفتح. 


*##[ترجمه آجوهری گفته است: «کسحت البیت» یعنی خانه را جاروب زدم؛ و «المکسحه» يعنى چیزی كه با آن» برف يا 


چیزهای دیگر را جاروب می کنند. 
* | تر جمه | 
«f1»‏ 


لاخ السَائلِء و أمَانُ الأخطارء آقول: و يَقول شاه ذال كو انا مر الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عِنْدَ مبیته عَلَى فراش الب صلى الله عليه 


و لد م ا با اس ل موی عن مَوْلَاَا جغفر بن مُحَمّدٍ الصَّادِقٍ عليه 
السلام له لما شیم ای رای حیث طَلَبهُ الْمَنْضُورٌ اَم له لاس NE‏ ابه قفر الح يِن ص لوا الله یه اء مِنْ 


2 
o O ع‎ 


ی و داع مینک خن تقد هید ھک 
كل یم رن مار کت وا لفت بن نک نایب وب وب لماعت 


یت یک عليهم السلام مُشتجباً ین 
أن الق لهم و مَعَهُمْ و فيهم و بهم أوَال 


۶ 
3 
° 
CL.» ١ 


مُوقنا 
ص: ۳۷۳۶ 


۱- ۱. الفرقان: ۷۰. 


فصل عَلَى مد و آله و نیال بهم ین َر كل ما قیه با عظیم عبت الأعَادِىَ عَنّى بمديع السَّمَاوَاتِ كرو الأرض ا جعلنا 
من بين أَيْدِيهِمْ دا و من عا ی یر بقل هعرق ى دک 
کی ره یه و بق صاجها و بکق دو و ایو بت اكه بحن أيه و عق وه الاين الها 2 من کل داء و امانا 


من كل وف و حفظا ين كل شوء ثم بق مها فی جبينه إن عل تک فی اه ا رال فى امان الله عى العّاء و إن فعل 
دک فى الْعِسَاء لا رال فى أَمَان الله ععّی العداه(۱) 


و و 


ی ری آبر جففرمُقد ب اَن الطوية ی عِنْدَ العُوُوب- للم إنَى آخالک أنْ لین على مد و ۲ 
مد و اا خر ليلتى هیده و خير ما فیها و آغوذ بک ین مر یلتی ره و شر ناف الُم ای ود بك أَنْ کب عَلَيَ 
ید | ژ ام للم صل علی محم و آل مُحَمّدٍ و اکفیی وتا وا ما و اغبا با و برکاتقا و عَولها و تدعا الم 
سی لفیا و که عیائها و الم ان اکتا ای رضوانکه و ا له لَه و ٍن آزسلتها فصل عَلَى مُحمّد و آله و اغفه لَهَا 
و ازحمها) 


3 
1 


١ 


info‏ ]۱۱۵ را فلاح السائل: - . در فلاح السائل» صفحه ۲۲۴ گفته است: و مستحب است با دعاى عشرات دعا كند كه 
از يرفضيلت ترين دعاهای شامگاه و صبحگاه است و بیان آن در بخش تعقیب نماز صبح و بهترین مواقع دعا با آن» که بعد از 
عصر روزهای جمعه است» در ادامه خواهد آمد؛ إنشاء الله جل جلاله. 


مؤلف: 


بخش يايانى كتاب فلاح السائل كه با نماز صبح و تعقيبات آن آغاز می‌شود» هنوز به جاب نرسيده است. - می گویم: جلّم ابی 
جعفر طوسی - که رضوان خدا بر او باد - در ضمن دعاهاى وقت غروب. دعاى عشرات را نيز نقل نموده و گفته است: 
مستحبٌ است که هنكام صبح و شام دعای عشرات خوانده شود» و بهترین وقت خواندن آن» بعد از عصر روز جمعه است. و 


آن دعا به این صورت است: 


ابه نام خداوند بخشنده مهربان» خداوند منرّه است» و ستایش مخصوص خداست. و هیچ خدایی جز الله وجود ندارد و 
خداوند بز رگ تر است» و هیچ نیرو و توانى جز به سبب خداوند بلند مرتبه بز رگ نیست. پاک و منرّه است خداوند در طول 
شب و حوالی روز منرّه است خداوند در هنكام صبح و لحظات عصرء منرّه است خداوند در شام و صبح» منرّه است خداوند 
هنگامی که شب و یا صبح می کنید» و ستایش مخصوص اوست. در آسمان ها و زمين و شامگاهان و هنگامی که ظهر می 
كنيد زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد و زمين را بعد از م رگش زنده می سازد و بدین 
گونه از گورها بیرون آورده می شوید؛ منرّه است پرورد گار تو» پرورد گار شکوهمند. از آنچه وصف می کنند» و درود بر 


فرستاد گان» و ستایش خدا را که پرورد گار جهانیان است. 


منرّه است خداوندی که صاحب عالّم ملک و ملکوت است. منژه است خداوندی که دارای عزت و قدرت است. منرّه است 
خداوندى كه دارنده بورق مشي وین کے اث فرهاترواى عق و آشکار و ای بخشنده نگهبان و پاکیزه است. منزّه است 


خداوند» يادشاه زنده اى كه ه ركز نمی ميرد» منرّه اشت خداوند» پادشاه زنده پا کیزه» منزّه است خداوند پا برجای جاودانی» 


منرّه است خداوند جاودان پا برجاء منرّه است پرورد كار بزركك منء منرّه است پرورد گاری كه بلند مرتبه ترين استء منرّه است 
خداوندی كه زنده يايدار است. منرّه است خداوندی که بلند مرتبه و بلند مرتبه‌ترین است. او منرّه و بلند مرتبه است. بسيار منرّه 


- از هر گونه نقص و کاستی - و بسیار آراسته است» پرورد گار ما و پرورد گار فرشتگان و روح. 


مئرّه است خداوند جاودانی که هر گز غفلت نمی ورزد؛ منرّه است خداوند عالم بدون اينكه کسی به او آموخته باشد منرّه 
است آفریننده آنچه دیده می شود و آنچه دیده نمی شود منره است خداوندی که دید گان را درمی یابد و چشم‌ها او را 


درنمی یایند و او لطیف ۲ گاه است. 


خداياء صبح نمودم در حالی که از ناحیه تو در نعمت و خیر و برکت و عافیت قرار دارم يس بر محمد و خاندان او درود 
فرست» و نعمت و خر و بركات و عافیتت را همراه با نجات دادنم از آتش» بر من کامل گردان» و شکر و عافیت و فضل و 
بزرگواری‌ات را همواره تا زمانی که زنده ام داشته ای» روزی فرما؛ خداياء تنها به نور تو هدایت گشتم. و به فضل تو بی نیاز 


گشتم» و به نعمت تو صبح و شام نمودم. 


خداياء به راستی که تو را گواه می گیریم» و تو برای گواه بودن کفایت می کنی» و نيز فرشتگان و پیامبران و فرستاد كان و بر 
دوش كير ند كان عرشت و ساکنان آسمان ها و زمين و تمام آفریده‌هایت را گواه می گیرم که بی گمان تویی خداوندی که 
هیچ خدایی جز تو نیست. یگانه ای و شریکی برای تو وجود ندارد و اينكه محمد صلی الله على و آله» بنده و فرستاده توست؛ 
و تو بر هر چیز توانایی» زنده می کنی و می میرانی» و می میرانی و زنده می کنی. و گواهی می دهم که بهشت حقیقت دارد؛ 
و آتش حقیقت داردهو قيامت خواهد آمد و شکی در آن نیست» و اپتکه خداونذ تمام کسائی را که در قب هستند برمی 


انگیزاند. 


و گواهی می دهم که على بن ابی‌طالب به حق و راستی امیرمومنان است؛ و امامانی که از نسل و فرزندان اوینده امامان و 
هدایتگران و هدایت یافتگانی هستند که نه گمراهند و گمراه کننده و اينكه آنان دوستان بر گزیده» و گروه پیروزمند» و 
آراسته شده و بررگزیده تو از ميان آفریده‌هایت و بر گزید گانی هستند که ايشان را برای تبيين و اقامه دينت بر گزیده» و از ميان 
آفریده‌هایت مختّص گردانیده» و بر بند گانت بر گزیده» و حجت بر جهانیان قرار داده اى» که درودهای تو بر همه آنان باد؛ و 


سلام و ر حمت خدا و برکت‌های او بر شما باد. 


خداياء اين گواهی را در نزد خود برای من بنویس» تا اينكه در حالى که از من خشنودی» آن را به من تلقين و تفهيم نمایی» به 
راستى كه تو بر هر جيز توانايى. خداياء ستايش مخصوص توست. ستايشى که اوّل آن بالا رفته و آخرش پایان نيذيرد؛ خداياء 
ستايش مخصوص توست. ستايشى كه آسمان دو سوى خود را برای تو يايين آورده و فروتنی نمايد» و زمين و هرجه در آن 


خداياء ستايش مخصوص توست. ستايشى بی آغاز و جاودانى كه هيج كاه گسسته نگردد و يايان نبذيرد و سزاوار تو بوده و به 
تو منتهى گردد» ستايشى که در وجود من باشد و بر من سايه افكند و در نزد من و همراه من و قبل از من و بعد از من و در 


پیشاپیش و بالای سر و زیرم را فرا گیرد» و هنگام مردن و تنها ماندنم با من باشد؛ و ستايش مخصوص توست در هنگامی که از 


قبر برانكيخته و زنده می شوم» ای مولاى من؛ خداياء ستايش و سياسكزارى با همه ستايش ها بر تمام نعمت هایت» مخصوص 


توست. تا اينكه حمد و سياس به آنجه كه توء ای پرورد كار ماء دوست می دارى و خرسندی» مُنتهى گردد. خداياء به خاطر هر 


خوردنی و آشامیدنی» و هر خشم و گرفتن» و در جاى مویی» تو را ستايش و سياس باد. 


خندایاءستایش مخصوص توسته شا شی كديا جاودانگی فى جاودانه اشد و ستایش مخصوض توسته سا شی که 
سرآمدی جز مشیت تو برای آن نباشد؛ و ستایش مخصوص توست. ستایشی که گوینده اش پاداشی جر خشنودی تو را نداشته 
باشد؛ و ستايش مخصوص توست. به خاطر بردباری ات با وجود آ گاهی ات؛ و ستايش مخصوص توست. به خاطر گذشتت با 
وود درت و سانش مخ وه کوسته ای بران گر ده و يديد وو فد ما ن و سای مو و تواسته ای زارف 
ستایش؛ و ستایش مخصوص توست. ای نو کننده ستایش؛ و ستایش مخصوص توست. ای منتهای ستایش؛ و ستایش 
مخصوص توست. ای نو آفرین ستایش؛ و ستایش مخصوص توست. ای خریدار ستایش» و ستایش مخصوص توست. ای 
سرپرست ستایش؛ و ستایش مخصوص توست. ای کسی که از دیرباز ستوده اى» و ستایش مخصوص توست. ای کسی که 
وعده ات راست است. و به عهدت وفا می نمایی. لشگرت نیرومند و سرافرازه و بلند پایگی ات پابرجاست؛ و ستایش 
مخصوص توست. ای بالا برنده درجات ایمانی» اجابت کننده دعا هاء فرو فرستنده نشانه ها از بالای آسمان‌های هفتگانه» 
دارای بر کات بزرككء و بیرون آورنده نور از ميان تاریکی هاء و بیرون کشاننده کسانی که در تاریکی ها هستند» به سوی 


روشنایی» و تبدیل کننده بدی ها به نیکی‌هاء قرار دهنده نیکی ها به عنوان درجات. 


خدایا؛ ستایش مخصوص توست. ای آمرزنده گناه» توبه پذی [و] سخت كيفرء [و] فراخ نعمت» که هیچ خدایی جز تو نیست؛ 
[و] باز گشت به سوی توست. خداياء ستايش مخصوص توستء هنگامی که شب می پوشاند؛ و ستايش مخصوص توست؛ 
هنگامی كه روز روشن می گردد؛ و ستایش مخصوص توست. در آخرت و در این - سرا - نخستین ستایش مخصوص 
توست. به تعداد تمام ستارگان و فرشتگانی که در آسمان هستند؛ و ستايش مخصوص توست. به اندازه تمام خاک ها و 
سنگریزه ها و هسته ها؛ و ستایش مخصوص توست. به شماره آنچه در درون زمين است» و ستایش مخصوص توست. به اندازه 
وزن آب‌های تمام دریا ها؛ و ستایش مخصوص توست. به شماره ب رگ‌های تمام درختان» و ستایش مخصوص توست. به 
شماره تمام موجوداتی که بر روی زمين قرار دارند؛ و ستایش مخصوص توست. به شماره آنچه که کتاب تو به شماره 
در آورده» و ستایش مخصوص توست. به شماره آنچه كه علم تو بر آن احاطه نموده» و ستایش مخصوص توست. به شماره 
تمام انسان ها و جنیان و حشرات و پرند گان و حیوانات و درند گان» ستایشی فراوان و پاکیزه و مبا رک» به همان صورتی که 
دوست می داری» ای پرورد گار ماء و از آن خرسند هستی» و به همان صورت که بز رگواری روی تو و سربلندی عظمت تو را 


سزاوار است.) 


سپس ده بار می گویی: «لا- إله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو اللطیف الخبیر» [هیچ خدایی جز الله 


وجود ندارد؛ یگانه است و هیچ شریکی برای او نیست. فرمانروایی و ستایش مخصوص اوست. و تنها او لطیف و آكاه است . 


و ده بار می گویی: «لا- اله الا الله وحده لا شريكك له له الملک و له الحمد. يُحيى و یمیت و یمیت و يُحيى» و هوحن لا 


بموت» بيده الخيرُ و هو على كل شیء قدیر» [هیچ خدایی جز الله وجود ندارد. یگانه است و هیچ شریکی برای او یست. 


فرمانروایی و ستايش مخصوص اوست. زنده می كند و می ميراند» و می ميراند و زنده می كرداند» و او خود زنده ای است كه 


هر گر نمی میرد» خوبی تنها به دست اوست. و او بر هر چیز تواناست.) 


و ده بار می گویی: «أْستغفر الله اتی لا اله إلا هو الحی القیوم و آتوب الیه» [از خداوندی که هیچ خدایی جز او نیست» هم او 


که زنده و پایدار است» آمرزش می‌خواهم و به سوی او باز می گردم. 


و ده بار می گویی: «یا الله يا الله»» ای خداء ای خدا.1 و ده بار می گویی: «يا رحمان» يا رحمان»» (ای بخشنده ای بخشنده.] 
و ده بار می گویی: «یا رحيم» يا رحیم» [ای مهربان» ای مهربان.] و ده بار می گویی: ديا بدیع السموات و الأرض» (ای 
نوآفرین آسمان ها و زمین.] و ده بار می گویی: «يا ذا الجلال و الا کرام»؛ [ای دارنده ارجمندی و بزرگواری.] و ده بار می 
گویی: «يا حنان يا منّان»» [ای بسیار مهربان ای بسیار بخشنده.] و ده بار می گویی: «يا حيٌء يا قبوم» ای زنده» ای پایدار.] و 
ده بار می گویی: يا حيٌ لا إله لا آنت» (ای زنده‌ای که هیچ خدایی جز تو وجود ندارد.] و ده بار می گویی: «بسم الله 
الابحمق الرحیم» [به نام خداوند بخشنده مهربان.) و ده بار می گویی: «اثلهم صل على محمد و آل محمد» [خدایك بر محقد و 
خاندان محمّد درود فرست.) و ده بار می گویی: «آمین» آمین». [اجابت فرماء اجابت فرما.] و ده بار - سوره - «قل هو الله 
آحد» را می‌خوانی و بعد از آن» می گویی: (خدای هر جه تو خود زیبنده آن هستی با من بکن» و آنچه را که من اهل آن 
هستم با من مكنء زیرا به راستی که تو اهل تقوی و شایسته آمرزند گی هستیء و من اهل گناهان و اشتباهات هستم؛ پس ای 


سرور من تو که مهربان ترين مهربانان هستی» بر من رحم آور.) 


و ده بار می گویی: [هیج نیرو و توانی جز به سبب خدا نیست؛ بر زنده‌ای که نمی‌میرد» ت وکل کردم؛ ستایش خدایی را که نه 
فرزندی گرفته و نه در جهانداری شریکی دارد و نه خوار بوده که [نیاز به | سرپرستی داشته باشد و او را بسیار بزرگ شمار.] 


و این پایان دعای عشرات است. - . فلاح السائل: دست نويس - 


* | تر جمه | 

ول 

و كول ی زي الل عى ار ١١‏ هو علیه تو کل و هُوَ رب الْعرّش الْعَظِيم لما حول و لا َوه إلا بالله ما شاء ال کات 
هد و أغم أن الله على كل شن ء دی و أن الله قذ أحاط بکل من ۽ لما و أخصى کل ل ۽ عَدَدا الهم ای ود بك مِنْ 
و ل اه ری آذ بناديتها إن بی علی صدراط مُشركقيم الم آشتیی فی مش جيرا اک صل عَلَى 
محمد و آله وَ آمنی فإ ی لا تذل کک a‏ 
ص: ۲۷۷ 


.۲۲۵ -۲۲۴ فلاح السائل ص‎ .۱ -١ 


۲- ۲. لا يوجد فى سياق أدعيه الغروب. 


ال بع ای ء ای الهم آم دى ذنْبی مُث جيرا بمنفرتک فصل عَلَى مُحَمَّدٍ و آله وَاغفة لی رة غ ما جزما لا اد دنا و 


از کب بدا ما هی أفته ی دی مش جيرا پوڑک فص ل عَلَى محمد و آله و ری عزا اذل بَغْدَهُ دا الهی آشتری 


o 


ضغفی مش تجيراً + یک قصل عَلَى مب و آله و قو فى رضاک ف خف إِلَهِى أشي ی وجھی البَالى ای شثرتچیرا بويك 
لام البقی الى الیو نی فضل علی من و آله و آجزنی ین ذاب ار ون شر الیو الجر الم فصل على 
محم و آله و افخ لى باب الم ثر الى فيه ای و الْعََافيهُ و لاخ و لزق الکثیژ الطيث الْكَلَالَ الاب بخ الم ری یله و 


هَيِئْ لى مَحْرَجَهٌ و مَنْ قَدَّرْ ت له مِنْ لک علي مَفْدَرَه بشوم فصل على مُحَمَدٍ و آله و ڏه عنی مِنْ ين يَدَيْهِ و ین خلفه وَعَنْ 


2 
2 


اسن 


تمينه وَ عَنْ شتماله وَ من فَوْقِهِ ینت و لیم ان و ی و آخرخ در و اتغه ین أن يَصِلَ ال أذ ای أحدٍ ین الى 


و من بغینیأفرة أو شین ۽ مما نی و رَزفتبی و ْعفت به علی + ین تلیل اؤ كثير بشوم يا من هو فرب بُ ال مِنْ عبل الْوَرِيدٍ یا 
من حول يع موم و له تا من هو لفل ای با تن آیس کولله شین 22 هو اليه ابص یز با لا اه 


#[ترجمه این دعا سندهای فراوانی دارد و به حسب اختلاف در روايات» در عبارت‌های دعا نیز اختلاف فراوانی وجود دارد و 
از این رو آن را در برخی جاها آورده‌ايم. سيد بن طاووس در جمال الأسبوع» اين دعا را با اسناد به شیخ» که او با اسناد به ابن 
عقده و او با سه سند از امام باقر عليه السلام روایت کرده» آورده است. خواندن اين دعا در صبحگاه و شامگاه و در عصر روز 


جمعه اجر فراوان و ثواب بز رگ دارد و در بخش اعمال روز جمعه خواهد آمد. 


و در کتاب مهج الدعوات. آن را از کتاب الدعاء سعد بن عبدالله» با سند آن از معاویه بن وهب. از امام صادق عليه السلام» -. 
مج الدعوات: ۱۸۳-۰ - و با سندی دیگر از امام حسین عليه السلام آورده ادك كنا ان را در کتاب الدعاء خواهیم 


آورد. -. مهج الدعوات: ۱۸۸-۱۸۵ - 


همجنين اين دعا را در كتاب عتيق كه از کتاب‌های اصيل اصحاب ماست و گمان می کنم از كتابهاى محمد بن هارون 
تلعكبرى می‌باشد» با اسناد به جابر جعفی» از امام باقر عليه السلام آورده كه اميرالمؤمنين عليه السلام آن را به امام حسين عليه 
السلام آموخت. آنچه ما در اينجا نقل کردیم. مطابق با متنى است که شيخ در المصباح روايت كرده است. - . مصباح الشيخ: 
بو - 


کلام حضرت. عليه السلام: «َضعٌ لک السّماء کفنیها» یعنی سزاوار ستایش از تمام آفریده‌ها حتی آسمان هستی» به این صورت 
که تو را ستایش کند و دو طرف خود را از روی خواری» بر زمین گذارد؛ يا اينکه کنایه از ستایش فرشتگان در اطراف آن 
است. تسبیح گفتن زمين نيز اینگونه است و دو صورت می‌تواند داشته باشد و در صورت دوم اختصاص به ساکنان روی آن 
غير از فرشتگان دارد؛ هر چند چنین چیزی بعید است. کفعمی گفته است: - . المصباح: ۸۸ (در حاشیه؛ دعا در صفحه ٩۰-۸۷‏ 
قزار ارا ابلك الأو ۲۴۰۲۳۰ جر موود ازل از به عيرق است که کله دا ر گر نا وازه مدا اس مگ 
نک الحو قر عات )با اجا کف سید باشدء و کلام را قطع کرده باشد و سپس از ابتدا شروع کرده و گفته باشد: 


اتضع). پایان. 


اف و علق» يعنى در تمام كارهايم سزاوار ستايش هستى و آن بر من لازم است؛ موارد بعدى نيز جنين است. «لا مُنتهى له دون 
علمكك» یعنی پایین تر از تعداد معلوماتت» یعنی منتهی به حدی و پایین‌تر از ستایشی که می‌دانی سزاوار آن هستی نشود؛ 
اال نی هو ضيه ری صقر اسك وا لحرا ع مكنا يكن ا الوقن و و ا ةا و رت و 
سزاوار درياقت آن هستی؛ يا بعد از نابودی ستايشكران وستايقن آنان» تو باقی باشی. «مشتری الحمد» يعتى ستايش را 


درخواست کردی و برای آن» پاداش قرار دادی که گویا آن را خریداری کرده‌ای. 


«ولیٌ الحمد» یعنی سزاوارتر و شایسته‌تر به ستایش؛ يا سرپرست ستایش؛ به اين معنی که هر جه غير توء تو را بستاید آن 
ستایشی که تو سزاوار آن هستی نمی‌شود؛ بلکه تو آن گونه که تو خود ستوده‌ای» هستی. يا اينكه تو ستايشت را به بندگان 
الهام می کنی و آنها را بر آن موفق می‌گردانی. «رفِيعٌ الدّرجات» یعنی درجات کمالش والاست. تا جایی که عقل‌ها به پای آن 
نمی‌رسد؛ و گفته شده است: «الدرجات» مراتب آفریده‌هاه يا بالا رفتن فرشتگان به سوی عرش؛ يا آسمان‌ها؛ يا درجات ثواب 


است. 


«مبدّل السيئاتِ حسنات» به کلام خدای سبحان که فرموده است: «فأولئكك یدل الله سيئاتم حسنات» - . الفرقان/ ۷۷ - ريس 
خداوند بدی‌هایشان را به نیکی‌ها تبدیل می کند.) اشاره دارد و اين گونه تفسیر شده است که گناهان گذشته آنها را با توبه 
ياك می کند و به جای آنهاء طاعت‌های آینده آنها را می‌نویسد؛ يا اینکه خصلت و ملکه گناه در نفس را به ملکه طاعت 
تبدیل می کند؛ و گفته شده است: او را به انجام کارهایی خلاف آنچه قبلا انجام داده است. موفق گرداند؛ يا برای او به جای 


هر کیفر» ثوابى قرار دهد. 


(و جاعل الحسنات درجات» یعنی در بهشت؛ يا درجات مختلفی به حسب اختلاف اشخاص و کارها. «الطول» یعنی بخشش. 
دحا عقي )ین ری نا ودرا موقا تدوما فيه اضرا كديا ناريك اش مسا تیا وف تاکن 
شب آشکار گردد» يا با طلوع خورشید» روشن گردد. «اللطيف» در ميان اسم‌های خداى متعال» يعنى کسی که مدارا در كارها 
و علم به مصلحت‌های دقيق موجود در كارها و رساندن آنها به هر یک از آفربد گانش كه برای او مقدر كرده است» در او 
جمع شده است. و نيز گفته می‌شود: يعنى کسی که به نهان گاه‌های امور آگاه» و موجودات را با دقت تمام ساخته اسٹ: 
توضیح آن در كتاب توحید گذشت. «الخبیر» نیز یعنی آ گاه به نهان گاه‌های كارهاء يا به آنچه بوده و آنچه خواهد بود. «من 
خبرت الأ-مر) یعنی وقتی که چیزی را با حقيقت آن بشناسی. «آمین» به صورت کشیده و کوتاه اسم فعل و به معنای الله 
استجب لی»» ([خدایا؛ برای من اجابت بفرما.) است؛ و گفته شده است: معنایش اين است: اینگونه باشد. اين واژه مبنی بر فتحه 


است. 


* | تر جمه | 


4 


اقول 


هذه الدعوات مذ کوره فى مصابیح الشیخ (۲) 


و الكفعمى (۳) و ابن الباقى و غيرهم (۴) 


تج قال امد فى فلاح السَائل؛: و تقول ما وق أن زین لعابدی عليه السلام قال ما أَبَالى إذا قلت هرذه الکلماتِ لو اجْتَمَعَ عَلىَ 


انش و الجن و هی بشم الله و بالله وَ من الله 


ص: ۳۷۳/۸ 


-١‏ ۱. فلاح السائل القسم غير المطبوع. 
۲- ۲. مصباح الشیخ ص ۶۴. 

۳- ۳. مصباح الکفعمی ص ۹۰و .4١‏ 
۴ ۴. البلد الأميق ص ۲۷. 


فَاحْمَظَنِى بحفظ ايان مت بین ودی و من خلفی و عَنْ يَمِينِى و عَنْ شتعالی و من فَوْقَى و من تختی و مرا قَيلى و اذفش عَنّى 
بولک و فرّیک ال عول و إا بالل الي يم (۱) و يَقُولٌ أنضاً تا زو فی آذعیه ال تا محمد و من راد من 
ایک يضفو و كلاق و کے ل جنک اوو ایو نویه ات بر ای آخر ما مر فى ده تغقيب حئاه الْمَجْرِ و 
و با الْمؤضع لست و نا تاه تاک تما وم (5) ثم تال لیذ نع ول مرا وی فى آذعبه از تا محمد مل ين 
ردو ارب ی اغلموا علما قينا أ هدا اكلام َفضل ما شم شبن به به بیارض و دک أَنْ يَقُولَ ال هآ 


آنت یه خسن ص نيعا وَل ل اوم کرام و لا علیه ین قَضْكًا و لا به اَعَد ترفا و لا علیه اَمَك حبطه و لا علیه اَذ تعطفاً نك 
عَلَىَ و إِنْ كان جميغ الْمَحلُوقِينَ دون من دک مثل تغیبیی فاشهذ یا کافی الشَّهَادهِ انی آشهد که یه مدق باد تک 
الْمَضْلَ و لول فى نایک عَلَىَ و له شکری لمك فيه یا فاعل کل إِرَادَهِ 3ل على تعفد و آله هرت أعانا وذ خلول 
الط له الشكر و أؤجب لى اده من تام اه بى عه اه شمه و الو آنطونی کوک كك و لما ایت نی بشروء ترریرتی و 
امجن قلبی رض اک و اجعل قوت پو ایک فی دینک حالصا و هژم شیور و رم 25 ال 


ذلك آعته هل سماواتی و سكو الشَّكورَ(*) 


مول ایض الهم ما قَصْرَتْ عَنْهُ مسأیی و عَجَرّتْ عَنْهُ یولع نله فطیتی فيه صلا 


و ل با له الا الك کن 


۱ 


-١‏ ۱. فلاح السائل القسم غير المطبوع و قد مر الأخير بمتنه ص ۱۸۵ من هذا المجلد. 
۲- ۲. فلاح السائل القسم غير المطبوع و قد مر الأخير بمتنه ص ۱۸۵ من هذا المجلد. 
*- ۳. لا یوجد فى فلاح السائل المطبوع» و تراه فى البلد الأمين ص ۲۸. 


لت برخمتک فی عافیه ان ره و عَمَاِيَصِفُونَ و لام عَلَى الْمُوْسَلِينَ ES‏ 


**[تر جمه ]فلاح السائل و آمان الاختیار: می گویم: و همچنین آنچه را كه سرورمان امیرالممنین عليه السلام هنگام اناق دن 
بستر پیامبر صلی الله عليه و آله» به منظور حفاظت او از نقشه دشمنان با خون دل و تمام وجودش فرمود. (خواند تا خونش را از 
دشمنان حفظ کند) می گویی که آن از دعاهای مهم وقت صبح و شام است. در روایت آمده که وقتی امام صادق» جعفر بن 
محرد عليه السلام هنگامی که منصور او را طلب کرده بود» وارد عراق شد. مردم به سوی او گرد آمده و گفتند: ای مولای 
ماء خاک قبر امام حسين صلوات الله عليه که مايه شفابخشی از هر درد و بیماری است. آيا موجب ایمنی از هر ترس و بيم نيز 
هست؟ فرمود: بله» ه رگاه یکی از شما خواست که ايمن از هر خوف و ترس باشدء بايد تسبیحی از تربت او را ب رگرفته و سه 
بار دعای مبیت را در بستر بخواند» و آن دعا به اين صورت است: (خدایا» شب نمودم در حالی که به حفظ و يناه استوار و 
والای تو که مغلوب. و يا با حيله دگرگون نمی گردد» چنگ زده و يناه بردم» از بدی رساندن هر ستمگر و غاصب و هر 
رخداد هولناک از ناحیه تمام كسان و چیزهایی از آفرید كانت که آفریدی, جه لب بسته و خاموش باشند و جه گویا باشند» از 
هر امر ترسناکی با پوشیدن لباس کامل و استوار ولایت و دوستی اهل بيت پیامبرت علیهم السلام در حالی که از هركس که 
قصد آزار مرا بكندء در يناه دیوار استوار مخلصانه اعتراف به حقّ آنان و چنگ زدن به ریسمانشان» خود را پوشانده و حفظ 
می نمايم» و يقين دارم كه مسلماً حقّ برای آنان و با آنان و در آنان و به آنان استء با هر كس که ايشان دوست دارد» دوستی 
می کنم» و از هر كس کناره كرفتند» کناره می گیرم؛ و با هر کس دشمنی ورزیدند» دشمنی می‌ورزم. پس بر محمد و خاندان 
محتد درود فرست» و ای خداء به واسطه ایشان مرا از گزند تمام اموری كه از آن پرهیز دارم در يناه خويش درآور؛ ای 
بز رگک» تمام دشمنانم را به وسیله خداوند نوآفرین آسمان ها و زمین» از خود دور نمودم؛ به راستی که ما فراروی آنها سدّى و 


يشت سرشان سدّى نهاده و پرده ای بر [چشمان] آنان فرو گسترده ايم» در نتيجه نمی توانند ببینند. 


سپس تسبیح را بوسیده و بر چشمانش قرار داده و می گوید: (خدایاء به حق اين تربت و به حق صاحب آن و به حق جدّش و 
پدرش و به حق مادرش و به حق برادرش, و به حق فرزندان پاکیزه اش از تو درخواست می نمایم که آن را مايه بهبودی از 


هر بیماری» و ایمنی از هر بيم» و محافظت از هر بدی قرار دهی.] 


سپس آن را د بر پیشانی خود بگذارد؛ و اگر اد ین کار را هنكام صبح انجام دهد تا هنكام شام پیوسته در امان خواهد بود. و اگر 
آن را شبانگاه انجام دهده تا صبح بيوسته در امان خدا خواهد بود. - . فلاح السائل: ۲۵-۴ - 


و نیز دعايى را كه جدّم ابوجعفر محقد بن حسن طوسى آن را برای قرائت در وقت غروب ذكر كرده است. می‌خواند: [خدایا 
از تو درخواست می نمايم كه بر محمد و خاندان محمّد درود فرستی» و از تو خيراين شب و خير آنجه را كه در آن هست» 
می‌خواهم؛ و از بدی اين شب و بدى آنجه در آن است. به تو يناه می برم؛ خداياء از اينكه خطا يا گناهی را بر من بنويسىء به 
تو يناه می برم. خداياء بر محمّرد و خاندان محقد درود فرست» و مرا از خطا و گناه كردن در آن - شب يا روز - كفايت فرماء 
و ميمنت و بركت و يارى و نور آن را به من عطا فرما؛ خدایاء اين تفس من است كه تو آن را آفريده ای» و زندكانى و مرگ 
آن به دست توست؛ خدایا؛ پس اگر آن را نگاه داشتی» پس به سوی خشنودی و بيشت روانه سان و اگر آن را رها ساختی؛ 


يس بر محمد و خاندان محمّد درود فرست. و آن را بیامرز و مورد رحمت خويش قرارده. -. در زمره دعاهای غروب یافت 


#* | ترجمه ] 


تلكك الأدعيه أوردها الشيخ (۲) 
و غیره فى كتبهم (۳) و إن لم يكن لبعضها اختصاص بهذا الموضع 


تم قال اليد رهء: و إِذَا دهمت مره بن أ ارق مع از موا نع مایا لب ال لاد لماع نله 
لد و بین مغرقتقیا و کان وَفْت محضور ملكي الیل بِمُقْتَطَ مدد ی اقول ین لیات نت لا تغرف دک ین رین اراج 


2 
2 
أ 


ِا فسلع علیهعا مل ایک عند با اهار و آشهد الله جل َال و أَشْهِدْهُمَا بمَا أَشْهَدْتَ ت ملكي الها ققد فقذ رَوَى مُحَمّدُ 
ن يَعْقُوبٌ الکآیزه E)‏ 


اش اده فی کناب الکافی قَالَ كان علي عليه السلام ذاآفتی ی قَالَ رحبا اليل اليد و الكتاب الشّهيدٍ ابا بشم الله م يذ کر 
له جل لاله و ان ن نت تَأخِيرَ الام علیهعا نی بعد صلا ارب ند رُوىَ ذلك فى بغض الخار(ه 


م2 


* | ترجمه ]و نيز می گوید: [پرورد گار من خداست» خدا مرا کافی است» هیچ خدایی جز او وجود ندارد؛ تنها بر او توکل 
نمودم» و اوست پرورد گار عرش بز رگ هیچ نیرو و توانی جز به سبب خدا نيست» هر جه خدا خواست. همان می شود؛ 
گواهی می دهم و آگاهی دارم که خداوند بر هر جيز تواناست. و مسلماً علم خداوند به هر چیز احاطه نموده است» و شماره 
هر چیزی را حساب نموده است. خداياء از بدی نَفُسمء و از بدی رساندن هر جنبنده ای که پرورد گارم زند گی و زمام اختیار او 


را به دست دارد» به تو يناه می برم؛ بی گمان پرورد گارم بر راه راست استوار است. 


خدای؛ خوف و هراس من با پناهنده شدن به ایمنی بخشی تو شب نموده» پس بر محقد و خاندان او درود فرست. و مرا ایمنی 
بخش؛ زیرا هركس را که تو امان دهی» خوار نمی گردانی؛ خدایاء نادانی من با پناهنده شدن به بردباری تو شب نموده» يس 
بر محمد و خاندان او درود فرست و با بردباری و فضل خودت بر من روی آر؛ خدای من» ناداری من با پناهنده شدن به بی.. 
نیازی تو شب نموده» يس بر محّرد و خاندان او درود فرست. و از فضل گسترده و دلپسند و گوارایت برخوردارم نما؛ خداياء 
گناهم با پناهنده شدن به آمرزش تو شب نموده» يس بر محقد و خاندان او درود فرست» و مرا بیامرز» آمرزشی حتمی و قطعی 


که هیچ گناهی را بافی نگذاری» و بعد از آن هیچ حرامی را مرتکب نشوم . 


خدای من خواری من با پناهنده شدن به عزت تو شب نموده» پس بر محمد و خاندان او درود فرست و مرا آن گونه عزتمند 
گردان كه بعد از آن هرگز خوار نگردم؛ خدای من» ناتوانی‌ام با پناهنده شده به توان تو شب نموده است» پس بر محمد و 
خاندان او درود فرست. و ناتوانی مرا در خشنودی خودت توانمند گردان؛ خدای من» روی فرسوده و نابود شونده ام با پناهنده 
شدن به روی جاودانی و پاینده ات كه هیچگاه از بين نمی رود و نابود نمی گردد شب نموده است» يس بر محمد و خاندان او 
درود فرست. و مرا از عذاب آتش و از بدی دنیا و آخرت در يناه خويش درآور. خداياء پس بر محمد و خاندان او درود 


فرست» و دری را که در آن توانگری و تندرستی و کامیایی و روزی فراوان بسیار پا کیزه حلال و وسيع در آن است به روی من 


بگشای؛ خداياء مرا نسبت به راه‌های آن بينا گردان» و راه بيرون آمدن از آن را برای من مهيا كن؛ و هر كدام از آفريدكانت را 
كه قدرت دادى كه به من بدی رساند» يس بر محمّد و خاندان او درود فرست. و او را در رابطه با من از ييشاييش و از يشت» 
و از سمت راست و از سمت چپ» و از بالا و زیرش بگیر و زبانش را لكام بندء و دستش را كوتاه نماء و سينه و دلش را تنكك 
فرماء و او را جلوگیری كن که به من يا به کسی از بستگانم و کسانی که امورشان مورد اهتمام من است. و يا چیزی که تو به 


من عطا فرموده و روزی داده و بر من ارزانی داشته ای جه اند ک باشد و جه بسیار» بدی رساند. 


ای کسی که نسبت به من از رک كرون نزدیک تر است» ای کسی که میان اسان ودل او حایل می گردد» ای کسی که در 
تماشاگه بالا تر قرار دارد» ای کسی که هیچ چیز مشابه او نیست. و تنها او شنوای آگاه است. ای تويى که هیچ خدایی جز تو 
نیست» به حقٌّ اينكه هیچ خدایی جز تو نیست» مرا از آتش برهان؛ ای تویی که هیچ خدایی جز تو نيستء به حقٌ اينكه هیچ 
خدایی جز تو نیست. با بر آورده ساختن خواسته‌هایم در دنیا و آخرت. بر من تفضل كنء که تو بر هر چیز توانایی. -. فلاح 
السائل؛ بخش جاب نشده. - 


* | تر جمه | 
أقول 
و ری فى کراب حليه ه الا لأبى 7 َي دعن أ اب قَالَ کات قول اد هی الف د لله الدى دم انار و جاء بال 


بع بل و خا لاع نکن ال آیی ی فی ی از ی قدا دا م الهم ای 
يما بقی مه و فى اجره و قبی عرذاب الار و ذا أض مځ قال بل ذلك إن أله شرل قشاع انها و 
زیاد این من أضول السیعه ما ها له و له 


یت فی کتاب مُشعدة بن 


2 


ص: ۳۸۹۰ 


.۲۲۵ فلاح السائل ص‎ .۱ -١ 
.۱۶۸ مصباح الشیخ ص‎ .۲ -۲ 
.۸۶ مصباح الکفعمی ص‎ .۳ -۳ 
.۵۲۳ الکافی ج ۲ ص‎ .۴ -۴ 
.۲۲۷ فلاح السائل ص‎ .۵ -۵ 
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من جنفر ن معتر عن يوون E‏ ق 
فی هید فخا ولى ای لو فد طلعت الكش لم زج جم إلى الذنيا أبَد 
يَقُولَ لار 3 بر الیل 


لحلاب إا امین یا ان آدع إِنّى حَلْقّ جَدِيدٌ إِنّى علی ما 
ملع تَرْدَدْ فی حَسَئَه و له 7 تشتغتت فی من سيه و کذلک 


| ترجمه ]این دعاها در مصباح الشیخ - . مصباح الشیخ: ۶۴ - و مصباح الکفعمی - . مصباح الکفعمی: ٩۱-۹۰‏ - و ابن الباقی 
و دیگران, - . البلد الا مین ۷ - بدون سند ذ کر شده‌اند. 


سید سپس در فلاح السائل گفته است: و نيز دعایی را که روایت شده امام زین العابدین عليه السلام فرموده است» آورده و 
می گوید: اگر اين کلمات را بگویم» دیگر باکی ندارم» هرچند تمام انس و جنّ عليه من گرد هم آیند» و آن کلمات به اين 
صورت است: با نام خداء و با پاری خداء و از خداء و به سوی خداء و در راه خداء خداياء خود را تنها به تو سپردم» و رویم را 
تنها به سوی تو نمودم و امورم را فقط به تو وا گذار کردم و توانم را تنها به تو پناهنده ساختم» يس با حفظ ایمان مرا از 
پیشاپیش و از يشت و از راست و چپ و از بالا-و زیر نگاه دار و به نیرو و توان خويش - دشمنان انس و جن را - از من دور 
بدار» زيرا هیچ نیرو و توانی جز به سبب خدای والامرتبه بز رگ نیست.) -. فلاح السائل» بخش جاب نشده. متن اخير در 
صفحه ۱۸۵ همین مجلد ذکر شد. - 


و نیز دعایی را که در زمره دعاهای سر روایت شده است. می گوید: ای محمد» هر كس از امتت ت که نگاهداری و سرپرستی و 
یاری مرا بخواهد» يس بايد هنكام صبح و شب و خوابیدنش بگوید: «آمنتٌ بربّی» تا آخر دعایی که در دعاهای تعقیب نماز 


نشده. متن اخير در صفحه ۱۸۵ همین مجلد ذکر شد. - 


سپس سید گفته است: سپس دعایی را که در زمره دعاهای سر روایت شده است. می گوید: ای محمد به کسانی که خواهان 
نزدیکی جستن به من هستند بگو: يقيناً بدانید که اين کلام» بر ترين چیزی است که شما بعد از انجام واجبات می توانید به 
وسیله آن به سوی من نزدیکی بجویید به این صورت که بگوید: [خدایا؛ به راستی که هیچ کدام از آفریده‌هایت را نمی 
شناسم که بسان کوتاهی من در شناخت و طاعتت شب نموده باشد و تو نسبت به او نیکویی نموده و پیوسته بر او کرامت 
فرموده» و به روشنی تفضل فرموده» و به شدّت مورد مدارای خويش قرار داده, و سخت از او محافظت نموده؛ و د بر او به شلات 
عطوفت و مهربانی نموده باشى» هر چند همه آفریده‌هایت مثل برشمردن من» نعمت هایت را به شمار درآورند؛ يس ای کسی 
که گواهی تو کافی است. خود گواه باش که به راستی من با نیت صادقانه تو را گواه می گیرم که بی گمان تو در نعمت 


دادن به من تفضل نموده و فراوان بخشیدی» و من کم شکر آن را به جای آوردم. 


ای انجام دهنده هر خواسته‌ای؛ بر محمد و خاندان او درود فرست» و طوق ایمنی از دامنگیر شدن خشم به سبب کمی 
سپاسگزاری را بر گردنم بیاویزه و به واسطه رحمت و آمرزش گسترده ات افزونی از نعمت تمام شده‌ات را بر من واجب 
گردان مهلت استفاده از خوبی‌هایت را به من ده» و با بدی درونم مرا سنجش منماء و دلم را برای پذیرش خشنودی ات 
بیازمای» و کارهایی را كه برای نزدیکی به تو بر اساس دين تو انجام دادم خالص گردان و آن را با شبهه و نازیدن و دورویی 
همراه مگردان ای بزرگوار.] به درستی که هركاه اين کلمات را بگوید تمام اهل آسمان هايم او را دوست داشته و وی را 


بسيار سياس می گزارند. - . در فلاح السائل جاب شده. يافت نشد؛ آن را در البلد الامين: ۲۸ می توانى ببینی. - 


و نيز می كويد: [خدایاء هرجه را که درخواست من از آن کوتاه» و نيرويم ناتوان كرديده است» و هوشيارىام به آن نمی 
رسد» و صلاح امر آخرت و دنياى من در آن است» يس بر محترد و خاندان او درود فرست. و آن را ای آن کسی كه جز تو 
هيج خدايى وجود ندارد» به حق آن كه جز تو هيج خدايى وجود ندارد» با رحمت خويش و همراه با عافيت برای من به انجام 
رسان؛ منرّه است پرورد كان توء پرورد كار شکوهمند» از آنچه وصف می كنشده و درود بر فرستاد گان و ستایش خدا را که 
پرورد گار جهانیان است. - . فلاح السائل: ۲۲۵ - 


# تر جمه | 


«f>» 


قل من خط الشهید دس سوه قال وق عَنْ أمير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قال: سَأَلْتٌ ال صلى الله عليه و آله عَنْ تَفْسِير ملد 
SE‏ ا ادا شم یت لا ال ال الله و الله کر سُبِحَانَ الله و 


الْحَمْدُ لله اس عفر الله ا SS‏ 


بُحيى و یمیت و هو 
2 عن بغرت بود لكي قو على کل اش ]فر قدیز من قالها عَشْرا إذَا آضربح و عشرا ۱5 مى أَغطاه اله خِصَانًا ست أوَلهُنَ 
خر ب ایس و كود بحو هه ین لای على تار شی لله قل فى هب لد الال رخ 
E US TT‏ ملكا یک تھا قن ون ر 
يَشْهَدُونَ له بها یم تا سرا حمن را هل وان الوا من عخ و اعت قل له عة و 


مره و ان مات من يَؤيه أؤ لته أو شَهْره طبع بطابَع الشهَدَاءِ َهذًا تفییز المالید. 


##[ترجمه ]این دعاها را شيخ - . مصباح الشيخ: ۱۶۸ - و جز او در كتابهايشان -. مصباح الكفعمى: ۸۶ - آوردهاند» هر چند 
بعضى اختصاص به اينجا ندارند. 


سيد = كه رحمت خدا بر او باد- سپس گفته است: ه ركاه سرخى آفتاب با نبود موانع مشاهده آنء از أفق مشرق برطرف شد 
يا در هنكام وجود موانعی که مانع از شناخت آن وقت می گردد» ظنّ غالب به از ب بين رفتن آن حاصل شد. و وقت حضور دو 
فرشته شب بر اساس روایات منقول رسید. هر كاه آن را از طریق رحمت‌های ریّانی در نيافتى» همانند سلام آغاز روز بر آن دو 
سلام بگو» و خداوند بزرگوار را گواه بگیر» و آن دو را بر آنچه که دو فرشته روز را - در صبح - بر آن گواه كرفتى» گواه 
يكير که محمد بن یعقوب کلینی با اسناد آن در کتاب کافی -. الکافی ۲: ۵۲۳ - 


گفته است: على عليه السلام» وقتی شب فرا می رسید. می گفت: خوش آمد می گویم بر شب نو و دو فرشته نویسند گان گواه» 
بنویسید به نام خدا؛ و ذکر خدای بز رگوار را می گفت. و اگر خواستی سلام بر آن دو را به بعد از نماز مغرب به تأخير 


بياندازى» (جنين كارى را انجام بده كه) اين در بعضى از روايات نقل شده است: کے فلاح السائل: ۳۳/۸ ست 


* | ترجمه | 


دمع 
ال امین عَنْهُ عليه السلام (۱): مه 


**[ترجمه ]و در کتاب حلیه الأولياء ابی نعيم, از ابی لبابه ديدم که گفته است: (رسول خدا صلی الله عليه و آله) هنكام شب 
فى گفت: (ستایش مخصوص خدایی اسك که روز را برد» و شب را که نعمت و بخششی از سوی اوست. مايه آرامش آورد؛ 
خدایاء ما را از سپاسگزاران قرار ده؛ ستایش مخصوص خدایی است که مرا در این شب ایمنی داد پس چه بسا گرفتار شده‌ای 
که در مدت گذشته گرفتار شده است؛ خداياء در مدت باقیمانده از آن و در آخرت. مرا ایمنی ده» و از عذاب آتش نگاهم 


دار.) و هنكام صبح شدن مثل آن را می گفت» با این تفاوت که در آن» روز را آورد.؟ را می كفت . 


و در کتاب مسعده بن زياد ربعى» که از كتابهاى اصلى شيعه است» اين عبارات را ديدم: از امام صادق عليه السلام روايت 
شده است كه از يدرش عليه السلام نقل كرده كه فرمود: شب وقتى فرا می‌رسد. با صدایی كه همه آفرید گان» مگر دو گروه 
بز رگ انسان و جن می‌شنوند» ندا مىدهد: ای آدمیزاد به راستى كه من آفرينش تازهاى هستم» و به راستى كه من بر آنچه در 
من است» گواهم» يس مرا دریاب» كه اگر خورشيد طلوع کند. هر گز به دنيا باز نخواهم گشت. و بعد از آن در من نيكىاى.. 


نخواهى اندوخت» و در من از بدی‌ای طلب بخشش نخواهى كرد. و همین را روز هنكام به يايان رسيدن شب می گوید. 
* | ترجمه | 


«Ff» 


بخط الشَّهِيدِ ره رُوِىَ عن ابن عَبا نن قال قال شرل الله صل الل عله و آل 2 


اشْترَى نَفْسَهُ من الله وكا اخ بزبه فا ینار 


من قال ادا ضح سبحا بان الله و بِحَمْدِه ألفّ مره فقد 


و عَنْ أبى أ ابا كاله ان يسول اللو صلی اه علیه و آله ادا آضبح و أضفى دغ بهذه الأعؤاف- للم لک اس من دک 
و عق من بد و ابص من الف و 0 iT‏ 
ص: ۲۸۱ 


.١ -١‏ البلد الأمين ص ۵۵ فى الهامش 


2 7 5 ۳ 


4 ٤ 


3 


و ود من سیل و أَوْسَمٌ من أغطى أَنْتَ المیک لا شریک لكك و مد اند لک کل ی ن ء هالک إلا وج ک و لَنْ نطَاحَ ال 
از ك وَلَمْ نص إا پیک تملع تشک و تفت ی تفر آفرب ہی و دی عفد حلت کون وب و لت بالوّاصی و 
E‏ و مخت الَا جال الْقَُوبُ تک مُفْضَيةٌ و الم عِنْدَك عَلَابية الال ما لت و ارام قاغوقت و الد ا غت و 


3 


9دللَِ_ م اس شیف 4 القعاوات 3 
و 3 و ان 


ن تجیزنی من نَ انار بقُذْرَتك. 


ق هو تک و بق الّائلین علیک أَنْ نی فى هَذِهِ الَْدَاهِ أ فى عذه لش 


امت 


| ترجمه |نقل از خط شهيد پاک روان» گفته است: از امي رالمؤمنين عليه السلام روايت شده است كه فرمود: از ييامبر صلی الله 
عليه و آله در مورد مقالید سوال کردم فرمود: ای علی» سؤال بزرگی پرسیدی مقالید (کلیدها) آن است که ده بار هنگام 
صبح كردن و ده بار هنكام شب كردن بگویی: [هیچ خدایی جز الله وجود ندارد» و خدا بز رگ‌تر است» خدا منرّه است؛ و 
ستایش مخصوص خداست. از خدا آمرزش می‌خواهم. هیچ نیرو و توانی جز به سبب خدا نیست» اوست اول و آخر و ظاهر و 
باطن. فرمانروایی مخصوص اوست. و ستایش مخصوص اوست. زنده می کند و می‌میراند و او زنده‌ای است که نمی‌میرد» و او 


به هر جيزى تواناست.) 


هر كس آن را ده بار هنگام صبح كردن و ده بار هنكام شب كردن بگوید. خدا به او شش ویژگی عطا می کند كه نخستين 
آنهاء اين است كه او را از ابليس و لشكريانش نگاه می‌دارد» يس برای آن‌ها بر او سلطهاى نخواهد بود؛ دوم اينكه ياداش 
فراوانى در بهشت به او مىدهد كه در ترازوى اعمال او از كوه احد سنگین تر باشد؛ سوم: درجه‌ای به او مىدهد كه جز نیکان؛ 
کسی به آن دست نمىيابد؛ چهارم: خدا زنان درشت چشم را به همسرى او در می آورد؛ ينجم: دوازده فرشته براى او كواهى 
می‌دهند و آن را در طوماری گسترده می‌نویسند و در روز قيامت با آن براى او كواهى مىدهند؛ ششم: مانند كسى خواهد بود 
که تورات و انجیل و زبور و فرقان را خوانده باشد و مانند خواهد بود که حج و عمره به جای آورده باشد و خداوند» حج و 


عمره‌اش را پذیرفته باشد؛ و اگر در آن روز يا شب يا ماه بميرد» بر او مهر شهدا زده می‌شود؛ اين تفسیر مقالید بود. 
* | تر جمه | 
بیان 


القلوب لک مفضیه أى تبدی آسرارها لدیک من قولهم أفضيت إلى فلان سری. 


| ترجمه |البلد الامين: مثل آن را از آن حضرت علبه السلام روایت كرده است. -. البلد الامین: ۵۵ (در حاشيه) - 


** | ترجمه ] 

» 

وا رای عن آییر امین عليه السلام تال تال ز كول الل صلی الل علیه و آله: من أضببخ و يذ كر أزبعة أَحَافُ عليه 
وال ال قوب - ألا فد له ای عرفبی تفه و لَه , یت کیی عَمْانَ الب و الَانِى يمول لد له الى جلت من اه من 


ا ا ول ات لله ای عل رزقی فى یہ و م جع رژقیفی دی الاب و البح و ل الْحَمَدٌ 


و 


و كان يِن لْعَابدِينَ عليه السلام : ول دا آضبح عَشر رات الم ین یی نی و عجلیی بشم له و ما شا الله لیم 


1 مت 


تفیل فى يَؤمِى عذا که أو تب و کیک دا أشمى (۲. 


و عن ال صلی الله عليه و آله قال: کم ی جبرئیل عليه السلام ال ای َذِه الما فى الاشتعاذو- ال | نی أَموذ بک 
مِنْ لمات نوّازل لاء و أَهْوَالٍ عراز نم الصرَاءِ نی رت من ص رَه ابص اء و امن عم و الاو نیس اغا 


للم و 


YAY ص:‎ 


۱-۱. دعوات الراوندی مخطوط. 
۲- ۲. دعوات الراوندی مخطوط. 


اخزشبی ین رال العم و ین الم و الجعلنى الم فی جعی رک و جواطه جز زک ین مائو الدوائر و معا مُعَاجَلِ البواثر 
1 م و أَوْض الم نها و جال الوم فانیتفها و زب الدّهْرِ نها و َلاق امور فاطرفها و آزرذنی جياض اللاعه و 
احمل على قطان الكراق و امعو اوه او لي م الفووى :و خة على و ب باائک و کف بلانک و تفع ضرایک و 
نع علی کل عذابک و ارف علی أليم جقابک و نی ین باق ف لور وق دی من شوء عَوَاقِبٍ امور و اخرزشنی مِنْ 
جميع الْمَخْدُورِ و اطد دع ص ماه اباء عَنْ آفری و اشلل دهع : ی دی مری إن ار الْمجِيد اليئ امد الال لما 


يُرِيد10). 


فك 


وا 


و ال سایق عليه السلام: لا غ فى کل صو باح و تام يشم اللہ و اللہ إن فى ذلک صرف کل شوم ی لا علد 
صتاح و معدا الم إنَى أَضْبختٌ فی نغمه منک و عفیه و سثر فصل عَلَى محمد مد و آل محمد و اَم عَلَىّ نغمتك و عافتکه 
سیرک و كان دار د عليه السلام إذَا َم ى قال اقا ا کلف من كل مصدییه لجا اللبلة وق الشتراء و وَإِذَا صرح ال 


BE 
1١ 

3 ع 
١‏ 


بج 


##[ترجمه ]به خط شهيد - که رحمت خدا بر او باد - از ابن عباس روايت شده که گفته است: رسول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: هر كس هنگام صبح كردنء صد بار بگوید: «سبحانّ الله و بحمده» [خدا منرّه است و او را ستایش می کنم.] خودش را 


از خدا خريده است و پایان روزشء رهايى بافته از آتش خواهد بود. 


و از ابی أمامه باهلى روايت شده كه گفته است: رسول خدا صلى الله عليه و آله» هنگام صبح كردن و شب كردنء با اين 
دعاهاء دعا مى كرد: [خدایا» تو سزاوارترين کسی هستى كه ياد می‌شود. و سزاوارترين کسی كه يرستيده می‌شود. و بينندهترين 
کسی که درخواست می‌شود و مهربان‌ترین کسی که دارا است. و بخشنده‌ترین کسی که از او خواهش می‌شود و گشاده 
دست ترين کسی که عطا می کند» تو فرمانروایی هستی كه هیچ شریکی برای تو وجود ندارد. و تنهایی که هیچ همتایی برای تو 
نیست. همه چیز نابود شدنی است بجز ذات توه و هر گز اطاعت نمی‌شوی مگر به اذن خودت. و هیچ كاه نافرمانی نمی‌شوی 
مگر به علم تو؛ اطاعت می‌شوی پس سپاسگزاری می کنی» و افرمانی می‌شوی يس می آمرزی» نزدیک‌ترین گواه و نگاهدار 
هستی» حتی بر دلهاء بين اشخاص و قلب آن‌ها فاصله انداخته‌ای و زمام امور را گرفته‌ای» نتیجه‌ها را ثبت کرده‌ای و مهلت‌ها 
را بی‌اثر ساختهاى» دل‌ها برای تو گشوده شده و رازها پیش تو آشکارند» حلال آن است که تو حلال کرده‌ای» و حرام آن 
است که تو حرام کرده‌ای» و دين آن است که تو تشریع کرده‌ای» و فرمان آن است که تو حکم کرده‌ای. آفرینش آفریده.. 


توست. و بنده بنده توست. و تو خدای بسیار دلسوز و مهربان هستی. 


و از تو به نور آن جلوه‌ات که آسمان‌ها و زمين برای آن روشن گردیده‌اند» و به هر حقى که برای توست. و به حقی که 


نیازخواهان بر تو دارند» از تو می‌خواهم در اين ) صبحگاه با در این شب. مرا بپذیری و با قدرت خودت مرا از آتش پناه دهی.] 
#* | تر جمه | 


جرع » 


TS‏ ب العَالَمِينَ الحَنْدٌ 


لله حمدا کثیرا طَياً بار کا فيه إلا صرّف الله عَنْهُ سَبِعِينَ نوا من البلام نا الهم (0۳. 


و مِنْهُ قَالَ: كان امير الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام ينول ذ ی بان ملک ادوس لائ الهم إنّى أَعُودُ پک من روا نشتیک و 
بن تخویل غفکد و من ماه تک و ون زک لا و ین صر تا سبق فى الاب الهم ی سالک بوره ملکک و شد 
ق نك و بیظم شرلطانک و دنک عَلَى لک أنْ صلی علی مب و آل مُحَمَدٍ نم تسأل عاجتک تُقْضَى إن ماء الله تالی 


قو 
0 


م 


YAY ص:‎ 


۱-۱. دعوات الراوندی مخطوط. 
؟- ؟. دعوات الراونديٌ مخطوط. 
۳ ۳. لم نجده فى المطبوع من المصدر. 
۴- ۴. لم نجده فى المطبوع من المصدر. 


الکافی. بد الْمُوَنَّيِ عَنْ أبى عدب الله عليه السلام: مل ای قَوْلِهِ و بعظم مرأطانک و بِقدْرَتك عَلَى حَلْقَك تم سل عاجتک 
0 


**[ترجمه ]«القلوب لكك مفضیه» يعنى رازهای خود را نزد تو آشكار می کنند. از جملهاى كه می كويند: «أفضيت إلى فلان 


سرّى»» [رازم را برای فلانى برملا کردم.) گرفته شده است. 
* | ترجمه | 


بيان 


أقول رواه فى الكافى فى موضعين: فى أحدهما ما سبق فى الكتاب و هو أظهر و فى الآخر ما سبق فى الليل (۲) 


SS 
مثله فكأنه قال فقل هذا ثم سل حاجتک.‎ 


هریم عن الم كال َال ال رید الل عليه السلام: إن من لاه یی لِصَاحِبهِ ذا يديه أن يفده يفول بغ 


اه له الله وه لَا شریک له لامک و له الْحمدُ يده ال که و هو علی کل شين ی ء قدیه عشر مات ورل أغود 
باه میم الْعَلِيم عَشْرَ مراب فا نس من دک شَيئاً كان علیه قَضاوه (۳. 


ترجمه آدعوات الراوندی: از اميرالمؤمنين عليه السلام روایت شده است که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هر 
كس صبح کند و چهار چیز را نگوید» بر او در مورد از بين رفتن نعمت بیم دارم؛ نخستین آنهاء «الحمد لله الذی رفنی نفسه و 
لم تركنى عمیان القلب»» [سپاس خدایی را كه خودش را به من شناساند و مرا كور دل رها نکرد.)؛ دوم اينكه می گوید: 
(الحمد له الق بل فن اه مضه عل ال غلا و آله سياس عدا وا كديرا از ات سید صل ال علدو قار 
داد. 1؛ سوم می گويد: «الحمد لله الْذى جعل رزقی فى يديه و لم یجعل رزقی فى أيدى الناس» [سپاس خدایی را که روزی مرا 
به دست خودش قرار داده و روزی مرا در دست مردم قرار نداد.)؛ چهارم می گويد: «الحمد لله الْذى ستر ذنوبی و لم تفضحنى 
بك الخلائق» [سپاس خدایی را که گناهان مرا پوشاند و مرا میان آفرید كان رسوا نکرد.! -. دعوات الراوندی» دست ویس - 


امام زین العابدین عليه السلام هنكام صبح كردنء ده بار می گفت: «أقدَّم بین یدی نسیانی و عجلتی بسم الله و ما شاء الله على ما 
استقبل فى یومی هذا ذکرته أو نسییّه» برای هر فراموشی و عجله در هر جه امروز با آن روبرو می‌شوم» پیشاپیش بسم الله و ما 


شاء الله می گویم؛ و در هنكام شب كردن نيز اين گونه می گفت. - . دعوات الراوندی» دست نویس - 


و از پیامبر صلی الله عليه و آله روایت شده است که فرمود: اين مناجات را جبرئیل عليه السلام از سوی خدای والامرتبه درباره 
پناه جستن برايم آورده است: إخداياء از سختىهاى بلاهاى نازل شده و از ترسهاى كرفتارى بز رگ به تو يناه می آورم» پس 


ای پرورد گار» مرا از پا در آمدن در سختىها يناه ده» و از يرش بلاها حفظ كن » و از عذاب ناگهانی نجاتم ده» و مرا از نابود 


شان نعمتهاء و لغزش كامها نگاه دار» و خداياء مرا از يكباره گرفتن روزكاران» و شتافتن هلاک كنندههاء در حمايت عزتت 


و ديوار نگاهداری‌ات قرار ده. 


خداياء زمين بلا-را فرو ببر» و كوه بدی را از بيخ بر کن» و سختى روزكار را بردار و وابستگی كارها را دور كنء و مرا در 
حوض سلامت وارد ساز و مرا بر مركب بزرگواری سوار كنء نادیده گرفتن لغزش را همراه من ساز» و پوشاندن زشتی را بر 
من فراكير نماء و ای يروردكارء با نعمت‌هایت. و با برداشتن گرفتاری‌ات» و دور كردن سختی‌هایت بر من بخشند گی کن» و 
تنگی عذابت را از من دور کن» و کیفر دردناکت را از من بازدار» و مرا از سختی‌های زمانه در امان دار» و از بدی پایان کارها 
نجاتم ده» و از تمام آنچه بايد از آن پرهیز کرد نگاهم دار صخره‌های گرفتاری را از کارم بر گشاء و در طول عمرم» دست او 
را از آسیب رساندن به من ناتوان گردان» به درستی که تو پرورد گار گرامی و آغاز کننده و باز گرداننده هستی و هر جه را 


بخواهی؛ انجام می دهی.] - . دعوات الراوندی» دست نویس - 


امام صادق عليه السلام فرمود: هيج صبح يا شب «بسم الله و بالله» را ترک نکن که در آن» دوری هر بدی است؛ و هر صبح و 
شب سه بار می گویی: «للهمْ ی أصبحتٌ منک فى نعمه و عافیه و ستر. فصل على محمد و آل محمد و أتمم على نعمتک و 
عافن 0 وسترك». إخداياء من در : . و ایمنی و يود 7 از سوی تو» صبح کردم؛ يس بر محمد و خاندان محمد درود 


داود - ييامبر - عليه السلام هنكام شب كردن سه بار می گفت: «الَلهم خلصنى من كل مصیبه نزلت الليلة من الشّماء» (خداياء 
مرا از هر بيشامد ناكوارى كه امشب از آسمان فرود آید برهان.) و هنگامی كه صبح می کرد سه بار آن را می گفت. - . 


دعوات الراوندى» دست نويس - 


| ترجمه | 
«FV»‏ 
YS‏ ار رای و 


لین عَنْ علی بن |شرعاعیل عَنْ خی بن كثير عَنْ محمد بن عَلِيٌ الْقرَشدَىٌ عن تن تيد عن عبانم ناليع بن 


9 


ماس عي و و 


محمد یی قال قَرَأتُ عَلَى عبد الله ن سَلْمَى ال سمغت میدن الْإِمَامَ عفر : ی محم الاق عليه السلام ول مَنْ عا ٍلی 
TSS‏ كوو اسه ااال گم لت 
عدو و معا عته الى مه و و هذا العهد. 


ص: ۳۸۳۴ 


.۵۳۲ الکافی ج ۲ ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. الكافى ج ۲ ص ۵۲۷. 
عم الکافی ج ۲ص ۵۳۳. 


هم ET‏ ر العظيم و رب ب اکرب ا و رت البخر الم جور و رل التَوْرَاهِ وَ الانجیل و اردور و رب الظل و الْحَوُورِ و 
رل الفرقان الْعَظِيم و ز ب الْملائكه الْمَمَرَينَ و رَب الْنْياءِ و الْمْسَلِينَ الهم إنّى اک پسرک رم و وک لير 
لكك الْقَدِيمٍ اح ار ا شرفت به المَاوات و الْوَضُونَ با ڪيا َكل حي اك فا کاخ 
عت لا إل إل نت اب ماما ایام الْمهْدِىٌ الْقَّائِم بغر الله صرلی الله َيه و علی 7 ل 
میات نی مرق لذت و تقار را و تلا و لا وا و بخرا و علی و ع ول و وی و نی ناوات 
ال رهگ وم خض اء اهاط به عة الهم ی ا 
E‏ به له فی ملق 3 اكول عنه او ذا آژول ال ا 

عايج و تن ار و عانعن منت هين تين هلا ع ی وش الى جع علوت 
عتما فا خرجنی من قیری مُؤَْرِراً کفنی شاهراً عیفی مُجردا اتی میا دوه الدّاعی فى الحاضدر و | رای الهم أرنى للع 
ال شید و و ة الْحَمِيِدَةَ و اکل مَرَهِى بتظره نی | ليه و َل فرجه و اوغ مَنْهَجَهُ و اشیلک بى مه و أذ 
زره وف ظَهْرَه و اغقر الم به ماک و خی به جاک فک فلت و قزلمک اق ظهر السا فى الم توا شا کف 
ادى الاس فَأَظْهرِ له یک و ابن ولیک و ابن بنت تیک الم کی باشم وشولک ص لوانک عليه و آله فى انیا و اجره 
عتّی لا يَظْفَرَ بشی ی مِنَ الیل لا مره و بح ال به ای و یمه اَم و اجقلة رعا موم ین عراوك و اصدرا! 
ی یر رک و تدم لین گام اک و ذي دما ود اعام دیک وخ نک صلی اف عليه و آله و 


یز 
ا 


۱ 


لد ب ا عشت به فى بای 
ارا 


نصا 


غروانه و الذَائِّيَ عَنْهُ و الم ارعیق فى 


اجعَله | هم یقن عصَتته من بأس الْمَعتدِينَ ال م و سر تیک مُححمّداً صلی الله عليه و آله وت 


ص: ۳۸۵ 


الاح وا صر عر داري ی ی ا رد 
واي وير ا ست 7 تقرل القع الل الل با مولا 
با ضاعت لمان 112 


الجنه(۲) [جنه الأمان] و البلد الأمين (۳) و مصباح الزاثر(۴)» عنه عليه السلام: مثله 


| تر جمه |البلد الامین: از امالی سعد بن نصر از سلمان فارسی نقل شده كه گفته است: هر بنده‌ای هنكام صبح سه بار گیل 
الخد زب الال الد هيدا کا ا هار کا قن سای مخفو صن ای است که يروو كاز شهانان ایته 
ستايش فراوان و ياكك كه در آن بركت شه بر ای داسك قطعا اويل مناد نوع بلا را كه کمترین آن اندوه است. از او 


دور می کند. - . در بخش جاب شده مآ خذ نيافتيم. - 


و از همان كتاب: گفته است: اميرالمؤمنين عليه السلام هنگام صبح كردن می گفت: «سبحان الملک القدوس» [فرمانروای 
آراستة د به کمالات؛ از هر عیب و تقض -منزه است.! سه مرعيه دو (خدایاه از تابود شدن تعس توه و از د گر گون شدن 
ایمنیات. و از نا گهانی رسیدن کیفر توء و از بدبخت شدن و از بدی آنچه در کتاب - اعمال - من گذشته است. به تو پناه 

می آورم. خداياء از تو به احترام عزت فرمانروایی‌ات و توان بسیار بالایت. و به بزرگی غلبه‌ات و به قدرتی که بر آفریده‌های 
خود داری؛ درخواست می کنم که بر محمد و خاندان محمد درود فرستی.] نياز خود را می‌خواهی» اگر خدای والامرتبه 


بخواهد» برآورده می‌شود. - . در بخش جاب شده مآ خذ نيافتیم. - 


الکافی: مثل همین را با سند موثق از امام صادق عليه السلام و تا عبارت «و بعظم سطانک و بقدرتک على خلقک. ثم تسأل 
حاجتکک». إو به بزرگی غلبه‌ات» و به قدرتی که , بر آفریده‌های خود داری؛ سپس نياز خود را می‌خواهی.1 روایت کرده است. 
-. الکافی ۲: ۵۳۲ - 


* | تر جمه | 


بيان 


قال الجوهرى مرهت العين مرها إذا فسدت لترك الكحل انتهى و إسناد الكحل إليه مجازى أو أطلق المره على العين المرهاء 
مجازا فى الدنيا و الانخره الظرف متعلق بالصلوات و التمزيق التخريق و التقطيع لما ورد كذا فى ما وجدنا من النسخ و لعل 


**[ترجمه ]مؤلف اين را در الكافى در دو جا روايت كرده است» در یکی از آنها «ما سبق فى الکتاب» (آنچه در كتاب اعمالم 
گذشته است.] آورده که همین آشکارتر است. و در دیگری «ما سبق فی اللیل». < الکافی ۲: ۵۲۷ - (آنچه در شب 
گذشت.) آورده است. یعنی از بلاهای نازل شونده در روز که در شب. حتمی شده است؛ يا آنچه در شب بدون انديشه و 
فکر از من سر زد؛ و گفته شده است: یعنی بلاهایی که در آن نازل شده و خواستار پایان یافتن آنها است. عبارت «ثمٌّ سَل)ا 


گویا به مفهوم موجود در عبارت‌های گذشته عطف شده است؛ زیرا نقل كردن از امیرالممنین عليه السلام بايد دربردارنده امر 


مخاطب. مثل آن عبارت قبلی باشده پس به گونه‌ای است که كويا فرموده است: اين را بگوه سد سيس نيازت را بخواه. 


و از همان كتاب: با سند آن از علاء بن كامل گفته است: امام صادق عليه السلام فرمود: از دعایی که برای دارنده آن سزاوار 
است اگر فراموش کرد» قضای آن را به جای آورد» اين است که بعد از نماز صبح» ده بار بگوید: «لا إله إلا الله وحده لا 
شریک له له الملک و له الحمدٌ» بيده الخيرٌ كله و هو على کل شیء قدیر» [هیچ خدایی جز الله وجود ندارد» یگانه است و 
هیچ شریکی برای او نیست. فرمانروایی مخصوص اوست. و ستايش مخصوص اوست. همه خوبی‌ها به دست اوست و او بر هر 
چیزی تواناست.) و ده باز من گوبد: «آعوذ بالله السمیع العلیم»» به خداوند شنوای دانا پناه می‌برم. ] واگر بخشی از آن را 


فراموش کرد قضای آن بر عهده اوست. - . الکافی ۲: ۵۳۳ - 
| تر جمه | 
«FA»‏ 


الق ذ فى الوک عن عقار بن موتری عن أبى بدا عليه السلام َال : قول دا دا ضيحت و آفسیت أَصْبَشْنًا و الْمُلْك و اند 
و الم وَ الْكثرياء وَ جروت و الْحِكَمَهُ وَ الْحِلمُ و ال م و الال وَ الْكمَال 2 لها و الق و و النَسْبِيحٌ و 
تخیر و الیل و لبد ولشیاع و او و الک و اج و الم و ارو لفضل و الَعة و ال و الشلْطَانٌُ و الَو و 
ره و افدر و الق و الق و اليل و اهر و الظَلّمَاتٌ و الور و انیا و اجره و لح جميعاً و اهر كله و ما رمث و ما لَه 
آم و تیا علقت بن و یم و تا كان و ما هو کاین رب این ات4 ای أَذعب بالیل و جاه بر و نا فى 
نقمه مله و عافیه و فضل عظیم الْحَمدُ له اذى لَهُ ما سکن 3 فى الیل و هار و السّمِيعٌ ليم امد له اذى 


ص: ۳۸۶ 


۱-۱. الکتاب العتیق مخطوط و هو کتاب وجده المولف العلامه فی الغری صلوات اللّه علی مشرفه تأليف بعض قدماء 
المحدثين فى الدعوات. 

۲- ۲. مصباح الکفعمی ص ۵۵۰. 

۳ ۳. البلد الأمين ص ۸۲- ۸۳ 


۴- ۴. مصباح الزاثر ص ۲۳۵- ۲۳۶. 


يواج الیل فى الهار و بو اهاز فى الیل و يُحْرِجٌ ال بت ال لمكت ت و برج الْميّت من لی - و هو عَلِيمٌ بذاتِ الصدور الله 


| 
بک ثفیتی و یک تضیخ و یک تخیا و پک تموث و ایک اْعصیز عو پک أن یلآ لو نجل ازا أو ألم أ أَظْلَم 
أؤ اجهل اؤ يُجهَلَ عَلَىَ با محر لوب تیث قلبی علی طاعیک و طاعه شوک الم ا تع قلبی بغ إِذْ یی و هَبْ لى 
ين ادكه رخ خم نک آنت اماب َم كول لد الیل و اهار نا ان من حَلْقَك فاد نيعا بد امعان اا 


2 


كوب لمخارمک و ری فیهما عَمََا لا و سَغْياً شکور و تجارة لن تور (ا). 

فرمود: هر كس چهل صبح با خواندن اين دعا با خدا عهد كندء از ياران قائم ما عليه السلام خواهد بود و اگر مرده باشد» 
خداوند او را از قبرش به نزد آن حضرت بیرون می آورد» و در ازای هر کلمه‌اش هزار نیکی به او می‌دهد و هزار بدی را از او 
پاک مى نمايد» و آن. اين عهد است: 


«اللهم رب الور العظيم» و رب الکرسی الّفیع» و رب البحر المسجورء و منزل الروراءِ و الانجيل و الرّبور...» [خدایاه اى 
پرورد گار نور بزرككء و پرورد گار كرسى بلند» و پرورد گار دریای جوشان, و فرو فرستنده تورات و انجيل و زبور» و 
پرورد گار سايه و آفتاب» و فرو فرستنده فرقان بز رگک» و پرورد گار فرشتكان نزديكى يافته» و پیامبران و فرستاده شد گان؛ خدایا 
از تو به اسم بز رگوارت» و به نور جمال تابانت» و فرمانروائى ديرينه ات» ای زنده ای ياينده» درخواست می کنم؛ و از تو به آن 
نامت که آسمان ها و زمين ها با آن روشن شدء ای زنده پیش از هر موجود زنده» و ای زنده پس از هر موجود زنده» و ای 
زنده‌ای که هیچ خدایی جز تو وجود ندارد. درخواست می کنم؛ خداياء به سرور ماء آن امام راه يافته و قیام کننده به فرمان خدا 
که درودهای خدا بر او و پدران پاکش باد» از طرف همه مردان و زنان با ایمان در کرانه‌های شرق زمين و غرب آن» هموار 
آن و کوهش» خشکی آن و دریایش» و از طرف من و يدر و مادرم و فرزندانم و برادرانی درود هایی هموزن عرش خدا و 


شماره کلمات او و آنچه کتابش بر شمرده و دانشش آن را در بر گرفته است. ابلاغ بفرما. 


خداياء در بامداد اين روز و هر جه از روزهای دیگر زندكى کنم» عهد و پیمان و بیعتی برای او در گردنم تازه می كنم که 
هرگز از آن سر نپیچم و هرگز دست نکشم؛ خداياء مرا از ياران و کمک کاران اوه و دفاع کنند گان از اوه و شتابند گان در 
برآوردن خواسته هایش» و انجام دهند كان دستوراتش, و از حمایت کنند كان او و شهید شد كان پیش رویش قرار ده؛ دابا 
اگر ميان من و او آن مرگی که بر بند گانت حتمی قرار داده‌ای» فاصله انداخت. يس - در هنكام ظهور او مرا - كفن به خود 


پیچیده با شمیشر آخته» و نیزه برهنه» پاسخ گویان به ندای آن دعوت کننده در شهر و بادیه» از قبرم بیرونم آر. 


خداياء آن جمال ارجمند و آن چهره ستوده را به من بنمايان» و با یک نگاه از من به او دیده تباه شده‌ام را سرمه بکش» و در 
گشایش او شتاب کن» و راهش را وسیع گردان و مرا به راه او در آور و دستورش را نافذ گردان» و پشتش را محکم کن؛ و 
توانش را نیرومند سازء و خداياء شهر ها را به وسیله او آباد گردان و بند گانت را به وسیله او زنده گردان؛ زیرا که تو فرمودی 
و فرمایش تو حق است» - فرمودی: - به سبب آنچه دست‌های مردم فراهم آورده. فساد در خشکی و دریا نمودار شده است؛ 
پس خداياء ولی خودت. و فرزند ولی‌ات و فرزند دختر پیامبرت را که همنام فرستاده توست. که درود تو نثار او و خاندان او 
باده آشکار كنء تا به چیزی از باطل دست نیابد» مگر آن را از هم بپاشد» و خداوند حق را با او پابرجا و ثابت نماید. 


خدايا او را پناهگاهی برای ستمدید كان از بندكانت. و ياور برای کسی كه يارى برای خود جز تو نمی يابد» و تجديد كننده 
آنچه از احكام كتابت تعطيل شده. و محكم كننده آنچه از نشانه هاى دينت و روش‌های پیامبرت. صلی الله عليه و آله كهنه 
شده قرار ده؛ و خداياء او را از آنان که از حمله متجاوزان نگاهش داری قرار ده؛ خدايا پیامبرت محمّد صلی الله عليه و آله را 
به ديدار اوه و كسانى كه بر يايه دعوتش از او ييروى كردند را شاد کن» و پس از او به درماندكى ما رحم فرما؛ خداياء اين 
اندوه را از اين امت به حضور او برطرف كنء و در ظهورش برای ما شتاب فرماء كه دیگران ظهورش را دور می بینند و ما 
نزدیک می بينيم» به مهربانى ات ای مهربان ترين مهربانان.) آنگاه سه بار با دست بر ران راست خود می زنی» و در هر مرتبه 
می گویی: «العَجَلء العَجلَّ» العتعل؛ یا مولاق» يا صاحب الرّمان» [شتاب کن» شتاب کن» شتاب كن» ای سرور من» ای صاحب 
زمان.) -. الکتاب العتیق» دست ویس - 


الجنه - . مصباح الکفعمی: ۵۵۰ - و البلد الامين - . البلد الامین: ۸۳-۸۲ - 
و مصباح الزاثر: - . مصباح الزاثر: ۲۳۶-۲۳۵ - 
مثل آن را از آن حضرت. عليه السلام روایت کرده‌اند. 


* | تر جمه | 


بيان 


و الملک أى و الحال أن الملكك و جميع ما ذكر لله أو أصبح الملكك و جميع ذلك لله و البهاء الحسن و يقال مجده أى أعظمه و 
أثنى عليه و السماح الجود و من عليه منا أنعم و الفضل الزياده فى الكمال أو الإحسان أذهب بالليل كذا فى أكثر النسخ و الظاهر 
ذهب بالليل أو أذهب الليل كما فى سائر الأدعيه و قال بعض الأفاضل لم يقل ذهب بالليل لإيهامه ذهابه تعالى و يرد عليه أنه 
على هذا كان یکفی أن يقول آذهب باللیل و أيضا كان ینبغی أن يقول آیضا أجاء بالنهار للعله المذ كور و فى التتزیل لذت 
بسفعهغ (۲) و قد ذكر المحققون أن مع باء التعديه لا يفهم إلا ما يفهم من الفعل المتعدى و لا فرق بين قولنا ذهب به أو أذهبه 
و قيل زيدت الباء هنا لتأكيد التعديه و الصواب أنه من خطإ الكتاب و كان ذهب بالليل فزيدت الهمزه كما فى بعض النسخ هنا و 
سائر الأدعيه خلقان من خلقكك المضبوط فى النسخ و المسموع من المشايخ بالقاف و السيد الداماد قدس سره زيف هذه النسخه 
و شنع على من قرأ بها و قال إنه بالفاء و كسر الخاء لقوله تعالى و هُوَ الى جَعَلَ الیل الا 


YAV ص:‎ 


۱-۱ الفقيه ج ١‏ ص ۲۲۲- ۲۲۳. 
كرد البقره: ۰ 


(۱) و هو تصحيف لطيف مخالف للنسخ المعتبره و اتباع المنقول أولى. 


**[ترجمه آجوهری كفته است: «مرهت العين» مرهاً)» يعنى وقتى كه جشم به خاطر سرمه نزدن تباه گردد. يايان. و نسبت دادن 
سرمه با آن» مجازى است؛ يا اينكه تباهی چشم را مجازاً بر جشم تباه شده به خاطر ت رک سرمه اطلاق كرده است. «فى الدنيا و 
الآخره» ظرف متعلق به «الصلوات» است. «التمزيق»» يعنى پاره رن و خرد كردن. در نسخدهايى كه ما يافتيم» «لما وَرَدَ) آمده 
بود» و شايد «لما هدّاء [آنچه مورد تهديد قرار گرفته است.] يا «درس» [كهنه شده است.) كوياتر باشد. 


> | ترجمه ] 
»۴۹« 


ا ري O‏ ماس تقول ا 
مُؤْمناً عَلَى دين مُحَمّدٍ و سيه دين الْأَوْصَيَاءِ و سهم آمَنْتٌ سرهم و عَلانيتهم و شَاهِدِهِمْ و غائبهم TT‏ 


ue‏ ل عليه السلام و الَأوصِياء عليهم السلام و أَرْعَبُ لی الله فیما زغبوا یه و لا ؤل و لاف 
بالل (1). 


مه بترنده الصجيح عَنْ مُحَمّدٍ بت E‏ 


ل قال 


هی یی لا بین دی یی و یی بهم لّوا ال ذا عل دیک ا جر ما يى فى یه د٥‏ 


2 
۳ 


ابو بب الله عليه السلام: اد عَلِىَ : ِن ارين عليه السلام كان إا آضبخ قَالَ- 


EK 


#*[تر جمه ]الفقیه: در روايت موثق از عمار بن موسى از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: هنكام صبح كردن 
و شب كردن می‌گویی: [در حالى صبح كردم كه فرمانروايى و ستايش و بزركى و بزرگ‌منشی و اقتدار و حكمت و بردبارى 
و دانش و ارجمندی و بزرگواری و كمال و نیکویی و قدرت و ياكى و بز وگ دانستن و منزه دانستن و به بزرگی ياد كردن و 
يكتا شمردن و گرامی داشتن و گشاده‌رویی و بخشند گی و بز رگواری و ستودگی و نعمت و خوبی و برتری و گسترد گی و 
توانایی و چیرگی و نیرو و عزت و قدرت و گشودن و بستن و شب و روز و تاریکی‌ها و روشنایی و دنیا و آخرت و تمام 
آفرينش و تمام کارها و آنچه نام بردم و آنچه نام نبردم» و آنچه می‌دانم و نمی‌دانم و آنچه بوده و آنچه در آینده موجود 


می‌شود برای پرورد گار جهانیان است. 


ستایش خدایی را که شب را برد و روز را آورد و من در نعمت و ایمنی و بخشند گی بزرگی از سوی او قرار گرفته‌ام؛ ستایش 
خدایی را که هر جه در شب و روز آرام می گیرد» از آن اوست و او شنوای داناست؛ ستايش خدایی را که شب را در روز 
درمی آورد و روز را[ نيز] در شب درمی آورد» و زنده را از مرده بیرون می آورد. و مرده را از زنده خارج می سازد و او به 
راز دل‌ها داناست. 


خداياء با یاری تو شب می كنيم و با یاری تو صبح می کنیم» با يارى تو زند گی می کنیم و با فرمان تو مىميريم» و سرانجام به 
سوی توست؛ از اينكه خوار شوم يا دیگری را خوار کنم. يا گمراه شوم يا دیگری را گمراه کنم يا ستم كنم يا مورد ستم واقع 


شوم يا نادانی كنم يا بر من نادانی شود. به تو يناه می آورم؛ ای بر گرداننده دلهاء دلم را بر طاعت خودت و طاعت فرستاده‌ات 


استوار گردان؛ خدایا؛ پس از آنکه مرا هدایت کردی, دلم را دستخوش انحراف مكردان و از جانب وده رحمتی بر من 
ارزانی دار که تو خود بخشایشگری. ] 


سيبس کے كوي ۵ [خدایا؛ به درستی که شب و روز دو آفریده از آفرید كان تو هستند» پس در آن دو مرا به گستاخی بر 
گناهان خودت. و بر مرتکب شدن حرام‌هایت مبتلا مگردان» و در آن دوء توفیق عملی مورد پذیرش و تلاشی مورد سياس و 


داد و ستدی زوال ناپذیر به من روزی کن.] - . الفقیه ۱: ۲۲۳-۲۲۲ - 
#* | تر جمه | 


بيان 


آبتدی فى يومى هذا أى أفتتح يومى أو أبتدئ فى يومى هذا باسمه تعالى أو يقال بسم الله و ما شاء الله عطف على بسم الله أو 
على اسم الله و قیل على أبتدئ و هو بعيد فالکلام يحتمل وجوها نذكر منها اثنين الأول أن يكون المعنى أنه لما لزم فى مقام 
العبوديه و التخلى عن المراد و الاراده أن يفوض جميع آموره إلى ربه و يعلم أنه مالک نفعه و ضره و لا يستعين إلا به و بأسمائه 
فلا بد أن يكون جميع أفعاله مقرونه بالتسميه و المشيئه لفظا و معنا و لسانا و قلبا و قد يغفل عن ذلكك للنظر إلى الأسباب الظاهره 
و الغفله عن مسبب الأسباب و قد ینسی التسمیه الى لا بد من ذکرها و تذ کرها عند كل فعل و ضا قد يتركف قول ما شاء الله 
عند تجدد نعم الله و تذکر نها من قبل الله كما قال سبحانه لَوْ لا رد لت جنک قلت ما شاء ال لا وه إلا باللِّ (۳) و تركهما 
إما للغفله أو للتعجیل فى الأمر فیذ کر فى أول یومه هذین القولین و یتذ کر 


ص: ۳۸/۸ 


۱- ۱. الفرقان: ۶۲ 
۲- ۲. الکافی ج ۲ص ۵۲۲. 
عم الکافی ج ۲ص ۵۲۳. 


.۳٩ الکهف:‎ .۴ -۴ 


هاتين العقيدتين ليكون كل أفعاله فى هذا اليوم مقرونه بهما و إن تحققت الفاصله بينهما و هذا من فضل الله تعالى عليه و إنما 
ذكر النسيان فقط لأن العجله تصير سببا للنسيان فهو من قبيل عطف السبب على المسبب و هذا مما حطر بالبال و هو أحسن 


الوجوه و له مزيدات فى سائر الأدعيه. 


الثانى ما ذكره بعض الأفاضل و هو أن يكون المعنى آبتدی قبل كل عمل قبل أن أنسى الله سبحانه و أعجل عن ذكره إلى غيره و 
قوله إذا فعل ذلك الظاهر أنه من كلام الصادق عليه السلام. 


* | ترجمه ]«و الملك» يعنى فرمانروايى و تمام آنچه ذكر شد برای خداست؛ يا فرمانروايى و تمام آنها از آن خدا گشت. 
(البهاء» یعنی نیکوبی؛ و گفته می‌شود: «(مخده»» يعنى او را بز ر گك داشت و برایش ثنا گفت. «السماح»» بعنی بخشند گی ؛ و«منْ 
علبه» ماه يعنى نعمت داد. «الفضل»» يعنى افزونى در كمال يا سكن . «أذهب باللیل» 5 را برد.)» در بیشتر نسخه‌ها همین 
گونه است و ظاهرا «ذهب باللیل» با همان گونه كه در ساير دعاها وجود دارد» «أذهب اللیل» بوده است. برخی از بزرگان 
گفته‌اند: «ذهب باللیل» را به اين دلیل نگفت که بردن آن توسط خدای متعال را با ايهام ذکر کند؛ ولی اين ايراد به آن وارد 
است که بر مبنای آن» کافی بود «أذهب اللیل» بگوید. همچنین سزاوار بود به خاطر همان دلیلی که ذکر شدء در مورد روز نيز 
«أجاء بِالنّهار) بكويد, و در قرآن الَذَّهَبَ بسمعهم» -. البقره/ ۲۰ - [شنوایی شان 


را از بین برد.) به كار رفته است. محققان گفته‌اند که از فعل همراه حرف باء تعديه. جيزى جز آنچه از فعل متعدى فهميده 
می‌شود فهمیده نمی‌شود و فرقی بين «ذهب به» و «آذهبه» وجود ندارد. و گفته شده است كه حرف باء در آنجا برای تأكيد 
عدي نود آروفدفله اس ظر درست أن اس که ا ۵ ااه ترود كان انس و ذهب الا م ورد امك ورف همده 
به آن افزوده شده است؛ همان طور که در بعضى از نسخه‌های اين و نيز ساير دعاها اين گونه است. «خلقان من خلقک» [دو 
آفريده از آفرید كان تو آن گونه كه در نسخه‌ها ثبت شده و از بز ركان شنيده شده است. با حرف قاف است. پاک روان 
سید داماد» اين نسخه را غلط دانسته و بر کسانی که اين گونه خوانده‌اند. تاخته و گفته است: اين عبارت با حرف فاء و کسره.. 
خاء است» به استناد اين کلام خدای متعال که فرموده است: «و هو الّذى جعل الیل و اهار خِلفَة» - . الفرقان/ ۶۲ - إو اوست 
کسی که شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید.] و این خطای دقیقی است که مخالف با نسخه‌های معتبر است. در هر 


صورت» پیروی كردن از آنچه نقل شده است. بهتر می‌باشد. 
| تر جمه | 
«۵۰» 


الکافی با شیاه عن أبى عند الله عليه السلام قَالَ: ٍذا میت قل هم نی آشآلک عند ابا یلک و اذبار تھا رک و حضور 
صلاتک و آضوات دعَاتک أن تصلی علی مُحَمَّدٍ و آل مُحمّد وَادْحٌ بما آخبیت (۱). 


| ترجمه |الكافى: با سند آن از يزيد بن كلثمه از امام صادق عليه السلام با امام باقر علبه السلام روایت کرده که فرموده 


است: هنگام صبح كردن می گویی: [در حالى صبح كردم كه به خدا ايمان دارم؛ و بر دين محمد و سنت او و بر دين 


جانشينان و سنت آنان يايبند هستم» به نهان و آشكار و حاضر و غايب آنان ايمان آورده‌ام؛ و از آنچه رسول خدا صلى الله عليه 
و آله و على عليه السلام و جانشينان او عليهم السلام از آن يناه جستهاند» به خدا يناه می‌جویم؛ و به آنچه روى آوردهاند» روى 


می آورم؛ و هيج نیرو و توانى جز به سبب خدا نیست.) - . الكافى ۲: ۵۲۲ - 


و از همان كتاب: با سند صحيح از محمد بن مسلم روايت كرده و گفته است: امام صادق عليه السلام فرمود: على بن حسين 
عليه السلام هنكام صبح كردن می گفت: «أبتدءٌ يومى هذا بين یدی نسيانى و عجلتى بسم الله و ماشاء الله)» [اين روز خود را 
بيش از آنكه خدا را فراموش كنم و از ياد او به جيز دیگری شتاب کنم با نام خدا و آنچه خدا خواهد» آغاز م ىكنم.) پس 


اگر بنده اين کار را انجام دهد از آنچه در آن روز فراموش كرده است. او را كفايت می کند. 
* | تر جمه | 
»01« 


الکانی» اناده عن الْمَصْلٍ بن أبن ره عَنْ بى عد الله عليه السلام قَالَ: تلات تناها لا مِنْ آدَمَ عليه السلام حتّی وَصَلْنَ 


ا ول له سلی همه و لگ آش بح يَقُولَ- الم ی سالک إيمانا تاش ر به قلبی و آله ا تصق 


اش ی 1۳۱ 


ال اك تيع لا وك کنو زا خوت و لا تأخیر ما عجلت یا حي يا يوم برخمتک آستفیث أضلخ لى 
نی کله و لا تکلنی ای تفیی طرفة عن أَبَداً و صَلَى الله علی تققد و آله (۳). 

وَ وق عَنْ أبى عبد الله عليه السلام: لد للها الذی اأص بَحْنَا و الک له و 

قض - ك للم یی ين قَضْكك رزقاً ین حوب أ ا 

أختَفِظ اه اررفْنی من فیک و لالشعل ل غاا ٤‏ إلى أحدٍ 


۱ 


ص: ۳۸۹ 


.۵۲۳ الکافی ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۵۲۴ الکافی ج ۲ص‎ .۱ 
.۵۲۴ الکافی ج ۲ص‎ ۴ 


لیا الشکر با واد با أ۵ با ص مد با الله اذى لم با و لم بوذ و لم یکن له کفوا أ٤‏ يا الله با رَحْمَانٌ با رَحِيمُ با مالک 


ملک و رَبّ اباب و یا سید الساداتِ با الله و یا لا إل الا نت اشفنی بشفانک مِنْ كل داء و شقم فانی عبذک و ابْنُ بک 
لك فى قیضتک (۱). 


#[ تر جمه |١أبتدء‏ فى بومی هذا) يعنى اين روزم را آغاز می کنم؛ با دراين روزم با نام خداى والامرتبه شروع می کنم؛ با اينكه 
گفته شود: «بسم الله و ماشاء الله عطف به «بسم اللّه) يا پر «اسم الله شده است؛ و گفته شده است: بر آغاز کردنم» که اين بعید 


است. پس احتمال دارد کلام چند صورت داشته باشد که دو مورد از آنها را بیان می كنيم: 


نخست: معنی اين باشد که وقتی در مقام بند گی و خالی شدن از خواسته و اراده» ملزم باشد که تمام کارهایش را به 
پرورد كارش واگذار كند» و بداند که او مالک سود و زیانش است. و جز به او و اسم‌های او یاری نمی‌جوید» يس نا گزیر تمام 
کارهایش با بسم الله و ماشاء الله» جه در لفظ و جه در معنی؛ و جه در زبان و جه در دل» همراه باشد. و او گاهی با اين سبب.. 
هاى ظاهری از آن غافل می‌شود و نسبت به سبب ساز همه سبب‌ها بی‌توجه می گردد؛ و بسم الله را که بايد هنگام هر کاری 
بگوید و به ياد داشته باشد» فراموش می کند؛ همچنین گفتن «ماشاء الله» را هنكام تازه شدن نعمت‌ها و به ياد داشتن اينكه آنها 
از سوی خداوند است. ت رک می کند؛ همان طور که خدای سبحان فرموده است: «لو لا إذ دحلت جنک قلت ما شاء الله لا قوَة 
الا الما انكام کش واه تاش شدي كنس ان دا تقو سکن ترات بر با از تسعة ور کک ادو يا ايرورض حقلت 
است يا به خاطر شتابزد گی در کارها؛ از این رو آن دو کلام را در ابتدای روزش می كويد و این دو باور را به ياد می آورد تا 
تمام کارهایش در آن روز با آن دو کلام پیوسته باشد. هر چند بين آنها فاصله بیفتد؛ و اين از فضل خدای والامرتبه بر اوست؛ 
و حضرت فقط فراموشی را بیان کرد چون عجله سبب فراموشی می گردد» و اين از قبیل عطف سبب بر مسبب است؛ و اين 


چیزی است که به ذهن می‌رسد و اين بهترین صورت‌ها است و برای آن در دعاهای دیگر» چیزهایی نيز افزوده‌اند. 


دوم: چیزی است که برخی از بزرگان بیان کرده‌اند» و آن اين است که معنی به اين صورت باشد که قبل از هر کاری و قبل 
از اینکه خدای سبحان را فراموش كنم يا از ياد او به ياد كردن دیگری شتاب بورزم شروع می کنم. ظاهراً عبارت «إذا فعل 
ذلک» زاكر اين کار را انجام دهد.) از کلام امام صادق عليه السلام است. 


* | تر جمه | 


بیان 
كأن المراد بالتناسخ الانتساخ و نسخ بعضهم عن بعض أو من تناسخ المیراث أى التداول فى القاموس نسخ الکتاب کمنع کتبه 
عن معارضه کاستنسخه و انتسخه و التناسخ و المناسخه فى المیراث موت ورثه بعد ورثه و صل المیراث قائم لم یقسم و تناسخ 
الأزمته تداولها. 


تباشر به قلبى أى تجده فى قلبى فكأنكك حين وجدانک إياه فى قلبى باشرته أو تكون بسبب ذلک مباشرا لقلبى أى محبتكك و 
معرفتكك أو يكون ممتدا فى قلبى إلى يوم ألقاك عند الموت أو فى القيامه إيمانا كاملا تكون بسببه مالكا لأزمه نفسى مدبرا 


لأمور قلبى أو يكون الباء للتعديه أى تجعله مباشرا لقلبى أو على سبيل القلب أى إيمانا يقينيا يباشركك به قلبى و یراک 
کما قَالَ صلی الله عليه و آله: اند الله کاک رام 


و أكثر الوجوه مما خطر بالبال و الأول أظهر و قال الفيروزآ بادى و کل إليه الأمر وكلا و وكولا سلمه و تركه قوله فى قبضتكك 
کنایه عن ا و تسلطه علیه فان ما کان فی کف الانسان بقدر علی التصرف فیه کیث شاء و منه قوله تعالی و القن عا 
قَنِضَئهُ يَوْمَ اقیامه(۲) من حيث أ حتسب آی آظن و آتوقع و الاحتفاظ بمعنی التحفظ و التحرز و فى النهایه السید یطلق على الرب 


و المالكك و الشريف و الفاضل و الكريم و الحليم و المقدم و لعل الداء الأمراض الروحانيه و السقم العلل الجسمانيه أتقلب فى 
قبضتک فى بعض نسخ الدعاء أتقلب فى 


ص: ۲۹۰ 


.۵۲۴ الكافى ج ۲ ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. الزمر: 84 


قبضتک بقدرتكك أى أتصرف فى الأمور حال كونى فى قبضتكك و قضائک و قد رک إشاره إلى الأمر بين الأمرين. 


|[ ترجمه |الكافى: با اسناد آن از امام صادق عليه السلام روايت كرده است كه فرمود: هنگامی كه به شب رسيدى» بكو 
له انی أسألك عند إقبالٍ لیک و ادبار نهارك؛ و حضور صلواتک. و أصواتٍ دعاتک. أن تصلی على محمد و آل 
محمد» [خدایا؛ هنكام روى آوردن شب توء و يشت كردن روز توء و حاضر شدن نمازهاى توء و صداهاى دعا كنندكان توء از 


تو درخواست می كنم که بر محمد و خاندان محمد درود فرستی.] آنگاه به هر جه خواهی دعا کن. - . الکافی ۲ ۵۲۳ - 
* | تر جمه | 


«AY» 


ور 


الك افى. بِإسنَادِِ عَنْ مُحَمَدِ بْن علي رف إلى أمير الْمَؤْمِنِينَ ص لَوَاتٌ الله یه نه كان ول الل ای و را هار ا لقان من 
لک اللُّمَ لا یی به و ا یه , ہی الم و ره مِنّى جا علی معاصیکک و لا رُكوباً لعحاریکک للم ارف عنی ال و 
در 


3 


شعاته الأغداء و مَنْظرَ السَّوْءِ فى نفیتی و مالی (۲) قال و ما من ید تقول حین یی و يُضْبحٌ رَضِيتَ 


3 
ِ 
وا 
5 
ااا 


رد 


محمد صلی الله عليه و آله نو بالفرآن بلاغ و بعَلِىٌ ماما تلا لا كان حَمَا علی الله عر و جل أنْ 


ال و ان ول عليه السلام دا آفتری تًا لِه اکرین و مسا لله عامدین فک امد كما نمیا 
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ذا آضبع قال امیا له شاکرین و أضبشتا له حامدین و الم لله كما أَطبشا لك مشلمین سَالِمِينَ (۵. 


عليه و آله رسیدند. که وقتی صبح می کرد می گفت: «الَلهم إِنّى أسألك ايماناً تباشر به قلبی و يقيناً حتی أعلم أنه لا بُصییّنی الا 
ما كبك لی و رضنی بما قسمت لي (خدایه ایمانی از تو می‌خواهم که به عمق قلبم راه یابد» و بقینی که بدانم چیزی جز 


آنچه برایم نوشته‌ای» به من نمی‌رسد؛ و مرا نسبت به آنچه سهم من کرده‌ای» خشنود گردان.1 -. الکافی ۲: ۵۲۴ - 


و این زا يني از ااب ما روات کرده و به آن افروده ات کے لا لح تعمل ما آخرت و لا ناخ ما ع باعل با 
يوم برحمتک أستفیث أصلح لی شأنی کله و لا تکلنی إلى نفسی طرفة عين أبدا» و صلی الّه على محمد و آله» (تا اينكه زود 
رسیدن آنچه را که دير قرار داده‌ای» و يا دير رسیدن آنچه را که زود قرار ۳ دوست نداشته باشم؛ ای زنده. ای پاینده. به 
رحمت تو دادخواهی می کنم» همه کارهایم را برایم نیکو گردان و مرا هر گز به اندازه چشم به هم زدن به خودم وا مگذان و 
درود خدا بر محمد و خاندان او.) - . الکافی ۲: ۵۲۴ - 


و از امام صادق عليه السلام روایت شده است: (سپاس خدایی را که ما را به صبح رساند و فرمانروایی برای اوست. و بنده تو و 


فرزند بنده تو» و زاده كنيز خود را به صبح رساندی؛ خداياء از فضل خود و از جایی که گمان می‌برم و از جایی که گمان 


نمی‌برم» به من روزی رسان؛ و مرا از جايى كه مراقبت می كنم و از جايى كه مراقبت نمی کنم» محافظت نما؛ خداياء مرا از 
فضل خودت روزى ده» و برای من نيازى به هيج یک از آفريدههايت قرار نده؛ خداياء لباس سلامتى بر من بپوشان» و 
سپاسگزاری از آن را روزىام كن؛ ای یگانه ای يكتاء ای بىنياز» ای خدایی كه نه زاده و نه زاييده شده است. و نه برای او 
همتايى وجود دارد» ای خداء ای بخشنده ای مهربان» ای دارنده فرمانروایی» و پرورد كار پرورد گاران - ظاهرى - و ای آقاى 
آقایان ای خداء و ای آنکه جز تو هیچ خدایی وجود ندارد» با شفای خودت مرا از هر درد و بیماری شفا ده» که من بنده تو و 


فرزند بنده تو هستم و در قبضه قدرت و اختیار تو می گردم. - . الکافی ۲ ۵۲۴ - 
#* | تر جمه | 


بيان 


ابتلا الإنسان باليوم الابتلاء بالبلايا و المصائب فيه فكأن اليوم أوقعه فيها فالإسناد مجازى و يحتمل أن يكون الباء بمعنى فى و 
ابتلاء اليوم بالانسان أن بوقع فيه الکفر أو المعاصی الازل الق و الشدهو اللأواء الشده و یی العرته و سظر السنوء الحظر نما 
نظرت إليه فأعجبک أو ساء ك و الاضافه بیانیه أو هو مصدر میمی و السوء بالفتح و الضم و الأول هنا أصح و أفصح أى النظر 
إلى آمر یسوژه فى نفسه أو ماله و بالقرآن بلاغا أى کفایه أو تبلیغا لرسالات الله و قد 


ص: ۲۹۱ 


.۵۲۵ الكافى ج ۲ ص‎ .١ -١ 
الافكك والاذى خ ل.‎ .۲ -۲ 
.۵۲۵ الکافی ج ۲ ص‎ .۳ ۳ 
.۵۲۵ الکافی ج ۲ ص‎ .۴ -۴ 
.۵۲۵ الکافی ج ۲ ص‎ .۵ -۵ 


وصفه الله تعالى فى مواضع كثيره منه. 


**|[ ترجمه ] گویا منظور از «تناسخ)» نسخه كرفتن استء و برخی از آنها از برخى دیگر يادداشت کرده‌اند؛ يا اينكه از «تناسخ 
المیراث» به معنای دست به دست گردبدن است. در القاموس» (نسخ الكتاب» مانند «منع) - در وزن - یعنی کتاب را از روی 
برابر نوشت. مانند «استنسخه. و انتسخه و التناسخ». «المناسخه فى الميراث» يعنى مردن ارث‌بر بعد از ارث‌بر» و باقى ماندن اصل 


ميراث بدون تقيسم شدن. «تناسخ الأزمنه» يعنى كرد يدن روزكاران. 


«تباشر به قلبى»» يعنى آن را در دل من بيابى» كويا هنگام يافتن آن در قلب من آن را لمس كردهاى؛ يا به سبب آنء يعنى 
محبت و شناخت خودت را در قلبم جاى داده‌ای؛ يا اينكه ايمان كاملى در دلم تا روزی که تو را هنكام مرگ يا روز قيامت 
ديدار می کنم» ادامه داشته باشد و به سبب آن» صاحب اختيار وجود من و اداره كننده كارهاى دلم باشد؛ يا اينكه حرف باء 
برای متعدى كردن باشدء يعنى آن را لمس كننده قلبم يا در راه دلم قرار دهی؛ يعنى ايمانى يقينى كه با آن دلم تو را احساس 
ل ل وت «اعبد الله كأنّك تراه» (خدا را آن گونه عبادت كن 


که كوي او زان نی ا بيشتر اين صورتهاء جيزى بود كه به ذهن رسيد و صورت اول. آشکارتر است. 


فيرو زآبادی گفته است: «وكل إليد الام و کاک و و کولاه» یعنی او را سپرد و قر کے کرد. عبارت «فی قبضتککه کنایه از چیرگی 
و تسلط او بر وی است؛ زيرا اگر چیزی در کف انسان باشد می‌تواند هر گونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید. از اين قبيل 


است کلام خدای والامرتبه که فرموده است: «و الأرض جميعاً قبضتّه يوم القيامه»» - . الزمر/ ۶۷ - اروز 
قيامت زمین یکسره در قبضه ات |[ اوست. ۱ 


من تفر آحتسب»» يعنى گمان مى كنم وانتظار دارم. «الاحتفاظ» به معنى خويشتن دارى و يرهيز كردن است. در النهايه. 
«السيّد» بر پرورد گار و مالک و شرافتمند و فاضل و بزرگوار و بردبار و پیشی گرفته» اطلاق شده است. شايد «الذّاء» بیماری.. 
های روحی باشد و «السقم» بیماری‌های جسمى. «أتقلب فى قبضتک» در بعضى از نسخه‌های دعاء «أتقلب فى قبضتكك 
بقدرتکك» آمده است. یعنی در حالی که در قبضه و قضا و قدر تو هستم» کارها را انجام می‌دهم» که اشاره به یک امر در ميان 


دو امر دارد . 
| تر جمه | 
«Of»‏ 


الکافی: بت ده ال ل ير O‏ 
ا اله کر الله كب کیرا و یکا الله کر و أَصِينًاوَ الْحَمدُ له رب الْعَالَمِينَ کثیرً لا شریکک لَه و صَلَّى الله عَلَى مد 
و آله رن ملک و جع نَّ فى جوّف جَنَاحِهِ (۱) 


رشاع 


00 بهن ای الشَماء الدَّنْيَا مول الْمَلائْكهُ ما معک فَيَقُولُ مَعى لمات ال فخل نوق التزفية و هی کذاو كذا فقوت 


2 ع 


رَحِمَ الله مَنْ قال مَؤْلَاءِ الکلمات و عفر لَه و قال كلما مر اء قال لأهلها مثل ذلك قولوت رَحم الله مَنْ قال مَؤُلَاءِ الکلمات و 


ل نف رةه 7 وار وه 
عفر ل حَنّى یھی بها إلى حَمَلهِ العزش فیقول لهم إِنْ مَعى كلِمَاتٍ تكلم بهن رج 


من الْمَؤْمِنِينَ و هی کذا و كذًا ولون رَحِمَ الله عَذا الب و عفر له انطلق بهن الی عفظه كتُوز مَقَالَهِ الْمَؤْمِِينَ فا مؤلاءِ لمات 


الکوز عتّی ب يَكتبَهُنّ فى دیوان الکنوز(۲). 


و هبتر ده الْمویعن أبى عبد الله عليه السلام قال: إِذَا آضبخحت فقل- الله ی أَعُودْ بک من شَّرٌ ما حَلَفْتَ و ذرأت و یرت 
فی بلاد ک لعباد ک اللَهُمَ ای أشألك بجلالک و جمالک و حلمک و کمک گذا و کذا(۳). 


##[ ترجمه ]الکافی: محمد بن على در حدیثی مرفوع از اميرالمؤمنين عليه السلام نقل کرده است که می گفت: |خدایا به 
راستی که من و اين روز دو آفربده از آفرید گان تو هستیم؛ خداياء مرا با او میازمای؛ و او را با من میازمای؛ خداياء و از من 
گستاخی بر گناهان؛ و ارتکاب حرام‌هایت را به او منمایان؛ خدایا؛ سختی و تنگی معیشت. - . الکافی ۲: ۵۲۵ - 


و گرفتاری و قضای بد. و سرزنش دشمنان و بدبینی در خودم و خانواده‌ام را از من دور کن.) - . الافكك و الاذی خ ل - 


و گفته است: و هیچ بنده‌ای نیست که هنگام شب كردن و صبح كردن سه بار بگوید: «رضيتٌ بالله را و بالاسلام ديناً و 
بمحمدٍ صلی الله عليه و آله نباً و بالقرآن بلاغ و بعلي إماماً» (به پرورد گاری خداء و پیامبری محمد صلی الله عليه و آله و پیام 
بودن قرآن و امام بودن على عليه السلام» خشنود گشته‌ام.) جز اينكه بر عهده خداى عزيز بزركوار باشد كه روز قيامت او را 
خشنود سازد. - . الكافى ۲: ۵۲۵ - 


و گفته است: امي رالمؤمنين عليه السلام هنگام شب كردن می گفت: «أصبحنا لله شاكرينَ و أمسينا له حامدينَ» فلك الحمدٌ كما 
أمسينا لک مسلمينَ سالمينَ)؛ [در حالى كه خدا را سپاسگزار بودیم» صبح کردیم» و در حالى كه خدا را ستايشكر بودیم به 
شب رسيديم؛ پس همان گونه كه در حال مسلمانى و با سلامت شب كرديمء تو را سياس می گوییم.) - الكافى ۲: ۵۲۵ - 


و گفته است: و هنگامی كه صبح می کرد می گفت: «أمسينا لله شاكرينَ و أصبحنا لله حامدينَ و الحمدٌ لله كما أصبحنا لكك 


مسلمينَ سالمی» [در حالی که خدا را سپاسگزار بودیم» شب کردیم» و در حالى كه خدا را ستايشكر بودیم به صبح رسيديم؛ 
و همان گونه كه در حال مسلمانی و با سلامت صبح کردیم تو را سياس می گوییم.) - . الکافی ۲ ۵۲۵ - 


* | تر جمه | 


بيان 


من شر ما خلقت الأفعال الثلاثه متقاربه فى المعنى و قد يطلق الخلق على التقدير أو الإيجاد بعد التقدير و الذرء بخلق الذريه 
كالبرء بخلق الحيوانات كما روى كثيرا و برأ النسمه و يمكن التعميم فى الجميع فالتكرار للتأكيد و يمكن أن يراد بالخلق التقدير 
و بالذر خلق الانسان أو خلق الابنس و الجن و بالبرء خلق سائر الأشياء أو بالأول ما ليس فيه روح و بالثانى الانس و الجن و 


باثثالث ساثر الحیوانات. 


ص: ۳۹۲ 


۱-۱. فى بعض النسخ: حرف جناحه. 
۲- ۲. الکافی ج ۲ ص ۵۲۶- ۵۲۷. 
۳- ۳. الکافی ج ۲ ص ۵۲۶- ۵۲۷. 


فيهم من أعضائهم و قواهم و مكايدهم أو عطف على الموصول تخصيصا بعد التعميم و الجلال عظمه الذات أو الصفات السلبيه 
و الجمال حسن الصفات أو الصفات الثبوتيه و الحلم و الكرم يرجعان إلى حسن الأفعال. 


## ترجمه ]آزمودن انسان با روز همان آزمودن او با گرفتاری‌ها و پیشامدهای واقع در آن روز است» گویی روز او را در این 
گرفتاری انداخته است» يس اسناد در اینجا مجازی است. همچنین احتمال دارد حرف باء در اینجا به معنی «فی» (در) باشد. 
آزمایش روز با انسان به اين است که در آن کفر و گناه انجام شود. «الأزل»» یعنی تنگی و سختی؛ و «اللاواء)» یعنی سختی و 
تنگی زند گی؛ و «منظر السوء» «المنظرهه بعنی چیزی که به آن بنگری و و را به شگفت با نارای وادارده و اضافه در اینجا 
بیانی» با مصدر میمی است؛ «السوء» با فتحه و ضمه خوانده می‌شود. ولی اولی در اینجا صحیح تر و فصيحتر است» يعنى به 
چیزی بنگرد که او را به خودش يا دارایی‌اش ناراحت کند. «و بالق رآن بلاغاً» یعنی بسنده بودن» يا رسانیدن پیام‌های خدا؛ و 


خداوند والامرتبه در جاهای فراوان» قرآن را به بلاغ توصیف کرده است. 

تر جمه] 

«Af» 

الكافىء بسئده ان كَالصّحِيح عَنْ زُرَارة عن أبى جغفر عليه السلام قَالَ: يقُولُ (0 


بغ الضّبح لد رب الصاح امد اي الإ باح تلا مراب له افخ لى باب اهر الى فيه العو و لاف الله مي لى 


َي 


بل و یی مَحْوَجَهُ (5) 


كعى ۹ 5 ىج ر ا ا ی توس به عي ی و OTE‏ مج رس اك 1 

الله ٍن كنْتَ قض يٽ لا ي من خلقک على مَعسَدَرَةٌ بالشرٌ فخ ده من بين ديه و من خلفه و عَنْ یمینه و عَنْ شتماله و من تخت 
۳ - 5 و 

شا عام 


مه و من فوی رَْسِهِ و اكفنيه بعا شنت و من عیث شنت و کیف شفك (۳) 

#[تر جمه ]الکافی: امام باقر عليه السلام فرمود: هیچ بنده‌ای نیست که چون صبح کند» پیش از طلوع خورشید بگوید: «الله 
اک الله أكيد كيرا و سياد الله بکرة و أصیلا و الخد لله رت الال کثیرا لا شربک له و صلی الله علی عند و آله 
[خدا بزرگ‌تر است» خدا بزرگ‌تر است و بزرگ‌تر و خدا منرّه است. در صبح و شام و سياس فراوان مخصوص خدایی 
است که پرورد گار جهانیان است» هیچ شریکی برای او وجود ندارد» و درود خدا بر محمد و خاندان او.] جز اينكه فرشته‌ای 
آن ها را دریابد و در درون بال خود نهد و به آسمان دنیا بالا برد يس فرشتگان به او گویند: جه چیزی همراه توست؟ می.. 
گوید: همراه من کلماتی هست که یکی از مومنان گفته است. و آنها نين و چان هستند. پس می گویند: خدا رحمت کند 
زا رتاو آ نها نوی كوبند دا رحية کد کسی را که ابرع كلمات را كفقه و اورا يامؤزدة تابه فرشتکان بر قوش 
گیرند كان عرش رسد. پس به آن ها می‌گوید: با من کلماتی است که یکی از مومنان بر زبان آورده است و آن ها چن و 
چنان هستد. يس آن ها می گویند: خدا رحمت کند اين بنده را و او را بیامرزد. آن ها را نزد نگهبانان گنج‌های گفتار مؤمنان 


ببر» زیرا اين ها گنجینه‌های کلمات هستند» تا آن ها را در دفتر گنجینه ها بنویسند. - . الکافی ۲: ۵۲۷-۵۲۶ - 


وازهمان كتاب: با سند موثق از امام صادق عليه السلام روايت كرده كه فرموده است: وقتى صبح کردی» 14 إخداياء از 
بدی رساندن هر آنجه در شهرهايت برای بند كانت خلق كردى و آفريدى و به وجود آوردی» به تو يناه می‌آورم؛ خداياء به 


شکوه و زیبایی و بردباری و بزركوارىات از تو درخواست می کنم» جنين و چنان کنی.) - . الکافی ۲ ۵۲۷-۵۲۶ - 


> | ترجمه ] 
ایضاح 


قال الجوهری يقال ما لى علیک مقدره و مقدره و مقدره أى قدره قوله عليه السلام من بين يديه أى سد عليه باب الحیله و 
الفرج من جمیع الجهات و قال البیضاوی فى قوله سبحانه ثم نم من بين أُيْدِيهِمْ و من خلفهغ و عن آیمانهم و عن شمائلهم 
(۴) آی من جمیع الجهات الأربع مشل قصده إياهم بالتسویل و الاضلال من أى وجه یمکنه بإتيان العدو من الجهات الأربع و 
لذلک لم يقل من فوقهم و من تحت آرجلهم. 

و قيل لم يقل من فوقهم لان الرحمه تنزل منه و لم يقل من تحتهم لان الإتيان منه يوحش و عن ابن عباس من بين آیدیهم من 
قبل الآخره و من خلفهم من قبل الدنیا و عَنْ آیُمانهغ و عَنْ شمائلهغ من جهه حسناتهم و سیناتهم. 

و يحتمل أن يقال من بين آدیهم من حيث یعلمون و یقدرون التحرز عنه و من خلفهم من حيث لا یعلمون و لا بقدرون و عَنْ 
آبمانهغ و عَنْ شمائلهغ من جهه يتيسر 


ص: ۳۹۳ 


۰۱-۱ فى بعض النسخ: تقول. 
۲ ۲. بصرنی سبیله و هيئ لی مخرجه خ ل. 
۳ ۳. الکافی ج ۲ ص ۵۲۸. 


۴- ۴. الأعراف: ۱۷. 


لهم أن يعلموا و يتحرزوا و لكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم و احتياطهم. 


و إنما عدى الفعل فى الأولين بحرف الابتداء لأنه منها متوجه إليهم و فى الآخرين بحرف المجاوزه لأن الآتى منهما كالمنحرف 
عنهم المار على عرضهم و نظيره جلست عن يمينه. 


**[ترجمه ]دمن شرٌ ما خلقت» فعلهاى سه كانه در معنى نزديكك يكديكر هستند. و گاهی «الخلق» به مقدر كردن. يا ايجاد 
كردن بعد از مقدر كردن اطلاق می‌شود. و «الذرء» به آفرینش نسل» مانند «البرء» به آفریدن حیوانات گفته می‌شود. همان 
گونه كه «بریء النسمه» فراوان روایت شده است؛ و می‌توان بين همه آنها تعمیم داد» که در اين صورت. تکرار برای تأ کید 
خواهد بود؛ و می‌توان از «الخلق»» مقدر كردنء و از «الذرء» آفرينش انسان» يا آفرينش انسان و جن» و از «الذرء)» آفرینش 
ساير جيزها اراده شده باشد؛ يا از اولی» جيزى كه در آن روح وجود ندارد» و از دومی انسان و جن» و از سومى ساير حيوانات 


از اهنا فد 


عبارت «و عبادك» به عبارت «بلاد ک» عطف شده است» یعنی بدی رساندن چیزی که در ميان بند گانت آفریدی؛ يا چیزی که 
در آنها آفريدىء از قبیل اعضای آنها و نیروها و نقشه‌هاشان؛ يا اينکه عطف به موصول و از باب ذكر خاص بعد از عام است. 
«الجلال»: بزرگی ذات يا صفات سلبیه؛ و «الجمال» يعنى نیکویی صفات. با صفات ثبوتيه؛ و «الحلم» و «الکرم» به نیکویی 
کارهای خدا باز می گردند. 


** | تر جمه | 


»۵۵« 


الکافی بت نده عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: مَنْ قال إذا أَصْبَحَ اللهك نی أْضْبَحْتَ فى ذمّتك و جوا رک اللهك إنى أستَوّدعک 


0 


دینی و تفیتی و دنبای و آخرتی و أَهْلِى و مرالی و آعوذ بسک را عَظِيمُْ من شر خلقتک جمیعا و آعوذ بک من شر ما بلس به 


الیش و منود إِذَا قال هذا الکلام لَمْ يَضْرُ مه ذلک سی 2 و إِذَا أَمْسَى فَفَالَ لم يَضُرّهُ تلک الليلة شی ۶ إِنْ شَاءَ الله تای (۱). 
*؛* | ترجمه ]الکافی: با سند حسن كه مانند صحيح است؛ از زراره روایت کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: بعد از 


صبح می گوید: - . در بعضى نسخدها «تقول» [مى گویی) آمده است. - 


«الحمد رب الصّباح الحمد لفالق الاصباح» [سپاس برای پرورد گار صبح است» سياس برای شکافنده بامداد.) سه بار [خداياء 
برای من در کاری که در آن آسانی و سلامتی است را بگشا؛ خداياء راه آن را بر من آماده کن» و راه خروج از آن را به من 


بنما؛ -. بضَرنی سَبیله و هیّیء له مَخْرّجهء [راهش را به من بنما و راه خارج شدن از آن را برایم آماده گردان.) خ ل - 


خداياء اگر برای کسی از آفریده‌هایت عليه من قدرتی بر بدی رساندن قرار دادی» پس او را از روبرو و يشت و از راست و از 
چپ و از زیر قدم‌ها و از بالای سرش بر گیر» و مرا از اوه به هر چیزی که خواستىء و از هر لحاظ که خواستی و هر گونه که 
خواستی» بسنده باش.) - . الکافی ۲: ۵۲۸ - 


ما يبلس به إبليس كذا فى أكثر النسخ و فى بعضها ما يلبس من التلبيس و هو ظاهر و أما الأول فقال الفیرو زآبادی البلس محر که 


من لا خير عنده أو عنده إبلاس و شر و أبلس يئس و تحير و منه سمى إبليس. 


وقال الجزرى فيه فتأشب أصحابه حوله و أبلسوا حتى ما أوضحوا بضاحكه أبلسوا أى سكتوا و المبلس الساكت من الحزن أو 
الخوف و الإبلااس الحيره و منه الحديث ألم تر الجن و إبلاسها أى تحيرها أو دهشتها انتهى فالمعنى من شر الذنوب التى 
صارت سببا ليأس إبليس من رحمه الله أو ما يسكت فيه حيله و مكرا ليتم إضلاله و يمكن أن يكون استعمل بأحد المعانى 
السابقه متعديا و إن لم يرد فى اللغه أو يكون اشتقاقا جعليا أى ما يعمل فيه شيطنته. 


| تر جمه آجوهری گفته است: وقتی گفته مى شود: «ما ی عليكك مَقَدَرَه» و مقدره و مقدره»» يعنى بر تو قدرت ندارم. كلام 
او عليه السلام: امن بين یدیه»؛ یعنی در چاره و گشایش را از تمام جهت‌ها بر وی ببندد؛ و بیضاوی در مورد کلام خدای منّه: 


من يق آبدیهم و من خلفهم و عن آیمانهم و عن شمائلهمه -. الاعراف/ ۱۷ - (آن 


كاه از پیش رو و از يشت سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر آنها می تازم.]» يعنى قصد او را به فریفتن آنان از 
طریق آراستن و گمراه کردن از هر طریقی که برايش ممکن باشد» به آوردن دشمن از جهات چهارگانه تشبیه کرده است» و 
برای همین نگفت: «من فوقهم و من تحت آرجلهم» [از بالایشان و از زیر پاهایشان.] 


و گفته شده است: به اين دلیل «من فوقهم» ژاز بالايشان] نگفته است كه رحمت از آن جهت فرود می آید» و به اين دلیل (من 
تحتهم» نگفته است که آمدن از آن جهت» باعث وحشت می‌شود. از ابن عباس نقل شده است که «من بين آیدیهم» یعنی از 


طرف آخرت. و «من خلفهم» یعنی از طرف دنيا؛ و «عن آیمانهم و عن شمائلهم» يعنى از جهت نیکی‌ها و بدی‌هایشان. 


و احتمال دارد «من بين آیدیهم» یعنی از آن جهت که آگاهی دارند و می‌توانند از آن خود را حفظ کنند؛ «و من خلفهم» 
یعنی از جهتی که نمی‌دانند و نمی توانند از آن خود را حفظ کنند. «و عن أيمانهم و عن شمائلهم» یعنی از جهتی که برایشان 
میسر است بدانند و خودداری نمايند» ولی به دلیل عدم هوشیاری و احتیاطشان آن را انجام می‌دهند. 


و همانا فعل را در دو مورد اولی با حرف ابتدا (من) متعدی نموده است» چون از آن به سوی آنها رو می کند» و در ساير موارد 
با حرف مُجاوزت - یعنی «من» و «عن» - آورده است» چون چیزی که از آن دو طرف می‌آید» مانند منحرف شده از آنها و 


گذرنده از كنار آنها است» و نمونه آن» «جلست عن یمینه»؛ [از سمت راست او نشستم.) است. 
* | تر جمه | 


«A$» 


الکافی» بت ده الحسن كالصّحيح عَنْ مُعَاوِيَةَ بن عمّار عَنْ أبى عَدّد الله عليه السلام: الل لك الْحَمْدٌ أخمدّك و اش تعینک و 
آنا رن و آنا عیدک أصْبَحت علی عَهْ د كك و وغد کو آومن بوغدک و أوفن عي دكت ما طعت و لا حول و لا وة 


ص: ۳۹۴ 


.۵۲۸ الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 


باللموعةة 1 شر یکت لو | 


e 
TT 
)۱( اجره و لْحقنی بالصَالِحِينَ و آبائی مَعَهُمْ‎ 
۳ و بت کب اضر عن الصّحبح عَنْ آبی عید الله عليه السلام قَالَ: لت ی ای ای‎ 

ا یفعل ما بشاء یره امد لله كما بحث الله آن بُشمة امد له کما ۶ ی ی 
ل محمد و رجن من کل وء أَخْرَجْتٌ مثه مُحَمّداً و آل مُحَمّدٍ ص لَى ال علی محمد و آل 


۹ 
e 
£ 


الْحَمِدُ له الّذِى يفل ما يَشَّاءُ و لاب 
كل كير اذخلك فيه دا و 1ل 
۱ بو جقفرعلیهالسلام: ن قال جين بط الجر ا إل له إلا الله وه لَا 


و مه بت ده الْمَعتبر عندی عَنْ أبى عبد ال ذاء قال قال 
شریک له الملكك و لد بخبی و میت و ی و بُخبی و هر عق الوك د دو الو هو على کل شع ء و قشر 
ل ا وا 246 5 غقة الله عا ولاش 


ا 


یکتت فى تلک الله من الْعَافلِينَ ("). 


۰ 


ات و ضلی EA‏ مرا و سب حمسا و تا 
مره َم يكب فى ذَلِكك الصّباح من الَْاِينَ و اذا الَا فى الْمَسَاءِ لَمْ یک 
**|ترجمه |الكافى: با سند آن از امام صادق عليه السلام نقل كرده است كه فرموده است: هر كس هنكام صبح كردن بکوید 
(خداياء به راستى كه در نگاه دارى و امان تو صبح كردم؛ خداياء دينم و جانم و دنيايم و آخرتم و خانواده‌ام و دارايىام را به 
تو می‌سپارم؛ و از بدى رساندن تمام آفريدههايت به تو يناه مىبرم ای بز رگ» و از بدى آنچه ابليس و لشكريانش به وسيله آن 


سر گردان و نااميد می‌سازند. به تو يناه می‌آورم. 
ین کلام را بگوید در آن روز جيزى به او زيان نمی‌رساند» و اگر در شب بگوید» در آن شب جيزى به او زيان نمی 


اگر اد 
رساند» اگر خداى والامرتبه بخواهد. - . الكافى ۲: ۵۲۸ - 


* | ترجمه ] 


بيان 
كأن النكته فى التعبير فى الأول بالصباح و فى الثانى بالليله إن فى اليوم غالبا متيقظ مشتغل بالاعمال فيمكن أن يكون فى سائر 


اليوم غافلا بخلاف الليل 


ص: ۳۹۵ 


.۵۲۹ الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 


۲-. الکافی ج ۲ص .۵۲٩‏ 
عم الکافی ج ۲ص ۵۲۴. 


فان فى أكثره نائم غالبا فيتفضل الله عليه بأن يكتبه فى جميع الليل ذاكرا لافتتاحه بالذكر كما أنه إذا نام متطهرا يكتب كذلكك 
إلى أن ينتبه مع أنه يمكن أن يكون المراد بالصباح ج جميع اليوم أو بالليله أولها. 


و قوله عليه السلام لم يكتب من الغافلين إشاره إلى قوله تعالى و اذ کز رک فى تک نص وُعاً ويف و دُونَ ار یال 
اعد اال و لا تک بق اناف (() و إلى أنه یکفی هذا الذ کر لاطاعه الأمر الوارد فى تلکک الاو لا تكن يق الفا 


* | ترجمه |«ما يبلس به ابلیس» در بیشتر نسخه‌ها اين گونه آمده است. و در بعضی از آنهاء «ما یلنس» آمده که از «تلییس» 
است و معنی آن روشن است. و اما در مورد نخست. فیروزآبادی گفته است: «البلس» با فتحه حروف. يعت ى کسی که خیری 
پیش او نباشد» يا پیش او نومیدی و بدی باشد. و «آبلس» یعنی نوميد و س ر گردان شدء و «ابلیس» از اين رو به اين نام نامیده 


شده است. 


جرزی گفت: در آن آمده است: اصحاب او دورش جمع شده و سکوت کردند و هیچ چیز خنده‌داری را بیان نکردند. 
«أبلسوا»» یعنی ساکت شدند. و «الملیس» یعنی از ناراحتی و ترس ساکت شده و «الابلاس»» یعنی سر گردانی؛ از همین قبیل 
است حدیث: «ألم تَر الجنَّ و ابلات‌ها» یعنی سر گردانی و اضطراب او را. پایان. يس معنای عبارت اين است که از شر گناهانی 
که باعث شد ابلیس از رحمت خدا نوميد شود یا آن چیزی که در آن» از روی نیرنگ و فریب به منظور اعمال گمراه کردنش 
سکوت می کند؛ و ممکن است به صورت متعدی در یکی از معانی گذشته استفاده شود هر چند در لغت نیامده است؛ يا اينكه 
اشتقاق كلمه؛ ساختگی و جعلی باشد یعنی چیزی که در آن شیطنت خود را اعمال می‌کند. 


| تر جمه | 


«AV» 


د ی ع 
ع آن تد 


تَدْعُوَ بدا الدّعَاء لا مات إِذَا اص مخت و ˆ تلا مَرّات إِذَا 


2 
و 
5 


.)5( مَنْ ترِيدٌ فان نَّ أبى عليه السلام كان يمول هَذَا مق الدّعَاءِ الْمَخْرُونٍ‎ 0 a 


م2 


و مه تمده عَنْ آعیجما عليه السلامقال: من قال هی آشهذک و أَشْهدُ علایکتک ام يخ و له روشک الح فون 
نک نت الله ا إل لا و ارم ا اس ۲ 
الله عليه و آله وت الْحَسَنَ و ال نَّ و فلاناً و فلانا عتّی هى ی یه نمت و اؤلیائی و علی دک أختنا عليه ار 


ع 


يِن و 
علیه أبعت يَوْمَ الْقََامَه و را من فان ا مات ک فى یله َكَل اه( 


نه ساد عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قَالَ: من قَالَ ذا ج بُشیی حف بباح من أنه جبنیلعلیه السلام ّى طبع - 


شود الله ال الْأَعْلَى الْجَليلَ العظیم تفیتی و من بَغنينى أَمْد 


شی ء 


شود الله گت ی الْمَوْهُوبَ الْمَحُوفٌ المتضفضع لعظعته كل 


2 ۵ 


م أش 


ص: ۳۹۶ 


.۲۰۵ الأعراف:‎ .١ -١ 
.۵۳۴ الكافى ج ۲ ص‎ .۲ ۲ 
.۵۲۲ عم الکافی ج ۲ص‎ 


تلات مَوَاتِ (۱). 


#[تر جمه ]الکافی: با سند حسن كه مانند صحيح است. از معاويه بن عمار نقل كرده است كه امام صادق عليه السلام فرمود: 
[خدایل ستایش مخصوص توست. تو را مىستايم و از تو یاری می‌جویم» و تو پرورد كار من هستی و من بنده توآم؛ بر پیمان و 
وعده تو صبح کردم و به وعده تو ایمان می‌آورم و به عهد تو وفا می‌نمایم؛ و هیچ نیرو و توانی جز به سبب خدا نیست. یگانه 
است و هیچ شریکی برای او وجود ندارد؛ و گواهی می‌دهم که محمد بنده و فرستاده اوست. بر سرشت اسلام و کلمه.. 
اخلاص» و آبين ابراهیم» و دين محمد صبح کردم؛ بر پاییندی به آن زندگی می کنم و بر پاییندی به آن می‌میرم» اگر خدا 
بخواهد. مرا تا زمانی که زنده‌ام می‌داری؛ ژنده بدارء و زمانی که می‌میرانی؛ بر پانیندی به آن بمیران؛ و هنگامی که مرا برهي 


انگیزی با يايبندى به آن برانگیز؛ به واسطه آن» خشنودی تو و پیروی از راه تو را می‌جویم. 


تو را پشتوانه خود قرار دادم و کارم را به تو واگذاشتم» خاندان محمد امامان من هستند و امامانی غير از آنها برایم وجود 
ندارد؛ از آنان پیروی می کنم و تنها با آنها دوستی می‌نمايم و تنها به آنان اقتدا می کنم؛ خداياء آنها را در دنيا و آخرت» 
سرپرستان من قرار ده و مرا چنان قرار ده که دوستداران آنها را دوست بدارم؛ و دشمنان آنها را در دنیا و آخرت دشمن 
بدارم و مرا و پدرانم را همراه آنان به نیکان ملحق نما.) - . الکافی ۲: ۵۲۹ - 


و از همان کتاب: با سندی که کمتر از صحيح نیست. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: به او گفتم که 
چیزی به من بیاموز كه هنكام صبح كردن و هنكام شب كردن بگویم؛ فرمود: بگو: [ستایش مخصوص خدایی است که هرجه 
را كه خودش بخواهد انجام می‌دهد» و آنچه را که دیگران بخواهند انجام نمی‌دهد؛ ستایش مخصوص خداست. آن گونه که 
خدا دوست دارد ستایش شود؛ ستایش مخصوص خداست. آن گونه كه او سزاوار آن است. خداياء در هر خوبی که محمد و 
خاندان محمد را وارد کردی» مرا وارد کن؛ و در هر بدی که محمد و خاندان محمد را از آن بیرون نمودی» مرا بیرون نما؛ 


درود خدا بر محمد و خاندان محمد.) -. الکافی ۲: ۵۲۹ - 


و از همان کتاب: با سندی که به نظر من معتبر است» از ابی عبیده حذاء نقل کرده است که امام باقر عليه السلام فرمود: هر 
كس هنگام دمیدن سپیده صبح. ده مرتبه (هیچ خدایی جز الله وجود ندارد یگانه است و هیچ شریکی برای او نیست؛ 
فرمانروایی مخصوص اوست. و ستایش مخصوص اوست. زنده می کند و می‌میراند» و می‌میراند و زنده می گرداند و او زنده.. 
ا اش که لش ميرف خر دس ایس واو وهر تا انام وت مر مدوضان ای محلو الس دورود هذا 
بر محمد و خاندان او باد.) بگوید و سی و ينج بار «سبحان الله»» و سی و ينج بار دلا إله إلا الله»» و سی و ينج بار «الحمدلله) 
بگوید. در آن صبح از غفلت زدگان نوشته نمی‌شود و اگر در شامگاه بگوید» در آن شب از غفلت زد گان نوشته نمی‌شود. - 
. الکافی ۲: ۵۳۴ - 


* | تر جمه | 


و من يعنينى أمره أى يشغلنى و يهمنى قوله نفسى المرهوب كذا فى النسخ و الظاهر تأخير نفسى عن كل شى ء مع قوله و من 
يعنينى أمره بل يزيد فيها نفسى و أهلى و مالى و ولدى كما مر فى تعقيب کل صلاه(۲) 


و على أى حال المرهوب صفه للجلاله و فى القاموس تضعضع خضع و ذل و افتقر. 


| تر جمه آگویا نكته تعبير به «الصباح»» (صبح) در عبارت نخست. و تعبير به «اللیله» در عبارت دومىء اين است كه در روز 
ل یت از و ا به كار اا اليه نوو لكان كار دوم بقيه روز در غفلت باشد» بر خلاف شب. كه بيشتر آن را در 
خواب است و خداوند بر او تفضل می كندء به اين صورت که در تمام شب او را به خاطر شروع كردن آن با ذكرء در حال 
ذكر بنویسد» همان طور که اگر شب را با طهارت بخوابد» تا موقع بيدار شدنش اين گونه نوشته می‌شود؛ علاوه بر اينكه ممكن 
است منظور از «الصباح»» تمام روزء يا «اللیله»» ابتداى شب باشد. 


و عبارت آن حضرت عليه السلام: «لم يكتب من الغافلينَ» به اين كلام خدای والامرتبه اشاره دارد که فرموده است: «و اذ کر 
رك فى نفسک تضرّعاً و خيفةً ودونٌ الجهر من القّول بالعُدُوٌ و الآصال و لا تكن من الغافلينَ»» -. الاعراف/ ۲۰۵ - 


و در دل خویش» پرورد كارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس» بی صداى بلند» ياد كن و از غافلان مباش.] و به 


اين اشاره دارد که اين ذكر در اطاعت دستور وارد شده در اين آیه» يعنى «و لا تكن من الغافلينَ)» (و از غافلان ماش كفايت 


ول دوعي العم إن یی عليه لكان الله يت نو اليل ی جين ثفیب الشمسٌ و حِينَ تطلع فا کیژوا كر الله فى ماين 
الساعَتين و تَعَوّدُوا له مِنْ َر لیس و مجنوده و عَوّدُوا صفارکم فى تينك الساعتين نما ماع عَفلهِ 
وَقَالَ الصادق عليه السلام: فی قول الله تبازک و تَعَالَى و طلالَهُم بِالْعُدُوٌ و الْآصالٍ (۳) قال هُوَ الَعَاء َل طلوع الشّمْس و قَبِلَ 


غژوبها و هی سَاعَهُ اجه 


0 : کا رشول اله صلی الله عليه و آله تفر 2 قته کل دم مج 1 ربمم 


موه فال فلت و کف كان يفول تفر الل و وب یه ال كاد يفول َس مَغْفرٌ له م مِعِينَ مره و ول أَنُوبُ إِلَى الله م يمين 


a 


01 


و رو عن الصَادق عليه السلام: لوا وَل صَحَائِفِكم حيرا و آخرها يرا بو كم ما بَتِنَهُمَا. 


و رو عَنْ أبى الدَّرْدَاءِ: أنه قيل له ذات یوم اخترقث دازک فقال لھ تخ ترق فجاء مُخيِرٌ آخر فقال اخترقت دازک فقال لم 
تخترق فجاء ثالث فَأَجَابَهُ بذلک ثم انکشت الأمْرُ عن اخترانی جمیع ما حولها سِوَاهًا فقيل له بم علفت بذک قال سمغت الب 


صلی الله عليه و آله يَقَولَ مَنْ قَالَ هَذه الکلمات صبیحه يَوْمِهِ لغ يْصِبْهُ سُوءٌ فيه و من الَا 


مه 


ص: ۳۹۷ 


.۵۲۳ الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 
راجع ص ۵۰ من هذا المجلد.‎ .۲ -۲ 


# ”#. الرعد: ۱۵. 


فى متام یلته لم بچ شوم فيا و قد فقا و ھی الم آنت رَبّى لا اه إلا آنت عَلَوك تک و نت رب الْعوش الْعَظِيم وَ ل 
فول و این هو ضقن موق 


1 
1-5 
4 
ا‎ 
e 
1 
5 


**[ترجمه ]الکافی: با سند آن از داود رقی از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: دعا كردن با اين دعا را سه 
مرتبه هنكام صبح كردن و سه مرتبه هنكام شب كردن رها نكن: «الَلهمْ اجغلنی فى درعک الحصینه التى تجعل فيها من تُريد)» 
[خدایا مرا در پناهگاه مستحكمى كه هر كه را بخواهى در آن قرار مىدهىء قرار ده.) كه پدرم مىفرمود اين از دعاهاى 
گنجینه است. - . الكافى ۲: ۵۳۴ - 


و از همان كتاب: با سند آنء از امام باقر يا امام صادق عليهما السلام روايت شده است كه فرمود: هر كس بگوید: [خداياء تو 
را گواه می گیرم» و فرشتگان نزديكى جسته به تو و فرشتگان بر دوش كيرنده عرش تو را گواه می گیرم» براينكه تو خدایی 
هستی که جز او» بخشنده و مهربان هیچ خدایی وجود ندارد» و اينكه محمد بنده و فرستاده توست. و فلانی فرزند فلانی امام و 
سرپرست من است. و اينكه پدرش رسول خدا صلی الله عليه و آله و علی و حسن و حسین و فلانی و فلانی - تا به او برساند - 
پیشوایان و سرپرستان من هستند» بر پایبندی به اين زند گی می كنم و بر پایبندی به اين می‌میرم و در روز قیامت» بر پایبندی به 
اين برانگیخته خواهم شد؛ و از فلانی و فلانی بیزاری می‌جویم.] پس اگر در آن شب بميرد» وارد بهشت خواهد شد. -. 
الکافی ۲: ۵۲۲ - 


و از همان کتاب: با اسناد آن از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: هر كس هنگام شب كردنء سه بار اين را 
بگوید تا صبح در پری از پرهای جبرئیل عليه السلام پوشیده می‌شود: [خودم و هر کسی را که كارش به من مربوط است» به 
خدای والامرتبه بسیار والا و بزرگوار و بز رگ می‌سپارم؛ خودم را به خدای ترسناک و بیمناکی که همه چیز در برابر عظمت او 


رام و فرمانبردار هستند. می‌سپارم.) - . الکافی ۲: ۵۲۳ - 
* | تر جمه | 


«A4» 


0 ول ل ل ل لكب وخ وى الاي - فَإِنْ ولاف حشيى | 4 لا إل الا فو عليه تو كلت و هو وت 
ش العظیم حفط الله عر و جل يَوْمَهُ لک 


مته عن الاو عليه السلام: ال فی ضبیعه یه ان بشم ال ای ضوع شمه شی ٤‏ فى الْْضٍ و نا فى الما 


هو السّمِيعٌ العلیم لم بصي الع كيم کلام * قَالَهَا مماء ان 


دعوات الراوندی» عن النبى صلى الله عليه و آله: مثله. 


| ترجمه ]١و‏ من يعنينى أمره)» يعنى كارش مرابه خود مشغول مىدارد و اهتمام مرا می‌طلبد. عبارت «نفسى المرهوب» در 
این کرد ات واه کی اه خياد عار وس ی اہ ارا رک یت قارا گس 
عبارت «نفسی و آهلی و مالی و ولدی» [خودم و خانواده‌ام و دارایی‌ام و فرزندانم] همان گونه که در تعقیب مشت رک نمازها 
كذشت» در آن افزوده مىشود. در هر صورت» «المرهوب» صفت اسم نر كواق خدا است. در القاموس آمده است: «تضعضع »» 


يعنى فروتنى و خوارى و نيازمندى كرد. 


ەر 


: جين بط لات مات أ ب الوق و الرق و الخرق زد 


- 


| ترجمه اعده الداعى: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: خداوند فرموده است: ای آدمیزاد» یک ساعت بعد از صبح و 


یک ساعت بعد از عصر مرا ياد كن تا تو را در آنچه برایت مهم است» کفایت کنم. 


و امام باقر عليه السلام فرمود: همانا ابلیس؛ که لعنت های خدا بر او باده لشگریان شبش را از زمان غروب خورشید و هنكام 
طلوع آفتاب پرا کنده می کند؛ يس در اين دو ساعت. خدا را فراوان ياد كنيد و از بدی رساندن ابلیس و لشگریانش به خدا يناه 


ببرید» و کود کانتان را در این دو ساعت تعویذ نمایید که اين دو» لحظه غفلت هستند. 
امام صادق عليه السلام در مورد کلام خدای مبارم و والامرتبه که فرموده است: «و ظَلالهُم ِالعْدّوٌ و الاصال» - . الرعد/ ۱۵ - 


و سايه هایشان بامدادان و شامگاهان برای خدا سجده می کنند.]فرمود: آن همان دعا قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب 
و از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله بامداد هر روز هفتاد مرتبه از خدا طلب 
آمرزش می کرد و هفتاد مرتبه به سوى خدا توبه می‌نمود. راوى گفته است: كفتم: چگونه اين كار را انجام مىداد؟ آيا 


«أستغفرٌ الله و توب إليه»» (از خدا آمرزش می‌خواهم و به سوى او باز م ىكردم.] می گفت؟ فرمود: هفتاد مرتبه می گفت: 


«أستغفرٌ الله»» ژاز خدا آمرزش می‌خواهم.] و هفتاد مرتبه می گفت: «أتوبٌُ إلى الّه»» [به سوى خدا باز می كردم.] 


و از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: در ابتدای يروندههايتان خوبى و در انتهای يروندههايتان خوبى ثبت 


كنيد» تا آنچه ميان آن دو هست. برای شما آمرزیده شود. 


از ابی الدرداء روایت شده است که روزی به او گفته شد: خانهدات ۸۱ كن کی كنت تش نگرفته است. سپس خبررسان 


ديكرى آمد و كفت : خاندات 5١‏ تش كرفته است؛ گفت: تش نگرفته است. سپس سومى آمد و وى همین جواب را به او داد. 
تیدا مشق فد كه مه رامین اقح خانه ار اتش کک و مره است, وای که فلز اذ کچ آن را داش کشت 
از ييامبر صلی الله عليه و آله شنيدم مى فرمود: هر كس اد ین کلمات را در صبحگاه روزش بگوید» در آن روز په او بدی نمی 
رسد» و هر كس در شبانگاه بگوید» در آن شب بدى به او نمی‌رسد» و من آن‌ها را گفتم و آن دعا اين است: إخداياء تو 
پرورد گار من هستی» هیچ خدايى جز تو وجود ندارد» بر تو توكل نمودم و تو پرورد گار عرش بز رگ هستى» و هیچ نیرو و 
توانى جز به سبب خداى والامرتبه بز رگ نيست. هر جه خدا خواسته است» به وجود آمده است و هر جه را نخواسته است» به 
وجود نيامده است» مىدانم كه به راستى خدا بر هر جيزى تواناست» و به راستى علم خدا بر همه جيز گسترده است؛ خداياء از 
بدى نفس خودم» و از بدى هر جنبندهاى كه زمام اختيار او را تو به دست گرفته‌ای» به تو يناه می‌برم» به راستى كه پرورد گار 


من بر راه راست قرار دارد.) 
* | ترجمه ] 
»۶1« 


معرانی الْأَخمَارِ عَنْ علی بن أحردَ الطبری عَن الْحسِ ين بن عَلِىٌ بْن زَّكريًا عَنْ خراش لی الس عن اس قال فال ول 


صلی الله عليه و آله: لذ کر الله بالْعُدُوٌ و لاص ال یر من حطم الیو فى سَبِيلٍ الله عَزَّ وَل یغنی لِمَنْ د کر الله عَزَّ و جل 
الْعْدُوٌ و ی کر ما کان مله فى یله مِنْ شوء ععله و تفر الله و اب إلَيه ادا ار فى ابْيِكَاءِ ما قَسَعَ الله له ار و قَدْ حطث عله 


- عو 


الو لد ب و و و 
تیاه و نت له و 


ص: ۳۹۸ 


۱-۱. مهج الدعوات ص ۳۸۶. 


و ادا ذَكرَ الله عر و جل بِالْآصَالٍ و هی الْعَسِبّاتُ رَاجَمَ نَفْسَهُ فیما کان مله يَوْمَهُ ذلك من سَرَفٍ علی تفه و اضاعه لأر رَيّه رو 


۳7 مض 


كر الله عو و لو افر الله تعلی و أب راح إِلَى أهله و هد غَفَِتْ له دنوب يَوْمِه و إلا خی الا إِذَا کان من 
تالب إِلَى الله متفر من مَعْصِيه الله عر و جل (1). 


**[ترجمه ]البلد الامین: از کتاب الأنوار تمیمی» از رسول خدا صلی الله عليه و آله روایت شده است که فرمود: هر كس هنكام 
صبح کردن هفت بار بگوید: [خدا بهترین نگهدار و او مهربان‌ترین مهربانان است. بی تردید. سرور من آن خدایی است که 
قرآن را فرو فرستاده» و همو دوستدار شایستگان است؛ يس اگر روی برتافتند بگو: خدا مرا بس است» هیچ معبودی جز او 
نیست. بر او ت وکل کردم و او پرورد كار عرش بز رگ است.] خدای عرُوجل او را در آن روز حفظ می‌نماید . 

و از همان کتاب: از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: هر كس در بامداد روزش سه بار بگوید: «بسم الله 
اذی لا يِضُرٌ مع اسمه شى: فی الأرض و لا فى السّماء و هو الشّمیع العلیم.» [با نام خدایی که با اسم او هیچ چیزی در زمين و یا 


دق آسمان زیان ته يتنه و او شان داناست.] تا هنكام شب هیچ بلایی به او نمی‌رسد؛ همین طور است اگر کسی در 
شبانگاه سه بار بگوید. 


دعوات الراوندی: مثل همین را از پیامبر صلی الله عليه و آله روایت کرده است. 
** | تر جمه | 
بيان 


حطم السيوف كسرها أى يقاتل حتى يحطم سيفه أو يحطم سيوف الكفار و على التقديرين كنايه عن شده القتال و كثره 
الضراب. 


**[ترجمه ]المهج: روایت شده است که خضر و الیاس در هر موسم (حج) با یکدیگر دیدار می‌کنند و با این دعا از یکدیگر 
جدا می‌شوند: با نام خداء هر جه خدا بخواهد» - همان می‌شود - هیچ توانی جز به سبب خدا نیست. به خواست خدا هر 
نعمتی از سوی خداست. به خواست خدا همه خوبی‌ها به دست خدای عوجل است» به خواست خداء هیچ کسی جز خدا بدی 
ماند. -. مهج الدعوات: ۳۸۶ - 


* | تر جمه | 
«PY»‏ 


المهج (۲) [میع الدهوات] در ا و 
تن عبد ا لصَّمَدِ عَنْ 0 بن E‏ عَنْ والده عن الصَّدُوقٍ مُحَمّد بن بَابََي ال و دی جَدَّى عَنْ أيه علی بن عبد 


و 


ره یه د نهیم ان ال ا ی 
کک کت ین نع یی ل اي ره ی 


ها 
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9 نت یر مق ره س الروافض و مَريْدُهُمْ فلت له یا مير امژینین اه بلق 
شَعَلَْهُ اده عَنْ طلب الملک و الخلافه فقال ِى قد عره عندث آنک لون هو باه و لک اک قیقد لدت على تفیدی 3 
ا شدي ی عَنتيتى ع نع یه مدا با و ال إا ن حف زت ابا عي اله و كل ديت و وع ت قشوتی 
عم نی و بیّشکک فاضرت عُنْقَهُ مر پاحضار الاق ق مه المع فیک الاو و ی یار زو یک کی 
تیه قلم أذر ما الى را نی رانث القضر يوځ کاله ية فریث آبا جشفر 


2 


۱۲-۱ معاتی الأخار صن 2-۴۱۲ ۴۱۱. 


۲- ۲ مهج الدعوات ص ۲۲. 


ا 


جا پیک إا رذ القاغة جا تشون تقو TT‏ نونک انا و نَ لشو كم ال له شل اجکی 
ا ان رَسُول اله ال 


حفر و لم تبه إلى نضف الیل ما اه کل جالسا عند ره سه قال لا تعر یا مُحَمد من عندی حتّی آفضدی ما فَائَنِى من صَلَاتَى 


ع و 
أ 


شألك نا ذْعُونی لیر شُعْلٍ قال تک دک و ارف دید له له السلام ا 


و دنک بِحَدِيث فك م خعاً و ماع با آي امین فلع قى ضلئة ال الم نی َا أضوت سیک أَبَا عمد الله و همم 
ی با ی ی ی یی 
یکلمیی يلك ان طَلقٍ دی رب یی را منضوز إنَّ الله الى یک یی یک و نی رن نت أَخِدَنتٌ فى عیدی الالح الاق 
عدا اتلك و من فی الار يما قلاش عفلى و اوتعدث فرایصی و اضطکث شان قال محمد فلت یس هَذَا ب> ۱ بعجیب فان 
عبد الله عليه السلام وَارِتٌ علم ال ۱ 

بتكام ی ما یز علی اليل الْمَظْلِم ارو 
علی اهار الْمُضدى ء لالم ال ف محمد بن عبد اله لا مَضَّى عليه السلام اسِكأدَنْتٌ من أبى جغفر زيار و مَوْلَانَا الصَادق عليه 


2 


السلام جات و میب فك عليه و ملت و فت له شالك با یی عق جذ که زشول | الله أ تعلعنی العاء الذی ا 
عند ولك علی آپی جغقر فى ذلك ليذ ل یل ز عا . 


2 


عَنْ أنه مد 0 عَنْ أنه سبد ا 


ص: ۳.۰ 


ع أخبه دا تا و a‏ ی ارج و كني لله لع بر الزن لا با 


الباطل من بين يَدَيْهِ و لا > فه تفه ِل من عکیم َمِيدٍ و و بشم الله لخن الوَحِيم اد له الى انی شام و كرَمَنى 
یمان و عزفیی الق ای کون و اليإ ليم ای شم فيه موق و بان له اذى ركم الم بر عم نها و 


۳ 
وم ۶ 


انش جات وی بلا أب وتو و لاه اله تابح لتم لاف لتم الوا غ الزخمه اله كبر ذو قطان انيع و 
لإنكاء الوبيع و ان رف و الجتراب الشریع الله بل فل نطقلا عد دک و زشولکت و یک و أمینک و هید ک ان 


مهم 


الق لیر ر انر الشوج لمیر و آله سین الجا اقا له ی توا إلى الله ما شاه اله فا الله و 


2 
2 


6۰ 


ما َاء الله ما یکن ین غو ُن لها اء اله لا ضرف الشوع 
اا و شفرق و بقری و آْلی و ی ی أل دم وتو و رَزَقَنِى رَبَّى و مرا أَعْلَقَتٌ عَلَيهِ ای و 
اط په دْرَاى و ما لب فيه من نمه ري ل E‏ 
و بش مائ الاه الامّه الك امله السا 


— 1 


عم ض 
الْمَكنُوئهِ الى لا اور بر و لاد جڙ و بام e 4 Ty‏ 
وحمو عو که نز رز قرف ن و صمح اتراهيع و موی و کل کتاب رل لله و بکل رَسُولٍ 
له الله و کل مه ام له و کل باب هه له و كل لاله وره اله و عطته له و مذو ال و قطان الله 


أَجْمَعِينَ من عَضَب الله و مرخط الله و کال الله و عشاب الله و أن الله و بطشه و ات اجه و اختشائه و امه طِلَامِهِ و تذمیره و 

رکه و یره فى دین الله و من َر ؤم اور و اسر و رقف و الجتاب و من شَّرٌ کتاب قَدْ سبق و ین وال 
اه تخویل العافیه و لول امه و وجبات الْهَلَكهِ و من مواقف الْحِزِي و لَْضیکه فى انا و ال خر : و أَعُودُ بالله الَْظيم 
من موی مرو و قربن له و صاجب مشو و جار موذ و كى مُطغ و فقر لس و قلب لا يَحْمَعُ و صلاه [ لا توف و دُعَاءٍ 0 
ا تمغ و تفس ٿا تنم و طن لا یش و عمل للم و یاهآ نُجَابُ و عَْلَهِ و تفریط پُوجبان الْحشرة و لاه و من 


ET‏ تکیله و زکیله و ذُلَانِهِ و شد مته و تخلیته و من الکفر و الفاق و 


و لو نک و التى فى دين و و مر وی ل ا CE‏ 


2 


ب ا را ل ل 
و مرو زارد اون و الجذام و الوص و أل الب e E‏ 
ماش الشاثة امه و له و لاه و العام و لاه و ین َر غاب الهار و من شَرٌ طوارق الیل و ا هار ال طارفا طرق 


هه 


بختر بو وان وی کر کق مان و شوو تایه مت لكك و EL‏ و تتاب الْعَنَاءِ و لْمَفْر إلى ال کفاء وَ شوء الْمَمَاتِ و 
روء متا و روء منم و و بالل انیم من شر یس و جنوده 3 و 


2 


و أَحْدَّرُ و من سر فسقّه الْعَرَب و الْعجم و من سر فسقّه الْإنْس 


3 


E 


aA 


ااا 
e‏ 
ااا 
G6:‏ 


8 


کف 2( 


ار 


o 
0 
لہ‎ 


بَاعِهِ و من شَّرٌ الجن و الس و من شَّرٌ 
الان و من مه الشلطان و من هد كل ذى و من مر ما أشاف 


و اج و من 


ص: ۳۰۲ 


58 م 


و وی ر كل نيم رو افو تم وين ر ال و اهار وان رایع و 


2 


سا مه م2 


شر مَا فى النور و الظلم و من شر ما هَجَمَ 


تست 


2 
وو 


الْفْسَا 


سر 


اس ی ی ی 
یلځ فى الأزض و ما یر بنها و ِن سر کل َابّه ری > جذ پنامدیتها ان یی على صراط مُشتقیم و بالل ام ین 


2 


اش يعاد مه الاک الم lS‏ قله خر و فاا ا 
اه الْمَهْدِبُونَ و الأوصیاء و الځ الْمطَهرونَ عیهم العام و رم له وراه و آالک أن تُغطينى من هر ما سَألوكة و أن 


و 


ا <<« مق ار کله َال و آجله ما علفث من و مالم ألم و عو بک من مزا 
المباطین و مود پک رب أن > بخض ون الم من نی فى يؤِى مدا و فيا هن الم ِن جميع لک كلهم م مق اج و 


2 
ع 


TT‏ ر شدید بش رز مکزوو أو مساو بآ یشان بمب فاخرخ ضذرة ولج فاه و أَفْجمْ لاله و 


3 


الد 


E 
اها‎ 
وع)‎ 
° 


آرعت فيه و اشعله ب تسه و أله یه و فتاه به 0 شت و کیت شنت و ی و بکزلکک و 


2 


شلد شخ و مهف هو 
یک الک عَلَى کل شین مقَدیر الم اكفنى سر من َصَبَ لی له غنبی مر و نی علی درك لفكت زار 
و شش دوک الْحصديئة و أخينى مرا انى فی سث رک الاق وخ حالى له أضربختُ فى جار اله مُمتياً و يعر لله 
ی ا گرام مت و بان الل المع مخترزا مخقصماً و نتمشکا و بأشماء ال لکستی کل انا أضبختُ فی جمی له ای 
ا رباع و فى ذه ال تین و فی حب اله لی ًا بعد دم و فی جوار الو الى لا ضام و فی مَنْع اللو الى لا يُدْرَك 
و فی سثر الله الى لا بتک و فی عون الله الى لَا بل ۱ 


ص: ۳۰۳ 


ال غیلف علا قلوب عباد ک و إِمَائكك و آیانک ره كك و رَحْمَهٍ نک نت آزعم الَاحمِينَ و حشيى الله و کفی سج 
اله من دعا لیس وراء الله هی و لا و الله اء من اغتضم بالل نبج - کب الله غین آنا و وى له و ی ال 
حير حافظاً و هُوَ أَرْحَمُ م الراحمينَ -و ما فیقی بال عليه 7 نك و إل یب - فان وا َل حش بى الله لا- إله هو یه 


ر مامه 


کت و هو رب العزش اْعظیم- - شهة الله أ لا إله إلا ُو و الْملانكة واوو للم قائما القع لا إل إل ُو اريز 


و ت 
و و 5 


کید لین ند اله لام تحصنت ت باه ايم و غمص خت بالله الیل شو ت و رَمَيِتٌُ کل عَدُوٌ نا بلا عول و نا 
إلا بالل البق اْعظیم و صلی له علی دنام و آله لین الطاهر ی (۱. 


**| تر جمه آمعانی الا خبار: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: بقیناً باذ خدا در بامدادان و شامگاهان» از شكستن شمشير کر 
واه ندا بيقر اس ی .هر كس دو امداق دای عر وجل وا عاد كمد راو کر داز د ود در شب را به ياد آوردو از غذا 
آمرزش بخواهد و به سوی او باز گردد» هنگامی که در جستجوی چیزی که خدا سهم او قرار داده است - در زمين - روانه 


شود در حالی روانه شده که بدی‌های او از بين رفته و گناهانش آمرزیده شده است. 


و اگر حدای عروجل را در شامگاهان که همان - نماژهای - شب‌ها است» ياد کند» و در آنچه در آن روز انجام داده است» از 
قبیل زیاده روی بر نفس خود و زیر پا گذاشتن دستور پرورد كارش به خود بر گردد» پس هر كاه خداى عروجل را ياد کند و 
از خدای والامرتبه آمرزش بخواهد و توبه کند. با شادمانی و در حالی که گناهانش آمرزیده شده است. به سوی خانواده خود 
رو می کند و اگر از باز گشتگان به سوى خدا و آمرزید كان از نافرمانی خدای عروجل باشد» به خاطر - داشتن ثواب - شهادت 


سا ای یخرس سای اليا داهب 
* | تر جمه | 
إيضاح 


طلاقه اللسان و ذلاقته حدته و فصاحته و عذوبته يقال لسان طلق ذلق و طلق ذلق و طلق ذلق و الطيش ذهاب العقل و الفريصه 
اللحمه التى بين جنب الدابه و كتفها لا تزال ترعد و كأنها استعيرت لساثر الأعضاء و المفاصل و اصطكاكك الأسنان ضرب بعضها 
على بعض عند الارتعاد يؤفكون أى يصرفون بغير عمد أى أساطين جمع عماد ترونها صفه لعمد أو استئناف للاستشهاد برؤيتهم 
السماوات كذلكك. 


و إضافه الجنات إلى المأوى لبيان أنها المأوى الحقيقى و الدنيا منزل ارتحال و قيل جنات المأوى نوع من الجنان بلا أمد أى 
غايه و نهايه زمانا أو مكانا تلقونها أى ستلقونها أنها كذلكك و على الثانى یمکن أن يكون التقيبد لبيان أن لها غايه بحسب 
المكان لكن لا يمكن للإنسان الوصول إليها و على التقادير ترونها و تلقونها فى الدعاء على الخطاب العام. 


ما شاء الله أى كان توجها إلى الله أى أعترف بالمشيه لتوجهى إلى الله و للتقرب إليه أو متوجها و متقربا أو توجهت إلى الله 
توجها و كذا تلطفا أى لطلب لطفه أو طالبا له و المنيف المشرف المرتفع لا يجاوزهن بر و لا فاجر أى يصل تأثيرها إليهما أو لا 
يمكن لهما أن يمنعا تأثيرها أو مضامينها عامه شامله لهما کالرحمن و الرازق و الخالق. 


ص: ۳.۴ 


.۲۸ مهج الدعوات ص‎ .١ -١ 





و الاجتياح الاستيصال و كذا الاصطلام و الاجتثاث الاقتلاع و التدمير الإهلاكك و المثلات العقوبات و الصدود الإعراض و نكل 
به تنكيلا جعله نكالا و عبره لغيره و توكيله أن يكله إلى غيره. 


و قال الجوهری دمدمت الشی ء ألزقته بالأرض و طحطحته و دمدم الله عليهم أهلكهم و من شر كتاب قد سبق أى ألواح التقدير 
وفائده الاستعاذه المحو و الإثبات. 


وقرين مله قال الكفعمى ره (۱) 

أى مشغل عن ذكر الله و صاحب مسه أى مغفل عن ذكر الله و فقر منس أى عن الله أو عن نعمه السالفه و الحاصله و من نصب 
أى تعب و اجتهاد أى سعى فى العباده يوجبان العذاب لكونهما على جهه البدعه أو الرياء أو مع عدم التدين بالحق كما قال 
تعالى عامِلَةٌ ناصِبَةٌ تَصْلى ناراً حاميةً(۲) و قال الكفعمى قدس الله سره ضلع الدين بفتحتين ثقله حتى يميل صاحبه عن الاستواء و 
قال الشرق الشجا و الغصه و فى الحديث يؤخرون الصلاه إلى شرق الموتى أى إلى أن يبقى من الشمس مقدار ما يبقى من حياه 
من شرق بريقه عند الموت انتهى. 

و الحجاره أى استحقاقها بنزولها من السماء أو بالرجم و أمثاله و العين كذا فى النسخ أى تأثير العين و لا يبعد أن يكون بالنونين 
قال فى النهايه فى حديث طهفه برئنا إليكك من الوثن و العنن العنن الاعتراض (۳) 


كأنه قال برئنا إليكك من الشرك و الظلم و قيل أراد به الخلاف و الباطل و منه حديث سطيح أو فاز فازلغ به شأو العنن يريد 
اعتراض الموت و سبقه أو بالغين المعجمه و الباء الموحده محركه بمعنى الضعف و النسيان 


ص: ۳۰۵ 


۱- ۱. مصباح الکفعمی ص ۲۳۸ و ذکر الدعاء فى البلد الأمين ص ۵۳۹- ۵۴۲ و ليس فى الهامش شرح. 
۲- ۲. الغاشيه: ۴. 


۳-۳ فى النهایه: بقال: عن لی الشی ء: آی اعترض. 


والبرق أى البروق المحرقه و فى الجنه(۱) 


و فى بعض نسخ المهج البرد إما بسكون الراء أو بالتحریک و فى بعض النسخ بالجمع بينهما البرق و البرد هو بالتحريكك المراد 
إصابته و ضرره بالانسان و الزروع و الأشجار و الثمار كما قال سبحانه من جبالٍ فيها مِنْ برد قيْصِيبٌ به مَنْ يَسْاءُ و يَصْرِفهُ عَنْ مَنْ 
یشاء(۲) و قال الكفعمى البرد بفتحتين يجوز أن يكون معناه الموت و برد فلا-ن أى مات و يجوز أن يكون معناه الاتخام و هی 
جمع برده وفى الحديث أصل كل داء البرده و هی التخمه على المعده و سميت برده لأنها تبرد المعده و لا يستمرئ الطعام 


انتهی و لا يخفى أن ما ذكرنا أنسب بالمقام. 

قال قدس سره القود القصاص و يجوز أن يكون استعاذ من البخل و رجل أقود أى بخيل و قوله عليه السلام و القرد أى الذل و 
قرد فلا-ن و أقرد أى سكت عن عى و ذل و فى الحديث و إياكم و الأأقراد قيل و ما هو قال الرجل يكون منکم أميرا فيأتيه 
المسكين و الأرمله فيقول لهم مكانكم حتى أنظر فى حوائجكم و يأتيه الغنى فيقول عجلوا فى قضاء حوائجه. 


| ترجمه [«حطم السيوف)» بعنی شكستن آنها؛ به عبارت ديكر» آن قدر ييكار كند كه شمشيرش تشكئلك با شمشيرهاى دشمن 


را بشکند؛ در هر دو صورت. کنایه از شدت نبرد و زياد بودن ضربه‌ها است. 


> 1 تر جمه 1 
آقول 


و زاد فى النهایه و یترک الآخرين مقردین يقال آقرد الرجل إذا سكت ذلا و صله أن یقع الغراب على البعیر فیلقط القردان فيقر و 
یسکن لما يجد من الراحه و قال آقرد أى سکن و ذل و قال الفیرو زآبادی قرد الرجل كفرح سكت عيا كأقرد و قرد و آسنانه 
صغرت و العلک فسد طعمه و کضرب جمع و كسب و فى السقاء جمع سمنا أو لبنا و بالتحریک هنات صغار تکون دون 
السحاب لم تلتئم و لجلجه فى اللسان و قرد ذلل و ذل و خدع و خضع و آقرد سكت و سکن و ذل انتهی فیظهر منه معان آخری 
لا تخفی على المتأمل و یحتمل أن یکون بکسر القاف كما فى بعض النسخ (۳) أى المسخ قرده 


ص: ۳۰۶ 


۱- ۱. جنه الأمان المعروف بمصباح الکنعمی ص ۲۳۹. 
۲-۲ النور: و9 


۳-۳ يعلى نسخ المنهج. 


كما وقع فى سائر الأمم. 


و حامه الرجل خاصته و من يقرب منه و العناء النصب و التعب و الفقر إلى الأكفاء أى الأمثال و إنما خص بهم لأن الافتقار إليهم 
و السؤال منهم أشد على النفس و سوء المنقلب أى الانقلاب إلى الأخوه أو أعم منه و من الانقلاب من الأسفار و الأسواق و قال 
الفیرو زآبادی هجم عليه هجوما انتهى إليه بغته أو دخل بغير إذن أو دخل و قال دهمكك غشيكك و قال ألم به نزل انتهى. 


و ما رل السّماءِ كالتقادير و ملائكه العذاب و الأمطار و الثلوج و الصواعق و ما بغر رج فيها من الأعمال و الملائكه و الشياطين 
و الأُدخنه و لا و ما بخ فی اا أى يدخل فیها کالغیوث و الأموات و الجن و الشیاطین و الحبوب و الدفائن و ما يرج 
مها کالحبوانات و الفلزات و الثباتات و المیاه. 


أن بش رون بکسر النون دلیلا على الياء المحذوفه و أحرج صدره أى ضبقه و الالجام كنايه عن المنع من الکلام قال فى النهايه 
المسك من الک پل يمن الج با و ارف ایض سکاو و المع بن الک و الوققاح رقم ار سس‌واعمی البصير 
يقال آقمحه الغل إذا ترك رأسه مرفوعا من ضيقه و منه قوله تعالی ان جعلنا فى آغناقهع أَغْلانًا قهی إِلَى لقن هم مُفْمَحَونَ 
() نصب لی حده آی حدته و طیشه أو حد سلاحه و فى القاموس أحمى المکان جعله حمی لا يقرب و الخفر الغدر و نقض 
العهد و الجذم القطع 


**[ترجمه ]المهج: - . مهج الدعوات: ۲۲ - حرز برای امام جعفر صادق عليه السلام: نقل شده است که محمد بن عبدالله 
اسکندری گفت: من از جمله همنشینان و نزدیکان ابی جعفر منصور بودم و صاحب سر و راز نهانی او بودم. روزی پیش او 
رفتم و ديدم غمگین است. به او گفتم: ای امیرالمومنین؛ سبب اندوه و فکر شما چیست؟ گفت: ای محمّد» صد نفر يا بیشتر از 
فرزندان فاطمه هلاک شدند و حال آن که پیشوا و امام ایشان باقی مانده است. 


گفتم: ای امي رالمؤمنين! آن شخص کیست؟ گفت: جعفر بن محمد که سر کرده رافضی‌ها و پیشوای آنان است. گفتم: او مردی 
او هستی» ولی - اين را بدان که - فرمانروایی بی‌سرانجام است؛ بر خودم قسم ياد نموده ام که قبل از شامگاه امشب» خود را از 
او فارغ گردانم. سپس شمشیرزن را صدا زد و به او گفت: وقتی اباعبدالله جعفر بن محرد را حاضر کردم و او را به سخن 


گفتن مشغول ساختم دستارم را بر زمين گذاشتم» اين علامتی بين من و تو خواهد بود» يس آن لحظه كردن او را بزن. 


سپس دستور داد امام صادق عليه السلام را حاضر کنند. او را حاضر کردند و در خانه پیش او رفتم در حالی که لبانش را 
حرکت می‌داد؛ نمی‌دانم جه چیزی خواند. ولی ديدم قصر مانند کشتی - روی آب - بالا و پایین می‌شد. ديدم منصور مانند 
بنده در مقابل آقای خود و سر و پا برهنه در حالی که لحظه‌ای سرخ و لحظه ای دیگر زرد روی می‌شد» جلو او حرکت مى.. 
كرد و بازوی امام صادق عليه السلام را كرفت و او را بر تخت فرمانروایی‌اش در جای خود نشاند و مانند زانو زدن برده 
روبروی سرور خود» روبروی حضرت زانو زد؛ سپس گفت: جه چیزی تو را در اين ساعت پیش ما آورده است» ای پسر رسول 
خدا؟ فرمود: دعوتم کردی و من نيز پذیرفتم - و آمدم. - گفت: من تو را دعوت نکردم» همانا اشتباه از ييام رسان بوده است. 


سپس به او گفت: نیازت را بخواه» ای پسر رسول خدا؛ فرمود: از تو درخواست می کنم» وقتی کاری نداری» دعوتم نکنی. 


گفت: باشد؛ و امام صادق عليه السلام بر گشت. 


وقتی حضرت ب رگشت» منصور خوابيد و تا نصف شب بيدار نشد؛ وقتى بيدار شد» من بر بالين او نشسته بودم» گفت: ای 
محمدء از پیش من مرو تا نمازم را كه از دست دادم قضا كنم و با تو سخنى دارم؛ گفتم: می‌شنوم و اطاعت می کنم» ای 
اميرالمؤمنين. وقتى قضاى نمازش را بجای آورد» گفت: بدان! وقتى پیشوای تو اباعبدالله را حاضر کردم» و خواستم آن قصد 
بدى را که در مورد او داشتم به انجام برسانم» اژدهایی ديدم كه دمش را به تمام خانه و قصر من بيجيده و لب بالايش را بر 
بالاى قصر و لب پایینش را بر يايين آن گذاشته و به زبان فصيح عربى كويا به من می گوید: ای منصورء همانا خداى والامرتبه 
مرا به سوى تو كسيل داشته و به من دستور داده است» اگر كمترين كارى در مورد بنده نیک و راستين من به انجام رسانى» تو 
راو هر كس را كه در اين خانه هست. خواهم بلعيد؛ يس - با دیدن و شنيدن اين - عقلم زايل شد و اعضايم به لرزه افتاد و 


دندانهايم به هم خورد. 


محمد گفته است: گفتم: اين شگفت آور نیست. زيرا امام صادق عليه السلام وارث علم ييامبر صلى الله عليه و آله و جدش 


۳ ۰ ۰ ح و ۰ 5 ۰ و 
تردید نورانی می گردد و اگر بر روز روشن بخواند» بی‌تردید تاريكك می گردد. 


محمد بن عبدالله گفته است: وقتی امام عليه السلام رفت» از منصور اجازه خواستم به دیدار امام صادق عليه السلام بروم» و او 
بدون اينكه ابایی کند» جواب و اجازه داد. پس پیش حضرت رفتم و بر او سلام كردم و گفتم: ای سرور من» تو را به حق 
جدت رسول خدا صلی الله عليه و آله قسم می‌دهم. دعایی را كه آن روز هنگام وارد شدن بر منصور خواندی» به من بیاموزی؛ 
فرمود: باشد» و سپس دعا را بر من املا کرد. سپس فرمود: اين حرز بزرگوار و دعایی بز رگ و شریف است؛ هر كس آن را 
هنكام صبح بخواند» تا شب در امان خدا خواهد بود» و هر كس شب بخواند» تا صبح در محافظت خدای والامرتبه خواهد بود؛ 
و آن را پدرم که شکافنده دانش‌های پیشینیان و پسینیان است. به من ياد داده است که او خود از پدرش پیشوای عبادت 
کنند گان» و او از پدرش پیشوای شهیدان و او از برادرش پیشوای پاکان و او از پدرش پیشوای جانشینان و او از محمد 
پیشوای پیامبران» که درود خدا بر آنان باد. نقل کرده و آن حضرت. آن را از کتاب خدای عزیز که هیچ باطلی نه از روبرو و 


نه از يشت سر به آن راه نمی‌یابد و فرود آمده از سوی خدای حکیم ستوده است» استخراج نموده است. و آن دعا اين است: 


[با نام خداى بخشنده مهربان» ستایش برای خدایی است که مرا به اسلام راهنمایی کرد و با ایمان بزرگواری‌ام بخشید. و حق 
را که از آن روی گرداننده و خبر بزرگ را که درباره آن باهم اختلاف دارند» به من شناساند؛ و منرّه است خدایی که آسمان 
را بدون ستون‌هایی که ببينيد» برافراشت؛ و بهشت‌های پناهگاه بدون نهایتی که به آن دست بيابيد» ساخت؛ و هیچ خدایی جز 
الله» گشاینده نعمت» دور کننده کیفره گستراننده رحمت. وجود ندارد؛ و خداوند دارای فرمانروایی والاء و آفرینش نوء و مقام 


بالا» و حسابرسی ا نزو كات امت 


خدایا» بر محمد» بنده و فرستاده و پیامیر و امانتدار و گواه خحودت» همان پرهی ز کار پا کیزه شارت دهنده بیم دهنده چراغ تابان» 


و بر خاندان پاک و برگزیده او درود فرست. 


هر جه خدا بخواهد. برای نزديكك شدن به خدا؛ هر جه خدا بخواهد» برای روى كردن به خدا؛ هر جه خدا بخواهد» برای مهر 
ورزيدن به خدا؛ هر جه خدا بخواهد» هر نعمتى وجود دارد پس از سوى خداست؛ هر جه خدا بخواهد» هیچ کسی جز خدا 


جانم و مويم و يوستم و خانوادهام و دارايىام و فرزندانم و نسلم و دينم و دنيايم و آنچه را که يروردكارم به من روزى كرده 
است» و آنجه كه درهايم بر آن بسته شده است. ديوارهايم آن را در بر گرفته است» و آنجه از نعمتها و نيكىهايش كه در 
آن می گردم» و تمام برادرانم و خويشانم از مردان و زنان مؤمن را به خداى بز رگ و به اسمهاى تمام شده و همه كير و كامل 
شفا دهنده و برتر و مبارك و بلند و والا-و پاک و شريف و بزركوار و پاکیزه و بز رگ و در كنجينه و يوشيدهاى که نه 
نيكوكار و نه كناهكار بر آن گذر نتواند داشت» و به ام الكتاب و آغاز و يايان آن» و هر سوره شريف و آيه استوار و شفا و 
رحمت و امان و بركتى كه ميان آن دو هست. و به تورات و انجيل و زبور و فرقان» و به صحیفه‌های ابراهيم و موسىء و به هر 
كتابى كه خدا نازل كرده است. و به هر فرستاده‌ای كه خدا فرستاده است. و به هر دليلى که خدا اقامه نموده است. و به هر 
برهانى كه خدا آشکار نموده است» و به تمام نعمتهاى خداء و شكست نايذيرى خداء و بزرگی خداء و قدرت خداء و 
فرمانروايى خداء و بزركوارى خداء و بلندى خداء و نعمت خداء و گذشت خداء و بردباری خداء و حکمت خداء و آمرزش 
ده و فرشتگان خداء و کتاب‌های خداء و به فرستاد گان خدا و پیامبران اوه و محمد فرسخاده مدا و اهل بیت فرستاده خداء 
درود خدا بر او و بر همه آنان از غضب خداء و خشم خداء و کیفر خداء و عقاب خداء و گرفتن خداء و سخت گرفتن او و 
درمانده كردن او و در خود پیچیدن او و از بيخ برکندن او و در هم کوبیدن او و حمله‌های او و خشم راندن اوه و تمام عذاب.. 
های او» و از روی برتافتن او و بازداشتن او و از به عبرت گرفتن او و واگذاشتن او و خوار كردن او و هلاک كردن او و تهی 
كردن اوه و از کفر و دورویی و شک و شرك و تردید در دين خداء و از شر روز پراکنده گشتن و جمع شدن و ایستادن و 
حسابرسىء و از شر آنچه پیش از اين نوشته شده است. و از بریده شدن نعمت و بررگشتن ایمنی» و فرار رسیدن عذاب. و آنچه 


موجب هلاکت می‌شود. و از جایگاه‌های خواری و رسوایی در دنیا و آخرت. پناهنده می‌سازم. 


و از هوای س ر کش و همراه بازدارنده - از ياد خدا - و همنشین از ياد برنده» و همسایه آزار رساننده» و توانگری س رکش و 
ناداری به فراموشی کشنده و قلبی که فروتنى نکند» و نمازی که بالا نرود» و دعایی که شنیده نشود» و چشمی که اشک 
نریزد؛ و نفسی که قانع نشود و شکمی که سير نشود» و عملی که سود نرساند» و دادخواهی‌ای که پذیرفته نگردد» و غفلت و 
کم کاری که هر دو موجب حسرت و پشیمانی گردند» و از دورویی و شهرت طلبی و تردید و نابینایی در دين» و از خستگی و 
تلاشی که هر دو موجب عذاب گردند» و از باز گردانیدن در آتش» و از انحراف دینی» و چیرگی مردان» و نگاه بد در دين و 


خود و خانواده و دارایی و فرزندان و برادران» و هنكام دیدن فرشته مرگ به خدای بز رگ يناه می‌برم. 


و از غرق شدن و سوختن و غصه و دزدیده شدن و ویرانی و در زمين فرورفتن و صورت بر گردانیدن» و سنگ - باران شدن - 
و بانگ آسمانی در گرفتن و زلزله و آزمودن‌ها و چشم زخم و آذرخش و قصاص شدن و خوار گشتن و دیوانگی و جذام و 
برص» و خوراک درند گان شدن و بد مردن» و تمام بلاهای گوناگون در دنیا و آخرت. به خدای بز رگ يناه می‌برم. و از بدی 


رساندن گزنده و خزنده و سرزنشگر و خاص و عام و خویشان قبیله‌ای؛ و از شر رویدادهای روز و از شر پیشامدهای نا گهانی 


شب و روز مگر ييشامد خير» ای خداى بخشنده» و از بدبخت گردیدن, و بدى قضاء و شتافتن بلاء و سرزنش دشمنان» و بى 


در پی كرديدن سختی» و نيازمند شدن به همنوعان» و بد مردن» و بد زيستن و بد باز گشتن» به خداى بزركك يناه مى برم. 


و از شر ابليس و سربازان او و ياوران و پیروانش و از شر جن و انسان» و از شر شیطان» و از شر فرمانرواء و از شر هر جيزى كه 
شر دارد» و از شر هر چیزی که می‌ترسم و دوری می گزینم» و از شر بد کاران عرب و عجم. و از شر بدكاران انسان و جن» و از 
شر هر چیزی که در نور يا در تاریکی قرار دارد؛ و از شر هر جه هجوم آورد يا نگران کند» و از شر هر بیماری و اندوه و 
آسیب و پشیمانی؛ و از شر شب و روز و خشکی و درياء و از شر بد کاران و فریبکاران و گناهکاران و کافران و رشک بران و 
زورگویان و بدی رساننده‌ها و از شر هر جه از آسمان فرود می‌آید. و از شر هر جه در آن بالا مىرود» و از شر هر جه در 
زمين فرو می‌رود» و از شر هر جه از آن بیرون می آید» و از شر هر جنبنده‌ای که پرورد گارم زمام آن را در اختیار دارد» که 


پرورد گار من بر راه راست قرار دارد؛ به خدای بز رگ يناه می‌برم. 


و از شر هر چیزی که فرشتگان نزدیکی يافته» و پیامبران فرستاده شده» و شهدا و بند گان نیک توه محمد و على و فاطمه و 


يناه جسته‌اند» به خداى بز ركك پناه می برم. 


و از تو می‌خواهم بهترين جيزهايى كه آنان از تو درخواست کرده‌اند» به من عطا كنى؛ و مرا از شر آنجه آنان از آن به تو يناه 
جستهاند» مرا يناه دهى؛ و از تو تمام خوبىها ره جه زود برسند و جه ديرء و چه به آنها آكاهى داشته باشم و جه نداشته باشم 


درخواست می کنم؛ و از وسوسههاى شيطانها به تو يناه مىبرم؛ و پرورد گاره از اينكه آنها به پیش من حاضر شوند به تو يناه 


مى برم. 


خداياء هر كس در اين روزم و در روزهاى بعد از این» از تمام آفريدههايت» همه شان» جن و انس نزديكك يا دور» کم توان يا 
نيرومند» قصد بدى يا ناپسندی» يا زشت رفتارى با دست يا زبان يا دلش را با من داشته باشد» پس سينهاش را تنگ كردان» و 
دهانش را لگام بند. و زبانش را از سخن گفتن باز دار و گوشش را ببند» و دیده‌اش را بر زمين انداز» و دلش را بترسان» و او 
را به خودش سركرم دار و او را خشمش بميران» و با نیرو و توان خود. مارا در برابر او با آنچه بخواهى و آن گونه كه 


بخواهی و از هر حيث که بخواهی» کفایت کن» كه تو بر هر چیزی توانایی. 


خداياء در برابر شر هر کسی که تندی‌اش را به رخ من کشیده است. مرا کفایت کن؛ و در برابر مکر مکاران مرا بسنده باش؛ و 
مرا با آرامش و سنگینی در برابر آن يارى کن؛ و سير مستحکم خود را بر من بپوشان؛ و تا آن دم که مرا زنده می‌داری در 
پوشش نگهدارنده خودت زنده بدار؛ و تمام حالاتم را نیکو بگردان؛ در يناه خدا و در حالی که - از هر آسیبی - بازداشته 
شده هستم» و به شکست ناپذیری خدا که از بين رونده نیست» محفوظ هستم و به فرمانروایی والای خدا حرز جسته و چنگ 
زده و دست آویخته‌ام» و به تمام اسم‌های نیک خدا يناه برده‌ام» صبح کردم؛ در حمایت زایل نشدنی خداوند» و در امان 
ناشکستنی خداوند. و در ریسمان نا گسستنی خداوند» و در يناه حفاظت شده خداوند» و در بازداشتن دست نيافتنى خداوند. و 


در پوشش دریده نشدنی خداوند» و در يارى شکست ناپذیر خداوند صبح کردم. 


خداياء با مهربانى و رحمت خودت. دلهاى بند گان و كنيزان و دوستدارانت را به ما مهربان کن» كه تو مهربانترين مهربانان 
هستی» و خدا برايم بسنده است و كفايت می کند. خدا کسی را كه دعا می کند. می‌شنود. آن سوى خداء انتهایی ندارد» و غير 
از خداوند» پناهگاهی نیست. هر كس به خدا جنكك زند نجات مىيابد: خدا مقرّر كرده است كه حتماً من و فرستاد كانم جيره 
خواهيم كرديد؛ آری» خدا نيرومند شكست نايذير است. يس خدا بهترين نگهبان است. و اوست مهربانترين مهربانان؛ و توفيق 
من جز به يارى خدا نیست. بر او توکل کرده ام و به سوی او بازمی گردم؛ پس اگر روی برتافتند» بگو: خدا مرا بس است؛ 


هیچ معبودی جز او نیست؛ بر او توکل کردم؛ و او پرورد گار عرش بزركك است. 


خدا که همواره به عدل قیام دارد» گواهی می دهد که جز او هیچ معبودی نیست و فرشتگان [او] و دانشوران [نیز گواهی می 
دهند كه:] جز اوه كه توانا و حكيم است. هيج معبودى نيست. همانا دين نزد خداوند» اسلام است؛ به خداى بز ركك يناه بردم» 
و به خدايى كه نمىميرد» دست آویختم و تمام دشمنانمان را با «لا حول و لا رَء الا بالله العليٌ العظیم و صلی الله على محمد 
و آله الط الطاهرينَ»؛ (هيج نیرو و توانى جز به سبب خدای والامرتبه بز رگ نيستء و درود خدا بر محمد و خاندان ياكك و 
پاکیزه اوا راندم.) -. مهج الدعوات: ۲۸ - 


> 1 تر جمه [ 
»¥$« 


المهج (۲) [ ميج الدعرات] لح الكايل لام السَاجدِينَ علق بن لسن رن الَْابدِينَ عليه السلام و 2 کک 
همان و عا الى الس رمم فا پم ال خن من الرّجِيم الله اکر الله أكير الله كبر و أ 
معا اف و عدر أن شتجیر بالل عر جاژ الله و جل تا ال 1" لَه وکا الله وخ 
ص: ۳۰۷ 


۱- ۱. بيس : ۸ 


۲- ۲. مهج الدعوات ص ۱۳. 


لا شریک ك لَه و صلی الله علی مُححمْدٍ و آله وَ سل كثيرا الع + کی و آهل قال ورد وق مش اه 
الك یک مود و رك َو و بک اطول و اک ید و لاک آنتیین و ع 4 اک ارا مك قن تهر عا و اد 
یک عا ینکیم فنبهع بما شنت و کیت شت و یت شنت بعمّک لا ها آنت الک على کل شین ء ده 


22 هم الله و هو المي ال 4 عاعش دک بك و تخل ما م لطا لبون کم باه شا من 
e‏ - قال لا تخافا ی مَعَكما أَس ا ا - قاث ای أَعُودُ امن ملک إِنْ کنت تيا * خسوا فيها و لا تکلمون 
ل م م و له الین لیس لهم یا سبل و لا سلْطَانٌ إذ سء 

ستوث بترا و بهم بغر لب اذى بت سر الله لاه من لاه ایلع مایا و میکائیل عن يَسَارَِا وله مع علا 
و ۶3 ی اح مل زین ليع سل یدمع لا یرون و كاف اوه یا ایک و ابوا صاغرین - صم 


أن 


کم کین مه زر -واد | قر ت اون جعلنا پیک و ین این لا بو با جره حجاباً مث مُوراً و جَعَلْنا على قلوبهم 


3 


۵ 


ماس 
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2 
أن 


ن يَفْمَهُوهُ و فی آذانهغ وَفراً و ذا كرت رَبك فى اون وخ َه ولا علی أذبارهم ُقُوراً- فل ادْعُوا الله أو اذْعُوا امن 
تَدْعُوا له الأ ماءٌ الث نی و لا تجهز بص لاتكك ولا تپ اج من ذلك سفق ی لويذ و ول 


2 2 2 2 
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ا شا 


ااا 
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هاه 


ال الاش E‏ عه له تفت و و وت اش ام - 


و قم 3 


ی طبع الله على قلوبهع و ترنعه و أبْصارِجم و أوليتكك هُمْ الغاؤلوت- أ فرَأيْت من اد له وا و أف الله على علم و 
حم على س ممه و قلبه و جع عَلى بص ره غشاوة من یه من بعد الله ألا کون - إا جعلنا على قلوبهع أنه 
فی آذانهم وَقراً و إِنْ َذْعَهُم ای دی فلن , يدوا إذاً بیدا الهم احزشیا , بعک ای لا َا ی 
اذا بعلطانک لیا بام و اوعن ریک يا رخاف لآ لا و نت باب با رما أ : 


۱ 


يكنا و نت ربا و حضننا و 
رَجَاوْنَا یی اب مین ی التاق من ترفن حي الا من ان خی من لعفي حشبی 
الا لا یفن فلل لش شون > عنبی الله و غم ال یل و صل الل عى مب و آله و تلم کنیل اميه ان نک کم 


عد ی م2 
7 ع و ,2 


ای لما بُنتباخ و فیک ای ارو چزارک ای لا بُ ام و أشألك الم یریک و هَدْرَيك أن تَجعَلنِى فى جززک و 
َو فاد کی کی عر وج و جفظطک و آمانک و ملھک الى لا برام و رک الى لَا ب بطع من عض بك و شوم 


2 


7 


ایک و شوم أخداث اهارو وار الیل لا بطق بكب با مان الهم بذك ؤق کل بی و یزنکه ین کل روو 
نك أفوى ین کل وو و رطان أجل و شغ ين كل اطا درا ای تور غا و اد ین بک عَلَيِهِمْ و أَعُودٌ بک 
ِن شُرُورهم و ألا ایک فيما أَشْقَفْتُ ی أجزى بع يأ این قل ملک اتن ب خيش یی 
کلم قالَ نک الوم یا مین ین قال اجعلنِى عَلى حزان اض ی ححفيظ عَلِيم و ك ذیکک مکنا يُوسْفٌ فی اض یر 
ينها عیث بشاء تعیب بوخمينا من تساه و لا ديم امین وخر الخو > یز لین آمَنُوا و كانوا ون و حشعت 


الاصوات للرخمن فلا تسم | 1 همسا 


ص: ۳۹ 


عيذ تفیتی و أهلى 3 كالى و یی و جوج ما تلحقة میتی و جوج زعم الله نى بسم او( الى ضعث لَه لاب و يشم 
الى اه لور و بنیم الله اذى جلث بن اس و بشم الله ای ال به لار کونی بدا و لاما على رایع و 
أراُوا به تیدا جعلداهم ال رین و يشم اله انیم لأکانکلها و بعزیعه الل الى كا ” خی و ره الله ات تیه على 
جبیع له ین شر من فى عله ال وین شر انهم و مطرانهم و عزلهم نریم و غذرجم و تکرمم و ی عيذ تى و أَهْلى 
و الیو ی و دی ایو ی نع اله نوی ولو عو اله و دز لو وت الو و و جیورت ال 
بتموائيق الله و اه علی الجن و انس بشم له الى يمب یتک الشماوات و رض آن رولا و ین زالنا إن شت کهما من آعد 
نب كاك عليما تور و به الو اى قلق ابعر نی رل بشم الله الى ان راو الْحديد و بشم الله الى 
رض ۱ ۱ 


جمیعا قَِطَ مه يوم الاه و السَماواتٌ مَطُويّاتٌ پیمینه س بحائه و تعالی عَمّا یش کون و مِنْ شَّرٌ جميع مَنْ فى عذه لیا و من شَرٌ 
جوع من له و من أعاط به مه زین شر کل هی شر وین گر عسد كل اد و عابو کل ساع و حول و لا قوّه إلا بل 
لعل العيليم شا الم ہہک تین و بك نیت ت و علوک آتوکل و آنت رَبُ العرش العظیم الم صل علی مُحَمَدٍ و آل 
ففكن ی و ا تغصیه و هك فی هذا الهؤم و فی َذِ یه و فی جمیع ای و الام ِنَ الشتاوات 

و اض اک عَلَى کل شن ن ء کدی بشم الله لی میتی و الى و أَهْلى و وی بشم ال ی کل شین ء نی ئی بشم ال 


ريس در الاو ی ی 2 فی لاض و لَا فى السّمَاءِوَ هُوَ المع الْعَلِيمُ 


a ۱‏ ا 


رضیی بعا ود فضیت و عافنی بما 


ص: ۳۰ 


.١ -١‏ فى المصدر: بسم الله الرحمن الرحيم الذى إلخ. 


2 


آنض یت حتّی لا حت تعجیل ما آخزت و تأخیر ما عجلت الُم نی أعُوذ بک من آضغات الأخلام و أن يَلعَبَ بى الیطانْ فى 


یله و الام بشم الله تحص بالعی الیل تفوث من عر ما أحَافُ و خر و زعیث من بريد بی سُوءاً أ مكزوها ین دی 
و لاح و مه بالل الب العظیم و أَعُودُ باه من کم و شر م تخت أقدَامكم و خي ركم بَيْنَ نکم و اعیذ فى و ما 
کک ل لس ل م مت بك 


00م 000 ييل عن يض و یگیل ع على إل أ لا حول و لا قو 

بالله البق العظيم الله خر © وق بقلم ورب ان و لور مخولی مرا رید ا اخ و کمن نا اميق 
نک علی کل شی ء دی الم نی عو دک و ابن عبدک و ابن م ک تاصدییتی پیک مَاض فی * مك عَذل عَلَىَ قَضَاؤْ كك 
الک يكن اشم لفت به تفت د و اثر فی کنابک عَم ِا ین علقک آواشتأتوت به فى علم ایب عل دک أن 
TS‏ 
يه تك ای كنت من الطَالِمِينَ با حي حِينَ لا ی با خی ال قوات و مان عَلَى کل تفس يما کسبث يا 


نت برخمیک اتی وسعث کل شن ء اشتعنك ت نیو مغ لی شي ال و لجرو و اضرف على توا هک و 
E ED‏ له و رخ عَنّى و اکفنی ما انی اک عَلَى 
دک فاد یا جوا با کریم | أ بك وک اد و و و وشویک رليك کا 


ص: ۳۱۱ 


69 


سل لی روت و دل لی سوه و آغطنی من الختر آکتر مما أَرْجُو و اضرف على من الم أكتر ما اف و أَخِدَّرُ و ما 
اف و لا اعد و لا فو ال له العلی العظیم و ی ال علی مُحمد و آله و يتا الله و نشم ال وکیل زغم الولی و نشم 
| تر جمه «طلاقه اللسان و ذلاقته»» بعنی رهایی و روانی و شیرینی آن. گفته می‌شود:«لسان طلق» دلق و طلق» ذُلق و طاق ذلّق). 
الطیش» یعنی رفتن خرد. «الفریصه» یعنی گوشتی که بين پهلوی حبوان و كتف آن است و همواره می‌لرزد» و كويا برای 
ساير اعضا و مفصل‌ها استعاره گرفته شده است. «اصطکاک الأسنان» یعنی خوردن بعضی از دندان‌ها به بعضی دیگر هنكام 
لرزیدن. «یفکون» یعنی روی برمی‌تابند. «بغیر عمد» یعنی ستون‌هاء جمع عماد است. «ترونها؛ صفت برای عمد يا جمله 
مستأنفه برای گواه جستن برای دیدن آسمان‌ها به همان گونه» توسط آنها است. 


اضافه كردن «الجنات» به «المأوی» برای بیان اين است که بهشت‌ها حقیقی است و دنیا سرای رخت بستن است. و گفته شده 
است: جنات المأوی» نوعی از بهشت است. «بلا أمَرد)» یعنی بدون غایت و نهایت زمانی يا مکانی. «تَلقَونّهاا» یعنی به زودی 
خواهید ديد که اين گونه هستند؛ طبق معنی دوم» ممکن است مقید كردن برای بیان اين باشد که آن بهشت‌ها غایتی از نظر 


مکانی دارند» ولی رسیدن به آن برای انسان ممکن نیست. در هر صورت. اتَرَونّها و تلقَوتّها؛ در دعاء خطاب عمومی هستند. 


«ما شاء الله»» یعنی از روی توجه به سوی خداء یعنی برای نزدیکی يافتن به خدا و توجه به اوه به تا ثیر خواست خدا اعتراف می.. 
كنمء یعنی توجه کنان و نزدیکی جویان با توجه خاص به خدا توجه کردم؛ «تلطفاه نیز همین گونه استء یعنی برای 
درخواست لطف او يا خواستار آن. «المنیف» يعنى شرافت بالا. «لا يجاو رهن بر و لا فاجژ». یعنی اثر آن به آن دو نیز می‌رسد؛ 
یا هیچ یک از آن دو نمی‌توانند جلو تأثير آن را بگیرند؛ يا مضامين آن عام است و شامل آن دو نيز می‌شود؛ مانند «رحمن) 
بخشنده و «رزاق» روزی دهنده و «خالق» آفريدكار. الاجتیاح» یعنی درماندگی؛ «الاصطلام» نیز همین معنی را دارد. 
«الاجتثاث»» یعنی از بيخ بر کندن؛ و «التدمیرا» بعنی به هلادکت رساندن؛ و «المثلست» یعنی عقوبت‌ها؛ و «الصدود» بعنی 
روى گردان؛ و «نک ل بهد كلكا يعت ترا سزاوعبرت برای دیگری قرار داد؛ «ت و کیله» آن است که او را به دیگری 
واگذارد. 


جوهری گفته است: «دمدمت الشیء» يعنى آن را به زمين چسباندم و پایمال کردم «دمدم الله عليهم)» يعلى آنها را هلاک 


کرد. «و من شر کتاب قد سبق». یعنی پرونده‌های تقدیر» و فایده استعاذه همان پاک كردن و استوار كردن است . 


او قرين مّله»» کفعمی - که رحمت خدا بر او باد- گفته اشن -. مصباح الكفعمى: ۸ دعا را در البلد الا مین: ۵۳۲-۹ 


ذکر کرده و در حاشیه آن شرح وجود ندارد. - 


يعنى باز دارنده از ياد خدا. «صاحب مُسه» يعنى غافل کننده از ياد خدا. «فقر مُنس»» يعنى فراموش کننده از خداء يا از نعمت 
گذشته و به دست آمده. «و من نصب» يعنى رنج. «و اجتهاد)» يعنى سعى در ا «یوجبان العذاب» به اين دلیل که از روی 
بدعت يا دورويى باشد» يا همان طوار که EE‏ یه فده است: وعافلة نات کضلی تارا E EN,‏ 
که 


تلاش کرده رنج [بیهوده] برده اند؛ [ناچار] در آتشی سوزان درآیند.] با پایبندی به حق» همراه نباشد. 


کفعمی - که خدا روانش را پاک گرداند- گفته است: «ضلع الدین» با فتحه هر دو حرف یعنی سنگین کرد تا اينكه صاحبش 
را از هم‌ترازی كج كرد. و گفته است: «الشرق» يعنى اندوه و غصه؛ و در حديث آمده ات ا الصَلاء إلى شرق 
الموتی» يعنى تا زمانى كه از خورشید. به مقدار زند گی کسی كه در هنكام مركك, آب دهان در كلويش شکسته باقى مانده 


تاد نان 


«و الحجاره؛ یعنی سزاوار آن بوده كه از آسمان» يا با ترخم و مانند آن» برایش نازل شود. «و العین» در نسخه‌ها همین گونه 
است» یعنی تأثیر چشم؛ و بعيد نیست دو حرف نون داشته باشد. در النهايه» در حديث طهفه گفته است: «برثنا إليكك من الوئن 
و العنن»؛ عنن یعنی اعتراض؛ - . در النهایه آمده است: گفته می‌شود: عن لی الشیء يعنى باز گرداند. - گویا گفته است: از 
شرك و ستم به سوی تو بیزاری جسته‌ايم. و گفته شده است: خلاف و باطل را با آن اراده کرده است. حدیث سطیح» یعنی 
«فاز فازلغ به شأو العنن» نيز از اين گونه است که ب ررگرداندن م رگ و سبقت گرفتن آن را اراده کرده است؛ يا با حرف غین و 


باء» خوانده شود که معنی آن. ناتوانی و فراموشی و فریب در داد و ستد است . 
«البرق» یعنی آذرخش‌های سوزان؛ در الجنه - . جنه الامان» معروف به مصباح الکفعمی: ۲۳۹ - 


و در بعضی نسخه‌های المهج» «البرد» آمده است که يا با سکون راء يا با فتح آن است. در بعضی نسخه‌ها نيز «البرد و البرد» با 
هم آمده‌اند. كه با فتح راء است و منظور از آن» برخورد آن و زیانی است که به انسان و کشتزارها و درختان و میوه‌ها وارد 
می كيك همان گوثه که ای سباك فرموده است: ام جال فيها مق ند که من بشاة و بطر خفن ام حب الور 
۴۳ - 


[از كوه هایی [از ابر يخ زده] که در آنجاست» تگرگی فرو می ريزد و هر که را بخواهد» بدان گزند می رساند» و آن را از هر 
كه بخواهد باز می دارد.1. كفعمى گفته است: «البرد» با دو فتحه» ممکن است به معنى م رگ باشدء و «برد فلان»» يعنى فلانى 
مُرد. و ممكن است معنى آن» ناكوار شدن معده باشد كه جمع «برده» است و در حديث آمده ا وأصل کل داد البرده» و 
آن همان ناگوار بودن غذا در معده است و از اين رو «برده» ناميده شده است که معده را سرد می کند و غذا را دريافت نمی.. 


كند. يايان. و مخفى نماند» آنچه ما بیان كرديمء با اينجا تناسب بيشترى دارد. 


وى - كه روانش پاک باد- گفته است: «القوّداء يعنى قصاص» همجنين ممكن است از بخل يناه برده باشد» و «رجل أقود» 
يعنى مرد بخيل. عبارت حضرت عليه السلام: «القردا» يعنى خواری» «قرد فلان و أقردا» يعنى از درماند گی و خوارى ساكت 
شد؛ و در حديث آمده است: «و إِيّاكم و الأقراد»» (از خوارى دورى كنيد.) گفته شد: آن جيست؟ فرمود: مردى از شما امير 
باشد و بينوا و بیوه‌ای بيش او آيد و به آنها بگوید. در جاى خود بايستيد تا در خواسته شما بنگرم؛ و توانكرى بيش او آيد و 


بگوید در برآوردن خواسته‌های او شتاب كنيد. 


| ترجمه | 


بيان 


قال الجوهری كتفت الرجل أكتفه أى حطته و صنته و قال ركن الشی ء جانبه الأقوى و هو يأوى إلى ركن شدید أى عز و منعه 
و قال العقد العهد ملأ الأ ركان أى أركان الخلق من السماوات و الأرضين و العرش و الکرسی و غیرها قوله و غدرهم فى بعض 
النسخ و جذرهم بالجیم و الذال المعجمه و هو القطع و الاستیصال و الأول آظهر و السعایه بالکسر الافساد و النمیمه. 


بسم الله على نفسی أى أقرأ علیها التسمیه لحفظها أو أستعين باسمه تعالی لنفسی فعلی بمعنی اللام و عافنی فیما آمضیت أى من 
الجزع و ارتکاب ما یخالف رضاک أو عافنی قضاء السوء و الأول أنسب بما بعده تحت أقدامكم کنایه عن نسيانهم و ت ركهم له 
و محوهم إياه قال فى النهایه فيه إلا أن كل دم و مأثره تحت قدمی هاتین آراد إخفاءها و إعدامها و ذلال آمر الجاهلیه و نقص 


سننها و خيركم بين آعینکم آی یکون دائما منظورا لکم و مقصود کم. 
و فی النهایه فيه تحملت بعلی على عثمان فى آمری أى استشفعت به إليه 
و قال: فى عییث الدّعَاءِ الله الجعل الْقَوَْآنَ بیع قلبی. 


الثمار فکذلک اجعل القرآن سببا لنمو الایمان و اليقين و ظهور أزهار الحقائق و آنوار المعارف فيه و قال الفیرو زآبادی 
الاستفتاح الاستنصار. 


جعله ربيعا له لأ-ن الإنسان يرتاح قلبه فى الربيع من الأزمان و یمیل إليه أو كما أن الربیع زمان نمو الأشجار و ظهور الأنهار و 


* |[ ترجمه إدر النهايه افزوده اس و وران را ساکت رها كند. گفته می‌شود: «أقرد الرجل» يعنى وقتى كه از روى خواری 
م ی کند» ساكت و آرام شود. و گفته است: «آقرد» يعنى آرام و فروتن شد. فيروزآ بادى گفته است: «قرد الرجل» مانند فرح 
يعنى از روى درماند گی ساکت شدء مانند «أقرد و قرّدا؛ و دندانهايش كوتاه شدء و طعم سقز تباه شد. و بر وزن ضرب» يعنى 
گردآورد و دست یافت. و « أقرد فى السقاء»: يعنى در ظرف روغن يا شير جمع كرد. و با فتحه حروف. تكههاى - هنات - 
كوجكى كه کوچک‌تر از ابر است و به هم يبوسته نمی‌شود. و گردانیدن سخن در زبان و «قرد و ذلل و ذل و خدع و خضع و 
اقرد» يعنى ساكت شد و آرام شد و خوار شد. يايان. معانى دیگری نيز از آن به دست می‌آید که بر اهل تأمل يوشيده نيست. 
نيز احتمال دارد با كسره قاف باشد» جنانكه در بعضى نسخه‌ها - . يعنى نسخه‌های المهج - آمده است» يعنى به صورت بوزينه 


تغيير صورت دادن آن گونه در ساير امت‌ها اتفاق افتاده است. 


«حامّه الّجل»» يعنى نزديكان او و كسانى كه با او خويشاوندى دارند. «العناا يعنى رنج و سختی و نیازمندی به همنوعان يا 
همانندان. و از این رو به آنان اختصاص داده است که نيازمندى به آنها و درخواست كردن از آنان برای شخص» سخت تر 
انسل نمو اسر الین يعت ر کن به ری برادران؛ يا اعم از آن است و شامل بر گشتن از مسافرت‌ها و بازارها می‌شود. 
فیروزآبادی گفته است: «هجم علبه جرا بعنی ناگهان به سوی او رفت» يا بدون اجازه وارد شد. و گفته است: «دهمكك)» 


یعنی تو را دربر گرفت؛ و گفته است: «لم به)» یعنی فرود آمد. پایان. 


«و ما ينزل من السّماء) مانند مقدرات و فرشتگان عذاب و باران‌ها و تك رككها و صاعقه‌ها. «و ما يعد ج فیها» از اعمال و فرشتگان 
و دودها و بخارها. «و ما يلي فى الارض» یعنی در آن داخل می شود مانند باران‌ها و مردگان و جن و شيطانها و دانه‌ها و 
گنجینه‌ها؛ «و ما يَخرّج منها» مانند حیوانات و فلزات و گیاهان و آب‌ها. 


«أن یحضرون» با کسره نون که نشانه ياء محذوف است» خوانده می‌شود. «أحرج صدره» یعنی سینه‌اش را تنگ گردانید. 
الالجام» کنایه از بازداشتن از سخن است. در النهایه گفته است: کسی که از سخن گفتن خودداری می‌کند به کسی که 
دهانش را با لكام بسته باشد تشبیه می‌شود. «الافحام» نيز آرام كردن و بازداشتن از سخن است. الاقماح» بالا بردن سر و پایین 
آوردن چشم است. وقتی گفته می شود: «أقمحه الغل» یعنی سرش را از تنگی آنء بالا نگه داشته است. کلام خدای والامرتبه 
که فرموده است: نا جعلنا فى أعناقهم أغلالاً فهی إلى الأذقان فهّم مُقَمَحونَ»» -. يس/8 - [ما در گردن‌های آنان» تا چانه 
هایشان غل‌هایی نهاده ايم» به طوری كه سرهایشان را بالا نگاه داشته اند.) از همین قبیل کاربرد است. 


«نصب لی حله» يعنى تندی و خشم خود را؛ يا سلاحش را بر کشت در القاموس تا اه «أحمى المکان» یعنی آن را 
قرق كرد كه نزديكك نشوند. «الخفرا» يعنى نيرنكك و شكستن پیمان؛ و «الجذم» يعنى بريدن. 


> | ترجمه ] 
»¥$« 


ال ست هو ال و انس و شیاین و الکو و یهن اجن و لس و الاين و 2 EAT‏ 


ص: 1۲ 


۱- ۱. مهج الدعوات ص 5۳ 


و بل لير اكير يشم ال الظاهر این الَمکنون المخزون اذى ام ه الشمااتِ و الدْضَ م اوی عَلَى العش بشم الله 
امن من الڙجيم - و وت الول لیم بما موه لا ون - ما کم لا لو قال ۱ شزا فیها و لا تکلمون- و عراز هو 


کی ارم وذ خاب من حمل ظُلما- و شدعب ال ضواث لازهمن لسغ قفا و رم 1 
فی آذانهع وَقُراً وَ إذا و کوت رَبك فی اقآ ده ووا على أَذْبارِجم تور و إذا قرأ امن جنا يتنك وین ن الذينَ لا 
ومون الا خره حجاباًمشتّورا- وَ جعلنا من بد بين ايهم سا و من خلفهع سا َأعْشَتناهُم فَهُمْ لا ُتِصِرُونَ دمر 


أَفُواههخ و تكله نا اديه فَهَم لبون - لو افق ما فی الْأّدْض جمیماً مات بين قلوبهم و لی اله لت بيهم اه عَزيرٌ 
كيم وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَدٍ و آله الطَاهِرِينَ .)١(‏ 


** | ترجمه |المهج: -. مهج الدعوات: ۳ - 


حرز كامل براى امام زين العابدين عليه السلام كه از كتاب خداى منرّه و والا مرتبه خارج كرده و هر بامداد و شامگاه می خواند 
و آن» این است: إبا نام خدای بخشنده مهربان؛ خدا بزرككتر است. خدا بزرگ‌تر است. خدا بزرككتر و والاتر و با عظمت تر 
از آن چیزی است که من می‌ترسم و دوری می کنم؛ به خدا يناه می‌برم» يناه خدا شکست ناپذیر است» و ستایش خدا 
بز رگوارانه است» و هیچ خدایی جز الله وجود ندارد؛ یگانه است» هیچ شریکی برای او یست. و درود خدا بر محمد و خاندان 


او و سلام فروان بر آنان. 


خداياء خودم و دينم و خانواده‌ام و دارایی‌ام» و فرزندانم و هر کسی را که كارش به من مربوط است. به تو پناهنده می‌سازم. 
خداياء به تو يناه می‌برم» و به تو امان می‌جویم و به تو دست می آویزم» و تنها تو را می‌پرستم و تنها از تو يارى می‌جویم» و 
تنها بر تو ت وکل می‌نمایم» و به یاری تو نیزه در گلوی دشمنان فرو می کنم» و در برابر آنان از تو یاری می‌جويم و در برابر 
آنان کفایت تو را می‌خواهم. پس مرا به هر چیزی که خود می‌خواهی و هر گونه که خود می‌خواهی؛ و از هر حیثی که خود 
مى خواهىء در برابر آنان کفایت کن» به حق خودت که هیچ خدایی جز تو وجود ندارد» به راستی که تو بر هر چیزی توانایی» 


يس به زودی خداوند [ث شر] آنان را از تو کفایت خواهد کرد که او شنوای داناست . 


فرمود: «به زودی بازويت را به [وسيله] برادرت نيرومند خواهيم كرد و برای شما هر دوء برترى قرار خواهيم داد که با [وجود] 
آيات ماء به شما دست نخواهند يافت» شما و هر كه شما را پیروی كند جيره خواهيد بود.) فرمود: «مترسید» من همراه شمایم» 
می شنوم و می بينم؛ [مريم] گفت: اگر پرهیز گاری» من از تو به خدای رحمان پناه می برم. [برويد] در آن دور شويد و با من 
سخن مگویید.؛ 


در برابر شنوایی کسی که مرا به بدی می‌خواهد. به شنوایی خدا پناه می گیرم» و در برابر ديده و توانش» به توان و ریسمان 
محکم خدا يناه می گیرم» پس به خواست خدا برای آنها عليه ما هیچ راه و سلطه‌ای وجود ندارد» بين ما و آنها با پوشش 
پیامبری» پوشیده شده است. همان پوششی که خدا برای پیامبرانش از فرعون‌ها می‌پوشانید» جبرئیل را از سمت راست ما و 
میکائیل را از سمت چپ ما قرار داد» و خداوند بر ما آ كاه است. و «[ما] فراروی آنها سدّى و يشت سرشان سدّی نهاده و پرده 


ای بر [چشمان] آنان فرو گسترده ايم» در نتيجه نمی توانند ببينند؛» چهره‌ها در برابر او به زمين افتادند و در آنجا مغلوب و خوار 


گردیدند. کرند» لالند» کورند. بنا بر این نمی‌بینند. و چون قرآن بخوانی» مبان تو و کسانی که به آخرت ایمان ندارند» پرده 
ای پوشیده قرار می دهیم. «و بر دل‌هایشان پوشش‌ها می نهیم تا آن را نفهمند و در گوش‌هایشان سنگینی [قرار می دهیم] و 
چون در قرآن پرورد گار خود را به یگانگی ياد كنىء با نفرت يشت می کنند.» 


«بگو: خدا را بخوانید يا رحمان را بخوانید» هر کدام را بخوانید» برای او نام‌های نیکوتر است؛ و نمازت را به آواز بلند مخوان 
و بسیار آهسته اش مکن, و ميان اين [و آن] راهی [میانه] جوی» و بگو: «ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه در 
جهانداری شریکی دارد و نه خوار بوده که [نیاز به] دوستی داشته باشد؛ و او را بسیار بز رگ شمار. منرّه است خداوند» در 


بامدادان و شامگاهان. 


خداوند مرا از آفریده‌هایش بسنده است. خدایی كه کفایت می كند و هیچ چیزی از او کفایت نمی کند. برایم بسنده است؛ 
خداوند برای من بسنده است و جه خوب حمایت گری است» خدایی که هیچ معبودی جز او نیست. مرا بس است. بر او ت وکل 
کردم و او پرورد گار عرش بز رگ است. آنان کسانی اند که خدا بر دل‌ها و كوش و دید گانشان مُهر نهاده و آنان خود 
غافلانند؛ يس آيا دیدی کسی را که هوس خويش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده و بر كوش او و 
دلش مُهر زده و بر دیده اش پرده نهاده است؟ آيا يس از خدا جه کسی او را هدایت خواهد کرد؟ آيا پند نمی گیرید؟ ما بر 
دل‌های آنان پوشش‌هایی قرار دادیم تا آن را درنيابند و در گوش‌هایشان سنگینی [نهاديم] و اگر آنها را به سوی هدایت 


فراخوانی» باز هر گز به راه نخواهند آمد. 


خداياء ما را به چشم خودت که خواب ندارد. نگاه دار؛ و ما را با كيان خودت که از بين نمی‌رود» بسنده باش؛ و با فرمانروایی 
خودت که در آن ستمی نیست. مارا در يناه كير؛ و بر ما با قدرت خودت رحم کن» ای بخشنده؛ خداياء ما را به هلاكت 
مرسان. که تو بر ما نیکی فراوان نموده‌ای؛ ای بخشنده» آيا مارا هلاک می کنی» در حالی که تویی پرورد كار ما و يناه ما و 
امید ما؟ پرورد گار مرا در برابر پرورش یافتگان بسنده است؛ آفرید گار مرا در برابر آفرید كان بسنده است؛ روزی دهنده مرا در 
برابر روزی خورند كان بسنده است؛ آن کسی که همواره مرا بسنده بوده است. مرا بسنده است؛ آن کسی که بر كسان منت 
گزار منت نمی‌نهد مرا بسنده است؛ خداوند برای من بسنده است. و جه خوب حمایت گری است؛ و درود خدا بر محمد و 


خداياء در حمایت تو که هر گز زایل نمی گردد» و در امان دادن تو که هر گز شکسته نمی‌شود و در يناه دادن تو که هرگز در 
آن ستم واقع نمی‌شود. صبح کردم؛ و از تو درخواست می كنم ای خداء که مرا در برابر خشمت. و کیفر بد خودت. و اتفاق.. 
های بد روز و پیشامدهای ناگوار شب. مگر آنکه برای رساندن خير در شب. در زده باشد» ای بخشنده» با عزت و قدرت 
خودت در نگاه داری و ایمنی و پناه و سپر و بسته و حفاظت و امان و بازداشتن از بین نرفتنی خودت. و شکست ناپذیری‌ات 


که توانی بر مخالفت با آن پیدا نشود» قرار دهی. 


خداياء دست تو بالاتر از هر دستی است. و عزت تو از هر عزتی عزیزتر است. و توان تو از هر توانی پرتوان‌تر است. و 
فرمانروایی تو از هر فرمانروایی‌ای بزرگوارتر و بازدارنده‌تر است» به يارى تو نیزه بر گلوی دشمنان فرو می کنم» و در برابر آنان 


از تو یاری می‌جویم» و از بدی‌های آنان به تو يناه می آورم» و در آنچه از سوی آنان بیم دارم» به سوی تو می گریزم» يس مرا 


از آنان در يناه خود گیر» ای مهربانترين مهربانان. 


«و پادشاه گفت: او را نزد من آوريدء تا وی را خاص خود کنم؛ يس چون با او سخن راند» گفت: تو امروز نزد ما با منزلت و 
امین هستی. [يوسف] گفت: مرا بر خزانه هاى اين سرزمین بگمان كه من نگهبانی دانا هستم؛ و بدين گونه یوسف را در 
سرزمین [مصر] قدرت دادیم که در آن» هر جا که می خواست سکونت می کرد؛ هر که را بخواهيم به رحمت خود می 
رسانیم و اجر نیک وکاران را تباه نمی سازیم» و البته اجر آخرت برای کسانی که ایمان آورده و پرهی زگاری می نمودنده بهتر 


است.» و «صداها در مقابل | خدای ]| رحمان خاشع مى گردد؛ و جز صدایی آهسته نمی شنوی.) 


خودم و خانواده‌ام و دارایی‌ام و فرزندانم و تمام آنچه را که زیر نظر من است. و تمام نعمت‌هایی را که خداوند به من داده را 
از بدی رساندن هر کسی که در اين دنيا هست. و از بدی رساندن فرمانروای آنان و خشم آنان و نیروی آنان و توانشان و 
نیرنگ و فریب آنان» به اسم خدا که گردنها برای او پایین افتاده و خضوع کرده‌اند. و به آن اسم خدا که دل‌ها از او ترساننده 
و به آن اسم خدا که جانها از او لرزانند» و به آن اسم خدا که با آن به آتش فرمود: «برای ابراهيم سرد و بی آسیب باش» و 
خواستند به او نیرنگی بزنند و[لى] آنان را زیانکارترین [مردم] قرار دادیم» و به آن اسم خدا که همه ار کان هستی را پر کرده 
است» و به اراده محکم خدا که به شماره در نمی‌آید. و به قدرت خدا که بر تمام آفریده‌هایش چیرگی يافته است» پناهنده 


خودم و خانواده‌ام و دارایی‌ام و فرزندانم و کسانی را که به آنها توجه و عنایت دارم و تمام نعمت‌های خدا پیش خودم را از 
بدی هر آنچه در اين دنیا هست. و از بدی تمام آنچه که او آفریده است. و تمام آنچه که علمش بر آن احاطه دارد» و از بدی 
رساندن هر بدی رساننده‌ای» و از بدی رشک هر رشک‌بر و سخن چینی هر سخن چین» به شدت نیروی خداء و به شدت توان 
خداء و به شدید بودن خشم خداء و به شدید بودن اقتدار خداء و به پیمان‌های خدا و طاعت او بر جن و انس به اسم خدایی 
که آسمان‌ها و زمين را نگاه می دارد تا نيفتند» و اگر بیفتند بعد از او هیچ كس آنها را نگاه نمی دارد» اوست بردبار آمرزنده 
و به اسم خدایی که دریا را برای بنی اسرائیل شکافت. و به اسم خدایی که آهن را برای داود نرم كردانيد» و به اسم خدایی 
که روز قيامت زمين یکسره در قبضه [قدرت] اوست. و آسمان‌ها درپیچیده به دست اوست. او منرّه است و برتر است از آنچه 
[با وی ] شریک می كردانند» پناهنده می‌سازم» و هیچ نیرو و توانی جز به سبب خدایی که جایگاهش والامرتبه و بز رگ است؛ 


ست. 


خداياء به تو یاری می‌جویم و به تو دادخواهی می کنم» و بر تو ت وکل می کنم» و تو پرورد گار عرش بز رگ هستی؛ خداياء بر 


محمد و خاندان محمد درود فرست» و مرا از گناه و ييشامدى که در اين روز و در این شب ودر تمام شب‌ها و روزها از 


آسمان و زمین نازل شود نگاه دار و برهان» به راستى كه تو بر هر جيزى توانایی. 


با نام خداه بر خودم و دارایی‌ام و خانواده‌ام و فرزندانم؛ با نام خداء بر تمام آنچه که پرورد گارم به من عطا کرده است؛ با نام 
خداء كه بهترین اسم‌ها است؛ با نام خداء که پرورد گار زمين و آسمان است؛ با نام خدایی که همراه اسم او هيج چیزی نه در 
زمين و نه در آسمانء زیان نمی‌بیند و او شنوای دانا است؛ خدایا؛ مرا به آنچه برایم حتمی کرده‌ای؛ خشنود گردان؛ و به خاطر 


آنچه از خود بر جای گذاشته‌ام» مرا ایمنی ده؛ تا زود رسیدن آنچه را دير قرار داده‌ای» و دير رسیدن آنچه را زود قرار داده‌ای» 


خداياء از خواب‌های آشفته» و از این که شيطان در بيدارى و خواب مرا بازى دهد. به تو يناه می‌آورم؛ با نام خداء از بدی 
آنچه بيم دارم و می گریزم» به زندهاى که نمی‌میرد» يناهنده شدم؛ و هر کسی را كه قصد بدى يا ناروايى نسبت به من را 
داشت. از بيش روى خود راندم؛ و هیچ نیرو و توانى جز به سبب خدای والامرتبه بز رگ نيست. و يناه مىبرم به خدا از بدی 
شما؛ و بدى شما در زیر ياهايتان» و خوبی‌تان ميان چشمانتان است؛ و خودم و هر آنچه را که پرورد گارم به من عطا كرده 
است. و هرجه در اختیار من است و هر آنچه را که به آن توجه دارم به شدیدترین رکن خدا پناهنده می‌سازم» و همه ارکان 


خدا شدید هستند . 


خداياء با تو به سوی تو متوسل شدم» و با تو بر تو شفاعت جستم» که به راستی به آنچه پیش تو هست. جز با یاری خودت 
نمی‌توان دست يافت؛ از تو درخواست می كنم بر محمد و خاندان محمد درود فرستیء و مرا در برابر بدی آنچه از آن دوری 
می کنم» و آنچه که هشدار من به او نمی‌رسد. کفایت كنىء که تو بر هر چیزی توانایی» و چنین کاری بر تو آسان است» و 
جبرئیل را از سمت راست من» و میکائیل را از سمت چپ من» و اسرافیل را از روبروی من بگمان و هیچ نیرو و توانی جز به 


سبب خدای والامرتبه بز رگك یست. 


خداياء ای بیرون آورنده نوزاد از درون رحم» و پرورد گار زوج و فرد» آنچه را که از دنیا و آخرتم می‌خواهم در اختیار من 


قرار ده» و در برابر آنچه اندوهگینم می‌سازد مرا کفایت کن, به راستی که تو بر هر چیزی توانایی. 


خداياء من بنده تو فرزند بنده توء و زاده كنيز تو هستم» جان من در دست توست. حکم تو بر من روان» و داوری تو در مورد 
من عادلانه است؛ از تو به همه اسم‌هایی که خودت را با آن نامیده‌ای و در كتابت نازل نموده‌ای» يا به کسی از آفریده‌هایت 
آموخته‌ای» یا آن را در علم نهانی که در پیش توست. - نگاه داشته و - برای خود بر گزیده‌ای» درخواست می كنم که بر 
محمد و خاندان محمد درود فرستى» و قرآن را بهار دلم» و نور دیده‌ام» و شفای سینه‌ام» و زداینده اندوهم» برنده غصدام و 


يرداخت بدهی‌ام قرار دهی؛ هيج معبودى جز تو نیست. منزّهى توء راستى که من از ستمکاران بودم. 


اى زنده در زمانى كه هيج موجود زندهاى وجود نداشت» ای زنده كننده مرد گان» و كاردار هر كس با توجه به هر جه به 
دست آورده است» ای زندهاى كه هیچ خدايى جز تو وجود ندارد» به رحمتت كه بر همه جيز گسترده است. از تو يارى 
خواستم» يس يارىام كن؛ و خوبى دنيا و آخرت را برايم گرد آور؛ و با نعمت و گستردگی بخشش خودت» بدى آن دو را از 


من دور فرما. 


خداياء همانا كه تو فرمانروای مقتدر هستی» و هر جه را بخواهی» موجود می‌شود» يس بر محمد و خاندان او درود فرست. و 
مشكلم را از من بركشاء و در برابر آنجه مرا اندوهكين ساخته است» كفايتم کن» كه تو بر آن توانایی» ای بخشنده» ای 


بزر گوار. 


خداياء به يارى تو آغاز می کنم» و به يارى تو رستگاری می‌طلبم و به واسطه بنده و فرستاده‌ات محمد صلی الله عليه و آله به 


اميد دارم به من عطا كنء و از بدىء بيشتر از آنچه بيم دارم و دورى می کنم. و آنچه را كه بيم ندارم و دورى نمی کنم» از من 
دور کن» و هیچ توانى جز به سبب خداى والامرتبه بز رگ نیست. و درود خدا بر محمد و خاندان او و خدا برای ما بس است 


و جه خوب حمايت گری است. جه خوب سرپرستی» و جه خوب ياورى است.) - . مهج الدعوات: ۱۸ - 


#* | ترجمه | 


بيان 


صفاته سبحانه مكنون مخزون عن غيره أو كلها آوصافا للاسم فإنه ظاهر لبعض و باطن عن بعض و الهمس الصوت الخفى. 


*#[تر جمه آجوهری گفته است: «كنفت الرجلء أكنفه)»» يعنى شخص را دربر گرفتی و محافظت كردى. و گفته است: «ركن 
الشیء. يعنى طرف قوی‌تر چیزی» و «هو يأوى الى ركن شدید»» یعنی به پایگاه محکم او يناه می‌برد. و گفته است: «العقد»» 
یعنی پیمان. «ملأ الأ رکان» یعنی ارکان آفرینش» از آسمان و زمين گرفته تا عرش و کرسی و جز آن. عبارت «و غدرهم» در 
بعضی نسخه‌ها با حرف جيم و ذال و به صورت «و جذرهم» آمده است که به معنی بریدن و درماندگی است» ولی اولی 


آشکارتر است. «السعایه» با کسره» تباهی به وجود آوردن و سخن چینی کردن. 


«بسم الله على نفسی» یعنی بر آن بسم الله می‌خوانم تا حفظ شود؛ يا برای خودم با اسم خدای والامرتبه یاری می‌جویم» يس 
(علی) به معنی «لا-م» خواهد بود. «و عافنی فیما آمضیت»» بعنی زاری‌ای که کردم و ارتکاب آنچه که مخالف با خشنودی 
توست؛ يا اينكه از قضای بد ایمنم دار؛ ولی معنی نخست با موارد بعدی متناسب‌تر است. «تحت آقدامکم» کنایه از فراموشی.. 
شان و او را رها کردن و پاک كرون آن توسط آنها است. در النهایه در تفسیر آن گفته است: بدانید که هر خون و خونخواه 
آن زیر این دو پای من قرار دارد» منظورش پوشاندن و خوار كردن امر جاهلیت و شکستن سنت‌های آن است. «و خی کم بين 


آعینکم» یعنی پیوسته مورد نظر و خواسته شما است. 


در النهایه در تفسیر اين جمله گفته است: «تحمّلتُ بعلي على عثمانٌ فى آمری» يعنى به اوه به سوی او شفاعت جستم. در 
حدیث دعا گفته است: «للهم اجعل القرآن ربیغ قلبی» بهار قرار دادن آن برای دلء به اين خاطر است كه انسان از ميان ساير 
زمان‌هاء در بهار دلش خوش است و به سوی آن کشیده می‌شود؛ يا همان طور که بهار زمان رشد درختان و ييدايش رودها و 
میوه‌ها است» همین طور قرآن را سببی برای رشد ایمان و يقين» و يبدايش شکوفه‌های حقیقت و پرتوهای معرفت در آن قرار 


ده. فیروز آبادی گفته است: الاستفتاح»» بعنی باری خواستن. 


** | تر جمه | 


«F0» 


المهج» [مهج الدعوات] : دا لین بن علي عليهما السلام دا أضبح و آشتی- شم ال من ار بش له الم 

و یاه و فی سبل الله وَعَلَى یله رَسُولٍ اه صلی الله عليه و آله , و کت عَلَى الله ولول و لا ور رة إل بل ال العظيم الله 
ای ألمت تَفيى |لیک و وَجَهْتٌ وهی ِلك و وضت أخرى ایک ایک آشألالعایه من كل شوم فى لذا و اجره الل 
ا اک 
اک تلم و ا َغلم و تقد 


ص: ۳۳ 


۱- ۱. مهج الدعوات ص ۹ 


افو الك ک على کل سی ء ده يڙ بر خمتک یا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (۱). 


**| ترجمه المهج: حرز دیگر برای امام سجاد عليه السلام که در هر صبح و شب می خواند: إبا اسم خدای بخشنده مهربان با 
نام خدا و به یاری خداء دهان‌های جن و انس و شیطان‌ها و جاد و گران و ابلیس‌های جن و انس و سلطه گران و هر کسی را که 


به آنها پناه می‌برد» با یاری خدای شکست ناپذیر و بسیار عزیز و با یاری خدای بز رگ و بسیار بز رگ بستم. 


با آن اسم خدای ظاهر و باطن پوشیده و در گنجینه كه آسمان‌ها و زمين را با آن برپا داشته است» سپس بر عرش قرار گرفت؛ 
«با اسم خدای بخشنده مهربان و به [ کیفر] آنکه ستم کروی [عذاب] بر آنان واجب گردد» در نتيجه ایشان دم برنیارند؛ 
شمارا جه شده كه سخن نمی گویید؟ می فرماید: [بروید] در آن گم شوید و با من سخن مگویید؛ و چهره ها برای آن 
[خدای ] زنده پاینده خضوع می کنند. و آن كس که ظلمی بر دوش دارد نوميد مى ماند؛ و صداها در مقابل [خداى] رحمان 
خاشع می گردد» و جز صدایی آهسته نمی شنوی؛ و بر دل‌هایشان پوشش‌ها می نهیم تا آن را نفهمند و در گوش‌هایشان 
سنگینی آقرار می دهیم] و چون در قرآن پرورد گار خود را به یگانگی ياد کنی با نفرت يشت می کنند؛ و چون قرآن بخوانی» 
ميان تو و کسانی که به آخرت ایمان ندارند» پرده ای پوشیده قرار می دهیم؛ و [ما] فراروی آنها سذی و پشت سرشان سدذی 
نهاده و پرده ای بر [چشمان] آنان فرو گسترده ايم» در نتيجه نمی توانند ببینند؛ امروز بر دهان‌های آنان مُهر می نهیم و دست.. 
هایشان با ما سخن می گویند و پاهایشان بدانچه فراهم می ساختند. گواهی می دهند؛ اگر آنچه در روی زمين است همه را 
خرج می کردی» نمی توانستی ميان دل‌هایشان الفت برقرار کنی» ولی خدا بود که ميان آنان الفت انداخت چرا که او توانای 


حکیم است؛» و درود خدا بر محمد و خاندان پاک او.) -. مهج الدعوات: ۱۹ - 
* | تر جمه | 


«Ff» 


ا 


152 


0 [مهج الدعوات] رَوَى اش عن ال صلى الله عليه و آله أنه الّ: من اث يا ون و ار ول ررس 
ر یه َه ماک يَحْفَطُوئَُ من بين يديه و ین لفه وعن یمینه و عَنْ شماه و کان فی مان له رو جل لو اجه البق عن [منّ] 


اجنو انس أن يفاوو شزو مو يشم الل لوحت من الوَحِيم بشم اله کر الما بشم الله رَبٌ الَرْض و السّمَاءِ يشم الله 
الدع لاب وج اه مغ بش اله أضبحث وخی ال بش اللو عى قل و تيتى به ال على یود 
بشم الل ی آخلی و ترالی بشم الل علی تیا نی وی بشم اللو الذي ليف لاع اد ن ۶ فى الْأَدْضٍ و فى السَمَاءِوَ و 
الي الع م الله و لیا آش رک ب یل له یل و أجل يا آخاف وخ El‏ كف وهل NUE‏ 
و مود بك من َر تفت نفیتی و مِنْ شر کل سُلْطانِ شَدِيدٍ و ین َر کل سيان ريڍ و بل َر كل جیار نيڊ وین 

ضاء السوء و من شر کل دَايْهِ آنت خد بناصدیتها نک علی مد صواط ششتقيم و أَنْتٌ ال على کل شین ن ء قدیژ- إِنَّ وی الله 


یتوّی الصّالحین - ِن تال حشبى ال لا له له هو یه ت کت و هُوَ رب العش یم (۲), 


2 


۲۰ 


5 


3 


1١م‎ 


#[ تر جمه ]«الظاهر و الباطن» دو صفت برای ذات پاک خداوند هستند و «المکنون و المخزون» دو صفت برای اسم‌های خدا 


هستند؛ نیز احتمال دارد همه آنها صفت‌هایی برای ذات باشند» چرا كه گوهر ذات و صفات خداى منزّه) از دیگران پوشیده و 


در كنجينه است؛ يا اينكه همه آنها صفتهايى برای اسم خداوند هستند» جرا كه آنها برای برخى آشكار هستند و برای برخى 


يوشيدهاند. «الهمس». یعنی صداى آهسته. 


> [ترجمه] 
«PV»‏ 


مَجْمُوعٌ الدَّعَوَاتِ لمَحمّد ن هَارُونَ الَلعکبری: دُعَاءٌ لجغفر بن مُحَمّدٍ الصادق عليهما السلام عند الصّبَاح - اللهُمَ یا مدرک 
الهاربین و یا ملجا الْحَائِفِينَ و یا غیاث الْمُسْتَغِيئِينَ و یا مى رغبه السَائلِينَ و یا مُجِيبَ دَعْوَهِ الْمُصْطَرينَ با حق يا مُِينٌ يَا دا الْكيدٍ 


0 


المتين 


2 


ص: ۳۴ 


۱- ۱. مهج الدعوات ص ۶ 
۲- ۲. مهج الدعوات ص ۴. 


و نا منْصِفَ الْمَطْلومِينَ من اطالمین تام أؤلوائه من عذاب شهین تا من بعلم خائ لغب و حَفِيَاتِ لخظ اون و تزا 
MS BS‏ كا الشعاوات و اا ربن و الملايكة اقب واا عا الموصلية با شامدا امفيك E‏ 
کی ملوپ کر عن و على حل تدبو على مر يت ون ل عو قرب با إل ماين اقبي و زب ليق و 
الجاحیین و اه الصَّامِتِينَ و النَاطِقِينَ و رت الْأَخْتَاءِ و میتی کا الله یا باه ترا عَزِيرٌ تیا عليم يا َو یا رجيم یا ول يا دِيم يا 
کرو با عم با تریغ با نیو بیش با وبا اج باب از با شخب از با ایب وان با یشب اج با ال 
ER ESS‏ موف با بوذ با طالب با الب با مذ رک یا میک یا جلیل با جيل یا ریم يا لب 
sS‏ ارم واا اا اا 
EE‏ ما یا دا الب انجبیلٍ و الل اليل یا دا الان اذى لا رام وَ ار الى لا بُصَام با دا الْآلَاءِ و لاشان يا 
غزوق با خسن با اجرب مان 4 با اطا با ملام سابق اا اد تفه یا 
الما با اکیساب يا دا اء نی و الصَّاتٍ ای و ال ای ا من قَصْرَتْ عَنْ وطفه لمن اأوَاصِفينَ و اطع عة 
ناژ الْمَفكرينَوَ علا و کر عن معفاب الْمَلْحِدِينَ و ل و عر عن عبت یی و توك و تَعَالَى عن كِب الکاذین و 
أباطيل امین و آقاویل العادلین یا من بطن فخبر و ظهر در و آغطی فش کر و علا هار ب العين و ارو اْجن و ابر و 
ای و الذّكر و الث و الَظر و الیم و العطر و امس و ار یا امد ای با کشت ام یا دامع اوی یا غَايََ کل ذى 


۱ 


+ 


و بلا غَايَهِ یا آخراً با نهایه یه با فاعلا با الاب يا 


یا نغم اندر و الْمَوْلَى يا مَنْ علی العزش اث شتوی ا من ل ما فی الماوات و ما فی الْرْضٍ و معا و ما مح الری با مب 
كبن مجیدل ال با كاي با علقي باشؤيت با فقیث امت یا وك با من یزی ول ری ول تون 0 
لا محضاء غد و الما غالی الد با عالت اند با من له على کل شین ء ید و فی کل مين ء کد با من ا بل كغ 

EC SG BY 
اسیخقاقها و الا بل استيهالها و الْقَضِيلَهِ یل استيجابها با 2 من آْعم علی امین و الکافر وَ استضلَع الصاح و و الفاسد عَلَيْهِ و رد‎ 
لمع و الشارد عَنْهُ لها 2 عل مکی بغ اله ود بعد قطع الْمعذرَه و أقام اجه ودرا عن لوب الشبهة و آقم لاله و‎ 
الع ا ضار تسوه سا«‎ 


ات تاو ب الْمُغجرَاتِ مَطَر و نبا : ب ام و ها وین وبا و ذَاهِبٍ و آتٍ و ی كاج و ام ات أبراج و زض دا 


۳ 


فجاج و بخر عجاج و نجوم مُنْوّرَهِ و 3 تدوز و میاه ود و هد عزضوع و سَفْفٍ ترفوع وب نع و کلام مشفوع وله و 


الک نلک ال با من يا ل َيل وم و يَجهَلُ وَ بشیلی 
شب ما پل اهم فق مقس هر ون اتر ته نفيك 


۹ C0 


3 


فيع كرد رض ا 


2 و 3 
2 


ِ يك بجو دک و کزمکک و عڑک و الک و عف وک و نانک و 
وض وق فک یا اه وا ربا تا الله ها را با ال با رت و أَرْعَبُ |لیک و ایحا و انا 
عون شک ید نع تک كر اي و با ماله التى أن ها و لاه الى اد فبها و الاک د 
لیا و الدَّيَائه الى عض علی الْعمل بها من و فت لک ي إلى أن ن توفه َه و ما ین لک مث أذ واه الكيع و اله ری 
و مقامانهالَمشَهُوده و ساعاته الْمشهوده أن لى عليه E‏ 0 
مره و تعلی ] عِنْدَك وَرَجَتَهُ وت الْمَقَام لحز لع وت و لور فود والح رامدو رك عور مون 
امه تايه سه اوه زاکیه َال ال لیب با رکه ا انتقطاع راما و لا َقیصَه فی کمالهّا و ا رید إلا فى فد تک عَلَيهَا و 


۲ 4 


له هس 


دما 


3 
ا 


€ م8 


۰ 


همم 


رده بعد دیک ما أَنْتَ نت آغلم به و أَؤْسمُ له و ریّنی دک عتّی اراد فى یمان په بص یره و فى مه تا و تب و عَلَى آل 


۲ ١ 


مه 2 ره 2 4 


الطییین ال یار اْمتتجبین ال فیاء الأنقياء لالم إنّى ایا أكلكه لتیتی و و لا او اوا و لا نشور 


قد ذَلَّ مَصْرَعِى و اشتکان مد عضجمی و ظَهَرَ ضرّى و اْقَطمْ عُذْرِى و قل اصری و لم ی و وم 


على و هور براهینک عِنْدِى و ضوح تک لی لو ند أكدَى الط اك اله قت الطرق و ضَاقّت امامت و 
رت ااال ِا ملک و انطع الوجاء إا مِنْ جهتکک و أغلّت | ادات ال عِدَتَك الهم و إنَّ مََاهِلَ الرجاء لک مُْرعَةٌ و باب 
لالم اک نت و لاه لمن استَات بک مُبَاحة و نت لداعیک بعوضع إِجَابَهِوَلِلقَاصِدٍ الک 


ص: ۳۷ 


ریب اه و بارخ الک و ی نع و إن فى تک مضا عن عل این وتو عنما فى دی الم أثرينَ 
نو کت نا 


و دَرَكاً من حیل المَواربینَ (۱) و الراحل ‏ ارب قرب ینک نک 4+ لت یک نم فد 
دوک و نی ی ی لظلومٌ و بغذری لجهول ! دَحَمَنى و نعود بحلم ليك علق 5 نرا یک و ۱ نی بالعیّن التی یی 
2 ما فْضَلَ اد لرّاحل ایک عَرْمُ 


با من عیره الک و رفني بها مِنْ مه ال و به ف عشتبی بها ین وه لاله الُم وذ لعب 


۱ 


ا 


Oa 


ن 


2 
اف أن 


إراکو و اغلماض یه و ص ادق طویّه و هرا آنا مشکینک بانشک أيتيدك سالک می بفتانک قارع باب زجایک الم و نت 
آنسٌ این لباک و آخحری بکشایه لت کلین عک و أوْلَى بط ر الْوَائِقٍ ب ک سی الک مَکشوف و أنَا فى شرانک 


ور 


موف یی جر و نت شدیر و لا صخي و نت کب و آنت عنم و آنا قير ادا وش یی الْعُوبَهُ آنعنی ذکدک و ادا آضیث 
َل مود اس شتجوث بک و إِذَا تلاعکت علی الشَّدَائِدُ م مک و أن د بی ع؟ غلك ناقؤلاى و أنْت اقث من وریدی و أخحضه 
ین عیبیی و ود فى تفقولی وخ فى لكان 7 آز اور ها ود كاري عن فانک ترجه ضوع ریک 
ذاثْ فاقه إِلَى ء لراك نير رت فد شماتبی الْخَصَاصَه و علتّبی الْحَاجَهُ و تَوَسّمْتٌ بالذله و غلبتّنی المد كته و 


هو ه 


ڌا الَفكْ ای وعة ت أَوْليَاءك فيه اجب الهم قامتسخ ما م بی پیمینک الافیه و ار ی بعييكك الاجم و بل لیب بو هک 
ذی الْجَلَالٍ و الإ کرام فانک إِذَا لت به علی اير د کته و علی ان ديه و علی عاثر وه و علی ضبیض َو و على ققیر 


۵ رو 
م 


١ام‎ 


o 


ا 


ص: ۳۸ 


.١ -١‏ فى المهج: المژازرین. 


الم لا تخلنی مِنْ دک و لا تتزکنی لا دوک و لا وحشیی من آطائفک الْحَفِيِهِ و کفایتک الْجَمِيلهِ و ان شرت علیک 
اذنی الیک فانک ترذ السار و ریځ لفات و نت علی کل شن ن دیز ال یی ولا ی سواقا و ای 
هآ تاج إلى أحد مها هایس بكر من م مطیتکک ولا شع من وليك الُم لاقع بفضلک سفطبی و نی من وزطتی 
و ی عترتی تا مُنتھی زغیتی و غترائی فى کزیتی و اجبى علد تی و زخترانی و زجیمی فی دیا و آخرتی صل عَلَى 
مد و آل مد و اش جب دعرانی و لا تفطغ رج ائی بجو وک و كروسكك با آحم الّاحمین و رما کرمین نُك علی كل 
شی ۽ قدیو(۱). 


* | ترجمه ]المهج: دعایی برای سرورمان امام حسين بن على علیهما السلام که صبح و شام می‌خواند: إبا نام خدای بخشنده 


مهربان با نام خدا و به يارى خداء و به سوی خداء و در راه خداء و بر آيين محمد فرستاده خدا صلی الله عليه و آله بر خدا 


ت وکل کردم و هیچ نیرو و توانی جز به سبب خدای والامرتبه بز رگ نیست. 


خداياء به درستی که خودم را به تو تسلیم کردم» رویم را به سوی تو گرداندم» و کارم را به تو واگذار کردم ایمنی از هر بدی 


در دنیا و آخرت را تنها از تو درخواست می کنم. 


خداياء تو مرا از هر کسی کفایت می كنى» و هیچ كس مرا از تو کفایت نمی کند. يس مرا از هر کسی که بیم دارم و دوری 
می گزینم» كفايت فرماء و برای من در کارم گشایش و راه بیرون آمدنی قرار ده که تو می‌دانی و من نمی‌دانم» و تو می‌توانی و 


من نمى توانم» و تو بر هر جيزى توانايى» به رحمت خودت ای مهربان ترین مهربانان.] -. مهج الدعوات: ۱۹۶ - 
* | ترجمه ] 


توضيح 


الفتق الشق و الرتق ضده و هما كنايتان عن إبرام الأمور و نقضها و الظاهر هو الذى ظهر فوق كل شى ء و علا عليه و قيل هو 
الذى عرف بطرق الاستدلال العقلى بما ظهر لهم من آثار أفعاله و أوصافه و الباطن هو المحتجب عن أبصار الخلائق و أوهامهم 
و قيل هو العالم بما بطن يقال بطنت الأمر إذا عرفت باطنه و المعنيان الثانيان هما أنسب. 


يا سابق الأشياء بنفسه أى سبقهم بنفسه لا بزمان يقارنه فيكون قديما معه أو هو عله لها بلا استعانه غيره أو سبقهم بذاته فلا يمكن 
للخلق إدراكه أو لا يمكنهم أن يصلوا إليه بضر أو سوء و المثلى الفضلى و له المثل الأ-على أى الصفه الأ-على و هو الوجوب 
الذاتى و الغناء المطلق و النزاهه عن صفات المخلوقين و قيل المراد به المثل المضروب بالحق لقوله سبحانه و تعالى مل نُوره 
(۲) الآيه و أمثاله 


ص: ۳۹ 


۱-۱. كتاب مجموع الدعوات مخطوط و تراه فى مهج الدعوات نقلا من مجموع بخط الشيخ الجليل أبى الحسین محمد بن 
هارون التلعكبرى ص ۲۲۶- ۲۱۶ و قد أخرجه المؤلف العلامه فى كتاب الدعاء ج ٩۴‏ ص ۲۷۹- ۲۷۰. 


ERS 


و أقوال العادلين أى الذين يعدلون باه غيره يقال عدلوا بالله أى أشركوا به و جعلوا له مثلا. 


يا رب العين و الأ-ثر أى الجواهر و الأعراض أو الأعمال أيضا باعتبار التوفيق و الخذلان كما ينبغى أن يقال فى البحث و النظر و 
فى النهايه المقيت هو الحفيظ و قيل المقتدر و قيل الذى يعطى أقوات الخلائق و هو من أقاته يقيته إذا أعطاه قوته و هو لغه فى 
قاته يقوته و أقاته أيضا إذا حفظه بغير مكاثره أى من الجنود و الأعوان و يقال شرد البعير نفر و هو شارد و الدرء الدفع و الداجى 
المظلم و الأبراج جمع البرج بالتحريكك و هو المضى ء البين المعلوم أو جمع البرج بالضم من بروج السماء و الأول أظهر. 


والفج الطريق الواسع بين الجبلين و نجوم منوره و فى بعض النسخ تمور أى تموج و تضطرب و المهاد الأرض و الموضوع 
خلاف المرفوع و الركام بالضم تل الرمل المتراكم بعضه فوق بعض و السحاب المتراكم و مصيف هو الموضع الذى يقام فيه فى 
الصيف و لعله أطلق على زمان الصيف توسعا و فى بعض النسخ و صيف و هو أظهر. 


و اليانع الذی حان قطافه و القطيف المقطوف و الماضى الذى مات و الخليف من خلفه و قام مقامه التى حض علیها(۱) 


أى بالغ فى شأنها و حث على الاتصاف بها و تزلف أى تقرب و قد أكدى الطلب أى تعسر أو تعذر و انقطع و أعيت الحيل أى 
أتعبت و لم تنفع و درست على بناء المعلوم أو المجهول قال الجوهرى درس الشى ء يدرس دروسا أى عفا و درسته الريح 
يتعدى و لا يتعدى و المنهل عين الماء ترده الابل فى المراعى و أترعت الاناء ملأته ذكرهما الجوهرى و قال لى عن هذا الأمر 
مندوحه أى سعه و قال استأثر فلان بالشی ء استبد به و دركا أى تداركا. 


من حيل المؤاربين أى المخادعين و المواربه المخاتله و المداهاه و يجوز 


ص: ۳۳۰ 


۱-۱ فی متن الدعاء: حفن على العمل بها. 


فيه الهمز و عدمه و العين كنايه عن اللطف و العنايه و الهوه الوهده العميقه و الطويه الضمير منيخ أى مقيم و الفناء بالكسر الفضاء 
حول الدار و فى الكلام استعاره. 


و إذا أضبت الأصوت أنه بالضاد المعجمه و الباء الموحده المشدده قال الجزری قى الحدیث قلما أضبوا عليه أى أكثروا يقال 
أضبوا إذا تكلموا متتابعا و إذا نهضوا فى الأمر جميعا انتهى و فى أكثر نسخ الدعاء صبت بالمهمله على المجهول من الصب كنايه 
عن الكثره و ما ذكرنا أنسب معنا و وجدناه كذلكك فى النسخ القديمه. 


و إذا تلاحكت أى تداخلت و التصقت بى قال الكفعمى (۱) أى التصقت بى و اشتدت على و اللحكك مداخله الشی ء فى الشى 


وأحضر من عديدى أى ممن أعده من أنصارى أو ممن يعد من عشيرتى و رهطى أو تحضر قبل حضور قرنى و عدوى قال 


عديد بنى فلان أى يعد فيهم. 


ولا أجد غيرك إلا فى الأحيان و التوسل بک فى العقل أصح من الاستعانه بغیرک لكمال قدرتكك و وفور رحمتكك و كرمكك 


و توسمت بالذله على بناء المعلوم من الوسم بمعنى الكى أى ضربت على علامه العبوديه و الذله و المعهود فيه اتسمت أو على 
بناء المجهول من التوسم يقال توسمت فيه الخير أى تفرست و قال الشيخ البهائى رحمه الله أى صرت موسوما بها و لعله بالأول 
أنسب فامسح ما بى أى أذهب و أزل و لا تخلنى بالتشديد من التخليه و قيل يمكن أن يراد باليد النعمه و أن يقرأ لا تخلنى 


بتخفيف اللام أى لا 
ص: ۳۳۱ 


-١‏ ۱. ذکره فى البلد الأمين ص ۳۸۷- ۳۸۲ من دون شرح فى الهامش. 


تجعلنى خاليا من نعمتكك و لا يخفى بعده. 


ولا تتركنى لقا أى شيئا ملقى متروكا لعدوكك أى الشيطان يتصرف فيه كيف يشاء قال الجوهرى اللقا بالفتح الشی ء الملقى 
لهوانه و فى النهايه اللقا الملقى على الأرض و منه حديث حكيم بن حزام و أخذت ثيابها فجعلت لقا أى مرماه ملقاه و قيل أصل 
اللقا أنهم كانوا إذا طافوا خلعوا ثيابهم و قالوا لا نطوف فى ثياب عصينا الله فيها فيلقونها عنهم و يسمون ذلك الثوب لقا فإذا 
قضوا نسکهم لم يأخذوها و تركوها بحالها ملقاه و قرأ الكفعمى رحمه الله لفا بالفاء حيث قال قوله و لا تتركنى لفاء أى حقيرا و 
هو مثل تقول العرب قد رضى من الوفاء باللفاء يقصر و يمد قاله شارح الدريديه و من قرأ لقى أراد ملقى مهانا انتهى و قال 
الجوهرى اللفاء الخسيس من الشی ء و كل يسير حقير فهو لفا. 


**[ترجمه ]المهج: انس از پیامبر صلی الله عليه و آله روايت كرده است كه فرمود: هر كس اين حرز را هر صبحگاه و شامگاه 
به كار بندد» خداوند عرّوجل برای او چهار فرشته می گمارد كه او را از روبرو و از پشت و از سمت راست و از سمت چپ 
خط کدی در اناق عدا هر وحل واه بیدا کر اقريد کات او چیو انس کر شیک يه او ايان ماد مق اهنت تراتسك. 
آن حرز این است: [با نام خداى بخشنده مهربان با نام خدا كه نيكوترين اسم‌ها استء با نام خدا كه يروردكار زمين و آسمان 
استء با نام خدا كه همراه نام او هيج سم و دردى زيان نمىرساند؛ با نام خدا صبح كردم؛ و بر خدا توكل نمودم؛ با نام خداء 
بر دلم و جانم؛ با نام خدا بر عقلم و دينم؛ با نام خدا بر خانوادهام و دارايىام؛ با نام خدا بر هر جيزى كه پرورد گارم بر من عطا 


کرده است؛ با نام خدایی که با نام او هیچ چیزی نه در زمين و نه در آسمان زیان نمی رساند» و او شنوای دانا است. 


خدا پرورد گار من است. با او هیچ چیزی را شريكك نمی کنم» خدا بزرگتر است» خدا بزرگتر است» خدا عزیزتر و بزرگوارتر از 


آن چیزی است که بيم دارم و دوری می كنم. پناهنده به تو عزیز است» و ستایش تو بزر گ است. و هیچ خدایی جز تو نیست. 


خداياء از بدی نفسم و از بدی هر سلطه گر سخت گیرنده» و از بدی هر شیطان سر کش و از بدی هر زورگوی ستیزه‌جو و از 
بدی قضای بده و از بدی هر جنبنده‌ای که تو زمام اختیار او را گرفته‌ای» که تو بر راه راست قرار داری به تو يناه می‌آورم؛ بی 
تردید» سرپرست من آن خدایی است که قرآن را فرو فرستاده» و همو دوستدار شایستگان است؛ بس اگر روی برتافتند» بگو: 


خدا مرا بس است. هیچ معبودى جز او نيست. بر او ت وکل کردم» و او پرورد گار عرش بز رگ است.) -. مهج الدعوات: ۴ - 
** | ترجمه ] 

أقول 

المضبوط فى أكثر النسخ بالقاف و هو أصوب. 


إنها ليست بنكر أى منكر و مستبعد و لا ببدع المراد أن العطيه التى لا يحتاج معها إلى أحد ليست أمرا بديعا غريبا لم يعهد مثله 
من ولايتكك قال الشيخ البهائى رحمه الله بفتح الواو أى من إمدادكك و إعانتكك اللهم ارفع بفضلكك سقطتى أى ارفعنى من 
سقطتی أى سقوطى على الأرض و الاسناد على المجاز. 


**[ترجمه آمجموع الدعوات محمد بن هارون تلعكبرى: دعايى برای امام صادق عليه السلام هنكام صبح: إخداياء ای دريابنده 
گریختگان» و ای پناهگاه بیمناکان» و ای فريادرس دادخواهان و ای نهايت اشتياق نیازمندان» و ای اجابت كننده دعاى 
درماند كان» ای حق ای آشکارء ای داراى تدبير استوار» و ای دادستان ستمدید گان از ستمکاران» و ای ايمنى دهنده مؤمنان از 
عذاب خوار کننده» ای کسی که نگاه‌های خیانتکارانه و به هم خوردن پنهانی پلک‌هاه و رازهای پوشیده دل و آنچه را که 


شده است و آنچه را که می‌شو د» می‌داند. 


ای پرورد گار آسمان‌ها و زمينهاء و فرشتگان نزديكى یافته» و پیامبران فرستاده شده» ای حاضری که غیبت ندارد» ای چیره‌ای 
كه هر گز مغلوب واقع نمی‌شود» ای کسی که بر هر چیزی توانا است. و بر هر کاری حسابرس است. و بر هر بنده‌ای نزديكك 
است» ای خحدای گذشتگان و ماند گان» و پرورد گار اقرار کنند گان - به خدایی‌اش - و انکار کنند گان» و خدای بی‌زبانان و 


سخن گویان و پرورد كار زند گان و مرد گان. 


ای خداء ای پرورد كار ائ شكست نايذير» ای بردبار» ای آمرزنده» ای مهربان ای اول» ای دیرینه» ای سیاسگزاره ای داناء ای 
شنواء ای بيناء ای مهرورز» ای سنجیده کار» ای چیره گر» ای بسیار آمرزنده ای مقتدر» ای آفرید گار» ای روزی دهنده» ای 
با زگشایتده» ای بسته کننده» ای راستگو ای داراء ای یگانه» ای يكتاء ای تنهاء ای بی‌نیاز» ای زنده» ای موجود» ای پرستش 
شونده ای خواهان ای غلبه کننده» ای دریابنده» ای هلاک کننده» ای ارجمند» ای زيباء ای بزرگوار» ای برتری جوینده» ای 


بخشنده. ای گشاده دست. 


ای زداینده اندوه» ای برطرف کننده غصه. ای فرود آورنده حق» ای پذیرای راستی» ای نوآفرین آسمان‌هاو زمین» ای 
روشنايى آن دو» ای ستون آن دو» ای يديد آورنده آن دو» اى نگهدارنده آن دو ای دارنده آزمون توا زار 


ای دارنده فرمانروایی كه از بين نمی‌رود و دارنده عزتى كه ستم نمی کند. 


ای صاحب موهبتها و نعمتهاء ای شناخته شده به نيكى کردن» ای آشکاری که قابل سخن گفتن رو در رو نیست» ای باطنى 
كه قابل لمس كردن نیست. ای که خود از اشیا پیشی گرفته» ای اولى که يايان ندارد» ای آخری که سرانجام ندارد» ای انجام 
دهنده بدون گماشتن» ای داننده بدون دست آوردن دانش» ای دارنده اسمهاى زيباء و صفت‌های ممتاز» و بهترين وصف؛ ای 
کسی كه زبان بهترين توصيف كران از توصيف او كوتاه است» و انديشههاى انديشوران از آن بريده است» و از توصیف‌های 
كافران بىدين والايى و بزرگی يافته است. و از ببهودگی بيهوده كاران بزركوارتر و باشكوهتر است» و از دروغ دروغ گویان؛ 
و از ياوه گویی‌های ياوه گویان» و از گفتارهای مش ركانء مباركك و والامرتبه گشته است. 


ای کسی که پنهان كشت پس خبر داشت؛ و آشکار گشت» پس توانست؛ و بخشید» پس سپاسگزاری نمود؛ و والایی یافت» 
پس مقتدر گشت؛ ای پرورد گار چشم و اثر» و جن و بشر و ماده و نره بررسی و رای» تشنگی - يا ابر - و باران» و خورشید و 
ماه ای بیننده نجواء ای برطرف کننده غصه ای دور کننده گرفتاری» ای پایان هر دادخواه» ای خوب يارى گر و سرورء ای 


که ش بالا رفته است. ا که هر جه در آسمان‌ها و زمين و ميان آن دو و زیر خاک است. برای اوست. 
بر عرش بالا ر ى هر چه در و زمين و مب و و زیر برای او 


ای نعمت دهنده» ای نيكى کننده» ای احسان کننده» ای بخشنده. ای بسنده ای شفا دهنده» ای نگهدارنده» ای روزى دهنده» 


ای زنده کننده ای میراننده» ای کسی كه می‌بیند و ديده نمىشود. و برای شمارش تعداد اشيا از پرتو روشنايى کمک نمی 


گیرد» ای والا اراده» ای جيره سپاه» ای کسی که بر هر جيزى دست دارد» و در هر جيزى چاره‌ای. 


ای کسی که بزركك ترى او را از کوچک‌تر» و مهمی از ناجيز» و سختی از آسان باز ندارد؛ ای انجام دهنده بدون دست به کار 
شدن» و بسیار دانا بدون هم صحبتی. و توانا بدون بالیدن به زیادی؛ ای شروع کننده به نعمت دادن قبل از سزواری» و به 
افزودن قبل از شایسته شدن» و به بخشش قبل از درخواست کردن؛ ای کسی که بر مؤمن و کافر نعمت داده است. و نیکو کار و 


تباهکار را بر آن نیک دانسته است» و ستیزه‌جو و نافرمان از او را به سوی آن بر گردانده است. 


ای کسی که بعد از دلیل هلاک کرد و بعد از بریدن بهانه گرفتار کرد و دلیل اقامه کرد و اشتباه و تردید را از دلها زدود» و 
راهنمایی ارائه کرد و تا دیدن آیه رهبری کرد؛ ای به وجود آورنده پیکر و © ترش دهنده شهره روان کننده غذاء و فرود 
آورنده باران» و شنونده صداء و پیشی گیرنده بر نابودی» و زنده گرداننده استخوان بعد از مرككء ای پرورد گار معجزه‌ها: باران 
و گیاه» و پدران و مادران» و پسران و دختران» و رونده و آينده» و شب تاریک. و آسمان دارای برج‌هاء و زمين دارای راه‌های 
فراخ» و دریای زرفء و ستارگان نورانی» و بادهای وزنده» و آب‌های فوران کننده» و گهواره‌های قرار داده شده» و سقف‌های 
برافراشته» و گرفتاری دور شده» و سخن شنیده شده» و بیداری و خواب» و درند گان و چارپایان و جانداران و همگان» و ابر و 
توده ریگ و اموری که - خود بخود - نظم يافتهاند» و زمستان و تابستان و بهار و پایین و ميوه رسیده و جيده شده و 


در گذشته واز پىی در آمده. 


تو این را آفریدی» يس نیکو گردانیدی؛ و آن را درست کردی» يس استوار ساختی؛ و بر طاعتت هوشیار کردی» پس نعمت 
دادی؛ پس جز سپاسگزاری‌ام » و سر فرود آوردن در برابر فرمانت» و ذکر ستایش‌هایت» چیز دیگری برایم باقی نمانده است؛ 


يس اگر نافرمانیات کنم دلیل برای - عذاب كردن - من در اختیار توست» و اگر فرمانبرداری نمودم» منت برای توست. 


ای کسی که مهلت می‌دهد و شتاب نمی کند. و می‌داند و نادان نیست. و می‌بخشد و بخل نمی‌ورزد. ای سزاوارترین برای 
ستایش و پرستش و خواستن و اميد بستن و اعتماد کردن به خاطر هر اسم وارسته پاک پوشیده که برای خودت بر گزیدی» و 
هر ستايش عالی و والا-و بزركوارانه که به آن برای ستايش شدن خودت خشنود گشتی, از تو درخواست می‌کنم. و با 
بخشند گیات و بز ر گواری‌ات و عزتت و ارجمندیات و گذشتت و مت نهادنت. و به آن حقت که بسیار بزرككتر از حقوق 


آفرید گان توست. به تو رو می کنم. 


ای خدا؛ ای پرورد گار ای خداء ای پرورد كان ای خداء ای پرورد كاز و در ابتدا و در انتها؛ و ویژه و عموماً به سوی تو می.. 
شتابم» به حق محمد درس نخوانده فرستاده تو پیشوای فرستاد گان و پیامبرت امام تقوا پیشگان» و به رسالتی که ادا كرد و 
عبادتی که در آن کوشید. و سختی‌ای که بر آن شکیبایی نمود و دینداری که بر عمل به آن تشویق کرد از وقتی که او را 
آفریدی, تا زمانی که جانش را ستاندی» و ميان اين دو از گفتار خردورزانه» و کارهای بزر گوارانه» و مقاماتی كه در آن به 
شهود رسید. و آن ساعت‌هایش که ستودنی بود - از تو درخواست می کنم - که بر او همان گونه كه از طرف خود وعده 
داده‌ای» درود فرستی و برترين ثوابى را که از تو آرزو داشت. به او عطا کنی» و جایگاه او را نزد خودت نزدیکتر گردانی» و 


درجه او را پیش خودت بشناسانی؛ و او را به مقام ستوده‌ای که وعده داده‌ای جای دهی» و او را بر حوض کرامت و بخشند گی 


وارد سازی» و بر او با بركتى همهكير و تمام شده وافزاينده و بلند مرتبه و ياكيزه و عالى و برتر و پاک و خجسته كه نه 
استمرارش بریده شود و نه در کمالش کاستی وجود داشته باشد» و نه افزوده‌ای در آن جز قدرت تو وجود داشته باشد» بر او 
برکت قرار دهی؛ و بعد از آن از آنچه تو خود به آن علم داری» بر آن بیفزایی و بر آن وسعت دهی, و آن را به من بنمایانی تا 
به بصیرتم در ایمان به اوه و استواری و دلیل در محبت او و بر خاندان پاک و برگزیده اوه همان پسندید گان و وارستگان و 


يرهي ز کاران و نیکان بیفزاید. 


خداياء در حالی صبح کردم که برای خودم نه زیانی و نه سودی و نه زند گی و نه مرگی و نه زنده شدنی» دارا نیستم؛ بعد از 
اینکه حجت تو بر عليه من ارائه شد و برهان‌های تو بر من آشکار كشت و دلیل‌های تو بر من واضح گشت» بر زمين افتادنم مرا 
ا ی گشت. و بهانه‌ام بریده شد» و ياورم کم شدء و خانواده و 


خداياء و به درستی که خواستن تن دشوار شد» و چاره جویی‌ها سخت و بی‌فایده گشت. و درها بسته شدء و راه‌ها تنگ گردید» و 


آرزوها جز از تو از بین رفت» و امیدها جز از سوی تو بریده گشت. و وعده‌ها جز وعده تو تخلف شد. 


قدا نام و به درستی که چشمه‌های امید به تو سرشار است. و درهای دعا برای کسی که تو را بخواند گشوده است. و 
فریادخواهی برای کسی که از تو فریاد بخواهد» رواست. و تو برای دعا کننده‌ات در جایگاه اجابت قرار گرفته‌ای» و نسبت به 


کسی که تو را قصد کند. مسافت نزدیک استء و نسبت به فریادخواه به سوی توء سرپرست و فریادرس هستی. 


خداياء و به درستی که در وعده تو عوضی برای بازداشتن بخل‌ورزان» و گشایشی از آنچه در دست خود کامگان وجود دارد» 
و جبرانی از حیله‌های نیرنگ‌بازان -. در المهج: المازرین آمده است. - 


وجود دارد؛ كوج کننده به سوی تو ای پرورد گار به تو نزدیک استء زيرا تو از آفرید گانت پوشیده نیستی» مگر اينكه 
کارهای بدشان تو را از آنان پوشیده دارد؛ و به درستی که من نسبت به خودم بسیار ستمكارء و به عذرم بسیار نادان بوده‌ام» 
مگر اینکه بر من رحم کنی و با بردباریات بر من با زگردی» و کیفرت را دور کنی؛ و با چشم عنایتی که با آن مرا از 
س رگردانی تردید هدایتم كردىء و با آن مرا از گودال جهل بالا آوردىء و با آن مرا از گرفتاری گمراهی زندگی بخشیدی» به 
من نظر کنی. 


خداياء بى ترديد می‌دانم که بهترین توشه كوج کننده به سوی و اراده استوار و وارستگی نيت» و راستی درون است. و اين 


منم كه بينوا و بيجاره و اسير و نيازخواه تو» ساكن كوى توء و کوبنده در اميد تو هستم. 


خداياء و تو برای دوستدارانت بهترين مونس, و برای كفايت كسانى كه به تو توكل كردهاند» شايستهترين» و برای يارى کسی 
که به تو اعتماد کرده بهترین هستی. راز من پیش تو آشکار است و من در خواستن تن از تو درمانده‌ام» زيرا من ناتوانم و تو 
بسیار توانایی» و من کوچکم و تو بزرگی» و تو بی‌نیازی و من فقیرم. وقتی تنهایی مرا به وحشت انداخت. ياد تو مرا مونس 


شدء و وقتی کارها بر من زياد شد. به تو يناه آوردم» و وقتی سختی‌ها را بر من وارد کردی, تو را آرزو کردم؛ از پیش تو به 


كجا بروم ای سرور من» در حالى كه تو از رگم به من نزدیکتری» و از خويشانم نزد من حاضرتری» و در وجدان من یافتنی... 
تری» و در جاى من استوارتری» و اختيار همه كارها به دست توست. و از قضاى تو صادر می‌شود. و به خضوع در برابر قدرت 


دي ی ات e e‏ ها 
تو اعتراف گر و به گذشت تو نيازمند» و به رحمت تو فقير هستم. 


خداياء نيازمندى مرا درب رگرفته است» و حاجتمندى مرا رنجور ساخته است» و به خوارى شناخته شده‌ام و بينوايى بر من جيره 
كشع ست و این وقتى است كه برای دوستدارانت در آن وعده اجابت داده‌ای؛ خداياء يس با دست شفا دهنده خود آنچه را 
كه به من رسيده است» پاک كن؛ و با ديده مهربانت بر من بنگر» و با روى ارجمند و بزرگوار خودت به من رو كن؛ که به 
راستی» تو اگر با آن به اسير بنگری» آزادش می‌سازی» و بر گمراه بنگری» هدايتش می‌نمایی» و بر سر گشته بنگری» در يناه 


می گیری» و بر ناتوان بنگری» نيرومندش می‌سازی» و بر فقير بنگری» توانگرش می گردانی . 


خداياء مرا از نعمت خودت تهى نکن» و مرا انداخته‌ای برای دشمنت قرار مده» و مرا از مهربانی‌های نهانی‌ات» و نگاهداری 
زيبايت كريزان مکن» و اگر از تو رمیدم» مرا به سوى خودت باز گردان» که تو رميده را باز می گردانی» و تباه شده را سامان 


مىدهىء و تو بر هر جيزى توانايى. 


خداياء مرا آن گونه سريرستى كن كه با آن از سريرستى آنچه غير توست» بىنياز کنی؛ و بخششى بر من ببخش که با آن» به 


هيج کسی نياز نداشته باشم؛ كه اين از بخشش از تو ناشناخته نیست. و بار اول سريرستى تو نيست. 


خداياء با فضل خودت افتاد گی مرا بالا آور و از گردابم نجاتم ده و لغزشم را ناديده بگیرء ای يايان امیدم» و فريادرسم هنگام 
گرفتاری‌ام» وياورم هنكام سختیام» و بخشنده‌ام و مهربانم در دنيايم و آخرتم» بر محمد و خاندان محمد درود فرست. و 
دعايم را اجابت فرماء و اميدم را قطع نکن» به بخشند گی و بز ركوارى خودت» ای مهربان‌ترین مهربانان» و بزرگوارترین 
بزر گواران» به راستى که تو بر هر جيز توانایی.) -. كتاب مجموع الدعوات دست نویس است و این دعا را در مهج الدعوات 
به نقل از مجموع الدعوات كه به خط شيخ بزرگوار ابی الحسين محمد بن هارون تعلکبری» صفحه ۲۲۶-۲۱۶ مى توانى ببينى. 
مؤلف اين کتاب علامه مجلسی» آن را در كتاب دعاء جلد ٩۴‏ صفحه ۲۷۹-۲۷۰ آورده است. - 


| تر جمه | 


سيأتى هذا الدعاء أبسط من ذلك فى کتاب الدعاء لکن لا اختصاص له بالصباح و المساء و آورده شیخنا البهائی رحمه الله فى 
مفتاح الفلاح على وجه آخر مباين للروايتين فى كثير من الفقرات و آورده فى تعقیب صلاه الفجر و لم أطلع بعد على روایته و 
كذا آورد دعاء الاعتقاد أيضا فى هذا الموضع و لم آر فیما عندنا من الروایات تخصيصه بالتعقیب و لا بالصباح و المساء و لذا لم 
نورده هاهنا. 


#[ترجمه ]«الفتق». یعنی شکافتن؛ و «الرتق» ضد آن است؛ و اين دو كنايه از استوار كردن کارها و کت آنها هستند. 
«الظاهر» یعنی کسی که بالا-تر از هر چیزی ظاهر شود و بر آن برتری یابد؛ و گفته شده است: او کسی است که از طریق 


دید كان آفرید گان و خيال آنها يوشيده است. و كفته شده است: او کسی است که به آنچه در درون قرار دارد» آ گاه اسنت» 


وقتی گفته می‌شود: «بطنت الام یعنی درون آن را شناختی؛ دو معنى دومی مناسب تر هستند. 


ويا سابق الأشياء بنفسه» يعنى با هستی خودش بر آنها پیشی گرفته است» نه اينكه در زمانی با آن مقارن باشد» و پیشی گرفته 
باشد؛ يس همراه آن - موجود و علاوه بر این - قدیم مىشود؛ يا اينكه علت برای آن است» بدون اينكه از دیگری یاری 
بخواهد. يا در ذات بر آنها پیشی گرفته و از این رو درك او بر آفرید گان ممکن نیست. يا اينكه نمی‌توانند به او زيان يا بدی 
وماعد ال پم بر له ا اع ی صحفت لایر که همان وجرن داینب بتار مطلق كوو م رن 
از ویژگی‌های آفرید گان؛ و گفته شده است منظور از آنء مثالی است كه به حق زده شده است. به دلیل اين کلام خدای منزه 


و والامرتبه که فرموده است: بو مکل نوره»» -. النور/ ۳۵ - (مثل 


نور او.) و مانند آن. «أقوال العادین» یعنی کسانی که دیگری را با خدا همانند قرار می‌دهند؛ وقتی گفته می‌شود: «عدلوا بالّه»؛ 


یعنی به خدا شر ک ورزیدند و برای او همانند قرار دادند. 


ديا رب العين و الأسثرا» بعنی گوهرها و عرض‌هاء با همچنین اعمال» با در نظر گرفتن توفیق و عدم توفیق؛ همان طور که در 
مورد «البحث و النظر» سزاوار است چنین گفته شود. در النهایه گفته است: «لمقیت» همان نگاه دارنده است» و گفته شده 
است: یعنی مقتدر» و گفته شده است: یعنی کسی که روزی آفرید گان را می‌دهد. و از واژه «أقاته. یقیته» است» یعنی وقتی که 
غذایش را بدهد و در لغت. «قاته» یقوته» است؛ «أقاته) همچنین به معنای حفظ كردن هم است. «بغیر مکاثره»» یعنی از سربازان 
وياران. و كفته مىشود: «شرد البعير» و هو شارد)» يعنى رمیدن. «الذّرء)»» يعنى دور كردن. «الداجى)» بعنی تاريكك. «الأبراج) 
جمع برج با فتحه حروف. همان روشنى آشكار و مشخص است؛ يا جمع «البرج» با ضمه بركرفته از «بروج السماء» است. ولى 
اولی آشکارتر است. 


«و ال يعنى راه گشاد بين دو کوه. «نجوم منوّره)» و در بعضی نسخه‌ها «تمورا» یعنی موج می‌زند و متلاطم است. «المهاد»» 
بعنی زمین. «الموضوع) مخالف برداشته شده. است. «الر کام» با ضمه. توده رنگت كه قسمتى از آن بر روى قسمت ذيكن انباشته 
شده باشد؛ و ابر متراكم. «المصيف»» بعنیی جايى که در تاستان در آنجا اقامت شود؛ و شايد از باب وسعت دادن» بر زمان 


تابستان اطلاق شده باشد؛ و در بعضی نسخه‌ها «وصیف» آمده است که آشکارتر است. 


«الیانع»» میوه‌ای که وقت چیدنش رسيده است» و «القطيف» همان جيده شده است. «الماضى»» یعنی کسی که فوت کرده است. 
«الخليف»» كسى که يشت سر او آيد و به جاى او بنشيند. «التى تخر علیها» - . در متن دعا اين گونه آمده است: «حض علی 


العمل بها» بر بكار بستن آن تشويق نمود.) - 


يعون دن جد 01 تاکن كاسن نر متك و نوی كو وولف اسن دبک گرداین زو قن اکن الط فتن 
دشوار و ناممكن شد و بريده گشت. «آعیت الحیل» يعنى خسته كرد و سود نرسانيد. «درست»» بر وزن فعل معلوم يا مجهول 
خوانده می‌شود؛ جوهری گفته است: «درس الشىء» بدرس» روش يعنى از بين رفت؛ «درسته الر یح»» گاهی متعدى می ايد و 


گاهی متعدى نمی آيد. «المنهل». يعنى جشمه آب که شترها در جمنزار بر آن وارد می‌شوند. «أترعت الاناء»» آن را پر کردی؛ 


اين دو را جوهرى ذكر كرده و گفته است: «لى عن هذا الأمر مندوحه»» یعنی گشایش. و گفته است: «استأثر فلان بالشبیء». با 


آن خود کامگی کرد. «و در کا»» يعنى از باب تدا رک و جبران كردن. 


«من حيل المواربین»» يعنى نيرنكك بازان؛ و «المواربه» فریفتن و با مهديك مکر و يله نمودن؛ آوردن و نیاوردن همزه در آن 
جايز است. «العین» کنایه از لطف و توجه است. «الهوّه». گودی عميق. «الطویّه» يعنى درون. «المنسخ»» يعنى اقامت كزيده. 


«الفناء» با کسره؛ فضای پیرامون خانه» و در سخن استعاره به کار رفته است. 


«و إذا أضبّت»» درست تر اين است که با حرف ضاد و باء دارای تشدید خوانده شود؛ جرزی در سخنی گفته است: «فلما أضبوا 
علیه»» یعنی زياد کردند؛ «أضبوا» زمانی گفته می‌شود که به صورت پی در پی سخن بگویند» و نیز هنگامی که همگی در باره 
کاری به پا خیزند. پایان. و در بیشتر نسخه‌های دعاء به صورت «صّت». که صیغه مجهول از «الصت» است به کار رفته است و 


کنایه از فراوانی است. 
آنچه ما ذكر کردیم» از نظر معنی مناسب‌تر است و در نسخه‌های قدیمی همین گونه يافتيم. 


«و إذا تلاحکت»» یعنی وارد کردی و به من چسباندی. کفعمی گفته است: - . البلد الامین: ۳۸۷-۳۸۲ (بدون شرح در حاشیه) 


- یعنی بر من پیوست و بر من سخت کرد. «اللحکث» یعنی داخل كردن چیزی در چیز دیگر و چسباندن به آن. 


«و آحضر من عدیدی» از کسانی که او را از یارانم به شمار می‌آورم؛ يا از کسانی که از قبیله و گروه من به شمار می‌آید؛ یا 
قبل از حاضر شدن حریف و دشمن من حاضر کن. فیرو زآبادی گفته است: «العدّ» يعنى شمردن» و اسم عدد است. و «العديد)» 
یعنی همانند و حريفء و من القوم: کسی که در آنها به شمار می‌رود. پایان. در المصباح المنیر گفته است: «هو عدیذ بنی 


فللان». بعنی در آنها به شما می آید. 


(و أوجد فى معقولی» در دیگر کتاب‌های دعا «و أوجدٌ فى مکانی و اأص فى مکانی» ۹ است که شایسته‌تر و درست تر 
است. یعنی تو را در هر مکانی می‌بابم و غير تو را نمی‌یابم» مگر در بعضی وقتهاء و متوسل شدن به تو» عقلا درست‌تر از 


يارى خواستن از غير توست. چون قدرت کامل و رحمت و بزر گواری فراوان داری. «الخصاصه». یعنی نیاز. 


«توشمت بالذله»؛ به صیغه معلوم» از «الوسم»» به معنی داغ زدن و نشان‌دار کردن؛ یعنی بر من علادمت بند گی و خواری زده 
شده است. متعارف در آن «ائسمت» به صيغه مجهول از «التوسّم) است؛ وقتی گفته می‌شود: «توسمت فيه الخيرا» یعنی با 
هوشیاری دریافتی. شيخ بهایی - که خدا بر او رحمت کند - گفته است: یعنی با آن شناسانده شدی؛ و شاید با اولی تناسب 
بيشترى داشته باشد. «فامسح ما بى»» یعنی پاک كن و نابود کن. «و لا تخلنی» با تشدید. از «التخلیه» گرفته شده است. و گفته 
شده است: ممکن است منظور از «ید». نعمت باشد و «لا تخلنی» بدون تشدید حرف لام خوانده شود یعنی مرا تهی از نعمت 


خودت قرار مده. موارد بعدی روشن است . 


و لاه تكن لفاك كن ی اند و راشای هه و با طاو كدهر كر هیر عند در أن تصرف که 


جوهری گفته است: «اللقا» با فتحه» یعنی چیزی که به خاطر بی‌ارزشی انداخته شده باشد؛ و در النهایه گفته است: «اللقا»» یعنی 


انداخته شده در زمين. حديث حكيم بن حزام از اين گونه است كه گفته است: «و أخذت ثيابها فجعلت لقا»» يعنى لباس او را 
گرفتم و آن را انداختم؛ و گفته شده است: اللقا در اصل اين است که آنان موقع طواف لباسهاى خود را در می‌آوردند و 
می گفتند: در لباسی که خدا را نافرمانی کرده‌ایم» طواف نمی کنیم» يس آنها را از خودشان دور می‌انداختند و آن لباس را 
«لقا» می‌نامیدند و وقتی اعمال خود را به پایان می‌رساندند» آن لباس را بر نمی‌داشتند و به حالت انداخته شده رها می کردند. 
کی آ قرا اف ات احرف فاخو كدو که ایا زاو ار کے اہ عق ا کے و »ی ابي کلی أبنت كه 
عرب‌ها می گویند: «قد رضى من الوفاء باللفاء» كه به صورت كوتاه و كشيده خوانده مىشود. اين را شرح كننده الدّريديّه گفته 
است؛ و هر كس آن را «لقى» بخواند انداخته شده بی ارزش را اراده كرده است. يايان. جوهرى كفته است: «اللفا»» يعنى 


فرومايه یک چیز» و هر جيزى که بی ارزش و يست باشد. لفا است. 


> [ترجمه] 
۶» 


المهج» [مهج الدعوات | على بن محمد بن عبّد الصَمَدِ عن جده عن الفقیه آبی الحَسَن عن السَّيِد آبی الب کات على بن الحت ين 
تین عن اتون ملد بن تبون عن القن :و تسعد بن سوبو عن رات قن زتراهيم غ جر ون عفد ابن النطان عن 


و ر o‏ 
7 


ص: ۳۳۲ 


عر م2 


ذریس الصا عَنْ اود بن شید و الب شجاع عَنْ عَاصِم عن عبد اله ن لما الا عَنْ أبيه زضت الله عَنْهَ قال 
فی ددِيثٍ طویل: أغطنبى فا عليها السلام با ا عَم هو قالث هو من تخل عَوَهُ اله لى فى کار العام کلام علعنیه أبى 
تكد صلی الّه علیه و آله كلك 4 قال سَلْمَانُ ف ک ان [ 


عي 


4 


ا 


وج 


قو ال سلما قلت علمینی الْكَامَ يا سید ټی فقالث إن س سیک أَنْ لَا بم 
دی الْحَمّى ما عشت فی ار الدُّئْيا فرظب علیه ثم ال سلما فلت علمینی هد حور ات بشم الله الحْمَنٍ ن الحيم بشم الله 
اور بشم الله و الور بشم الل ور علی ور بشم الله الى هو مد یر مور بشم الله اذى لاور ناور و رل الو عَلَى 
الطور فى کتاب مد طور فی رق مور بر دور علی تن مخور ال له الیو بالْهرٌ مذ كور و مر مش رو علی 
رام و اسر مکو و صلی الله ی سینا محمد و آله اطاهرین ال مان هن و الله آذ هن آکتر ینب 


فس ین آَهل الْمَدِيئهِ و مكة مِمَنْ بهم عل ای مُكل بر ین موضه باذْن له الى (۱. 


دوه و 1۳ 


EN 


** | ترجمه |در بیشتر نسخه‌ها با حرف قااف ثبت شده است و همین درست تر است. 


نها لیست بنکره یعنی ناشناس و دور شمرده نیست. «و لا ببدع» منظور | ين است كه بخششى كه همراه آن به هيج كسى نياز 
نباشد. چیز تازه و شگفت آوری که نمونه نداشته باشد نیست. شيخ بهایی - که خدا بر او رحمت فرستد - گفته است: «من 


ولایتک» با فتحه واوء یعنی از مدد رسانی و یاری تو. له ارقع بفضلک سَقطتی» یعنی مرا از افتاد گی يا افتادنم بر زمین بلند 
کن؛ و اسناد در اینجا به صورت مَجاز است. 


* | تر جمه | 


«$۹» 


۴ 
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ا مهج الدعوات] رَوَى عیتی بن مُحَمَدٍ عَنْ وَهْبٍ بن | شعاویل عن محمد جعي الما او يه 
وال 2 سول اه صلى الله عليه و آله: ما من عَبِدٍ دعا بدا الذْعَاءِ فى کل عُدُوَهِ إلا كانَ فی جزز الله ای وه و كفى 
و رن و کڙب و هُوَ لِلدَّخُولٍ علی الط ان و جر مق الشَّيِطَانِ فلذغوا په عِنْدَ الشاي ان دَعَا به مَخْرُونَ فرع عله 


أ 


۹ 


۴ 
eR 
8 


۱ 
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أاوا 
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اما 
قن 
1اا 


عه ماه 


یوم فرج له وب فض هت څ و یاک أَنْ تذغو به علی أَحَد فا نم وخ 
الم یا ریخ ځ المکزویین با مجیب دغزء المضطین یا کاشف الكزب العظیم ؛ یا احم الرَاحِمِينَ اکشف كزبى و همی فا 


ص: ۳۳۳ 


.4 -۶ مهج الدعوات:‎ .١ -١ 
.۲۰۸ ؟. مهج الدعوات:‎ -١ 


ا يِكشِفٌ الکزب الیم إن أن ققد غرف حالى و حاجتى و فغری و فافتی فَاكفنى ما نی مِنْ أثر الا و الآخِرَهِ بجو وک و 
کرمک ال بو رک اهب و بفْضلک اسْتَفتيتٌ تُ وَ فی نشعیکک آضبشت و أَمَْيِتٌ ذُنُوبى بین یدبک آستففرکک و لوب ایک 
الم إنّى نک ن یک ی من ع بن وی یرک دز تفر ينه ودک 
ند لاء اله یی آخشاک إلى یزم اک کی کانی زاک الم أؤزغنى أن أذكرك لا نماک لا وا تهازا و 

صباحا و لا اء آِينَ َب امین الُم إلى عبد ک این ن تک ناص ب TT‏ 
فف و عطا وک الم إنَى أشاليك کل اشم هو لَك یمیت به تفسک أنه فى جتابك أَؤْ عَلَمته أ دامن لک أو 
مأوت به فی علم لیب عِنْدَك أَنْ ؟ یی علی محمد و آل محمد و أن عل ارآ ریځ تبی و لور بَصرى وج حزنى و 
دکراب عَمّى الم ی شاک وا اکر ین کل كبير تا من نا شریک له e‏ 
لح ائفی با جار الم جير ين با میت ماقرا راق اف الصغير و با مغ لاس الْمَقِيروَ E‏ 

مطل الْمكبلٍ ترا ام کل جار نید اجعل لی من آثری رجا و رجا و شرا و فى ین عیث اكيب و من حَيتٌ یت لا 
ریت تيب نک تبیغ الدّعَاءِ را ذا ال و ال كرام لهم نك نو یب ال اخث على الهم نك هين فين ال 
نک زیم دك لوه تضم ل اک لیف یف ات لت بی ال E‏ تا اج تبوتی و تا بيت 


دَعْوَتَى أشألك الخیر كله وَ غود 


ع 


و تست مرت ره با سید عل لا سید له اغفو لی علفكك فك 


ص: ۳۳۴ 


رمك ال من ليم الم ای الک الات فى ارو الزیمه علی اّشد و آسلک شکر ز نقمیک و سالک خشن 


بادك و شالك قلبا یلیم و لسن ضایقا و أشأليك من خیر عم وین > رما نل أغلع إن تم و آعم وت عَم 
لوب الل یک آضربشا و بک میا و بک تطبخ و بک تذبی و بك تیا و بک توت وعليك أ توکل و یک مور و 


و 


1 عول و إن اللاي العظيم و آشهد آن ِل إن ال أحدا صمَداً كم يِذ صاحبة وا ود آ ریت من اند ال هواه 
وأ اله على علم و کم على ت څیه و تیه و جعل علی بضره خناوة من یه ون بغ اله أ اد رون ال اليس عَلَى 
ام 


ارأ 


۱ 


غاا كلهم , مِنّ الجن وَ انس و اجعرل علی بص ره غشَاوة و اختم م علی قلبه و رخ ذكرى من تب و لجل نی و تِن 
| و حطوناً تنعل وه ان و ل ميان وا امش وا جنْ الهم ای دوا یک فی وو ی بک من مره و 
شین بک علیه فا كفنيه کیت شنت وَ ی دنت الم لك اد و نت المسیغان و بک الْمدِتَعَاتٌ و یک الْمُشْتَكى وَل 


م مھ 


ار 


م مر 


حول و اف ال با هل العظيم الم لجل در یزمی ترا احا و تمه یلا زره تجاح لجع لى فى صذر 
جمیع بى آ5م و اء و الْجنَ و انس و الاطین و لد وخ غرفم ين یم و دوقع ت انیم وی 
كان بَطعی 2 جازک و جل تاک ا 0 


2 
۳ 2 


لا شریک له و أَشْهَدٌ أن محمد عَیده و شوه الممضطفى و أمينة الْمَوْتَضَى اله و باه وَ اختاره و اوْتَضَاءٌ صلی الله عليه و آله. 


2 


آم- 


الم نی سالک إِيماناً صادقاً ایس بَعْدَهُ فر و رَحْمَهُ اال بها شرف کرامتکک فی الدَّنْيَاوَ ال ره هار كك وكا و الت 7 
ورک رَبّى ودی و عظم حِلْمك ری عقوت فلك لحد جرک أكرمٌ الْوَجُوه و جاک فص ل الاه و ویک رم 
مایا و توا نلع ربا شک و نعصی را لیر یمن تشاه ثجیب دغوه المضطر إا قعاک و تکیث اضر و ْفى السَقَب 
ولتت العو a‏ فتاه ک اعد وا كلك الغو ةحود اونا تعرى 32و ابشعس هذ عدا کی 
عب اروت من وک این ورن لی الک ایب وی ال و الک الى و ایو مه و 
یری عند انطع ال الم انی آآلک تفوی لاد و رجا ا فطع و : توفیق امد و لياس الیو زيئه یمان و مرف 
زا فخي ال وا یم علی کل 


نفس ا سیک الْوْدَى و الْتَقَى و الْعَافيَةَ وَالْعْنَى وَ النَوْفِيقَ لم تحب و توضی را آرحم اس 17 إنى سالک 


پرمیک ایی زبدعث کل شی ء و پیژیک ای فزت بها کل ی ۳ َل ھا کل سی م و یک ای یوم 
لها ی ۶ و بعرلطانک الَّذِى عَلَا کل شین ن ء و پملیک ی أَحاط كل شین بای که الق فيد ل کل عم و و شوک 
ال اقی بعد فناء ء کل شین ن م و بور وجهک الذى آضاء له كل شین ع ء أن تففرلی کل دلب و تمعوعنی کل حطیته و آن نی 
ا لحك یز أن تكس ماقف ا رق اد تا ۶ انعد زو و آن ی عمل الكبر کل ما حاط به لک آمین 


لین وع له عل و وقول و آله الطاهرية اق 


ص: ۳۳۶ 


.۲۱۲ مهج الدعوات:‎ .١ -١ 


| ترجمه ]این دعا به صورت مبسوطتر در كتاب دعا خواهد آمد» ولى اختصاصی به صبح و شام ندارد. شيخ بهايى - كه 
رحمت خدا بر او باد - اين دعا را در مفتاح الفلاح به گونه دیگری كه مخالف با دو روايت در بيشتر بندها است» ذكر کرده» و 
در قسمت تعقيبات نماز صبح آورده است و من ديكر به روايت او آگاهی نيافتم. همجنين دعاى الاعتقاد را نيز همین گونه و 
در همین قسمت آورده است و من در رواياتى كه پیش ما وجود دارد. اختصاص داشتن آن به تعقيب و يا به صبح و شام را 


نديدم و از این رو در اينجا نياورديم. 


#* | ترجمه | 


بيان 


فى القاموس أوزعنى الله ألهمنى من أن يفرط أى يعجل على بالعقوبه من فرط إذا تقدم و منه الفارط أو أن يطغى أى يزداد 
طغيانا عز جا رک أى من أمنته فهو عزيز غالب و جل ناک عن أن يأتى به أحد كما تستحقه و حباه أى أعطاه ما أعطاه من 
النبوه و الكمالات و الانتجاب و الاختيار و الارتضاء متقاربه المعانى. 


تباركت أى تكاثر خی رک من الب رکه و هو كثره الخير أو تزايدت عن كل شی ء و تعاليت عنه فى صفاتكك و أفعالكك فان البركه 
تتضمن معنى الزياده أو دمت من بروك الطير على الماء و منه البركه لدوام الماء فيها و لباس التقوى أى اللباس الذى به يتقى 
من عذاب الله إشاره إلى قوله سبحانه و لباس النَقُوى ذلك كير(ا) و فسر بخشيه الله أو الإيمان و قيل السمت الحسن و يحتمل 
هنا أن يكون الإضافه للبيان كما فى تاليه و يحتمل أن يكون المراد فيه زينه الإيمان بالأعمال الصالحه يا قائم على كل نفس أى 
الرقيب عليهم بما كسبت من خير أو شر لا يخفى عليه شی ء من أعمالهم و لا يفوت عنده شی ء من جزائهم و لا يقوم لها شی ء 
أى لا يقدر على معارضتها و لا يقاومها شى ء و فى القاموس همه الأمر حزنه كأهمه. 


* | ترجمه |المهج: سلمان فارسی - که خدا از او خشنود باد - در یک حدیث طولانی گفته است: فاطمه عليها السلام خرمايى 
به من داد كه هسته نداشت» و فرمود: اين از درخت خرمايى است كه خداوند در دارالسلام - به خاطر كلامى كه پدرم محمد 
گفتم: ای بانوى منء آن كلام را به من بياموز؛ فرمود: همانا اگر خوشحالت می کند كه تا زمانى كه در دنيا زند گی می کنی» 
آزار تب به تو نرسد؛ يس بر آن مواظبت كن و هميشه بخوان. - سلمان گفته است: - گفتم: يس اين حرز را به من بیاموز؛ 


فرمود: 


ژبه نام خدای بخشنده مهربان به نام خدای نور» به نام خدای نور نور» به نام خدای نور بر نور به نام خدایی که تدبیر گر امور 
است. به نام خدایی که نور را از نور آفرید و نور را در كوه طور فرو فرستاد» در کتابی بر نوشته در ورقه ای گشوده با اندازه 
ای درخور, بر پیامبری آراسته» سياس خدایی را كه به عرّت ياد شود. و به عظمت مشهور است. و بر شادی و بدحالی 


سیاسگزاری شود و درود خدا بر آقای ما محقد و خاندان پاکش.) 


سلمان گفته است: پس آنها را ياد گرفتم» و به خدا سوگند که آن را به بیش از هزار نفر از کسانی که بیماری تب داشتند» از 


اهل مدينه و مكه آموختم پس همه آنها به اذن خدا از بيمارى بهبودى يبدا كردند. - . مهج الدعوات: ٩-۶‏ - 
* | ترجمه | 
«V+»‏ 


مَجموع الدَّعَوَاتِء و امه (4۲ مج الدّعَوَاتِ]: دعراء الاختراز من الْأَعْدَاءِ و ال تحص عن الْأَسْوَاءِ بعزانم الله كناد كك و تال 
َال ذلك بع طلوء ع اس و عند مالعا ید لین عليه السلام بشم اله ان ن الحم بشم الله و بالل ولاق 


بال و لا الب إا الله غالب کل شین واو به يفانت اقرا و ت او اوق وغ ر كل مت اس ن و به بعصم 


الْمَعْتَصِمُونَ و ينق الواثقون و بلجي الْمُلَْجنُونَ و هُمْ حَسْبَهُمْ و نِم الو كيل. 


هك 


ص: ۳۳۷ 


.۲۶ الأعراف:‎ .١ -١ 


۲- ؟. مهج الدعوات: ۲۰۲. 


رز بالّه و اتَرَسْتٌ بالله و لأت إِلَى الله و اش وت الله و اس مَعَئْتٌ باه وا باللّهِ و اعَْرَرْتٌ باللّهِ و قَهَوْتٌ بالله و 
ا ۱ شرفت بالّه عبر اْحافظین و تَكَهَفْتٌ بالّه و حطت نید 
لی و مَالِى و إِخْوَانَى و کل من بخنینی أ: وب ما میت رعاش بل و سالط حاط ام غاب 
این و ؤت آنری الیل الى ليس گنی شئ SS‏ عص ۱ 
وف و تَوَكلتٌ على الل ايز لار و حي اله نغم ال وكيل - و من بتو كل علی الله نهد مه مَا شَاءَ الله لَا 2 لهل 
ال له مد ره عل ل ى ل ی معدو ل نورين عمجم ين و تقول الهلا إل 
e‏ ای آجر اه و ول ود دَرَأنا جهنم كثيرا + ن ان و الإ هع قوب لا هو د بها وَلَهُمْ 
ای روت بها و َم آذان لا مود بها أولتكك كالأئعام بل هُم أل أوليكك هم لاو هه کم آ و تشوشمأ 
مسا ی ار وم لد تجيبوا کم إن کم صادقين أ هم أ يفشو بها أم 
م ابد یطوق بها آم لَهُمْ غين بیع وون بها أ لَهُعْ آذان يَسْمَعُونَ بها- - اد وی هی برل الکناب و هو كول الصا 
و ان تتم لي لولاا مور راقم رون ی ی أُولئِك این طبع الله على لوبهم و مهم و 


2 


aA 


n 


2 
هس ع و 


صارجم ولیک هُم الغافُون- إا جعلنا على لوبهم اكه أن هو و فى آذانهغ وَقْراً وَإِنْ تَدْعْهُمْ إِلَى الْهُدى فَلْنْ یهد وا إذاً 


تدا فا وه فى تیه خة مُوسى قُلنا لا نَحَْ اک انك ای و نم فى ییک تلف ما وا انم 


Ê.‏ رمد 


ص: ۳۳۸ 


ل ل ی تیلم بیتیژا فى الَْدْض فكو لَه قُلَوبٌ یلو بها اؤ آذانَ َو ن بها فان 
لا تف E E‏ وه 3 تقمی وب اتی فى سور بشم اله امن ن الوّحيم طسم يلمك آیاث الکتاب لین لعلک با 
تَفُمك اا یکوثوا مُؤْمِنِينَ ان تا رل عَلَتِهمْ من الشما ك - قال أ و و جنک بشن ۽ مين قال مت 


به ان کنت من الصَّادِقِينَ فلی عصاه فإذا هی تُعْبانٌ مُبِينٌ و تزع یه فاذا هی بیضاء للنَاظِرِينَ - ال كنا إِنَّ معى رَبّى سي دين- يا 
مُوسى لا تخت انی لا حاف دی الْمُوْسَلونَ- الله إل زو ار ش الْعَظِيم- بل و لا حت نک من الْآمِنينَ- 


ال تشد عشدکه پأجیک و تجعل كما سلطا لا بعلو الما بآياتنا ما و من اتبعَكُما الْغایون- و لد مسا على مُوسى و 
ماوق و شا و تم ون الكزب العم و ع نکم فان هم این - - و لت علیکک مه مَحَبَةٌ منی و لط نَع علی عینی اذ 
تمیتی آخشک فقول عل دلکم على من یله له ترجعداک إلى مک کی تقر يها و لا تحن و لت تفا یداک من امو 
اک ردو عونا عليه الماع من تباث کل کم على لیب یه هلم و ُع لَهُ نا ناصځود فَردَدْناةُ إلى امه کین 
نو یلها و لا خرن وَلِتَغلم أن وغد اله حن و لكنّ رهم لا بغلفون- - و قال الْملکک ا قري أمنيفة لقي نا کل ال 
نک الوم تلاك مره - ای و کلت عَلی الل ری و رکم ما من اه إا ُو يدن بنايديتها ِد ری على صدراط شد كقيم 
الك 


#* ترجمه ]المهج: - . مهج الدعوات: ۲۰۸ - امام باقر عليه السلام از پدرش و او از جدش نقل كرده که فرموده است: رسول 
خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هيج بندهاى نيست كه هر صبح اين دعا را بخواند» جز اينكه تا صبح دیگر در امان خدا باشد» و 
در برابر هر اندوه و غصه و سختی و ناراحتى كفايت شود. و اين برای وارد شدن بر فرمانرواء و امان يافتن از شيطان است؛ يس 
هنكام سختی‌ها با اين دعا کنید. كه اگر شخص نارحت با اين دعا كندء ناراحتىاش از بين می‌رود» و اگر زندانى اين دعا را 
بخواند آزاد می گردد» و با آن نيازها برآورده می‌شود» و مواظب باش اين دعا را بر زيان کسی نخوانى که از هر تيرى زودتر 
نقوط می کند. 

و آن دعا این است: به نام خدای بخشنده مهربان؛ خداياء ای فریادرس گرفتاران ای اجابت کننده دعای درماند گان» ای 
برطرف کننده گرفتاری بز رگ ای مهربان‌ترین مهربانان» گرفتاری و اندوه مرا برطرف كنء به راستی که هیچ کسی جز تو 
گرفتاری برو گے را برطرف نمی کند. بی‌تردید حال و خواسته مرا؛ و ناداری و تهیدستی مرا می‌دانی» بس آنچه را از کار دنیا و 


آخرت مرا نگران می‌سازد» با بخشش و بز رگواری خودت برایم بسنده باش. 


خدایا؛ با نور تو هدایت شدم» و با بخشند گی تو به توانگری رسیدم» و در نعمت تو صبح کردم و شام کردم» گناهان من پیش 
روی توست. از تو آمرزش می‌خواهم و به سوی تو باز می گردم؛ خداياء برای نادانی خودم از بردباری تو» و برای تهیدستی 
خودم از بخشش تو و برای اشتباهاتم از آمرزش تو درخواست می کنم؛ خداياء از تو شکیبایی هنكام گرفتاری» و سپاسگزاری 
هنگام فراخی را درخواست دارم؛ خدایا مرا تا روزی که تو را دیدار کنم» نسبت به خودت بيمناك قرار دی به گونه‌ای که 


گویا تو را می‌بینم. 


خداياء بر دلم افکن که تو را ياد کنم» و نه در شب و نه در روز» و نه در صبح و نه در شام» تو را فراموش نکنم؛ اجابت فرما ای 
پرورد گار جهانیان. 


خداياء من بنده تو و زاده كنيز تو هستم اختيار من به دست توست. حكم تو بر من روان» و داورى تو بر من عادلا-نه است» 
بخشش و عطاى تو در مورد من بسيار فراوان است؛ خداياء با هر اسمى كه تو خودت رابا آن نامیده‌ای» يا آن را در كتابت 
فرود آورده‌ای» يا آن را به کسی از آفرید كانت آموخته‌ای يا آن را در علم غيب خودت پیش خود و برای خودت بركزيده.. 
ای» از تو درخواست می كنم كه بر محمد و خاندان محمد درود فرستی» و قرآن را بهار دلم» و نور ديدهام» و زداينده ناراحتى... 
ام» و از بين برنده اندوهم قرار دهی؛ خداياء ای بزرككتر از هر بزرگك» ای کسی که نه شریکی دارد و نه وزیری» ای آفرید كار 
خورشید و ماه تابان» ای حافظ بیمناکان» ای يناه دهنده به پناهند گان» ای مدد کار بینوای تهیدست. ای ترمیم کننده استخوان 
شکسته» ای آزاد کننده اسیر بازداشته شده» ای در هم شکننده هر زو ر گوی ستيزه جو» برای من در کارم گشایش و برون رفت 
و آسانی قرار ده» و مرا از جایی که گمان می‌برم و از جایی که گمان نمی‌برم» روزی ده» به راستی كه تو شنوای دعا هستیء 


ای دارای شکوه و بزر گواری. 


دان تو گذاشت. کنتلاه هستی و کشت كرون را دوست می‌دارف» یس از ھن ذر كذارة خلا ياف تو یکی کننده عست سير 
من نیکی کن؛ خداياء تو بسیار مهربان هستی و مهربانی را دوست می‌داری» پس بر من مهربانی کن؛ خداياء تو لطف کننده 
هستی و لطف كردن را دوست می‌داری» پس بر من لطف فرما؛ ای نادیده گیرنده لغزش من» و ای رحم کننده بر اشک 
چشمم» و ای اجابت کننده خواسته‌ام تمام خوبی‌ها را از تو درخواست می کنم» و از تمام بدی‌ها که علم تو بر آن احاطه دارد؛ 
به تو يناه می آورم؛ ای فریادرس کسی که هیچ فریادرسی برای او وجود ندارد. ای ذخیره کسی که هیچ ذخیره‌ای برای وجود 
ندارد» ای تکیه كاه کسی که هیچ تکیه گاهی ندارد؛ آنچه را در مورد من می‌دانی و عليه من شاهد بوده‌ای» بر من ببخش» و تو 


به خاطر گسترد گی رحمتت. خود را بخشنده و مهربان نامیده‌ای. 


خداياء از تو استواری در کار و اراده جدی در راه رشد را درخواست می کنم؛ و از تو سپاسگزاری نعمتت را درخواست می.. 
کنم؛ و از تو بهترین پرستش تو را درخواست می کنم؛ و از تو دلی ياكء و زبانی راستگو درخواست می کنم؛ و از تو خوبی 
آنچه را که می‌دانم و از خوبی آنچه را که نمی‌دانم» درخواست می کنم» که تو می‌دانی و من نمیدانم» و تو بهترین داننده 
نهان‌ها هستی. 


خداياء به يارى تو صبح کردیم و به پاری تو شب نمودیم و به يارى تو صبح می کنیم و به يارى تو شب می‌نماییم و به یاری 
تو زند گی می کنیم و به قدرت تو می‌میریم» و بر تو ت وکل می کنم» و رستاخیز به سوی توست» و هیچ نیرو و توانی جز به سبب 
خدای والامرتبه بز رگ نیست. و گواهی می‌دهم كه هیچ خدایی جز الله وجود ندارد؛ یگانه بی‌نیاز است و هیچ همسر و 
فرزندی اختیار نکرده است. «پس آیا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه 
گردانیده و بر كوش او و دلش مُهر زده و بر دیده اش پرده نهاده است؟ آيا پس از خدا جه کسی او را هدایت خواهد کرد؟ 


آیا پند نمی گیرید؟» 


خداياء دید گان دشمنان ما از جن و انسان» همه را از بين ببر» و بر دیده‌اش پرده‌ای قرار ده» و بر دلش مُهر بزن» و ياد مرا از دل 


او بیرون آر» و بين من و دشمنم پرده و پوشش محکمی قرار ده که هیچ سلطه گر و شیطانی» و هیچ انسان و جنی نتواند آن را 


بدرد. 


خداياء به يارى تو بر سينه او می‌تازم» و از بدی رساندن او به تو يناه می‌آورم» و در برابر او از تو يارى می‌خواهم يس مرا در 
برابر اوه آن گونه كه خود می‌خواهی و از هرجا كه می‌خواهی» كفايت نما؛ خداياء ستايش مخصوص توست و تويارى 
خواسته شده هستىء و فريادخواهى به تو» و دادخواهى به سوى توست» و هيج نیرو و توانى جز به سبب خداى والامرتبه بزركك 


ست. 


خداياء آغاز اين روزم را رستگاری, و میانه آن را نكويىء و پایان آن را موفقیت قرار ده؛ خداياء در سینه تمام فرزندان آدم و 
حوا و جن و انسان و شيطان و سركشهاء برايم مهربانى و رحمت قرار ده؛ تا خوبى شان ميان جشمانشان و بدىشان زیر 
پاهایشان باشد؛ در برابر هر یک از آنان که بر من زیاده روى كند با سر کشی نماید. از خدايارى مى خواهم؛ يناه دادن تو 
شکوهمند است. و ستایش تو بز رگ استء و هیچ خدایی جز تو وجود ندارد؛ یگانه هستی و هیچ شریکی برای تو نیست؛ بر 
محمد و خاندان محمد درود فرست. و همه خوبی‌هایی که علم تو بر آن احاطه دارد. به من روزی ده» ای بسیار مهربان» ای 


سيار نعمت دهنده. ای دارنده شکوه و بزر گواری. 


گویم؛ و به قضای او ایمان می آورم همان خدایی که هر کسی را گمراه کند» برای او هدایتگری نخواهد بود» و هر کسی را 
یاری کند» خوار کننده‌ای برایش نخواهد بود؛ و گواهی می‌دهم که هیچ خدایی جز الله وجود ندارد؛ یگانه است. و هیچ 
شریکی برای او نیست. و گواهی می‌دهم که محمد صلی الله عليه و آله» بنده و فرستاده بررگزیده اوه و امانتدار مورد رضایت 


اوست که او را گرامی داشت و بر او عطا بخشيد و او را بر گزید و مورد رضایت خودش قرار داد. 


خداياء از تو ایمانی راستین که بعد از آن کفری نباشد» و رحمتی که با آن به اوج بزرگواریات در دنیا و آخرت دست يابم» 
درخواست می کنم؛ مباركك و والامرتبه گشته‌ای ای پرورد گار ماه نورت کامل كشت ای پرورد گار من» پس هدایت کردی» و 
نردباری‌ات يررك كشت ای پرورد گارمن یس گذشت کردی؛ یس ستانش باد تو را صوفرتت:بزر گوارترین صووت‌ها 
است. و منزلت تو برترین منزلت‌ها است» و بخشش تو والا-ترین بخشش‌ها است» و گواراترین آنهاء اطاعت می‌شوی ای 
پرورد کار مان پس سپاسگزاری می کنی؛ و نافرمانی می‌شوی ای پرورد گار ماء پس برای کسی که بخواهی؛ می آمرزی؛ دعای 
درمانده را آن هنگام که تو را بخواند. اجابت می کنی؛ و درماند گی را برطرف می كنىء و بیمار را شفا می‌دهی» و گناه بزركك 
را می آمرزی» هیچ کسی نعمت‌های تو را به شماره نیاورد؛ پرورد كار ماء يس سياس باد تو راء سپاسی جاودانه که که تعداد آن 
به شماره نيايد» و جاودانگی‌اش از بين نرود» ستایشی آن گونه که ستایشگران از پیشینیان و پسینیان تو را ستوده‌اند. 


خداياء بهره فراوان از بهشت را از تو می‌خواهم» و از تو هدايت و پرهیز کاری» و سلامتى و بشارت هنكام بریدن از دنيا 
درخواست می کنم؛ خداياء از تو برهي زكارىاى که پایان نپذیرد» و كشايشى که بريده نگردد» و توفيق ستايشء و لباس تقواء و 
آراستگی ایمان» و همراهى ييامبرت محمد صلى الله عليه و آله در بالاترين درجه بهشت جاودان را درخواست مىنمايم؛ ای 
آفريد گاری که شروعی برایش نبوده است. ای جاودانه‌ای که پایانی برایش نبوده است» ای زنده» ای زنده کننده مرد گان» ای 
مراقب بر هر کس» با توجه به آنچه به دست آورده است. از تو هدايت و پرهیز کاری» و سلامتی و توانگری» و موفق شدن به 


انجام آنچه دوست داری و خشنود هستی. درخواست می کنم» ای مهربان‌ترین مهربانان . 


خداياء از تو به حق آن رحمتت كه بر همه جيز گسترده‌ای» و به آن عزتت که به وسيله آن بر هر جيز جيره شده‌ای» و به آن 
بزرگیات كه همه جيز در برابر آن خوار گشته‌اند» و به آن توانت كه هیچ جيز توان ايستادن در برابر آن را ندارد» و به آن 
فرمانرواییات که بر هر چیز والا- گشته است. و به آن علمت که بر هر چیزی احاطه ياقته است. و به آن اسمت که همه چیز 
برای آن نابود می‌شود. و به جلوه پایدارت که بعد از نابودی هر چیز باقی می‌ماند. و به نور جلوه‌ات که همه چیز با آن روشن 
كرديدهاندء از تو درخواست می كنم که هر گناهی که برای من وجود دارد بیامرزی» و هر اشتباهی را از من بزدایی» و مرا به 
آنچه دوست می‌داری و مورد خشنودی توست» موفق بداری» و مرا در برابر آنچه در دنیا و آخرت اندوهگین و ناراحتم مى.. 
دارد» بسنده باشی» و هر عمل خیری را که علم تو به آن احاطه دارد» به من روزی کنی؛ بپذیر ای پرورد گار جهانیان و درود 


خدا بر آقاى ماء محمدء فر ستاده او» و بر خاندان یاک اف -. الدعوات: ۲١۲‏ - 
بر اقای فر و» و بر ياك او مهج الدعو 

#* | ترجمه | 

إيضاح 


تكهفت أى تحفظت و جعلت لنفسی و اتخذت ملجأ قال الفیروزآبادی الكهف كالبيت المنقور فى الجبل و الوزر و الملجأ و 
تكهف الجبل صار فيه 


ص: ۳۳۹ 


۱-۱. مهج الدعوات: ۰۲۰۴ و مجموع الدعوات للتلعکبری مخطوط. 


أ 


کهوف انتهی و فى القرآن بعد قوله سبحانه شون بها قل ادْعُوا شرکاء کم تم کیدُون فلا نظزون و وَل الله (۱) فاما أ 
یکون عليه السلام آسقطها أو الکتاب آسقطوها و لا ییعد کون قراءته أولی و کذا قوله لا اله الا اف المصاحف ال لا 


هو رت عرش الْعَظِيم (۲). 


C: 


Oa 


له | 


| ترجمه ]در القاموس آمده است: «أوزعنى اللّها» يعنى به دلم افكند. «من أن فد طاه یعنی در کیفر دادن من شتاب ورزد از 
«فرط» به معناى پیش رف است و «الفارط» از همین واه است. «أو أن يتطغى)» يعنى بر سر كشىاش بيفزايد. «عرّ جا ر ک»» 
يعنى هر کسی را كه تو امان دهی» شکست نايذير و پیروز خواهد بود. «و جل ثناؤكك» از اينكه کسی جيزى را كه سزاوار آن 
است. برای او پیش آورد. «حباه)»» يعنى بخشید» بخشش‌هایی از قبيل پیامبری و كمالات - اخلاقى و معنوى -. «الانتجاب و 
الاختیار و الارتضاء» معانی نزدیک به هم دارند. 


«تبار کت». یعنی خير تو بیشتر شدء كه از «البرکه» گرفته شده و به معنی فراوانی خير است؛ يا اينكه از هر چیزی افزون گشتی و 
تالبك ی او اهوم ماه كارها بيت ولاف كشن هم ب کت عون کر شهاک کاخ هه اسك که إن زر ری 
الطیر على الماء» گرفته شده و الب رکه» به خاطر ماندن آب در آنء به اين نامیده شده است. «لباسّ التّقوى»» یعنی لباسى که با 
آن از عذاب خدا نگاه داشته می‌شود. و به کلام خدای والامرتبه که فرموده است: «و لباس التّقوى ذلكك خیرّ» - . الاعراف/ 
۶ 


[بهترین جامه [لباس] تقوا است.] اشاره دارد و به خشوع در برابر خدا يا ايمان تفسير شده است. «السّمت)» يعنى نیکو» و 
احتمال دارد اضافه شدن در اینجا همانند مورد بعدی برای توضیح باشد» و احتمال دارد منظور از آن در اینجا؛ آراستگی ایمان 
با کارهای نیک باشد. (يا قاڈ ثم على کل نفس»» یعنی مراقب آنهاء با توجه به آنچه از خوبی و بدی به دست آورده‌اند» و چیزی 
از اعمال آنها بر او پوشیده نمی‌ماند و پیش او هیچ مقدار از سزای آنها از بين نمی‌رود. «و لا یَقومْ لها شیء» توان رودررویی 


با آن را ندارد و چیزی آن را مقاوم نمی گرداند. در القاموس آمده است: «عَمّه الأمر» یعنی او را ناراحت کرد مانند «آهمّه». 
* | تر جمه | 
»¥1« 


الم ۵ [موج الدَّوَاتٍ] أبُو عو الله أختركُ بن مُحَمّدِ بن غالب قال 71 َو الله ن أبى عبية و خلیل بن مالم عَنٍ 


ارب مير عن عقر بن محمد الایق عليه السلام عَنْ أبي عَنْ جه عن أمير یی علق بن أبى الب صلی اله عله 


و عَلَى دوه الطاهرین الطییین امین و سم كيرا قَالَ: نیز سول الله صلی الله عليه و ُهل پیته یا لدع و نی 
أ أحيط ب ف عل عا ل ئو د رکد و آذ عل خی مز دی أتنى أل وق رن ری عل الى لل 
و جل بدا الدّعَاءِ و قال لى تقول حِينَ نض بخ و میتی هذا اللعاء فا نه کین کنو رش لت و ما ول قال فل هذا الدّعَا 
اذى أَنَا ذاكرة ید تفيدير تایه فلا فرغ ان صلی الله عليه و آ كد لاص م وام بدا الدّعَاءِ من 


ار و الراب با رَسُولَ الله فَقَالَ لَه اش كن یا أيه نَ كغب لصا فما ق قَوّل العلماء َا لصاحب هَردًا الدّعَاءِ عِنْدَ 
بر و ا رسو بی تن فو 


7 


ول ابیت و نی ینک و عدا ما توا هذا ادحا قشجک وسو اله صلى الله عليه و آله وا لبق 


aA 


9 


و 


0 


ص عَلى ما يُمْنْعَ ساخب رک ببغض ثواب هرذا الدعاء أمّا صاحبّه حین ترذعو الله عز و جل يتناثر عَلئْهِ الب من مَفْرِقٍ راسه من 
آغتان السَماء إلى الأرّض و يرل الله غر و جل علية الشكيئتة و تنما ال مه و لا 


° 


3 


ص: ۳۳۰ 


.192 الأعراف:‎ .١ -١ 


۲- ۲. النمل: 2۶ 


ركان مهج الدعوات: ۱۵۲. 


بكرة لهذا لدّعَاءِ مُنْتَهّى دون عزش رب الْعَالَمِينَ أ لَه وی حول العش ن كدَوِىٌ الل يَنْظرٌ الله عر و جل إِلَى من دَعَا بهذا الذعاء 


و من دَغا نه لات عراب لا بعال الله عر و حل امه میب من الْحير فى الا و اجره أغطاة الله وه هذا الدّعَاءِوَمَنَححه اه 


ا ای آ5م و ی له عر ول ن عذاب قرو بضرق له و جل عه ضیق الَذر قاذا كان یلته وافی صَاحِبَ هذا 
لدع على نجي من در بيص اء وم ی رد رب لعالمین وم الله رو جل له باکرامه کل و ول له زک و تالی 
عَبْدِى یناه عیث ناء مع ما له عند اله عر و جل من لمزید ‏ الکراه تا بل زا و ا أذ میمعت ولا خر على 
لوب الْمَخْلوقِينَ و ا یه اواص فِينَ. : فقال ا له لمات الرس رَحَمَهُ اله زدنًا من ع واب هذا الذَّعَاءِ جعلنی الله فاک قَالَ ال 
صلی الله عليه و یه الطاھرین و صلم تترلیم وا با عب اله و الى بعبی بل یز فجن با الدعاء علی مون اق ین 
وه ین سات و ليت ي ون نو دقع عور ا هل له یه شرو و نع ین طرف عبن م ا 

الى بَعَتَنى بالق تیا ما من عو دَعَا الله َر و جل بدا الدعَاءِ أَربعينَ لل من لیالی الْجْمَع خالضه إل عَفَرَ له عر و جل له ما 


ان هون ام ماه و نز ای یی باعل با یمان ما ئ اعد ع اله عر و جل بهذا لدَّعَاءِ ال ۱ 


آخرج | 
تراضها عم یا ان من دعا له عر و جل بهذا الدعاء E‏ ينه آغ آغ تسه تم تاع فی فراشه و 


2 


3۹ 


عه 


عَنْ قلبه موم انیا و هُمُومَهَا و 


8 
الل 


رو ينُوى راء توا بعت الله َر و ڪل بل حرف من كردا الدّعَاءِ أَلَفَ ملك من الکزویین وُجُومُهُمْ خسن ین ال 


ص: ۳۳۱ 


o4“ 7 


ال لهات لجا الل يي ل أخبرك بأغظم مما 
أ خبزئكك به قال له مان یا زشول الله و لِم تَأمرِى يكثمانٍ لک ال ز قل اللذ متلق الاطلهق اله القن اندعو العمل 
كنا على العا قال لمان ونیا oooy‏ ال و ی 

۱ 


یمان علی غر تا که E‏ ول یمق و مي یف لیخ 
الک الح امین لمیر با وزير و لما کت مِنْ عباده سییر لول 2 عير موضوف و الباقی بَعْردَ فناء الْحَلقٍ الْعَظِيمُ البو و 
السَمَاوّات و رین و فاطرهما و اهما غير عَم ب لها اش قرت الْأَرَضُونَ وناد ها وق لاثم عا را فى الشماوات 


۳ 


الُْلى الحم على اقرش اشتوی ل ما فی الشماوات و ما فى الْوْضِ و ما هما و ما تخت الّری قاتا هد بانک آنت الله ل 
راقع لا وص خت و لا واضع لتا رفغت و لا مر لمن أَذْللتَ و ا ذل لِمَنْ أَعْرّرْتٌ و تا مایق لما أ یت وا مغو ES‏ 


o‏ ع 


ey ام اش‎ E 
الق الْعلیم مرک عالت و علمک نَافِذٌ و كيدّك‎ 


غَرِيبٌ و وغذک ص اوق و حكمك عرذل و کلامک هد يي ك اة و عَفْوك عَظِيم و فض لمك كنية و 
عطاژک جرِيلٌ و عبلک مین و نکانک عَتِبدٌ و جاک عَزِيرٌ و باشک دید و زک مكيد | نت يا زب مؤضِعٌ کل شکزی 
و اضر کل تلا و هی کل اجه و فرج کل زین و نی کل مشركين و جضن كل کارب و مان کل انب جر الا 
کنر ار مفزج لام مین الصّایجین دک الله را ا لا هو تکفی مَنْ وکل علیک و نت ار من اد بك و نوم 
یک عط َه من اغتضم بكك ین جبد ک تامو من اضر بكك تعفر الوب لمن اث عقر جا ر الجبابره عَظِيمْ لام ا 
كبر ی الشدات موی یی حر امنتضرچین مش عن الْمَكرُوبينَ مُجيبُ وغوه الق عرب أنيمع انشایین ۳ 
رین آخکم کم أ الاين رم الاحمین عیفر قاضعی عواج امین مي الصَالِجِينَ أت | لآ 
إلا آلت رب اله الميق آنك الد الى و آنا الوق و أنك الماک و آنا المعلوك و آنت الث و أكا الد و آنت اراز E‏ 
آموژوق وک نمی و آنا ال و نت لبود و آن ال و أن اوی أا شمف و آنت امین ایو آنت 

الع و أا الْمَقِيد و أن العَمِدٌ و آنا الْعبِدٌ و أَنْتَ العاف و آنا السی 2 2 و نت العالم وآ تال و لك العیم و الول آنت 

امن و اتو و نت المعافی و آنا ال و انك المجیت و ا و أا ُد باک آنت الله اه آنت المغطی 
تاد ک باما سوال و أَشْهَدُ باتک انت الله الاح ود و تیک المصدیز و لَى ال علی مُحَمَدٍ و آغل بیته الطییین الطَاجِرِينَ و 
از یی دُوبی و اسر عل غیربی ‏ افخ لى من دنک رَحْمَة و رقا وایعا از حم الرّاجمین و الْحَمدُ له رب العالمین و سنا 
الله و نش الوكيل 


ص: ۳۳۳ 


و لا حول و لاف انا باللِّ ال الْعَظِيم (1). 
* | تر جمه | مجموع الدعوات وا لمهج: -. مهج الدعوات: ۲۰۲ - 


دعايى از سرورمان زين العابدين عليه السلام براى دور ماندن از دشمنان و يناه يافتن از بدی‌ها با اراده خداوند. كه بعد از طلوع 


آفتاب و هنكام غروب آن كفته می‌شود: 


به نام خدای بخشنده مهربان با نام خداء و با یاری خداء و هیچ توانی نیست جز به سبب خداء و هیچ غلبه کننده‌ای جز به 
سبب خد که بر همه چیز غلبه کرده است. وجود ندارد» و غلبه کنند كان با پاری او غلبه می کنند» و خواستاران از او 
درخواست می کنند» و تو کل کنند كان بر او توکل می‌نمایند. و چنگ زنند كان به او چنگ می‌زنند» و اعتماد کنند كان اعتماد 


می‌کنند» و پناه آورند كان يناه می آورند و او برای آنها بسنده است و خوب حمایتگری است. 


به نگاهبانی خدا روی آوردم؛ به نگاهداری خدا پناه بردم» به سوی خدا امان بردم به خدا يناه بردم» از خدا یاری خواستم. به 
بازدارند گی خدا روی آوردم به عزت خدا يناه بردم به چیرگی خدا يناه بردم» و به سلطه خدا يناه بردم» و بر خدا تکیه كردم 
و به پوشش خدا يناه بردم» به حفاظت خدا يناه بردم» حفاظت خدا را كه بهترین حفظ کنند گان است درخواست کردم؛ به امان 
دادن خدا پناه بردم» و خودم و خانواده‌ام و دارایی‌ام و برادرانم و تمام کسانی را که کارشان به من مربوط است. به خدای 
نگهدارنده مهربان سپردم؛ به نگهداری خدا يناه بردم و نگهدارنده همراهی گیرند گان؛ و نگهدارنده ياران نگهدارنده را به 


همراهی گرفتم» و کارم را به خدايى که چیزی همانند او نيست و او شنوای داناست» وا گذار کردم. 


به خدایی که هر كس به او چنگ زندء از هر ترسی نجات می‌یابد. دست آویختم؛ و به خدای شکست ناپذیر مقتدر توکل 
کردم و خدا برای من بسنده است و خوب حمایتگری است؛ و هر كس بر خدا توکل کند. او بسنده‌اش خواهد کرد؛ هر جه 
خدا بخواهد» و هیچ توانی جز به سبب خدا نیست. هیچ خدایی جز الله وجود ندارد» محمد فرستاده خداست. و درود خدا بر 


محمد و خاندان پاک اوه و سلام ویژه خدا بر آنان باد. 


و فى گویی: «خحداست که معبودی جز او نیست. زنده و پایدار است. ته خوابی سبکک او را فرو می كيرد و نه خوابی گران...» تا 
آخر آیه. 

و می گویی: «و در حقیقت. بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم. [چرا که] دل‌هایی دارند که با آن [حقایق را] 
دریافت نمی کنند. و چشمانی دارند که با آنها نمی بینند. و گوش‌هایی دارند که با آنها نمی شنوند. آنان همانند چهارپایان 
بلکه گمراه ترند. [آری»] آنها همان غافل ماند گانند. جه آنها را بخوانید يا خاموش بمانید» برایشان یکسان است. در حقيقت» 
کسانی را که به جای خدا می خوانید» بند گانی امثال شما هستند؛ يس آنها را [در گرفتاری‌ها] بخوانید» اگر راست می گویید 
بايد شما را اجابت کنند. آيا آنها پاهایی دارند که با آن راه بروند» يا دست‌هایی دارند که با آن کاری انجام دهند» يا چشم.. 


هایی دارند که با آن بنگرند يا گوش‌هایی دارند که با آن بشنوند؟» 


بی تردید» سرور من آن خدایی است که قرآن را فرو فرستاده» و همو دوستدار شایستگان است. «و اگر آنها را به [راه] هدایت 


قرا خوانید» نمی شتوئد» و آنها را می بینی که به سوی تو سی نگرند در حالی که نمی بینند. آنان کسانی اند كه خدا بر دل‌ها و 
كوش و دید گانشان مُهر نهاده و آنان خود غافلانند. ما بر دلهاى آنان يوششهايى قرار دادیم تا آن راکو اند و دو کرش 
هايشان سنگینی [نهاديم.] و اگر آنها را به سوى هدايت فراخوانی» باز هركز به راه نخواهند آمد. و موسى در خود بيمى 
احساس کرد؛ كفتيم: مترس كه تو خود برترى. و آنچه در دست راست دارى بينداز» تا هر جه را ساخته اند ببلعد. در حقيقت» 
آنچه سرهم بندى كرده اند افسون افسونگر استء و افسونگر هر جا برود رستگار نمی شود. آيا در زمين گردش نكرده اند تا 
دلهايى داشته باشند كه با آن بينديشند يا كوش هايى كه با آن بشنوند؟ در حقيقت» جشمها كور نيست لیکن دل‌هایی كه در 


سنه هاست كور اسثة.) 


«به نام خداوند بخشنده مهربان. طاء سین» ميم. اين آيات کتاب روشنگر است. شايد تو از اينكه [مشركان] ايمان نمی آورنده 
خود را تباه سازی. اگر بخواهیم» معجزه ای از آسمان بر آنان فرود می آوریم» تا در برابر آن» كردنهايشان خاضع گردد. 
گفت: گر جه برای تو چیزی آشکار بیاورم؟ گفت: اگر راست می كويى آن را بیاور. پس عصای خود بیفکند و بناگاه آن 
اژدری نمایان شد؛ و دستش را بیرون آورد و بناگاه آن برای تماشاگران سپید می نمود. گفت: چنین نیست» زیرا پرورد گارم با 
من است و به زودی مرا راهنمایی خواهد کرد. ای موسىء مترس که فرستاد گان پیش من نمی ترسند. خدای يكتا که هیچ 


خدایی جز او نیست. پرورد گار عرش بز رگ است. 


ای موسی» پیش آی و مترس که تو در امانی. فرمود: به زودی بازویت را به [وسیله | برادرت نیرومند خواهیم کرد و برای شما 
هر دو تسلطی قرار خواهیم داد که با [وجود] آیات ماء به شما دست نخواهند يافت شما و هر که شما را پیروی کند چیره 
خواهید بود. و در حقیقت. بر موسی و هارون منت نهادیم. و آن دو و قومشان را از اندوه بز رگ رهانيديم. و آنان را يارى 
دادیم تا ایشان غالب آمدند. و مهری از خودم بر تو افکندم تا زیر نظر من پرورش یابی. آن كاه که خواهر تو می رفت و می 
گفت: آيا شما را بر کسی که عهده دار او گردد راهنمایی کنم؟ يس تو را به سوی مادرت باز گردانیدیم تا دیده اش روشن 
شود و غم نخورد و [سپس ] شخصی را کشتی و [ما] تو را از اندوه رهانيديم؛ و تو را بارها آزمودیم. و از پیش شير دایگان را 
بر او حرام گردانیده بودیم. پس [خواهرش آمد و] گفت: آیا شما را بر خانواده ای راهنمایی كنم که برای شما از وی 
سرپرستی کنند و خیرخواه او باشند؟ يس او را به مادرش باز گردانیدیم تا چشمش إبه واسطه او ] روشن شود و غم نخورد و 


بداند که وعده خدا درست است» ولی بیشترشان نمی دانند.» 


«و پادشاه گفت: او را نزد من آوريدء تا وی را خاص خود کنم. يس چون با او سخن راند» گفت: تو امروز نزد ما با منزلت و 
امین هستی. در حقيقت» من بر خداء پرورد گار خودم و پرورد گار شما ت وکل کردم. هیچ جنبنده ای نیست مگر اينكه او مهار 


هستی اش را در دست دارد. يه راستی پرورد گار من بر راه راست است.») 


اد | ترجمه ] 
بیان 


لجه الماء بالضم معظمه و منه خر لى و الراسى الثابت و السكب الصب و الروح یذ کر و يؤنث و الاطراد الجريان و إمكانكك 


أى إقدا رک الخلق على ما تريد قال الجوهری مكنه الله من الأمر و أمكنه منه بمعنى عتيد أى حاضر مهيا و مک رک مكيد أى 
مقيم ثابت فعيل من مكد بمعنى أقام و الماكد الدائم الذى لا ينقطع كما ذكره الفیرو زآبادی أو مفعل اسم مكان من الكيد أى 
مكرك محل للكيد العظيم و الأول أظهر. 


والكيد و المکر فيه سبحانه مجاز و المراد به استدراجه تعالى بالنعم و أخذه بالعقوبات بغته كما عرفت مرارا و الملأ بالهمزه 
الجماعه و الغماء بف بفتح الغين و تشدید المیم ممدودا الغم و يطلق على ستر السحاب الهلال فى اللیله الأولى يقال صمنا للغماء و 
للغمی بالضم و الفتح فى الثانی و تنفیس الکرب تفریجه. 


##[ ترجمه ]«تکهفت» یعنی خود را حفظ کردم و برای خودم قرار دادم و پناهگاه گرفتم. فیرو زآبادی گفته است: «الكهف» 
مانند البيت» يعنى جابی کنده شده در کوه» بار» و پناهگاه؛ «تکهف الجبل»» یعنی كوه دارای غار بود. پایان. در قرآن» ادامه 
این كلام خداوند كه فرموده است: «يَسمَعونَ بها قل ادعوا شر کاءَ کم 5 م كيدون فلا تنتظرود اد ولتى ال .¢ — . الاعراف/ ۱۹۵ 
- .یا 


گوش‌هایی دارند که با آن بشنوند؟ كر شریکان خود را بخوانید سپس در باره من حیله به کار بريد و مرا مهلت مدهید. بی 
تردید» سرور من آن خدایی است که...]» يا خود حضرت آن را نیاورده است. يا اينکه نویسند گان آن را انداخته‌اند و بعید 
نیست که قرائت آن» بهتر باشد؛ همین طور کلام او که فرموده است: «الله لا إله الا-هو رب العرش العظیم»» -. النمل/ ۲۶ - 


إخداى 

کا مم ای ت پرورد گار عرش بز رگ استث. !1 
* | تر جمه | 

«VY» 


الب الاس دا الدَّعَاءُ فخ م الشَأنِ عظیم الْمَترِله كان یی يني عليه السلام و به عَقِيتٍ الجر و فى الْمَهمَاتِ و کذا 
الْأَِمَهُ عليهم السلام و من قَرَأَه يوم الْجمْعهِ قول الصا TENET‏ ار عدو )+ ین الماء و اض و دَحَلَ اه 
یر جاب و کا فى چزار لاء عليهم السلام و تن كتبة و حمل كا آمنا ین کل شر و بالل له يُخصَى 3 2 
و الل إنّى أشألك با مذ رك الْهَاربِينَ و با ملحا این و با غیات امد به تَِيثِينَ الل إنّى أشالك بععاقد الْعرّ مِنْ عدشک و 
مُنْتَهَى ال خمه 4 مِنْ کتابمک و باش مک الْعَظِيم الكبير الأ كبر الطاهر امه ادوس لماک و لو أ نَّ ما فى الْأَرْض مِنْ شجره 
فلا و ابر یمه ین بعده تربع خر ما دت كلماث الله إن لل ری حكيم با اله عشرا ار عضراً ا ما با اه رَعْمَتَاة 
يا هو يا هُوَ یا مَنْ لا یغلم ما هو ال هُوَ و لا کیت ها هو یا دا الال و الا کرام و الْإفضَالٍ و انا 


۶۰ اذ 
س 


ص: ۳۳۴ 


.۱۵۷ مهج الدعوات:‎ .١ -١ 


زا امک و لکوت نا دا ال و الكبرَاءِ وَ عمو و جروت با حي لا تفوث با من علا هر ا من علک در با من عبد 
ی من لا تحیط به افك یا رازق ابش یا مقر در يا مخصی قطر اْعطر یا دا م الات 
یا مرج الات , یا اتی جات با نح الطلیات یا جال ار کات ان ُخيى الا با راقع رجات با زاجم ا 
یل و کف ری أن و و باس ترا بت وس کبس مه 
کل طَرِيدٍ يا وا جم لیخ الكبير ا عص مه الد ائف الْممتجیر یا مُعْنِىَ انس الفقیر یا اک الغانی لیر یا مَنْ لا تاج إِلَى 
التفسِير 


2 


ع 


ای و اا E‏ يَا شش 
یو اتید | 0 وَلِىَ المرژمنین تا یذ الْوَائقِينَ تا ظَهْرَ اللَّاجِينَ ترا غات لد تنیین 5 
لمم َجير د و راب و با میب الا ب و تا مسح الاب يا مُغْيقَ رقاب یا باری سم یا جا لمم ياد ال 
رم با معا نماد ل یا مد عن مت له با رن SUES‏ غیات من لا غیات ل با سم اناما 
جزیل الْعطایا ییا جیبل الاب با علیما لا بقل با جواد لبیل با قریا بقل با ضاجبی فی و د با ديق فی دی با 
كنقن شین تقیتی امايق و تخر لین الأقارت املف كل ماست, 


ص: ۳۳۵ 


یا رجائی فى المَضدیق یا کی یی با هی پلحقي یا ر رب ابیت العتیق با شَفیق یا زفیق اکفنی ما طیق و ما لا أطي و فکنی 


من حل الْمَضِةيقٍ ای فرجک اقب و اكفنى مرا أَمَمَنى و مرا لم يُهمَنِى مِنْ آثر رای و آخرتی برَخميكك یا يا أَرْحَمَ الراحمین 
0 


**| ترجمه |المهج: - مهج الدعوات: ۲ - حارث بن عمير از امام صادق عليه السلام روايت كرده است كه حضرت از يدرش 
و او از جدش و او از امیرالممنین على بن ابی‌طالب. كه درود خدا بر او و بر فرزندان پاک و ياكيزه و گرامی او و سلام فراوان 
بر آنان باد نقل کرده است که فرمود: رسول خداء که درود خدا بر او و بر خانواده او باده اين دعا را به من آموخت و دستور 
داد آن را در هر ساعت برای هر سختی و آسانی نگاه دارم و آن را به جانشین بعد از خود بیاموزم؛ و دستور داد در طول عمرم 
از آن جدا نشوم تا اینکه خدای عروجلٌ را با اين دعا دیدار نمایم؛ و به من فرمود: هنكام صبح كردن و شام كردن اين دعا را 
می‌خوانی که اين گنجی از گنج‌های عرش است. گفتم: جه بگویم؟ فرمود: اين دعایی را که الان بعد از توضیح ثواب آن 
می ككويم» بگو. 


وقتی پیامبر صلی الله عليه و آله فارغ كشتء ابی بن كعب گفت: ای رسول خداء برای کسی که با اين دعاء دعا نمايد جه 
پاداش و ثوابى خواهد بود؟ به او فرمود: ای آبی بن كعب انصاری» آرام باش كه سخن علما درباره آنچه برای صاحب اين دعا 
در نزد خداى عڙوجل است» به يايان نمی‌رسد. آبق بن كعب گفت: يدر و مادرم فداى تو باد» برای ما روشن ساز و بگو ثواب 
اين دعا جيست؟ رسول خدا صلی الله عليه و آله خنديد و فرمود: به درستى که آدميزاد نسبت به جيزى که از آن منع شود 


حريص مىشود؛ به زودى بخشى از واب اين دعا را برايت خواهم گفت. 


اما ضاخب این معاون هنگامی که ای خروسعل رامن غوائد» نكن از فرق مر او از طقه‌های اسان ا دمي بر او قرو ی 
رودو عداف ع وچ يزاو آ رامش قرو ی ق سد و وس دا ای را کا ھی کرد و باق ابن دعا پا اتی جز عرش پرؤرد كان 
سفق تا تست دو ای اق نوات در رامق غران جر اواز وو خسل انك که ولد ره جه خراتندة این دعا نگاه 
ی گنک 


ھر کی ننه باو بابد دا :وها تمايلة ان داد كه اش عدي ورور کر تانب ان كص کر دای خرف درک راس 
ب كفو جو اک اد عا مه اق رانا ارخ فا ند أل فى ههه و او واه السو دی او داوق رمع وتا ار 
عذاب قبر نجات مىدهدء و خداوند عروجل تنگی سینه را از او دور می کند» يس وقتى كه روز قيامت شودء خداى عرّوجل 
دستور می‌دهد» در مورد او با بزركوارى تمام رفتار كنند؛ و خداوند مباركك و والامرتبه مىفرمايد: اى بنده من» در هر جايى از 
ديقت خواستی؛ قرار يكين و این علاوه بر افزودتی‌هاو کرامت‌هایی است که بزاع او تزه خداوکد غاز وجل واه برد 
چیزهایی که نه چشمی تاکنون دیده و نه گوشی شنيده است. و نه به ذهن آفرید گان رسیده و نه بر زبان توصیف کنند گان 


جارى شده است. 


بعك از اوم سلمان فارسی = که رجست: نهدا بر او ناد گشت: دا مرا قدای شما کف از تراب ابن دعا شیر براینان يكو 
پیامبر» که درود خدا بر او و خاندان پاک او باد و سلام کامل بر آنان باده فرمود: ای اباعبدالله» سو گند به کسی که مرا به 


پیامبری برانگیخت. اگر اين دعا برای دیوانه‌ای خوانده شود در همان لحظه از دیوانگی بهبود می‌یابد» و اگر با اين نزد زنی 


كه زاييدن برايش دشوار شده است. دعا شود خداوند بيرون آمدن نوزاد او را از بر هم زدن چشم» سريع تر می گرداند. 


آرى ای سلمان سوكند به کسی كه به حق مرا برای پیامبری برانگیخت» هیچ بندهاى نيست كه با اين دعاء چهل شب از شب.. 
های جمعه به طور خالصانه خدای عرز وجل را دعا کند» جز افك خداوند برای او آنچه را بین او و آدمیان است» و آنچه را بین 
او و پرورد كارش است. می آمرزد؛ و س و گند به کسی که به حق مرا برانگیخته است» ای سلمان» هیچ كس نیست که با اين دعا 


خدائ عروجل را دعا نماید. جز اینکه خداوند غصه‌ها و اندوه‌ها و بیمارهای دنیا را از دل او بیرون می کد 


رای شمان هر کین سا این دعا ای هر كل وا دعا عاتن عه شک ها انك وه نک اقا یش بز شر هرد 
بخوابد» درحالی که واب آن را نیت کرده باشد» خداوند فزوج در برابر هر حرف از این دعاء هزار فرشته از فرشتگان والا 


مقام که صورتشان نیکوتر از خورشید و ماه کامل باشد برای او می گمارد. 


سلمان به حضرت عرض کرد: آيا خداوند عروجلٌّ با اين دعاء اين همه ثواب به بنده می‌دهد؟ يس فرمود: مردم را از آن باخبر 
نکن تا اينكه خبری بزرگتر از آنچه گفتم» به تو بگویم؛ يس سلمان گفت: ای رسول خداء برای جه دستور مىفرمايى آن را 
رسول خدا؟ فرمود: بلى» تو را از آن باخبر م ىكنم؛ هر كس با اين دعاء دعا نماید و در زند گی‌اش گناهان کبیره مرتکب شده 
اف م ذو ی با راو نه نع آن آننکه با ای ذه عو ونه روسل را خعا تشز ده بات سره فهیا فتن زه اسن كر 
بدون اينكه توبه کند» بمیرد ای سلمان» خداوند با بزر گواری و گذشت خود. گناهان او را می‌آمرزد. و آن دعا اين است؛ 


فى کو یی فعاف شیر | 


ژبه نام خداوند بخشنده مهربان» ستايش مخصوص خدايى است که هيج خدايى جز او نیست. همان پادشاه حق آشکار تدبير 
كننده بدون کمک کار و بدون اينكه با آفريدهاى از بند گانش مشورت کند» آغازی كه به وصف در نيايد» و آنكه پس از 
نابودى آفرید گان باقى است. پرورد گاری‌اش بز رگ است. نور آسمان‌ها و زمين است. و يديد آورنده آن دو و نوآفرين آنها 
است» بدون آنکه برای آن دو ستون آفریده باشد» پس زمین‌ها را با میخ‌هایش بر روى آب پابرجا نمود» سپس پرورد كار ما در 
آسمان‌های بلند. بالا رفت» خدای رحمان که بر عرش استيلا یافت؛ آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمين و آنچه ميان آن دو و 


آنچه زیر خاک است. از آن اوست. 


پس گواهی می‌دهم كه به راستی تو خدایی هستی که بلند کننده کسی هستی که تو يست کرده باشی» و يست کننده کسی 
هستی که تو بالا برده باشی. و عزت دهنده‌ای برای کسی که تو خوار کرده باشی. و خوار کننده‌ای برای کسی که تو عزت 
داده باشىء و بازدارنده‌ای از آنچه تو بخشیده‌ای» و بخشنده‌ای برای آنچه تو بازداشته‌ای» وجود ندارد؛ و تو خدایی هستی که 
هیچ خدایی جز تو وجود ندارد» آن هنكام که نه آسمانی بنا شده بود ونه زمینی گسترده شده و نه آفتابی درخشان, و نه 
شبی تاريكك. و نه روزی روشن» ونه دریایی ژرف. و نه کوهی استوار» ونه ستاره‌ای سير کننده» و نه ماه تابناک» و نه بادی 
وزان» و نه ابری بارنده و نه برقی درخشنده و نه جانی که دم زند. و نه پرنده‌ای که بيرد» و نه آتشی که افروخته شود. و نه 


آبی كه روان گردد. تو وجود داشتی. 


تو قبل از هر جيز بودی» و هر جيز را تو هستى دادی» و بر هر جيز توانا گشتیء و همه جيز را نو آفریدی» و توانگر كردى و فقير 
كرداندى. و ميراندى و زنده کردی» و خنداندی و گریاندی» و بر عرش استيلا يافتى» يس مباركك گشتی ای خداء و والا مرتبه 


تو خدایی هستى كه جز تو هیچ خدایی نیست» تو آفریننده دانا هستى» فرمانت چیره» و دانشت در گذرنده» تدبیرت عجیب و 
وعده‌ات راستین» و حكمت عادلانه» و كلام تو هدايت» و وحى تو نون و رحمت تو گسترده. و گذشت تو بزرگ. و فضل تو 
فراوان» و بخشش تو انبوه» و ریسمان تو محکم. و ممکن ساختن بر تو مهیّاه و پناهنده به تو شکست نايذير» و کیفر تو شدید» و 
مکر تو زيركانه است» و مرجع هر شکایت. و حاضر در هر جمع؛ و پایان هر نیازه و گشایش اندوه هر اندوهگین و توانگری 
هر بينواء و يناه هر گریخته» و امان هر بيمناكك هستی. 


پنامگاه ضعیفان» گنج فقيران» غمگشای غمزد گان» ياور نیکان» اين است پرورد كار ما که هیچ خدایی جز او نیست. هر کسی 
را که بر تو ت وکل کند. کفایت می‌کنی و تو يناه کسی که به در گاهت يناه آورد» و به سوی تو زاری کند. هستی. 


نگهدارنده هر یک از بند كانت كه به تو دست آویزد؛ و یاور کسی که از تو یاری جوید» هستی؛ گناهان هر کسی را که از تو 
آمرزش بخواهد» می آمرزی؛ مسلط بر همه گردنکشان مهتر مهتران بز رگ بزرگان» آقای آقايان» سرور سروران فریادرس 
فریادخواهان با ز گشاینده غم غم‌دید گان» اجابت کننده دعای درماند گان» شنواترین شنوند گان» بیناترین بینند گان» بهترین 
داوران» سریع‌ترین حسابرسان, مهربان‌ترین مهربانان بهترین آمرزند گان» بررآورده کننده نیازهای مؤمنان» فریادرس نیکان 


تو خدایی هستی که جز تو پرورد گار جهانیان هیچ خدایی نیست؛ تو آفرید گار و من آفریده هستم؛ تو دارنده هستی و من به 
اختیار در آمده هستم» تو پرورد گار هستى و من بنده هستم» تو روزی دهنده هستی و من روزی گیرنده هستم» تو دهنده هستی 
و من خواهنده هستم. تو بخشنده هستی و من بخل ورزنده هستم» تو توانمند هستی و من ناتوان هستم» تو با عزت هستی و من 
خوار هستم» تو بی‌نیاز هستی و من نادار هستم» تو آقا هستی و من برده هستم» تو آمرزنده هستی و من گناهکار هستم» تو دانا 
هستی و من نادان هستم» تو بردبار هستی و من شتابکار هستمء تو بخشنده هستی و من رحمت شده هستم» تو عافیت بخش 
هستی و من گرفتار هستم» و تو اجابت کننده هستی و من درمانده هستم. 


و من گواهی می‌دهم که تو خدایی هستی که جز تو هیچ خدایی وجود ندارد؛ تویی که بدون درخواست به بند گان عطا مى.. 
کنی. و گواهی می‌دهم که تو خدای یگانه و تنها هستی و رستاخیز به سوی توست؛ و درود خدا بر محمد و خانواده پاک و 


وارسته او باد . 


و گناهانم را بیامرزه و زشتی‌هايم را بر من بپوشان و از پیشگاه تو برایم رحمت و روزی گسترده گشایش فرماء ای مهربان‌ترین 
مهربانان» و ستایش مخصوص خدایی است که پرورد گار جهانیان است. و خدا ما را بس است و خوب حمایتگری است. و 


بمعاقد العز من عرشكك قال فى النهايه أى بالخصال التى استحق بها العرش العز و بمواضع انعقادها منه و حقيقه معناه بعز 
عرشكك انتهى و منتهى الرحمه من كتابكك أى سالک بحق نهايه رحمتكك التى أثبتها فى كتابكك أى اللوح أو القرآن و يحتمل 
أن تكون من بيانيه ولو أنَّ ما فى الْأَوْض أى لو كان شجر الأرض أقلاما و كان البحر المحيط مدادا و يمده سبعه أبحر مثله ی 
تزيذه ماتا فکتب بتلک الأقلام و البحور انکسرت تلک الأقلام و نفد ماءالبحور و ما تما الله ی علومه أو تقدیراته 
أو فضائل حججه الکرام علیهم السلام. 


يا من علا بالذات فقهر الخلائق بایجادهم من العدم أو بإماتتهم و تعذيبهم أو الأعم يا من ملک الخلاتق فقدر فصار قادرا على 
كل ما يريد منهم فشکر أى آثابهم. 


يا من بطن أى نفذ علما فى بواطن الأمور أو خفى عن الحواس أو العقول فخبر فعلم بواطن الأمور إذ التجرد عله للعلم بکل شى 
ء كما قيل فى قوله سبحانه ألا یم من علق و هُوَ ای الْحْبْ(1) با مقدر القدر أى التقدیر و کل مقدور أو قدره الخلائق و 
القطر بالفتح جمع القطره و البائس الشدید الحاجه و العانی الأسير و المحبوس و الخاضع يا شدید الأ ركان أى آرکان خلقه من 
سماواته و عرشه و أركان ساطنته المعنويه کنایه عن وجوب وجوده و امتناع طریان الزوال و الاختلال فى ملکه. فالِقٌ الْإضْباح قال 
البیضاوی أى شاق عمود الصبح عن ظلمه الليل أو عن ۱ 


ص: ۳۳۶ 


-١‏ ۱. البلد الأمين: ۳۶۱ من دون شرح فى الهامش. 
۲- ۲. الملک: ۱۴. 


بياض النهار أو شاق ظلمه الإصباح و هو الغبش الذى يليه و الإصباح فى الأصل مصدر أصبح إذا دخل فى الصبح فسمى به 
الصبح و قرئ بفتح الهمزه على الجمع و النسم بالتحریک جمع النسمه و هو الانسان يا جامع الأمم أى فى القيامه. 


و قال الجوهرى العماد الأبنيه الرفيعه و عمدت الشی ء أى أقمته بعماد و قال السند ما قابلک من الجبل و علا عن السفح و فلان 
سند أى معتمد و قال الحرز الموضع الحصين و قال الحلقه بالتسکین الدرع و كذلكك حلقه الباب و حلقه القوم و الجمع الحلقه 
على غير قياس و قال الأصمعى حلق كبدره و بدر. 


#[ تر جمه |«لجه الماء» با ضمه یعنی نوو گر آن» و «بحر لجيّ)» از همین قبيل كاربرد است. «الرّاسى»» يعنى استوار. «السکب»» 
يعنى ریزش: «الروح» هم به صورت مذ کر و هم به صورت موّنث می‌آید. «الاطراد»» یعنی روان بودن. «و امکانک». توانا 
گرداندن آفریده‌ها بر چیزی که می‌خواهی. جوهری گفته است: «مکنه الله مر و آمکنه» از همین کاربرد و به همان معنی 
است. «عتبد». حاضر و آماده. «و مكرك مکید». يعنى ساکن و استوار» که بر وزن فعیل از «مکد» به معنی ساکن شد. و 
«الما کد» همان طور که فیروزآبادی گفته است. یعنی پایداری که بریده نمی گردد؛ يا اينكه بر وزن مفعل» اسم مکان از از 
«الکید» استء یعنی مکر تو جایگاه فریب بز رگ است؛ ولی اولی آشکارتر است. 


فریب و مکر در مورد خداوند منزه به گونه مّجاز است و منظور از آن» گرفتار كردن با نعمت بخشیدن و گرفتار كردن به 
کیفر به صورت ناگهانی است. همان گونه که بارها گفته شد و دانستی. «الملأ» با همزه» یعنی جماعت. «الغماء» با فتحه غين و 
تشدید میم و به صورت کشیده یعنی اندوه؛ همچنین بر پوشاندن هلال ماه در شب اول توسط ابر اطلاق می‌شود. گفته می.. 
شود: «صمنا للغماء و للغمی» (به خاطر پوشیده بودن هلال به سبب ابر» روزه گرفتیم) با ضمه و در دومی با فتحه خوانده می... 


شو د. «تنفیس الكرب»» یعنی گشودن آن. 
* | تر جمه | 
«Vf»‏ 


وخ دت بخط لیخ محّب بن عَلٌِالْجاِيٌ رَحْمَهُ مه الله غه قال وت دت بط اميد فلس الله زوع زو ع مت آییر 


لوين عليه السلام قَالَ: من را هَذِهِ الاب السب فی کل عَذَاءٍ كفا له تَعالَى من کل شوم و لو أَلْقَى نَفْسَهُإِلَى که و هی 
ل ن بد يبنا ال ما تب الل نا ُو مؤلانا و ی الل یتو ل الْمَؤْمِنُون- و إن يغ شكك الله بش و قلا کات لَه مر هُوَ وَإِنْ 
رعرع ادر تعر E‏ -و ما من ائه فى الأزضٍ إلا علی الله ها و بعلم 
مها و مُث مَْدعَها کل فى کناب مین - - و ین من که لا تخل رژقه لله بها و کم و هو الي ا ما بح الله 
لاس ین زخعم قلا مقیک لها و ما یفیک فلا یل ا له من بغده و هو العزیژ العکیم- فل أ ری 
راد الله بف ر یل هن کافتغاث صر أو أرادنى پرخمو عل هن م مت کات زخمته قل حت بی الله علیه: 7 کل الم کلون- 


۱ 


م ما عون من دون الله إن 


على 0۱۷ و لت و قو رب لش میم و نع ع بعول الله و وه من ول و رتهم و ت : تفع برب لفق 
ر ما لتق و أَعُودٌ ما شاء الله َا قوّه إَِا له ال الْعَظِيم. 


تشم دنق 


و بخطه أنْضاً عَنْ اود ارف قال: دَحَلْت علی أبى عدٍد الله عليه السلام فقال لی يا اود ألا آعلمک کلمات ان أنتَ قَلنَهُنَ کل 
يوم صَبَاحاً و ممَاء کات مات مک الله 


ص: ۳۳۷ 


ما تحاف فلت َعَم يا ان رَسُولٍ الله 


2 


1 السلام آمَنْتٌ بارهم و و ۲ شاه د 


و 


لام علیهغ قال اد فما دَعَوْتٌ الا َل 


ص: ۳۳۸ 


**[ترجمه ]البلد الامين: اين دعايى با منزلت و گرانقدر است كه امي رالمؤمنين عليه السلام و همین طور امامان عليهم السلام آن 
را در دنباله نماز صبح و در امور مهم می‌خواندند» و هر كس آن را روز جمعه قبل از نماز - جمعه - بخواند» خداوند كناهان 
اوراء هر جند به اندازه ميان آسمان و زمين باشد» مىآمرزد و بدون حساب وارد بهشت می گردد و در كنار پیامبران عليهم 
السلام خواهد بود. هر كس آن را بنويسد و با خود حمل کند. از هر بدى در امان خواهد بود. خلاصه اينكه ارزش آن قابل 


شمارش و مشخص كردن نیست. آن دعا اين است: 


(خداياء ای دريابنده گریختگان و ای پناه بيمناكان» و ای فریادرس فریادخواهان از تو درخواست می کنم. خدایاء از تو به 
درجات شکوه عرشت. و رحمت بی‌نهایت کتابت» و به اسم با عظمت و بز رگ و بزرگ‌تر و پاک و پاکیزه و آراسته و 
مبارکت درخواست م ىكنم. و اگر آن جه درخت در زمين است قلم باشد و دریا را هفت دریای دیگر به آن اضافه شود 
سخنان خدا پایان نيذيرد. قطعاً خداست که شکست ناپذیر حکیم است. ای خدا - ده مرتبه - ای پرورد گار - ده مرتبه - ای 
سرور. ای نهایت آرزوء ای اوه ای اوه ای کسی که هیچ کسی جز او نمی‌داند او کیست. و جز او کسی نمی‌داند که او چگونه 
است؛ ای دارای شکوه و بز ر گواری» و بخشش و نعمت. و دارای فرمانروایی زمین و آسمان» ای دارای عزت و بزرگی» و 
عظمت و اقتدار» ای زنده‌ای که نمی میرد. 


ای کسی که‌والا كشت بی جره‌شلای كتبى کد دارا گشته بن توانا شدة اق کسی که ر شتا شد پس,سیاسگرزاری 
نمود؛ ای کسی که افرمانی شد. يس پوشاند؛ ای کسی که به درون اشيا نفوذ کرد» يس دانست؛ ای کسی که فکرها به آن 
احاطه نیابند؛ ای روزی دهنده بشر؛ ای مقدر کننده تقدیرها؛ ای شمارنده تعداد دانه‌های باران؛ ای جاودانه استوار؛ ای بيرون 
آورنده گیاه؛ ای بر آورنده نیازها؛ ای به سرانجام رساننده خواسته‌ها؛ ای قرار دهنده برکت‌ها؛ ای زنده کننده مرد گان؛ ای بالا 


برنده درجه‌ها؛ ای رحم کننده بر اشک‌ها؛ ای نادیده انگارنده لغزش‌ها؛ ای برطرف کننده سختی‌ها؛ ای نور زمين و آسمان‌ها. 


ای همراه هر نا آشناء ای حاضری که نهان نمی‌شود. ای مونس هر تنهاء ای يناه هر رانده شده» ای رحم کننده بر کهنسال 
بز زگ ای دستاویز بیمنا ک پناهنده شده» ای بی‌نیاز کننده بینوای نادار ای رهاننده زندانی اس ای کسی که نیاز به تفسیر 


ندارد» ای کسی که نسبت به همه چیز آ گاه است. ای کسی که بر هر چیزی توانا است . 


ای والا مكان» ای استوار پایه» ای کسی كه برایش باز گو کننده‌ای وجود ندارد» ای خوب يارى خواسته شده» ای نيكى كننده 
ديرينه» ای کسی که هر روز در کاری است. ای کسی که هیچ جایی از وجود او خالی نمی‌شود. 

ای بخشنده‌ترین بخشند گان» ای بز رگوارترین بز رگواران» ای شنواترین شنوند گان» ای بیناترین بینندگان» ای سریع‌ترین 
خسار سان ای سرپرست مومنان» ای باون اعتماد کنند گان ای پشتیبان پناهند گان ای فربادرس فریادخواهان ای پناه 
پناهند گان» ای پرورد كار پرورد گاران» ای سبب ساز همه سبب‌هاء ای گشاینده درهاء ای رهاننده گردن‌ها» ای به وجود 


آورنده انسان‌هاء ای گرد آورنده امت‌هاء ای دارای بخشند گی و بزر گواری. 


ای تکیه كاه کسی که تکیه گاهی برایش وجود ندارد» ای پشتوانه کسی که پشتوانه‌ای برایش وجود ندارد» ای عزت کسی که 


عزتی برایش وجود ندارد» ای نکهیان کسی که نکهبانی برايش وجود ندارد» ای فریادرس کسی که فریادرسی برایش وجود 


ندارد» ای - دارنده - آزمون‌های نیکو» ای - دارنده - هديههاى فراوان» ای - دارنده - ستایش‌های زيباء ای بردباری كه 
شتاب نمی کند» ای بخشنده‌ای که بخل نمی‌ورزد» ای نزدیکی که غافل نمی‌شود. ای همراه من در تنهای‌ام» ای ذخیره من در 
سختى ام» ای پناهگاه من در هنگامی که راه‌های گوناگون مرا رنجور سازد» و نزدیکان مرا خوار گردانند» و هر همراهی مرا 
رها گذارد. 


ای اميد من در تنگناء ای تکیه كاه مورد اعتماد من» ای خدای ثابت شده و حقیقی من ای پرورد گار خانه آزاد» ای دلسوزء ای 
همراه مرا در برابر آنچه توانش را دارم و آنچه که توانش را ندارم» کفایت كنء و مرا از دايره تنگ به سوی گشایش نزدیکک 
خودت برهان» و مرا در برابر آنچه از کار دنیا و آخرتم اندوهگینم می‌سازد. کفایت کن» به خاطر رحمتی که داری» ای 


را ريه مهربانان.) - . البلد الامین: ۳۶۱ (بدون شرح در حاشیه) - 
**| ترجمه | 

باب ۴۶ أدعيه الساعات 

اعلم 


أن الشيخ الجليل أبا جعفر الطوسى رحمه الله فى مصباح المتهجد قسم اليوم باثنتى عشره ساعه و نسب كلا منها إلى إمام من 
الأئمه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين و ذكر لها دعاء مناسبا لها و اقتفى السيد ابن الباقى رحمه الله أثره و كذا الكفعمى فى 
البلد الأمين و جنه الأمان لكن زاد الكفعمى دعاء آخر و لم أر سند هذه الأدعيه و اعتمدت فى ذلك عليهم أحسن الله إليهم 
فالدعاء الأول فى كل من الفصول من المتهجد و فيه زياده من غيره نشير إليه و الثانی مخصوص بالکفعمی. 


**| ترجمه |در دست نوشته‌های شيخ محمد بن على جبائى يافتم كه نوشته بود: به خط شهيد - كه خدا روحش را پاک 
كرداند- جنين يافتم كه: از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت شده است كه فرمود: هر كس اين آیه‌های ششگانه راهر بامداد 
بخواند» خدای والا مرتبه او را از بدى كفايت می کند. هر چند خود را در هلاكت كاه بيندازد. آيهها عبارتند از: 


بكو: «قل لن يُصِبَنَا إلا ما کتب الله لا هوَ مَولانا و علی اه يتو کل الْمَؤْمنُونَ -. توبه / ١ه‏ - 
* وَإِنْ بَمسنک الله بضر فلا کاشف له لا هو و إن پردکک بخیر فلا راد ْضله يُصيبٌ به من يَسْاءُ من عباده و هو اور الرّحيمُ 
-. يونس از ۷ ۱ 


* و ما من دابّه فى الارض إلا علی الله رزقها و يَعلمَ مُستقرّها و مستودعها کل فى کتاب مُبين -. هود / 8 - 
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* و كأيّن من َا لا تحمل رزقها الله رها و کم و هُوَ السَمِيعٌ اي - . عنکبوت / ۶۰ - * ما يَفتّح الله لاس من رَحته فلا 
مک لها وَ ما يُميِكك فلا مُرسِلَ له من بَعده و هو العزيرٌ الححكيمٌ -. فاطر /۲ - 


چ عم عو 


* قل ریش ما دعو من دون الله إن أرادّنى الله بضر هَل هُنَّ كاشفاتٌ ضره أو آرادنی برحمو هَل هن مُميتكاتٌ رَ حمته قل 


ین علي و كل الو كلوق - كوي جاده عسي اله | له إلا هو عليه و کل و َو رب العرش العظیم» - . توبه / ۱۲۹ 
د رجز ها سا هش رده كد به براق رست أو نر رشك مات ر باق اند ا ب عام کل كس وار 
خدا به تو زیانی برساند» آن را برطرف کننده ای جز او نیست. وا گر برای تو خیری بخواهد» بخشش او را رذ کننده ای نیست؛ 
آن را به هر كس از بند گانش که بخواهد می رساند. و او آمرزنده مهربان است. و هیچ جنبنده ای در زمين نیست مگر [اينكه] 
روزیش بر عهده خداست» و [او] قرار گاه و محل مُردنش را می داند. همه [اینها] در کتابی روشن [ثبت] است. و چه بسیار 
جاندارانی که نمی توانند متحمّلى روزی خود شوند. خداست که آنها و شما را روزی می دهد. و اوست شنوای دانا. هر 
رحمتی را که خدا برای مردم گشاید. بازدارنده ای برای آن نیست» و آنچه را که باز دارد» يس از [باز گرفتن] گشاینده ای 
ندارد» و اوست همان شکست ناپذیر سنجیده کار. هر رحمتی را که خدا برای مردم گشاید. بازدارنده ای برای آن نیست. و 
آنچه را که باز دار يس از [باز گرفتن ] گشاینده ای ندارد و اوست همان شکست ناپذیر سنجیده کار. بگو: [هان] چه تصور 
می کنید. اگر خدا بخواهد صدمه ای به من برساند» آيا آنچه را به جای خدا می خوانید» می توانند صدمه او را برطرف کنند 
پا اگر او رحمتی برای من اراده کند» آیا آنها می توانند رحمتش را بازدارند؟ بگو: خدا مرا بس است. اهل تو کل نها بر آز 
و کل فی کنشد.) دا مرا : بس است. هیچ معبودی جز او نیست. بر او توکل کردم و او پرورد گار عرش بز رگ است. در برابر 
نیرو و توان آنها؛ به بازدارند گی نیرو و توان خدا يناه می‌برم؛ و از بدی رساندن آنچه آفریده شده است. به پرورد گار سپیده 


توسل می‌جویم؛ و به آنچه خدا بخواهد. يناه می‌برم؛ و هیچ توانی جز به سبب خدای والامرتبه بز رگ نیست. 


همچنین با خط او که از داود رقی نقل کرده است» نوشته بود: پیش امام صادق عليه السلام رفتم به من فرمود: ای داود» آيا 
کلماتی به تو بیاموزم که اگر آنها را هر روز صبح و شام سه مرتبه بگویی» خداوند تو را از آنچه بیم داری» ایمنی دهد؟ گفتم: 
بلی» ای فرزند رسول دا؛ فرمود: بگو: (در آمان خداو و امان فرستاد گان او و امان محمد صلی ال عله و آله و امان جانشینان 
علیهم السلام صبح کردم؛ به نهان و آشکار آنها و حاضر و غايب آنها ایمان آوردم؛ و گواهی می‌دهم که آنان در علم خدا و 
طاعت او مانند محمد صلی الله عليه و آله هستند. و سلام بر آنان باد.) داود گفته است: اين دعا را نخواندم» جز اينكه به 


مهد و غَيِدَُ: السَاعه الْأُولَى بت ن ی ار إلى ي نس لعل عليه السلام الم رب بو امه و الکتاء و 
الشلطان أَظَهَوت الْقََدْرَهَ کیت شنت و متا نت عَلَى عبادک بعغرقتک و تم طت علیهم بجبزوتک و علمَهُم شکر نغمیک الله 
بق ولیک عَلِئٌ یر امین لمر ی للّین و العام بالځکم و متجارى ای تام ای صل على محمد و آل محمد فى 
اون و الأخرين و ند بين يدق عوانجی أذ تصى على مو و آل تخقد می و أن تنعل بى کاو کار 
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الکفعمی (1) و السَيّدُ ی یی حوانجی و زغبتی الیک أن تصلی عَلَى مُحَمّدٍ تقد و نک ی 


ص: ۳۳۹ 


.۳۵۷ مصباح المتهجد للشيخ الطوسی:‎ .۱ -١ 
البلد الأمين: ۱۴۲ جنه الأمان( المصباح): ۳ تتمه للدعاء الأول.‎ .۲ -۷ 


َك علی عر طن ب قبیو و أذ قعل بى و ااه 


الکفعمی (00: دُعَاءٌ عر لقرذه الاعه- الم ر ب الام و المي و الجر و القن و الول و ما وى و مر E‏ 
لْإْمَانِ من علق هرت قذرتک دیع مه تيك و حَلَْتَ بادك لالم ین عاك و میم بکرم فض يك إلى تیل 
طاعتکک و ت فرذت فى علکوتک بعظیم الَلْطَانِ وَ بوذت إِلَى > لق 
یتال من فى المعراواب و الض کل بزم هو فی أن سالک الم محمد ائم بیترت الوح علی لبه لیکو بن 
ندرب بن يسان عربی و بأمیر الْمؤْمِِينَ عَِىٌ بن أبى طالب اب عم الرَسُولٍ و بعل الکریعه اول الى فوضت وه على ال و 
و ی ند كته وص و ی عوایجی آن تقی 
یی و هر قلبی و تستر عیی و فرج کزبی و یی مِنْ طاعیتک و باتک غَايَه ی و قفد ی لی حراج ادنا و ال خرو یا 


اه الوَاحَمِينَ. 


ك بقدِيم الا خسان و 7 تفت إلى یرتک بجسیم الِاهينَانِ يا مَنْ 


الْمَتَهَجِدُ و غَيدَُ: الشاعه الاه من طلوع الشف إلى ذقات الخفره- لسن بن على عليه السلام. 


الل لبشت بَهاء ک فی أغظم قذرتک و فا وژک فی آنوار وتک و فاض علمک فی حجابک و حَلَقْتَ فيه أَهلَ له بک 
عِنْدَ جو وک فتعالیت فى کبریانک لا عَظمَتْ 


ص: ۳۴۰ 


۱- ۱. ما بین العلامتین أخظناه بقرینه السیاق علی السنه التی اتخذها الم لف العلامه سره علی ما ستمر علیکك. 
۲- ۲. جنه الأمان: ۱۳۳ فقط و لم يذ كره فى البلد الأمين. 


فيه مشک علی أل طاعتک بای بهم خلت مازاتک بنك علیهم اله ف بق ولیک الْحَسَن بن عَلِىٌّ علیک أشألك و به 
آنکنیث الیکه ین دی عوایجی أن فص علی محمد و آل محمد و أن تفعل بی عدا و دار 


الکفعمن (۲) 


و لیذ بین تین وانجی و رَغبتی ليك أن تعلی عَلَى محمد و آل مد و آن نی به علی طاعتکک و رضوانک و ی 


۳ 2 
عَدَّداً 


فصل ا آعدا من آولبانک و آولبائه فی ذلك با ذا ا الذی اند :الا الى لا خی عدّد EES‏ 
کریم ون تفعل بی کذا وَ کذ!(۳). 
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الكفعمة : عَاءآحَم هزم لشاعه الهم باق الَمَاوَاتٍ وَالَْدْضِ و مالک بط ایض و نكر الإوام و ای ومن بيب 
مر( دعاو کیت الشوء و جقل يباه ایض و ا مالک با جا ر يا وَاحَدٌ یاقا يا زير يا عَفَارُيَا من لا تذ رکه 
بت از و هو یذ رک ان ار تا من لا میک خشیه لاتاق و لہا ی وف رای تا کریم تا داق یا یناعم قبل 
اي برا من برل الممانکة بالؤوح من آغره علَى من ياء ین باده یر بزع الاق کبرث نغمئك عَلَى و مر فی لبها 
شکری و 5م يتاك عَلئ و عَم إليكد قفرى 9 َي بتزی و جفرى یا من لا یز سواه علی كَمْضٍ ضزی تالک أن 

ی تعس رخو لک الْمختّار و بيك علی انار و ار و علی اَل بت طاجرین وار و ول |لیک الأترع 


ین عِلْماً و الام لک ان الْمَْعُولِ سما ققد استشَْغتٌ بهم |لیک و هم ی 3 
ص: ۳۴۱ 
۱- ۱. مصباح الشیخ ص ۳۵۸. 


۲- ۲. مصباح الکفعمی ص ۱۳۴. 
۳ البلك الأميق صن ۱۳۴ 


عء و 2 2 
۹ 


بین ید عوانجی فَأشألك أنْ تزیدنی من دنک عِلْماً و تهب 6ا EE‏ و تشرخ بای صَذْرى و دحمنی |ذا 


ام من الا ری و تد کزنی ذا نس ذکری پزشعیک با أَرْحمَ الراحمينَ (۱). 
الْمَتَهَجَدُء و عَيرة: السَاعَهُ الاله م مِنْ ذهّاب الشعاع إلى ازتفاع النّهَار- لین بن علِیّ علیهما السلام. 


َا مَنْ تحير فلا عین راء یا من تعظم تلا تخطر الب كه يا حصي ال با ز با حَسّرً حَسَنَ العفو یا راد یا ريم میامن 


2 
و 2 


یشب شی لون اه ننه ی عبر وق ید کب رز هو تمه 


و 
زر e‏ لد 


سیک بق وتيك الخد : االو ل سد عَلَى ذاتک أشألك بحقه قه و أقَدْمَه 
ینب عوایجی أن صل علی مد و آله ن تفعل بی کذا و کذا(۲) 


وَأ 


الکفعین (*) 


تعیینی علی طا عك و ال ار و كلما 


ا ف ل على مد و آل تقد و أن 
5 نْ تَفْعلَ بی کذا و کذا(۴). 


بوضیک عَنَّى و یری منک با دا اج وشو مرت مد 


۳ 


رتم قوب دیآ ن أبس غا ول بات با من یس لكر انه 


ب یا مَنْ لا یخی 


لیم دا 


7 


مرو هد 


قفل و لا باب 


۱۹ eA 


FY ص:‎ 


.۱۳۴ جنه الأمان الواقیه( المصباح):‎ .۱ -١ 
۳۸ مصباح المتهجد ص‎ .۲ -۳ 


۳ ۳. مصباح الکفعمی ص ۱۳۵. 
۴- ع. البلد الأمين: ۱۴۳. 


مب اك << تياك مم 
ی لا- إله إلا هو کت و یه تاب الله لالج اء ال من فض یک و غاب الْأمَلُ لا من كرود حك تأشألمك بفحتّد 
00 و بصَفیک عَلِتَ : ن أبى طالب وَبالْحسَينِ بن عَلِی العام لتقي الى اذ شتری فة انا رصاق و 
جَاهَدَ ال کیین عَنْ صدراط طاعتک تلو ساب من و هتکوا عريعة با وَحُدَوَاا و لوا فى الا قاق و لو ةمحل أَهْلٍ 


2 


2 


اد و الا له فصل علی محمد و آله و جد علی الباخی عليه میات لتک و ایک و ریات یلک و نکالک 

ال إلى آتآلک بمعقد و آله و آستشیع بهم |لیک و امهم ین يد انج فطع زجانی من انتانک و الک و 1۳ 

یب تأییلی فی إخمانک و تالک اک و تبك و زفق 

یی الک و اضرفنی عم باعذنی عنکه و آغطنی من لح آفضل ما جو و اکفبی ین َر ما اف و خر پرختیک 
با از الراسهيق د 


عا 
2 
نس 


تج و غیزه: السَاعَهُ الرَابِعَهُ من ازتفا اع الا إِلَى روا الشم - لِعَلِيٌ بن الحم : بن عليه السلام الم وق وگ فى 


o‏ و 
e 2‏ 
مه م2 ۹ 1 


عَطمعک و عا یاک فی هی ضویکک تالک پورک الَذِى توت به الصَمَاوَاتِ و الَرَضِينَ و قَضفت قصَمْتّ به 


it ج-‎ 
3-00 

9: 

et 

A 


3 
۳۹ 1 


o 5 


الْأَمْوَاتَ و ا مک وا ار جمشت المَفءّق و َرَفَك میتی و نمت به الكِمَاتٍ و نت به المد ارات 


3 


FÊ‏ مه 


ب 
وَل » علي بن الت ين عليه السلام | لت ف دینک و اام ی تبلک و کی کن بلاق عوانجی 


.۱۳۶ -۱۳۵ مصباح الکفعمی ص‎ .١ -١ 


تفعل بی كذا و گذا(۱) 


الکفعمن (۲) 


- 0 
و و 
n‏ 


و ای ین يَدَىْ خوانجی و غیت ال ليك أنْ تص لى على مُحَمَدٍ و آل مُحَمَدِ و 


و مس . جر مسالط یه ۳ و ۳ 
ِ ن تکفینی و تنجینی من تعرّض السلاطين و نف 
شیاین نک عَلّى ما تماق و 


2 


ن تفعل بی کذّا و کذا(۳). 


الکفعمث: دعراء أو رم الشاعه- الله أَنْتَ المنک الملیک الماک ول ی نم متزی نيمك الكريم هالک نت 
مدرک الوم الوّالک و نطو بشذرتک الوم الماك و علفت ما فى ال و ار و ما تشرط من وَرَقَهِ فى الاب 
ایک و رت ین الشماءماء أرجت به ین ترات متلا انا وین الجبال مد بيص و حفر حتف انا و ربیب 
ود و می الاس و لاب و نام یف ألواثة: يا بیغ با بصیز يا با کور از با رجيم با من لمح لين و ما 
یدوز تا من له انوك فى الأولى و اجره و مو التحكيم ال فاطر السّماواتٍ و الَأْض جاعل الْملائكه 2 
أجنو ی لا و وبع بریڈ فى لو ما با إن الله على كل شن »دير سأك و ل و ضرع الیک 
وم الصَّالع الکیتیر و کل علیک توكل التاق الْمُستَجِير وق یبابک وُقُوف الْمَوَملٍ لیر وج الیک بالبشیر النّذِير 
وراج المُنبر- محم اتم این و ابن عمه أمبر لوژمنین و با رام عَلِىٌ بن الح : ین زین العاپوین و 2 رام لقن المُحَفَى 
وت فی الصَلَوَاتِ و الدَائِبٍ الْمُْمَهِدٍ فی الْمَحَامَدَاتِ الشاجد ذى الما أَنْ نی عَلَى ۸ مُحَمَّدٍ و آل مُحمد فَقَدْ 


ص: ۳۴۴ 


.۳۵۸ مصباح الشیخ ص‎ .١ -١ 
.۱۳۶ مصباح الکفعمی ص‎ .۲ -۲ 
۱۳۳ اليلد الامیت ض‎ ۲ 


وه و 


و هم أَمَاى و ین ید حوائجی و أَنْ تغصعنی مِنْ مُوَافَعَهِ تعاصیک و شد نی إِلَى مُوَافَقَهِ ما يُاضيك و تجعلیی مِمَنْ یمن 
بك و یک و یاک و یزتجیک و راک و بنتخییک و یرب ليك بموالاء مَنْ يُوَالِيك و يَتَحَبْبُ یک معا ه من 
فيك و عرف لک بعظیم نعتیک و آبادیک پرختیک يا ازعم لاحمین (۱) 


هید زمره که لد ابا ین ران لشتني إلى آزی «قیای و ار ی یدام 620 بان و ماو 
الور و الْکترق راء و الط ان ت٤‏ وت بعظعه باتک و منت عَلَى جاک رانک و رخ یک و نع عل مود رض اک و 
جعلت لم دی لم علی تحتيك و هم محائك و یم علی 2 e e‏ 


ملد 0 


کو مه ین ید عوانجی أن تصلی على تعمل و آل 1 تا و 


0 


تعییی به علی آخرتی فی الْقَِر و فى اسر و 


E 
TT ان يا دا الا و الا کرام و أن تَفْعَلَ ب‎ yT و ن‎ 


AS‏ السّاعه- للم أنك الله ا- 0 الوم لا تفه سه ولا نوم هو الله الى لا له ِا هو 
عم لیب و اناد هُوَ امن الحیم- هو الَو 


ااا 
ماع 

1اا 
CC.»‏ 


ص: ۳۴۵ 


.۱۳۷ مصباح الکفعمی ص‎ .١ -١ 
۳۸ مصباح المتهجد ص‎ .۲ -۳ 
.۱۳۸ مصباح الکفعمی ص‎ .۳ ۳ 
۱۳۳ ع. البلد الأمين ص‎ ۴ 


لاه و الْباطِنُ و هُوَ بکل س ئ ء عَلِيمٌ - فاق الإضباح- - و جاعل اليل سکن و لد و َو با :لك کدی ری ام با 
عالباً عر مقلوب ترا شاهتداً لما يَغِيبُ ب تیا قرب یا مُجِيب - ذیکم الله ی علیه توکلث و لهه یب ندنل یک َدَلْلَ اطالیین و 


م2 


و م2 و 


مغ بین یدبک ضوع زاین و الک سوال المَِيرِ اْمشكين و آذموک تضوْعا و یه الک لا بحل ادي و او کت 
وف و طمعا إنَّ رَحْمَتَك قَرِيبٌ من الْمُحَنِينَ و أَتَوَسَلُ ليك ب بخیرتک من لک و صَفوّتک من الَْالَمِينَ الى جاء بالصَّدْقٍ 
وق ای - متك عبد و شولك الذي ان 5 ویک و عبد على ن أ طالب أي امن و امام معد 
إن عَلِيٌ باقر عم الدّين و الْعَالِم بت ویل الکتاب المد تین و تالک بمکانهع عند که و آستشفع بهم لَك و مهم آمایی و 
ین دی خوائجی و آن : وزعبی شکر تا یت ينقيدك و جل لی رجا و حرجا ین کل کوب و عَم و یی ِن یت 
ل یز لی ین فض كك ما بین به ین کل تطللب و اف فى قلبی زجاه ک و افطغ زجانی من 
ک انکک جيب الداع إذا ا و إذا کو ا ۾ الداحمينّ .)١(‏ 


الْمَتَهَجَدُ و غُیرة: السَاعه السادت 4 مِنْ نع رَكعَراتٍ من الزَّوَالٍ ای لاه الظهر لصاوي عليه السلام امن لَطْفَ عَنْ إِذْرَاكِ 
الام تا مَنْ كبر عَنْ مَوْجُودٍ ابر ترا مَنْ تعیالی عن الصّفَّاتِ كلها ان ول عن متوانى الب وت عن معان الال 
ناک وروپ و یم زک و اک بق عظعیک السّافیه من بو رک و سالک ب بق ولیک جغفر بن مد 
1 نی علی محمد و آل مُحمَد ون تفعل بى علا و ذال 


7 
َه 
ان 


عليهما السلام علیک و أُقَدّمُهُ بيِنَ يَدَىْ عوانجی أنْ د 


۳۳۶ 


.۱۳۹ -۱۳۸ مصباح الکفعمی ص‎ .١ -١ 
. ۵۹ مصباح الشيخ ص‎ .۲ -۳ 


2 
وَأَنْ ت 


ن صلی علی آل مین یی بطاعتک عَلَى أَهْوَالٍ ال خزه با یر مَنْ 


َ الب بین ی حوَائجى و رَغیتی |لیک محمد و 
ن تفعل ب ى او ا 


ەر 


رلت به الْحَوَائْجَ یا روف يا رَحِيمُ يا جود با كريم و 


هه 


الكفعمي: دا انر نوزم الماع الم أَنْتَ کک و علمت الْعَيِبَ ب میک و برت اور بعکیک و َك 
الصَعات يرك ر و افك ت لول عَنْ علم کیفیک و - كيك ا هذ إذزاكة صد ينك و الأَوْهَامَ من حَقِيفَهِ مَغرفك و 
اضطوؤك ت انام إلى رار ودک با من 5 برعم اه و ی مره لَك الک و ار و الْقُدرَهُ یقرب علک فى اض 
و لا فى الداءٍ مِتْقَالَ در امول یک بل الا محمد رشولک الْعرین امک التق اا ای آخرجا به من 
مات ی الور و یر ینغ بن أبى اس اذى مخت ك پونته الصَدُورَ و امام جغفر بن م مد الصَاوق فى ال خبار 
اموتن ن عَلَى کون زار یال یه و أَهْل بیته یی و ربکا الم اف أشألك بهم و نیع بمکانهع لک 
دنه ایی وین يَدَىْ عوایجی نی لْفَرَحَ نی ء ء و المخرج اجى و لسن ریب و الان من الع فى فد 
اليب و آن تَغْفْرَ لی موبقات الور ی یت لوب نت الب و أا او ب و آنا الطالت و أَنْتٌ الْمَطْلُوتُ و 
نت بذک رکه تَطَمَينُ لوب و نت الى تَشَدٍ ف بان و آنت عَلَامُ لوب ییا گرم رین ن و یا أخكم الا کمین و يَا خير 
الْمَاصِلِينَ و یا أرْحَمَ الرَاحِمِينَ (۳). 


۱ 


FV ص:‎ 


۱۳۹ مصباح الکفعمی ص‎ .١ -١ 
۰۱۴۳ البلد الأمين صن‎ .۲ -۲ 


۳ ۳. مصباح الکفعمی ص ۱۳۹. 


الْمَتَهَجَدُ و غیزه: السَاعَهُ السابعَة من صلاء الظهر ٍلی أربّع زکتوات- e‏ عن ارام وه یا مَنْ 
تعرالی عَن الاب توره تاش اك هلك ا يان را طروت و لحأ لَه ال اتفو م 


2 


الساکزون و وة لصو سالک + بکتق و رک الم ره 


ین بی غراف أن صلی على مكل و آل تعمد و أن تفعل بی ذاو كدان 


0 ۳ 


2 5 
عه و 7 
_- 


الْكفْعِمئ (۲) و سید بين ی حوّائجى و زغیتی ليك أن ص ى علی مُحمَدٍ و آل مت و 
ی نیو جک دی و بیع جارح نی مجم ال رقام و الأمْرَاض و الأغرّاض و العلمل و الْأوْجٍاع مَا ظْهَرَ مِنّْهَا و ما بَطنّ 
بذرتک با رم الژاحمین و أن تَفْعَلَ ہی دا و کا 


۱ 


الکنعیت: دعراء اد لوده العا للع نت 3 الوق ادا رت (4۴ الأحدة أنت الم دعر دا مَس الضّدٌ و مُجِيبُ لوف 
ام مر و المنجى من یات ار و ابر و من[ له ال و مر و الم بوت اوس الصّدُورِ و الط علی حَفِيَ السَرٌ غَايْهُ كل 


نجوّی و 


وهأ 


ایک م هی کل سکوی با من له امد فى الآخزو و الْأولَى با من حى رض و الشماوات الْعُلى الإخمنٌ ن علی الْعَوْش استّوی 
ا ا رای ات هدارا 


ص: ۳۴۸ 


.۳۵۹ مصباح المتهجد ص‎ .١ -١ 
.۱۴۰ مصباح الکفعمی ص‎ .۲ -۲ 
البلد الأمين ص ۱۴۴ و ما بين العلامتین زیاده من المصدرین على السیاق السابق.‎ ۳-۳ 


۴ فی الخضدر: إذا جرت الارن وهر تصحف 


عد 


ایو ان هه بالقوق فا يفك اس و فى الله لاله إلا مو له شماه لخن ۱ خر تک 


من لک و الْمؤْتَمَنِ علی أدَاء ء رتالایک و يأر امین علی بن أب طالب الْنَى جعلت وَلَابته مَفْوُوضَهً ت م بتک و مت 


وه برض الك و عتنک و الم الکاظم وترى بن جف ای سالک أن وه لعباد تک و نحل لطاعتك فَأَوْجَدِتٌ عشألتة 


E‏ ما 


E ET‏ فى بها عا اجب فوته و توضی بها فى ذا وه رل یک 
بهم و I RE E‏ 
تخد بسفعی و بَضری و علانیتی تی و سِرّى و اصیتی و قلبی و عزیعتی و ی ما تج ينی به عَلَى هواک و ری ین آشباب رضاک 


و توب لی توافل فضلک و 7 11 ee‏ 


الخد و غو لاه لته اکتا مق بغر الظهر إلى ها دا سر 
أَغطى با یر من شیل با من أَصَاءَ باشبه ضزه ار و ألم په عله اليل وال باه وال اليل وق ولا کل یر با من 
لا الشَمَاوَاتٍِ نُورَهُ و اض صَؤْؤٌةُ و امشرق و الْمَغْْب رَحْعَتَهُ يا واسع ے الخو أشألك بح ولیک علِی بن مُوسَى عليه السلام و 


دنه يق بخ خوایجی أن تف على کو و آل مد ز آن كنل بی كدو کا 


2 
0 د ع 


السَيِدُ وَ الکفعمی (۳ بَيِنَ يَدَىْ عوائجی و رَْتى ایک 
ص: ۳۴۹ 
.١ -١‏ مصباح الکفعمی ص ۱۴۱. 


۳- ۲. مصباح الشيخ ص ۳۵۹ 
۳ ۳. مصباح الکفعمی ص ۱۴۱. 


و قاض ا ودره فى جميع آشفاری و فی بای و الا و اويه و الاكام و الغیاض و الْجبَالٍ و الشّعَاب و البخار 
يَا واج يا قَهّارُ با عریژ یا جار يا سار أَنْ تفعل بی گذا و ذّا(۱). 


الکفعمم: د1ء ار له ده الاه ه للم م نت الک اش لمات و الكافى للْمُهِمَاتِ و الْمَمَرَحُ للکریات و الام لِلَأْضْوَاتٍ و 


2 
2 
ع 


مرج مق ات و الْمجِيبٌ لِدّعَوَاتِ لاحم عبات جار ات اوا و رض تیا وق با موی با عل با ی با كرِيمٌ يا 
أكرَمُ یا 


2 


من لَهُ الاسم الأعْطّمُ با مَنْ عم اسان ما ل یلم قاطر الما وَاتِ و اض و هُوَ يطعم وَلَا عم شالك + بکق محمد الم طفی 


ين ال موث بالق و ملؤم الى وه انمه اكاو َب وجنه ضايرو با الضًا عل ن رى اذى 
ری بِعَهْدِك و وی بوَعْدك و أَغرَضٌ عَن الا و قد َكلت یه و رغب عَنْ زتها و قَد رَِدِتْ فيه آن نص لى عَلَى مد و آل 
محمد قتوکك بهم لیک و دمم أقابى و بین ی عوایجی أذ تهییبی ری سبل مْضَايكك و تشر لی آشباب طاعتکک و 
وم لايْتَمَاءِ ال له بموالاء اولاز تک و إِذ تاک اوه مق اوه اه اكد و تي على اوه فراتضک و اش تغمال شتک و 


توقق عل امه ارده يه ای الق من عَذابک و موز برخعتک يا ارم الوَاجِمِينٌ (. 


الْمُتَهَجدُ و عم السَاعَه الاس عه مِنْ صي لا اضر ر إِلَى أَنْ تعضعی ساعّان لاد عليه السلام يا من دعاه اف رون َأجَابهُْ و 
معا اه لح اون امهم و عمد الطَائعُونَ کرم و مک الْمؤْنُونَ باهم و أطاغوة فعض مهم و سوه َأعْطَامَعْ و تشوا 
نعم نخمئة لم بل شکره من قلوبهم وان علیهغ َم جل اشرعة لديا هم آسالک بح ولیک مد بن علِنّ عليهما السلام 
تك الاه و نغمتک السَابعَهِ و میک 


ص: ۳۵۰ 


۱-۱ البلد الان ص ۱۴۴. 
۲- ۲. البلد الأمين ص ۱۴۴. 


اليد و الکفعمی (0): بَْنَ رَدَىْ > وَائجى و رَغْوْيَى الک أن تعلی عَلَى مُحَمَدٍ و آل مد و أَنْ تخود عَلَىَ من فض مک و 
فصل علی من ویک بكرا آشتغنی به عا فی آنبدی لک و آن تقطع رَحَائِى الا ملک و تیب + تال نیک للم و 
أشألك بق مَنْ حقه عا علیک واجث من أوجیت له العق عندک أن تم لى على مد و آل محمد و أن تبشط على ما حظه ته 


من رژقک و نهل لی دبک و د ره هَنِيئا مَرِيئا فى يش ملک و عافیه برځمتک يا آز- حم الرّاحِمِينَ و خير الرازقین و أن تفل 
بی کذا و کذّا(۳). 


o 


الکنعمت (۴): دُعَاءٌ ما و ها نعيل کل ایا ات 
ما افو کل ي عة بیدا َم أ و طرح علیکک و ذا عقّت الاب قرع باب فیک و دا ضاقت الاجاث فرع 
إَى عه وليك و لداع الم ل ِنَ الق اَمِل ہہک ک وإ وع | E‏ 
eee‏ او 

الاب الْمَنَصَدَّقٍ بخاتمه فى مزاب و 
و الراب ص لَّى الله له و عَلَى اهيل بیته 
تَوَسَلْتٌ 


.8 
م ىو 


۳ هی مس سم 


۳۵١ ص:‎ 


.۱۴۲ مصباح الکفعمی ص‎ .١ -١ 
.۳۶۰ -۳۵۹ مصباح المتهجد ص‎ .۲ ۲ 
.۱۴۳ مصباح الکفعمق ص‎ .۳ ۳ 


۴- . البلد الأمین ص ۱۴۴. 


- 


وَدَىْ ع وَائجى و غص عنی من التَعوْض لِمَوَلتفٍ م خطك و نوی ل لوي محتتك و 


- 


بهي هم یک و فدنتهم آمرامی و ین 
50 التاحمينَ (0). 


لهج و غَيره: السَاعَهُ الْعَاشِرَهُ من ساعتین بَعْدَ صَلاه العضر ای بل اضصْفِرَارٍ الشّمْس - لا عليه السلام. 


4 


ا من غلا فعظم یا من كت لل کو و تعتر فتسلط يا من عر فاشتکبر فى حرو یا قن مد الل على خلت با ء نان روف عَلَى 


۴ 


ا کر لش وات پر ذا رب اک ویک بن و تعر یک وما مه بن کدی 


5 ° ء و و 


وال ین بر > وَانجى و رَغْرِتَى نیک أن نحل عَلَى مد و آل مع و أن یی بو على فغ ام عروانچی و وای 3 


فرَائْضى و بر او وانی و كَمَالٍ طاعیکک بومتك يا ازم الَاحِمِينَ و عل بی کذّا و کذا(۴) 


2 
3 


الكفْعميٌ: ذعَاء حر تدم الشاعه الهم نت الول ال لحمیذُ- اور الْوَدُودُ الم دی ال لْمُعِيدٌ- ذو الْعَوش ال لمجي و الط السَّدِيدِ 
قال لما بريد يا مَنْ هو قوب الی مِنْ عه اورید يا 2 مَنْ هُوَ عَلى کل سی و شَهِيدٌ یا من یامه عفرا انوب و ًا يكير َه 
الصَفْحٌ عن الْعُدّوبٍ سالک ت که زور جيك ای ملا اکان عوشک و بشذرتک الّبی قَدَرْتٌ با علی لک و 


22 


بر میک ای وَسِعَتْ و بوك ای ضفت بِهَا 


ص: ۳۵۲ 


.۱۴۳ مصباح الکفعمی ص‎ .١ -١ 
۳۶۰ مصباح المتهجد:‎ .۲ -۲ 
.۱۴۴ مصباح الکفعمی ص‎ .۳ ۳ 
.۱۴۵ البلد الأمين ص‎ .۴ -۴ 


فد استَشْفَتُ بهع |لیک قشم ایی و ین بر عوانجی و آن تَْعَلنى ین کفایتک فی حزز ریز ون كلا تك تخت 
ر عزیز و ُوزعبی شکر آلانک وتک 3 ی للاغتراف با یک و نعمک ها أ لزان 3 


مھ مر مه 


يا أ 


ال و ك لظام لاو رون دل اطرفزار لس ی اضفزار- لعمکری عليه السلام يا رل لا ولو یا آخز بل 
آخريّه را وما بلا مد تھی تسمه کا عزیڑ بَا اطع لعزت یا مس لطا با ط خب من لطانه با كريماً وام تشم يا جر و مير 
أو ائه ۾ يا خبیراًلعلمه بَا عظیماً بقَدْرَ ته با قدیراً بذاته سالک بق ولیک امین ای الکريم الاح عم الْحَسَنٍ ِن عل 


و 
عم ل 


عليهما السلام و ده بین بدت عوایجی أن تضاح على فشكن و آل فقنو ان تفعل بی كدر كا بال 


َو و 


اليد و الکفعین (۳ ین ید عوانجی و غیتی |لیکک أنْ تصلی على شر و آل مس مُحَمّدٍ و أنْ تُعِينَتِى علی آخرتی و نتم ی 
بخیر عتّی تتوفانی و نت عَنّى راض و نی ای وَحْمد میک و رضوازتکک نک ذو الفضال العظیم و الْمَنْ ال دِيم و و أن تفعل بی 
کذا و کذا(۴). 


ص: ۳۵۳ 


.۱۴۴ مصباح الکفعمی ص‎ .١ -١ 
.۱۴۵ مصباح الکفعمی ص‎ .۳ ۳ 
.۱۴۵ البلد الان ص‎ .۴ -۴ 


الْكفْعَمِيٌ»: دكا آخز له ذه السَاعَه- اللَّهُمَ انک مرل الْقَوآنِ و الق انس و اجان و جاعل اسمس و الْقّمر بحثبانِ الم 
الول و الان و دی لقصل و اسان و ضاین ال جي العیزان لک المع و العتایخ و ملک وی و الایع 
و یک بط > د کلم لیب و العمل الصاح أَظْهَوتٌ الجمبل و ستوت افيح و علفت لمك تیا تخفی الصٌدُورُ و الوا آتالک 
بمَحَمَّدٍ صلی الله عليه و آله رَ شوک إِلَى الک افه و ميك الْمَبْعُوثِ بر خمه مه و له و أمیرالمزمنین علق بن آبی الب عليه 
السلامامقترض اع على اریپ و ای اليد بط رك فى كل مَؤقٍ مهو و الم ال اسن بن علي الى مرح 
سباع لرک من رابغ ا و امجن بالدَوَابٌ الصَعَابٍ لت له مراكبها أن نص لى على ی و آل محمد توس بهم 
تک ای قرخ و وو أذ ترش نی بكوك معاصدیکک مرا یی و میتی علی امک بطاء يك ما 


م2 2 ه 


آخییتیی و أن تختم م لی بِالْكَيرَاتِ اذا تفیتیی و تَقَصَل عَلَيَ بالْمیاسره ذا عاسیتنی و تَهَبَ لی العفو اذا کاشَفتنی و لَا تکلنی إِلَى 


2 
ماع 


الْمْتَهَجد و غيدة: السَاعَهُ لاه عَشَرَ من اضرفرار ال ای روا - لح لته عليه السلام یامن ود ِنَفْسِهِ عَنْ خلقه با 
من ع عن اھ ی با من عو ت نے خلقة له با من سلک بل اعد ته مَوْضَائَهُ يا من أَعَانَ هل معتته عَلّى شکره تا مَنْ 


كط 


ل و وک الْحَلَفِ الصا تح بقتتكك فى أزضك انم لک من آغرذایک و رد 


2 


00 
شولك و به آبَائِهِ الصَّالِحِينَ الْحبهِ بن الْحسن و أَنَفَ و yT‏ 


و 1 


محمد 
9 


ص: ۳۵۴ 


١-١.ما‏ بين العلامتين ساقط من المطبوعه. 
؟- ۲. جنه الأمان( مصباح الكفعميّ) ص ۱۴۵- ۱۴۶. 


عه مه ” 


و أن تفعل بی کذا و کذا(۱) 


نی و اکن ی يا ی حوائجی و رَغءتی الاک أنْ تَلی علی مُحمّد و آل مُحمّد و أن تفیل بی کذاو کذاو أنْ 
دار کی به و : کی ا حاف و ] در و آلبشنی به عافیتک و عفوک فى الدئیا وَ الآخرّه و كن لَه ولا و حافظا و تاصرا و قائدا 
از ار فيك ل م كك الل ] 


و للع صل على معد ول یت كنت مد د ی ات لین 3 از ول 0 ین کک 


7 


ا ال ان 


الق و الکفعمی (۵) و أذ ن تغفر لی دوہی كلها با غَفَارُ و 3 قوب علی یا تَوَابُ و تَوحَمَنِى تا رَحِيمُ یا مَنْ لا يَتَعَاظْمَهُ دلب و هُوَ 
علی کل شی ء قدیر(ع). 


الکفعمی: اه حر لهزه التاعه- للم يا خالق اسف الْمَْفوع و الْمهاد ضوع و رَازِقَ الْعَاصِى و الْمُطيع 


ص: ۳۵۵ 


۱-۱. مصباح المتهجد ص ۳۶۰. 

۲- ۲. مصباح الکفعمی ص ۱۴۶. 

۳ ۳. البلد الأمین ص ۱۴۵. 

۴- ۴. مصباح الشیخ ص ۳۶۰ ساقه تتمه لما سبق. 

۵- ۵. مصباح الکفعمی ص ۱۴۶ و ۱۴۷ تتمه لما سبق. 
۶ ۶. البلد الأميخ ص ۱۴۶. 


الى لیس من دونه ی و لا شَفیغ أشألك بأسمائك التی دا ميث علی طَوَارِقٍ الْعُشِرِ عادث يُشراً و ذا وضعث عَلَى الْجبَالٍ 
کاٹ اء مورا و ۱ رفعث إلى انشعاء تحت لها ملق و ادا عبط إلى ظَلّمَاتِ الأَرْض ان عَتْ لها اْعضایق و إِذًا دُعِيِتْ 
با المؤتى يرث من الود و دا ودیث با المد دومات خرجث إلى وود و دا کرث على الوب وجلث معا و ذا 
رت الأش ماع مات الْعبونْ قرعا أشألك بمح شوک الوب بالْمعجرَاتٍ الْمَبځوثِ بفخکم الايا و بر لین عَلِى 

بن أبى طَالِبٍ عليه السلام الل رَه لمواخاته و وَصِيّتِه و اصْطفَيِتَه لِمُصَافَاتِهِ و مُصَاهَرَتِهِ و بصاحب الزَّمَانِ الْمَهْدِىُ الى تجْمع 
ی 


CC Ru‏ جع این على ها جر 


ك تفت بهم |یک و عم أمابى وین ی عوافجى و أذ زعنی شر ينيك 


زر 0 


فى لفق لعقرقیه و الْهَِايَهِ ی طاعیه و أن زی نی ف فى امک بضیعته اه دته و الکزن فى زمره و یعته الک 
سمي الذّعَاءِ پرشعیکک يا ارم الوَاحِمِينَ (۱) 


** | ترجمه ]كه شيخ بز رگوار» ابو جعفر طوسی - که رحمت خدا بر او باد - در مصباح المتهجد» هر روز را به دوازده ساعت 
تقسیم کرده و هر یک از آنها را به یکی از امامان پاک» که درود خدا بر همه آنان باد» اختصاص داده است. و برای آن 
ساعت. دعای مناسب آن را ذکر نموده است. و سید ابن الباقی - که رحمت خدا بر او باد - و همین طور کفعمی در البلد 
الامين و جنه الامان از او پیروی کرده‌اند. ولی کفعمی دعای دیگری را به آن افزوده است و من سند اين دعاها را ندیدم و در 
مورد آنء به آنان» که خدا به آنان نیکی رساند اعتماد کردم؛ از این رو در همه بخش‌هاء نخستین دعا از المتهجد است و 


افزوده‌هایی از دیگران در آن وجود دارد که به آن اشاره خواهیم کرد. و دومین دعا اختصاص به کفعمی دارد. 
* | تر جمه | 


«¥» 


ت 


لهج وی ٍشعاق بن مار عن بغض اض ابا َنْ أبى عبد الله عليه السلام قَالَ: له رو لت سَاعَاتٍ فى اليل و 
لا ساقات فى ر بدك فييك كنض رل ماعات هار جن کون الس من هذا الْجَابِ يَْنى من الْمَشْرِقٍِ مِقْدَارَهَا من 
ار ااب تق من ارب إلى صلاه [السلاه] الأولى و ول ساعا ت ال فی ال ال خبر ین الیل إلى أَنْ ينجر 
هب GY‏ مک یقن يم 
أا له ال خن من الحيم ی لله مالک یوم لین 


2 


ص: ۳۶۹ 


.۱۴۷ مصباح الکفعمی ص‎ .١ -١ 


ال ۱2 إنى أن ا ال کا له إلا أ ا عاق ایر و ار ی أن الله الق ال و ار ای أن الله بذ كل شم و ی وذ 
ی آنا الل الاح 4 ال مدا أنَاا اله اميك ادوس لام یلیم اریز الا اتکی إِنّى آنا الله الخال ار 
ضور لى الأشماء الْحَستَى | ّا الله لیر الما قال تم قال أب عبد الو عیه السلام لمن ده الكبريَاءٌ ردام الله فمَنْ تاه 


شَيئاً من لک كبه [أکه] له فى ار ۽ َالَ ما من ڪه من بذعو اله عر و جل هن مُا لب إلى الله إلا قضی الله عر و جل 


ا 


ی 
ی 


aA 


th \ 


او ن شعاد 231 


:**| ترجمه |المتهجد و غیره: ساعت اول: از سپیده دم تا طلوع خورشید» برای على عليه السلام 


(خداياء ای پرورد گار زيبايى و بزركى و بزركك منشى و فرمانروایی» نيرومندى را به هر گونه كه خواستى نماياندى و به 
شناساندن خودت بر بند كانت منّت نهادی و با اقتدار خودت بر آن ها جب ركى یافتی» و سياس نعمتت را به آنان آموختی؛ 
خدایاه پس به حق ولی‌ات على امیرالممنین» آن پسندیده برای دین» و دانای به قانون» و راه‌های تقول پیشوای پرهیز کاران» بر 
محمد و خاندانش در ميان پیشینیان و پسینیان درود فرست. و او را پیشاپیش خواسته هايم پیش می اندازم - و درخواست مى.. 
كنم - که بر محمد و خاندان محمد درود فرستی و با من چنین و چنان کنی.) - . مصباح المتهجد شيخ الطوسی: ۳۵۷ - 


الکفعمی - . البلد الامین: ۱۴۲؛ جنه الامان (المصباح): ۱۳۳ - 


والسييّد: ژاو را پیشاپیش خواسته‌هايم و روی آوردنم به سوی تو قرار می‌دهم و - از تو درخواست م ىكنم - که بر محمد و 
خاندان محمد درود فرستىء و انتقام مرا از کسی كه به من ظلم كرده و ستم روا داشته است» بستانی؛ و مرا در برابر کسی که 
قصد بدى يا ستم به من را دارد. كفايت نمایی؛ ای باری گر مظلوم مورد ستم واقع شده» ای دارنده خشم بز رگ» ای سخت 


انتقام گیرنده به راستى كه تو بر هر چیزی توانايى» - و از تو درخواست می كنم كه - بر من جنين و چنان كنى.] 
الكفعمى - . جنه الامان: ۱۳۳ (فقط در اينجا آورده و در البلد الامين ذكر نكرده است.) -: 


دعاى دیگر برای اد ين ساعت: [ خداياء ای پرورد گار تاريكى و نور؛ و سپیده و شفق؛ و شب. و آنچه را که در خود گرد آورد؛ 
و ماه» آن هنكام كه تمام فروزان شود؛ آفریننده انسان از خونى بسته شده؛ با آفرينش بی مثال خویش» نيروى خود را آشکار 
ساخته اى؛ و بند كانت را به جهت عبادتی كه تكليفشان كرده ای» آفريده ای؛ و به بز ركوارى بخشند گی خويش به راه‌های 
طاعتت هدايتشان نموده ای؛ و با تسلط و قدرت بز رگ خود در ملكوت خويش یگانه مانده ای؛ و با نيكىهاى ديرينه خود به 


آفرید كانت مهر ورزيده ای؛ و خويش را با بخشش‌های بز رگ به آفرید كانت شناسانده اى. 


ای کسی که هر كس در آسمان ها و زمين است. از او درخواست می کند» و هر زمان» او در كارى است؛ خداياء به محمد 
آخرين پیامبران» همان کسی که روح را بر قلب او فرود آوردی» تا به زبان عربى روشن از بیم دهند گان باشد» و به 
اميرالمؤمنين على بن ابی‌طالب» پسر عموى رسول خداء و همسر بتول بز رگوار» همان کسی که دوستىاش را بر آفرید گان 
واجب نمودی؛ و هر جا بود حق نيز با او بود» - از تو درخواست می كنم - كه بر محمد و خاندان محمد درود فرستى» كه من 


ايشان را دستاويز خود» و در پیشاپیش خود و مقابل نياز هايم قرار داده ام» و گناهم را بیامرزی» و دلم را پاک سازی» و عيبم را 


بيوشانى» و سختى مرا برطرف کنی» و مرا به آرزويم در زمينه طاعت و عبادت خود برسانی» و نيازهاى دنيا و آخرتم را 


برآورده سازی ای مهربان ترین مهربانان.] 
المتهجد و غیره: ساعت دوم: از طلوع آفتاب تا رفتن سرخى خورشید برای امام حسن عليه السلام 


8 ۰ ۳ a 5 ۰ ۰ 5 ۰ 5 ۰ 5 ۰ و‎ 35 ۳ ۰ ۰ 

[خدایا» لباس زیبایی ات را در بز رگ ترين نيرويت به خود پوشیدی و نورت در نورانی ترین روشنایی ات خالص شد. و 
دانشت از پرده ات سرازیر گشت. و در آن» باورمندان به تو را از روی بخششت آفریدی» پس در بز رگمنشی ات برتری کامل 
بافتى ست در ان بر اهل طاغقت بزر کف کته 


درخواست می کنم» و به واسطه او به در گاهت دادخواهی می جویم» و او را پیشاپیش خواسته هايم پیش می اندازم» - و از تو 


درخواست می كنم - که بر محمد و خاندان محمد درود فرستی» و با من چنین و چنان كنى.1 - . مصباح الشیخ: ۳۵۸ - 
الکفعمی -. مصباح الکفعمی: ۱۳۴ - 


و الستید: [او را پیشاپیش خواسته‌هايم و روی‌آوردنم به سوی تو قرار می‌دهم و - از تو درخواست می کنم - که بر محمد و 
خاندان محمد درود فرستی» و مرا به واسطه او بر طاعت و خشنودی خودت پاری نمایی و بهترین چیزی را که بر هر یک از 
دوستدارانت و دوستداران او در آن ساعت رسانده‌ای» به من برسانی» ای دارنده نعمتی که تمام نمی‌شود» ای دارنده نعمت.. 
هایی که به شمارش در نمی آید» ای بز ر گوار» ای بزرگوار» ای بزر گوار» و - از تو درخواست می كنم که - در مورد من چنین 
و چنان کنی.) - . البلد الامین: ۱۴۲ - 


الکفعمی: دعای دیگر برای اين ساعت: إخداياء ای آفرید كار آسمان ها و زمین» ای صاحب اختیار گشودن و بستن» ای تدبیر 
کننده محکم كردن و گسستن؛ و ای کسی که وقتی درمانده‌ای او را بخواند» اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می گرداند 
و بند گانش را جانشینان زمين قرار می دهد؛ ای صاحب اختیار ای مقتدر» ای یگانه» ای چیره گر» ای شکست نايذير» ای 
آمرزنده» ای کسی که چشم‌ها او را درنمی يابند و اوست که دید گان را درمی یابد. ای کسی که نبخشیدنش از روی ترس از 
فقر» و تنكك گرفتن در روزی‌اش» از روی بیم از تتگدستی نیست» ای بز رگواره ای فراوان روزی دهنده ای شروع کننده به 
نعمت پیش از سزاواری» ای کسی که به هر كس از بند گانش که خواهد» آن روح [فرشته] را به فرمان خويش می فرستدء تا 
[مردم را] از روز ملاقات [با خدا] بترساند» نعمت تو بر من بسی بز رگ بوده» و سياس من در كنار آن بسیار كوجكك استء و 
بی نیازی تو بر من پیوسته ادامه داشته» و نیاز من به تو بس بز رگ است؛ ای دانای نهان و آشکارم» ای کسی که جز او کسی 
نمی تواند پریشانی‌ام را بزداید» از تو می‌خواهم که بر محمد» آن فرستاده برگزیده» و حجت تو بر نیکان و گناهکاران و بر 
خاندان پاکیزه و برگزیده او درود فرستی» و به آنکه درونش از علم و دانش سرشار است. به امام پاک حسن» کشته شده با 
سم به در گاهت توسل می‌جویم که به راستی آنان را به درگاه تو شفیع آورده امه و آنان را در پیش خود و پیشاپیش 
خواسته‌هایم قرار داده ام» يس از تو می‌خواهم که بر دانش من از نزد خود بیفزایی» و به من حکمت بخشی و کاستی هايم را 
جبران کنی» و سینه ام را به تقوی گشاده گردانی؛ و آنگاه که اثرم از دنيا بربده شود به من رحم آوری» و آنگاه که يادم 


فراموش گردد؛ مرا ياد آوری» به رحمت خودت. ای مهربان ترين مهربانان.) - . جنه الامان الواقيه (المصباح): ۱۳۴ - 
المتهجد و غيره: ساعت سوم: از رفتن ستون عمودى نور خورشيد تا بالا آمدن روزه براى امام حسين عليه السلام 


[ای کسی که همه جا را پوشاند» پس دیده ای او را بیند» ای کسی که خود زابزر كك دانشته پس دل ها به حقیقتش راه 
نيابند» ای نیک ملت كزار» ای نيكك گذشت کننده» ای نیک بخشایشگر» ای بخشنده» ای بزر گوار» ای کسی که چیزی از 
آفرید گانش به او شباهت ندارد» ای کسی که با اولیائش» آن هنكام که آنان را برای دینش پسندید. بر بند گانش منت نهاد» و 
به وسیله آنان بند گانش را ادب آموخت. و آنان را از روی متف از جانب خود. بر بند گانش حجت قرار داد» از تو به حق 
حسین بن علی» آن فرزندزاده پیامبر» آن پیرو خشنودی ات و خیرخواه در دینت» و راهنمای بر هستی ات» درخواست می کنم؛ 
از تو به حق او درخواست می كنم و او را پیشاپیش خواسته هايم پیش می اندازم - و از تو درخواست می كنم - که بر محمد و 
خاندان محمد درود فرستی» و در مورد من چنین و چنان کنی.] - . مصباح المتهجد: ۳۵۸ - 


الکفعمی -. مصباح الکفعمی: ۱۳۵ - 


و السید: [او را پیشاپیش خواسته‌هايم و روی‌آوردنم به سوی تو قرار می‌دهم و - از تو درخواست می کنم - که بر محمد و 
خاندان محمد درود فرستی» و مرا به واسطه او بر طاعت و کارهای خوب. و هر چیزی که تو را از من خشنود و مرا به تو 
نزدیک می‌نماید» یاری نمایی» ای دارنده شکوه و بزر گواری» و بخشش و نعمت رسانی» ای بسیار بخشنده ای بزر گوار» و - 


از تو درخواست می كنم که - در مورد من چنین و چنان کنی.1 - . البلد الامین: ۱۴۳ - 


الکفعمی: دعای دیگر برای اين ساعت: [خدای؛ ای پرورد كار همه پرورد گاران - ظاهری - ای سبب ساز همه سیب هاء ای 
صاحب اختیار انسان هاء ای تسخیر کننده ابر هاء ای آسان کننده مشکل هاء ای بردبار ای توبه پذیر» ای بزر گوار» ای بسیار 
بخشنده. ای گشاینده در هاء ای کسی که هرجا صدایت زنند جواب گویی» ای کسی که برایش پرده‌دار و دربانی وجود 
ندارد» ای کسی که برای گنجینه‌هایش قفل و دری وجود ندارد؛ ای کسی که پرده‌ای بر رويش کشیده نشده» و ميان او و 
دیگران حجابی نیست» ای کسی که هر كس را بخواهد بی‌حساب روزی می‌دهد. ای آمرزنده گناه» و پذیرنده توبه» و سخت 


کیفر. بگو او خداء پرورد كار من است» هیچ خدایی جز او وجود ندارد» بر او توكل کردم و باز گشتم به سوی اوست. 


خداياء اميد جز از بخشش تو بریده گشته و آرزو جز از بز ر گواری تو به نومیدی گراییده است» پس به فرستاده ات محمد 
صلی الله عليه و آله و به بر گزیده ات على بن ابی‌طالب» و به حسين بن على عليهما السلام» آن امام پاکدامنی که جان خويش 
را در راه كسب رضاى تو فروخت و با منحرف شد گان از مسير طاعت تو بيكار نمود» يس او را كرسنه و تشنه کشتند. و از 
روى ستم و دشمنى پرده حرمتش را دريدند» و سر- مبارك- ش را در سرزمينها گرداندند و او را به عنوان ستیزه‌جو و 
تفرقه‌افکن قرار دادند؛ خداياء يس بر محمد و خاندان او درود فرست» و لعنت ها و انتقام‌های خوار کننده و خشم هاو 
کیفرهای هلاکت‌بار خويش را نو به نو بر سر شورشیان عليه او فرو ریز؛ خداياء به حق محمد و خاندان او از تو درخواست 
می کنم» و آنان را شفيع به در كاه تو می‌آورم» و ایشان را در پیش خود و خواسته‌هايم قرار می‌دهمء که امیدم را از منت و 


بخشش خود تبری» و آرزویم را در نیکی و بخشش‌های بی پایانت نوميد مگردانی؛ و پرده‌ای را که از جانب خويش بر گناهم 


کشیده‌ای ندری» و بخشش و نعمتهاى مجدد خود را از من باز نگردانی» و به آنچه كه مرا مقژب دركاهت می سازد. توفيق 
بخشی» و از آنچه مرا از تو دور م ىكند بازم داری» و از خوبى هاء بر تر از آنچه كه اميد دارم به من عطا کنی» و هر گونه بدی 
را که از آن بيم دارم و دورى می‌جویم» از من دور سازی» به رحمت خودت ای مهربان ترين مهربانان.] -. مصباح الكفعمى: 
۱۳۶-۳۵ - 


المتهجد و غيره: ساعت جهارم: از ارتفاع روز تا زوال خورشید. برای امام زین العابدين عليه السلام 


[خدایاه نورت در کامل ترين بزرگی ات خالص شد. و تابشت در زیبا تريخ پرتوت بر تر شد از تو به آن نووت که با آن» 
آسمان ها و زمين را روشن کردی, و با آن گردنکشان را در هم شکستی» و با آن مرد گان را زنده كردىء و با آن زندگان را 
میراندی, و با آن پراکنده ها را گرد آوردی» و با آن جمع شده ها را يراكنده ساختیء و کلمات را با آن کامل نمودی» و 
آسمان ها را با آن بر پا ساختىء از تو درخواست می کنم؛ از تو به حق ول ات على بن حسین. آن دفاع کننده از دینت» و 
جهاد کننده در راهت» درخواست می كنم و او را پیشاپیش خواسته هايم پیش می اندازم و - از تو درخواست می كنم - که بر 


محمّد و خاندان محمد درود فرستی و در مورد من جنين و چنان کنی.) -. مصباح الشیخ: ۳۵۸ - 
الکفعمی -. مصباح الکفعمی: ۱۳۶ - 


والسييّد: ژاو را پیشاپیش خواسته‌هايم و روی‌آوردنم به سوی تو قرار می‌دهم و - از تو درخواست م ىكنم - که بر محمد و 
خاندان محمد درود فرستی» و مرا از دست‌اندازی فرمانروايان و دميدن شيطانها كفايت كنى و نجات دهی» كه تو بر هر جيزى 


توانايى» و - از تو درخواست می كنم كه - در مورد من جنين و جنان كنى.1 - . البلد الامين: ۱۴۳ - 


الكفعمى: دعاى دیگر برای اين ساعت: إخداياء تو يادشاه و صاحب ملک و دارنده هر جيزى هستیء و همه جيز جز جلوه 
با کرامت تو تباه شدنی است؛ به نیروی خود. ستار كان پوینده را به تسخیر کشیده‌ای» و با قدرت خویش ابرهای ریزان را به 
باریدن آورده‌ای» و آنچه را که در خشکی و دریا است و هر برگی که در تاریکی‌های سخت از درختی بيفتد» همه را دانسته... 
ای از آسمان» آبى فرود آورده‌ای و به وسیله آن میوه هایی که رنگ‌های آنها گوناگون است. بیرون آوردی؛ و از برخی كوه 
هاء رادها [و ركه ها] ی سپید و گلگون به رنگ‌های مختلف و سياه پر رنگ [ آفریدی] و از مردمان و جانوران و دام‌ها که 
رنگ‌هایشان همان گونه مختلف است. [پدید آوردی.] 


ای شنواء ای بيناء ای نیک و کار ای سپاسگزار ای آمرزنده» ای مهربان» «ای کسی که نگاه‌های دزدانه و آنچه را که دل‌ها نهان 
می دارند» می داند. در اين [سرای] نخستین و در آخرت. ستایش از آن اوست. و اوست حكيم آكاه. يديد آورنده آسمان و 
زمين است [و] فرشتگان را كه دارای بالهای دو گانه و سه كانه و چها رگانه اند» بيام آورنده قرار داده است. در آفرینش» هر 
جه بخواهد می افزاید. زیرا خدا بر هر چیزی تواناست.» همچون نیازمندی خسته از تو درخواست می کنم» و چون شکسته بالی 
به در گاهت زاری مى نمايم» و چون فروتنی پناهنده بر تو ت وکل می کنم» و به بارگاهت همچون آرزومندی تهیدست می‌ایستم 
و به بشارت دهنده و هشدار دهنده و چراغ فروزان» محمد آخرین پیامبران» و پسر عمویش اميرالمؤمنين» و به امام على بن 


حسین» زینت عبادت کنند كان و پیشوای پرهیز کاران» همان کسی که پنهان کننده صدقه دادن هايشء و فروتن در نمازهایش 


و رنج برنده و سختكوش در عبادتهاء و سيار سجده كننده داراى پینه‌ها - در محل سجدههايش. - به د رگاهت توسل می. 
جویم. - و از تو می‌خواهم - که بر محمد و خاندان محمد درود فرستی» که همانا من به سبب آنان به سوی تو توسل جسته» و 
آنان را در پیش خود و خواستههايم قرار داده ام» تا مرا از ارتکاب گناهان» خودت نگاه داری» و به انجام آنچه که موجب 
خشنودی توست راهنمایی‌ام کنی» و مرا از کسانی که به تو ایمان آورده و پروای تو را پیشه ساخته» و از تو بیم داشته و به تو 
امیدوار بوده است» و مراقب فرمان تو بوده» و از تو حيا می‌نموده استء و با دوستی دوستدارانت به تو نزدیکی جسته و با 
کمن داش د اة سوق تور اهناو مخت کرده ات و در فشگاهت به تمت ها و مشش های بر کف ی اغراف 


نموده است» قرار دهی» به خاطر رحمتی كه داری» ای مهربان ترين مهربانان.) - . مصباح الکفعمی: ۳۷_- 
المتهجد و غیره: ساعت پنجم: از زوال آفتاب (ظهر) تا مقدار چهار ركعت بعد از آن» برای امام باقر عليه السلام 


(خداياء ای پرورد گار تابش و بزرگی» و روشنایی و بزرككمنشى و فرمانروایی به بزرگی جمالت بزرگی يافتى» و با مهربانی 
و رحمتت بر بند گان متّت نهادی» و بر خشنودی حاضر و حاصلت راهنمایی شان کردی» و برای آنان راهنمایی قرار دادی تا بر 
محبتت راهنمایی شان کند و آنچه را مورد دوستداری توست. به آنان بشناساند» و آنان را بر خواسته تو راهنمایی کند؛ 
خداياء پس به خاطر حقی كه محمد بن علىء امام باقر عليه السلام بر تو دارد» - از تو درخواست می كنم - و او را پیشاپیش 
خواسته هايم قرار می‌دهم و می‌خواهم بر محمد و خاندان محمد درود فرستی» و در مورد من چنین و چنان کنی.) -. مصباح 
المتهجد: ۳۵۸ - 


الکفعمی -. مصباح الکفعمی: ۱۳۸ - 


والسييّد: ژاو را پیشاپیش خواسته‌هايم و روی‌آوردنم به سوی تو قرار می‌دهم و - از تو درخواست م ىكنم - که بر محمد و 
خاندان محمد درود فرستی» و در قبر و در رستاخيز و محشور شدن و هنگام حسابرسى اعمال و بر روى صراط مرا توسط او 
یاری دهیء ای بسیار مهربان» ای بسیار نعمت دهنده ای دارنده شکوه و بزرگواری» و - از تو درخواست می کنم که - در 


مورد من جنين و چنان کنی.] - . البلد الامین: ۱۴۳ - 


الکفعمی: دعای دیگر برای اين ساعت: (خدایاه تو همان خدایی هستی که جز او معبودی نیست. زنده و برپادارنده است. نه 
خوابی سبكك او را فرو می كيرد ونه خوابی گران» دانای نهان و آشکار است» بخشنده و مهربان است. اوست اول و آخر و 
ظاهر و باطن و او به هر چیزی داناست؛ [هم اوست که] شکافنده صبح است» و شب را برای آرامش و خورشيد و ماه را وسیله 
حساب قرار داده است؛ اين اندازه گیری آن توانای داناست. ای غالبی که مغلوب نگردی» و ای شاهدی كه پنهان نشوی» ای 
نزديككء ای اجابت کننده» چنین خدایی پرورد گار من است. بر او توکل کردم و به سوی او بازمی گردم. همچون خواری 
كردن خواهند گان به سويت خواری می کنم» و همچون مشتاقان در پیشگاه تو فروتنی مى نمايم» و همچون فقیری بیچاره از تو 
درخواست می کنم» و به زارى و نهانى تو را می‌خوانم که تو از حد گذرند گان را دوست نمی دارى؛ و با بيم و امید تو را می.. 
خوانم که رحمت تو به نیک و کاران نزديكك است؛ و به واسطه بر گزیده تو از ميان آفرید گان» و انتخاب شده تو از ميان جهانيان 
به تو متوسل می‌شوم» همان کسی که راستى آورد و فرستاد گان را باور نمود» محمد» بنده و فرستاده تو» هشدار دهنده آشکار» 


و به دوستدار و بنده ات على بن ابىطالب اميرالمؤمنين» و به امام محمد بن على كه شكافنده دانش دين و داناى به تأويل 


كتاب واضح است. و به مقام و منزلتشان نزد توء از تو در خواست می كنم و با آنان به سوى تو شفاعت می‌خواهم و آنان را در 
پیش خود و بيشايبش نيازهايم قرار مىدهم كه سياس نعمت‌هایی را که به من ارزانى داشته‌ای» به دلم افکنی» و از هر گرفتاری 
و اندوه برايم كشايش و راه كريز قرار دهی» و از جائى كه گمان می‌برم و از جايى كه گمان ندارم به من روزى دهی» و از 
فضل خويش چندان دارایی‌ام بخشی که با آن مرا از هر خواسته‌ای بی نیاز سازی» و اميد خويش را در دلم انداز» و امیدم را از 
هر كس جز خودت قطع کن» تا جایی که جز به تو اميد نبندم» به درستی که تو دعا کننده‌ای را که تو را بخواند» اجابت مى.. 
کنی» و فریادخواهی را که تو را ندا زند» فریادرسی می‌نمایی؛ و تو مهربان‌ترین مهربانان هستی.) - . مصباح الکفعمی: ۱۳۸- 
۹ 


المتهجد و غیره: ساعت ششم: به اندازه چهار ركعت از زوال گذشته تا هنكام نماز ظهرء برای امام صادق عليه السلام 


(ای کسی که از ادراک پندار ها پنهان است. ای کسی که از يافته های دیده بزركك تر است. ای کسی که از همه ويد گی‌ها 
بر تر است» ای کسی که از معانی لطف. والا- تر» و از معانی شکوه. لطیف تر است. از تو به خاطر نور جلوه ات» و تابش 
بزرگی‌ات درخواست می کنم و از تو به حق آن عظمتت که از نورت به پاکی رسیده است. درخواست می کنم؛ و از تو به 
خاطر حقی که جعفر بن محتد بر تو دارد» درخواست می کنم. و او را پیشاپیش خواسته هايم پیش می اندازم و می‌خواهم بر 
محمّد و خاندان محمد درود فرستی» و در مورد من جنين و چنان کنی.) - . مصباح الشیخ: ۳۵۹ - 


الکفعمی -. مصباح الکفعمی: ۱۳۹ - 


و الستد: (او را پیشاپیش خواسته‌هایم و روی آوردنم به سوی تو قرار می‌دهم و - از تو درخواست می كنم که - بر محمد و 
خاندان محمد درود فرستی» و در گرفتاری‌های هولناك آخرت. مرا با طاعت خودت يارى رسانی» ای بهترین کسی که نیازها 
پیش تو فرود مىآيد» ای بسیار مهربان و بخشایشگ ای بخشنده» ای بز رگوار» و - از تو درخواست م ىكنم که - در مورد من 
جنين و چنان کنی.) - . البلد الامین: ۱۴۳ - 


الکفعمی: دعای دیگر برای این ساعت: (خدایاء تو باران را به رحمت خويش فرستادی و با خواسته خودت نهان را دانستی» و 
با حکمتت به تدبير امور پرداختی؛ و حیوانات چموش را به عزتت رام ساخته‌ای؛ و خرد ها را از پی بردن به چگونگی خودت 
ناتوان ساختی» و دیده ها را از دریافتن ویژگی‌هایت. و پندارها را از شناخت حقیقی‌ات در پرده داشتی» و فهم‌ها را به اقرار به 
یگانگی خويش وادار نمودی» ای کسی که به اشک دیده ها رحمت می آوری» و از لغزش ها چشم مىيوشىء فرمانروایی و 
شکوه و قدرت از آن توست. كوجكك ترین ذره‌ای در زمين و آسمان از نظر تو پنهان نیست» به واسطه پیامبر درس نخوانده 
محمد» فرستاده تو» عرب - زبان - منسوب به مکه و مدینه و قبیله هاشمی» همان کسی که به دست او ما را از تاریکی ها به 
سوی نور بیرون آوردی» و به واسطه امیرالمومنین على بن ابی‌طالب. همان کسی که با ولایتش سینه ها را گشاده ساختی» و به 
واسطه امام جعفر بن محمد» که راستگو در گفتار» و بر اسرار پوشیده امانتدار بوده دست توسل به دامان تو دراز می کنم. درود 


خدا شامگاهان و بامدادان بر او و خانواده او باد. 


خداياء به حق آنان از تو درخواست می کنم» و به مقام و منزلتشان در نزد تو شفاعت می‌خواهم» و آنان را پیش خود و 


پیشاپیش نيازهايم قرار می‌دهم؛ پس از تو گشایشی گوارا و راه گریزی زودرس» و نیکی نزدیک. و امانی از بيم و نگرانی در 
روز بسیار سخت - قيامت - به من ببخش» - و از تو درخواست می کنم كه - گناهان هلاک کننده مرا بیامرزی» و بر زشتی... 
های رسوا کننده‌ام پرده پوشی کنی؛ که تو پرورد گاری و من پرورده‌ام» و من خواهنده‌ام و تو خواسته شده‌ای و تو همانی که 
به ياد تو دل ها آرامش یابد و تو همانی که حق را - در دل‌ها - می‌افکنی؛ و تو بهترین دانای نهان‌ها هستیء ای بز ر گوارترین 
بزركواران» و ای بهترین داوران» و ای بهترین جداکننده - حق از باطل - و ای مهربان ترين مهربانان.) -. مصباح الکفعمی: 
۱۳۹ 


المتهجد و غیره: ساعت هفتم: از نماز ظهر تا مقدار چهار ر کعت. برای امام کاظم عليه السلام 


(ای کسی که حقیقتش فرا تر از پندار ها است. ای کسی که نورش بالا- تر از صفات است. ای کسی که هنكام دعای 
بند گانش نزديكك است. ای کسی که درماند كان او را می‌خوانند» و بيمناكان به او يناه می‌برند» و مومنان از او درخواست می.. 
کنند. و سپاسگزاران او را می‌پرستند» و وارستگان او را ستایش می‌نمایند» از تو به حق نور تابنده ات» و به حقی که 
دوستدارت موسی بن جعفر بر تو دارد» درخواست می کنم» و توسط او به تو نزدیکی می جویم و او را پیشاپیش خواسته هايم 
پیش می اندازم و می‌خواهم بر محمد و خاندان محمد درود فرستی» و در مورد من چنین و چنان کنی.! - . مصباح المتهجد: 
۹ - 


[الكفعمى -. مصباح الكفعمى: ٠۴١‏ - 


و السید: [او را يبشاييش خواستههايم و رو ی آوردنم به سوى تو قرار مىدهم و - از تو درخواست می کنم که - بر محمد و 
خاندان محمد درود فرستی» و به خاطر او بر ديدهام و بدنم و تمام اعضاى بدنم» در برابر تمام دردمندی‌ها و بیماری‌ها و 
کسالت‌ها و ناخوشىها و رنجورىهاء جه آشکار باشند و جه نهان» با قدرت خودت سلامتى دهی» ای مهربان‌ترین مهربانان» و 
در مورد من جنين و جنان کنی.)] -. البلد الامين: ۱۴۴ (آنچه بين دو علامت آمده است» به گونه موارد گذشته» از دو مأخذ 


گفته شده افزوده شده است.) 2 


الکفعمی: دعای دیگر برای اين ساعت: (خدایاء وقتی کار سخت شود به تو اميد بسته می‌شود؛ و وقتی سختی پیش می‌آید. تو 
خوانده می‌شوی؛ تو اجابت کننده پناهنده درمانده» و رهایی‌بخش از تاریکی‌های خشکی و درياء و داننده وسوسه‌های سینه‌ها؛ 
و آگاه بر اسرار ينهانى» و نهایت هر راز هستی» و پایان هر شکایت به سوی توست. ای کسی که سياس در آخرت و دنیا از آن 
اوست» ای کسی که زمين و آسمان‌های بر افراشته را آفریده است. خدای بخشنده که بر عرش استیلا یافته است» آنچه در 
آسمان ها و زمين و ميان آن دو و در اعماق زمين است. همه از آن اوست. و اگر سخن به آواز گویی او نهان و نهان تر را 
می داند» خدایی که جز او معبودی نیست [و] نام‌های نیکو به او اختصاص دارد. به احترام محمد که آخرین پیامبران و 
بر گزیده تو از ميان آفرید گانت» و مورد اعتماد برای ادای رسالت توست. و به احترام اميرالمؤمنين» على بن ابی‌طالب. که 
ولایتش را در كنار ولا-يت خود واجب دانسته. و دوستی وی را مقرون رضایت و محبت خويش ساخته‌ای» و به احترام امام 
کاظم موسی بن جعفر» همان کسی که از تو خواست که فراغتی برایش جهت عبادت خويش فراهم سازی» و به جهت طاعت 


خودت تنهايش گذاری» و تو نیز خواسته‌اش را لازم دانسته و دعایش را مستجاب فرمودىء از تو می‌خواهم که بر محمد و 


خاندان محمد درود فرستى» درودى كه به سبب آن» حقوق واجب ايشان را از سوى من ادا كنى» و خودت نيز به سبب اداى 
حق واجبشان خشنود گردی» و به واسطه آنان دست توسل به سوى تو دراز می کنم» و به مقام و منزلتشان شفاعت می‌جویم. 
كه بی‌تردید آنان را پیش روى خود و پیشاپیش خواستههايم قرار دادم» تا مرا بر همان حالت بهره‌مندی از نيكى هايت جريان 
دهی» و از بهره‌های فراوان خويش به من ارزانی داری» و كوش و چشم و آشكار و نهان و اختیار و دل و عزم و خردم» همه را 
به سوی آن چیزی بگردانی که به سبب آن در راه دلخواهت يارىام می کنی» و به اسباب رضایتت نزدیکم می‌سازی» و 
بخشش‌های اضافی و فراوانت را برایم لازم می‌داری» و نیکی‌های ارزانی داشته ات را برایم ادامه می‌دهی» ای مهربان ترین 
مهربانان.) - . مصباح الکفعمی: ۱۴۱ - 


المتهجد و غیره: ساعت هشتم: از مقدار چهار ركعت بعد از ظهر تا هنكام نماز عصر برای امام رضا عليه السّلام 


[ای بهترین خوانده شده؛ ای بهترین کسی که بخشید ای بهترین کسی که درخواست شد ای کسی که به نامش روشنی روز 
روشن شد. و تاریکی شب تاريكك گشت» و به نام او باران سيل آسا جاری گشت. و هر خیری را نصیب دوستدارانش نمود؛ 
ای کسی که نورش بر آسمان هاء و تابشش بر زمين» و رحمتش بر شرق و غرب بر تر آمد» ای گسترده بخشنده» از تو به حق 
على بن موسی عليه السلام درخواست می کنم» و او را پیشاپیش خواسته هايم پیش می اندازم و می‌خواهم بر محمّد و خاندان 


محمد درود فرستى» و در مورد من جنين و چنان کنی.] - . مصباح الشيخ: 8 
السیّد و الكفعمى -. مصباح الكفعمى: ۱۴۱ -: 


زاو را يبشاييش خواستههايم و روىآوردنم به سوى تو قرار می‌دهم و - از تو درخواست می كنم كه - بر محمد و خاندان 
محمد درود فرستی» و مرا از آنچه در مسافرتها و صحراها و بيابانها و يستىها و بلندی‌ها و بيشهزارها و کوه‌ها و راه‌های 
كوهستان و درياها بيم دارم و دوری می کنم» مرا كفايت كنى و نجات دهی؛ ای یگانه» ای چیره گر» ای شكست ناپذیر ای 


مقتدر» ای پوشاننده» و - از تو درخواست می كنم كه - در مورد من جنين و جنان کنی.1 - . البلد الامين: ۱۴۴ - 


الکفعمی: دعای دیگر براى اين ساعت: إخداياء تو زداینده پیشامدهای غمبار» و کفایت کننده در برابر کارهای مهم و بر 
طرف کننده سختی‌ها» و شنونده صدا هاء و بیرون آورنده از تاریکی هاء و اجابت کننده دعا هاء و رحمت آورنده بر اشک هاء 
و مقتدر زمين و آسمان‌ها هستی. ای دوست و ای سرپرست. ای بلند يايه» ای بر تر» ای بز ر گوار» ای بز ر گوارترین» ای کسی 
که اسم اعظم از آن اوست. ای کسی که به انسان آنچه را که نمی‌دانست. آموخت. يديد آورنده آسمان ها و زمين» همان 
کسی که می‌خوراند و خورانده نمی‌شود؛ به حق محمد كه بركزيده از ميان آفرید گان و برانگیخته شده به حق است» و به 
احترام اميرالمؤمنين» همان کسی که نعمتش دادی و سپاسگزارش يافتى» و آزمایشش نمودی و شکیبایش يافتى» و به احترام 
امام رضاء على بن موسیء همان کسی که به عهد تو وفا نمود» و به وعده ات اطمینان كرد و چون دنیا به او روی آورد. به آن 
يشت کرد و با اينكه زینت‌های آن به او روی آورده بود» از آن روی گرداند» از تو می‌خواهم که بر محمد و خاندان محمد 
درود فرستى» که من به وسيله ايشان دست توسل به دامان تو زده» و آنان را پیشاپیش خود و خواسته‌هايم قرار داده‌ام تا اينكه 
مرا به راه خشنوديت ره نمایی» و اسباب طاعت خود را برايم میترر سازىء و برای نزديكى به تو از طريق دوست داشتن 


دوستدارانت» و براى بهرهمندى از دشمن داشتن دشمنانت موفقم بداری» و مرا بر انجام واجباتت و بکار گیری سنت خودت 


- . البلد الامین: ۱۴۴ - 


المتهجد و غیره: ساعت نهم: از نماز عصر تا دو ساعت يس از آنء برای امام جواد عليه السلام 


ای کسی که درماند كان او را خواندن د» يس اجابتشان کرد؛ و بيمناكان به او يناه بردند» پس آنان را ایمنی داد؛ و 
فرمانبرداران او را عبادت کردند» پس از آنان سپاسگزاری نمود؛ و مؤمنان او را سياس كزاردند» يس به آنان بخشش کرد؛ و 
از او فرمانبرداری کردنده پس نگاهشان داشت؛ و از او خواستد پس به آنان بخشید؛ و نعمتش را فراموش کردند» پس 
سپاسش را از دل‌هایشان بیرون نکرد؛ و بر آنان منت نهاد» يس نامش را نزد آنان فراموش شده نساخت؛ از تو به حق ولخ‌ات 
محمد بن على عليه السلام» آن حجت رسای توء و نعمت کامل توء و دلیل روشنت درخواست می کنم» و او را پیشاپیش 
خواسته هايم پیش می اندازم» و می‌خواهم بر محتد و خاندان محترد درود فرستی» و در مورد من جنين و چنان کنی.) ب 


مصباح الکفعمی: ۱۴۲ - 


السیّد و الکفعمی - . مصباح المتهجد: ۳۶۰-۵۹ -: [او را پیشاپیش خواسته‌هايم و رو ی آوردنم به سوی تو قرار می‌دهم و - 
از تو درخواست می كنم كه - بر محمد و خاندان محمد درود فرستی» و با فضل خودت از نعمت فراوانت بر من ببخشی که با 
آن از آنچه در دست آفرید گان توست. بی‌نیاز گردم» و امیدم را از هر کسی جز تو قطع کنی» و آرزوهايم را جز از خودت 
نوميد و بی‌سرانجام گردانی؛ خداياء به حق کسی که حق او بر تو واجب و از کسانی است که برای او نزد خودت حقی واجب 
کرده‌ای» از تو درخواست می كنم كه بر محمد و خاندان محمد درود فرستیء و آن روزی‌ات که از من بازداشته بودی» گشوده 
سازی» و آن را بر من آسان گردانی و به صورت آماده و گوارا و در راحتی و سلامتی از سوی خودت برایم میس ر سازی» به 
رحمتی که داری» ای مهربان‌ترین مهربانان» و بهترین روزی دهند گان» و در مورد من چنین و چنان کنی.) -. مصباح 


الکفعمی: ۱۴۳ - 
الکفعمی: - . البلد الامین: ۱۴۴ - 


دعای دیگر برای اين ساعت: إخداياء ای آفرید گار نور هاء و اندازه دهنده شب و روز و آنچه را که هر ماده ای [در رحم] بار 
می گیرد» و [نيز] آنچه را که رحم‌ها می کاهند و آنچه را می افزايند» می داند» و هر چیزی نزد او اندازه ای دارد؛ چون کاری 
سخت گردد به نزد تو آورده شود؛ و چون همه در ها بسته شود درب بخشش تو زده شود؛ و جون نیاز ها شدت کرد به 
احسان گسترده تو يناه آورند؛ و چون اميد ها از آفرید گان ببرد» به تو پیوندد؛ و چون نومیدی از مردم حاصل آید اميد ها به 
تو بسته شود. به حق محمد. آن پیامبر روی آورنده به خداء همان کسی که کتاب را بر او فرو فرستادی» و بر گروه‌های دشمن 
باری‌اش دادی» و ما را به دست او به خانه آخرت ره نمودىء و به امیرالمومنین» على بن ابی‌طالب» آن کسی که اصالتا 
بزرگوار بود» و در محراب عبادت انگشتر خويش را صدقه داد. و به احترام امام بز رگوار» محمد بن علی» همان کسی که از 
وی پرسش شد و برای بر گرداندن جواب موفقش گرداندی» و مورد آزمایش قرار كرفت و با توفیق و درستی نیرومندش 
ساختی» که درود خدا بر او و خانواده پاکش باد از تو درخواست م ىكنم که دوستی مرا نسبت به ایشان» موجب نگهداری من 


از آتش دوزخ و راهی به سوی خانه همیشگی قرار دهى» که من به واسطه آنان دست توسل به سوی تو دراز نموده» و آنان را 


پیشاپیش خود و خواستههايم قرار دادهام» و - می‌خواهم كه - مرا از افتادن در معرض خشمت نگاه دارى» و در جهت پویش 


راه محبت و رضایت خودت توفیقم بخشی» ای مهربان ترين مهربانان.! - . مصباح الکفعمی: ۱۴۳ - 
المتهجد و غیره: ساعت دهم: دو ساعت يس از هنگام نماز عصرء تا پیش از زرد شدن خورشید. برای امام هادی عليه السلام 


رام کسے كففراز اعدو ترو کے كته ره کت و شر کمن ته وی کمن شد وه كت ای کسی که خر 
شد و بزرگی گرفت» ای کسی که سایه را بر بند گانش گستراند» ای کسی که با نیکویی كردن بر بند گانش منت نهاد؛ ای 
عزیز صاحب انتقام ای انتقام گیرنده توسط عرّتش از اهل ش رکه به خاطر حٌى که ولی‌ات على بن محمد بر تو دارد» از تو 
درخواست می کنم» و او را پیشاپیش خواسته هايم پیش می اندازم؛ و می‌خواهم بر محترد و خاندان محمد درود فرستی» و در 
مورد من چنین و چنان کنی.] - . مصباح المتهجد: ۳۶۰ - 


الکفعمی -. مصباح الکفعمی: ۱۴۴ - 


و الستید: او را پیشاپیش خواسته‌هايم و روی‌آوردنم به سوی تو قرار می‌دهم و - از تو درخواست می کنم که - بر محمد و 
خاندان محمد درود فرستی» و به واسطه او مرا در برآورده ساختن نیازهایم» و به جای آوردن مستحبات و واجباتم و نیکی 
كردن به برادرانم و طاعت کامل برای تو يارىام کنی» به رحمتی که داری» ای مهربان‌ترین مهربانان و در مورد من چنین و 
جات a AES‏ 


الکفعمی: دعای دیگر برای اين ساعت: 


[خدای تو سرپرست ستوده آمرزنده و مهربان آفریننده و باز گرداننده. صاحب عرش با عظمت» و خشم شدید انجام دهنده 
هر آنچه خواهی» هستی؛ ای کسی كه به من از رگ كردن نزدیکتری» ای کسی که بر هر جيز گواه هستی» ای کسی که 
آمرزش گناهان برایت بز رگ نیاید» و گذشت از عيب ها بر تو سخت نباشد؛ به بز ر گواریات» و به نور جلوه‌ات که ارکان 
عرش تو را فرا گرفته است» و به قدرتت که با آن بر آفرید گانت نیرومند گشته‌ای» و به رحمتت که هر چیز را فرا گرفته است؛ 
و به نيرويت که هر نیرومندی در برابرش ناتوان است» و به عزتت كه هر عزیزی در برابرش خوار و ذلیل است» و به خواستنت 
که هر بزرگی در برابرش ناتوان است» و به فرستاده‌ات که به واسطه او بر بند گان رحمت آورده‌ای» و به دست او به راه راست 
ره نموده‌ای» و به احترام اميرالمؤمنين على بن ابی‌طالب نخستین کسی که به فرستاده تو گروید و راستی او باور کرد و به 
آنچه عهد بسته بود وفا کرده و تصدیق نمود» و به احترام امام نیکو کار» على بن محمد عليهما السلام» همان کسی که نیرنگ 
دشمنان را از او باز داشتی» و چون در دعا به او متوسل شدند» نشانه‌ای شگفت را به آنان نمودی» از تو می‌خواهم که بر محمد 
و خاندان محمد درود فرستی» که من به واسطه ایشان به سوی تو شفاعت جستم» و آنان را پیشاپیش خود و نيازهايم قرار دادم» 
و - می‌خواهم كه - مرا در دز محکمی از مراقبت و کفایت خویش, و در زیر سایه عزت عزیزتری زیر حفظ و حمایت خودت 
قرار دهی» و سياس نعمت ها و بخشش هایت را به من ارزانی داری» و به اعتراف به داده ها و نعمت هايت توفیقم بخشی» ای 
مهربان ترين مهربانان.] -. مصباح الکفعمی: ۱۴۴ - 


المتهجد و غيره: ساعت يازدهم: پیش از زرد شدن خورشيد تا زرد شدن آنء برای امام عسكرى عليه السلام 


(اى اول بی آغاز» و ای آخر بی يايان» ای ياينده ای که برای دیرینگی اش نهايتى نیست» ای عزيزى که برای عزّتش گسستنی 
نیست. ای خيره ای که فرمانروایی‌اش بدون ضعف است. ای :يز و كوان در ادامه دادن به نعمتش ای مقتدر و عرّت بخش به 
دوستدارانش, ای آ گاه به دانایی اش ای بز رگ به توانایی اش» ای توانا به صورت ذاتی, از تو به حق ول امانتدار و بخشنده 
بزر گوار» حسن بن على علیهما السلام درخواست می کنم» و او را پیشاپیش خواسته هايم پیش می اندازم» و می‌خواهم بر 
محمّد و خاندان محمّد درود فرستی» و در مورد من چنین و چنان کنی.] - . مصباح الشیخ: ۳۶۰ 


السیّد و الکفعمی - . مصباح الکفعمی: ۱۴۵ - : ژاو را پیشاپیش خواسته‌هايم و رو ی آوردنم به سوی تو قرار می‌دهم و - از تو 
درخواست می كنم که - بر محمد و خاندان محمد درود فرستی» و مرا در مورد نیکو ساختن آخرتم یاری دهىء و پایان کار 
مرا به خوبی ختم کنی تا اينكه بمیرانی» و تو از من خشنود باشیء و مرا به رحمت و رضوان خودت منتقل نمايى» به درستی که 


تو دارای بخشش بز رگ و نعمت دیرینه هستی؛ و در مورد من چنین و چنان کنی.1 -. البلد الامین: ۱۴۵ - 


الکفعمی: دعای دیگر برای اين ساعت: (خدایا» تو فرو فرستنده قر آن» و آفرید كار انسان و جن» و قرار دهنده خورشید و ماه از 
روی حساب و ابتدا کننده به بخشش و نعمت دادن و آغاز کننده به فضل و نیکی کردن» و ضامن روزی همه حیوانات 
هستی» تمامی ستایش ها و مدح ها ویژه توست. و همه سودها و موهبت ها از سوی توست. و سخن پاکیزه و کار شایسته به 
سوی تو بالا می آیند» زیبا را نمودار کرده‌ای» و زشت را پوشانده‌ای» و به رازهایی که در ميان قفسه سینه ها و استخوان‌های 
پهلو ها نهان است. دانایی. به محمد صلی الله عليه و آله که فرستاده تو به سوی جمیع مردم؛ و امانتدار توست که به رحمت و 
مهربانی بر انگیخته شده است. و به امیرالمومنین» على بن ابی‌طالب عليه السلام كه طاعتش بر دور و نزديكك واجب گشته» و 
در هر میدان کارزاری حاضر و به يارى تو مؤيد بوده است. و به امام مورد اعتماد» حسن بن علی» همان کسی که برای 
درند گان افکنده شد و تو از محل آن‌ها خلاصش نمودی» و با حیوانات چموش مورد آزمایش قرار كرفت و تو آن ها را در 
برابرش رام ساختی؛ - از تو می‌خواهم - که بر محمد و خاندان محمد درود فرستی» كه من با توسل به ایشان به دامنت دست 
زده» و آنان را در پیشاپیش خود و نيازهايم قرار داده‌ام» و - می‌خواهم كه - با توفیق ترک نافرمانی‌ات در طول زند گانی‌ام بر 
من رحمت كنىء و تا زنده ام بر دست آویختن به طاعتت يارىام دهی» [و چون مرا بمیرانی» کارم را با خوبی‌ها به پایان بری» 
و آسانی حساب را به هنكام حسابرسی به من هدیه کنی» و چون حجاب از اعمال ناپیدای من برداری» عفو خود را شامل حالم 


سازی؛ و مرا به خودم وانگذاری که گمراه شوم] -. عبارت‌های بين دو علامت جاب نشده است. - 


و به غير خودت نیازمندم نسازی که خوار گردم» و آنچه را كه تاب تحملش را ندارم بر دوشم ننهی كه ناتوان گردم» و به 
آنچه شکیب بر آن نتوانی گرفتارم نسازی که درمانده مانم» و بر همان احسان‌های گذشته ات جريانم ده» و مرا به زشتی 
کردارم بازخواست مکن» و آن كس را که به من رحم نكندء بر من مسلط مسازء به خاطر که داری» ای مهربان ترين 
مهربانان.1 - . جنه الامان (مصباح الکفعمی): ۱۴۶-۱۴۵ - 


المتهجد و غیره: ساعت دوازدهم: از زرد شدن خورشید تا غروب آن» برای امام عصر عليه السلام 


ای کسی كه به حقيقتش از آفريد گانش یگانه و ممتاز مانده است» ای کسی كه با كارشء از آفرید گانش بی نياز گشته 
است. ای کسی كه حقيقتش را به لطف خودش بر آفرید كان شناسانده است» ای کسی كه اهل طاعتش را به خشنودی اش 
كشانده است» ای کسی كه اهل محتش را بر سپاسگزاری يارى داده است» ای کسی که با دینش بر آنان منت نهاده است» و با 
هديه اش بر اينان لطف نموده است. از تو به حق دوستدارت جانشين شایسته» و باقى گذاشته شده تو در زمينء انتقام كيرنده از 
دشمنان تو و دشمنان فرستاده توء و باقى گذاشته شده پدران نیک خود. حضرت حجت بن حسن» درخواست می کنم» و به 
وسيله او به دركاهت زارى می نمایم» و او را پیشاپیش خواسته هايم قرار می‌دهم» و - می‌خواهم که - بر محرد و خاندان 
محمد درود فرستیء و در مورد من چنین و چنان کنی.] - . مصباح المتهجد: ۳۶۰ 


السیّد و الکفعمی: -. مصباح الکفعمی: ۱۴۶ - [او را پیشاپیش خواسته‌هايم و روی آوردنم به سوی تو قرار می‌دهم و - از تو 
درخواست می كنم که - بر محمد و خاندان محمد درود فرستی» و در مورد من چنین و چنان كنىء و مرا به وسیله او دریابی» و 
از آنچه بیم دارم و دوری می كنم نجات دهی» و به خاطر او لباس سلامتی و بخشش را در دنیا و آخرت بر اندام من بپوشان» و 
برای او سرپرست و نگاه دارنده و يارى گر و راهبر و نگاهبان و پوشاننده باش» تا اينكه او را با اراده بر زمين ساکن کنی و تا 
مدت زمان طولانی در آن بهره‌مند سازی» ای مهربان‌ترین مهربانان و هیچ نیرو و توانی جز به سبب خدای والامرتبه بز رگ 


نیست» پس خدا تو را در برابر آنان کفایت خواهد کرد و او شنوای داناست.! -. البلد الامین: ۱۴۵ - 


المتهجد و غیره: [خدایاه بر محمد و خانواده محل د درود فرست. آن صاحبان فرمان که به فرمانبرداری‌شان دستور دادی» و 
نستگانی که پبوند با آنان فرمان ر اند ی شو ساود اتی که به دوق شان آم تو دیو سربرستانی. که بهشناسایی حفشان 
فرمان دادی» و خانواده‌ای كه آلود گی را از آنان بردی و کامل و شایسته پا کشان نمودی» و می‌خواهم بر مح د و خاندان 


محمّد درود فرستی» و در مورد من چنین و چنان کنی.] -. مصباح الشیخ: ۰ (در ادامه دعای قبل آورده است.) - 
السیّد و الکفعمی: - . مصباح الکفعمی: ۱۴۷-۱۴۶ (ادامه دعای قبلی است.) - [و 


همه گناهان مرا ببخشی ای بسیار آمرزنده» و توبه مرا بپذیری ای بسیار توبه پذیر» و بر من رحمت آوری ای بسیار رحم آور» 
ای کسی که گناهان بر او بز رگ نیاید» و او بر هر چیزی تواناست.) -. البلد الامین: ۱۴۶ - 


الکفعمی: دعای دیگر برای اين ساعت: [خدایا؛ ای آفریننده آسمان برافراشته» و زمين هموار» و روزی بخش گنه کار و فرمانبره 
همان کسی که جز او سرپرست و شفاعت کننده‌ای وجود ندارد. از تو به احترام آن اسم‌هایت که چون برای حل مشکلات با 
آنها اسم برده شودء آسان گردند؛ و اگر بر کوه‌ها قرار داده شود غباری پراکنده شوند؛ و چون به آسمان بالایش برند» درهای 
بسته آن باز گردد؛ و چون بر تاریکی‌های زمين فرود آورند» تنگنا هايش گشاده گردد؛ و چون مرد گان به آن اسم خوانده 
شوند از گور ها بر آیند؛ و چون نیست ها به آن اسم صدا شوند به عرصه وجود پای نهند؛ و چون بر دل ها ياد شود از روی 


فروتنی به لرزه آیند؛ و چون بر كوش ها طنين اندازد» دید گان اشک بارند. 


و به محمدء فرستاده تو که با معجزات تأييد شده و با آیات استوار برانگیخته گشته است» و به احترام امیرالممنین» على بن 


ابی‌طالب. همان کسی که وی را برای برادری و جانشینی او انتخاب کردی» و به جهت دوستی و دامادی‌اش بر گزیدی, و به 


احترام صاحب زمان مهدی» همان کسی كه نظرات يراكنده را بر فرمانش كرد آورىء و به واسطه او ميان خواسته‌های 
كوناكون الفت نهى» و به دست وى حقوق دوستدارانت را بازستانی» و از بد ترين دشمنانت انتقام گیری و به او زمين را از 
عدل و نيكى سرشار نمایی» و با ظهورش بخشش و نعمت را بر بندكان فراكير سازی و حق را با شكوه و ستوده به جایگاهش 
باز كردانى» و دين را شاداب و تازه به دست وى باز رسانى» و - از تو می‌خواهم كه - بر محمد و خاندان محمد درود فرستی» 
كه من به واسطه آنان به در كاه تو شفاعت جسته و آنان را بيشاييش خود و خواستههايم قرار دادهام» و - می‌خواهم - سياس 
نعمتت را در توفیق یافتن به شناخت او و هدایت شدن به فرمانبرداری‌اش به دلم افکنی» و نیرویم را در چنگ زدن به 
ریسمانش» و پیروی از سنتش, و قرار گرفتن در ميان گروه و رهروانش افزون سازی» که همانا تو دعا را می شنوی» به خاطر 


رحمتی که داری» ای مهربان ترين مهربانان.) - . مصباح الکفعمی: ۱۴۷ - 


# تر جمه | 


بیان 


رواه فى الکافی (۲) 


عن على بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق قوله عليه السلام مقدارها أى یکون ارتفاعه من أفق المشرق مثل 
ارتفاع الشمس من أفق المغرب وقت صلاه العصر و هو قريب من ربع اليوم و قوله إلى صلاه الأولى غايه للساعات الثلاث فهو 
موافق للساعه المعوجه لليوم تقريبا و كذا قوله إلى أن ينفجر الصبح آخر ساعات الليل و اعتبر الثلث هنا لأن الليل الشرعى أقصر 
من النهار و المراد بالشر الأسقام و الأمراض و الموت و الموذيات التى يتوهم أنها شرور و الثنويه يثبتون لها خالقا آخر. 


و القارى لهذا الدعاء يغير الفقرات من التكلم إلى الخطاب كما سيأتى. 


***| ترجمه |«الفلق»» يعلى نور» که پیش از اين گفته شد. «و ما وس ق!. بعنی آنچه جمع كرده و پوشانده است. «إذا سىء بعنی 
گرد آمد و تمام شد و كامل گشت. «العلق»» جمع العلقه. همان ماده آغازين يبدايش انسان است. 


«و كان يدور حيث دار الحق»» شيخ بهايى گفته است: فعل مضارع است كه در «الحق» عمل كرده و ضمير گذشته به آن بر 
می گردد تا با كلام ييامبر صلی الله عليه و آله: «اللهم أدر الحق معه كيف دار»» [خدای هر گونه بچرخد. حق را با او بچرخان.] 
هماهنكك شود؛ و گویا در عقب آوردن فاعل به خاطر رعايت فاصله‌ها باشد» مانند اين كلام خداى منزه که فرموده است: 


«فأوجس فى نفسه خيفه موسی» -. طه/ ۶۷ - [و 


موی دی شود بی الحساس گرد پایان. «من طاعتكك» مربوط به «آملی» است» یعنی نهایت آن چیزی که از فرمانبرداری تو 
آرزو دارم؛ و احتمال دارد «من» در آن برای بیان علت باشد . 


«إلى ذهاب الحمره»» يعنى آن سرخى كه در راستاى پرتو آن تا ارتفاع یک نيزه و مانند آن به وجود می‌آید. «فى حجابک»» 
يعنى در حجاب بودن خودت يا علمت؛ در المتهجد «بحجابک» آمده است» يس احتمال دارد به علم نیز مربوط باشد. «و 


خلقت فیه»» يعنى در علم يا در يوششء ولى معناى نخست بهتر است. در المتهجد و ابن الباقى «خلصت» آمده است. يعنى 
اهاز نها عات دامن ناش روا رسع و فان كد فو كور مقس موادت كان ور 
«خلقت» آمده است. 


«مالک البسط و القبض» یعنی گسترده يا تنگ ساختن روزی» يا شادابی دل يا گرفتگی آنء يا گسترده ساختن بهره‌ها و 
کمالات و شناخت‌ها و گرفتن آنها به حسب اختلاف در استعدادها و مصلحت‌های موجود در آنهاء به دست اوست. «و مدير 
الابرام و النقض» ابرام در اصل به معنای تافتن ریسمان و نقضء مخالف آن است. و در سخن. استعاره وجود دارد و منظور از 
آن» اداره كردن امور جهان بر مبنای حکمت به كمال رسيده او از باقی گذاشتن و از بين بردن» و شکوهمند ساختن و خوار 
نمودن و نیرو دادن و ناتوان كردن و مانند آن است؛ يا اينكه منظور» تقدیرها و امضا یا شکستن آنها با دعاها و صدقه‌ها و 
مانند آن دو است. همان طور که در روایت آمده است: دعا بلا را بر می گرداند» هر چند به طور قطعی و حتمی شده باشد. و 
همین طور صدقه - چنین اثری دارد. - و خداوند والامرتبه می‌فرماید: ١يَمبحو‏ الله ما یشاء و پثبت و عنده أمّ الکتاب» - . الرعد/ 
۹- (خدا 


آنچه را بخواهد محو يا اثبات می کند» و اصل کتاب نزد اوست.] 


او من بُجيب» از اين کلام خدای والامرتبه که می‌فرماید: «أمن يُجيب المُضطرٌ إذا دعاه و يكثآف السوء و یجعلکم خلفاء 
الثرض» -. التمل/ ۶۲ - یا 


[ کیست] آن كس که درمانده را- چون وى را بخواند- اجابت می کند» و گرفتاری را برطرف می گرداند» و شما را جانشینان 
اين زمين قرار می دهد؟) گرفته شده است؛ و «المضطرّ» کسی است كه نیاز شدیدش او را ناچار به يناه بردن به خدا کرده 
است» و از «الاضطراره که از باب افتعال از ضروره اسك ساخته شده است. «السوء»» چیزی است که انسان را غمگین می‌سازد؛ 
و «کشف»» همان دور كردن آن است. «خلائف الازض نعنی جانشینان در آنء به اين صورت که سکونت و تصرف در آن را 
از فان بای آنها به ارت م وساكةةو .ذو نعضی آزاروانت‌ها. کفته شده است کدرا ا کا همان مخ ری 
قائم عليه السلام است که خداوند او را هنكام دعا کردنش اجابت می‌فرماید و او را بیرون می آورد و به وسیله او بدی را از 


بند گان دور می کند و او و پدرانش علیهم السلام را جانشینان در زمين قرار می‌دهد. 


ايا من لا یمسک» اشاره‌ای زیبا به کلام خدای منزه است که می‌فرماید: «قل لو انتم تملکون تزائق رحمه ربّى إذاً لمع کثم 
خشيه الانفاق» -. آسری/ ۱۰۰ - (بگو: «اكر شما مالک گنجینه های رحمت پرورد گارم بوديدء باز هم از بیم خرج کردن؛ 
قطعاً امساكك می ورزیدید.)؛ یعنی به خاطر ترس از تمام شدن با انفاق» بخل می‌ورزیدید؛ بیضاوی اين را بیان کرده است و در 
مجمع البيان آمده است: وقتی گفته می‌شود: «نفقت. نفقات القوم» یعنی تمام کرد و «آنفقها صاحبها» یعنی دارنده‌اش آن را 
تمام کرد تا جایی که نیازمند گشت. در القاموس آمده است: «نفق» مانند فرح و نصر - در وزن - : یعنی تمام شد و از بين 
رفت و کم شد. و «آنفق» یعنی نیازمند گشت. و دارایی‌اش او را به پایان برد. راغب اصفهانی گفته است: «نفق الشیء» یعنی 
تمام شد و از بین رفت؛ خواه با فروش باشدء مانند «نفق البیع» نفاقا» إا فروختن تمام کرد.] و «نفاق الأيم»» (تمام شدن زن 


بيوه] از همین کاربرد است؛ خواه با مردن باشد مانند «نفقت الداته» (چهارا تمام شد.)؛ و خواه با از بين رفتن باشده مانند 


«نفقت الدراهی تنفق و أنفقتها»» (سکه‌ها را از دست داد.. کلام خدای والامرتبه که می‌فرماید: اذا لأمسكتم خشية الانفاق»» 
[در اين صورت» از بیم خرج كردن قطعا امساكك می ورزیدید.) یعنی از ترس نیازمند شدن؛ وقتی کسی دارایی‌اش را انفاق 
كند و در نتيجه آن» نيازمند گردد. گفته مىشود: «أنفق فلان». يس انفاق در اينجاء مانند املاق در اين كلام خداوند است كه 


می‌فرماید: «و لا تقتلو ولا کم خشیه املاق» -. آسری/ ۱ - لو از بیم تنگدستی فرزندان خود را مكشيد.] 


«و لا یَقتر»» یعنی روزی را تنگ نمی گرداند؛ «خوف الاملاق» یعنی به خاطر ترس از کم شدن, بلکه به خاطر مصلحتی که او 


داناتر به ان ام 


«بالرّوح)» يعنى با وحىء يا با قرآن» كه همانا با آن دلهاى مرده به سبب نادانى را زنده می گرداند؛ يا اينكه در دین. مانند روح 
در بدن استء اين گونه گفته شده است؛ البته در روایات گفته شد که روح آفریده‌ای بون كت از فرشتگان: است که در شعت 
قدر بر امام عليه السلام فرود می‌آید. «من آمره»» یعنی به فرمان اوء يا به خاطر اوه يا اينكه توضیح برای روح» يا حال برای آن 
است؛ یعنی آن روحی که از امور شگفت آور اوست. يا از سنخ دستور و فرمان است؛ چنان که خدای منزه می‌فرماید: «قل 


الروح من آمر ری ا. و أسرى / ۵ - 
[بگو: روح از [سنخ] فرمان پرورد گار من است.] 


«علی من تشاء من عباده» از پیامبران و جانشینان علیهم السلام؛ «ینذرّ»» هدف فرو فرستادن است وغايت نهفته در آن برای 
خداء يا برای کسی يا برای روح است. «بوع التلاق؛ از نام‌های روز قيامت است» زيرا در آن روز» اهل آسمان‌ها و اهل زمین» و 
پیشینیان و پسینیان يا ستمکار و ستمدیده يا آفرید كار و آفرید گان» يا شخص و کرده‌هایش؛ يا روح‌ها و بدن‌هاء يا هر یک از 


اين موارد ششگانه همراه با نوع مقابل خودش با یکدیگر دیدار می کنند. 


اين بند بركرفته از دو آيه است؛ یکی از آنها «یلقی الرّوحَ من آمره على من يشاء من عباده لِيَنذْرٌَ يوم الّلاق» - . غافر/ ۱۵ - 
ژبه هر كس از بند گانش که خواهد» آن روح [فرشته] راء به فرمان خويش می فرستده تا [مردم را] از روز ملاقات [با خدا] 
بترساند.) و دیگری «یترّل الملانکة بالزوح من آمره على من يشاءً من عباده أن آنذروا أنه لا اله إلا آنا فاتقون» -.النحل/۲- 


[فرشتگان را با «روح» به فرمان خود» بر هر كس از بند گانش که بخواهد نازل می كندء که بيم دهید که معبودی جز من 
نیست. يسء از من پروا کنید.) است. تفسیرهای مربوط به «الأنزع البطین» [درونش سرشار است.] پیش از اين گفته شد. که 
بهترین آنها «الأنزع من الش رکه البطین من الایمان» [درونش از شرك برگرفته شده» و سرشار از ایمان گشته است.) است؛ 
همان کر نه که این یل ييز رامش آن است: 


راغب گفته است: «الشرح» در اصل» گشودن گوشت و مانند آن است. و «شرح الصدر نیز از همان کاربرد است» یعنی با نور 
خدايى و آرامش از ناحیه خداوند والامرتبه و روحی از سوی او سینه‌اش را گشوده ساخت. پایان. منظور از آن در اینجا اين 
است که سینه‌ام را با قرار دادن تقوا در آن» گشاده سازی؛ يا اينكه آن را به سبب تقواء با دانش‌ها و شناخت‌ها گشاده سازی» 


چرا که آن موجب سرازیر شدن عنایت خدا می گردد. «قطع الأثر» کنایه از م رگ است. زیرا برای زنده» اثر پا در زمين وجود 


دارد. 


«یا من تجتر»» يعنى بز ركى و بز رگ منشىاش فراوان شد و از اين روء بزرككتر از آن شد كه دید گان او را ببينند. «فلا تخطر 
القلوب»» گویا دریافتن از راه دل است؛ یعنی گوهر آن را دل‌ها در نمی بابند. «بغیر حساب»» يعنى آن مقدار فراوان است كه 


امکان شمارش آن وجود ندارد؛ با اينكه در روز حسابرسی آخرت. در مورد آن حساب خواسته نمىشود؛ یا از آن جهت که 


گمان نمی‌شود. 


«الذى شری» يعنى جانش را در برابر بهشت فروخت؛ آن جنان كه خداوند والامرتبه مىفرمايد: «إن الله اشترى من المؤمنينَ 
آموالهم و آنفت هم بأنَّ لهم الجنّةاء - . برائه/ -١‏ در حقیقت» خدا از مؤمنان» جان و مالشان را به[ بهاى] اینکه بهشت برای 
آنان باشد» خربده است.) و می‌فرماید: «و من الاس مَن بشری نفسه ابتغاء مَرضات اللها» - . البقره/ ۲۰۷ - إو از ميان مردم 
کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می فروشد.] در بعضی نسخه‌ها «اشتری» آمده است که منظور از آن نيز 
فروختن است؛ به اين دلیل که «الشراء» و «الاشتراء» هر دو به معنی فروختن نيز به کار می روند؛ با منظور اين است که جانش را 
خرید؛ زیرا کشته شدن در راه خداوند والامرتبه سبب دستیابی به زند گی جاودانه است؛ ولی معنی نخست بهتر است و نسخه 


نخست با آيه کریمه ساز گاری بیشتری دارد. 


«نکب عن الطریق. بعنی روی گر داند. «ظما نأ کاربرد اين لفظ برای ایجاد هماهنگی است» مانند «سلاسلا). -. الانسان/ ۴ (بر 


مبنای قرائت اهل مدینه و ابی بكر از عاصم و کسایی» «سلاسلاه با تنوين خوانده می‌شود.) - 


در بعضی نسخه‌ها «ظمآن» آمده است» ولی عبارت نخست بهتر است. داز عباوت وی اوه یت رنه ان کرت و كردت 
بعنی او را به جای ستبزه‌جویان از مش ركان و کافران قرار دادند و در مورد آن حضرت. آنچه را در مورد آنان انجام می‌دادند» 
انجام داده‌اند. و احتمال دارد ضمير به سر پاک و مبا رک آن حضرت بر گردد» یعنی آن را نزد اهل ستیزه‌جویی مانند يزيد و 


پسر زیاد» که بر آن دو و پیروانش تا روز ندا دادن به يارى - در قيامت - لعنت باد. بردند. 


«و مخزیات لعنكك). یعنی چیزی که موجب خواری از سوی او می‌شود. «و مردبات سخطکک». یعنی آنچه موجب هلاک شدن 
از سوی او می گردد. «التكال» با فتحه» یعنی کیفر؛ و «النفث». یعنی دمیدن, و در اینجا کنایه از وسوسه‌های شیطان‌ها است؛ و 
«السوالك» جمع السالکه. یعنی کنیز؛ و «السوافک» جمع السافکه به معنی ریزنده - خون - است؛ و «سفک الدم و الدمع» 
بعنی ريختن آن؛ و «الحوالک» جمع الحالكه. و آن بسيار تيره است؛ وقتى گفته می شود: «أسود حالک و حانک»» بعنی بسيار 


4. 


بيرهة. 


«مختلفاً الواتيااه بعنی جنس آنهاء يا گونه‌هایشان یا کیفیاتشان از زرد و سبز و مانند این دو. «و من الجبال عد ةدارا ر که 
هاء یعنی خط‌ها و راه‌ها؛ «جدّه الخمار» به رگه‌های سياه در يشت چارقد رنگارنگ که پررنگ يا کم‌رنگ باشند. «و غرابیب 
سود) به «بیض) با به «جدد) پیوند داده شده است. مثل اينكه گفته شود: از کوه‌های دارای رگه‌های رنگارنگ. و از آنها با 


بک رنكك تند. در روایت شيخ بهایی» كه روانش پاک باد» از عبارت «و آنزلت» [و فرو فرستاد.] تا عبارت «ألوانه»» [رنكك.. 


هایش.) و همین طور از عبارت «فاطرٌ السموات»» [پدید آورنده آسمان‌ها.] تا عبارت «قدیر» (تواناست.1» وجود ندارد. 


«الخائنه) مصدر است. با اينكه منظور از آنْء نگاه‌های خبانت‌ بار است. «البائس الحسیر)» بر گرفته از الحسورء به معنى رنجورء با 
از حسرت است. در القاموس گفته است: «حسر البصر» و ا دیده ناتوان شد و از زياد ادامه داشتن بریده شد؛ «و هو 
حسير و محسور» - از همین كاربرد هستند. - و مانند فرح - در وزن -» يعنى بر او يشيمانى و افسوس خوردن خواهد بود و به 


او «حسیر» گفته می‌شود؛ و مانند ضرب و فرح يعنى رنجور شد» يس به او «حسیر» اطلاق می گردد. 


و «الضالع» احتمال دارد منظور از آن» حمل کننده بار سنگین باشد و البته در دعا «أعوذ بالله من ضلع الدین» آمده است و 
منظور از آن در اينجاء بر دوش گرفتن بار اشتباهات و گناهان است؛ يا اينكه به معنی خم شده از روی خواری و فروتنی است؛ 
يا اينكه به معنی منحرف ستم کننده بر خود و دیگران است. شيخ بهایی به معنی اخير بسنده کرده است. و احتمال دارد منظور 
از آن در اینجاء شکسته استخوان باشد» و هر چند در لغت نیامده است. ولی در معنایی نزدیک به آن وارد شده است؛ در 
القاموس گفته است: «ضلع» مانند «منع» - در وزن -» یعنی کج شد و کناره كرفت و از حق رو گرداند» و «فلان ضرب فى 
ضلعه و ضلع السیف» مانند فرح - در وزن - یعنی خم شد. و «الضالع» یعنی ستمگر؛ «الضلع» با فتحه حروفء یعنی ناراستی از 
لحاظ مادرزادی يا اينكه در مورد شتر» به معنی لنگان لنگان رفتن چهارپا است؛ ضلع مانند فرح فهو ضلع - از همین کاربرد 
است. - و اگر در آفرینش و به طور مادرزادی نباشد ضالع گفته می‌شود؛ و توان و بر دوش گرفتن بار سنگین و از دین؛ 


سنگینی آن است. تا اينكه دارنده‌اش را از میانه‌روی منحرف کرد. پایان. 


«المخفی للت دقات» کفعمی - كه رحمت خدا بر او باد - گفته است: گروهی از نویسند گان کتاب‌های تاريخ نوشته‌اند که 
حضرت سجاد عليه السلام در مدینه چهارصد خانوار را سرپرستی می کرد و غذا و مواد مورد نیاز آنها برایشان می‌رسید و 
نمی‌دانستند از کجا می‌رسد؛ وقتی حضرت از دنيا رفت. آن - غذاها و بخشش‌ها - را نیافتند» يس دریافتند که همه آنها از 


طرف آن حضرت عليه السلام بوده است . 


«الدّئوب»: سختکوشی و خستگی؛ و منظور از «المجاهدات» عبادت‌های توانفرسا است و پیش از اين گفته شد که آن حضرت 
عليه السلام هر شب هزار ركعت نماز می گزارد. «الثفنات» جمع ثفنه. با کسره فاء در هر دو» آن قسمت از اعضای بدن که 
هنگام نشستن در زمين قرار كيرد و سفت و سخت شود از جمله دو زانو و مانند آن دو؛ جوهری اين را ذکر کرده است؛ به 
همین خاطر به عبدالله بن وهب راسبی» ذوالثفنات گفته می‌شد» زیرا در اثر سجده‌های طولانی او» محل‌های سجده در بدنش 
يينه بسته بود. يايان. اين وازه در بيشتر نسخه‌ها با فتحه هر سه حرف آمده است و شيخ بهايى آن را درست دانسته است. ولى 


در کتاب‌های لغت چنین جيزى نديدم. 


«من مواقعه معاصیک». مواقعه المعاصی به معنی انجام دادن آنها است» استفاده از اين واژه در اين معنی در عرف رایج است 
ولی در لغت به صورت صریح نیامده است. فیرو زآبادی گفته است: «واقعه»: با او نبرد کرد؛ با زن جماع کرد و با او در 
آمیخت. پایان. شاید در معنای مجاز به کار رفته است. زيرا کسی که گناهی انجام می‌دهد» گویا با پیروی از شهوتش با او 
نبرد کرده استء تا اينكه بر او پیروز گردد؛ يا اينكه به معنای آمیزش است. «ممن يؤمن بکث» منظور از ایمان در اینجاء شناخت 
و باور کاملی است که عمل بر آن مترتب می‌شود. «و یراقبکث» یعنی واب تو را انتظار دارد و از کیفر تو می‌ترسد و از تو 


غفلت نمی‌ورزد؛ با اینکه از دستوراتت مراقبت می کند. فیرو ز آبادی گفته است: «رقبه»» يعنى منتظرش شد. و «راقبه» مراقبةً)» 


يعنى از آن نگهداری کرد. «النشر» زنده شدن مردگان در قیامت؛ و «الحشرا. بعنی سوق دادن و گرد آوردن آنان در صحنه 


قیامت. «سكنا»» موجب آرامش شدن. كيان يعنى با کردش آن زمانها را به شمارش در می آید. «و إليه ا يعنى با توبه 


به سوی او باز می گردم. 
«و آدع وک تضرعا و خفيةً) به اين کلام خداوند که می‌فرماید: «آدعوا ریکم تضرعا و خفيه»» - . الاعراف/ ۵۵ - 


إيرورد كار خود را به زارى و نهانى بخوانید.]اشاره دارد؛ يعنى با حالت زارى و آهسته» چرا كه آهستگی دليل اخلاص است. 
لک لا تحت المعتدین» بعنی گذرند کان از حد آنچه در مورد دعا و جز آن» به آن فرمان داده شده‌اند؛ به این صورت که 
چیزی را که شایستگی آن را ندارد؛ بخواهد؛ و گفته شده است: آن همان فریاد زدن در دعا است. و خداوند والامر تبه می.. 


فرماید: (و ادعوه حرفا و طعا = الاعراف: ۶ - او 


با بيم و اميد او را بخوانید.)» یعنی ترسان از کوتاهی در کارهایتان و شایستگی نداشتن, و اميد داشتن به اجابت آن از روی 
بخشش و نیکی» به خاطر رحمت زياد او. «اِن رحمة الله قريبٌ منّ المُحسنينَ»» -. الاعراف: ۵۶ - [رحمت خدا به نیک و کاران 


نزديكك است.)» امیدوارتر کردن و اشاره به آن چیزی است که برای اجابت. به آن دست آو بخته می‌شود. 


لدف جاء بالضدق» به دو آیه اشاره دارد که یکی از آنهاء «و لقم جاء ی و صدّق ارک هم المتّقونَ»» - . الزمر/ ۳۳ 


(و آن كس که راستی آورد و آن را باور نمود آنانند که خود پرهیز گارانند.)و دومی «بل جاء بالحق و صدّق المرسلینَ»» -. 
الصافات/ ۳۷ - 


ون 147 او ]مرا ایدم شاد کان ریق کردم اس وان انا کون اھ :طون ]ال عاء 
باص دق». پیامبر صلی الله عليه و آله است. و منظور از کلام «صلدق به»» به گواهی روایت‌های فراوانی که از اهل بيت علیهم 
السلام رسیده است و پیش از اين گفته شد. امیرالمومنین عليه السلام می‌باشد. حضرت باقر عليه السلام به ذ کر قسمت اول 


اکتفا کرده و «و صدّق المرسلین» را از آيه دوم به آن افزوده است تا اشاره‌ای همزمان به هر دو باشد. 


«القذف». يعنى يرتاب كردن؛ و «الملهوف». يعنى درمانده؛ «عن موجود البصر» از آنچه ديده می‌یابد. «عن الم فات كلها»» 
يعنى از ویژگی‌های آفريد گان؛ يا آن مقدار از آنها كه دانش ما به آن مىرسد؛ يا ویژ كىهاى اضافی؛ همین طور منظور از 
«معانی اللطیف» و «معانی الجلال»» آن چیزی است که فهم آفرید گان به آن می‌رسد . 


شاید حرف باء در «بمشیتک» برای ملابسه باشد. یعنی به اشیا علم پیدا کردی و آنها را خواستی و اراده کردی؛ يا اشاره به اين 
است که همان طور که مشهور است. خواست خداء همان علم به نیکوترین است؛ و احتمال دارد اشاره به اين گفته حکیمان 
داشته باشد که مشیّت همان علم» از جهت علت بودن است؛ و امکان دارد «علمت» با تشدید قرائت شود ولی مخالف با آن 


چبری است که در نسخه‌ها ثبت شده ل 


«و تذليل الصعاب» عبارت است از مقدر كردن و يسنديدن و آفريدن جيزى كه جایگاه وجودى و توان آفریده‌ها از آن ناتوان 
است. «و اضطررت الأفهام» اشاره به اين دارد كه شناخت وجود و یگانگی خداى منزه بديهى است و خداوند آفريدكان را بر 
مبنای آن يديد آورده است همان گونه که روایات فراوان و بلکه آ یات با کرامت بر آن دلالت دارند؛ و احتمال دارد منظور» 


اين باشد که تو دلایلی را ارائه کردی و عقل‌ها را بخشیدی» يس بعد از دیدن» گریزی از پذیرش برای آنها وجود ندارد. 


العبره» اشک يا گرداندن گریه در سینه است. «لا یعزب» با ضمه و کسره زاء یعنی به جای يا جایگاه يا نزديكك بودن آنها 
ناآ گاه نيست. «الهنىء»» يعنى کسی که در او سک وجود ندارد. «الوحی». شتابان. «الصنع) با ضمه» يعنى تک «العصيب»» 
بسيار دشوار؛ راغب گفته است: «يومٌ عصیب» يعنى شدید. که به معنى فاعل بودن و هم مفعول بودن آن درست است» يعنى 
روزى كه دو طرفش گرد آمده باشدء مانند اينكه گفته شود: «يومٌ كحلقه خاتم» [روزی مثل حلقه انگشتر ]. يايان. منظور از 


آن در اينجاء روز فيامت است. 


«و موبقات الذنوب» يعنى كناهان هلاک کننده» که صفت به موصوف اضافه شده است. «تقذف بالحق» اشاره به اين كلام 
او قالش شم امت كه ب ا لقن داوق يفف بالحقّ علام الغیوب» - . سبأ/ ۴۸ - (بگو: «بى گمان پرورد گارم 
حقيقت را القا می كند [اوست] داناى نهان‌ها.»1 يعنى آن را القا كرده و برای هر یک از بندكان که بركزيده است» يا در دل 
هر کسی كه بخواهد. فرو مىفرستد؛ يا اينكه با آن» باطل را به كنار می‌راند و آن را نابود می گرداند؛ همان طور که در آيه 
دیگر -. بل نقذف بالحق على الباطل يدمه فاذا هو زاهق» [بلکه حق را بر باطل فرو می افكنيم» يس آن را در هم می 
شکند. و به ناگاه آن نابود می گردد.) الانبیاء/ ۱۸ - آمده است؛ يا اينكه آن را با آشکار كردن اسلام و منتشر كردن آنء به 
تمام گوشه‌های زمین می کشاند. «يا آحکم الحا کمین» عادل‌ترین و داناترین آنها؛ و «خير الفاصلین» یعنی بين حق و باطل. 


«صورته»» ویژگی آن؛ یعنی بز رگتر از آن است که برای او نوعی ویژگی وجود داشته باشد که پندارها او را دریابند. 


(إذا حزب الأمر» در بعضی نسخه‌ها با زاء فتحه‌دار آمده است؛ گفته می‌شود: «حزبه الأمرية یعنی به او رسید و بر او سختی ایجاد 
کرد يا او را در تنگنا قرار داد؛ فیروزآبادی اين را ذکر کرده است. در بعضی نسخه‌هاء با راء دارای کسره آمده است؛ وقتی 
گفته می‌شود: «حرب الرجل» با کسره» یعنی خشم او شدید شد؛ و «حربه» بحربه» حرباً» مانند خواستن در جایی است که مالش 
را بگیرد و بدون اينكه چیزی بر جای بگذارد او را ترک نماید» و «قد حرب ماله» یعنی مالش را گرفت» که به او «محروب» و 
«حریب» گفته می‌شود؛ جوهری اين را ذكر کرده است. هیچ یک از اينها خالی از پیچید گی نیستند و مورد نخست. آشکارتر 


است. و در نسخه شيخ بهایی - که رحمت خدا بر او باد - یعنی وقتی که کار سخت شود. 


«له الخلق» یعنی آفرینش اشياء پس او که منزه است. آفرید گار آنها است. «و الأمر» اداره كردن و تصرف کردن در آن. «علی 
خفی السرً) شاید اشاره به اين کلام خدای منزه باشد که می‌فرماید: «و إن تجهر بالقول» -. طه/ ۷ - و اگر سخن به آواز 
3 و «العلی» جمع «العلیا» و مؤنث «الأعلى) است. «علی العرش استوی». بعنی مستولی شد؛ و «الثری» خاک مرطوب است؛ 
كفت شده است: معنايش هر چیزی است که خاک در خود بپوشاند. «و إن تجهر بالقول» یعنی با بالا آوردن صدا بلند نگو؛ 
«فانه یعلم الجهر و آخفی» (او نهان و نهان تر را می داند.)» و «السر» آن چیزی است که برای دیگران بپوشانی» و نهان‌تر از 


آن» همان درون دل و جان است. از امام باقر عليه السلام روايت شده است که «الس» آن است که پنهان می‌داری و «أخفى» 


آن است که به ذهنت برسد و سپس آن را فراموش كنى. 


«الذی سألک» اشاره به حکایتی است که ابن آشوب - رحمت خدا بر او باد - در المناقب روایت کرده و گفته است: یکی از 
ياران امام کاظم عليه السلام گفته است: وقتی آن حضرت در زندان هارون بود» زياد از او می‌شنیدم که در دعایش می گفت: 
هم اک تعلم آتنی كنتٌ أسألكك أن تفرغنی لعبادتک. الم فقد فعلت. فلک الحمد» [خدایا؛ خودت آگاهی که من از تو 
درخواست می کردم مرا برای عبادتت از کارهای دیگر فارغ گردانی» خدایاء راستی که تو اين کار را کردی» يس سياس باد تو 
را.! -. مناقب ابی طالب ۴: ۳۱۸ - 


«و ترضی بها» یعنی درودی» که با آن درود» در به جای آوردن دستورهای واجب آنهاء يا آنچه را که در ادای حقوق آنها و 
بز رككداشتن آنها و دعا برای آنها بر من واجب گردانیده‌ای» از من خشنودی شوی؛ يا اينكه منظورء حقوق واجب آنها بر تو 
باشد» يعنى درود و رحمتى كه به واسطه آن» در ادا كردن آنچه از نيكى و نعمت رساندن برای آنها بر عهده خود واجب 
کرده‌ای» راضى و خشنود گردی؛ ولى اولى آشکارتر است» هر چند بر مبناى دومی» عبارت تأسيسى و جديدى است. «أن 
تجرینی»» يعنى مرا بر آنچه از نيكى و بخشش دعوتم کرده‌ای» روان كردانى. «و تمنحنی» يعنى به من منحه دهی» و آن همان 


بخشة است؛ و «الجزيل)» يعنى بز ركك. 


«و یی ما تعیننی»» آن را به آنچه نیرومندم می‌سازد» بر گردانی؛ «علی هواکت»» بعنی آنچه را که از فرمانبرداری‌ات می‌خواهی و 
دوست می‌داری. «النوافل» جمع «نافله»» و آن همان هديه است. «المنايح» جمع «المنيحه)» به معنی هدیه است؛ نه جمع «منحها» 


آن چنان که بعضی جنين پنداشته‌اند. «الطول»» بعنی نیک و 


دیگر اینکه در بعضی نسخه‌ها «تقربنی» با حرف تاء و ضمه حرف باء آمده است» و همین طور «توجب؛ و «تستدیم»؛ و در 
بعضی از آنها با حرف ياء و به صیغه غایب و نيز با ضمه باء بیان شده است» يس همه آنها عطف به «تعیننی» هستند. در صورت 
نخست. ضمیر با ز گشت کننده یعنی «بها» در همه آنها به خاطر با ز گشت آن به آنچه در عبارت نخست گفته است» حذف 
گردیده است. در صورت دوم» ضمير فاعل در همه آنها به موصول بر می گردد. در بعضی نسخه‌هاء با حرف تاء و فتحه باء 


آمده است که در اين صورت همه آنها عطف به «تجرینی» خواهند بود. 


«الوابل»» یعنی باران شدید؛ و «الغیضه» با فتحه. همان بیشه‌زار و انبوه درختان در محل گرد آمدن آب است. «من الظلمات»؛ 
يعنى تاریکی‌های كفر و نادانىهاء يا تاريكىهاى نيستى و پشت‌های پدران و رحمهاى مادران يا اينكه هم آنها و هم 
تاریکی‌های بیرونی» مانند بيرون آوردن يونس عليه السلام از تاريكىهاى شكم ماهى و دريا. «الولى)» يعنى شايستهتر بر كارها 
و بر عهده گیرنده آنها از طرف انسان؛ و «المولی» یعنی آقا و صاحب اختيار. «الذی آولیته»» یعنی بر او نعمت دادی؛ و «آبلیته!؛ 


بعنی با گرفتاری‌ها آزمودی. 


«لابتغاء الزلفه»» بعنی برای درخواست نزديكك شدن. «و |دراک الحظوه». الحظوه با حاء بدون نقطه و ظاء نقطه دار با ضمه و 
کسره یعنی جایگاه و منزلت و بهره‌مندی از روزی؛ فیرو زآبادی این را ذکر کرده است» ولی معنی نخست در اینجا مناسب‌تر 


است؛ یعنی دستیابی به نزدیکی به تو و منزلت پیش توء به سبب دشمن داشتن دشمنان تو. در النهایه آمده است: «حظیت المرءه 


عند زوجهاء تحظی» حظوه. و حظوه» با ضمه و کسره» يعنى با او خوشبخت شد و به دلش نزديكك كشت و او را دوست داشت؛ 
آنچه شيخ بهایی - که رحمت خدا بر او باد - گفته است» مبنى بر اينكه دست يافتن به مقصود» در كتابهايى كه در اختيار ما 


هست. واقع نشده است» شايد منظورش بيان نتيجه معنى باشد. 


«فحباهم»» يعنى به آنان بخشيد. «فلم یخل) كويا بر دل باشد؛ و «البالغه»» يعنى كامل؛ و «السابغه» كامل شده. «ما حظرته)» يعنى 


منع کردی. «و ما تغيض الأرحام)» يعنى از مقدار وقت حمل كه همراه با آن مدت» نوزاد سالم به دنيا می ايد . 


«و ما تزداد»» بعنی زمانی که بر نه ماه افزوده شود؛ و گفته شده است: «ما تنقصه و تزداده» در اندام و مدت بارداری و تعداد 
حمل‌ها در رحم که پیش از اين گفته شد و تفسیرهای دیگری گفته خواهد شد. «کل شیء عنده بمقدار» یعنی به مقداری که 
نه از آن در گذرد و نه کاسته شود. «إذا تفاقم آمر»» یعنی وقتی کاری بز رگ جلوه کند. «فزع» به صیغه مجهول» یعنی به تو 


پناهنده شد. «اتصل؛ به صیغه معلوم» یعنی آرزو؛ و احتمال دارد به صيغه مجهول باشد. 


«بحقٌّ الب الأؤاب»؛ يعنى بسیار باز گردنده به پیشگاه او» و جایگاه ویژه او که هیچ فرشته نزدیکی يافته و هیچ پیامبر فرستاده 
شده به آن نمی‌رسند؛ و گفته شده است: الا وات یعنی فرمانبردار؛ و گفته شده است: رحم کننده. منظور از «الحزاب» یا آن 
دسته از قبیله‌های عرب هستند كه در روز خندق» گروه تشکیل داده بودند؛ يا هم آنها و هم ساير قبیله‌های مشر کان که خداوند 
پیامبرش صلی الله عليه و آله را در برابر آنان یاری نمود» هستند. «دار المآب»» یعنی بهشت. زیرا مؤمنان بعد از مرگ به آنجا 


باز می گردند؛ و «النصاب» با کسره یعنی اصل و محل رجوع. 


«فوفقته لردٌ الجواب»» اين بند و بندهای بعدی اشاره به جواب دادن حضرت جواد عليه السلام به سؤال مأمون از او درباره ماهی 
که عقاب آن را صيد کرده بود» و سؤالهاى يحيى بن أكثم که قاضی بود در مجلس مأمون - هنگامی که می‌خواست 
دخترش را به ازدواج حضرت در آورد - -. ر.ک: همین کتاب ۵۰: ۸۴-۷۳ (از همین چاپ) - و نيز اشاره به روایت على بن 
ابراهیم دارد كه گفته است حضرت عليه السلام» هنگامی که علمای شهرها پیش او حاضر شده بودند. در طى سه روز به سی 
هزار مسئله دشوار پاسخ داد. - . ر.كك: الکافی ۱: ۴۹۶ - 


همان طور روشن است. توضیح اخیر به عبارت نخست - در متن دعا - و دو توضیح نخست. به عبارت اخير - در متن دعا - 


«فعضد ته)» بعنی نبرومندش ساختی. «عصمته!» نگاه داشتی» و «اعتصم به)» بعنی خودداری کرد؛ و «دار القرار» نيز همان بهشت 
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است. زيرا جاودانه در آن می مانند. «يا من مد الظل» اشاره به اين كلام خداى منزه دارد كه مىفرمايد: «ألم تر إلى رک 
كيف مد الظل» - . الفرقان/ ۴۵ - (آيا 


ندیده ای که پرورد كارك چگونه سایه را گسترده است؟ که پیش از این گفته شد و تفسیر و تأویل آن خواهد آمد. يشير 
مفسران آن را به سايه بين سپیده دم تا طلوع آفتاب تفسیر کرده‌اند. در النهايه گفته است: «الولي» از اسم‌های خدای والامرتبه به 
معنای پاری گر است. و گفته شده است: یعنی سرپرست امور جهان» و کسی که آفربد گان توسط او بر پا شده‌اند. پایان. 


«الحمید»» شایسته ستایش از سوی همه آفرید گان؛ «الودود»» يعنى دوستدار برای کسی که او را فرمانبرى کند؛ «المبدیء» به 
وجود آوردن آفريد كَان؛ (المعید)» بعنی در قیامت؛ «المجید» با ضمه» از صفات خداوند والامرتبه است» يعلى بز رگ در ذات و 
صفات. يا اينكه مانند قرائت حمزه و کسایی در آيه مورد نظر - . «و هو العْفور الوّدود * ذو العرش الا غ فقال لها رت و 


اوست آن آمرزنده دوستدار [مؤمنان]. صاحب ارجمند عرش. هر جه را بخواهد انجام می دهد.) البروج/ ۱۶-۱۴ | 


به صورت مجرور خوانده شود که در این صورت» صفت برای «العرش» خواهد بود» و مجد عرش» يعنى والایی و بزركى آن؛ 
مجرور خواندن آن در اینجا مناسب‌تر است. «البطش» یعنی خشم و به شدت گرفتار كردنء و در اینجا تنها به صورت مجرور 


خوانده مىشود. «و لا يكير علیه»؛ دشوار تفش کر دد 


«و بنور وجهکك» یعنی ذاتت» و منظور از آن» يا نور ظاهری است. یعنی تمام ارکان عرش و پایه‌ها و محدوده آن را با نوری 
که منسوب به ذات توست. نورانی کرده‌ای» زیرا با قدرت خودت آن را دارا شده‌ای؛ يا اينكه منظور» نورهای معنوی از وجود 
و ساير کمالات باشد. که همه آنها از آثار ذات با کرامت است. و اختصاص دادن آن نور به عرش» به خاطر اين است که 
عرش بز رككترين آفریده‌ها است و از اینجا روشن می گردد که قدرت خدا و ساير کمالات او بیشتر از دیگران است؛ البته 


همان طور که در جای خود گفته شد. عرش به همه آفرید گان اطلاق می گردد. و اين تفسیر در اینجا مناسب‌تر است . 


«الذى كفيته» در مجلد دو[ازده]م - . همین کتاب ۵۰: ۲۱۴-۱۸۹ (از همین چاپ) - معجزه‌های فراوانی از حضرت على النقی 
عليه السلام در برابر شر متوکل و دشمنان دیگر اوه و همین طور اجابت شدن دعاهایش بیان شد» يس در اينجا دوباره آوردیم 
که موجب تکرار باشد. «من کفایتک» در هر دو مورد» يا برای جدا کردن و یا برای بیان علت است. «الكلا-ءه)» یعنی 
نگهداری و پشتیبانی. «و توزعنی» به دل افکنی يا موفق بداری. «بلا أََلّ» یعنی از نظر زمان» زیرا او به زمان توصیف نمى.. 
شود یا بی‌سر آغازی که بتوان بی‌س رآغاز بودنش را مربوط به «بلا- أُوّلیه» دیگری قبل از اول بودنش دانست. که در اين 
صورت. عبارت از نوع مضاف و مضافاليه خواهد بود؛ همان طور که پیشوای سجده كنند گان» امام سجاد عليه السلام فرموده 
است. بدون آغازی که پیش از او وجود داشته باشد؛ و البته ما آن را و همین طور «الا-خرته» را در کتاب الفرائد الطریفه به 


روشنى بيان کرده‌ايم. 


«و القیوم)» يعنى برپا خاسته همیشگی برای اداره كردن و نگهداری امور آفرینش» بر وزن فیعول از «قام بالأمر» يعنى وقتى 
چیزی را حفظ کرده باشد؛ يا به معنای برقرار به طور ذاتی» که بر پا بودن هر چیزی به سبب اوست. و اين معنی واجب بودن 
وجود اوست. «یا خبیرآ» یعنی آگاه بر درون کارها. «بعلمه» با کامل بودن علم خودش» به عبارت دیگر از آنجا که علم او 
کامل است. بر قسمت‌های نهانی کارها نیز آگاه است؛ و احتمال دارد خبیر در اینجا به معنی خبر دهنده يا آ گاهی يافته باشد» 
یعنی آ گاهی يافته به عاقبت‌ها و کارها با علم خودش» که دیگران چنین آ گاهی‌ای ندارند. «و يا عليماً بقدرته» به آنچه ما اشاره 


کردیم» مبنی بر اينكه والایی سبب برای علم - او - است» اشاره دارد» و بعید است صله برای علم باشد. 


«جاعل الشمس و القمر بحسبان» يعنى حرکت هر یک از آنها در برج‌ها و منزلگاه‌ها را با حساب معینی مقدر کرده است که 
هیچ يك از آن دو از آن حساب در نمی گذرند. «لكك المَحامدٌ و الممادح» یعنی همه آنها به تو برمی گردد. چون تو ستوده 


و ستایش شده حقیقی هستی» چون تو بخشنده هر گونه قدرت و اختیار و زیبایی و كمال برای هر ستوده و ستایش شده هستی. 


«العوائد» جمع «العائده»» و آن همان مهربانى و نيكى است. 


«إلیک يصعد اشاره به كلام خدای منزه دارد كه مىفرمايد: «إليه يَصِعَدٌ الکلم الطَيْبُ و العمل الصَالحٌ برقغه» - . فاطر/ ٠١‏ - 
[سخنان ياكيزه به سوى او بالا می رود و كار شايسته به آن رفعت می بخشد.] و صعود به سمت خداى والامرتبه» به يذيرفته 
شدن تفسير شده است؛ و گفته شده است: معنى صعود به طرف او يعنى به طرف آسمانش» يا به جايى که هيج كس جز او 
اختيار فرمان دادن در آن را ندارد» پس بالا-رفتن به طرف آسمانش را صعود به طرف خودش قرار داده است. «و الكلم 
الطنب»» يعنى همه سخنان نيكو؛ كفعمى اين را بیان كرده است. -. مصباح الكفعمى: ۴ (در حاشيه) - و ضمير در (يرفعه)» 
یا به العمل الصالح» برمی گردد؛ يعنى همان طور که در اين دعا مراد است» آن را می‌پذیرد؛ يا اينكه به «الکلم الموج ترفو 
كردق یعنی کار شایسته» سخنان پاکیزه را بالا می‌برد. و گفته شده است: اين گونه فرمودن, از نوع جابجایی عبارت‌ها است؛ 
یعنی سخنان پاکیزه» کار شايسته را بالا می‌برد» يس منظور از «الکلم الطیب» دو تا گواهی دادن - یکی بر یگانه معبود بودن 
خداء و دیگری بر رسالت محمد صلی الله عليه و آله -» يا آن دو به همراه ساير باورهاء به ویژه باور به امامت است» چنان که 
در روایت‌ها وارد شده است. «الجوانح» یعنی استخوان‌های يايينى سینه. در عبارت «بالرحمه»» حرف باء برای ملایسه يا بیان 


سبب است. «فی کل موقف مشهود». یعنی معلوم؛ يا مسلمانان و کافران او را برای پیکار دیده‌اند. 


منظور از «مرابضها»» محل‌هایی است که در آنجا قرار گرفته بود» كه اشاره به همان چیزی است که پیش از اين گفته شد. -. 


هم کناب ۰ ۳۰۹ - 


و آن اين بود که مت وکل» که لعنت خدا بر او باده حضرت امام حسن عسکری عليه السلام را در ميان درند گان انداخت» ولی 


خداوند او را در برابر آنها نگاه داشت و درند كان برای او عليه السلام» اظهار خواری کردند . 


ی هن كتياه بس سوا شفاة بن ان ان وروت aE‏ اد ESO‏ اه واه ساره 
به مطلبى است که پیش از اين بیان شدء به اين صورت كه پیش مستعين - بالله» خليفه عباسى - استرى كه نمونه آن در زيبايى 
ديده نشده بود وجود داشت كه افراد را از زين و لگام بستن بر پشتش باز مىداشت و رام کنند گان از سوار بر آن درمانده 
شده بودند» يس کسی را به سوى حضرت عليه السلام فرستاد و او را خواست و مكلف كرد بر آن استر زین و لكام ببندد تا به 
اين ترتیب استر آن حضرت را بکشد؛ حضرت عليه السلام برخاست و دستش را بر سرين آن گذاشت و عرق از استر جاری 


شد» سپس حضرت آن را زین نهاد و سوار شد و در خانه آن را دواند» به دنبال اين» مستعین آن استر را به حضرت هدیه داد. 


(بالمیاسره إذا حاسبتنی). المیاسره بر وزن مفاعله از يسرء و منظور از آن» آسان گیری در حسابرسی اسيت. «إذا کاشفتنی». در 
القاموس گفته است: «الکشف» یعنی آشکار کردن» و بیرون آوردن چیزی از آنچه که ینهانش می‌سازد و «کشفته» 
الکواشف» یعنی رسوا ساختی» و «کشفته عن كذاء تکشیفا» با شروع به دشمنی» او را وادار به دشمنی نمودی. پایان. منظور از 
آن در اینجاء یا اراده كفن و عذاب است. چون به منزله آشکار كرون دشمنی است؛ با اينکه ستیزگی در حسابرسی است؛ 


چون موجب برملا شدن عیب‌ها می گردد؛ و یا مبالغه در کشف است. یعنی از عیب‌های من پرده برداشتی. 


«و لا تحملنی ما لا طاقة لی به» از عذاب‌های آخرت که بالاتر از توان بشر است؛ و اگر تکلیف نکردن به اعمال توان‌فرسا اراده 


شده باشد» پس منظور از آن» اعمالى است که سختی و دشوارى زيادى در آنها وجود دارد؛ يا اينكه از قبيل طولانى كردن 
گفتگو با محبوب است» يس واقعى بودن مضمون آن» آسيبى - به محتواى كلام - نمی‌رساند. مانند اين كلام خداى والامرتبه 
كه می‌فرماید: «ريّنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا»» - . البقره/ ۲۸۶ - [إيرورد كاراء اگر فراموش كرديم يا به خطا رفتیم» بر ما 
مگیر.) شايد حرف باء در «بصنعه»» به معنى «فی» (در) باشدء يا اينكه منظور از صنعء قدرت. و از قبيل ناميدن مستّب به اسم 


سبب باشد. «مر ضاته»» يعلنى راه رضايت. «المهاد» با کسره» يعلى بستر» و منظور از آن» زمين است. 


«ليس من دونه ولی»» يعنى برای او از میان آفربد گانش که پایین تر از او هستند» پا از سوی دیگری - غير از آفربد كان ت 
م ل 
وجود ندارد كه در اين امور پیش او وساطت نمايد؛ يس اين با شفاعت در آخرت برای كناهكاران منافاتى ندارد؛ يا اينكه 


منظور | ين است که شفاعت کننده‌ای پیش او بدون اجازه او وجود ندارد. «على طوارق العُسراء يعنى ييشامدهايى كه سبب 


دشواری می گردند. 


ابممحكم الآيات» محکم در برابر متشابه يا منسوخ است؛ و احتمال دارد منظور از آن در اینجاء در نهایت محکمی و استواری 
بودن آيات و روان بودن واژه‌ها و استحکام معانی آنها جاهية و اضال ارد منظوى از | بان مها اق وغ يعنى تازه؛ 


و «جديداً» تفسيرى شبيه آن را دارد. 


و بدان» دعاهاى دومى را كه از كتاب كفعمى نقل كرديم» شيخ بهايى - كه خداوند قبرش را نورانى گرداند - نيز در كتاب 
مفتاح الفلاح آورده انتتت: 


1 تر جمه‎ 1 E 
«f» 


واب الَْعمَالِ عَنْ أبيه عَنْ س غ ٿن عَدِدِ الله عَنْ آختد ٿن مب عن لسن بن لت بن ال عَنْ عبد اللِّ ن بُكير عَنْ زاره 


او ا ان كان ن فى 
حال شوه حول إلى تاه فلت له کیت هُوَ التَمْجِيدُ قَالَ عليه السلام تقول نت نك الله لا له إن انك وت الغاليية أنك الله اه 


11 أَنْت الوّحْمَنٌ الرحيم 


ص: ۳۷۰ 


۱- ۱. مصباح المتهجد ص 2۱ 
۲- ۲. الکافی ج ۲ ص ۵۱۵و ۵۱۶. 


انت الله لَا ها آنت الْعَلِيٌ الكبير انت الله لا له إا نت منک بد کل شی ۽ و الیک يعو آنت الله لا ره الا آنت َم تلو نا 
رال آنت الآ إل أنت الق لیر و ار أن ال ا لها أت الق اجه و ار نت الله ل لا أت | الد الصَّمَدُ- لَمْ 
yT TS‏ لا متك مز 


الْمَحَاسِنٌ: عن ائن فضال: مله (۲) الا أنه لَه راد وَاوَ لعف فى - جِيع الفَقَرَاتِ و فی آخره الکبیژ الْمتَعالٍ. و رواه فی الكافى (۳) 


عن العده عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الله بن أعين عنه عليه السلام: مثل الصدوق. 


** | ترجمه |المتهجد: امام صادق عليه السلام فرمود: براى خداوند عروجل ناسة ساعت در شب و سه ساعت در روز وجود دارد 
مشرقء به مقدار ارتفاع خورشيد از آن طرف» يعنى از مغربء تا هنكام نماز نخستين است؛ و ابتداى ساعتهاى شب» در یک 


سوم آخر شب تا سپیده دم است. خداوند والامرتبه مى فرمايك: 


[همانا من خدایی هستم که پرورد گار جهانیانم؛ همانا من خدای والامرتبه بز رگ هستم؛ همانا من خدای عزیز و دارای 
حکمت هستم؛ همانا من خدای بسیار آمرزنده مهربان هستم؛ همانا من خدای بخشنده مهربان هستم؛ همانا من خدای صاحب 
روز جزا هستم؛ همانا من خدای جاودانه هستم؛ همانا من خدایی هستم كه جز من هیچ خدایی وجود ندارد و آفرید گار خوبی 
و بدی هستم؛ همانا من خدای آفريدكار بهشت و آتش هستم؛ همانا من خدایی هستم که آغاز هر چیزی هستم و همه چیز به 
سوی من باز می گردد؛ همانا من خداى یگانه بی‌نیاز هستم؛ همانا من خدای فرمانروای پاک سلام و ایمنی بخش» نگهبان؛ 
عزیز» جزار [و] متكبر هستم؛ همانا من خدای آفرید گار نوساز صورتگر هستم [كه] بهترین نام‌ها از آن من است؛ همانا من 
خدای بز رگ والامرتبه هستم.] 


- گفته است: - سپس امام صادق عليه السلام به کسی که پیت بيش او بود. فرمود: وو می قش فص اكه يسن ھر کی 
چیزی از آن بگیرد؛ خداوند او را با صورت در آتش می‌اندازد؛ سپس فرمود: هیچ بنده مؤمنى نیست که با اينها خداى عژوجل 
را در حالی که دلش را به سوی نهدا گردانده اسك دعا کل جز اينکه خحدای عروجل خواسته او را برآورده می‌سازد؛ و اگر 


تیره‌بخت باشد. اميد دارم به حالت خوشبختی بر گردانده شود. - . مصباح المتهجد: ۳۶۱ - 


* | تر جمه | 


ههنا أنهينا الجزء السابع من الا العامن عشر من کتاب بحار الأنوان الجامعه لدرر آخبار الائمه الاطهار صلوات الله و سلامه 


عليهم ما دام الليل و النهار و هو الجزء الثالث و الثمانون حسب تجزئتنا فى هذه الطبعه النفيسه الرائقه 


و لقد بذلنا جهدنا فى تصحيحه و مقابلته فخرج بحمد الله و مشیته نقتا من الأغلاط لا نزراً زهيداً زاغ عنه البصر و كل عنه النظر 
لا يكاد يخفى على القاری ء الكريم و من الله نسأل العصمه و هو ولی التوفيق. 


ان |براهیم الميانجى محمد الباقر البهبودى 
ص: ۳۷۱ 
۱-۱. ثواب الأعمال ص 1۴. 


ا 


۳ ۳. الكافى ج ۲ ص ۵۱۶. 


**|ترجمه ]این روايت را در الكافى - . الکافی ۲: ۵۱۶-۵۱۵ - 


به نقل از على بن ابراهيم آورده است. عبارت «مقدارهاء» يعنى ارتفاع آن از افق مشرق» مثل ارتفاع خورشيد از افق مغرب 
هنكام نماز عصر باشد كه نزديكك یک چهارم روز می‌شود؛ و عبارت «صلاه الأولی» انتهاى ساعتهاى سه كانه است كه با 
ساعت كج شدن روز تقريباً هماهنگ است. همین طور عبارت «إلى أن يَنفجرٌ الصبح» انتهاى ساعت‌های شب است و در آن» 
ی :ا کوک کک است؟ ز ی ازور اه ام رال هش ها و از ها زیرگ 


حیوانات آزار رساننده هستند که شرور پنداشته می‌شوند و ثنوی‌ها برای آنهاء آفرید كان دیگری را به اثبات می‌رسانند. 


همان طور که خواهد اند خواننده این دغاء بندها را از حالت اتاتب به خود به حالت انتساب به مخاطب - یعنی خداوند - 


تغییر مى دهد . 


| تر جمه | 


تعريف مركز 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هَل يَستوى این یلو وَالَذِينَ لا يغلَمُونَ 
المقدمة: 


تاس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف ی الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ۱۴۲۶ الهجرى فى 
الات الد هة والثقافية والنامية مهدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


اا 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهی منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحئین والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبی عليهم السلام 

تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدق فى المسائل الدينية 

تنزیل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحئین والمحققین فى الحوازت العلمية والجامعات 

توسیع عام لفكرة المطالعة 

تهمید الأرضية لتحریض المنشورات والكتاب على تقدیم آثارهم لتنظیمها فى ملفات الكترونية 


السیاسات: 

مراعاةٌ القوانین والعمل حسب المعاییر القانونيةٌ 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتکرار المحاولات السابقة 
رشن الاس ليحت التسنادو والبسارمات 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامة المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعادء أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : ۰9۱۵6۲۳[۷6/۱001۳ الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبةء الجوال بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيو سك 05| الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس 

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على أنظمة؛ 
JAVA.\‏ 

ANDROID.Y 

EPUB. 

CHM.F 

PDF.» 

HTML. 

CHM v 

GHB.A 

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

IOS.Y 

WINDOWS PHONE.Y 

WINDOWS.F 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمة الأخيرةٌ 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراکز» المنشورات. المسسات. الکتاب و کل من قدّم لنا 
المساعدة فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

آصفهان شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم ۹ الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

هاتف المكتب فى طهران ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

قسم البيع ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹شوون المستخدمين 091870001١9‏ 
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www.Ghaemiyeh.con 
www.Ghaemiyeh.net 
www. ۵۵۱۷۵ 
W IW! ج‎ (۱2۱۸۷۲۱, (۱ 
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